کارت 

ال انان 
ارلا 

سور رطاف 


اعیاد 
کف 


2 


سرشناسه 
عنوان و نام پدیدآور 
شقمات نت 

مشخسات ظاهرى 


الروضاتي. لد مثدعلي. 21۳۰۹ 


: تكملةالذريعة الى تصايف لش / اد محمد على الروضائى؛ إعداد محمد کت 


تهران: مكتيد متحف و مرک ول مجلسالشورى الاسلاس ۱3۴۲ في 8 1011م 1544 
اج ون 
رل 2ES‏ 978400 


97600220043-3 Fg 1e ۲ 


این کاب تور تیه کل "الذربعة الى تصائيف لشیم" تاليف شيخ آازرگ طهرانی اس 
درب دکای كيت - سن 


برکته محمد , گردآورنده 


رگ طورش محمد محسن. ۱۲۵۵ - 1018 . ار الى تصايف له 
تاد موزه و رکز تاد مجلس شورق اسلا 
۰ ۷ الف ۳۵ 


= o aarvtwr 
we 


تكملة الذريعة 
إلى تصانیف الشيعة 


المجلّد الاوّل 


السيّد محمّدعلى الروضاتى 


اعداد 


محمد بركت 


مكتبة. متحف و مركز وثائق مجلس الشورى الإسلامي 
طهران ۱۵۳۲ ۲۰۱۱/۱۳۹۰ 


تکملة الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة 
المجلد الال 
السيد محمد على الروضائى 
إعداد: محمد پرکت 


۲ اعدا قهارس سید محمّدحسين مرعنی 
.| التتسيق الحروف ‏ مليحه بوجار 


0 
دنم ات ۲۸۷ 
لخادت یکی انوس زادء 
المطيعة )_قزشيوه 
الطبعة زلی اش كلدل الام 
رسد ۳۹4 ريال 


الرقم الول للمجلد رل 9786002200426 

الرقم الدولي للدورة ‏ 786002200440 
جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة لمكت متحف و مركز 
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مركز النشر و التوزيع: 
مركز الدرلسة و التحقيق مكتبة, متحف و مركز وثائق مجلس الشوری الإسلامي 
شارع الاتقلاب الإسلاسية. ين لىالريحان و دانشكاء, عمارة فروردين 
الطايق السابع. رقم ۲۷ و ۱۲۸ 
هاتف 29434391 ۰۲۱۹۲۵۰۸۵۰۰۲۱ 


الموقع فى الاترنیت: الهم ة ید 
البريد للکترونی: مه ممطمجهطالده دزو 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین و صلی الله على محمّد و آله الطيبين الطاهرین 


سنتی كه شيخ آفابزرك در تدوين ذريعه از آذ بيروى کرد؛ هزار سال پیش در دل تمدن 


اسلامى به دست ابن ندیم» اين فهرست‌نویش شيعي آغاز شد. در ميان ان اسامی» نجاشی» 
شيخ طوسى, ابن شه رآشوب و منتجب‌الدین این نك ا ادامه دادند. بنه روزگار صفویء 


میرزا عبدالله افندى از شاكردان علآمَم یی وما جديت هرچم تمامتر و زحمات طاقت‌فرسا و 


دقتى شايان تقدیر» آن را دنبال كرد. بس از آن» سنت ياد شده» در نجف و اصفهان امتداد يافت. 


مرحوم نورى در نجف و کسانی از خاتدان صدر در این امر وارد شدند اما شيخ آقابز رك 
- رحمة الله عليه كه در دامان آن مكتب تربيت يافت, نخبة دیگری بود كه نمام زند كيش را 
بر سر اين كار گذاشت. 

اين سنت در اصفهان» توسط صاحب روضات - اعلی الله مقامه - دنبال شد» و پس از آن» 
استاد بزرگ ما حضرت آیتالله حاج سید محمدعلی روضاتی - زيد عزه العالی - که بیش از 
اربع قرن است که خدمتشان ارادت قلبی دارم» اين سنت را دامه دادند. استاد ارجمند: ادامه دهندة 
همان سنت در حوزه‌های مختلف شرح‌حالنویسی و کتابشناسی بوده و هستند. به همین دليسل» 
طی بيش از شش دهه و از زمانی كه آيت‌ان شيخ آقابزرگ طهرانی, جاب نخستین مجلدات 
فريمه را آغاز کردند» حاشيهنويسى به این کتاب را در دستور کار خويش قرار دادند. 

استاد روضاتی که اکنون پای در هشتاد و دو سالگی نهاده‌نه ارتباط نزديكى با آقابز رك 


داشتند و ذکر ياد و نام أيشان در متن فریمه, آن هم به مرات و كرات» و نيز در ضمن نامدهاى 
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عدیده‌ای كه مرحوم شيخ آقابز رگ برای أيشان نوشته و تصاوير برخى نزد بنده موجود اسستء 
نشان دهندة ارتباط وثيق و عميق ايشان به مرحوم شيخ آقابزر گ بود. 

تتبع استاد روضاتى» همراه با دقت ايشان» سبب شده است تا نوع کارهای حضرتشانه و از 
جمله همین حواشى سودمند آثار ارزشمند و بی‌نظیر باشد 
نچه اکنون ب 
ایشان طی سالیان درازی است که با کتاب و کتابخانه انس داشته‌اند. بی تردید این روش» سنتی 


رو دارید» حواشی ممتع ايشان بر ۲۶ جلد ذريعه است که حاصل زحمات 


اصيل در حوزه‌های شیمی است که امروزه نيز فهرست نویسان پرتحرک و پرتلاش جوانه آن 
را ادامه مى دهند. بس از آن که حضرت امتادء اعتماد بر بنده کردند و متن يادداشت‌ها را در 
اختیار گذاشتند. دوست عزیزمان جناب استاد محمد بر کت پذیرفتند نا این کار را به‌سامان 


برسانند. خدای را شکر که از عهدة این کار برآمده و اکنون ما با تلاش ایشان» شاهد ارائة 


زحمات چند ده سالة استاد روضاتی هک 
آرزوی ما سلامت و طول عملا برایمتمروضانی و توفیقات بيشتر برای حضرت آقای 


پرکت است که اين زحمت را کل خدآوند. همه ما را عاقبت بخیر گرداناد 


و آخر دعوانا ان الحمد ‏ ال 
رسول جعفريان 
ریاست کتابخانه» موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسلامی 
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نا سخن علامه روضانی دربارة چگونگی نگارش ابن کتاب 


مقدّمه 


نكاتى در باب تدوين این کتاب 
کتاب كرانسدك الذريعة إلى تصائيف الشيعة و مّف آذء عالم رّاتى مرحوم 
بزرگ طهرانى»؛ بىنياز از توصيف بوده و نگارنده ناتوان از ذكر اوصاف و القاب شايسته و 
لازم براى مؤلف و تأليف است. 

حضرت علامه آيتالله حاج سيد محمدعلى روضانی - دامت افاضاته - در طول ساليان 
متمادی بر الذريعه تكمله و تعليقههاى گرانقدری نگاشته‌اند. كه فقط با ملاحظه و مطالمة آن 
می‌توان به عظمت تلاش ایشان پی برد. 

با بيشنهاد و همراهی دانشمند محترم ال دویچت عالیقگر. جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقای 
دکتر رسول جمفریان - دامت توفيقاته بات مقرم کتابغانه مجلس شورای اسلامی؛تکلمةعلامه 
روضاتی بر الفريمه. توسط نگارنده َو کیو پیش روی اند گان گرامی است. 


آیت‌اله «آقا 


روش کار: 
علآمه روضاتی - دام ظله العالى ‏ در سال ۱۴۰۵ هجری قمری؛ پاکنویسی از تكملة خويش بر 
جلد (/ جزه) اولء دوم و بخشی از جلد سوم ثریعه را بر روی برگ‌ها و فرم‌های مخصوص 
آماده نموده بودند كه مرحوم محقّق طباطبائی؛ آيتالله حاج سيد عبدالمزیز آن را ملاحظه نموده 
و در پایان تفريظى مرقوم فرموده‌اد. 

عبارت باكنويس علامه روضاتی: بدون هيج کم و کاستی آورده شده و همچنین 
حتی‌المقدور رسمالخط نيز تا پایان کار حفظ شده» هر چند در جاهای مختلف متفاو 
مانند: خطاءء خطأ و خطاء 

در متن باكنويس شده؛ پس از نام كتاب چهار عدد آورده شدهء كه هر یک با «» از هم 
متمایز شده‌اند. ما 


بوده استه 


«آب حياة» ۱: ۱ 


که عدد اول برای جلد (/ جزء)؛ عدد دوم برای صفحه» عدد سوم برای شمار؛ عنوان کتاب 
و عدد جهارم برای سطر می‌باشد. 
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چون هر جلد از ذريعه؛ بعنوان يك «فصل» لحاظ شده است. 


آورده نشده است. 


بعد از سال ۱۶۰۵ هجری قمری» بر یادداشتهای تکمله افزوده شده است. برای تميز اين 
افزودءها از بخش پا کنویس شدهء از همان روش که برای تمام اجزاه ذريعه استفاده شده» پیروی 
شده است. بدینگونه که: 

پس از نام کتاب شمارة صفحه با نشانی هص» و شمارة کتاب با نشائى «رقم» آمده است. مانند: 

«الحقائق المحمّديّة» ص ۳۵ رقم ۱۷۵ 

اگر توضیحات پیرامون يك كلمة خاص باشد. بس از هرقم» شمار؛ سطر با نسشانی «س» 
آمده و سپس کلم مورد نظر با فونتى درشتر از متن آورده شده است. مانند: 

«الحق المبین» ص ۲۷ رقم ۱۹۰ س ۲۵ القواعد الشرعيّة: 

چنانچه عنوان كتابى را علامة روضاتی خود اضافه کرده‌اند» آن عنوان در نشانة ( ) قرار 
داده شده است. 

استفاده از تمام علاثم نقطه گذاری در هشن 9کلمه» مانند گیومه؛ پرانتز» كروشه خط تبره و ...» 
موجب شد که نتوانيم قواعد نقطه گذارنی نا متن بجر نمائيم. 

علامه روضاتی در مواردی» به میک کلت و يا بیشتره جای خالی قرار داده‌اند تا در 
آینده آن را کامل نمایند. مانند افو ییا شمارم شفحه و جلد یک مأخذ و يا غير از اينها. 
در چنین مواردی از نشانة «..» استفاده شده است. 

در موارد معدود و اند کی؛ کلمه‌ای ناخوانا بوده. كه بمجاى آن [...] گذاشته شده است. 


چند نکنه: 

۱. علامه روضاتی» تمام استدراكات آمده در پایان هر جلد ذريعه و همچنین آنچه در بايان 
جلد ۲۵ برای تمام جلدهای ذریعه آمده است را پا رنگ آبى در متن فريعه اعمال نموده و به اين 
مطلب در پایان هر جلد از ذریعه اشاره فرمودهاد. 

۲. جاب و نشر جلدهایالذریعه توسط فرزندان مرحوم «آقا بزر گ» در تهبران صورت 
بذيرفته؛ متأسفانه ايشان تغييرات و اضافاتی در متن و عنوانها انجام داده‌اند که جناب علاسه 


روضاتی به تک تک مواره بر اماس دفاع از حق؛ اشاره فرمودءائد. 


محمد بركت 
شيراز ‏ نیمه شعبان المعظم سال 1581 
میلاد مسعود امام صر 


يسم الله الرحمن الرحیم 


المقدّمة 
ص ١4‏ س ۲۰ جاللیی: بني في ج ص۳۷۹ بعنوان کناب «حديث جائليق». 
ص ١1١‏ س ۰۱۵ فمن هنا: انظر ما يأ في اتکی [کتاب الحديث 1: ۳۰۱]. 
ص ۲١‏ س ۰۲۱ العصمة لله وده موزل كطاه الله سبحانه من ي أو وصي ني 
صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين”” 


الجزء الأوّل 

«آب حياة» ۱: ۳: ۰۱۱ قوله: طبع...؟ أقول عندنا نسخته الطبوعة امش «صراط 
التجاة» من فتاوي الشیخ مرتضی الأنصاري طاب ثراه في مجموعة تاريخها سنة ۱۲۹۳ ط 
بطهران. 

«آتشکده تبریزی» 0: ۱۸: ۰۷ راجع «فهرس المكتبة الرعشية بقم ۱: ۲۱۹» و ی 
التصاویر أيضا. 

«آثار لهدي» >. يأني في (ج٤:‏ ۱۵۲: ۳۹ بعنوان «ترجمة أحمد بن موسی 
علیهماالسلام». 

«آثار التقوى» ۷. رسالة لنا آلفناها في ترجمة العالم الجليل السيد عمَدتقی بن 
عبدالرراق الوسوي الإصفهان؛ بالفارسية» تقلها بعضهم إلى العربيّة مع بعض تصرف 
و طبعها بقم في مقدّمة «مكيال المكارم» للسيّد سنة ۱۳۹۸ ثم نقلوها ثانيا إلى الفارسيّة 
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على علأا و طبعت في مقدّمة الترجمة الفارسيّة للمكيال بقم في 16.0. كما طبع للسیّد 
ره في هذا العام أيضاً بقم «أبواب امات في آداب الجمعات» في أزيد من ۰همص. 

«آثار الشيعة الإمامية» ص ۸ رقم ۳۳: أقول ذكر مختصر ترجمة الشيخ عبدالعزيز في 
[معجم رجال الفكر و الأدب ۰4] و قا 
ذکره أيضاً في [نابغه فقه و حديث: ۳۲۲] فذكر ولادته ۱۳۰۱ و أكده بان للرحل الآن 
۶ سنة من العمر و ذلك في عام طبع كتاب النابغة ۰۱۳۹۵ 


له ولد سنة ۱۳۰۸ و هناك ماحذ ترجمته و 


«آلار العجم» ص ۸ رقم ۳۵ س ۱4 سنة ۱۳۱۴: و ایض سنة ۰۱۳۵4 

«آداب النجارة» :۱. للمحمّق البهبهاني» كما سمّي في نسخته الطبوعة و يأ بعنوان 
المتاجر في 1۹: .0٩‏ 

«آداب السرور» ۲۰. للحاج ميرزا عمدحسين ملك الکثاب المتخلص «گلین» ابن 
ملك الکتاب «عشرّت». ذكره زين یادگار 4: ۸: ۱۳ و له أيضاً «رساله 
حالت» و «سفرنامه» و غبرها. 

«آداب الشريعة» ۲۱: ۱۰۲: س قر را المتوقى سنة ۱۳۱۵. أقول توقى الآخوند 
ملا عمدباقر الفشار کي سل لد ۲۸ شهر رحب 1١14‏ كما في 
«مكارم الآثار» عن لوح قبره الواقع في تكية الخوانساريين من مزارات تخت فولاد 
بإصفهان. و أن له «الأربعرن حدیا» في ص؟41. 

«آداب الصّلوة» ص ۲۱ رقم ۱۰۳: أقول انظر [برهان العارفين ۳: 

«آداب الصّلوة» ص ۲۱ رقم ٠١4‏ س ۰۱۹ الطبوع منة ۱۲۹۷: و طبع آداب الصلوة 
هذا في إصفهان ۱۲۹۷ في «...»ص بحجم الربع و ليراجع ما کتبنا على ظهر نسختنا 

داب صلوة اليل) ص ۲۳: بالفارسية للشيخ ملا عبدالني أوّل من تصدّى من 
عشيرته لإمامة ابلمعة في شيراز و هو ابن الشيخ محمد العروف بالمفيد دامت إمامة 
الدمعة في بيتهم إلى أواخر عهد القاجار ذكر تراجمهم الفسائي في «فارسنامه ۲: 681 و 
آدميّت في أجزاء كتابه «دانشمندان» و ذكر الفسائي أن الشيخ عبدالني توقی سنة 
١‏ في شيراز و أن له «الدرّة النجفيّة في إلبات الإمامة الخاصّة» و أيضاً «رسالة 


۳: 


الجزء الأول ۳ 


الأربعين في الإمامة الخاصّة» ذكر له أربعين طريقاً هذا و الما يتعرّض المصنّف لآثاره 
لعلة ذكرناها يهامش عنوان [فارسنامه ناصرى 18: 46: 0۲] و الذي يذكر في الذريعة 
من آثاره [شرح الوجيزة :١4‏ 94: ۲۰۳۱] فراحعه. و مّا الرسالة فذكر في أُوّله اه 
صتّفها بتكليف الشاب الصديق عمدة السادات العظام مخدوم الأنام نخبة الحكماء 
جالينوس الزمان مبرزائى میرزا أبوطالب الطبيب (و أقول و لعلّه من السادة المعروفين 
بالحكيم سلمان انظر مكارم الآثار 4: ۱۱۰۸ - ۱۱۱ و يظهر من النسخة أنّها الي 
كتبت لاحل السيّد الطبيب المذكور و لكن ليس فيها تاريخ التأليف و الكتابة و لا اسم 
الكاتب و هي في ۳۶ ورقه بالحجم الصغير و تليها رسالة «تعقیبات الصلوات» للسيّد 
محمّدباقر بن اماعيل الحسيئ ذكرناها في التكملة ؛: ۰۲۱۸ 

«آداب صلوة الليل» ص +7 رقم ۰۱۱ جواد الموسوي: أقول هو الحاج السیّد 
محمٌدجواد المسجد الشاهي بن آقا بجتهد السيّد حمدعلي بن جدّنا العلامة الكبير السيّد 
صدرالدين العاملي. 

«آداب صلوة الليل»ص ۲۳ رقم 3۱۷: أقرل مها انیس الوحشة و جليس الليلة ۲: 
٩‏ و راحع (الإحازة ۱۵۲: ۷۲۸ ورانظر کتاب «زندگینامه علامه جلسی ۲: 6۳۹. 

«کیاب الآل» ص ۷ رقم 21/6 كال رن الطوّل عند شرح قول الاتن «و 
على آله» ما لفظه «أصله آهل بدليل آهیل حص استعماله في الاشراف و من له حطر» 
الح قال فصيحالدين عمد النظامي المنوقى 414 في حاشية الطوّل «قوله حص استعماله 
في الأشراف و من له خطرء و أيضاً لايضاف إلى البلدان و نحوه فلايقال آل الصر و 
يقال أهل المصرء و لايقال آل البيت و يقال أهلالبيت» و أيضاً لايقال آل الله و يقال 
أهل الله» انتهى و هذه فائدة حسنة. 

ص ۳۷ س +1 كتاب الآل: أقول الظاهر أن عدم ذكر السيوطي لكتاب الآل اقتداء 
بالقفطي في انباه الرواة ۱: ۳۲. 

«كتاب الآل» ۳۷: ۱۸۰: ۰۲۰ قوله «قال اليافعي». أقول: وصفه في «کشف 
الظنون» أيضاً كذلك. 

«آيات الاحكام» ص 4١‏ رقم ۲ أقول انظر [تفسير آيات الأحكام 4: 76 فما 


بعدها], 


14 تكملة الذريعة الى تصايف الشيعة 


«آيات الأحكام» 4۳: 115. راحع «الإجازة: ۲۶۱: 415097 و ما علقناه عليها. 

«الآيات البيّنات» 47: ۲۳۱: ۷. يأتي لصتغه أيضاً «حل العقود» في (ج۷: 0/1 

«آيات الحجّة و الرجعة» 1۷: ۲۳۳: .١١‏ راجع «نقباء البشر: 41788 و هناك اسم 
والده محمّد حسن» و وفاته في ۱۳۷۸ و ۸ يذكر فيه هذا الکتابٌ من تصائيفه و الظاهر 
أنه غفلة منه ره. 

(آیات القدس» ص ۸: اسم لما نذکره بعنوان «مدارك العقول» في موضعه 
فراجعه. 

«آبينه حکمت» ۵۲: 514: ۱۵. رسالة مختصرة نسختها في مكتبة مدرسة الصدر 
بإصفهان. توجد نسخته في المرعشيّة بقم رقمها 7784 مذكور في فهرسها ج۱1. تكلم 
فيها حول عشرة مسائل وقع الاختلاف فيها بين الحكماء و المتكلّمين و لقد أجاد و أفاد 
رحمه الله تعالى. 

«آیینه سكندرى» ۵۳: ۰۲۳۲ رأجقي«قامة/بائجتان» في (ج ۲4: ۲۰: ۱۰۱) و غيرها. 

«الإبانة عن کب ازانة» 101 ۰53887 آقول راحع (ج ۷: 47) و يظهر من 
«طبقات الاحازات» للسیّد أ د نلاب رنه أن الابانة هذه تأليف نفسه و 
نسخة الطبقات عندي بخطی. 

«الابانة» ص ۵۷ رقم ۲۸۹: و نسخة مته بخط أحمد بن الحسن القفطاني فرغ منه 
قبيل الظهر من يوم الاربعاء ٩‏ جمادى ۲ (۱۲۸۰) كتبها عن نسخة السيّد حمّدابراهيم بن 
محمّد معصوم الحسيئ المكتوبة رم ۱۱۲۲ رأيته عند السيّد أبيالحسن كتابي ضمن 
بجموعة معها كتاب «دعائم الدين و كشف الربية» في إثبات الكرة و الرجعة للمول 
محمد محسن المذكور في الذريعة ج۸ ص۱۹۸ ناقصه الأوّل في تسعين ورقة بقطع الثمن و 
التسخحة مصحّحة. 

«ابلاء الأولياء» 231 
و في (جم - الرقم ۳۰ و تفصيل 5 
و غيرها. و راحع «مكارم الآثار ۷: 4177 

«ابعلاء المؤمن» ص 77 رقم ۳۰۱:أقول انظر كتاب «المومن ۲۳: ۲۷۸» و قد طبع. 


۳: ۱۷. يأي لصتفه أيضاً في هنا اد الرقمان ۳۹۷ و ۲۵۰۸ 


جمته في ذيل کتابه «الحائريات» في (ج +: 


الجزء الأول 1 


«أبهد الشيعة» ©+: ۳۰۱: +. يأي ذكره مفصّلاً في رج ۲: 165) و (ج ۱۷: 0010 


«الأبحاث في تقوم الأحداث» +7: ۳۰۸. راجع «الحاوي في الفقه» في (ج 1: 081. 
«یداه الحقّ» 14: ۳۱۲: .٤‏ يراجع «البوارق» في (ج ۳: ۱۲). 


«الأبرار - کتاب» 10: ۳۱۷: ۳. انظر «حمام الحمامة» في (ج ۷: 40). و ترج 


المكارم ۵: ۱۷۵۳ 

ص ۵ س 4 یأن: انظر [کتاب الأبرار ۱۷: ۲۹۱: 1۷۷] و له اتحاد ازلا)سلام عندتا 
اط ۲ سنة ۱۳۹۳ش: 

«ابراهیم بيك» ص 10 رقم :۳۱٩‏ براحع [ج۲اص۲۹۸ بعد رقم ۱۷۸۶]. 

«إبصار العین» 10: ۳۲۲: ۰۲۱ راجع «ترجمة إبصار العین» في (ج 4: 6۳. 

«بصار الستبصرین» 7: ۳۲۳: ۲. اني أيضاً بعنوان «مناظره دیی» في (ج ۲۲: 
۳ و انظر «مناظره با فرّق» في (ج 
۷۵ و الثاریخ الصحیح سنة ۱۲۸۷). 

«إبطال الزمان الموهوم» 14: ۳۳1و س): و فيه الرد على افحقق 
الخوانساري. أقول هذا هو لصوي ناه لإرسافةاللحاجوثي في الرد على الحقق 
جمالالدين في حاشيته على «حاشية الخفري على الشرح الجديد للتجريد» حيث رد 
ابلمال على الداماد في «القبسات». فرسالة الخاحوثي في تأبيد الداماد لا في الرد عليه 
و تفصيل الكلام في «فهرست مركزى طهران ۳: 0406 و عندنا نسخة الرسالة و 
الحواشي الذکورة و نظن أن الولف قتس سره اشتبه عليه الأمر الا لما رآه في 
«الروضات» من أن للخاجوئي «رسالة في إبطال الزمان الموهوم مع إنكاره استدلال 
السيّد الداماد عليه») انتهی. و راجع (ج۱۱: 5 ۲۲ و ما قبله). و يأتي مرآة الأزمان ۲۰: 


9 و راحع «فهرست لیات طهران ۱: 


TY‏ افد 
«الأبعاد و الأجرام و عجائب البلاد» ص ۷۱ رقم ۳۵۲: أقول ذکر الصّف ترجمته و 
أسماء مصئّفاته في [إحياء الداثر 178] فراحعه و صرح بتشيّعه العلآمة الشيخ عمدباقر 
الآيي اببرجندي في رسالة [رحال قاين ۱۱ رقم ۲۲] و ذكر كلاماً حول ترجمته كما أن 
في العدد الثاني من [بحلة دانشکده اغیات مشهد] ترجمة الرحل فليراجع. 


0 تكملة الذريعة الى تصاتیف الشيعة. 


«الأبنية عن حقايق الأدوية» ۷۳ يأني في (ج۲: 605 ۳ مکانه سهواء و طبع 


الکتاب مرّات. 
«الأبواب و الفصول لذوي الألياب و العقول» ۷۳. للشيخ أي طالب الاسترآبادي كما 
في «معالم العلماء». 


ت في آداب ایْمعات» :۷١‏ ۰۳۸۵ الكتاب الجليل الكبير طبع 16:04 كما 


«أبواب الجنان» ص 4 رقم ۳۷۲: لبراجع ثقباء البشر ص .۵٩‏ 
«أبواب 


ان» +0: ۳05 أنظر «ديوان رفیعا» في رج 4: ۱۲۵۲: 6۸۰۳۷ و منشآته 
E‏ 

«ابواب الخير» ۷۸: ۰۳۳۳ راجع «مكاتيب القطب» في (ج ۲۲: 6۱۳۶ 

«الأبواب الرافعة» ۰۷۸ كتاب لأجئيشر أحمد بن ابراهيم بن أحمد القمي. نقل عن 
نسحته العتيقة الشيخ امد بن صالليجوآق كي آخر إحدى رسائله في الاستخارة و هي 
عندنا في بحموعة من رسائل الاستكقارةم 

«ابواب الروضات» 1707/2۷۸ 7قوله[ذز محمدباقر الخوانساري] أقول من 
التوقع عن أدب الشيخ الصتّف التعبير عن مثل هذا العلم العلآمة الكبير الامام الافقه 
الحبر النحرير بوصف أحسن عن هذا النذر اليسير و لكن هذه شنشنة أعرفها من الحرم 
فالشيخ صاحب الذريعه تلميذ لمن ملا كتبه في الط عن مقام سيّدنا و مولانا صاحب 
الروضات طيّب الله تربته» على أن جنابه لم يكن موصوقاً بالخوانساري و إن كان مولده 
ها فقد غادرها في أوائل شبابه و قطن إصفهان مع ذريه كما هو واضح. و بالجملة لو ل 
يكن روضات الات عند المصنّف و استاده لم يقدرا هما و لا غير هما على كتابة صفحة 
من كتبهم في التراحم و الرجال و الفهارس و غيرها فالكلٌ عيال على الروضات و 
مستفيدون منها للعذب النمير و الفضل للمتقتم و العاقبة للمتّقين و نسئل الله تعال 
العصمة, 

قوله (الذي توقی سنة ۱۳۳۱) أقول الصواب أن خالنا العلآمة الفقيه الأوحد الشیخ 
محمدتقى الشهير بآقا ضفي طاب مثواه توفى في عصيرة يوم الأحد الحادي العشر من 


الجزء الأول ۷" 


۲ کما تراه عند ترجمته في کتابنا «زندگان آيتالله چهارسوقی 
4 4501 و «مكارم الآثار < رقم 47ة» و أمَا ولده الحاج ميرزا محمّدباقر الشهیر 
بألفت مؤلّف أبواب الروضات فسيأتي ذكر وفاته في التعليقة على التعريف بكتابه 
(كتاب الاحازات) في ص۱۲۶: الرقم /1وه, 

«أبواب اُدی» 74. للعلآمة ميرزا مهدي الإصفهاني موف «سياسة الخلفاء» الآ 
طبع سنة 1400 في مشهد. و انتقده بالقدح و الشتم للعاصر في مقالته «نقد حافت 
غزالى: نشرة كيهان انديشه ۳: 44» و رد عليه الفاضل الصا في تلك النشرة 7: «...» 

«ابواب الهداية» 4: ۳۷۷. قوله (للسيّد محمد رضا). أقول لم يكن الرّحل علوياً من 
جهة آبائه كما بظهر من الآثار. 

[ابوهريرة) ص ۷4: لس 
شرف‌الدین الوسوي العاملي قدّس الله تعالی:زوحه يأني بعنوان «حياة أبيهريرة ۷: 2114 


Ct 


مشايخنا الإمام العلامة الححّة الكبير السيّد عبدالحسين 


«أمى الدرر» ص ۷۹ رقم ۱۳۷۹ أقول ترابحم:له (الدعوة الحسيئيّة ۸: ۲۰۷: ۸0۰) و قد 
ذکرنا «عقد الدرر» في موضعه من التكمّلف: 

«اتحاد الوجود و الماهية» ص ۸۱ رقم ۳۸۸: أقول يأني ذکر هذا الکتاب أيضاً بعنوان 
[الحقّ اليقين ۷: 4۲: سه] فلاحظ. 

«اتصالات الكواكب و قراناها» ۸۲: 541. قوله (ني س۲۰) فراحعه. أقول أشار بذلك 
إلى عدم ثبوت تشيّع مصتفه و ذلك لأنّ في دبياجته قوله: «و أولاد و أشباع و أصحاب 
و أتباع» الح. رأينا نسخة منه في بجموعة عنطوطة في القرن ۱۱ بالتقريب قال الصف 
بعد الديباجة ما لفظه: «اين مختصريست در معرفت أحكام اصالات كواكب با 
يكديكر» اغ. 

«ائفاق صحاح الأثر» ۸۳: ۳۹۳: ۳. قوله «سنة 308». أقول: أنظر 4: 1948 

«إتقان المقال» ۸۳: ۳۹۵: +1. «إحياء الأموات». يأتي في له من هذا الجزء. 

«إتهام الحجّة» ۸۳: ۳۹۵: ۲۲. مر له رقم ۳۰۰ و يأي رقم ۲۵۰۸ من هذا الجزء. 

«إقام الحجّة» ۸۳. لابن احنوب التبريزي يأني في ۲: 751 ۱۲۹۰ و ۹: ۹۳۳ 


1 تكملة الذريعة إلى تصانيف الشيعة 


ص 44: ليتذكّر في الأجزاء التالية ما هو الثابت بعد كلمة (اثبات) في هذا الجزء كل 
في موضعه إن شاء الله 

«اثبات الجواهر المفارق» ص هه رقم 1۲۱ س 4 إثبات العقل: كما ی (ص۹۸: 
۰ برقم جدید و كما يأ (ص44: ۸۲ بعنوان «اثبات اللوح احفوظ» و اعلم اله 
قد نشر هذه الرسالة الصغيرة جذا السيّد محتدتقي مدرّس رضوي في کتابه «احوال و 
آثار تصوالدین» و تکلم حول الرسالة من ص475- 10۸ ثم اعلم أن قوله (عقل الكل 
الصواب (العقل الكلّ) كما في (كشاف اصطلاحات الفنون» و للتوسّع حول اصل 
الوضوع براجع مظائه العديدة في الكشّاف و في «فرهنگ علوم عقلی» للسجّادي و الله 
المادي. 

«البات الحدوث الزهابي» ص ۸٩‏ رقم 1۲۵: مر ذكره في ص14 س1. 


«إثبات حدوث العالم» ۸4: ۲۱)زتو, عندنا منه نسخة في ججموعة استنسححت في 


حیانه, 

«إثبات حقيّة الائنی عشرية» لوجع انظ 6: ۳۱۸ و «خائمة الستدرك: ۳۸۸». 

«إثبات ال رجعة» 4۳: .]2 كنظ لكاب ایک شاذان هذا «کتاب الایضاح: 4۳۸۲ 
له و أيضاً «إثبات افداة ۷: ۱۳۷ و مواضع أخرى منه». و قوله في س۱۲ «طتصره 
الآني» آقول راجع ۱۰: ۱۹۲ و ۷۸:۱1 و ۲۰: ۲۰۱ و 1۲۲ ۳۳۷ 

«إثبات الرجعة» 44: 101: 14. منه نسخة كانت عند السيّد أي الحسن الکتابی ره 
كتابتها غرّة جمادى الأأولى ۱۰۸۷ بأمر «النواب العالم العادل العامل الله وردی بيكا». و 
انظر : ۳۹۱: ۰۲۰۲۵ 1 

«إثبات العصمة» 47. للمیر تحمّد صاخ بن عبدالواسع الخاتون آبادي. ذکره ولده 
المير محمد حسین في إجازته الوسومة «مناقب الفضلاء». 

«لبات العقل» ص ۹۸ رقم ۷۰): فترقیمها عن حدید ليس بصواب. 

«البات الملك التقالة» ص ۱۰۰ رقم :4۸٩‏ أقول يأني هذا مكرّراً في (ج۲۲: ۲۱۸: 
CW‏ 


«إثبات الواجب» ۱۰۲: ۵۰۳. أقول راحع (ج۱۱: ۱۲ س؟). 


الجزء الأول نا 


«اثبات الواجب تعالى الكبير» ص ۱۰۳ رقم ۵۰1: أقول عندنا من هذا الكتاب الجليل 
تسخة فرغ من كتابتها جمالالدين علي الاصطهباناني في ۸ شهر رمضان ٠١61‏ ليس فیها 
اسم الولف و عليها حواشيه بتوقيع [منه ره 
الرئيس أبيعلى ابن سينا] و بينهما و بآخرهما أيضاً فوائد و مقالات حكيمة و نسخة 
منها متأعرة عن نسختنا ضمن بحموعة في مكتبة جامعة طهران المركزيّة كما في فهرسها 
۳: ۱۳۱ م أقول ينقل السيّد الصف في كتابه متنا و هامضاً عن جماعة من الحكماء و 
منهم الملا جلال الدواني يذكره بقوله [و استدل احق الدواي قدص سسرّه]. 

«اثيات الواجب الوسیط. إثبات الواجب الصغير» ص ۱۰۳ رقم 0۰0: انظر «رسالة في 


إثبات الواحب ۱۰: ۱۰: 64۸ 


«إثبات واجيه» ۱۰۳: ۰0۰4 يأني في الشروح أيضاً 

«إثبات الواجب تعالی» :٠١6‏ ۰۵۱۲ طیعتالیف المولى رجبعلي في «منتخبات آثار 
الحكماء مع الرّد على بعض مطالبه 20 بل م ۲9۴» للسيّد جلال الآشتياني و بعده 
منتحب من «الأصل الاصيل» له ره. 
ذكر الرساله لآحر مره اق تاولعوه«الارييولاد ۳ فلبراجع و عندنا نسخة 
مصوّرة منها تاريخها ۱۰۸۲ و توجد في المكثبة المركزية يجامعة طهران عدّة نسخ منها 
وصفها في فهرسها ۳: ۱۳۲ و 1۰۵ و اشتبه على مولّف الفهرس أمر القاضي سعيد القمي 
تب ما في ان فقوله [و هو أستاد القاضي محمد سعيد (في الفهرس الحكيم الكوجك» 
القمي و أخيه الحكيم محمدحسين رفي الفهرس عمد عسن] فان القاضي صاحب 
الأربعين و الأربعيئّات و إن كان تلميذ المولى رجبعلي إلا الله غير الحكيم كوجك ميرزا 
سعيد الطبيب أخي الميرزا محمّد حسين الحكيم كما یناه في مقالة لا فلايغفل. 


«ابات الواجب تعالى» ص ٠١١‏ رقم ۵۲۰: أقول سيأني له «إثبات افیولی» ۱۱۲: 


وي 


۲ فراجعه. 
«إثبات الواجب - القديم» 10: ۵۲۱: 17. قوله «سنة ۰6۹۰۸ أقول يأني في 11 ۱۰۲ 
و مواضع أخرى من هذا الكتاب «سنة 4.7». انظر كتاب الدواني و «فم ۳: 6057 
«البات الواجب تعالی» ص ۱۰۸ رقم 0۲۵: يراجع فهرس المركزي ۳: ۱۳۰-۱۲۸. 


۲ تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«ثبات الواجب تعالی» ۱۰۸: ۵۲۹. عندنا منه نسخة تامّة و لکتها خالية عن تاريخ 
التأليف و هي في بجموعة استنسخت سنة ۱۱۲۱ في بلدة اورنك آباد من بلاد افند. و 
يأني أيضاً «ثبات الواحب» هذا في ۷: ۲۵ باسم «الحقايق لمْمَديّة» كما يأني شرحه في 


SY 


«اثبات الواجب تعالى» ص ۱۰۹ رقم 0۲۸: نسخته في مكتبة جامعة طهران المر كزية 
كما في فهرسها ۲: ۱۳۳ و فيها أيضاً نسخة من حاشية الحكيم مسيحا على الحفري بنط 
جنا العلآمة الكبير صاحب مناهج العارف كما نذکره مامش ج٦‏ ص۷٦.‏ 

«إثبات الوصيّة» ص ۱۱۰ رقم ١۳ه:‏ أقول انظر التكملة على سر ۱ 


n 


«إلبات الوصيّة» ۱۱۰: ۵۳۹: ۲۰. قوله «المدعر عيرزا زرگ». انظر ۱: ۱۰۱: ۰14۷ 

«إثبات الهداة بالنصوص و العجزابت» رقم ۵1۱ - ص ۱۱۲ س ۸ كما يأني: 
انظر ما ذكرناه في التكملة على (البصواص ٤۴ر:‏ ۱۸۱: ٩۳۸‏ 

«إثبات الهيولى» ص ۱۱۲ راج 66#:أقَول انظر التكملة على [احاکمات ۲۰: ۱۳4: 
OTE‏ 

«الاثناعشريّات الخمس» ۱۱۳: ۷٤ه:‏ . انظر «أحوال و آشعار فارسی شيخ هائى: 
۲ و عندنا منه نسخ. 


«الاثناعشريات في المراثى» ۱۱۳: 044: ۰۲۰ قوله «دوازده بند». أقول يراجع ۸: ۲۷۰ 
و أيضاً 1۵: هم عنوان «وسيلة النجاة» في شرح هذه الأبيات. 
» ۷ مسئلة آولیها في نقل الحنازة 
إلى الشاهد. طبع في ١۲۲ص‏ مع كتابيه «الدرّة البيضاء» و «الدرة الغروية» و توقی 
«المسائل النحفيّة» و «قواعد 


«الاثتاعشريّة» :۱۱: ۵۵۰. هو في المسائل 


مصتفه الأحباري في شهر رمضان ۱۳۹ و له أي 
الاسلام», 

«الاثناعشرية» ص ۱۱۰ رقم 006: يأتي له [المنتحب في جمع الرائی و الخطب ۲۲: 
[nan sr.‏ 


«الاتناعشريّة» ص ۱۱۵ رقم 00۸ س ۰۱۸ خامس: الذه 335 OE‏ 
اعشريّة» ص ۱۱۵ رقم 06 س ۰۱۸ خامس: المذكور ص" 


الجزء الأول n‏ 


ل الظاهر الها النسخة الوصوفة عند ذكره [منار السماع 


اص ۱۱۵ س ۰۲۰ نسخة 
۲ ۲:۳: 1۸۷۹] فراجعه. 
«الاتتاعشرية» ص :۱۱ رقم ۵0٩‏ س ۲ ین في الردود: في ج۱۰ص۲۰۹ و عندنا منه 


نسخه فط «...» و نسخة احری بفط و طبع الکتاب. 


«لااعشریّة» ص ۱۱۸ رقم :0٦1‏ راجع لشروحها (ج۱۳: 7۰ 1۲). 

«الاتتاعشريّة» ص ۱۱۸ رقم ۵۷۲: راحع [قبله الى عشرية ۱۷: 6۳]. 

«#الاثناعشريّة# ص 114 المنسوبة إلى الخواجه نصيرالدين الطوسي قلس الله روحه 
تقل عنها احدّث القمي ره في كتابه [الكن و الألقاب] في ذيل ترجمة أيهلال العسكري 
و لم تمد لها ذکراً في كتاب «احوال و آثار تصیرالدین» درس الرضوي. 

«الالناعشريّة في المواعظ العددية» ص ١١4‏ رقم ۵۷: أقول انظر وصف نسخة لمينة 
من كتاب التشریف بتعريف وقت التکايي, :خط هذا السيّد الشريف في «الأنوار 
الساطعة »٠١‏ و سيأ له «أدب الفپل هيرك تور» و ۸ بحد لكتابيه ذكرً في مصادر 
کتاب «بارالأنوار» و الظاهر اله م بعتت يتما إلى العلآمة انلسي عليه الرحمة أو 
غير ذلك و انظر ترجمة السيّد ابن كاسم يرال وة التضلرة ص۵۳۲) و في مقدّمة الطبع 
لکتابه (أدب النفس) المطبوع بطهران و قد أخطأ مباشر الطبع في تسمية الكتاب فطبع 
باسم (آداب النفس). 

«اثولوجيا» ۱۲۰: ۵۷: ۰۱۱ قوله «ر يأني تحريره و شرحه» أفول و كذا تأني 
الحاشية عليها في ج7. 

«اجابة المضطرين» ص ۱۲۰ رقم 04٠‏ س 471 اسحق: / أي اسحق. 

«الاجادة» ص ۱۲۱ رقم 0۸۲: انظر [القلادة ۱۷: 1110 ۸4۲] مع التكملة. 
ارل: «قد تم امد الأرّل من 
کتاب «بجمع الإجازات و منبع الإفادات» و هذا الد يشتمل على مائة إجازة غير ما 
فيها من الفوائد و كان الشروع في جمعه و تأليفه في شهر شعبان سنة ۱۳۲۳ و الفراغ 
منه على يد موفه حمدباقر بن محمّدتقى الرازي الخوانساري أب وا و الإصفهاني مولداً 
و منشأ و ذلك في ليلة الأحد لأحد و عشرين مضت من شهر ذي الحجّة الحرام 


«كتاب الإجازات» ۱۲4: 047. قال في آحر مجلده 


7 


۰ أقول و هذا الکتاب في لین لا في ثلثة و بجلده الثاني غير تام یشتمل على 
ثلانين إحازة. و قد استفدت من بحلديه عند مومه العلآمة الحاج ميرزا حمدباقر الشتهر 
بت و المشترك معي في أجدادنا الأربعة الأعلام: كاشف الغطاء و صاحب «هداية 
المسترشدين» و السيّد صدرالدین العاملي و الحاج ميرزا زينالعابدين الخوانساري (نوّر 
الله مراقدهم)» و نقلت بعض إجازات الجمع عن بلدیه في كتابي «رياض الأبرار» ثم 
سرق المْلّدان من مكتبته في حياته و أسف الألفة (رحمه الل) لذلك أسفاً شدیدا. و توقى 
عصيرة يوم الأربعاء 1؟ من الربيع المولود ۱۳۸۵ و دفن بحوار تربة والده قرب ينه في 
إصفهان. و كانت ولادته ليلة الحمعة غرّة - أو الثاني - جمادى الأولى ۱۳۰۱. و توقى 
ولده الفاضل الحاج ميرزا هاعالدین الألفة في يوم الأحد ٩‏ من ذي القعدة ۱۸۰۲ و دفن 
يوم الإثنين ۱۰ بجوار قبر والده. و مر ذكره أيضاً في «أبواب الروضات». 

«كتاب الاجازات» ص 1١1‏ رقم ڈیر س ۱٩‏ ذلک: انظر (ج Lg AN:‏ 
ذکرناه في الحامش. 

«كتاب الإجازات» ص ۲۰*۱۲۷ الآنية: في ص۲۲۷: 1114 


«كتاب الاجازات» 155707 قله دق جد إجازات البحار». أفول و نقلها 
عن البحار صاحب «عوالم العلرم». 

«كتاب الإجازات» ص ۱۲۹ رقم ٩۱۳‏ س ۱۳) ميرزا ححمّد: هو أبو زوجة مؤلّف هذا 
الكتاب الذریعه. 


«كتاب الإجازات» ص ۱۲۹ رقم 3۱۵: أقول اطلبه في «الشجرة ۱۳: ۳۷: 6۱۲۳. 


«کتاب الاجازات» ۱۳۰: 11۱۷ ۰۱۱ راجع (۲۰: 5۰: ۱۹۰۱) و ما ذکرناه في الحامش. 
«كتاب الاجازات» ۱۱۳۰ 3۱۸: ۲۲. قوله «ر غيرهم». أقول و منهم اليد نورالدین 
الجزائري كما يأني في ص ۲۷۰. 
«کتاب الاجازات» ۱۳۱ . انظر «السبيل ادد إلى حلقات السند» في ۱۲: ۱۳۷. 
«كتاب الاجازات» ۱۳۱: 4. أقول و تمن يروي عند السيّد نصرالله الشهيد الخائر: 
السیّد تورالدین الجزائري و الشيخ علي بن جعفر القدمي البحراني و السيّد منصور 
الطالقاني النحفي (رضران الله علیهم). 


الجزء الأول ۳ 


«الإجازة» ۱۳۱. الإجازات المذكورة في هذا امد يبلغ عددها ۷۷۹ و كلما كان 
ماحذ الوف جحد إحازات «بحارالأنوار» وحده فليس مقيّداً بالتصريح بالمأخذ فلايغقل» 
و یا مستدرك الإجازات في حرف الراء بعنوان «رسالة في إحازة فلان» و أيضاً في 
الیم بعنوان «مجموعة الإجازات». 

ص ۱۳۳ س 2 فلقتصر: حصر الصتّف مأخذه في ذكرالإجازات كلها. 

«إجازة الشيخ ابراهيم بن مليمان القطيفي» :۱۳: 174. لكمال الدين حسين بن 
شمسالدين محمد بن علي الطيسي. نسختها بط جدّنا العلآمة الحاج مير سید مد 
شقيق الإمام اد صاحب الروضات نقلها عن ظهر نسخة من اد الثاني رایع و 
تاريخ الإجازة سنة 48 و هي سنّة شهادة الإماء و القرائة. ثم أقول راجع لزاماً ترجمة 
ايز في كتابنا [شرح روضات الحنّات ۱: 77 - 4/] و إضافات كثيره فيها بعد الطبع و 
[إحياء الداثر ؛- ه] و أيضاً صورة إجازة یله في [مولفين للمشار ۱: ۷۸] و ليحقق. 

«إجازة الشيخ ابراهيم» ال کور |۵ ۰۱9۲:۳۷۱۳ قوله «في سادس عاشورا» أقول 
الذي في إجازات البحار ص76 هو «أتتادكتَ تشه اشورا». و في الط الجديدة ص .٠١١‏ 

«إجازة الشيخ ابراهيم» المذكور لس عفزالین۱۳۵۰: ۰1۲۹ أقول ليس هذا السيّد 
متّحداً مع القاضي معزالدين محمّد الإصقهاني كما التبس الأمر على العلآمة لمحتث 
النوري و يأتي بيائه ۲۵۱: ؛ بل هو من السّادة المعروفين بالشهشهانيين و من أحفاد 
صاحب الزار العروف بإصفهان. 

و قوله في س” «عن بعض إجازات الشيخ أحمد». أقول هر إجازته للحاج محمد 
ابراهيم الكرباسي. 

و قوله في س؛ «أقول ذكر القطيغي» اغ. أقول هذا أيضاً مأخوذ من كلام صاحب 
الروضات. 

«اجازة» ص ۱۳۵ رقم ٩۳۳‏ س ۰۲۲ سنة ۱۱۴۵: قال في (الكواكب التثرة ص ٩‏ 
إن القاضي فرغ من هذه الاحازة «ضحی يوم امیس الثاني و العشرين من ذي القعدة 
٠‏ ثم قال في الحاشية «فالتاريخ ۲۷ ذي القعدة الذي جاء في الذريعة ۱ رقم 7۳۳ 


غلط مطبعي». 


3 تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«إجازة المولى أبيالحسن» ۱۳۷: 11۲: ۰۱۷ قوله «منهم العلآمة اخلسي» أقول: له منه 
تان مذ کورتان في ص۹٤۱‏ و راجع (ج۱۱: ۱۳: 49) و (ج۲۰: :0٩‏ 69۰۰ 


«إجازة أبيغالب الزراري» ۱۳۸: .1٤٤‏ يأني له أيضا إحازة احری في :1٤۳‏ 3/4. 

«إجازة العلآمة اغقّق صاحب القوانین» ۱۳۸: 167. للحاج محمّد ابراهيم الكرباسى. 
نسختها بخط جدّنا الإمام المحدّد صاحب الروضات في خائمة نسخة «أمل الآمل» بط 
الشريف. و لصاحب القوانين أيضاً إحازة جليلة لتلميذه الآخر الحاج السیّد محمّدباقر بن 
حمدنقى البيدآبادي المشتهر بححّة الإسلام تاريخها ليلة عيد الفطر ۱۲۱۵ طبعت ملحقة 
بالحلد الأول من كتابنا «فهرست كتب خطى» 

«إجازة الشيخ أحمد بن اسماعيل» ۰۱٩ :36۷ :١4١‏ قوله «للسيّد عبدالعزيز». أقول 
انظر 2510 ۰۱۳۹۲ 

الإإجازة الشيخ هد بن اععیل الجزايري» ص :14١‏ نزيل الروضة النجفيّة للمول 
عبداليي ابن الشيخ المفيد في أربعضمخاكرتاريخها يوم السبت تاسع(كذا) و العشرين 

من ذييالححة من سنة ألف و مرا ممم إحازة مفيدة بقط ابیز في آخر نسخحة 

«إيضاح الاشتباه» للملامة رجه اله رتمها في الرعشيّة ر تصوير الإجازة بکاملها 
في فهرسها ۱۹۳ فين من تيح مها نايز كان حي لغاية سنة 1160 

«إجازة» ص ۱:۱ رقم 111: أقول ثم جدّد طبعها زميلنا الفاضل الدكتور حسين آل 
محفوظ حفظه الله في «كتاب إحازات الشيخ أحمد الاحسائي. ط النحف 6190© و 
هناك تاريخ الإجازة غره حرم ۱۲۰۵ صرحا 

«إجازة» ص 14١‏ رقم 11۲: أقول طبعت هذه الإجازة باهتمام الدكتور حسين علي 
محفوظ الكاظمي سنة ۱۳۹۱ في النحف الأشرف مع مقادمة و تعاليق مفيدة و أصل 
الإحازة بخط الجيز في ست صفحات و تاريفها سنة ۱۲۲۹ و قد أطراه ابحیز في را و 
ذکر اسه «آقا أسدالله نجل الحليل النبيل الحاحى اسمعيل» و ما الدکتور ای فذكر في 
المقدّمة أن اناز ولد في كربلا سنة ۱۱۹۰ و توفی في الكاظمية سنة 1786 و أله نقله أخو 


زوجة العلأمة الشيخ موسى بن جعفر إلى النجف الأشرف و دفن با في مقبرة نا 
كاشف الغطاء ره و في ولادته في ١10‏ تأمّل حناً بل هو بعيد عن الصواب غايته و لم 
يذكر الدكتور مأحله للتاريخين و راجع كتابنا «شرح روضات ابفتات». 


الجزء الیل 0 


«إجازته» ص ۱۶۱ رقم 136: أقول يأني الإشاره إلى هذه الإجازة أيضاً في عنوان 
«جواهر الكلام ۵: ۲ س۲». 

«إجازة» ص ۱۵۳ رقم 376: مر لأيغالب أيضاً رقم 144 

«إجازته» ص 144 رقم 1۷۸: صورقا في ص؛ه ملد (حازات البحار. 

«إجازة السيّد الامير نظاءالدين أحمد» ص ١48‏ رقم 7/4: صورقا في إجازات البحار 
ص 11 

«إجازة» ص ۱:۰ رقم .م أمد: هو المذكور في الذريعة :١‏ ۱۳۰ س14 و ج۲۰: 
۷ رقم ۱۹۵۰ 

«إجازة العلآمة المولى أحمد» ۱6۵: إمه: ۱۰. قوله «أي‌ذر». أقول ابوذر هذا ابن 
الحاج محمّد القمي كما في إجازة الحاج ملا أحمد المذكور لأخيه الحاج ملا محمد مهدي 
صاحب تنقيح المقال و هذه الاحازة كبيرة مبسوطة تاريخها (أواخر ذي الحجة 01144 
طُبعت مصوّرة خط اهيز (في +١اصيظع‏ َو الرحال ج١١24‏ كما طبعت إجازته 
اللشيخ الأنصاري ره في «زندگان و غیت لیخ انصاری». و يأ للمحاز (نقیح 
الاصول) في ج؛: 470: ۲۰۵٩‏ و.زحازته كلسيّد حسين الكاشاني و إجازة الول محمّد 
سعيد بن الشيخ يوسف له في موضعيّهما قن التكملة 

«إجازته» ص ١45‏ رقم 5۸۳: أقول طبعت هذه الإجازة الشريفة في «زندگان و 
شخصيت شيخ انصارى ص۱۲۰- ۱۳۰ ط 6۲ 

«إجازة محمّد باقر بن اسمعيل الحسيني الاصبهاني» ۱:۷. لمولانا محمّد رحیم الشریف 
الاصبهاني مبسوطة مفيدة موجودة عندنا في «بياض الخاتونآبادي» و قد كتب ابيز 
انسبّه في ال البياض هكذا: باقر بن معيل بن باقر بن اععیل بن عماد. إلى أن أتصل 
بآدم أبيالبشر عليهالسلام. و لعل الُجاز جد صاحب الجواهر لأبيه تس الله أسرارهم و 
ترجمة صاحب الجواهر و بيته مذكورة في «مكارم الآثار ۵: ۱۸۲۰ فما بعدها» بتعاليقنا 
و «ماضي النجف و حاضرها ۳: ٤۲‏ فما بعدها». 

«إجازة» ص 147 رقم 1۸۸: أقول راحع (ج3: :1١6‏ 014) و سيأ للمجاز في هذا 
الجزء (صس۱14: ۱۰8۰) و انظر (تتيم أمل الآمل ص۱۲۰) و (الكواكب المنتثرة ص۸۱ و 
۰) و ما كتبته مامش الموضعين. 


n‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«إجازة» ص ٠٤١١‏ رقم 3۸4: أقول أصل هذه الاحازة الشريفة جخط الجير و خاقه في 
ظهر نسخة الأصل من كتاب «منتهى القال» للمجاز الموجودة في (کتابخانه مرکزی 
دانشگاه نمران) و صورة الصفحة الشتملة على الإحازة مطبوعة في فهرس المكتبة 
(ص/072 و القرژ فيها تاريخ الإحازة سنة ۱۱۹۵ و الهمٌ الذي غفل عنه أصحاب 
التراحم أو حفي عنهم ان احاز كتب تاريخ وفاة اهيز فوق إحازته هذه الصّورة [توقى 
الآقا قدس الله فسيح تربته صبيحة يوم السبت تاسع عشري شهر شوال الکرم سنة 
۰۵ انتهى. و هذا هو الموافق لا ذكره الآقا أحمد حفيد ايز في كتاب «مرآة الأحوال 
ص۹٤4۱‏ م عر عفي عنه في ليلة ۱۱ ج ۲ سنة 1415 

«إجازته» ص ١١‏ رقم 190: أقول و طبع إحازته أي إجازة الوحيد البهبهاني للسيد 
ميرزا مّدمهدي بن أبيالقاسم الوسوي الشهرستاني المتوقى 1111 في ضمن ترجمة اهاز 
في (أعيان الشيعة 44 ص1) عقدار نع صفحة و بعدها إحازة الجاز ال كور لتلميذه 
الشيخ ملا عمد فاضل السمنان الط الأكبل. 

ص ۸:: لم يذكر شيخنا امول بختنا الملامة الكبير الحاج الشيخ محمّدباقر بن 
العلامة الأحل الشيخ هدعي اي نهان ره سوى ما يأ في ص۱0۸ 
رقم ۷۸۳ رت عن مکافا سهواً. 

«إجازته» ص 148 رقم 2341 محمد بوسف: راجع (الجهادية) في جه ص۲۹۸ رقم 
3 

«إجازة» ص ۱۵۸ رقم 8ة2: ذكر الشيخ علي الدواني في (حياة الوحيد البهبهاني 
ص16 ط ؟) أن نسخة هذه الإجازة في مكتبة ملك التجار بطهران و نقل عنها قطعة 
مترجماً بالفارسية و قوله (بجموعة الشيخ عبدالحسين) أقول مراذه كتاب الإجازات الذي 
مر ذكره في ص۱۳۹ الرقم 1۰۵. 

اص 114: أقول رأينا في (أعيان الشيعة ۵۳: )١١‏ لشيخنا في الرواية السيّد العلآمة 
الأمين العاملي ما لفظه [السيّد الأمير أبوالحسن الاسترآبادي اللشهدي. ذكرناه في ابلزء 
السادس ثم عثرنا على صورة إجازة انحلسي له فأعدنا ذكره هنا. قال انحلسي (كذا في 
الموضعين و يا ليت شيخنا السيّد راعى شرط الأدب في حقّ آکابر العلماء و أعاظم 


الجزء الأول فنا 


الفقهاء و لكته مع الأسف لايبالي هذا الأمر بالسبه إلى غير من لم يكن من العرب 
حصوصاً الرعيل الأول من العلماء أمثال العلآمة الإمام اد البحر الوا مولانا الجلسي 
و سيدا اب الإمام العلآمة اعد آية الله العظمى السيّد ميرزا محمّدباقر الموسوي 


الإصفهاني صاحب روضات الجنّات قتس الله تعالى أرواحهم مع أن موضوع كتابه 
تعظيم رجال الشيعة و تكرمهم و الله من وراء القصد و هو افادي إلى سواء السييل ثم 
نه نقل تلك الإجازة في ۲۷ سطراً و لم يذكر كشيخنا الصتف مأخذه و السلام. 

«إجازة العلآمة الجلسي للعلمة المولى أبيالحسن الشريف» ۱64: ۷۰۸: ۳. قلت قد مر 
ذكر هذا الشريف و إحازته للسيّد نصرالله الشهيد في ۱۳۷. 

«إجازة العلآمة اجلسي الشيخ أحمد بن محمّد» 144: 7:1: ۸ قوله «في الفيض 
القدسي» أقول: آحذها احدّث النوري عن «لولوة البحرين» و إن لم بعترح بذلك مثل 
ما ذكر أيضا في «خائمة المستدركن وي بلا غروء و انظر ترجمة الرّحل في 
«الروضات». و توحد نسخة a‏ كإقطية خلف الإحازة رقم ۱۰۷۰ في خزانة 
الكتب النجفي الرعشي بقم. 

أقول هذا ما کتبته قدعا موه وال لکرم ۱۸۲۰ راحعت فهرس المكتبة 
المرعشيّة ج۱4ص۵۰ ۳۸۷/۳ النسخة رقم (۵0۸۲) قرأيت اله ذکر الفهرس هناك |جازة 
الشيخ عبدالله بن صاخ السماهيجي للشيخ ناصر بن محمد الجارودي المورّخة سنة ۱۱۲۸ 
م قال إن معها (حازة العلامة الهلسي للشيخ أحمد بن محمد بن يوسف البحراني مبتورة 
الآحر و الكاتب هو حسين عمد البحراني کب الإحازة الأول في ليله ۱۱ ذيححه 
۵ و من أعجب العجائب و أغرب الغرائب أن السبّد الإشكوري موف فهرس 
المرعشيّة ذكر في ترجمة الشيخ أحمد في كتابه (إحازات الحديث ص۲۰ ما نصّه (و 
آدرحت الإجازة مبتورة في لد إحازات البحار) ثم بعد ذلك نقل ما وجد من الإحازة 
و أك في آخرها (ص5؟) اله نقلها عن بخارالأنوار و هذا نوع من التدليس و قد نکلمت 
معه صیاح يوم الأربعاء الرابع أو الخامس من شهر شوال المكرّم هذا بافاتف و هو في 
بیته في قم و ذکرت صنيعه هذا فلم عر جوابا. 

«إجازته» ص ١44‏ رقم ١44‏ س +7 قطعة: أقول انتق 


ث التسخحة الثمينة إلى 


0 تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 
مكتبة آستان قدس الرضوي بالمشهد القتس و تلك الاحازة مسبوقة باستجازة احاز من 
جناب الجيز ثم بعدها إجازة الفاضل الهند: 
صورة الاستجازة و قطعة من إجازة العلامة امحلسي في جه من فهرس تلك المطبعة مقابل 
ص۲۰۱ و حصلت عندنا مصوّرة الجميع فأوردناها في کتابنا «رياض الأبرار» و الحمد 


له كما تأ في ص۲۳۲ رقم ۱۲۲۲ و طبعت 


الله ثم إن احاز ره أورد صورة الإحازتين في ترجمة نفسه ال أوردها في خائمة كتابه 
«تفريج القاصد لتوضيح المقاصد» و طبعت الخائمة المذكورة بتمامها في خائمة كتابه 
«زواهر الجواهر» بإصفهان سنة ۱۳۷۹. 

«إجازة العلامة اجلسي للشیخ 
ص1۹۲ 

«إجازته» ص ۱۵۲ رقم ۷۲۸: راجع (آداب صلوة الليل ۲۳: ۱۱۷). 

«إجازة العلآمة اجلسي» .٠٠١‏ لمولانا الشيخ محمد بن الحسن ار العاملي. نسخختها 
في «سفينة الميرزا أبيطالب» انظر الفلریعة رص ۱۹۲ و راجع ما مر في ص۱0۱ س١٠‏ 

«إإجازة العلآمة محمد باقر لجسي صل ۱۵4: للشيخ نظم‌الدین محمّد البسطامي 
تاريخها ثالث شهر رحب 4۵ا مطبوعة في [فهرست نسحدهاى خطى کتابخانه جامع 
گوهرشاد مشهد مقدس ۱: 4۴۷ ۴۸ عي أصل خطه الشريف على نسخة جليلة من 
«تمذيب الأحكام» [الفهرست :١‏ رقم ]۳٩‏ 

«إجازة العلآمة الجلسي للمولى محمد بن أيالفتح الجيلى» 104: ۰۷۵۲ أقول لعل 
المحاز هو المذكور قبل برقم ۰۷٩‏ 

الإإجازة العلآمة اجلسي)ه ص 106: لمولانا عمد مؤمن الرازي لخصوص فج البلاغة 
مع ساير ما أخذه منه مختصرة تاريفها ثامن شهر رحب ۱۰۹۲ بآخر نسخة من النهج 
[فهرست كوه رشاد ۱: 444] 

«إجازة العلآمة انجلسي للسّد نعمةالله الجزائري» ۱01: 716 قوله «مبسوطة على 
فج البلاغة» أقول يع على ظهر نسخة مخطوطة من النهج و قد نقلها بطوها موف 


«نابغه فقه و حديث ص۱۰۱- ص6۱۰1. و انظر أيضاً لل تليها «النايغة ص١٠».‏ 


العابدين» :۷۲١ :16١‏ 14. أقول راجع الذريعة 


«إجازته» ص 166 رقم +73: براحع كتاب النابغة المذكورة ص ٠١1‏ و انظر ج 1 


ص ۲۲۵ س = 


الجزء الأول ی 


حجةالإسلام» +16: ۰۷۹۷ آفول قدمت (حازات حجةالإسلام خطأ و راجغ 


رجا 
«اجاز 5 


رل تراحم «الكرام البررة». 

«إجازته» ص ۱۵1 رقم ۷٩‏ عبدالوهاب: يروي الميرزا عبدالوهاب أيضاً عن 
الحاج ملا حسينعلي التويسركاني و أستاده الحاج ملا رفيع الككيلاني و يروي عن المیرزا 
عبدالوهاب المذكور الميرزا عبدالرحيم بن الحاج محمّدرضا بن الحاج محمّدابراهيم 
الكلباسي كما ذكر كل ذلك في مختصر المكارم. 

«إجازته» ص ۱۵۷ رقم ۷۷4: أقول انظر «بيان المفاخر ج ۱ ص 4144 و ما كتبناه 
هامشها و امش الكرام الررة في ترجمة لجاز رقم 1815 

«إجازته» ص ۱۵۸ رقم ۷۸۰ س ۰۱۲ على الاقتدأ: الصّراب الاقتداء أقول و مثل هذه 


الإجازة توحد في صور احازات العلماء للحاج آقا محمد بن الحاج عمد ابراهيم 
الكرباسي في مفتتح كتابه أنوار التزول يتنا صورتها و فيه أيضاً التوصية الفارسية و 
تاريخها ثامن شهر شعبان سنة 1864 اجره كتب ولا هذه الإجازة لصهره آقا 
محمد ابن الحاحي الكرباسي ثم حدذهنانتالیچ 3 کور في الین الذي كان زوج احت 
الحاج محمد ابراهيم المذكور و عَمَلكَا وك تة لهال حازة استنسختها بيدي في سنة 


۷ عن بجمع الإحازات و ليس في الإحازتين سوى اسم الحاز (آقا محمّد) و الأوصاف 
واحدة من دون ذكر اسم الوالد و النسبة و تختلف عبارة التوصية و الي أشار إليها في 
الان تاريخها في نسختنا (۲۹ رجب سنة ۱۲۵۹) و الله العام 


تى الأمور. م عر حرّر في 
ليلة العاشورا :14 

«إجازة العلامة ميرزا محمد باقر بن ميرزا زينالعابدين» ۱۵۹. جدنا الإمام اند صاحب 
الروضات قدّس الله روحه للميرزا محمد اهمداني إمام الحرمين. كتب له اجازتين إحداهما 
الكبيرة للتأخرة نسختها في «الشجرة المورقة» للمحاز و الأخرى التوسطة تاريخها 
«عصيرة يوم الإثنين الحادي عشر من رحب المرجّب المكرّم سنة ثلاث و مائين و مأتين 
بعد الألف» نسختها في سسّه صفحات في کتابنا رياض الأبرار بخط حدنا العلآمة الورع 
السيّد حلال‌الدین (روضاتى) ابن العلامة الققیه الحبّة السيّد ميرزا مسيح ابحاز عن إمام 
الحرمين المذكور كما يأني امش ص۲۳۹. و قد رأى شيخنا الصتف ره عند | 


3 تكملة الذريعة الى تصانيف الشیمة 


محمد السماوي ره في النحف الأشرف نسخة كتاب المشكاة في مسائل الخمس و الزكاة 
لامام الحرمين كما يأ في عله رج۲۱: ۵۲: 0914 قال رو في آخرها إحازتا الحاج ملا 
حسين علي التويسركان و إجازة صاحب الروضات بخطيهما له في سنة ۱۲۸۳) انتهى 
مع تصحيح لازم. و انظر إحازات الرجل في «الشحرة المورقه ۱۳: ۳۷: 6۱۲۳ 

«إجازة السيّد افق الداماد... للسيّد أحمد بن زينالعابدين» 10: ۰۷۹۰ أقول 
نسختها عندنا بط جدّنا العلآمة لمتتبّع الحاج السبّد محمّد شقيق حذنا الإمام انمد 


صاحب الروضات. 


ص ٠۵۹‏ س۲۳ سنة ۱۰۴۰: أقول هذا التاريخ أعينٍ ۱۰۸۰ هو الصحيح في وفاة سيّد 
الداماد على ما تعقق عندي دون ٠١4١‏ كما في عدّة مواضع فلاتغفل. 

الإإجازة السيّد القن الداماد» ص :1١‏ أيضاً بعض تلاميذه منتصرة كتبها على 
نسحة الرسالة الخلعية كما تأني ENIYE)‏ ۱۱۹ 

«إجازة» ص 17١‏ رقم ۱۷۹۵ ييا کنر رقم 46۱ 

«إجازة» ص ۱۱۱ رتم 7:۰۲ ملق "أتول هو صاحب کتاب (الدلائل الباهرة) 
انظر (ج۸: ۲۸۷: 6۱۰۲۰ 

فإإجازة العلآمة مولانا محمّدتقي المجلسي» ص ۱1۲: للسیّد أمير محمّدهاشم في 
حصوص رواية (الحرز اليماني) المذكور في موضعه من الذريعة و قرائته وصف فيه اهاز 
بقوله [و بعد فقد التمس متي السيّد النجيب الأديب الحسيب زيدة السادات العظمام و 
النقباء الكرام الأمير حمّدهاشم أدام الله تعالى تأییده] الح. وجد الإحازة احدّث النوري 
على ظهر الدعاء المذكور بخط انيز ره فنقل تمامها عنه في كتابه [دارالسلام 1: 150 - 
١‏ و صورة الاحازة أيضاً مع الدعاء موجودة بخط العلآمة امير ممدحسين بن امير 
محمّدصالح الحسيئ الخانونابادي في كتاب دعاء له رحمه أو كتبها بخطّه في ۱۱۳۱ عام فتنة 
أفغان و توجد نسخة كتاب الدعاء في خزانة كتب مكتبة مسجد جامع گوهرشاد في 
مشهد الرضا صلوات الله عليه كما في فهرسها الأوّل المختصر ص٠‏ 

«إجازته» ص ۱۱۲ رقم ۸۰۵: عندي بحمده تعالى مصوّرة أصل هذه الاحازة و 
نسخة في مجموعة صغير الحجم أوّها وجيزة الحلسي معها إحازة صاحب المعالم الكبيرة. 


الجزء الأول ۳ 


«إجازة المولى محمدتقی انجلسي للمحقق آقا حسين بن جمال‌الدین» 111: ۰۸۰٩‏ نسخة 
أصلها بخط اجحيز في كتابنا «رياض الأبرار», 

ص +17 س ١‏ أواخرها: أقول ما أورده شيختا رحمه الله هنا نقلاً عن الإجازة 
صحيح في الاسناد أمّا مع التصرّف في عبارات الإحازة فنص كلام التقي الجلسي بخطه 
عليه الرحمة في کتابنا نخستين دو گفتار ص ٩‏ ۰ مصوراً و قبله أيضاً روايته عن الشيخ 
البهائي عن الشيخ عبدالعالي عن أيه في ص ٠١1‏ مکررا و السلام. 

«إجازة المولى محمّدتقى المجلسي» ٩۳‏ لمولانا محمّد صادق من دون أىّ ميز في أربع 
صفحات كبار. مصورة أصلها في كتابنا المذكور و تاريخها حرّم .٠١04‏ راجع نسخحة 
الأصل من إجازات البحار ۱۵۱۵ رقم ۵۱. 

«إجازة» ص 17 رقم 2414 محمّدتقي: السب 

بر كما يأتي بالرقم ۱۰۹۸ و بأق له:[هاية التحرير 14: ۳۹۷: ۲۱۲۲]. 


محمدتقي هذا بحاز عن العلآمة السيّد 


عبدالله بر 

«إجازة» ص 174 رقم ۸۱۵: أقوال زاجم [الأنوار الساطعة ۳۰) و (الحقايق الراهنة 
KÎ‏ 

«إجازة» ص :۱3 رقم ١٠م‏ نع افبازین,من دنا الشبخ الأكبر في كتاب بيان 
سبل الهداية ج۱ ص75 فما بعد. 

«إجازة» ص ۱1۵ رقم ۸۲۱: أقول م جدّد طبعها الأخ اخ الفال الدکتور حسین علي 
محفوظ الكاظمي في «کتاب الإجازات الشيخ أحمد الاحسائي ط النحف 6۱۳۹۱ و في 
تلك الإحازة مدح بليغ في الغاية من جنا الشيخ الأكبر لشيخه جرالعلوم طاب ثراها 
باعظم المدائح و احل احامد و للسيّد حبذ دون الخمس و الخمسين و كانا متقاري 
السنّ فقد ذکروا أن ولادة السيّد سنة ٠٠١١‏ و ولادة الكاشف ٠٠١١‏ و هكذا كان دأبه 
الشريف احترام أعاظم السّادات الأشراف و إحلال آکابر الجتهدين الأبجاد لا سيّما في 
ذلك الزمان الذي كان آحر دور ياة الأخباريّة المعاندين للمجتهدين و بدو ظهور 
الكمّار الحربيّين من ملاحدة النجدئين فالشيخ یدقع بإحدى يديه مكائد الميرزا الأخباري 
و بالأحرى مظالم عدو اي (ص) عبدالعزيز انجديٌ و مع هذا و ذاك يرفع رايات الحق 
بتآليفه و آنواع تبليغه و ترويجه و تربية طلآب العلم و حمايتهم و من جملة ما ذكره في 


۳ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


حقّ امجتهدين من مغاصریه هو ما صف به صاحب ریاض السائل مع اه كان أصغر 
من الشيخ بخمس سنين أو آزید فتراه یقول في کتابه الشمين «الحقّ المبين صهه» ما لفظه 
الشریف «جتاب زبدة امتهدین و أفضل العلماء العاملين مولانا و مقتدانا مير سيد علي 
دام ظلّه» انتهى القصود من کلامه و لایغفی أن الشيخ ذکر كلاماً في کتابه الذکور 
ص۸۷ حول [الجزيرة الخضراء] الآني في موضعه من الحيم و إن قصّتها ما برویه القصتاص 
و لا اصل ها ثم أنكر رأساً وقوع رؤية أحد لصاحب الأمر عجّل الله تعال فرجه بعد 
الغيبة الکبری استناداً إلى أخبار لباب فراجعه. و السلام 

«إجازة الفاضل الجواء 
الحسّن الصّدر في التكملة 
توضیح لترجمة احاز, 

«جازنه» ص 171 رقم ۸۳۴ س ۲١‏ أقول: و أنا أقول إجازة الحاج ما عبدالوهاب 
القزويئ الواسعة من السيّد الجواد.كاريخحها؟؟1 في النجف الأشرف كما في مجموعة 
إحازات و رسائل له بخط عمًنا إلأعلةالعلامة/السيّد جواد عليه الرحمة و ليس في كلام 
سيّد الأعيان في وصف اهاز سوي لازا عبدالوهاب و الم يعرفه مطلقاً فنظله رجلا 
آخر لم نعرفه لد الآن و هلت کلم لد انين في آخر جلد کتاب التاحر من 
مفتاح الكرامة (ص 7871 ط )١‏ «بروي عنه تلميذه صاحب الجواهر (إلى أن قال) الاميرزا 
عبدالوهاب و رأيت إجازته له و تاربنها في شهر ربيع الأرّل سنة 41798 انتهی و 
ليراجع لزاما فهرس مكتبة الفيضيّة بقم للأستادي ۲: ۲: ص48. 

«إجازة العلامة الفقيه الشيخ حسن ابن الشيخ الاكبر» 114. أقول يروى عن العلآمة 
الخال الشيخ حسن إن كاشف الغطاء أيضاً ابن اخته الذي هو جدّنا من قبل بعض 
لمات أعي العلامة الكبير الحاج الشيخ محمّد باقر ابن الإمام العلآمة الشيخ محمد تقى 
عي العام تسا أرواحهم) 7 كما في «أعيان الشيعة ۸:: ۰ ۳ و صرح شیخنا 
الولف ره في «النقباء: 4144 بتلمّذه عند الخال المعظّم المذكور و إن لم یصرح بروايته 
عنه و سعت اه ذكر نفله تلك الرواية في إحازته لتلميذه الشيخ عمد باقر 
الاصطهباناتی القتول و قد صرّح شيخنا المولّف بائه حصلت له الاجازة منه في ترجمة 
الرّحل في «النقباء: ۲۱۲» و مر ذکرها في (ص۱۵۸: ۰۸۳ و أمَا نسعها فکانت في 


للسیّد مير محمود» ۱55: ۸۳۱: ۱۳. قوله: ذکرها سيّدنا 


ل ذکرها قبله جذنا الإمام اد في الروضات: ۱01 مع 


الجزء الأول 3 


(صمع الإحازات) فد نیز ألمت رجه الله و لکنها ما لم أستنسخها و الأسف لفقدان 
نُسخة المجمع. ثم له ذكر معلم الحبيب آبادي ره في «مکارم الآثار ۳: 6۱۰۰۷ رواية 
9 استناداً إلى إجازة الا الحاج الشيخ محمد على ابن 
لجاز كما ذکر هناك ساير روایات جذنا المذكور مع مستنداقا فليراجع و انظر ما 
سنذكره من إحازة شيخنا مرتضی الأنصاري له 

«إجازة الشيخ الحسن بن الحسين بن على الدرويستى» ۱۷۰: ۸۵۷. أقول الصّواب 
الدوريسى بتقدم الواو على الراء. ثم له نقل لى مولف كتاب «عوالم العلوم و المعارف» 
هذه الإحازة في كتابه و قال في ارفا ما نصّه؛ «قال استادي العلآمة رفع الله مقامه: قد 
رأيت هذه الإحازة قد كتبت على ظهر كتاب الارشاد» الح و استاده المذكور هو مولانا 
العلآمة امهلسي قده في إحازات البحار و هي رل الإجازات بعد ذكر فوائد متفرقة, 

«إجازة» ص ۱۷۲ رقم ۸3 س ۲۲) التكملة: أقول حن السبق في مضمار الاشارة 
إلى هذه الإجازة بل نقلها صورقا _يكاملهَا/الامام المْحدّد آية الله العظمى صاحب 
الروضات أعلى الله تعالى درجته في ديل اة الشیخ حسن (رقم ۲۰۲) و لکن الشيخ 
الصتف أحبّ أن يسندها إلى شيخيه سيدا خسن صدرالدين مع ائه ناقل عن الروضات 
و الله من وراء القصد. معر ۷ص 1۲1۴ 

«إجازة العلآمة الشيخ محمد حسن بن عبدالله المامقاني لولده» ۱۷۳: ۸14: ۸. أقول نقلها 
انحاز أيضاً في كتابه «تنقيح القال ۲: ۲۱۰» و من الغريب فيها إحازة رواية کتاب 
«العوام» مع فقدان الطريق إلى مؤلفه. 

«إجازة مدنا العلآمة یمد الحسن صدرالدين» 174. للشيخ حيدرقلي خان سردار 
كابلي تس الله تعال روحيهما. اسمها «اللّمعة الحيدريّة» تأتى في اللام. 

«إجازة جنا العلامة الحجة آية الله الحاج ميرزا سيّد حسن» :۱۷. هذا الضعیف 
صاحب التكملة؛ و ايز وال أي و عم أبي «رضوان الله تعالى عليهم» أحازي بط 
الشريف مرّتين صورقما بل أصلهما في كتابنا «رياض الأبرار» و أجاز جمعاً من 
أصدقائنا أيضاً. و ليعلم أني ما فيّدت هذا المطلب في حواشي الذريعة و لا سار (حازاي 
الكثيرة فقد تركت الجميع لكتابي ال کور في الاحازات الا كي أحبيت التيرك هنا باسمه 
الشريف قدّس الله تعالى روحه» و تفصبل ترجمته يطلب من كتابنا المطبوع في حياته. 


r‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«إجازته» ص 1/1 رقم ۸٩٩‏ س ۰۲۱ الشيخ زينالدين: أقول هذا لايلائم ما في نسخحة 
الأصل من (حازات البحار الوجودة عندنا مصورتها و المطبوعة أيضاً مور في البحار 
الحديثة ع ۰(ص۱۳۷) فصريح كلام الكاتب لتلك النسخحة أنه حمّدحسن النجفي مولداً 
و مسكنا ابن محمّدعلى بن الحسن الاسترآبادي نزيل اللحف الأشرف و اله فرغ من 
الكتاية في مشهد الرضا صلوات الله عليه مخراسان في سنة 1١47‏ فأين هذا من ذاك و الله 
العام معر حرّره في الجمعة ۲ ع ۱ سنة 14.1 

ثم إِنه قال المصنّف ره في الحقائق الراهنة حول هذه الإجازة ما لفظه الشريف «و قد 
طبعت إحازة بني زهرة في ملد (حازات البحار مع أغلاط كثيرة سبلت مشاكل 
لاصحاب التراجم و المفهرسين» انتهى و هذا حق. 

«إجازته» ص ۱۷ رقم :٩۰۰‏ انظر وصف هذه الاحازة و نسخة الخلاصة في (ج۷ 
اص1١ك-‏ ۲۱۵ رقم .)۱۰٤۰‏ 

1 
البحث. 


ته»ه ص ۱۷ رقم 9-1 أقوَل#راجع الذريعة 


«إجازته» ص ۱۷۷ رقم 1۹۰۷ ول هذه الإحازة موحودة ... و انظر للمجاز (تعریر 
القواعد المنطقيّة ۳: ۳۸۸: ۱۳۹0 

الإإجازة العلآمة الحلّي4 ص ۱۷۸: للسيّد صدرالدین محمد أبيابراهيم الدشتکي 
مختصرة كتبها على نسخة من «خلاصة الأقوال» في منتصف ج١‏ سنة 786 ببغداد قبل 
وفاته بأقل من ستتين نشر صورقا الدكتور عبدالله فيّاض في كتاب [الإجازات العلميّة 
عند للسلمين ۸۸] عن تسخحة شیجنا الصف ره. 

«إجازة الحاج ميرزا حسين النوري للشيخ فدا حسين بن عيسى» ۱۸۱: 198 . قوله 

عيسى» العمواب عيش بالشين المعجمة. انظر ترجمة الرحل في (مكارم الآثار 1 رقم 

۳۸۸ ثم له قد طبع إجازة المْحدّث المذكور لابن آعته الشيخ الشهيد الحتهد الفاضل 
الباذل مهجته في إحياء الدين الحاج الشيخ فضل الله التوري في ج ۲ من کتاب 
(مکتوبات الشيخ الشهيد النوري) عن أصل حط ابحيز. 

«إجازة الشيخ حسين بن جعفر الأحوزي اليحراي» ۱۸۱. للمير عبدالياقي الخاتون 
آبادي. ذکرها انحاز في إجازته لبحر العلوم طاب ثراه. 


الجزء الأول re‏ 


«جازة» رقم ٩۳۵‏ - ص ۱۸۲ س ۲» أيضاً: رقم ۰۱۲۲۱ 

«إجازة» ص ۱۸۳ رقم :44١‏ أقول انظر ما ذکره الامام المجدّد عليه الرحمة في مفتتح 
ترجمة الشيخ باءالدین محمّد العاملي في الروضات و في ترجمة الشيخ عبدالعالي ابن محقق 
الك رکي. 

ص ۱۸۳ س ۱ للمولى: رقم ۷۹۵ 

«إجازة» ص ۱۸۳ رقم ٩٤٤‏ س ۱۳ التوفی: في ليلة الإثنين رابع عشر شوال و كانت 
ولادته في سنة ۰۱۲۳۵ 

«إجازة الأمير محمد حسين بن محمد صاخ الحسيني» ۰۱۸0 للمول مد حسن الجلسي. 
رأيت بنط جنا الرحوم العلامة الحاج سيّد محمد شقيق حدنا الإمام اد صاحب 
الروضات (قدّس الله تعالى روحيهما) في بعض جاميعه الموجودة عندنا ما نصّه: «قال 
الفاضل الكامل العا م العامل السيّد السند أمير محمّدحسين ابن المير تحمّدصالح الحسيئ ره 
في إحازته لابن خاله المولى محمد عسي جن روم المولى محمد صادق المجلسي ره إلي قد 
حرّبت ما رقمت - أي من أدعية كته بع ما داومت قرائته في العشي و الابکار» 
فوجدت نفسي و أهلي و مالي. و حيرا و أرحامي و أصحايي و امن محفوظين 
محروسين من طوارق الليل و سوائخ اهار حي تلط م أشواج الفعن في إصفهان» الح 

«إجازة» ص :۱۸ رقم :۹۵: أقول راحع البحار الطبعة الجديدة ج ۱۰۹ ص ۱۷۳ و 
ج ۱۱۰ ص ۱۲۳ و توحد إجازة انحيز للمحاز في بحموعة الاجازات الوحودة في مکتبه 
الوزيري العامّة بیزد و هي الإجازة المرقمة ۵7 كما في فهرس المكتبة ۳: ۰۱۰۳۳ 

«إجازة» ص ۱۸۵ رقم ۹۵۵: أقول لاب أن يكون اناز هو صاحب «معرفة التقوم 
LAVA ۰ ۱‏ و ۸۸ 

«إجازته للمولى محمد شفیع» ۱۸۵: ۰۹۵1 أقول راحع ج۱۸ص۳۷۹. 

«إجازته» ص ۱۸۵ رقم ۹۵۸ س ۰۱۲ 


أي: يعني في ج۲۲ ص۳۳۳ 

«إجازته» ص ۱۸۵ رقم 40۸: أقول كانت نسخة الأصل من هذه الإجازة بخط ابحیز 
عند المْحدّث النوري كما في كتابه «الفيض القدسي ۱:۶ ط ۲» و نقل هناك عنها بعض 
الطالب و سيأتي ذكر الاحازة لواند احیز في ص144: ۱۰۳۸ كما يأني ذكر إجازة ولده 
امير عبدالباقي ص:۲۰: ۱۰۸۷. 


۳ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«إجازته» ص ۱۸۷ رقم ۷۰: أقول راجع (الضياء اللامع ص ۰) لشیخنا الصلّف ره. 

الإإجازة الحاج السيّد حسين بن اخاج مير محمّدعلى الحسيني الکاشای ص ۱۸۸: 
المتوقى ٠۲۹١‏ و التهم .ميله إلى مسلك الشيخيّة كما عن المآثر و الآثار» انظر التعليقة 
على ص106, 

الإإجازة آقا حسين بن جمالالدين محمّد اخوانساري ص ۱۸۸: للشيخ ال محمّد بن 
الحسن العاملي رحمة الله تعالى عليهما تاريخها ۱۰۹۱ بنط جدنا الححّة الكبير الحاج 
السيد زین‌العابدین والد الإمام انحدّد صاحب الروضات قدّس الله تعالى روحيهما في 
وسط محموعة رسائل بخطّه الشريف و هي في صفحتين صورتها في كتابنا (رياض الأبرار) 
و حازة آقا حسين و السبزواري و المحلسي للملاً عبدالله الأردبيلي مذكورة في (غوم 
السماء ص 504) و (الكواكب المنتثره ص 504). 

«إجازة» ص ۱۸۸ رقم 408: انظر الكواكب المنشرة ص ۲۲۱ و الم يذكر الصف 
مكان نسخة الإحازة مطلقاً و لکته کر روي للاحازة 

«إجازته» ص ۱۸۸ رقم +340 ان اروش النضرة ص ۵۱۵. 

«(جازته» ص ۱۸۸ رقم ۹۷6: موجَر3ة ني (حازات البحار و ارجع الكواكب. 

«إجازة» ص ۱۸۸ رقم 14۳ ول ديع هذه الاحازة الأخ الدکتور حسين 
بن علي آل محفوظ حفظه الله تعالى في «کتاب إحازات مد الاحسائي ط 
النجف ۱۳۹۰ و الإحازة مبسوطة نسي أملاها اهيز قبل وفاته بعامین تقريياً على تلميذه 
الشيخ مرزوق بن محمد البحران فكتبها هو بخطّه كما ذكر في آخرها. 

«إجازة» ص 184 رقم ٩۸۲‏ حسين: لم يذكر الرحل صاحب آنوار البدرين فذكره 
ولده في ذيل الصفحة ١١6‏ مقتصراً على ذكر کتاب له في فقه الطهارة و الزكوة و 
الخمس و الصوم فحسب. ماه سيأني ذكر اوّل مشايخه الشيخ عبدالله البلادي في 
ص۲۰۵ رقم :۰۱۰۷ 

ص ۱۸۹ ستاء المولى محمد رفیع: انظر له «شرح النهج» في ج۱4: 2151 1۹16- 

«إجازة میرزا حیدر علي لیرزا غلاحسین» ۱۹۰: ۰۹۸۷ قال شيخنا الصنّف ره في 
کتابه «الکرام: 61۵۲ إن صورة هذه الإجازة في «مستدرك الاجازات» لشيخنا للبرزا 
محمد الطهراي قده, 


الجزء الأول ۳ 


«إإجازة السيّد حيدر بن محمد بن زيد الحسيني النقیب كمال الدين© ص ۱۹۱: الجاز عن 
الشيخ محمّد بن على بن شهرآشوب (رقم ۱۲۸7) سنة 0/٠‏ لتلميذه الحسن بن محمّد بن 
یی بن علي بن أي الحود في سنة 114 راجع «الأنوار الساطعة ص 6۵۸. 

«إجازته البسوطة الكبيرة المعبّر عنها برسالة أنساب امحلسي» ۱ همه اقول راحم 
الذريعة ج۲ ص۳۲۲ س١‏ و ص۳۸۲ س١٠‏ و الکرام البررة ص(1۵. 

«إجازة» ص ۱۱ رقم :۹۸٩‏ أقول قد أورد شيخنا للصّف طاب راه للشیخ ايز 
قدّس الله تعالى روحه ترجمة حافلة عجيبة في «الکرام البررة 64۹4-146 و لم يذكر هناك 
أيضاً مكان وجود نسخة الاجازة لعلها كانت في بیاض منشآت لجاز المذكور في 
الذريعة ۲۳: ۳۲: ۷۹۳۱ و في ترحمة احاز في «الكرام 4/11. 

«إجازة السيّد رضي الدين ... لبرزا هد» ۱۹۲: ۰۹۹۵ أقول عندنا نسخة هذه الاجازة 
مخ جنا العامة الحاج السيّد محمد شقیق صاحب الروضات أعلى الله مقامیهما و هي 
تختلف مع ما نقل في المين من مفسحهااز ارچ 

الإإجازة الشيخ رضا بن زينالعابدين اي ص ۱8۲: للسيّد حي الدين بن فضلالله 
الحسين العلوي العاملي المينلي»:آورد,اکترها في (أعيان الشيعة ۱۰: 1١4‏ ط كبيرة) في 
ذيل ترجمة اهاز و هو من علماء أواتحر القرن 37 

«إجازة» ص ۱۹۳ رقم ۹۹۸: طبعت في إحازات البحار الطبعة الحديدة ص ۱۰۸: ۰۱۳۷ 

«إجازة» ص ۱٩۳‏ رقم 444: أقول الصواب ما فهمه سيّدنا الحسن فان للستفاد من 
الإحازة للشیخ محمود الذکور أن الشيخ مبي‌الدین يروي عن اليسي تارة بدون واسطة 
و احری بواسطة جدّنا الشهيد الثاني فلاحظ. 

«إجازته» ص ۱٩۳‏ رقم ۱۰۰۰: طبعت في إجازات البحار 17١8‏ 1417. 

«إجازته» ص ۱۹۳ رقم ۱۰۰۲: هذه الإجازة في الطبعة الجديدة لبحار الأنوار ج ۱۰۸ 
ص ۱۷١-٠٤١‏ و عندنا نسخة منها بنط جدّنا السيّد محمد ألبسه الله تعالى خلل النور في 
مجموعة رسائل من جاميعه القيّمةه كتبها في ۷ ج؟ سنة ۱۲۵4 عن خحط والده الماحد 
قنّس الله روحیهما لا عن حط الأمين الاسترآبادي القابلة على نسخة خط جذنا 
الشيخ حسن بن ايز الشهيد ره و أيضاً نسخحة أخحرى بخط حبيب بن أحمد في بجموعة 
رقمها 4144 تاريخها سنة ۱۲6۳ و نسخة ثالثة عندنا في مجموعة +7 رسالة (سيّد) كاتبها 


م تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


محمّدمقيم بن محمّدباقر الإصفهاني كتبها في يوم الأحد ۲۸ ج۲ سنة ۱۰۷۲ عن نسخة 
بخط جنا الشيخ علي بن محمّد سبط الحيز ره و توجد نسخة في المركزي بخط الحاج 
سيّد حسين بن الحاج مير محمّدعلى الحسيي الكاشاني مع إجازة الكاتب لتلميذه المولى 
محمّدحسين بن محمّدباقر الآراني الكاشاني كما في فهرس المركزي بطهران ۲: ٤۷۷‏ فما 
بعدها و لنذكر الحاج السيّد حسين في التعليقة على ص۱۸۸ و ۲۵۹ و في الفهرس أن 
اهاز منه جد الشاعر المعاصر (نظام وفا). 

«إجازته للشيخ سلمان» 154: ۱۰۰۳: 4. أقول يُراجع الذريعة ج16: ۱۷۵: ۱۱۷۲ و 
ج۲۳: ۲۰۹: ۸10٩‏ و «نسخه‌های خطى دفتر ۱۱ و ۱۲ ص4880-1» و «تقوم تاريخى» 
لكاتب الأحرف. 

ص ١94‏ سه؛ منية المريد: اعلم أن نسخة الية هذه الي رآها الصف ره هي 
الموجودة في مكتبة الآخوند ملا تحمّدجسين القمشهي الکبر في النحف كما ین في 
«منية الرید ۲۳: ۲۰۹: 44164 و اقات گس تلك المكتبة إلى مكتبة الحسينيّة التستريّة 
بتلك البلدة الطيية و يظهر من فهرسها المطُبوغة في «نسخههاى خطى دفتر ۱۱- ۱۲: 
۰۵ رقم ٠٤١‏ أن النسخة.مين_مجموعة رسائل كلها دنا الشهيد الثاني طاب مثواه و 
هي نتايج الأفكار و منية الريد و گشف الريية و مسكن الفؤاد و رسالة في طلاق 
الغائب و مسألة الضمان و غيرها و تلك المجموعة النفيسة كلها بخط الشيخ سلمان اهاز 
و قد ذكرها الصف كلا في مواضعها. ثم اعلم أن التاريخ الذکور للإحازة « 

«اجازته» ص 144 رقم :1٠٠6‏ أقول نقلها العلآمة الجلسي في [الطبعة الحديدة من 
البحار ۱۰۸: 1647-184] عن خط جدّنا الشيخ عمد سبط ايز و هو عن حط الجيز في 
آخر نسخة شرح اللمعة بخط المجاز كما يأني وصف تلك النسخة في «الروضة البهيّة ۱۱: 
2-۰ ۲۹۲: ۱۷۵۷» و ليعلم أن عندنا في مجموعة ۳۳ رسالة بخط محمّدمقيم بن محمدباقر 
الإصفهاني كتبها في ۱۰۷۲ صورة إجازتين غير المذكورة في ان هما أيضاً نفس اهيز و 
انجاز مختصرتان إحداهما بتاريخ يوم الإثنين سادس صفر ٩1۲‏ و الظاهر أنه كتبها بآخر 
نسخة كتاب الرعاية له و الثانية تاريخها يوم الخميس منتصف شهر شعبان 40۰ و هو 
اليوم الذي كان انتهاء قرائة احاز على المحيز عدّة رسائل في علم الحساب فكتب له 
الإحازة باحر تلك النسخة و قد بالغ جدّنا الشهيد في مدح انحاز في هاتين الاحازین و 


«. 


الجزء الأول لها 


لقبه فيهما بعلاءالدين و علاءاللة و الدين إن صح النقل. 

«إجازته» ص ۱۹۸ رقم 1001: طبعت في البحار الجديدة ج ۱۰۸ ص ۰۱۷۲ 

«إجازة» ص ۱۹1 رقم :1١15‏ أقول و طبع إحازة الشيخ محمّدسعيد هذا للملاً 
مهدي بن الق الملا حمّدمهدي النراقى ره الذي مرّ في تكملتنا هذه ذكر إجازة أحيه 
العامة الولی أحمد له في أوّل كتاب «جامع الأحكام أو الرسالة الشكية» للملاً عليمدد 
الساوحي والد الملا حبيبالله الكاشاني و تاريخ الاحازة يوم الأربعاء ثالث ذيالححة 


۵ و هي في أزيد من حمس صفحات و قد وصف الحاز الحيز في إحازته للسيد حسين 
الکاشان الق ذكرها بأوصاف جميلة. 

«إجازة القاضي محمد سعيد بن محمد مفيد القمي الملقّب بحكيم كوجك... للمول 
مد کرم» +14: ۰۱۰۲۰ أقول الصّوابُ أن الحكيم كوجك رحل آحر غير القاضي 
المذكور كما حمّقناه في محاله و لعلنا نتکلم على ذلك في بعض الحواشي و أما الول 
محمد كريم فالذي نظته اله الصّوني الفح لب لكتاب «تحفة العشّاق» و هو موحود 
عندنا و راجع الذريعة ۱۳: ۰۱۵۳ 

«إجازة» ص 147 رقم 2451: يراع الکواکب المنتثرة ص ۳۲۳ مع تصوير الإجازة. 

«إجازة السيّد سيف الدين محمد اهم أبن مدوم لسن ص 147 لمولانا حعفر بن 
اما‌الدینالطهران» سوف يأتي وصفها عند تعليقنا على «أربعينالشهيد» ص1۳۷ رقم ۲۱۸۵ 

«إجازة السيّد شفيع بن على اكير الوسوي الجابلقي» ۱۹۷: .1١17‏ أقول ذكر انحیز» 
نسبه و ترجمته في کتابه «الأصول الكربلائية» الذي هو في جزئين. 

«إجازة المولى محمّد صادق... للسيّد الجليل مير أبيالقاسم جعفر» ۱۹۸: ۰۱۰۳۱ قوله 
«ذكره في معدن الفوائد». أقول صرّح جدنا العلآمة الآبة العظمى صاحب معدن الفواند 
في هامش إحازته لشيخ الشريعة الإصفهاني طاب ثراهما بوجود نسخة الأصل اتلك 
الإجازة عنده, 


«إجازة» ص ۱۹۸ رقم ۱۰۳۶: أقول راجع [الكرام البررة 5:۷: ۱۱۷۵] و [تاريخ 
رحال ايران 6: 404 ] لبامداد. 
«إجازة» ص ۱۹۹ رقم ۱۰۳۸: مر ذكر (حازات لولده الأمير محمدحسين ص188: 


0 فما بعدها. 


3 تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«إجازة» ص ۱۹۹ رقم ۱۰۸۰: أقول راجع الإجازة (رقم ۹۸۸ ص180) و أيضاً (رقم 
۱۸۰ في ص۲۲۵) و أيضاً [مشارق اللور ۲۱: ۳۷: ۳۸۳۵ 

«إجازته» ص 144 رقم ۱۰۱: أقول هو انحاز عن الملا محمد أمين المذكور برقم 
UA‏ 


«إجازة» ص ۲۰۰ رقم :1١40‏ راجع مكار ج۲: ص٠٠٠‏ و نسخة الإجازة في 
ملحقات الفوائد الرحاليّة للمجاز ره مغلوطة في الغاية لصعوبة قرائتها على من استکنبها 
الا و نسخة الأصل منها بخط اميز كانت في المجموعة الثمينة و الدرّة الفريدة عند 
الحدث النوري [كما في الفيض القدسي ١68‏ ط ۲] و اليوم عند السيّد هاشم الطباطبائي 
في النحف الأشرف و مر ذكر المجموعة في ص١1:‏ 11۷ و في التكملة و نحن استكتبنا 
نا نسخة عن امد الأوّل من «مجمع الإجازات الألفتيّة» ني سالف الزمان و هي الآن 
من مله |حازات «ریاض الابرار» و أمّا نسخة مجمع الاجازات المذكورة فهي بخط 
كاتب فاضل خبير قلما بوجد فیداعلایتکب الاحازات بأمر العلامة الألفة في 
النجف الاشرف عن نسخ معدزة ون باه استنسخ إحازة امير عبدالباقي عن 
نسحة الاصل فالنسخة ال استکتبناها تن احمع مطابقة مع أصلها الأصيل الا أن اهيز 
قتس سره لم يكن أديبا كاملا و كذ صر من كمه بعض الأخطاء الإملائيّة بخلاف 
والده ابحليل فإله قد كان ماهراً في العريّة حسن العبارة و الكتابة جد و وا أسفا على 
أصل نسخة مجمع الاجازات المسروقة شلت مين سارقها آمين. و مر ذكر (حازات والد 
الميز في ص۱۸۵. 

«إجازة الشیخ عبدالعالي بن نورالدين» ۲۰۲: ۰۱۰۵0 أقول يروي عن الشيخ عبدالعالي 
المذكور أيضاً القاضي معرّالدين محمد الراوي عن الشيخ ابراهيم بن سليمان اللذكور في 
ص۱۳۵ كما ذكره في خخائمة المستدرك: 4۱۷. و يروي عنه أيضاً ابن احته السیّد أحمد بن 
زین‌العابدین العلوي صاحب «مصقل الصفاء» و غيره كما في «مكارم الآثار» و غيره. 

«إجازة السيّد عبدالعزيز بن أحمد الصادقي» ۲۰۲: ۱۰۵5 أقول و يروي عن السيّد 
الجيز أيضاً الشيخ حسين البحران كما مر في الإحازة رقم 4۸۲ و بعدها إحازة السيّد 
ل 8 

«إجازته» ص ۲۰۲ رقم :1١54‏ أقول أورد شيخنا العلآمة صاحب أعيان الشيعة نص 


الجزء الأول 3 


هذه الإجازة و الي تليها في كتابه المذكور (ج١٠ص!77‏ ط كبير). 

«إإجازة عبدالكريم بن محمد الطبسي) ص ۲۰۳: محمد شقيع بن عمدمقيم» انظر ما 
ذكرناه في التكملة على إجازة السيّد ماحد بن هاشم للمجيز المذكور. 

«إجازة الشيخ هبة الله بن حامد» ۲۰۳: ۰۱۰۹۳ أقول هذا العنوان خطأ من رأسه و 
زائدٌ هنا و صوابه يأ في ص۲۹۲ مفصّلاً 

«إجازة الشيخ أيطالب عبدالله بن حزة» ۲۰1: ۰۱۰2۷ أقول و إجازته الأحرى 
للقطب الكيدري عليه الرحمة مذكورة في «الثقات العيون» لشيخنا المؤّف طاب ثراه 
ص 

«إجازة» ص ٠١4‏ رقم ۱۰3۸: أقول لا كانت هذه الإجازة خالية عن ذكر اسم والد 


انحاز و نسبته كما هو الحال في النسخة الموجودة عندنا بخط عمّنا العلامة السيّد أحمد 
ابن صاحب الروضات في مجموعة إحازاته فلذا توم بعض من لم يطّلع على حقيقة الأمر 
أن المحاز هو السيّد محمّدتفى بن عبداغبی لت مشهدي الكاشاني المتوقى 1108 فذكره 
كذلك حدنا الإمام اند صاحب لوح فيإترلمة السيّد الذکور و نقله عنه الم 
رحمه الله في مکارم الآثار ۵: انايو تفن نحن أيضاً لحقيقة الأمر الا بعد ما طبعت 
هذه الإحازة الشريفة مصوّرة عن عل الاو ند ما بيب الله الکاشان في مقدّمة «جامع 
الأحكام» لوالد الكاتب ثم بعدها مختصرة كتبها احاز مصرّحاً باسمه و اسم أبيه و مشايخه 


في شهر شعبان 1537 في الإجازة لابن عمّه الحاج السيّد حسين بن الحاج مير محمّدعلى 


القاساني (حيث كان بقزوين) و قد أن في ت 
الحاج ملا محمد مهدي للسيّد حسين المذكور 

«إجازة» ص ۲۰۸ رقم ۱۰۷۰: يأني له [البلغة الصافية ۳: 14۷: ]٠١1‏ و «القامعة 
للبدعة» في (ج ۱۷: ۱۵: 6۰ و له كثير غيرها و ترجمته في أنوار البدرین ص۱۷۰ فما 
بعدهاء 

«إجازته» ص ۲۰۵ رقم ۱۰۷۱: أقول نسخة من تلك الاجازة في مكتبة النحفي 
الرعشي بقم کاتبها حسين محمّد البحران في حجة ۱۱۵۵ معها قطعة من الاحازة رقم 
۷۰٩‏ كما في قهرس المكتبة ۱6: ۳6۵: 00۸۲. 


اتنا ذكر إحازة الحاج ملاً مهدي بن 


«إجازة» ص ۲۰۵ رقم ۱۰۷۵: ترجمة الشيخ عبدالله هذا في أنوار البدرين ص ٠١١‏ فما 


1 تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 
بعدها و هو أيضاً من مشايخ الشيخ حسين البارباري المذكور في ص۱۸4 و ۱۹۰ من هذا 
الجلد. 

«إجازة السيّد عبدالله بن السيّد نورالدين» 701: ۰۱۰۱۷ أقول نسخة هذه الإحازة 
الشريفة كتبتها بخطي في عام ۱۳۷ عن «مع الاجازات» لابن خالنا العلامة ۱ 
مت و هي الآن من أحزاء كتابنا «رياض الأبرار» و انظر الريعة ٠١0‏ ل و 
(ديوان فقير جزائرى) في (4: ۸4۲: ۵1۳0) و راحع ج۱۱: ۱۳: 04. 

«إجازة» ص ۲١۷‏ رفم ۱۰۸۰: أقول يأني إجازة السيّد المحاز للشيخ المحيز هذا 
(صةه؟: ۱۳۵۰) و انظر «مشكاة الهداية ۲۱: 14». 

«إجازة الحاج ملا جدالوقاب القزويتي» ۰۲۰۸ للمورزا أبيالقاسم الوسوي. راجع 
E‏ 41 


«إجازة» ص ۲۰۸ رقم :٠١86‏ تمامها في رياض العلماء ج۲ ص:۱۰۷-۱۰ ط قم 
كالنٍ تأني (إحازة المولى جلالاللاين رین أسعد ۲۳۱: ۱۲۱۲) و يروي عن اهاز 
السيّد كمالالدين اميرزا ابراهیم الصفري الگردبيلي بإحازة رآها و نقل عنها صاحب 
الرياض في ترجمة الإهي المدكور. 

«إجازته» ص ۲۰۸ رقم 3۱۰/۷ آفول انظر إإحازة السيّد ماحد ۲۲۷: ۱۱۹۲] و 
[إجازة السيّد صدرالدین ۲6۸: ۱۳۰۷] و قد تکلمنا حول رواية السیّد عليخان قدّس 
سره و ترجمته في [شرح روضات الحنّات]. 

«إجازة شرف‌الدین علي بن حجّنالله الشولستایی» ۲۱۰. لولانا عزيزالله بن مولانا 
عمّدتقي انحلسي تاريخها يوم الخميس ۲۸ شهر رمضان سنة ٠١١١‏ في النجف الأشرف» 
أربع صفحات بآخر نسحة من كتاب الاستبصار لشيخ الطائفة» موجودة في الرضوية 
«الفهرس 5: ۱۹» و عليه فوفاة احيز بعد التاريخ المذكور و تليها إحازة محمّد بن جابر 
بن عباس النجفي للمُجاز المذكور كما سنذكرها مامش ص۲۳۲. قال المفهرس يظهر من 
الإحازة أن اناز قرء الكتاب على الشولستاي و قال نسحته و صحّحها عنده, 

«إجازة» ص ۲۱۱ رقم ۱۱۰۳: أقول انظر ترجمته في [الضياء اللامع ۸۸]. 
لى انظر [شرح الدروس ۱۳: 187 فما بعدها] و 
نشرت هذه الاجازة عن حط شيخنا الصف ره و تعليقة عليها في كتاب [الإجازات 


«إجازته» ص ۲۱۱ رقم ۱۱۰۵: أقوا 


الجزء الأول 4 


العلميّة عند المسلمين ]4١ - ۸٩‏ للدكتور عبدالله فيَاض فراجعه و راجع لزاماً [فهرست 
مركزى ۵: ۱۱۷۲- :۱۱۷ 

«إجازة الشيخ نورالدین على بن اطسین... للشيخ ظهیرالدین» ۲۱۲: ۰۱۱۱۱ أقول 
عندنا صورة هذه الاحازة في بحموعة رسائل بخط الميرزا محمّد بن عبدالله الخوانساري و 
توجد أيضاً نسخة منها في بجموعة ف للرعشية رقمها ۷٤٤۷‏ صغيرة رقم 01۷۸ء و تاريخ 
وفاة الجيز احقق يراجع الذريعة ج٥‏ ص۷۲. 

«إجازته للشيخ یلاس اهد» ۳ E‏ أقول صورة هذه الاجازة في «أعيان 
الشيعة ۱۰: 41». و أيضاً «إحازته اعن ۱ تی الكركى للسيّد الطاهر الحسيب النسیب 
شرف السادات و الأشراف فخر ذرّية عبد مناف الفاضل التقي زين البستان ولدي علي 
اللقب بالنقي نجل السيّد الأحل الفاضل الكامل الحسيب النسيب قدوة السادات و النقباء 
تاجالدّين حسن الب بالعسكري الوسوي من سادات المشهد الأطهر الأقدس 
الرضوي» كما وصفه كذلك في النسی اریخا قوله أيضاً: «في سابع شهر رحب 
الحرام من سنة سبع و لالين و تسلعمانة مدي لامان قاشان» انتهى» كتبّها الحقّى 
للمُحاز بعد “ماع الحاز في حضوره الرسآلة المعفريّة للمجيز طاب مثواه؛ وجدت 
نسخة الإجازة نقلاً عن خط احقق ايز نامر الصفحة الأخيرة من نسخة للجعفريّة 
بخط محمد شفيع بن آقا علي في سنة ۱۰۸۱ و تقلت عنها في (رياض الأبرار) و الحمد 

«إجازته» ص ۲۱۳ رقم ۱۱۱۵: أقول صورة هذه الإجازة بخط جدّنا العلآمة الحاج 


السيّد محمد شقيق الإمام امد صاحب الروضات امش وجه الورقة الثانية من نسخحة 
مصباح الأدعية للجدّ الأعلى الإمام الحاج مير أبوالقاسم المتوقى ۱۱۵۸ عليه الرحمة و 
الرضوان و دونك ما هو مكتوب بالوصف المذكور: 

صورة إحازة ای الثاني الشيخ علي بن عبدالعالي امد بن معينالدين الخوانيساري 
الش يميرك الحمد لله و الصّلوة و لام على رسوله عمد و آله و بعد ققد وقد إلى 
الطيبة المحروسة بلدة 0 قاسان حماه الله تعالى من طوارق الحدثان افتخارٌ 
النضلاء ۳1 ی ار مان نظام ال و الدين أحمد بن العظم المكرّم اقتخار الأفاضل معينالدين 
الخانيساري الشتهر ,ميرك أدام الله توفيقه و تردد ظ إلى مجلس الدرس الجامع جحملة 


۶ 


الأفاضل و شارك في ساع هذا الکتاب الشریف الشهور بالفصول تا صتفه الشيخ 
الأجلّ الأعظم الأفخم الأفضل عمد بن محمد بن النعمان عليه من الله املك النان الرمة 
و الرضوان فسمعه من له إلى آحره و قد أجز ت له أن يروي عني هذا الكتاب البارك 
بالاسناد الذي لي إلى شيخنا للشار إليه کتب ذلك الفقير إلى الله تعالى علي بن 
عبدالعالي في البلدة المذكورة في تاسع شهر رجحب الحرام لسنة سبع و ثلثين و تسعمائة 
حامدا لله رب العالین مصلياً على رسوله محمّد و آله الطاهرين مسلّما كذا نقل عن خط 
ايز ره ظاهراً في ظهر الفصول 

انتهى حكاية ما كتبه الح الحاج مير السيّد محمّد طاب ثراه مامش المصباح و 
النسخة في مجموعة متناسبة الاحزای و ظني أن نسخة الفصول المذكورة أيضاً كانت 
عند جنا السيّد العم و أن بعد وفاته ره الله بسنين باعها و الحموعة بعضٌ الورثه 
للعالم الفاضل الا ميرزا يى بن الميرزا شفیع المستوفي البيدآبادي الإصفهان التود 
۰ صديق الحدّث النوري البرك الوسائل عليهما الرحمة و ترجمته في 
مکارم الآثار (ج؛ رقم 0 و أن بعد وفأة بلاج ميرزا یی في ۱۳۲۵ تفرقت خزانته و 
بيعت شيعا فشيئاً حتی أن رؤقناءالله سبحانه نسة المجموعة الشريفة الدعائيّة بالبيع في 
عام ۱۳۹۱ و إذا فيها نقش حا الستوقي «شفیع يى في الآخرة محمّد و العترة الطاهرة» 
صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين و كتب هو حاشية في إحدى صفحات الحموعة 
تاريخها «۱۷ شهر رحب المرب ۱۳۱۸». 

ثم إن رمه الله كتب حول نسخة الفصول حاشية على هامش نسخته المخطوطة من 
خائمة مستدرك صّديقة انحداث الثوري و قلت تلك الحاشية إلى الطبعة اققة العامة 
فال: 

هر قد متحي الله تعال ول اعم نسح شريفة من فصوله هذا للسيّد المرتضي 
الحتصر من كتاب الغيون و الحاسن لشيخنا المفيد أعلى الله مقامه و في آخبرها إجازة 
خط ۱ نق الثاني الشيخ علي بن عبدالعالي الكركيّ إجازة رواية الكتاب لبعض سادة 
العلماء المعروف ,ميرك من أجداد السيّد الُعاصر صاحب الروضات و من خطه أنه كان 
ببلدة قاشان و كان السيّد في جماعة العلماء الحاضرين قرأوا له کتاب الفصول من أله 


(ج" ص۲۳۰ طبعة مؤسّسة آلالبيت ت في قُم) و دونكم نص تلك الا 


إلى آخره و أجاز له روايته و الم يعلم العلماء الحاضرون اسمه و لا رسمه فإنه لاییقی من 


الجزه الأول f‏ 


العلم إلا “مه ره يى بن حمّدشفيع عفي عنهما». 

مت الحاشية و نقول إن في کلامه رحمه الله مواقع للنظر الأول قوله «لبعض سادة 
العلماء المعروف يميرك» و أيضاً «و كان السيّد في جماعة العلماء» ففيه أله لا دلالة في ألفاظ 
الإجازة على سيادة اْجاز مطلقاً و إذا كان سید من أولاد الرسول صلى الله عليه و آله لم 
ييخخل جناب الجيز طاب ثراه من وصف الرجل بالسيادة قطعاً. الثاني قوله «من أجداد السيّد 
المعاصر صاحب الروضات» فن هذا خحطاء فاحش و زلّة كبيرة و لجاز لا نسبة له بأجدادنا 
الأعلام العلومين بأسمائهم الشريفة. الثالث قوله «السيّد للعاصر» هذا التعيم يوذن بالترقع و 
الإعجاب بالنفس و الحال أن القائل أصغر سا من الإمام لمْحدّد لمتولّد ۱۲۳۷ قلس الله روحه 
بمثل ريع قرن فهو معاصر للعلآمة الححّة السيّد ميرزا حمّدمهدي المتولّد ۱۲۵۱ حل الإمام 
امد طاب ثراهما هذا و من الله التوفيق و العصمة من الزلل عله و كرمه. 

ثم إِنا نظ أن الحاجّ ميرزا ييى عليه الرحمة قد استصحب نسخة فصوله في بعض 
أسفاره إلى العراق فرآها العلامة الحجّة الشیخ/میرزا محمد الطهراني السامرائي 
عنده و استنسخ الإجازة لمستدرك [خاژاق بام و اطلع عليها بعد شيخنا الرحوم 
صاحب الذريعة فذكرها في عداد إجازات قق الک ر کي قتس سره في اد الأوّل رقم 
۰ قائلاً «إحازئه لنظام لدين ال لفُؤانساري الشتهر ميرك عتصرة 
كتبها له بكاشان في تاسع رحب سنة ۹۳۷» انتهی 

ثم ذكر الْحاز و الاحازة في إحياء الداثر ص۱۲. بقوله «أحمد الخانيساري الول 
نظامالدين بن معينالدين. كتب لمحقّق الكركئ إجازة له على ظهر «المُصول الختارة 
من العيون و احاسن» للشيخ المفيد بعد قرائته الكتاب عليه بكاشان في تاسع رحب ٩۳۷‏ 
وصقه بافتخار الفضلاء في الزمان نظام الل و الدين امد بن المكرّم العظم افتخار 
الأفاضل معينالدين الخانيساري المشتهر كيرك أدام الله تعالى توفيقه». 

انتهى ما ذكره شيخنا الرحوم في طبقاته و لايخفى ان في صلب الاحازة ماع 
الفصول دون القراءة و قد فرغنا من كتابة هذا القال في صبيحة يوم الثلثاء الخامس و 
العشرين من شهر صفر الخير عام ۱:۲۹ و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد 
الصطفی و آله الطاهرين و سلّم و حرّره العبد سيّد محمّدعلي روضاني عفا الله تعالى عنه 
في زاوية بيته بإصفهان. 


رمه الله 


3 تکملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«إجازته للشيخ زينالدين علي بن عبدالعالي الميسي» ۲۱۵: +115. أقول سيأني الحاز 
مزا برقم ۱۱6۳. و ما «إحازته للقاضي صفيالدين عيسى»: ۱۱۲۵ فقد رأيت صورقا 
في «عوالم العلوم و المعارف» و هي آخر (حازات العوالم و الظاهر نقلها من إحازات 
بحارالأنوار مأخذه الوحيد في تأليفه الحيد. 

«إجازته للسيّد شس‌الدین محمّد المهدي» ۲۱۵: ۱۱۲۷. أقول في «كشف الحجب 
ص۱۷» شمسالدين محمّد بن السيّد مهدي» فلیراجم نسخة الأصل من البحارء و أمّا 
السيّد كمالالدين حسن والد السيّد الهدي فهو المجاز عن الشيخ ابن أبيجمهور الآني في 
ص۲۱۱ 

«إجازة» ص ۲۱5 رقم ۱۱۳۳: انظر الذريعة (4 رقم 0۰8۰) و النابس ص ۲۰۷ مع 
التعليقة, 

«إجازة» ص ۲۱۸ رقم ۰۱۱۸۳ علي: المذكور في رقم ۱۱۲۲ 

ص ۲۱۸ س۸ إجازات البحاوا رو التاريخ فيها ثلث و تسعمائة و الصواب 
ثلاثين و تسعمائة كما في المان لحم الأصل من البحار و ط ۲. 

«إجازة الشيخ زينالدين علي اليسي للمولی حسين الاسترآبادي» ۲۱۸: 11144 ۰۱۱ 
قوله سنة ۹۰۷. أقول راحع »۲ اس 

«إجازة الوزير الصّدر الكبير 4اءالدین الاربلي» ۲۱۸: 1147. أقول راحع الذريعة ۱۸: 
۷ و «الأنوار الساطعة: 6۱۷ و كشف الغمة المطبوعة. و قوله في ص۲۱۹ سه 
«امبرالدين» بالراء كذا في الذريعة ج14: 1۸ و الصواب «أمينالدين» بالّون كما في 
الكشف المطبوعة. و قوله رفي س۷): «و السيّد سميرالدين» الصّواب «شمسالدين» كما 
یا في ج۱۸ و كما في الکشف: :۰۱۳ 
: أقول جدّد طبع هذه الإحازة الدكتور حسين على 
محفوظ الكاظمي سنة ۱۳۰ في «كتاب إحازات الشيخ أحمد الاحسائي. ط التحف» 
ليس فيها تاريخ و نظن أنها صدرت في عام ۱۲۰۹ تاريخ إجازة السيّد محمّدمهدي 
الشهرستاني و إجازة خرالعلوم للمجاز. 
تإجازة» ص ۲۲۰ رقم 1160: إحازة جدنا الشيخ علي بن محمّد بن الحسن بن الشهيد 
الثاني قدص الله أسرارهم و هو المذكور في التن لمن وصفه في الاجازة بالأخ في الله الفاضل 


«إجازة» ص ۲۱۹ رقم 4غ 


الجزه الأول #۷ 


الکامل الذكي مولانا حمٌدباقر للشتهر بالألموتى تاریخها ۲۱5 سنة ۱۰۸۳ کنبها له على 
نسخة من کتاب الروضة للشيخ الكليي ره في صفحة واحدة طبعت مصوّرة عن الأصل 
في مقاتمة الروضة ط طهران سنة ۱۳۷ و أمّا إحازته للعلآمة انحلسي المذكورة في للان 
فهي موحودة في ملد (حازات بارالنوار [ج۱۱۰: ۱۳۸-۱۳۲ ط طهران الغير القنة 
بالتعاليق التافهة] . 

لإإجازة علي بن قاسم العروف بعدلعه# ص ۲۲۰: للشيخ هبةالله عطية بن مام 
الأسدي تاريخها ۱۷ حرم 416 كتبها في الصفحة الأخيرة من نسخة «الأمالي للصدوق» 
الي هي بخط لماز و فرغ منها في ٩۱۳‏ في المدرسة الزيبيّة بالحلة كما في «فهرس جامع 
ككوهرشاد :١‏ 4,40 المشحونة بالأخطاء و الأوهام شأن كثير من هذه الفهارس الطبوعة 
في الأزمنة التأعرة 


«إجازة» ۲۲۰: ۱۱6۷: .٠١‏ أقول صورنما في إجازات البحار ص1۵. 

«إجازة» ص ۲۲۱ رقم 1111: أقول هل الإيجازة في بملّد الإحازات من «ضارالأنوار 
۹ ۲- 6۱1۶ و باي للمحیز وش ان تجشرية ۱۳: 5۰: 4190 و سيأني ذكر 
إجازة جدّه امه «ص۲۰۰: ۱۳۱۷ وا الإخازة 
أن صاحب أمل الامل آراد ها السك تالور كور ةكي تح شرح الإثين عشريّة الشتملة 
على ذکر الإجازة لولده حمّد و لمن يتحدّد له من الأولاد و لكل من يريد منه ذلك على 
حد تعبيره في مفتتح الشرح المذكور و الله العالم. 

«إجازته» ۲۲۲: 1114: 1. انظر ما مرّ في ص/15: 1۱۰ و ما يأني في ص1۳۱: ۲۱۹۸ 

«إجازة الشيخ علي بن هلال الكركي الاصفها للمولى ملك محمّد بن سلطان حسين 
الإصفهاني» ۲۲۳: 1138. أقول الُجاز هو صاحب «رسالة ابر و المقابلة» كما يأني في 
a‏ ۸۸ و مذكور فی «روضات الحتات ص۳۸۹ ط ۲» و راجع «فهرست نسخه‌های 
حطی فارسی ۱: ۱۵5» للفاضل متروی. 

«إجازة» ص ۲۲۳ رقم ۱۱۷۰ س ۰۱۳ الشرايع: أقول يريد به النسخحة الثمينة الي 
كانت عند الشيخ أيالفضل اي كما في الحقائق الراهنة ص ۱۸۷ ثم انتقلت إلى 
مكتبة بحلس الشورى بطهران فتجد وصفها و صورة الإجازات الي فيها في مقدمة 
دانش‌پژوه للمجلد الرابع من ترجمة شرايع الإسلام بالفارسية صه - 1 و للمجيز براحع 


آنية (تحت الرقم 117) فالذي نظله 


4 تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 
التكملة على ما يأني في «العدد القرية ۱۵: ۲۳۲: 41616. 

«إجازة السيّد علينقى القوی افندی» .۲۲١‏ لصديقنا العلآمة السيّد عمّد صادق آل 
بحرالعلوم النحفي. تأي بعنوان اسعه «أقرب الجازات». 

«إجازة» ص ۲۲۵ رقم ۱۱۸۰: مر ذكر صفي‌الدین في ص۱۹۹: ٠٠٤١‏ . 

«إجازة» ص ۲۲۰ رقم ۱۱۸۲ الأربعين: الأربعون حديثاً في ص۲۷٤‏ رقم ۲۱۸۵ و 
انظر «التنبيهات العليّة» في ج؛ ص۲٥٤‏ رقم ۰۲۰۱۵ 

«إجازة» ص ۲۲٢‏ رقم ۱۱۸۵: راحع ج ۱۸: 14۳: ۰۱۱۲۳ 

الإإجازات السيّد محمّد كاظم الطباطبايي اليزدى» ص ۲۲۷: 
بن صاحب الروضات عندنا بخطي في الرياض. 

«إجازة» ص ۲۲۷ رقم ۱۱۹۰: عندنا في كتابنا «رياض الأبرار» نسخة الأصل من 
إحازة السیّد كاظم الشيخي هذا للسيّد حسين بن السّد تقي في حمس صفحات تاريخها 
شهر ذيالحجة ۱۲۵۱ و اسمه في سح هر فیها ( حم د كاظم الحسبي) و تصوير الصفحة 
الأحيرة من الإحازة مطبوعة فإ (مْکارم الا ۵: 0107١‏ و راجع لگوهر (ج4: 855 
تكملة الدواوين. 

«إجازة» ص ۲۲۷ رقم 1146 اقول رم انکازة رقم ۱۰۸۷ ص۲۰۸). 

الإإجازة السيّد ماجد بن هاشم البحراین4 ص ۲۲۸: لولانا عبدالکرم بن محمد الطبسي 
تاريخها أوائل شهر شعبان ۱۰۲۸ ثم إجازة انجاز نحمّد شفيع بن محمد مقيم كلتاهما في 
آخعر نسخة أصول الكافي الي فرغ من مقابلتها محمّدشفيع المذكور في الخميس ۷۲٩‏ 
ربيعالأوّل ۱۰۸۷ و السحة في المرعشيّة بقم رقمها ۷۲۵۲ كما في فهرسها :۱٩‏ 01. 

«إجازة» ص ۲۲۸ رقم 1144: أقول انظر لدميع إجازات الفيض المذكورة في المعن 
(شرح مفاتیح الشرايع :١4‏ ۷۸ و ۷۹: ۱۸۱6 و ۱۸۱5) و ما ذكرناه في التكملة هناك و في 
هذا اللمزء الرقمان ۱۳۱۸ و ۰۱۳۷۵ 


- برای میرزا عطاءالله 


«إجازة» ص ۲۳۰ رقم ۱۲۰۵: انظر «میزان القادیر الشرعيّة ۲۳: ۳۲۳: 49161 و 
راجم کتاب «ماضي اللحف و حاضرها ۲: 4۳۰». 

«إجازة» ص ۲۳۰ رقم ۱۲۰۹: يراجع [الضیاء اللامع ص؛۱۲]. 

«إجازة الشيخ محمّد بن أحمد العاملي للسيّد میرزا ابراهیم الممداني» ۲۳۱: ۱۲۱۰ أقول 


الجزء الأول 4 


يأن ذكر الحاز في ج؟: 404 و جه: ٠١١‏ و نسخحة الإجازة في إجازات البحار: ۱۲۱ ط 
.١‏ و قوله طاب مضجعُه: التوفى سنة ۱۰۲۹. أقول عد وفاته مؤلّف «تاريخ عا مآرا» من 
جملة وقايع سنة ۰۱۰۲0 

«إجازته للسيّد ماجد بن هاشم» ۲۳۱: ۰۱۲۱۱ قوله «ذكرها سيّدنا الحسن الصدر في 
التكملة». أقول ذكرها قبله جذنا الامام احدد في «الرّوضات» في ترجمة أحمد بن 
خاتون. 

«إجازة الولی جلالالدين الدراي للمولى کمال‌الدین حسین» ۲۳۱: ۱۲۱۲. أقول: 
انظر «إشراق هياكل النور ۲ رقم ۲۰۶ و «ديوان الدوانی :٩‏ ۳۲۹: ۱۹۵۷». 

تذبيل: لایخفی أن الولف ره لم يذكر هنا بعنوان «محمّد بن اسمعيل» و لا في 
«ای‌علی» إجازةً للشيخ أي على محمد بن اسمعيل الرجالي صاحب «منتهی القال» و 
نظن أله الراوي عن السيّد الشهرستاني بإجازة مکتوبة بخط المجيز في آخر نسخة من 
كتاب «منهاج الصّلاح» كما وصفناهل"ق كك «فه رست کب خطی ج۱» و لبراجع 
«الاسناد الصفی: ۲۱» لشيخنا الوط طا ثرا 

ص ۲۳۱ س۱۲ في الرياض:. ج٠‏ ص۱۰۳ ط قم کال مر (إجازة الأمير جمال‌الدین 
عطاالله ۲۰۸: ۱۰۸۶). 

«جازته» ص ۲۳۱ رقم ۱۲۱۳: أقول إجازة مهمّة يراحع [الضیاء اللامع ۱۳]. 

«إجازة الشيخ محمّد بن جابر بن عباس النجفي» ۰۲۳۲ للمولى عزیز الله بن محمد تقي 
الحلسي ره تاريخها العشرين من شهر رمضان ۱۰۸۱ متوسطة في صفحتين كتبها له في 
النجف الأشرف ظ بآخر نسخة كتاب الاستبصار لشيخ الطائفة ره موجودة في الرضوية 
کما ی فهرسها (جه ص؟1) و مر في هامش ص۲۱۰ إجازة الشولستاني للمجاز المذكور 
أيضا. 

«إجازة المولى هاءالدین محمد للسبّد ناصرالدين أحمد» ۲۳۲: ۱۲۲۰. هذه الإجازة 
مكتوبة بخط ابیز على الورقة الأولى من نسخة كتابه «الناهج السويّة» و الجاز هو الذي 
يروي عنه المبرزا ابراهيم القاضي كما مرّ في (رقم 677. 

«اجازنه» ص ۲۳۲ رقم ۱۲۲۱ س ۰۲۱ المولى حسین: رقم ٩۳۵‏ 

«إجازته» ص ۲۳۲ رقم ۱۲۲۲: أقول راجع ما ذکرناه مامش ص ۱۵۰ الرقم ۰۷۱۶ 


۳ ریعة الى تصائيف الشيعة 


«إجازته» ص ۲۳۳ رقم :۱۲۲: أقول انظر ج ۲۳ ص ۱۹۹ س ۲. 

«إجازة الشيخ محمّد بن الحسن ار للعلآمة اغلسي» ۲۳۳. غير مرقمة بلا وجه ظاهر. 
نسختها في سفينة الميرزا أبيطالب و قد مر ذكر السفينة هذه في ص۱۵۱: ۷۲۹ و يأ 
وصفها في ج۱۲: ۱۹۲ و صورة الاجا 
إحازته المورّخة ۱۱۰۰ بخطه للمير حمّد تقی بن محمد صادق الوسوي في آخر «مزارات 


خراسان». 


أيضا في (حازات البحار ۲۹: ۱۵۸. و صوّرت 


«إجازة» ص ۲۳۰ رقم ۱۲۲۹: أقول انظر ج4: 4۵۰: ۲۰۰۹ و ج۱۳: ۳۹۱ س۲۳. 

ص ۲۳۶ س۷ آدرشیر: الصواب أردشير. 

«إجازته» ص ۲۳۱ رقم ۱۳۳۹: أقول انظر (ص)۱۳ رقم 1۲۷). 

«إجازته» ص ۲۳۷ رقم ۱۲14: يأني وصف هذه الإجازة و وصف نسخة الخلاصه 
هذه في (ج۷ ص۲۱۰ رقم ۱۰6۰) و كذا في «أعيان الشيعة ۱۰: ۳۰۳» مع صورة الاماء و 
نص الاحازة فراجعه و انظر ,منؤرة اه فخرالحمّقين ره للفيروزآبادي صاحب 
القاموس في (الحقائق الراهنة ۱۸۵) و ای حمّد حفيد علاء بن الحسن فيه ۱۹۲ . 

«إجازة الشيخ هاءالدين بحمّد العاملي للسيّد مد بن زينالعابدين» ۲۳۷: ۰۱۲۸ أقول 
عندنا نسخة هذه الإجازة حط 7د العلاعة ااج السیّد عمّد و تارینها ۱۰۱۸ و معها 


إجازة السيّد الداماد له ره. 

«(جازته للمولى كمالالدين حاج بابا القزويني» ۲۳۷: 174. أقول راجع «حبل المتين» 
فيج لك 

«إجازته للمولى بديعالزمان القهاي» ۲۳۷: 1744. أقول الصَواب القهبائي و الرحل 
شارح «الصحيفة الكاملة» بالفارسيّة. 

ص ۲۳۸: أقول لم يذكر إجازة للميرزا رفيعا السيّد محممّد بن حيدر الطباطبائي الذي 
يروي عنه العلامة الحلسي مولانا محمّدباقر و السيّد يروي عن الشيخ البهائي و اللا 
عبدالله التستري عليهم الرحمة. 
ته للسيّد كمالالدين شاهمير» ۲۳۸: 04؟1. أقول راجع الذريعة 4: 144. 
زنه» ص ۲۳۸ رقم ۱۲۵۹ س ۰۲۲ الإثنى عشرية: أقول يأتي في ذيل [اليو. 
۳۰ ۲۰] أن هذه النسخة موجودة يمكتبة الصدر فلاحظ. 


الجزء الأول 0 


«إجازة الشيخ باءالدین محمّد العاملي» ۰۲۳۹ لمولانا حمّد هاشم الخراساني من تلاميذه 
العشر الأوّل من شهر رحب سنة ۸۱۰۳۰ أي قبل وفاة الحيز بثلاثة آشهر تقرياً. 
طبعت مصوّرة عن حطه طاب ثراه في کتاب «كتاتفانههاى استان خراسان: 6۷۱ مد 
نيكبرور. 
ازة امام الحرهين محمّد بن عبدالوهاب بن داود الهمداني» ۰۲1۱ نا العلامة اس 
السيّد ميرزا مسيح ابن الإمام اد صاحب الروضات أعلى الله مقاماتهم. نسختها خط 
الحيز في كتابنا «رياض الأبرار» و ذكرنا مامش ص۱۵۹ آله يروي عن والد المحاز هذا. و 
يروي عنه بالاحازة المبسوطة خالنا الإمام السيّد اسماعيل الصدر كما يأ في جه: ۱۳۸: 
۵ و ج۱۱: Te‏ فكت 

ص ۲۰: لم يذكر إجازة نا السیّد صدرالدین محمّد الوسوي العاملي و في 
الرسالة المط باسم علماء الاسرة بخط جنا صاحب الروضات في أوائل شبابه اله 
(المعركي العاملي) فليحقق و لیفحض هن ابا السیّد صدرالدین أيضاً 

«إجازة الشیخ محمد بن محمد زمان الگاشای (۲4: ۱۳۷۱: ۰۱6 أقول و من إجازات 
هذا ابیز ما يأن في «القول السسّديدِ».في حرف القاف من الکتاب. 

أقول و مر ذکرها آیضا في ارقم ۸ و عتدنا مسوّدة تلك الاجازة بخط احير ره. 

الإإجازة ملا محمد بن عبدالفتاح الشهور بسراب) ص :۲١١‏ للملا عبدالباقي 
السبزواري تاريخها أوائل جمادي الأولى ۱۱۰۹ بآخر نسخة (كتاب من لايخضره الفقيه) 
في المكتبة المرعشيّة بقم رقمها ۷:۷6 كما في فهرسها ۲۷:۹ 

«إجازة السيّد ميرزا محمّد بن على بن ابراهيم الحسيني الاسترآبادي. إلى آخبر كلامه» 
41 ۱۲. أقول إن في كلام شيخنا طاب منواه حول العلآمة الحيز مواقع للنظر ۱ - 
وصفه بالسيّد الحسيئ هنا و فيما مر (ص۳؛ رقم ۲۱۹) و فيما يأني (ج4: 4۲۰ و 
(مصقّی المقال: 4.٠‏ فان الرجل لم يكن من السّادة المتتمين لآل البيت عليهمالسّلام من 
جهّة أبيه يقيناً بل لم ينبت انتسابه إليهم ع من طرف الم أيضاً كما حققناه في حواشي 
الروضات عند ترجمته عليه الرحمة و الرضوان و في كتابنا الآخر أيضاً «فهرست كتب 
خطى» في مواضع منه» و الم يصفه شيختا تفه أيضاً بالستيادة مطلقا في مواضع متها في 
(جا: 006 و (ج۲۳: ۸ و وصفه بالیرزا الحسييئ في (ج۲۵: ۰66۲ ۲ - قوله رحمه الله 


or‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


ان وفاة اليرزا «۱۳ ذيالحسّة ۱۰۲۸» هذا أيضاً خطأ كما أن ما مر في ص۴٤‏ من أن 
وفاته ٠١77‏ ناسباً إلى الستلافة أيضاً غلط نشأ من اعتماده على «أمل الآمل» حيث نقل 
وفاة الرجل بالصّورة الأخيرة عنها مع أن في السسّلافة المخطوطة عندنا و المطبوعة ۱۳ 
ذيالقعدة 01014 و كتاب السلافة أقدم المآخذ بل المرجع الوحيد لتاريخ وفاة الميرزا عند 
أصحاب التراجم إلى عصر شيخنا الولف ره و إظهاره الترديد في الصفی في غير عله. ۲ 
- قوله «للمول كمالالدين حسين العاملي». أقول ۸ يذكر شيخنا مكان هذه الاحازة 
هنا و لكنّه ذكره في «ج4: :47١‏ 6۱۸۵۲ و الحاز موصوف هناك بالآملي (باهمزة) قال 
«الشيخ کمال‌الدین حسين الآملي» فليتأمّل. 

«إجازته للسیّد محمد على بن ولي الإصفهاي» :14١‏ 17/8. قوله أيضاً مختصرة أي 
عتصرة أيضاً كسابقتها. و اعلّم ان اللحاز هو الموسوي الحسيئ الذي رأيت صورة نسبه 
إلى جذنا السیّد الیل المكرّم المظلوم عبدالله ابن الإمام الحدحّة العصوم موسی الكاظم 
صلوات الله و سلامه عليه أنبتها شه قح حموعة رحالية استنسخ كلها له في 
مكة العظمة و ذكر هناك أيطا لثم كتب] كثيرة استنسخها بخطّه و منها «منهج 
القال» لشيخه انمیز فقال عیه,ذکره «کتاب الرجال لميرزا محمد الاسترآبادي و قرأته 
عليه» انتهى» فلمل الإجازة كانت على لهر تلك النسخة و لكن لم يذكر شيخنا 
المصئّف مستنده» و قد ذكرنا صورة نسب المجاز و بعض آثاره في «جامع الأنساب». 
ثم لابغفی ان لنا الرواية عن العلآمة ميرزا محمد الاسترآبادي الرحالي الوحيد بطرقنا 
الكثيرة عن العلآمة مولانا محمّدتقي الحلسي جى روايته عن شيخه شرفالدين علي 
الطباطبائي الشولستان (الرقم ۱۰۹۲) عن المووزا رقت الله تعالمى أرواحهم). و من آثار 
السيّد الجاز ره كتابة نسخة من «کتاب الرجال» لابن داود عندنا. 

«إجازة الشيخ محمّد بن زينالدين علي ... للسيّد محسن» :14١‏ ۱۲۷۹. أقول صورة 
هذه الإحازة في إجازات البحار: 40 ط ١‏ و يروي عن السيّد محسن لجاز ولده السیّد 
محمّدمهدي الذي مر ذكره في ص۲۱۵ و روايته عن والده مذكورة في إجازة السيّد 
حسين الكركي الموجودة في البحار أيضاً 

و قوله (في ص۲۶۲۲ س©): و |حازته الثالثة له أيضاً. أقول صورتما في إجازات البحار: 
١ه‏ و ذكرها في كشف الححب: ۱٦‏ و لايخفى أن ننا كلاماً طويلاً حول ابن أب جمهور 


الجزء رل 5 


و كتابه «عوالي اللآلئ العريزّة» في كتابنا «فهرست كتب خطی ج۱» الطبوع قدا 
بإصفهان جمعنا فيه مطالب هامّة و امد 

«إجازته» ص 74١‏ رقم ۱۲۸۰: صور 
كشف الححب صا۱. 

«إجازة للسيّد شرفالدين محمود» ۲1۲: ۱۲۸۱: .٠١‏ قوله «فما في كشف الحجحب» 
الح أقول كلام الكشف رفي ص١١)‏ مأخوذ من «بحارالأنوار ۲۵: 0۰» فايراد الولف وارد 
على البحار في الحقيقة. 

«إإجازة ابن شهرآشوب المذكور» ص ۲:۳: للسيّد حيدر بن محمّد بن زيد الحسيي 
النقیب كمالالدين الموصلي سنة 1۲4 انظر «الأنوار الساطعة ص۵۸». 

«إجازة» ص ۲۸۳ رقم ۱۲۸۳: أقول يراجع (الضياء اللامع: ۱۰۳ و 055. 

الإإجازة العلآمة السيّد محمد لمجاهد ابن الأمير سيّد علي صاحب الرياض ابن الأمير 
مد علي الطباطبائي» ص 544: للاقا هد اليهبهاني طعت في مقدمة طبع «مرآة 
الأحوال» نقلا عن «أعيان الشيعة ۳( 6۳1 او هي ختصرة ليس فیها تاريخ و لا اسناد. 

«إجازة السيّد محمد بن يرز معصوم» ۲63: ۱۳۰۰. أقول بأ للسیّد عمد القصير 
«فلائد العوام في التقليد و الأحكاع» ي "17019و «التحفة الرضويّة» في ج۳: 451 
و الوامع الرضويّة في موضعه ني ج ۱۸: 707 و تفصيل ترجمة الرحل في «مكارم الآثار 
0 ۷ فما بعدها» و «شجرة طيّبة: ۳۲۸ فما بعدها» للمدرس الرضوي. 

«إجازته» ص 148 رقم ۱۳۰۱) سنة ۱۲۷۶: الصواب سنة ۱۲۷۵ عند طلوع فجر 
يوم السبت العاشر من جمادي الآخرة كما هو مق و مذكور في ترجمته في «مكارم 
الآثار 7 رقم 6۱۳۰1 و نسخة الإجازة المذكورة بخط الرحوم آية الله السیّد ميرزا أحمد 
ابن الإمام للد آية الله العظمى صاحب الروضات أعلى الله تعالى مقامام عندنا ليس 
فيها تاريخ و من القرائن يظهر أن السيّد امیز کتبها حين إقامته باصفهان حوالي سنة 
۷ أو عينها. أمّا نسخة خط ايز فلم يذكر شيخنا الصلف مكان وجودها و الله 
العام مغر في أواخر ج ۲ سنة 1416 

«إجازة» ص ۲٤۷‏ رقم ۱۳۰۲: انظر وصف كتابة قصّة شهادة الشهيد هذا في (ج۷ 
ص٤٠۲‏ رقم )٠٠٤١‏ و نص الإحازة المذكورة في «رياض العلماء و حياض الفضلاء ۳: 


رب العالین. 
تا في إجازات البحار ص!ه و ذکرها في 


3 تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


۷ و تاريخ الاجازة فيها «يوم الأربعاء لإثني عشرة ليلة حلت من شعبان» من السنة 
المذكورة و قوله «و هي بخطه كانت عند صاحب الریاض» آقول الضمیر راجع إلى 
الاحازة و لکن ۸ يدع الأفندي وحود النسخة عنده بل قال «رأيت» الح و قوله 
(الکروان) أقول في الرياض الطبوعة بقم (الكردامي) بالدال و اليم و کلاهما غلط و 
الصواب [الکسروان] كما يناه ولد ابن العشرة في «روضات الات ۱: الاستدرا کات 
۷ ۱ فراحع و السلام خير ختام. 

«إجازة» ص ۲:۸ رقم ۱۳۰۷: أقول انظر الاحازة رقم ۱۰۸۷ في ص۲۰۸ و الآنية رقم 
۵ ص۲۵۰ 

«إجازة الشيخ محمّد بن موسی بن الحسين بن العود» ۲64 ۰۱۳۰۸ أقول راجع 
«الحقائق الراهنة: وم», 

الإإجازة الإمام العلامة الحاج الشيخ مرتضى الأنصاري» ص ۲۵۰: من العلآمة الححة 
الشيخ محمّدباقر ابن صاحب هداية سین في صفحتين مع مدح بليغ للمجاز في 
سنة ۱۷۲۹۲ ظ رأيت نسخة أصلها في بوم الجمعة السادس من ذيالحجة عام ۱۸۰۵ عند 
الشاب موسی بحفي ثم انعفن عصورة عتها لي شهر_رجب 1401 و انظر هامش ص174. 

«إجازته» ص ۲۰۰: للسيد مزا عمدبافر بن الحاج میرزا علينقي الزثماني 
الإصفهان بخطّه في بحموعة من آثار لجاز و إجازاته موجودة عندتا. 

ل[إجازه) ص ۲۵۰: لتلميذه العلآمة السيّد محمد بن هاشم الهندي النحفي التوفی 
۳ قال سيد مشايخنا في «أعيان الشيعة £۷: 111». 

«إجازته» ص ۲۵۰ رقم ۱۳۱۵ س 4 المذكور آنفا: الرقم ۱۳۰۷. 

«إجازة» ص ۲۵۰ رقم ۱۳۱۷: قد مرّ ذكر هذه الاحازة رقم 70 و وصف الجيز في 
الرقم 444 و طبعت تلك الاجا 
نحي بالدين (ص۲۲۱: ۱۱۷۱ و 0157. 

«إجازة» ص ۲۵۰ رقم ۱۳۱۸: انظر ما مر في ص۲۲۸ رقم 1144 و ما يأ في ص۲۹۰ 
رقم ۱۳۷۶. 

«إجازة القاضي معرّالدين محمّد... للمولى حسنعلي» ۲۵۰: ۱۳۱۹. صورتا في إجازات 
البحار: 16١‏ و ترجمة ايز في «الروضة النضرة: »٠٠٠‏ و انحاز فيها ص۱۵۰ و طبع تاريخ 


في البحار ط جديدة ج۱۰۸ ص۱۷۳ و مر ذکر (حازة 


الجرء الأول 3 


الإجازة هناك خطأ سنة ۱۰۳۵ فلیصح. 

(في ص۲۵۱ س4): كما یظهر من شيخنا العلامة النوري. يعن بظهر الأتحاد بين 
الرجلین من احدّت النوري في خائمة ۷. انظر ص۱۳9: 1۲۹ من هذا ابلزء 
و ما علقنا علیه. 

«إجازة الشيخ مفلح بن الحسن» ۲۵۱: ۱۳۲۰: ۵. أقول أيضاً «الحسن» و في «الأمل» 
و «الروضات» الحسين مصغراً و رأب 
الصورة «مالكه مفلح بن حسن» هكذا و بدون لام اسم والد احير في ج؛ و ۵. 

«إجازة» ص ۲۵۱ رقم ۱۳۲۳: راجع (ماضي التجف و حاضرها ۲: )4٠١‏ و فيه 
تفصيل عن آل الشهيد الرّل عليه الرحمة و الرضوان و يأتي للرجل (سفينة نوح) في 
موضعه (ج۱۲: :7١4‏ 1840) و (الروضة العليّة ۱۱: ۳۰۱: ۱۷۹0) و ذكر إجازته المذكورة 
۰ ذيل عنوان (الشفاء) و عندنا بحموعة فيها رسالتان من مسائل و 
الأجوبة (الذريعة 0: ۲۲۹: ۱۰۹۲ و جا ۱1۲/34۷ و في ختامها صورة الملكيّة بخط 
انيز الذکور و خامه و تاريفها تإريخ خاقه آو آهو هذه الصورة (من ولد الشريف 
أبيعبدالله محمد بن مكي العاملي الشهيد 2٠014‏ 

«إإجازة محمد مؤمن بن شاه قاسم السبؤاري# ص ۲۵۲: للسيّد مرتضی بن المرحوم 
السيّد مصطفى التبريزي قرأ الجاز على انيز الكتب الأربعة المقلّسة في المشهد الرضويي 
فكتب له تلك الإجازة على ظهر نسخة كتاب الكاقي الشريف الموجودة في مكتبة 
الأميي في النجف الأشرف و هي إجازة جيّدة تاريفها عام الستین بعد الألف في المشهد 
المقدّس الرضوي نشر تلك الإجازة الدكتور عبدالله قياض في كتابه [إحازات العلمية عند 
المسلمين 4۱- 44]. 

«إجازة السيّد مير محمد مؤمن بن دوستمحمّد الحسيني الاسترآبادي للعلامة احلسي» 
۲ ۰۱۳۳۷ أقول أوردّها المجاز في بحلّد إجازات البحار: 176 و اشتبه الأمر على 


أيضاً في (ج۱ 


مصحّح الكتاب في طبعة آحری حديثة فتوهم و ظنّ أن ايز هو العلآمة ميرزا عمد 
الاسترآبادي الرجالي» و أمّا ترجمة اهيز فتوجد في كتاب «شهداء الفضيلة» للعلامة 
الأميئ قتّس الله تعالى آسرارهم جميعاً. 

«إجازة المولى محمّدمهدي بن أبيذر النراقي لولده الحاج ملا أحمد» ۲۵۲. أقول لم يعثر 


.0 تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


على نسخة هذه الإجازة و لم يذكر للمجيز رار عنه سوى ولده المذكور ألبسهما الله 
تعالی حلل النور في دارالسرور. 7 

«إجازة السيّد مزا محمد مهدي بن أبيالقاسم...» ۲۵۲: ۱۳۲۹: ۲۳. قوله «المترقى ها 
سنة ۱۲۱۵». أقول وفاة ابيز طاب ثراه بالحائر الشريف بكربلاء في هذه السّنة نص 
«مكارم الآثار» سابقاً ثم عدل عنه حين الطبع [۱۷: ]11١‏ إلى سنة ٠١١١‏ على ما في 
حامة الُستدرك: 547 و مؤلفات اْحدّث القمي و ريحانة الأدب و لجاز هذه الإحازة 
جدنا الأعلى العام الفاضل الورع السيّد ابوالقاسم جعفر المعروف جنابه بآقا مبرزا و هو 
والد والد صاحب الروضات قدّس الله تعالى أرواحهم. و قد ذكرنا إجازة أخرى لهذا 
الجيز في كتابنا «فهرست كتب حطی ٠١1:1‏ ط إصفهان» و ابماز ها مولانا أبوعلي و 
لعله صاحب منتهىالمقال. 

الإإجازة السيّد ميرزا محمد مهدي الشهرستان المذكور» ص ۲0۳: للملاً أبيعلى. براحم 
کتابنا «فهر ست كتب خخطى ۱: 78003 

«إجازته» ص ۲۵۲ رقم 801[ : الول ثم جحد طبعها الاستاذ الدکتور حسين محفوظ 
الكاظمي في کتاب إجازات الشیخ مد آلاحسائي ط اللحف ۰۱۳۹۰ 

«إجازته للعلامة السيّد دلدار علی ۲۲۵۳ 1۳۴۲: . قوله كما يأني. أقول و ذکر 
في إحازة السيّد الشهيد له أن أَوّل إحازته: امد لله الذي نوّر قلوبنا بأنوار هدایته و 
فتح مسامع ألبابنا عقالید عنايته الح, 

«إجازته للمولی محمد على بن آقا محمدباقر افزار جريي» ۲۵۳: ۰۱۳۳۳ أقول راجع 
۱ ۷ س۲۰ 

«إجازة» ص ۲۵۰ رقم ۱۳۸۲: أقول انظر ما يأني له «الأرحوزة في تاريخ العصومین 
۷ ۷ و انظر ترجمته في الكواكب المتثرة ۷۵۷ و ما ذكرناه هامش تسختنا منه. 

«إجازته» ص ۲۵۵ رقم 1744: أقول حدّد طبعها عن رسالة ترجمة الشيخ الدكتور 
حسين آل محفوظ في «کتاب إجازات الشيخ مد الاحسائي. ط النحف ۱۳۹۰» و في 
تلك الإجازة وصف انحاز بقوله «زبدة العلماء العاملين و خبة العرفاء الكاملين الأخ 
الأسعد الأبحد» إلى غير ذلك من الأوصاف البليغة كقوله «ذا ظهر لي من ورعه و تقواه 
و فضله و نبله و علاه» ال و الله بصير بالعباد. 


الجزء الأول ov‏ 


«إجازة آية الله بحرالعلوم» ۲۵۵: ۰۱۳۵۵ أقول نسخة هذه الاحازة و ال تليها برقم 
۳۲ و الرقمات ۱۳۲۹ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ کل هذه الإحازات الخمس في آخر نسخة من 
الفوائد الرجالية للمجيز عندنا. 

«إجازته» ص ۲۵۵ رقم ۱۳:۸: نسختها في أربع صفحات بفط جدنا الامام المجدّد 
(أواخر 
شهر شوال المكرم من شهور سنة )١144‏ و تاريخ الاستنساخ (أواعر ذي‌القعدة الحرام 
سنة ۱۳۷۹) و معها إجازة اغقق ميرزا أبيالقاسم القمي للحاج محمّد ابراهيم الكرباسي 
كما ذكرناها في تحلّها. 

«إجازته» ص ۲۵۵ رقم 144: نشرت تلك الإجازة في الفصل الثاني من کتاب 
[الإحازات العلمية عند المسلمين 10- ۲۲] للدكتور عبدالله قياض ط بغداد ۷١١٠م‏ مع 
تصدير هام للسيّد العلامة العسكري و بعد الإجازة تعليقاتها. 

«إإجازة اطاج ملا مهدي بن الول افق الاج ملا محمّدمهدي بن أبيذر النراقى». 
ص 501: للحاج السيّد حسين بن ابحاج اموز عمسَدْعلي الکاشان تاريخها 177 طبعت 
مصورة عن خط المولى حبيبالله الکاشاني كي أوائل کتاب «جامع الأحكام أو الرسالة 
الشكيّة» لوالد الكاتب في أزيد مى نآك كات م طبمت إجازته المختصرة عن خطه 
و خاقه للمول عليمدد والد المول حبيبالله و أيضاً إحازة السيّد حسين اناز مختصرة 
للمول حبيبالله المذكور تاريخها ۱۲ ححّة ۱۲۷۹ عن خخطّه و خائمه و أيضاً (حازة ملا 
حبيبالله لصهره الحليل السیّد فخرالدين الكاشاني تاریخها ع ۲ سنة ۱۳۱۸ بخطّه و حاقه 
و انظر ما علقناه على الإجازة رقم ٠١0۸‏ و على الإجازة رقم ۱۰۰۴ و ذکرنا الحاج سيد 
حسين امش ص۱۸۸ 


صاحب الروضات في آخر نسخة أمل الآمل بخطّه الشریف و تاريخ الاحازة ف 


«إجازته» ص 501 رقم 1700: أقول نسخة هذه الإجازة الشريفة أيضاً في آحر 
[الفوائد الرجاليّة] للسيّد انجيز طاب مثواه و نسختنان منه موجودتان عندنا و قد أرّخْ 
هذه الإجازة في آخرها هذه الصورة [يوم الأربعاء سابع عشر ذيالححة الحرام] ثم ذكر 
امه و لم يذكر عام التاريخ لاه يوافق سنة ۱۱۹۲ حيث ذكر وستتفلد الغرة يوم 
الإثنين. 

ص ۲۵۱ س۲ بخط مصنفه امجاز: 


يعن في الجموعة النفيسة الوصوفة في 


0 تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«حموعة الإجازات الكبيرة ۲۰: 11٠‏ 901(». 
ازة السیّد ميرزا الجزائري» ۲۵۷: ۰۱۳۰۸ هو صاحب «جوامع الکلم» الآ في 
ج: 20 ۱۳۱۳ 

ا«إإجازة السيّد نصرالله المدرس الفاتزي الحائري» ص ۳۵۸: المذكور في کتابنا [جامع 
الأنساب :١‏ ۱۲۳ رقم 54] للسيّد علي بن ميرزا عبدالخالق الحسيئي الرازي تاريخها 
۵۱ راجع الذريعة ۸: 15١4‏ ۱۸۱۹ و ۲۰: 219 196۰ 

«إجازة الشيخ نعمتالله على الخ» ۲۵۸: ۰۱۳۰ أقول راجع ما ذکرناه مامش 
الروضات ۱: ۰۱۸۷ و يأي ذکر هذه الإحازة في «الكفاية ۱۸: 97: ۸44» و راحع 
«إحياء الداثر 0۲ 


«إجازته» ص ۲۵۹ رقم ۱۳۶: أقول طبعت هذه الاجازة في کتاب «نابغه فقه و 
حدیث: ۱۷۲- 6۱۷۵ 

«إجازة السيّد نورالدین بن الل تَعَعَوِكر .. للسیّد نصرالله الجائري» ۲2۰: ۰۱۳9۹ 
أقول طبعت هذه الإجازة في كلاب «تأبغه أفقمْ و حديث: .»٠۷١‏ و ذكر المْحدّث القمي 


طاب ثراه في «منتهى الآمال:*: ده أن للسيّد نورالدين هذا «رسالة الإحازات» ثم كقل 
عنها ترجمة امیر اسماعيل اخاتونابادي ره بالواسطة کما ذكرنا في هامش ج١١‏ ص؟1. 
«إجازة السيّد نورالدين علی... للمولى محمّد محسن الاسترآبادي» 160: ۱۳۷۲. أقول 
هذه الإجازة مندرجة في مد إحازات بحارالأنوار: 141 ط .١‏ 
«اجازته» ص ١1١‏ رقم ۱۳۷۲: بغية الراغيين ج۱ ص۱:5. 
«إجازة» ص ۲۹۲ رقم ۱۳۹: انظر ص۲۰۳ 
الشيخ نجيبالدين أبيزكريًا بی بن أحمد...» ۲۹۳: ۱۳۸۱. أقول راجع 
«الأنوار الساطعة: 14» للمصنّف ره في ترحمة حسين بن اردشير عليه الرحمة. 


«إجازته» ص :۲۹ رقم ۱۳۸۳: أقول نشرت هذه الإجازة عن نسخة شيخنا المصّف 
في كتاب [الاجازات العلميّة عند المسلمين ۸۷- ه] للدكتور عبدالله قياض و راجع 
«الأنوار الساطعة ع۲۰». 


انظر للمجاز إلى ما علقناه على ما يأني بعنوان 
«تهذيب الأحكام 4: 0۰4: 45778 و لم يذكر الصف مكان وجود نسخة التهذیب 


«إجازة» ص ۲۹۶ رقم 883 
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المذكورة لا هنا و لا هناك و لا في العنوان الذي عقده لورام بن نصر في «الثقات العيون 
۷ و وهم الصلّف و الناشر هناك قي وصف الرحل بالسَيادة و الله العاصم. 

«إجازة صاحب الحدائق الشیخ يوسف... للسيّد عبدالعزیز النحفي...» ۲5۵: ۰۱۳۹۲ 
اقول السيّد احاز هذا هو الذي مر له إجازة الشيخ أحمد بن عاعیل الجزائري بالرّقم 


0 

«اجتماع الأمر و النهي» ص ۲۹۸ رقم ۱0۰۷: أقول عندنا نسخة منه بخط تلميذه 
العلآمة الأستاذ الحاج مير محمد صادق خاتوتآبادي الاصنهان. 

«اجتماع الأمر و النهي» ص ۲۵۸ رقم 1408: أقول يأني له «التقريرات 4: :۳۸١‏ 
۲ و «الفقه الاستدلالي 15: ۲4۰: 4١31‏ و ترجمته في «مكارم الآثار» في عام 
وفاته و انظر «أعيان الشيعة ۲): «...» 

«الاجتهاد و التقليد» ۲۷۰: 1415: ۰۲۰ أقول رأيت في نسخة مخطوطة من الکتب ما 
صورة الخطبة بعد البسملة «الحمد لله پر العالق و الصلوة و السلام على غمّد و آله 
الطیبین. فهذه رسالة في الاحتهاد و الخبار و ترتلها على سبعة فصول» الح. 

«الاجهاد و التقليد» 1172-150١‏ قول للعلامة العاصر الشيخ محمد حسين الخ. 
أقول هو آية الله الكنبان المنوفى باج شرفت ۵ ذيالحجة سنة 1611 (قتس الله 
روحه) و تأت حاشيته على كتاب المكاسب في ج1 ۲۱۹ 

«الاجتهاد و التقليد» ۲۷۱: ۰۱1۲۹ لميرزا عبدالرحيم. أقول راجع في ج۲ كتابه هجة 
العناوين. 

«الاجتهادية» ص ۲۷۳ رقم ۱1۳۵: أقول يكرّر هذا العنوان في(ج11: ۳۰: ۱۷) و 
ينقل جدّنا الشيخ ار ره التوفی سنة ۱۱۰۶ عن هذه الرسالة في رده على رسالة فارسية 
لیعض معاصریه في الاحتهاد و الردٌ هو الفائدة 47 من کتابه «الفوائد الطوسيّة 4۱۷- 
۸ ط قم» قال الحرّ ره (ي ص4۳۸ ما نصّه [و قد صرح الشهید الثاني في رسالة 
الاجتهاد] اخ. 

«الأجناد الاثاعشريّة انحمَدة» ۲۷۵. راحع «تشييد الطاعن» في (ج4: .)۱٩۲‏ 

«أجل التواريخ» ص ۲۷۵ رقم 1668: طبع على الحجر بطهران بقطع صغير في ۱۲۸۳ 
في (7اص). 


3 تكملة الذريعة الى تصانیف !: 


«الاجوبة العلية» ص ۲۷ رقم 14061: براجع (قامعة أهل الباطل ۱۷: ۸٩‏ مع 
التكملة. 

«کتاب الأحاديث» ص 23078 ین في الكاف: أقول لم يذكر هناك سوى «کتاب 
الاحادیث النبويّة ۱۷: ۲۹۳: ۱۸۵» فحسب و لکثه ذكر كتب الحديث في حرف الحاء 
بعنوان «کتاب الحديث 1: ۳۰۱ فما بعد». 

«الأحاديث القدسيّة» ۲۷۸: ۰۱6۹۲ قوله (في ص۲۷۹: : مكرّراً. آقول: من جماتها 
طبعّة إصفهان سنة ۱۳۲۹ و عليها تقريظ و حواش خالنا العلآمة الحجّة الحاج الشيخ 
محمدتقي آقا في الاصفهان ره 5 

«إحالة النظر في القضاء و القدر» ۲۸۰: 1437. أقول لعل الصصّواب «إجالة» بالجيم. 

«الأحاديث النافعة» ۲۸۰: 1470: ۵. قوله: بجموعة التذكارات. أفول تأي في (ج4: 


0 

«الأحباب - کتاب» ۲۸۰. ننکره وف الکاف (ج۱۷: ۲۹۳). 

«احسن الأدعية» ۲۸۵. ني لاد قرع للميرزا اسمعيل الآشتياي اقب في شعره 
«شعله». ذکره في مقدمة «ديوان امیري فيروزكوهي :١‏ 6۹۳ و باي ذکر شعله في 
موضعه من (ج٩).‏ 

«احسن القصص» ص ۲۸۸ رقم ٠٠١‏ 
[Mow‏ 


إل براجع [أعيان الشيعة ۵۳: ۱۰۰: 
«أحسن الكبار» ۲۸۸: ۱۵۱۱. أقول كانت عندنا منه نسخة قديمة وصفناها و نقلنا 
عنها في بعض مولفاتنا کجامع الأنساب الطبوع ۱: ۸۱ - ۸۲ و «فهرست كتنب 
حطی». و راحع: (ج۱۵: ۱۵: 44 و ج۲۲: ۳۳۸ و ج۲4: ۱۲۳) و انظر مقالة «یادگار 
سفر قم» في کتاب «عامری‌نامه: ۲۵۸». 

«احسن الوديعة» ص ۲۸۹ رقم ۱۵۱۵: انظر «الحواشي عليه ۷: ۱۰۵: س6۲۳. 

«الاحقاق» ص ۲۹۰ رقم ۱۵۱۸ 

«إحقاق الحق» . 
و ذكره في «بزرگان و سخنسرایان همدان ۲: »٩٩‏ و كذا مشار في «الولفین ۲: 4۲۱۸ 
مع خطأ له. و قد كنا قيّدنا في حوالي سنة ۱۳۹۵ هامش هذا الوضع من الذريعة ما 


انظر «فایة الايجاز 4؟: رقم 6۲۱۱۸, 


: . يأي لمولفه «القصاصيّة ۱۷: ۸۳» لم يذكره في «التقباء» 
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صورته: «قال ابه الأديب الكاتب إن املد الثاني من هذا الكتاب (الإحقاق) عنده بخط 
اللولف. وققه الله لطبعه و نشره». هذا ما كته قددكاً و لا آتذگر الآن شيعا أكثر منم و 


سبحان من لايسهو. 

«إحقاق الحق» ۲4۰: ۱۵۲۰: 4. أفول هذا الکتاب موجودة في مكتبة الحاج شيخ 
الحيدري (في بلدة سدة و الآن موجودة في جامعة الإصفهان عکتبة المركزي) و الکتاب 
هذا في الرد على الشيخية. 

«أحكام الأرضين» ۲۹۳: ۱۵۳۰. أقول یأني في (ج۷: ۲0۱ أن الشيخ نعمة هذا توفی 
في شهر صفر سنة 118 

«أحكام اجان :۲۹١‏ 1644. أقول صرّح جنا لوف الإمام العلآمة في آخر كتابه 
المذكور بان امه «أحكام الإبمان» باثبات اللام» و قد طبع هذا الكتاب القيّم في حياة 
مؤلّفه مرتون في الطبعة الحجريّة باصفهان 

«احکام الجهاد» +54. أنظر «اللحقادية#/متيدداً في رجه و «غاية للراد» و 
«فتحنامه» في (ج07). 

«أحكام الحدود الشرعيّة» 44-4۲٠۷‏ آفول يأني له «الارث» في ص120؛ و في 
الراي «زبدة العارف» و قوله في ن“1: و في الرسائل أيضاً. أقول لایذکر في حرف 
الراء مطلقاً بل يذكر في الحاء و الدال. 

«الأحكام الشرعيّة» ۰۲۹۸ يأني في الرقم ۲۲۲۸. 

«أحكام التواصب» ۳۰۲: ۰۱۵۸۰ يأ لولمه «القامعة للبدعة»» و مجموعة رسائله في 
كلا 

«كتب الأحمدي» ص ۳۰: أقول ۸ يعنونه في الكاف بل ذكره باسم «مختصر 
الأحمدي ۲۰: ۱۳: ۲۸۷۱» فلاحظ. 

«احول العتحایة» ص ۳۰0: مؤلّقه السيّد عليخان الشيرازي شارح الصحيفة. 

«احیاء الأحاديث» ۳۰۷: ۱0۹5 قوله في س۳: (قال ره). آقول من هنا إلى قوله في 
س۷ (و صرّح ولده) عين کلام «کشف الحجب و الأستار»» و رأيت آنا نسخة الاصل 
من هذا الکتاب القيّم بخط مولفه ره عند أحد باعي الکتب. 

«إحياء الوات» ۳۰۷: ۱۵۹۸. صرح تربیت في «دانشمندان آذربایجان 4۲۵6 بوجود 
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نسخة أصله عنله, 
«إحياء املوك» ۳۰۹. تاريخ فارسي مطبوع. أنظر «فهرس أحمد موی 1: ۰66۲۱۷ 
«أخبار الاوائل» ص ۳۲۲ رقم 1777 س :۱: طبع سنة ۱۳۱۲ في عبتي كما في 
فهرست الشار. 


«اخبار زياد ابن أبيه» ص ۳۳۱ رقم ۱۷۲۵: أقول براحع الأعلام للز ركلي ۳ ص۵۲ 
في (زياد ابن أبيه) و مستدركات النمازي فيه أيضاً (ج؛ رقم ۵۸8۸ 

«أخبار الزیبات» ص ۳۳۲ رقم ۱۷۳۳: طبع مورا في بلدة قم سنة 1401 و انظر 
(ج۱۲: 6۳ عنوان (السيّدة زينب) و (ج16: ۳۰۷: 1471) عنوان (عقيلة الوحي) و يأ 
له أخبار المدينة: ۳۸۹: ۱۸۳۲ و (أنساب آل أبيطالب) في ج۲ ص۳۷۸ و (الردٌ على اولي 
الرقص و المكر) في ج١٠:‏ 187: 474 و راجع (مرقد العقيلة زينب صه۷ فما بعدها) و 
(يكصد و ده پرسش) لسيّدنا الححّة افادي الميلاني ره و (تحقيق درباره اول اربعين 
ص۷ فما بعدها). 

«اخبار عبدالعظيم» ص ۳۳4 رقم ۱4۷۳: أقول انظر [الخصائص العظيميّة ۷: 1134 
5 

«أخبار الفضائل» :۲:۳۵ :۱۲۳:۱۸. قوله «داود بن هاشم بن القاسم». أقول هذا 
حطأ و الصّواب «داود أبوهاشم بن قاسم» كما في «کشص ۱۱۸» و «بلج 6۲۲. 

ص ۳۶۸ س ۰۲۱ الجواهر النظامية؛ ليراجع جه ص780. 

«أخبار القرامطة» ۳۸۵. هو لتبدالرحیم بن مد بن عبدالرحيم الرهري أبيالحسن 
الخراساني نزيل مکة المكرّمة المتشيّع. ذكره في «لسان الميزان 24 4» فراجعه. 

«أخبار قضاة بغداد» 760: ۰۱۸۰۷ قوله في ص74 «ذكره القاضي صفي الدين» الم. 
أقول ذكره أيضاً في كتاب «المشحّر الكشاف لأصول السّادة الاشراف» المطبوع عصر 
الذي رمزنا له «کشص». 

«اخبار المدينة» ۳۸4: :۰۱۸۳ للسيّد الشریف یجی الخ. آقول راجع مقدّمة كتابنا 
«جامع الأنساب ۱: 4». و رأينا في تألیف مخطوط لصاحب «فضائل السّادات» الطبوع 
الشهور أنه بعد ما نقل شيئا عن کتاب «جواهر العقدین» للسیّد على بن عبدالله 
السّمهودي المتوفى سنة 41١‏ قال إن من جملة مآحذ السيّد في كتابه المذكور هو «كتاب 
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أخبار المدينة» تصنیف السيّد جى جد الشيخ الدارقطي الشهور عندهم و جد السیّد 
مها صاحب «لمدنيّات» الثلاث. الح. أقول و لفظه بالفارسيّة هكذا: «حدّ شيخ 
دارقطنى» و لكن هذا خخطأ و النسخة مغلوطة و لمكن أن يكون السيّد یی شيخاً 
للدارقطن اتود 5.1 و لا أن يكون جه اللهمّ إلاً من قبل الم ثم إن قول شيخنا 
ل لاب أن يكون هذا النقل مع 
الواسطةء و الواسطة كلمة الناشر المصري لأخبار الزينبات. 

«كتاب الاختصاص» ص ۳۵۸ رقم ۱۸۸۹: أقول يراجع لأمين الواعظين هذا 
(دانشمندان إصفهان ص 0۱) و (مكارم الآثار ج ٦‏ ص ۲۰۹۲). 

«كتاب الاختصاص» ۳۵۸: 1860. للشيخ أبيعبدالله... المفيد الح. أقول إن السيّد 
العلآمة المعاصر الخوئي دام عمره قد مال إلى القول بعدم ثبوت نسبة کتاب 
«الاختصاص» العروف المشهور المطبوع إلى الشيخ المفيد طاب ثرا راجع «معهّم 
رجال الحديث ۷: 111 و ۱۰: 4034 وا آلفریب قول شيخنا العلامة قئس سره رفي 
ص ٠١‏ س ۳ ان «هذا الکتاب الوحکاهر نيم «العيون و انحاسن» الخ. فتأمل. و 
نسخحة جنا الشيخ عمد الحر صاحب رال ره من كتاب الاختصاص خط حاحي 
ميرزا محمّد بن الحاجي شاه مد ادها سل و فرغ منها في حجة ۱۰۸۷ معها 
عدة رسائل للأقدمين هي الآن في خزانة کتب الامام السيّد محسن الحكيم باللحف 
الاشرف. قال بعضهم عن تلك النسخة «کتاب الاحتصاص تألبف ابن عمران و هو 
النسوب إلى الشیخ المفيد». انتهی من مقدّمة رسالة أبيغالب الزراري ص 4م ط قم. و 
مما ذکرنا ظهر وجه عدم ذکر الاحتصاص في ثبت مصتفات الفید في مقدمة الطبع 
لامالیه و تمذيب الشیخ. 

«إاخيار مصباح السالکین4 ص ۳9۳: اطلبه في [شرح النهج ۱۶: 1144 1998]- 

«اختیارات الیام» ص ۳۱۷ رقم ۱۹۱۸: براجع (زندگینامه علامه جلسی) للسيّد 
الهدوي ج ۲ ص ۱۳۵. 

«اخیارات بديعى» ۳۹۸: ۰۱۹۲۱ في الطب للطبیب الاهر المعروف بالحاج 


الرحوم (في س٤١):‏ كما أرّه في «الثبت للصان». 


زينالعايد. 


يأ له في ج؟: 01 كتاب «أسرار التكاح و النساء». 
ما ذكرناه في التكملة على 


«أخذ الثار» ص 54 رقم ۱۹۲۸ س ۲۱: كما یا 
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«ذوب النضار ۱۰: 

«اخلاق راغب» :۳۷: ۱۹۵۱. قوله «کما في أخبار البشر». أقول هذا كقوله الآ 
في عنوان (الذريعة ۱۰: ۲۸: ۷ أيضاء و شيخنا الصتف نقل هذا التاريخ عن کتاب 
الروضات الذي هو الناقل الوحید عن «أخبار البشر» كما صرّح بذلك الصف في 
عنوان (حامع التفسير e‏ ۸ و لکثه قتس سره لا اسقط واسطة النقل و ۸ يسم 
مرجعه في هذا اوضع توهّم ناشر الکتاب إن اسم الأحذ «أخبار البشر» خطأ فأبدله في 
حدول الاستدراكات إلى «أخبار الحكماء» حدساً موهوماً كما له أيضاً في (ج5» 
رأساً في المتن و نسي ابدیل في (ج١٠)‏ و كذا في احاضرات ۲۰: ۱۲۸: 6۲۲۳ فبقي 
الاسم في الموضعين على حاله إلا أن الشيخ أو ولده بدّل التاريخ في الموضع الأخير من 
(010) إلى (۰۰۷) ذاهلاً عن أله فرارٌ من المطر إلى الميزاب و باطل من وجوه؛ و هذا عين 
ما فعله في «الثقات العيون ۸۱» حيث جاء هناك في ترجمة الراغب ما لفظه [للتوفی سنة 
۲ كما ره في أخبار البشر ]وال ر امن أفاضل أهل السَة و الجماعة فقد صرّح 
الشيخ هاءالدين محمّد العاملي ره في بیان الجديث الأخير من كتابه الأربعين حديثا بذلك 
قال «و من الأشاعرة الراغيه الإصِفهآني و أبوحامد الغزالي و الفخر الرازي» انتهی. و 
نحن بسطنا الكلام حول ترجه اي شر روضات المنّات» و حققنا هناك و في مقال 


TET f 


مفرد لنا أن الراغب كان من العاصرین للصاحب ابن عباد المتوقى ۴۸١‏ و أصحابه الباقين 
إلي حوالي عام 47٠‏ 

«أخلاق كندي» ص ۳۸ رقم 1411: يراجع لزوماً [الأعلام ۸: 104] للزركلي ط 
كبيرة. 

«أخلاق نظام العلماء» ۳۸۱: 1974. راحع «الشهاب الثاقب» له في (ج14: ۲۵۳: 
۳۹ 

«كتاب الاخوان» ۳۸۲: ۰۱۹۷۹ قوله في ص۳۸۳: 11-14 «و یأ أن الامر في كناب 
«الإمامة و لتبصرة» على عكس ذلك فئهم نسبوه إلى والد الصدوق مع آله ليس له 
جزما» الح. أقول هذا الحزم حطاً نشا ما رأى من تداحل روايات «الإمامة و التبصرة» 
الذي هو لوالد الصّدوق و يأي ذكره في (ج۲: ۳:۲ مع روايات كتاب «جامع 
الاحادیث» كما باه في مواضع و نسخة العلامة انحلسي من الکتابین في مد واحد 
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عندنا و الحمد لله و راحع أيضاً (ج۲۵: ۱۸۸). 

«اخوان الصتفا» ص ۳۸۳ رقم ۱۹۸۰: أقول انظر «دائرة العارف ۸: 4: س۱1» و 
«رسائل إخوان الصفا ۱۰: ۲۶۱: س5١»‏ عندنا الآن الأجزاء الأربعة للکتاب طبع على 
صفحة العنوان ما يلي [رسائل إحوان الصفا و خن الوفاء - عن بتصحيحه خيرالدين 
الزركلي - يطلب من المكتبة التجارية ... الصاحبها مصطفى محمّد - المطبعة العربيّة 
عصر ۱۳6۷ه مصدّرة بمقدمة ضافيه بقلم الدکتور طه حسين ... مقفاة بخلاصة تارييّة 
بقلم العلآمة مد زكي پاشا ...] انتهى و يعجبئئ نقل کلام عن الكتاب في الحزء الرابع 
م4 - 44 من تلك الطبعة بعين اللفظ و هو هكذا [فصل و تا يدل على أن أهلبيت 
انبيّنا عليهم السلام كانوا يرون هذا الرأي «يع اعتقاد بقاء النفس و صلاحها بعد 
مفارقة المسد» تسليمهم أحسادهم إلى القتل يوم كربلاء لم يرضوا أن يتولّوا على حكم 
يزيد و زياد» و صبروا على العطش و الطعن و الضرب حتّی فارقت نفوسهم أجسادهم] 
و لكن في الكتاب ما يخالف آراء الامانية كفم النياحة و زيارة القبور و عدم التقيّد 
عذهب و إنكار الإمام امننظر و أمنال ئا الأمور مذكورة في مواضع من الخزء الرابع 
خاصة مما تنادى بأعلى صوها بان الکتاب من وضع غير علماء الشيعة الإماميّة ثم أقول 
إن من الطريف ما وقفنا عليه من بر ال مد البلحي في كتابه «المثنوي :۱٩‏ 
۳ 6۱۳۱ ببعض آراء هؤلاء الإحوان حتى له صرح باسم «إخوان الصفا» في كتابه 
الذکور «مثنوی - دفتر ه بيت 5148» و قد ذكرنا شین من ذلك في رسالة خخاصّة 
حول عقائد ابن عربى و صاحب المثنوي و الله العالم. و لعارف تامر [حقيقة إخوان 
الصفا و خلآن الوفاء] في حمسين صفحة طبعت سنة ۱۹۵۷ في المطبعة الكاثوليكية - 
بروت ذهب عارف فيه أيضاً إلى القول بأنّ الكتاب من آثار الإسماعيلية و هو من 
الأحصّائيّين بآثار تلك الفرقة و لراجع مقال «إحوان الصفا» في «دانشنامه ايران و 
اسلام ۱۰: 7508-1584 ط قران» ١5٠اش»‏ و التحقيق المتأخّر حول إخوان الصفا و 
رسائلهم في حواشي [فهرسة انحنوع الاسماعيلي ٠١١‏ فما بعدها]. 

ص ۳۸۶ س ۰۲ في الفوائد: «الفوائد المدئيّة ۲۷۵ ط تبریز 6۱۳۲۱. 

«أدب الإمام و الأموم» ۳۸۲: ۱۹۸۷: .١4‏ قوله «ني روض الحنان». أقول يعن به 
كتاب جنا الشهيد الثاني ره في شرح «ارشاد الأذهان» كما يأن ف «الإمام و المأموم» 
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و الشهيد نقل عنه حديثاً جليلاً في فضل صلوة الجماعة ثم نقل ذلك عن الشهيد جمع من 
الفقهاء و احدئین في كتبهم كالبحار هه: ١4‏ و للستدرك :٦‏ 46۳ و رسالة الجماعة 
للمحقق الأنصاري الطبوعة في ملحقات كتابه المتاجر. 

«ادب التدم» ص ۳۸۸ رقم ۱۹۹۷: أقول يأني له «الثغر الباسم 0: 
أيالفتح 4: +1» و للميرزا مدان القزوين مقالة جامعة حول كشاجم نشرت في 
[یادداشتهای قزويق 1: ۲۱۹- ۲۲۷| . 

ص ۳۸۹: سيأتي ذكر كثير من كتب الأدعية بعنوان (المجموعة) في ج١7‏ و فيها ما 
هو مذكور في هذا الجزء و فيها غيرها فليلاحظ و انظر «الدعاء» في جم و «المصباح» 
في جا 

«كتاب الأدعية» ص ۳۸۹ رقم 5004 كرّر في ج150 131 ۰۱۹۳۹ 

«كتاب الأدعية» ص 744 رقم ۲۰۰۹: كرّر في ج۸: ۱۹4: ۷۸۳ و سیأني له 


«الأربعون حديثا» في ص1۰4: 3۷۱۳۱ 


: 414 و «ديوان 


«کتاب الأدعية» ص ۱۰٩‏ رقم 709 رن ج١5‏ 1۹1 ۱۹۵۰ و ۱۹6۱ 


«كتاب الأدعية» ص ۳۸۹ رقم ۳:۰۸: گرّر في ج۷۰: 117 ۰۱۹۳۸ 
«كتاب الأدعية» ص كاوق ۷64 کر وج ۲: جه ۰۱۹۳ 
«کتاب الأدعية» ص ۳۸۹ رقم ۲۰۱۰: كرّر لي ج150 231 ۰۱۹۳۱ 
«کتاب الأدعية» ص ۳۹۰ رقم ۲۰۱۲: أقول يكرّر هذا الكتاب في ج۲۰: 38: ۰۱۹۲4 
«كتاب الأدعية» ص ۳۹۰ رقم ۲۰۱۳: كرّر في ج170 137 ۱۹۶۲: 
«کتاب الأدعية» ص ۳۹۰ رقم ۲۰۱۵: کرر في ج۲۰: 2017 1943م 
«کتاب الأدعية» ص ۳۹۰ رقم ۲۰۱: كرّر لی ج۲۰: 131 ۰۱۹1۳ 
«کتاب الادعیة» ص ۳۹۰ رقم ۰۲۰۱٩‏ للسيّد عمیدالدین عبدالطلب: انظر ترجمته في 
الحقائق الراهتة ص ۱۳۷ 


و يأ له (قابة البادي) في ۲4: ۲۹۲ 


«کتاب الأدعية» ص ۳۹۱ رقم ۲۰۲۰: کرّر في ج۲۰: 1۷: ۰۱۹0۷ 


«کتاب الأدعية» ص ۳۹۱ رقم ۲۰۲۱: کزّر في ج۸: ۱۸۳: ۷۲۳. 


«کتاب الأدعية» ۳۹۱: ۲۰۲۵. للسيّد محمّد مومن. أقول مر له في هذا الجزء (64) 


إثبات الرحعة. 


الجزء الیل 3 


«الأدعية و الأحراز» ص ۳٩۱‏ رقم ۲۰۲۷: يكرّر هذا الکتاب في ج۲۰: 3۳: ۰۱۹۵۱ 
حراز» ص ۳۹۱ رقم رر يج 


«الأدعية و الأخبار» ص ۳۹۲ رقم ۲۰۲۹ ذکر هذا الکتاب في ج۲۰: 5۳: 
۵ 

«لادعية و الأدوية» ص ۳۹۲ رقم ۲۰۳۰: يأني له «الدعوات الخ» في ج۸: ۲۰۲: 
AY‏ 

«الأدعية و الأذكار» ص ۳۹۲ رقم ۲۰۳۱: كرّر في ج۲۰: 1۳: ۱۹۱۸- 

«الأدعية و الأذكار» ص ۳۹۲ رقم ۲۰۳۲: کرّر لی ج۲۰: 7۳: ۰۱۹۱۹ 

«الأدعية و الأذكار» ص ۳۹۲ رقم ۲۰۳۳: کرّر في ج270 114 ۱۹۲۰ . 

«الأدعية و الأوراد» ص ۳۹۳ رقم ۲۰۳۵: كرّر في ج۲۰: 16: ۰۱۹۲۲ 

«الأدعية و الأوراد» ص ۳۹۳ رقم ۲۰۳۱: كرّر في ج۲۰: 14: 

«الأدعية و التعقييات» ص +59 رقم ۲۰۳۸: كرّر في ج۸: ۲۰۳: 

«الأدعية و الختوم» ص ۳۹۳ رقم 237044٠‏ روم ج٠‏ 

«الأدعية و الزيارات» ص ۳۹۳ رقم 9011 كير أل ج۲۰: 114 ۰۱۹۲۵ 

«الأدعية و الزيارات» ص ۳۹۳ رفم 7611 کرر في ج۸: ۲۰۵: ۸۲۸ و ج۲۰: مار 
۳ 


«الأدعية و الزیارات» ص ۳۹6 رقم ۲۰۸۳: کرّر في ج۲۰: 136 ۰۱۹۲۱ 
«الأدعية و الزيارات» ص ۳۹۸ رقم :۲۰٤٤‏ كرّر في ج۸: ۲۰۲: ۸۰۷ و أيضاً في 


۷ 4 ۲ 


«الأدعية و الزیارات» ص ۳۹۶ رقم ۲۰4۵: کرّر في ج۲۰: 216 ۱۹۳۶. 

«الأدعية و الزیارات» ص ۳۹۶ رقم :7١11‏ کزّر في ج ۸: ۲۰۵: ۸۲۷ و ج۲۰: 14: 
SAMA‏ 

«الأدعية و الزيارات» ص 744 رقم :۲۰٤۷‏ کرّر في ج۲۰: 50: ۰۱۹۳۳ 

«الأدعية و الزيارات» ص ۳۹۸ رقم ۲۰1۸: كرّر في ج۸: ۲۰۵: ۸۲۹. 

«الأدعية و الزيارات» ص ۳۹۶ رقم :۲۰٤۹‏ کرّر في ج۲۰: 1۵: ۱۹۲۹ . 

«الأدعية و الزیارات» ص :۳۹ رقم :۲٠٠١‏ فيه نسب سيد أعرحي نقلناه في الصراط 
الأبلج ص۲۱ و يأني ذکر هذا الكتاب أيضاً تکراراً في ج۲۰: 16: ٩۳۵‏ فلاحظ. و بين 


۸ تکملة الذريعة ألى تصانیف الشيعة 


النصّين بعض التفاوت. 

ص ۳۹۶ س۲۳ عميدالدين: الحقائق ۱۹۰: 16 

ص ۳۹۸ س +7 ضياءالدين: الحقائق ۱۲۲ و وُلنه في ٩ :4١‏ و في الضياء: ۸4 و ایض 
أخوهم نظامالدين فيه ۱۰۸: ٠١‏ و ولد الأخير فيه 21١6‏ 1. 

ص 744 س ۰۲۳ مجدالدين: الحقائق الراهنة ۱۹۳ و :٩‏ ۵ و كشص 114. 

ص ۳۹۵ س ۱ أبيالفوارس: وه جمال‌الدین هد ص4. 

ص ۳۹۶ س ۱ حمد: هو ابن فخرالدین (الحقائق )١41‏ علي بن عزالدین محمد بن 
أحمد بن علي الأعرج (الحقايق ۱۰۸). 

«الأدعيه الثلاثون» ص ۳۹۸ رقم ۲۰۵۸ س ۵ السيُوري: أقول نسبة إلى السيور و 
هي من فری حلّه كما في الروضات. 

ص 747 س4ء بكة الحسيني: اطلبه في «إحياء الداثر 6۳۷. 

«ادعية السر» ص :۳۹ رقم 25059 تخسراءالدين فضلالله: أدعية السرّ هذا يأني باسمه 
هج ابر و سب له الأربعون حذينا م41 

ص ۳۹۷ س 4: قولم الكرمندي أقول عنون لارحل في [أعيان الث 
۱۵۳ استندً إلى آدعية ال ماب وس برد شيعا و (کرمند» قرية مذكورة في علة 
مواضع من الکتب القدعة و لنا مقالة حوغا كانت من نواحي راوند کاشان في طریق 
(صفهان غير معروف في هذه الأزمان و انظر ما ذکرناه مامش نسختنا من کتاب 
الدعوات للراوندي ص14 ط قم. 

اص ۳۹۷ س14ء الأحاديث القدسية: أقول الظاهر أن أدعية السرّ أكثر ّا هو في 
النسخ المطبوعة من «الجواهر السنيّة : ۱۳۷» فلاحظ و انظر الأدعية الباركة في 
«مارالانوار ۹۵: ۳۰5». 


2 io 


1 


«ادعية سعة الرزق» ص ۳۹۸ رقم ۲۰3۲: رها بعد البسملة هذه وریقات فیها أسرار 
أدعية يختصّ بأداء الدين و سعة الرزق و آحرها «و لکن الله آلف بينهم أله عزيز حکیم 
هذه صورة خط مولفه الفقيه العام الأعلم شيخ مشايخ الاسلام و الاعان الشيخ 
أبياسمعيل ابراهيم بن سليمان القطيفي رحمه الله کتبه العبد محمّد الموسوي غفر له فرغ 
منه سحر ليلة الثلئا ليلة مضت من الشتاء سنة ۱۲4۵» انتهى و اللسخة في ۱۵ص في 


الجزء الأول 34 


إحدى مجموعات عم جدّنا و جد جدّتنا العلآمة الحاج سيّد محمّد شقيق حذنا الإمام 
امد صاحب الروضات قدّس الله روحيهما رقم المجموعة عندنا ۰0٩۱۳‏ 
ل يأ موه [الكتاب المبين ۱۷: 2004 


«الأدعية الكافية» ص ۳۹۸ رقم 2۷ 


]| فراجعه. 

«الأدعية المأثورة» ص ۳۹۹ رقم ۲۰3۹: كرّر في ج۲۰: 14: ۰1۹44 

«الأدوية القلبيّة» 1۰۳: ۲۰۹۹: 18. قوله «اوّلها». أقول يعن بعد الخطبة و الديياحة و 
قوله في (س7: أبيالحسين بن علی. أقول: العتواب أبيالحسين على» كما هر واضح و 
يدل عليه ما في نسختنا المخطوطة و «فهرس الدكتور بجی مهدوي: 6۲۳. 

«الأديان و اللل» ص 1۰4 رقم ۲۱۰۳: لیراجع أيضا از الثاني ص ۳۷۹. 

ص 1۰۵ س ؛: قوله و مرّ الخ أقول لا دحل هذا الكلام بترجمة صاحب العنوان 

«الأذانية» ص +٠0‏ رقم ۲۱۰۹: بان ذکرها ایض [رسالة في الأذان ۱۱: 
لم نلع ها على نسخة و انظر [غقیت| فصول الأكان) الح في [التكملة ۳: 6م1]. 
قول (الكراجكي). أقول الصّواب (الکراخکی) 
هنا و في مواضع كثيرة من الکتات» اىي ان لب إلى کراخك و هو بالحيم العرييّة 
دون الفارسية. 

«الأربعون حدين» ص 204 رقم 7!4: مر لمولّفه آنفاً كتاب الأدعية في ص84 
ES‏ 


:و 


«أذكار الاخوان» 1۰5: 1۲۲۱۱ 


«الاریعون حدیت» ص ٤۱۳‏ رقم ۲۱۵۰ س ۰۱۱ سنة ۱۲۸۲ يراجع لزاماً مکارم 
الآثار ج۷ رقم ۰۱0۳۷ 

«الأربعون حدیتا» ص 1۱۵ رقم ۲۱۵۸: أقول و يأني لوالده الأربعون حديئاً برقم 
1۹ 

«(الأربعون حدی4 ص +1:: للمير محمّد زمان الأعرجي الشاه حسييي السمنان يأي 
[شرح الأربعين حدین ۱۳: 114 ۳۳ 


«الأربعون حدينا» ۱۷:: 05 اقول يأني لولفه القاضي محمّد سعيد الرقم ۲۲۰۹ 


و ایضا في ج2: ۱۲ و : ۲ و ل ۰و۳ 


۷ تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


«إكتاب الأربعين» ص ۱۸: في فضایل مولانا و سيّدنا و شافعنا و حبیب انا 
أميرالمؤمنين و سيّد الوصتین و أشرف الأرّلين و الآخرين من الأنبياء و الرسلین عدا حاتم 
النبيّين صلی الله عليه و آله الأطهرين» كذا وصف الكتاب في آخره و بعده أيضاً «قد 
افق الفراغ من كتابة هذه النسخة الشريفة الرفيعة و هو من تأليفات المولى الكامل العام 
العلآمة مولانا محمد شفيع الأسترآبادي في ضحوة يوم الثلاء ثامن عشر شهر صقر المظفر 
1 ... على يد ... ابن قوج علي نورالدين مد السمنان مولداً و الإصفهان متوطناً 
.. و أرل الکتاب بعد البسملة «الحمد لله و سلامه على عباده الذين اصطفى محمّد و 
ما بعد فهذه أربعون حديثاً استخرحتها من كتب العامّة و لت كلا 


عترته الطاهرة 
منها بشيء اقتضى القام إيراده» اخ. أقول مولانا عمد 
الحلسي مولانا محمّدباقر صاحب جارالأنوار المتوقى سنة ۱۱۱۰ فس سره و يروي عنه 
السيّد محمد بن على بن حيدر الموسبوي العاملي [الروضات: 4۰۳ س۲٠‏ و أيضاً ۳۷ 
س۱۸ ط ۲] و كذا هر من مشلاخ مولالاقا حمّد أكمل والد احقق البهبهاني كما 
ذكره احقق في إحازاته مادحا له و لساير مشبایخ والده و ذكره سيّد مشايخنا في «أعیان 
الشيعة» مقتصراً على ما رآ پار 
فوائد هامّة في التفسير و الحديت و اه و غبرها بخط كاتب الأربعين أيضاً من دون قيد 
اسم لآفها و فظن أن جميعها من إفادات المولى محمّد شفيع المذكور و الله العالم يحقايق 
الأمور و توجد بجموعة بخطّه ره في المكتبة المركزية بجامعة طهران تاريضها ٠١۸١‏ فيها 
مطالب من للناقب منقولة عن العامّة و في للكتبه للذكورة أيضاً نسخة من منتحب 
كتاب الأربعين للمول عمد شفيع استنسخها الميرزا محمّدعلي بن ميرزا محمّدكاظم 
الألماسي احلسي مجموعة جليلة بخطه لاحظ فهرس المكتية (ج۱۲: ۲۷۰۰ و ج۱۲: ۳۲۹۲ 
و راحع کتاب «زندكينامه علامه جلسی ج ۱ ITE J:‏ ۳۳-۲۸۱ 

«الأربعون حديثً» ص 1۱۸ رقم ۲۱۵۷: أقول إن الأربعين للشیخ السلیمان هذا كناب 
بديع نفيس في موضوعه و عندنا منه نسخة بقلم علي بن لطف الله لشي فرغ من 
كتابتها في ٤‏ شهر رحب 1786 فا حواش كثيرة و عليها صورة ملكيّة عبدالله بن مبارك 
بن علي بن عبدالله بن ناصر آل حُميدان الاحسائي أصلاً و الخطي مولداً في ستة ۱۲۳۸ 
ثم ملكية محمد بن علي بن علي بن محمد الحجري البحراني في حدود 1141 ثم صارت في 


هذا ابن احت امد 


ثم ِن مع نسختنا من كتاب الأربعين عدّة 


الجزء الأول 7 


خحزانة الحاج سید عبدالله خليفة (انظر عن خزانته خحائمة الضياء اللامع: ۱10) في خزانة 
العامة ابن خحالنا الشيخ أبيلحد حمّد الرضا النجفي المسجدشاهي و يأني ذكر عدّة نسخ 
أخرى للكتاب في ( 
«الأربعون حديثً» ص 418 رقم ۲۱۵۹ س ۰۱۸ هو تلميذ آبة الله بحرالعلوم: أقول كذا 
ذكره صديقنا العلآمة السيّد محتدصادق بعرالعلوم في «مقتمة رجال السيّد بحرالعلوم ره 
ص۸ا» في فهرس أسماء تلامذة جه ره قائلاً «اللولى محمدشفیع الأسترآبادي التوی بعد 
فلاحظ. 
«الأربعون حديئاً و دليلً» ص 414 رقم ۲۱۹۲: يأني أيضاً في ص۵۳4: ۰۲۲۰۸ 
«الأريعون حديع» 6۲۰: 5930: +1 يراجع «الإمامة و ار على المخالفين فيها ؟: 


۰ )۲ فراجعه. 


سنة ۱۲۳۸» انتهی و لایخفی اله غير سميّه الذي ذکره بعد هذه الك 


۹ ۳ و في س٩۱‏ قوله «الشيخ تاجالدين حسين بن شم سالدين الصاعدي». أقول 
ین له كتاب «گنجینه گرامايه» و عندنا يخطه مجموعة (حُنك) مبسوطة 

«الأربعون حدينا» :47١‏ ۲۱3۸: و قوک الذي استظهر صاحب الروضات». أقول 
تحقيق الكلام حول هذه المطالب کول إلى)تعليقاتنا على «روضات الحتات» و الله 
الموقق. 

«الأربعون حدينا» ص 456 رقم :۲۱۷:"یراجع «الروضة النضرة 447 - 444» و 
عندنا نسخة الأصل بخطه. 

«الأربعون حديث» 451: ۲۱۸۱: ۰۱۲ قوله «العروفة بالأهوازية. 


اقول راحع (ج۲: 
۰ و قوله «و آحرجها منه الشهید الثاني في کشف الريبة». أقول بل نقل عنه عدّة 
أحاديث و ذکر سنده إليه في الحديث الأوّل من الاحادیث الالن‌عشر اللذكورة في جر 
کشف الريبة و طبع كناب الاربعین هذا بقم سنة ۱۸۰۵ مع مقدّمة مبسوطة و جمیعه في 
۷٠ص‏ و عنوان الطبوع «الأربعون حدیتاً في حقوق الإخوان» و ذکر ولادة موه 
حدود ۵10 و وفاته حدود 1۳۹. 

«الأربعون حدیت» ص 1۲۷ رقم ۲۱۸۳: أقول يأني باسمه «الكفاية الهتدي ۱۸: 2101 
الح 

«الأربعون حدی» رقم ۲۱۸۵ - ص4۲۸ س + المروي في صحيفة الرضا: هو الحديث 
۶ من الصحيفة و لا اختصاص با وحدها فقد ورد الحديث أيضاً في عيون أخبار 


vw‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


الرضا صلوات الله عليه و هو الحديث 44 و روته العامة كذلك انظر كر العمّال ۱۰: 
۵ الحديث ۲۹۱۸۵. 

ص ۲۸) س ۷ أقدم نسخة: أقول عندنا نسخة من الأربعين بخط سلطان حسین 
البيهقي كتبها في مشهد الرضا عليهالسلام و فرغ منها ٠١‏ شهر رمضان ۹3۰ و عليه 
بعض القيود بامضاء سيف سلّمه الله و الظاهر اه الذي كتب فیما يلي الأربعين إحازة 
عفر بن إمامالدين الطهراني و امضائه سیف‌الدین محمد الخادم ابن المخدوم الحسيني و 
تاريخها شهر رمضان 41١‏ لي مشهد الرضا علیهالسلام و شيخه و أستاده في تلک 
الإجازة الشهيد الثاني القتول بأيدي المعاندين الکقار سنة +47 و عبارته کال قال 
«بعضها ساعاً و بعضها إحازة عن شيخي شيخ الإسلام بركة المؤمنين و هو أعظم 
علماء الخاصّة في زمانه زين الل و الدين العاملي أبدت میامن بركاته إلى يوم الدين» 
الح. و هذا الإكبار و التعظيم حين ما ل يحض عن عمر الشهيد أكثر من مسين عاماً. 
ثم بعد الاحازة طائفة من الروایات" و الأتكدويث المتفرقة أكثرها بخط أحمد بن محمود 
الحسين في سلخ شوال 31 و جلى هر الُسبحة مملكات اهاز الذکور هكذا بالحمرة 
«من متملكات العبد الحان. حمر رين إمامالدين علي طهران غفر ذنوهما». و لاحظ 
وصف نسخة احری من ااربعن قیال الشيعة :١‏ 26» لسيّد مشايخنا الأمين 
العاملي قلس سرّه. 

«الأربعون حديئً» ۱7:: ۲۱۳۱. قوله للمولى محمد باقر بن حمّد جعفر. أقول المظنون 
آله الفشاركي الإصفهان موف «آداب الشريعة» المارٌ ذكره. و في س۱۱ (يسى) خطا 
موه انی 

«الأربعون حدیدٌ» 414: ۱. انظر ص 1۳ الرقم ۰۲۱۹۱ 

«الأربعون حدينا» 0۱۳: ۲۱۷۳. للسيّد الح. أقول مر له قريباً «أدعية السر: 6۳۹۲ 

«الأربعون حديئ» ص ٤۳۰‏ رقم ۱۲۱۹۱ يأني ذكره مكرّراً ني ج ۷ من الكتاب منها 
في ص 1١١‏ و قال إِلّه ولد حدود سنة ۱۳۱۳ فليلاحظ. 

«الأربعون حدیقا» ص ٤٣۰‏ رقم ۲۱۹۳ س ۲۳ اللقّب بحاج عماد: أقول انظر ترجمة 
الحاج عماد في مكارم الآثار ۸: رقم 1505. 

«الأربعون حديثا» :١‏ 7144. قوله س۳: ما لفظه: و اين حقير الح. أقول الذي في 
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النسخة الطبوعة لكتاب اصول العقائد قوله: و حقير در جهل حديثى كه. الخ و راجع 
الذريعة ج؟: ۱6۸ و الظاهر أن شيخنا المرحوم لم يطلع على اصول العقائد و أنه نقل 
ذلك عن كتاب «وقايع الأيام» لما يأني في الموضع المذكور من ج؟ و هكذا يستفاد من 
ترجمة الرجل في «الكواكب المنتثرة ص 6۸۰۱. 

«الأربعون حدينا» ص 45١‏ رقم ۲۱۹۸: انظر ما مر في ص۱۲۷ و ۲۲۲ و [الدر النظيم 
۸ ۸ ۳۸] و يراجع «أعيان الشيعة ۷:۵۲ - ۷۸ ط ۱ و ۱۰: ۳۱۹ ط الكبيرة» نقلاً 
عن مکتوب شیناالصلف و راجع أيضاً [الأنوار الساطعة ۲۰۷], 

«الأربعون حدينا الخ» 0۳۳: ۲۲۰۲. قوله س۲٠‏ «و التوقی سنة 60۸0. أقول الذي 
ذکره في «مصفى القال» و غيره آلهالتوفی بعد تلك السنة أي بعد هده. 

«الأربعونيات» ص 4514 رقم ۰۲۲۰۹ القاضي محمد سعيد: مضى ذكره في ص۱۱۷ و 
يأني في الجزء السادس ص۱۲ و الجزء الرابع ص۲۸۲ و الجزء السادس عشر ص ۰۳۸۰ 

أقول العبارة المنقولة عن رل الأربعييّات فص۳) لا نقلها شيخنا المرحوم بواسطة 
الروضات فقد وقع فيها بعض النطاء و السهو فص 

«الارث و الفرائض و المراث»_ ص 1۳۹ س۸ في حرف الفاء: ج١1‏ ص۱6۵ فما 
بعدها. 


«الارث» ۳۹: :۲۲۱. قوله في ص»غ4: ۲ «نسخة بخط مير على». أقول يأني في 
( ص۲۵ الرقم 5074 أن النسخة (بخط پیرعلی) أى بالباء الفارسية فتديّر. 

«الإرٹ» 44۲. راحع «البّنات» في ج۳: 190 

«الارث» :٤٤۲‏ ۰۲۲۲۳ أقول يأني ذكر هذا الکتاب أيضا في ج۱۸: 00. 

«الإرث» 6۸۳: ۰۲۲۲۷ للعلآمة الفقيه صاحب الحواهر. أقول فيه التصريح بان اصل 
صاحب الجواهر قتس سرّه من إصفهان و أن وفاته ظهر يوم الأربعاء رل شهر شعبان 
Im‏ 

«الارث» 46۷: ۰۲۲2۵ للمولى علي اکبر بن محمد باقر الانجي 
لزه من قرى إصفهان و كتاب الارث هذا بالفار 
۹ 


أقول هذه ن 


بة إلى 


ة موجودة عندناء و مر له الرقم 


«ارجوزة» ص 454 رقم ۲۳۰۶: و يأني له ارحوزة في امعان أيضاً. 


Vé‏ تكملة آل 


تة الى تصائيف الشيعة 


«ارجوزة» ص ٤٠١‏ رقم ۲۳۰۵: أقول انظر «منظومة في أصول الفقه ۲۳ 
۶ و ما ذکرناه في التكملة. 

«ارجوزة» ص ٤۱۷‏ رقم ۲۳۳۷: أقول مر له «الإجازة ۲۵4: 6۱۳۸۲ و يأني له «نتایج 
الافکار 14: 4۲: ۲۱۰ و راجع «الأنساب المشجّر ۲: ۳۸۸: 6۱۵6۱ و ما ذکرناه هناك 
في التكملة و لایففل. 

«ارجوزق» ص ۷۰] رقم ۲۳۸۳: أو 


ول راجع ج۱۷ص۱۱۳ رقم 3:1 
«ارجوزة في الرضاع» 0۷: ۲۳:۷: ۵. قوله «و بعده فاعلم». أقول في نسختنا 
الحطوطة هکنا «و بعد هذا ا 


م». و خلف تلك الارحوزة نسحة «الأرحوزة في 
الرضاع» الرقم ۲۳۹۸ دنا العلامة الكبير السیّد صدرالدین محمد (طاب مثواه) و راحم 
«لذریعه ۱۳: 0۱ 

«ارجوزة» ص ٤۷١‏ رقم ۲۳۰:,نسخة هذه الأرجوزه عندنا في مجموعة صغيرة 
الحجم وا الدرّة لبحر العلوم شم خخلاصة یات نا ار و غيرها. 

«أرجوزة» ص ٤۸۰‏ رقم ۱۳۸4 ل٣4‏ ل الذي: أقول إن صاحب «أعيان الشيعة 
ج١١‏ مج۱۲ص۲۷۲» قد استفاد. من يمام هذا العنوان و التحقيق الذي ذكره شيخنا و لم 
يتفوّه باد کر مأخذه و هذا ظلم ماحظ 

ص 1۷۱ س ۲۳ الناظم: أقول و قد ضبط اسم صاحب الأرحوزة أيضاً الأستاد 
عباس اقبال في كتابه (حاندان نوبفیق) سمعيل و فال إن مأخذنا كشف الحجب و نسخة 
مخطوطة من كتاب أمل الآمل» و لكن عندي نسخة من كتاب الأمل بخط جدّنا ابید 
الأوحد صاحب الروضات و ضبط فيها أحمد و الله أعلم. 

«ارجوزة» ص 448 رقم 7818: سبأي له «الأرجوزة في المنطق له4: 5100 

«ارجوزة» ص 448 رقم :۲٤٤٤١‏ أقول انظر «شرح آرجوزة ۱۳: 1178© او 
«المنظومة 7: 18: ۸۳۷۸ و جاء في عة «ترائنا ۲: 4: ۲۰ - 458 نقد للطبعة الحديثة 
من الأرحوزة نفسها في «ترالنا :١‏ 4: ۲۰۹ - 117» و هناك نقد لنسبة الأرحوزة إلى 
القمي و أن الصواب ها لغيره و طبعت في مصر منسوبة لابن الشحنة الحتفي و ما 
القمي شارحها فراحعه. 

«ارجوزة» ص 4۹۸ رقم 400 


ول مر له آنفا «الأرجوزة في الکلام 145 6۲۲۸ 


الجزء الأول vo‏ 


و انظر «الشريفيّة ۱5: ۱۸۸: 6۲۱۲۱. 
«ارجوزة» ص ۵۰۱ س ۸: آقول انظر العروس في ج٠٠‏ رقم ۱۷۳۲ مع التعليقة لزاماً. 
«ارجوزة في التحو» 0۰۱: 7471. للسيّد عمد تقى القزويي. أقول ال الارجوزة 
على ما في كتاب «المآثر و الآثار: »۱۷١‏ قوله: قال الق قي و 
بالصطفی و المرتضى و تأني حاشيته على الرياض في «جا: ٠‏ 
«ارجوزة» ص ۵۰۵ رقم ۲1۸۷: أقول راحع «ضوء الرشد ۱۵: ۱۲۰: ۸۱۰ مع 
التكملة. 
#الارشاد في أحوال الصاحب بن عاد رهع ص ۵۰۷: يان في ج۷ ص۱۲۰ فراجعه. 
«الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» 6.4: ۲۵۰۹. للشيخ المفيد ره. أقول ذكره 
مرّة العلامة المجلسي في البحار باسم «إرشاد العباد» و ذلك في (ج۲۵: ۱۵ س الاحير. ط 
)١‏ الموافق (ج۱۰۷: ۲۵ ط ۲). و يأني ختصره باسمه «الستحاد من الارشاد ۲۱: 47. 
ص۵۱۰ س ۵ سنة ۱۳۰۸: طبیة(۱۳۰۸ هي الصححة بعناية السيّدين الفاضلین من 
بيت القاضي الطباطبائي اشبريزي كما وصغها بيدا في التعليقة على کتاب اللوامع الإهية 
ص ۳۳۹ و ذكر الشار في فهرسه أن الطبعة المذكورة في ...ص بالحجم الوزيري و 
طبعت ف الطبعة الحجرية بتبريز و ذکر شا حابر طبعات الکتاب فراجعه. 
: الظاهر أن هذا الكتاب للمول تحمّدصادق بن 


«إرشاد الاذهان» ص 0۱۰ رقم ١2‏ 


آقا محمد برادكاهي لنكراني و هو من الكتب النفيسة في هذا ال حيث أثبت فيه الإمامة 
الخاصّة من الأدّلة و الأخبار المرويّة عن العامة بطرقهم في ضمن 4۲ آية من كتاب الله 
تعالى و ۷۲ حديئاً من كتب العامة العتبره الموثقة عندهم و غير ذلك من الأدّلة العقليّة 
رحمه الله و فرغ من تأليفه ۱۱ ذيقعدة سنة ۱۳۷۹ و طبع في تبريز سنة ۱۲۸۱. قد ذكره في 
هذا اد في ص۱٩‏ و ص۸۳ و يأي له (المراسم الشرعيّة) في ج١7‏ ص۲۹۸ و راحع 
مکارم الآثار ۷ رقم ۰۱1۲۳ 


«إرشاد الأذهان» ۵۱۰: ۰۲۵۰۹ قوله في ص0۱۱: ۱۷ «شرح الشیخ عزالدين حسین 
بن عبدالصمد والد الشیخ البهاني». آقول قال في وصفه صاحب «نظام الاقوال» ما 
لفظه: «و حاشية الارشاد عاقته عن تمامها عوائق الدهر الخوّان» انتهی. و الظاهر هم 
واحد و يني في الحواشي أيضاً رج: 06 


3 تکملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


«شرح إرشاد الاذهان» 0۱۲: .٠١‏ قوله «شرح الإمام العلآمة الأنصاري الشيخ 
المرتضى شرح لکتاب طهارته». أقول يأني هذا الكلام E‏ في الشروح (ج۱۳: ۸۰ 
26 و أنه «هو العروف بالطهارة المطبوع مکرّرا» انتهى و هكذا وقع في كتاب سبط 
العلآمة الأنصاري دام عرّه «زندگان و شخصيت شيخ انصاری: ۱۳۲ ط ۲» و لكنّ 
الق أن كتاب الطهارة للشيخ شرح لكتابين ۱ - شرح للشرايع من اوله إلى آخبر 
مبحث الوضوء و ۲ - شرح للارشاد من مبحث الدماء الثشة إلى آخر کتاب الطهارف 
أئضح لنا هذا قدا بعد التأمّل ثم رأيناه في «مكارم الآثار ۲: 610۸ نقلاً عن «فهرس ض 
۵: 043». و أمَا كتاب الزكوة و الخمس و قليل من الصّوم المطبوع كلها حلف كتاب 
الطهارة الموصوفة فجميعها شروح لارشاد الاذهان. 

«إرشاد الجهلة» ص ۵۱۳ رقم ۲۵۱۳ س14ء الجزيرة الخضراء: أقول يأني كتاب 
«الجزيرة الخضراء» متعدّداً في جه ص ها 

«إرشاد العباد» 016. يراحع اد كز 


امرهامش «الارشاد» للشيخ الفيد ره (رقم 
01( 

«إرشاد العوام» ص ۵۱۵ رقم 77074 أقول انظر «تنبيه الأنام 4 HEL‏ 6۲ 

«إرشاد امتعلمين» ص 614 رقم ۲۲۵۳۳ آفول براجع لزاماً «لروضة النضرة ص ۳۸ - 
۳« 

«إرشاد السعرشدین» ۵۲۱: ۰۲۵۳۹ لفخر الحققين. نقل عنه و اعتمد عليه دنا 
الشهيد الثاني «طاب ثراه» في أواسط کتابه «تخفیف العباد في بیان أحوال الاحتهاد». 

«إرشاد السترشدین» ۵۲۱. قال العالم الفاضل الول محمّدعلى بن عمّدرضا اون 
الإصفهان في هامش فهرس تسخة الأصل من کتابه «النهاية في شرح افدایة» في النحر 
بعد نقله كلاما لاين شهرآشوب (رحمة الله عليه) في مناقبه» ما نصّه: «نقلت من كتاب 
إرشاد المسترشدين لأستادي اغحدّث العام العامل الزاهد حاجي محمّدحسين البغمجي 
الشهدي. بغمج قرية من قرى مشهد الرضا (ع)» انتهى المقصود من كلامه. 

«إرشاد المسلمين» ۵۲۲. إلى أولاد امیرالومنین. لسیّد مشايخنا العلآمة السیّد عبدالله 
الدرس الشهير بثقة الاسلام رحمه الله. يأي ف الراء بعنوان «رسالة إرشاد للسلمين». 

«إرشاد امقلّدين» ۵۲۲. هو رسالة فارسيّة العمل المقلّدين موه سيّد مشايخ إحازة 
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شيخنا المؤلّف ابن عمّنا السیّد ابرحمّد الحسن صدرالدین الوسوي العاملي الكاظمي 
المذكورة (حازانه في ص:۱۷. و الارشاد رسالة موجزة (في ۱۳۳ص) مشتملة على مسائل 
الطهارة و الصلوة و الصّوم و الزكوة و الخمسء ذكر في آحرها آله فرغ من تأليفها يوم 
الثلئاء سلخ شهر رحب ۱۳۲۸ و هذا التاريخ بعد وفاة خالنا المرجع الشهير ابن عم لسیّد 
و زوج شقيقته آية الله السيّد السمعيل الصّدر قتس سره إفي ۱۸ج۱۳۳۰-۱) و مع أله لم 
يذكر على التسخة عل طبعها ولكن لا شك انها طبعت في إخدى مطابع بغداد و 
نشرت نسحُها في البلاد النائية دون العراقين فإنا لم مد هذا الکتاب ذکرً في واحد من 
الفهارس و كتب التراحم الي رأيناهاء و يراجع «مكارم الآثار 5: 6011© 1 

«رسالة في الارض الفعوحة عنوة» 16ه. راجع (ج۱۱: ) و (ج۲۱: ۳۵۸ 

(اارغام آناف اخصوم في تحقيق ترویج ام کلشوم ص ۵۲۶: الملقب بالرسالة الإهاميّة 
بالفارسية لبعض علمائنا الاعلام في البلاد النديّة. مستخرج من کتابه «هب النيران 
لاحراق محرق القرآن» الذي هو في الرّدعلی كر نواصب اند في رسالته «طعن السّنان 
على من جرح في القرآن». طبع الارعام ی دص سنة ۱۲۹۲ في عبئى و عندنا نسخعة 
مصوّرة عن الطبرع و وصفه مشار في فهرسة كما وصفناه و م يذكر مصلفه أيضاً. 

«الأركان في دعائمالدين» 26۴١‏ ۴۴. انظر مآ علقنا على «عقود الدين ج۱۵: 
rT‏ 

«أركان الايمان» رقم ۲۵۹۵ - ۵۲۹ س ۸ كما مر ذکره: في ص۳۹٤‏ و ذکر هنا اسم 
الكاتب ميرعلى بالميم, 

«إزاحة الشكوك و الأوهام» ۵۲۷. عن مشروطية دولة الاسلام. للشيخ عبدالحسين 
(تعلي) الدزفولي المذكور في (ج4: ۰0۱3۷ ذکره في «مكارم الآثار 5: 0۲۰10 

«إزالة الأوهام» 0۲۸: ۲۵۷۹. قوله التوقی حدود سنة .٠۳١١‏ أقول توفي الشيخ أحمد 
الشاهرودي ره في محرّم ۱۳۰۰ كما يأني في (ج۸: ۱67: 418: 4) بعد التصحيح. 

«ازهار الرياض الربعية» ۵۳۰: ۰۲۵۸۹ أقول الصواب أنه «ازاهير الرياض المريعة و 
تفسير ألفاظ الحاورة و الشريعة» بملّد واحد لأبيالحسن البيهقى كما ذكره في «معجم 
ل راجع کتابنا [جامع الأنساب 


الادباء ۱۳: ۲۵۵ عن «مشارب التجارب» و 
3 


: ۵4 و المقدّمة ۷۵ و الذريعة في «لباب الأنساب ۱۸: ۳۷ 3۳]. 


5 تکملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«ازهار بستان الناظرين» ۵۳۳: .71: .٠١‏ قوله «ينقل عنه کثیراً امحدّث البحّاثة 
التبخر الشيخ عباس القمي العاصر في کتابه «کحل اليصر» ال. أقول ینقل هو عنه 
أيضاً في «متهی الآمال ۱۳:۱ 

«ازهار الرياض» ص :۵۳ رقم 770: أقول راجع (رياض الازهار) في ج111 ۳۱۹ و 
(جموعة الماحوزي) في ج۲۰: 117: ۱۸۵. و يذكره الشيخ سليمان في أربعينه السابق 
الذكر (ص۱۸: ۲۱۵۷) باسم «ازهار الرياض» أيضاً. 

«ازهار الناظرین» ۵۳۰: ۲5۰1: ۸. قوله عليه الرحمة و الرضوان: «نسبّه إليه في بغية 
الراغبین». آقول ذکره السیّد عباس نفسّه في كتابه «نزهة الجليس ۱: ۲۱۸ ط 6۱. 

تم و الحمد لله تببيض تعلیقات امد الأوّل من الذريعة و نقلها الى هذه الاوراق في 
السادس عشر من الربيع الآخر ۱6۰0ه. و صلی الله على سيّدنا و نينا مد المصطفى و 
آله الطيبين الطاهرين و سلّم و يتلوه تعليقات الد الثاني. 


اجحزء الاي 


«الأصاس» ص ۲ رقم ۲: آقول راحع «رسالة الاساس الخ» في ۱۱ ص3۳. 

«أساس الاقتباس» ص ۵ رقم ۸: أقول طبع هذا الکتاب عصر سنة ۱۳۲۹ كما ينقل 
عنه كذلك صديقنا العلآمة الجليل الدكتور حسين بن علي آل محفوظ الكاظمي حفظه 
المولى في كتابه المطبوع «متتي و سعدعي# و اجب الأساس الذکور في [الأعلام ۲: 
0] بعنوان الحسين بن غياثالدين| ار اي اختيارالدين الحسين المتوقى 414 
فراجعه. 

«اساس الطالب» ۷. في الدراية و الرخال للسيّد محمد القاضي الدزفولي العروف 
بصَلُوان. تقريرات شبحه العلآمة الحاج الشيخ مرتضی الأنصاري فلس الله روحه. ذکره 
في کناب «زندگان و شحصیّت شيخ انصارى: 4:1. و له ترجمة أحرى في «معارف 
الرجال ۲: 144» ریما يعسر الجمع بينهما. 

«أساس القواعد» ص ۷ رقم ٠١‏ س ۰۱۱ للمولى كمالالدين: قيل له للمول 
كمالالدين حسين ... و لكنّه خطأ لوجود نسخحه الکتوبة في (۸۷۷) في (الرضويّة) أله 
[نحمده على نعمائه الوافية الوافرة و منحه المتوالية المتكائرة] و هو شرح بقال أقول. اف 


في حياة الماتن يعبر عن الماتن أحياناً بقال أدام الله أيامه. شرح منه حصوص القالات 
الأربعة و اعتذر ین الخامسة في الجبر و المقابلة كانت مشروحة. صح 
«إسالة الدمعة» ۸: 14. أقول انظر (أنوار البدرين: ۱۷۵) و الظاهر أن الإسالة هذه 


هي الرسالة المطبوعة حلف كتاب «الفرحة خ حسين آل عصفور طبعة 


A‏ تكملة الذريعة الى تصایف الشيعة 


النجف الأشرف سنة ۱۳۸۵ و الرسالة من ص۲۰۲ إلى ۲۰۹ و لم يعرفها الناشر لنقصان 
اوها كما لم يعرفها أحد من الباحثين فیما أعلم و الحمد لله على ما أنعم علينا و علّم؛ و 
لكن لايخفى مع ذلك أن في تلك الرّسالة الطبوعة الناقصة المغلوطة ما دنا على معرفتها 
و معرفة مصتفها ففیها ص۲۰۷ س۱۷ قوله [فإن قلت.... و هو على ما أصّلتموه في 
کتاب من لا يحضره النبيه في شرح من لايحضره الفقيه] الح. فهذا الكتاب كما ذكره 
شیخنا المصتف في موضعه (ج۲۲: ۲۳۲: 1۸۳۹) للشيخ عبدالله السماهيجي المذكور و 
أيضاً جاء في آخر الرسالة (ص».؟ من المجموعة المطبوعة) ما لفظه «و كتب مُؤلّفها 
عبدالله بن صالح البحراني ... و كتبه ... ابراهيم بن حمد بن محمّد آل عصفور» فالأوّل 
هو المصتف و الثاني هو كاتب النسخة و ما التاريخ المذكور في هذا الموضع أعن قبل 
الأقدم اسم الوّف و هو يذه الصورة [سنة ۱۳۳۱ الحادية و لین و المأنين و الألف] 
فلا شبهة في التحریف فيه و نسأل ابلدیسبحانه التوفيق العثور على نسححة كاملة معتيرة 
من الرسالة إن شاء الله و انظر ما لاو عَتّهَكاتٍ «الاشعنيات). 

«أسامي مشايخ الشيعة» ۲57۱۰ أقوّل-هو الرسالة المطبوعة في «نشريّة دانشکده 
ادبيّات تبريز. العدد ۸4 عون قاتا هوري من العلماء» و راجع «تراجم» في 


ج 


«اساور من ذهب» ۱۱. من مولفات العلآمة الحاج الشيخ مهدي النحفي 
السجدشاهي الإصفهان ابن خالنا العلآمة الحاج الشيخ ممّدعلي ابن العلآمة الكبير 
جدنا الأعلى من قبل بعض الأمّهات الحاج الشيخ محمّدباقر ولد العلآمة الأكبر الشيخ 
حمَدتقي صاحب «هداية للسترشدين» رحمة الله عليهم أجمعين: و الأساور مطبوع. 

«الاسصصار» 14: 45: ۳. قال الفقيه أبن ادريس اللي رضي الله عنه في أوائل حي 
سرائره بعد نقل ما أراد من الاستبصار ما لفظه [و هذه طريقته في هذا الكتاب أعني 
کتاب الاستبصار يقدّم في صدر الباب ما يعمل به من الأخبار و يعتمد عليه و يفي بد 
و ما يخالف ذلك یوخره و يتحدّث علیه هذه عادته و سجيّته و طريقته في هذا الكتاب 
فمذهبه في الاستبصار ما هو ما احترناه و قد رجع عن مذهبه في فایته و بحُمله و عقوده 
و اختار في استبصاره ما ذكرناه] انتهى. 


الجزء الائ 3 


«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» ۱۵: 4۳. أقول نذكر نسخة الأصل من 
الاستبصار في التعليق على [الدر المنثور] دنا الشيخ علي الشهيدي [ج۸: ۷] فراجعه. 

قوله(في سود أحصى بض العلاء. أقول لعل هذا بعش هو امد الشيخ 
يوسف البحراني صاحب الحدائق الذي أحصى أحاديث كتاب الكافي و الفقيه و 
التهذيب و الله العالم. 

ص ١4‏ س۰۲۰ قد طبع باهند: قال (م. هدايت حسين) في دائرة المعارف الاسلامي 
الذي ألفه المستشرقون (المسيحيّون) و ترجمه جماعة بالعربية ثم ترجمه محمّدعلي الخليلي 
إلى الفارسية عند ذکره لمآحذ شرح أحوال ابن بابويه: (۲ - استبصار طوسى جاب 
شیر نور شاره 31١‏ و بشماره ٤۷۱‏ نيز مراجعه شود) اه و الظ أنه طبع الاستبصار 
باهتمام هذا المستشرق في بلاد الهند (راجع ترجمة دائرة المعارف ج١‏ ص۱4۵ ط طهران 


سنة ۱۳۵۸). 


ص ١4‏ س١٠‏ و النسخة: اقول و نوي رة هذه النسخة في المرعشيّة بقم في 
۲ ورقة كما في فهرس مصرّراها ١!->كترفج»!‏ 

«استحباب التباسر لاهل العراق47:67إنجتراجع/اج؛ هامش ص۵۱۷). و أقول 
عندنا نسخة هذه الرسالة بخط حمدصادق بن محمّدعلى السركاني في أواخر مجموعة له 
مامها بمخطه و معظمها ترجمته لرسائل هامّة من العربيّة إلى الفارسية و تاريخ بعضها سنة 
۳ فهو من فضلاء عصره و علماء مصره و الرسالة مختصرة جد في ۷ صفحة من 
لمجموعة المذكورة فا بعد البسلمة [جرى في أثناء فوائد المولى الإمام أفضل علماء 
الإسلام و أكمل فضلاء الأنام نصير الدنيا و الدين] الح و راجع کتاب [احوال و آثار 
خواجه نصير ۲۰۷] و اشتبه الأمر على مؤلّفه حيث ذكر أن حدّنا صاحب «مدارك 
الأحكام» طاب متواه أيضاً يمن أورد ني كتابه الرسالة بأسرها و لكن هذا وهم منه و 
ما للذکور في صلوة المدارك أصل القصة دون إيراد الرسالة. 

«الاستدراك لا أغفله الخليل» رقم ۷۳ - ص ۲۳ س ۰۱ ص ۱۲۷: و أيضاً السيوطي 
في البغية ص۲۸ 

«الاستدراك على العمدة» ۲۳. في فضائل أمبرالمؤمنين علي بن أبيطالب صلوات الله و 


AY‏ تكملة الذريعة ألى تصانیف الشيعة 
سلامه عليه للشيخ أبيالحسين یی بن الحسن بن الحسين بن علي بن البطریق ال حلي 
متوقی سنة ستّمائة» كما في «کشف الحجب و الأستار: 0۳». 


«الاستخارات» 14. راجع «ر. 


الاستخارة» في (ج۱۱: 10). 

«الاستشعار» ۲۳: ۰۸ يأني لمؤلّفه أيضاً «الاعتذار» في ص۲۲۳ 

«الاستصحاب» ص ۲۶ رقم :۸٤‏ أقول عندنا قطعة من هذه الرسالة بخط حدّنا الأفقه 
مولفها طاب ثراه. 

«الاستغاثة في بدع الثلاثة» ص ۲۸ رقم ۱۱۲: عندنا نسخة جيّدة من كتاب الاستغاثة 
كيب في آخرها من ذكر نفسه «كلب عتبة الرضوي محتدرضا الحسيي الوسوي» ان 
هذه النسخة كتبها له «الأخ المخصوص بالقيض الأبدي و الأزلي نتيجة الفضلاء العظام 
و سلالة القضاة و العلماء الكرام قاضي عبعلي» ثم قال إلها «حُرّر و قوبل من نسحة 
كتبها عمّي الاحد الحفوف برحمة القلدي أمير محمدبافر» ثم رخ ذلك بشهر رم ٠١14‏ 
ثم له ذكر في صفحة العنوان ملظ #کتالب الاستعائة في بدع الثلاثة تصنيف الشيخ 
الامام العا العلآمة كمال الملة أو-الدين ميم البحريني ... حرّره الفقير إلى مولاه الي 
خحادم الشريعة البيضاء لمكو تاره سلرمان الحسيئ ثم الموسوي محمّدرضا ...» 
ثم كتب الحاج ملا محمدباقر البهبهاني موف «الدمعة الساكبة» مامش هذا الموضع أن 
كتاب الاستغائة هذا لعلي بن أحمد الكولي أي القاسم الخ. و انظر کلام الشيخ سليمان 
الاحوزي حول هذا الكتاب في [أنوار البدرين ص  ]1۳‏ استدراك مؤلّف أنوار البدرين 
في ص7 و قد ذكرنا ترجمة الشريف الكوقي في «جامع الأنساب ۵۷ - 4ه» و أضفنا 
إليه أشياءً بعد الطبع. 

«استقبال الميت» ص ۲٩‏ رقم ۱۱۸: أقول راحع ت 

«استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار» ۳۰: ۱۲۰. يعني به كتاب الاستبصار للشيخ 
الطوسى المذكور في ص 14: ۸۳. و يأني ذكر هذا الشرح أيضاً في الشروح (ج۱۲: ۸۷ 
س1) و قال شيخنا في «مصفى المقال: ۰۱:» عند ترجمة جنا هذا إن شرح استبصاره 
مشحون من التحقيقات الرجاليّة و قد أفردت المقدّمة مستقلة ذكرها لصف في الذريعة 


7 ۳۲۲: 1143 فلاحظ و يأني شرح غذیه في ج؟1: ۱6۷. 


بق القبلة ۳: 44». 


الجزء الانی Ar‏ 

رأينا من الاستقصاء نسخة في بحلّد ضحم مشتمل على الحزئين الأوّل و الثالث منه 
فقط و مامها بخط أحد الکثاب الاصفهانین فرغ من الكتابة في ۲۰ ذيالحجة 1144 و ( 
يكن فيها أثر التصحيح و القابل و هذا كلام الشارح في اية الجزء الثالث» قال: «ر 
لیکن هذا آخحر الجزء الثالث... و يتلوه... في الرابع کتاب الکو لل 
تام هذا الجزء في أواخر شهر صفر من شهور السنة السابعة بعد الألف... و ذلك في 
مشهد سید الشهداء... و كتب بيده مؤلّفه» انتهى و الظاهر وقوع التحريف في تقل 
التاريخ. و توحد نسخة أخرى من الاستقصاء في مكتبة مدرسة الفيضيّة بقم كما في 


ب ف 


فهرسها (ج؟ ص ۳۷۸ - ۳۷۰) و (تربت پاکان ۱: 161). 

ص ۳۰ س ۰۲۰ کیب في آخره: و ذکر هناك اسم الکتاب (استقصاء الاعتبار لشرج 
الاستبصار) في النسححة ال ذکورة و في آخر الجزء الثالث كما في للهن. 

ص۳۱ س ١ء‏ و هي بقط الشيخ حسن: ليفركر شيخنا ره أن تلك اللسخة لأيّ جزء 
أو اجزاه من الکتاب. 

ص۳۱ س۷ و على السخة أيضاب اقول کات هذه النسخة عند جذنا الشيخ علي 
ابن الصف فتقل تاريخ الوفاة عانق كلجتيخ جسن يَكْفصّلاً في كتابه الدرّ امنثور ۲: 
۲ ط قم 

«استقصاء الافحام» ص ۳۱ رقم ۱۲۱ سك عشرة جلدات: ذكر في (نرهة الخواطر) 
اله في بحلدين كبيرين و طبع جزئه الثاني الا سنة ۱۲۸۰ في مطبع ممع البحرین (لودیان) 
كما رأيناه عند صديقنا الماجد الحاج السيّد محمّدعلي الميلاني في مشهد و عندنا و عنده 
أيضاً الطبعة الثانية للجزء الثاني المذكور كطبعته الأول. 

«استتباط الحشوية» ص 76 رقم ۱۳۱: انظر ما ذكرناه في «شرح روضات الات ۱: 
۹ و أضفنا إليه بعد الطبع أيضا. 

«الاستيفاء» ص 76 رقم :14١‏ قا سره في التبيان 
ج۱ص۸اه ط حجر في تفسير أية ظإنّما ولیکم ال الخ ما لفظه [و قد استوفینا ما 
يتعلق بالشّبهات الذکورة ‏ الآية في کتاب الاستیفاء و حللناها بغاية ما عکن فمن 


آراده وقف عليه من هناك] انتهی. م عر في ليلة ۱۱ شهر رمضان البارک ۱۱۸ 


AE‏ تكملة الذريعة إلى تصانیف الشيعة 


«إسداء الرغاب» ص ۳۷ رقم :٠٤١‏ أقول عبارة الصثف کهنه في المقدّمة «و “ميته 
باسداءالرغاب في مسئلة الححاب عن وحه السنه و الکتاب باثبات وجوب التستر على 
الساء و الاحتحاب» و هو كتاب يم حتا بت فيه رم النظر حى على الوحه و 
الکقین و فيه فوائد بجموعة لاتوجد في غيرها جزاه الله تعالى خيراً. 

«الأسديّة ص ۳۸: يراجع (الرسالة الأسدية) في ج111 11 1۱۷ 

«أسرار الإمامة» ٠غ:‏ ۱۵۷. أقول الظاهر أن شيخنا الصف لم يطلع على نسخة لهذا 
الکتاب الشريف كما الم نطلع نحن ایضاء و لنا بحث حول عدّة من مولّفات العماد 
الطيري «فتّس الله روحه» في أجزاء فهرسنا المخطوطة و مواضع أخرى منها في تعليقات 
الرياض و الروضات و بعض أزاء الذريعة الآتية و راحع «درحات التولي لأولياء الأ 
في (ج۸: .)0٩‏ و نزيدك هنا بياناً حول الأسرار أنه قال صاحب «فضائل السادات: ۱۳6 
ط »١‏ ما لفظه: «و قال الشيخ حسية:بن علي الطيريي صاحب کتاب كامل البهائي ره 
في كتابه «مناقب الطاهرين» الشتهرو با «الأسرار في إمامة الأئمّة الأطهار» الم. 
آفول و أنت خبير بان «مناقبالظتهريت اللفة الفارسية و لكن ما نقل في «فضائل 
السادات» عبارات بالمر إلا :قله وار ص ۲۱ س١):‏ و كذا نقل عنه الق 
السبزواري. أقول إِنْ الحقّى الستبزواري نقل ذلك في «الذخيرة» بواسطة دنا الشهيد 
الثاني (رضوان الله تعالی عليه) في رسالته المذكورة من دون تصريح به كما نقل بواسطته 
أيضاً انحدّث الفيض في «الشهاب إلثاقب: ۳۸» و لا دليل في كلام هذين العالمين و لا 
غيرهما على رؤية كتاب الطبري الذي 4مه عند الشهيد الثاني «نمج العرفان». 

ص 4١‏ س۲٠»‏ و منها: أقول و منها ما نقله صاحب الرياض عن الأسرار في ترجمة 
الراغب الإصفهان و انظر ما يأ (الرقم 0182 

«اسرار الزيارة...» 5۵: ۱۸۰ راجع ما نذكره حول «حقايق الأسرار» في ج۷: ۲۹. 

«أسرار الشهادة» 47: +14. أقول لم يطبع هذا الكتاب و ذکرنا مآخذ ترجمة مولفه 
في تعليقات «الکرام البررة». و راحع کتاب «ا ی و بایگری» صم و ما 
بعدها للصديق الفاضل مرتضی مدرسي چهاردهي. 

«أسرار الصّلاة» 6۷: ۱۹۲. للشيخ جمالالدين ابن فهد. أقول الظاهر أن هذا الکتاب 


اثثانى 3 
هو المعروف ,مقدّمة في معان أفعال الصلوة الآني في الذريعة بعنوان «ترجمة الصلاة». 

«أسرار الصلاة» 4: 190. للسيّد الأمير تحمّدصالح. أقول ذكره ولا ولده في 
«مناقب الفضلاء». 


«اسرار الصلوة» ص ۵۰ رقم ٠‏ 
«اسرار الصنایع» 0۱: ۲۰۳. للقاضي مممّدسعيد بن حمّدمفید. أقول لم نعثر نحن في 


: راجع (ج۲4: ۳۷۵ س۲). 


أسماء آثار القاضي سعيد على هذا الاسم طول فحصنا حول آثاره و أحواله آزید من 
ثلثين عامأه و لكن الولل رجبعلي الإصفهان أستاد القاضي سعيد ذكر مامش كتايه 
ااتمتف بالأصول الآصفيّة في حاشية سخا الطوطة أن لمتابه (أعي المولى رحبعلي) 
كتاباً هذا الإسم ثم أطراه و مدحه» و ذكرنا كاملاً حول ذلك أيضاً مامش نسختنا من 
«كليد هشت». 

«أسرار اليقين» ص ۵۷: هو الاس الي أثبته أحدهم على أطراف نسختنا من 
«الدرّ الشمين في أسرار الأنزع النطين »ا 

«أسرة العترة» 0۷: 554. أقول كسد الالام ادد في «الروضات» من جملة 
تصائيف حدنا العلآمة السيّد صتلرالایی تفع اش تعالى مقامهما و ذلك قبل 
تأليف «التكملة». 

«أسس الأصول» ۵۷: ۲۳۰. أقول راحع الذريعة ج۲: 21096 314 

«الاسطرلاب» ص مه: يراجع كتاب «احوال و آثار خواحه نصيرالدين ص4۱۶ فما 
بعدها» لتفصيل القول حول الاسطرلاب. 

«الإسطبوليّة» ۵4: ۳۳۲. أقول انظر ما ذكرناه مامش (ص۲۲۸: ۸9۵ و راحع 
ج ۳ و ج۱۵: ۲5۸: رقم ۰۱۲۳۵ 

«أسماء من استبصر من العلماء» ص ۸ رقم 77 س 278 السيّد العاصر في روضات 
الجتاث: أقول ولد شيخنا الصف في ۱۱ع۱ سنة ۱۳۹۳ و توفى سيّدنا اب الإمام مجتهد 
احاهد اد آية الله العظمى السيّد ميرزا تحمّدباقر الموسوي الاصفهاني طب الله تربته في 
ليلة الإثنين الثامن من جمادي الأولى ۱۳۱۳ فكان الشيخ حين وفاة صاحب الروضات 
ابن عشرين سنة و اشتغل بتأليف كتاب الذريعة هذا في ۱۳۲۹ كما في المقدّمة و كان 
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بدء عمله استخرج أ“ماء الصتفات من كتاب الروضات فصار وليده و رضيعه و بركة 
من بركاته الكثيرة و له فضيلة السبق بكمافا و الحمد لله رب العالمين. 

«إأسماء امجتهدين» ص 14: انظر (تذكرة الجتهدين 4: 111 ۱۸۲). 

«الاسماعيلية» ص 55 رقم ۲۷۷: أقول طبع بطهران سنة ۱۸۰۷ رسالة الا“ماعيلية هذه 
مصوّرة عن نسخة مغلوطة خلف املد الأوّل من كتاب [شجره خاندان مرعشی] للسيّد 
علي اكير المرعشي و ذلك من ص۳۱۰ إلى ص۵۸؛ من الكتاب. و قوله (ميرزا محمّد 
شاهمیر) أقول إلى الميرزا محمد شاهمير هذا ينتهي نسب السيّد ميرزا حمود العروف 
بالعلم صاحب مسلك الإماميّة الآني في (ج۲۱: ۲۲: 0/60). 

«الإسناد المصقی» ۷۰: ۰۲۸۱ راجع ج27 141 م۱۰ 

«الأسنة» ص ۷۰ رقم ۲۸۳: أقول انظر «الرة على ابن الآلوسي ۱۰: »٠۷١‏ و يأ 
في «المناظرات مع ابن الآلوسي 065 ”تهز: 60/۱۱۲ ان اسم الكتاب «الاستة في قلوب 
السنة» و مر لولفه «كتاب الإلخازايية؟ :۲۹ : 4116 

«الأسئلة المت ۷۲: 10۰ انرجا ذكر هذه الأسعلة أيضاً في ج0: ٠١6‏ بعنوان 
«حوابات السيّد حیدر» رطف ي الحامش. و قوله طاب ثراه في 
ص۷۳: :۱ «و على کل فالسيّد حيدر صاحب الكشكول» اخ أقول ذكر شيخنا 
المولف ره في كتابه «الحقائق الراهنة: ۱۲۱» ما لفظه: «عبدالله بن اسماعيل بن حاسن 
العمار الأسّدي المعروف بابن المعمار يحتمل أن يكون الرجل هو موف «الکشکول 
فيما جرى على آل الرسول» المذكور في الذريعة ج۱۸ ص۸۲» الخ و براجع مقلامة 
كتاب «جامع الأسرار: ۲۹» المطبوع. 

«أسئلة ابن زهرة» ص ۷١‏ رقم ۲۹۵: راحع «مسائل السيّد علاءالدين» في (ج٠٠:‏ 


(TEV Te 
23171 «الأسئلة البروجردية» ص ۷۷ رقم ۳۰۸: راجع (ج۲۱: ۲۹: ۳۷۹۷) و (ج۱4:‎ 
۰ و (ج۲۵:‎ ۷۲ 
علياکبر التهاوندي طاب ثراه في مشهد خراسان و نقل عنها النهاوندي نفسه في کتابه‎ 
[راحة الروح ص۲۱ فما بعدها] و لیس فیما بين أظهرنا سوی ما ذکرنا أي حير عن الملا‎ 


۷ وقف شیخنا الصتف ره على النسخة عند الحاج الشیخ 


الجزء الثانی Av‏ 


كلبعلي المذكور فما ذکره في «تاریخ بروجرد ۲: ۱۰۲» تحت عنوان حاص للرحل من 
دون آَیّة (شارة إلى مأعذه لیس الا نقلا عن هنا الوضع من الذريعة كما تراه أيضاً في 
«زندگینامه علامه جلسی ۲: ۳۹۱ و 41» اما خالی عن ترجمة, 
«الأسئلة الجليلية» ص ۸۰ رقم ۳۱۷: 
«الأسئلة الخليلية» ۸۲: ۳۲۵: 8. قوله: كما في آخر الحلد الثالث من وقایع الايام. 
أقول يعني جلد الصتّيام من ذلك الكتاب ص۸٤٠‏ ولكن لنا كلام مع شيخنا المرحوم 
حول أحوبة السائل الخليليّة هذه ذكرناه في ملاحظاتنا حول تراجم انحلسیّین و آثارهم. 
«أمئلة السيّد ركنالدين» ۸۳: ۰۳۲۹ راجع كتاب «احوال و آثار خواجه 


انظر هذه الأرقام الثلثة (ج۲۰: ۳۷۲: .)۳٤۷١‏ 


نصيرالدين: ۵۱6 ط ۲». 

«الأسئلة الشبرية» ۸۷: ۳۸۷. أقول بأني ذکرها أيضاً في ج۸: ۱۳۱. و قال في جه: 
۷ ان السيّد شير هذا توفی في البصرةَعظيّةيهه؟1. و أمّا «الأسئلة الشبرية» رقم ۲۵۳ 
فيذكرها الؤلّف أيضاً في جه: ۲۰۷ 

«الأسدلة الشدقمية» ص ۸۸ رقم ]3-77 گر جوابائها في 

«الاسنلة الظهيرية» ص ۸٩‏ ركم 6رر ال التوفیق إن شيخنا الصتف يكرر 
هذه الأسئلة بعنوان «حوابات السائل الظهيرية 0: ۲۳۷: ۱۰۸۳» و نما أهمي الله سبحانه 
بفضله و منّه و لم یتفطن له قبلي أحد منذ طبع کتاب [الفوائد الدنية 15: ۳۵۸: ۱١١۴‏ 
بتبريز سنة ۱۳۲۱ إلى هذا الأوان و هو يوم الجمعة ۳ محرم ۱۸۰۸ ان نسخة الفوائد 
الطبوعة انقطعت في وسط السطر الرابع ص۲۸۳ بقوله [فلهذا لايجتاج اتباعهم معهم] و 
ما بعده [في غالب] إلى آخر النسخة في ص۲۹۵ [انتهت المسائل] كل هذه الصفحات 
نص «الأسئلة الظهيرية» مع فقد را من النسخة المخطوطة الي طبعت عليها 
تلك المطبوعة فلاحظ تتمّة الكلام في التكملة على «الفوائد المدنية» ثم إن لظاهر أن قوله 
في السطر ۲۰ - ۲۱ «يوسف بن محمّد بن ظهيرالدين» خطأ و أن الصواب «يوسف بن 
ظهيرالدين» الخ. و يأ للرجل [السؤال و الحواب ۱۲: :۲٤١‏ 1704] فراجعه و ذكرنا 
كلاما حول الظهيري في التكملة بمامش «رسالة في صلاة الجمعة »4۸٠ :۷۱ :٠١‏ و 
السلام. 
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«الأسئلة المازحية» ص 4١‏ رقم 111: أقول يأتي ذکرها أيضاً بعنوان «حوابات 
أحمد ه: 144: 44۲۲ و توجد نسختها مكرّرة في مجموعتين و الرسالة في ۸ صفحة. 
«الأسئلة المهنائية» رقم ۳۲ - ص ٩۳‏ س ل حرف الجيم: (جه: ۲۳۱ - ۲۲۸ 


الرقمان ۱۱۳۲ و ۱۱۳۷). 

«الأسئلة المندية» :4: ۳۷. للمول عبدالله بن المولى عحمّدتقي الحلسي. أقول توفى 
المولى عبدالله هذا حوالي سنة ۱۰۸۶ كما ذكره الصديق الجليل معلم الحبيبآبادي و 
عندنا نسخة الأسئلة هذه في مجموعة كانت في خزانة جدّنا الإمام المجدّد طاب ثراه و 
نشرت في هذه الأواخر منضمّة إلى كتاب «زندگینامه علامه بجلسى ره». 

«الاشارات» ص ٩۵‏ رقم ۳۷ س ۰۷ طبع: طبع باسم الإشارات و الدلائل على ما 
تم و يأني من الوسائل. 

«إشارات الأصول» ۹۷: ۳۸۳. قوله في (صمه س١):‏ طبع بالطبعة المعتمدية. أقول 
طبع من كتاب الاشارات هذا مت لول فقط و عندنا نسخة مخطوطة جيّدة من اد 
الثاني. 

«الإشارة» 44: ۰۳۸۱ للسیّد, كمآلالدين. أقول ذكر شيخنا المصئف ترجمته في 
تقباءالیشر: ۰۱6 

«كتاب الاشتقاق» ۱۰۰: ۳۹۲. لابن دُريد. طبع مرّة في آروبا و أخرى ,عصر طبعة 


«الاشراف على سيادة الأشراف» ۱۰۱ ۰۳۹۸ راجع ج12: ۰۱۷۸ أقول نسخة من 
الاشراف في مجموعة من رسائل مولفه مكتوبة سنة ٠١4‏ في مكتبة مسجد گوهرشاد 
كما في فهرسها ۱: ۱۷: ۰۲۳۰ و انظر [رسالة في السيّد و السّيادة و تحقيق معناها ۱۲: 
۵ و أيضاً [سيادة الأشراف ۱۲: ۲۹١‏ و ۲۷۰: ۱۷۹۵ - ۱۷۹۹] و هاهنا فائدة جليلة 
قال حدنا الامام الأفقه الشيخ جعفر کاشف الفطاء طاب منواه في کتابه [الحق المبين 
ص۷ ط ۱] عند ذکر بعض المتفرّدات الأخباريّة ما لفظه [و منها قول أكثرهم بان آولاد 
بنات هاشم «...» 

اص ۱۰۲ س۱۰؛ السماوي: أقول انظر ج٠٠‏ ص۱۷۸ فهناك وصف نسخة السماوي 
أيضاً. 


الجزه انى 0 


فإإشراق الق من مطلع الصدق» ص ۱۰۳: فهرست مرکزی ۳ - ۵۲۵ و الزركلي 
«إشراق هياكل النور» ص ۱۰۳ رقم ۰1:: انظر (هياكل النور) في موضعه (ج۲۵: 
۳ ) و الإجازة الدوان (ج1: ۲۳۱: ۱۲۱۲). 

«كتاب الأشربة» ص ٠١١‏ رقم :4١8‏ توحد ترجمته أيضا مفصّلة في معجم الادبا 
لیاقوت ج۱ ص۲۳۲. 

«اشرف الماقب» ص ۱۰۷ رقم 1۲۱ س۳) شرع في تأليفه سنة ۱۱۰۲: و فرغ منه 
ستة ۰۱۱۰۳ 

لإأشعه شعاعيه» ص :٠١4‏ انظر [دیوان شعاع الشيرازي ۹: ۵۲7: 1۹۲۰]. 

«الأشعيّات» ۱۰۹: ۰۸۳۱ قوله في (ص۱۱۰ س۱5): مع شدّة تقیبها للکتب. أقول 
الصتواب تقیبهما. ما قول عکن ان ار أعرض عن النقل عن الأشعئيات 
تعمّداً فقد قال الفقيه ات الفاضل اليج عم بن الحاج صاخ السماهيجي التوقی 
۵ في کتابه (اسالة الدمعة) عند رد تمسق جخديث من الأشعثيات ما لفظه في جملة 
کلام له «و من ثم لم يبقل منه [أي كن کاس لاجسیاش] العلامة افملسي ره في البحار 
و لا شيخنا ار في الوسائل مع حرصهما على النقل من كتب الحديث تما صح نسبته 
اعندهما بوجه من الوجوه و حصوصاً صاحب البحار و من البعيد جذا کوقما يعثرا 
عليه] إلى أن قال ره [و تما تطابق روايته في الأكثر روایات العامّة] الح و أما جتنا 
الإمام العلآمة المجتهد الحاهد امد آية الله العظمى في العالین السيّد تحمّدباقر الوسوي 
الإصفهان فقد عنون لصاحب الأشعثيات في «روضات الحتات رقم 0۷۰» و هو رل 
من أشار إلى الكتاب قائلاً بن الجعفريات «لم يكن عند مولانا المجلسي ره زمن جمعه 
لکتاب البحار و لا عند صاحبي الوافي و الوسائل فضلاً عن غيرهم» و صرّح أيضاً 
بحصول نسخته عنده بقوله «و قد ظفرنا به في هذه الأواخر من العمر البائر» الح. فتمام 
الفضل في الكشف عن هذا الکتاب راجع إلى سيّدنا اب طاب مثواه و إن کتمه ات 
التوري ثم إن سيّدنا بت نوّر الله ضريحه قال في آخر العنوان في حقّ الكتاب المذكور ما 
نصّه الشريف «و ظني ان ترك الطائفة لاشاعته و تروجيه من جهة اشتماله عل شواق 
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الفتاوی و غرائب الأحكام و ما لایوجد 


في شيء من مصتفات علمائنا الأعلام و 
امه كما أن سيّد زعماء الإسلام في عصرنا هذا 


الله العالم» انتهى كلامه رفع 
قد أثبت عدم اعتبار الأشعثيّات «الجعفريات» في كتاب فقهه الجليل «مَباني تكملة 
النهاج :١‏ ۷۲۵ - ۲۲۷ ط التجف الأشرف +184» فإله بعد أن قل رواية عن 
«الدعائم» و «الأشعئيات» قال ما لفظهُ الشريف: «ففیه أن ما في دعائم الإسلام 
لإرساله لم يغبت» و أمَا لاشعتیات المعبّر عنها بالجعفريّات فهي أيضاً لم تبت. بيان ذلك 
» إلى أن ذکر بعد بحث له حول الكتاب ما نصّه: «فالتبجه أن الكتاب الوجود 
بأيدينا لاعکن الاعتماد ل بوجه». انتهی كما أنه فد هناك أيضاً روايات كتاب 
الدعائم بقوله حفظه الله: «ان ما في دعائم الاسلام لارساله لم يثبت» انتهى. فمن أراد 
تحقيق الق فعليه بمراحعة كناب الباني و التأمّل في مام كلامه الب على ما في مقدّمة 
«الأشعثيات» الطبوعة حلف «قريظ الإسناد». فهذا حال الباعث الأول لتأليف کتاب 
المستدرك. كما اعترف به صالحتالالدرية أره فحصل نسخة من الأ 
من «دعائم الاسلام ۸:, ۱۹۷: 7/1 الذي تکلمنا حوله أيضاً في موضعه باختصار 
فاستخرج رواياقما في قرالبس و أل مها وی جميع ما همه الإمام العلآمة اللي 
ره في «بحارالأنوار» ما يتعلق بأبواب الوسائل كتاباً سمّاه مستدرك الوسائل و مستتبط 
المسائل و الله من وراء القصد. و لیراجع ترجمة ابن الأشعث المفصّلة في «أعيان الشيعة 
۵ ۳۱۳ و من اللازم الرجوع إلى ترجمة القاضي أي انحاسن عبدالواحد بن اسماعيل 
الرویان في «الثقات العيون »١76‏ فلاتغفل. 
أيضاً قوله في (ص١١1‏ س01): ... قلس الله أسرارهم. أقول لایخفی أن احتحاج 
اشيخنا المؤلّف طاب مثواه برجوع بعض الأعلام إلى أحاديث المستدرك «مستدرك 
الوسائل لشيخه الحدّث النوري ره» لاينفع ية ما في المستدرك و اعتبار أخبارهاء بل 
ينفع ذلك إذا كان الإنسان في موضع حماسي و في مقام الذب عن مؤلفه المْحدّث 
التوري» و لكنّ الح أحقّ أن يتبع. ثم إن الظاهر أن الباعث لشيخنا العلآمة على وقوفه 
في هذا الوقف مع أن مكانه في حرف اليم بعد لین هو ما قرأه في كتاب «أحسن 
الوديعة» من التأمّل في كتاب المستدرك و تة موه و الله بصير بعباده. 


ات و نسخخة 


الجزء ای 3 


«الاصباح» ۱۱۸: 4176. قوله الكندري... أقول ضبطه في (ج») ایض كذلك باللون 
ثم رجع عنه في الحدول و ضبطه الكيدري بالياء. 

«إصباح الشيعة» ۱۱۸: ۰6۷۰ أقول و للإمام السيّد أبيمحمّد الحسن صدرالدين 
العاملي الكاظمي ره «رسالة في أن موف مصباح الشريعة ما هو سليمان الصّهرشي 
تلميذ السيد المرتضى احتصره من «كتاب شقيق البلعي» كما في ترجمة السيّد ابن عمنا 
العلآمة المطبوعة في ممدّمة كتابه «تا الشيعة لعلوم الإسلام: 415 و ليُراجع 


«مصباح الشريعة» في ج۲۱ من الذريعة و أيضاً مقدمة صديقنا العلآمة (عحدّث) الأرموي 


لکتاب «شرح مصباح الشريعة» ط جامعة طهران. 

«اصطلاحات الصوفية» ص ۱۲۲ رقم ١۹س‏ 4غ بعد سنة ۷۸۷: يراجع لزوماً ما 
ذكرناه في التكملة على رسالة [العلوم العالية ۱۵: ۳۲۹: .]٠٠١١‏ 

«اصطلاحات الصّوفية» ۱۲۲: .44١‏ لقن لا في مواضع ما ذكره شيخنا العلآمة 
في هذا العنوان مواقع للَظر بل النع(و تمر لكل ذلك في مقال لنا حول كتاب 
«لطائف الاعلام» و في القسم المحطرظمن” قهرستدا و في شرح الروضات» و يأ 
للكاشي «تأويل الآبات» في مولع وكوك تتسطلکات الصرفية» في اميم في ج۲۱ 
من الذريعة و يراجع (اصطلاحات صوفیان) في «فهرست أحمد التروي 1: ۱: ۰۱۰۳۵ 

ص ۱۲ س١٠ء‏ عبدالرزاق بن جمالالدين الکاشای: أقول إن الرحل کمعاصره 
صاحب [مصباح الداية ۲۱: 1۳۳۷] من أصحاب التصوّف العامي خارجون عن دائرة 
التشيّع و قاعدته و إن استبعدت ما تقول فانظر إلى کلام الرجل نفسه. 

اص ۱۲۲س۱۲) التصوص: الصواب الفصوص بالفاء. 

ص ۱۲۲ س ۱۳: قوله (في کتابه لطائف الاعلام) إلى قوله ثم ْصه و احتصره) هذا 
زاند و خطأ حض لم يتفرّه به أحدّ مطلقاً و لعل التقوى هو الذي صار سبباً لوقوع 
الولف في هذا الاشتباه الفاحش فا نسحة اللطائف أيضاً كانت عنده و توجد الآن 
النسختان في مکنبة مجلس الشورى و رأيت النسختين هناك و على أي حال فاللطائف 
لغير عبدالرژاق الكاشي كما با كل ذلك و غيره في مقالتنا الخاصّة و يأ [اللطائف 


]١ ۳ ۸‏ كما ذكره ولد للصتّف في ترجمة الرجل في [الحقائق الراهنة ۱۱۲]. 


ar‏ تكملة الذريعة إلى تصاتيف الشيعة. 


«اصطلاحات احدلین» ص ۱۲۳: أقول انظر [دراية الحديث ۸: ٤ه‏ - ١ه].‏ 

«الاصل» ص ۱۲۵: باسمه تعالی؛ قال ملا محمّدأمين بن حمّدعلي الكاظمي ره في 
كتابه «هداية الحدثين» امش ترجمة ابن الغضائري بعد نقل جملة من حطبة الفهرست 
لشيخ الطائفة ما لفظه [الفرق بين الصف و الكتاب و الأصل أن الأرلين كُتبا بعد 
انقضاء زمن الأمّة عليهمالسلام بخلاف الثالث فاله كتب في زمنهم عليهمالسلام. امن] 


انتهى يعني امين. 

ص۱۳۵ س۲» لتكميل الموضوع راجع عنوان «النوادر» في ۲۴: ۳۱۵: أيضاً عنوان 
[النسخة 56: ۱۵۷]. 

«أصل أحمد الدهقان» ۰۱۳٩‏ قال الصّدوق عليه الرحمة في «كمالالدين» ما لفظه: 
«حدّثنا المظفّر بن حمزة العلوي (رض) قال حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه قال 
حدثنا أبوالقاسم قال كتبت من ان أحمد الدهقان» عن القاسم بن حمزة» الح 
فليتاتل, 

«اصل سُليم بن قيس الهلالي» 7393757 أقول مر ذكر هذا الكتاب في «ج۱: 40۳ 
بعنوان «أنجد الشيعة» و راحم یم ال ۵۲۳:۲» للعلامة للامقان و «سفينة البحار 
۱ 0۱» و مقدّمة الطبع لكتاب سيم بقلم صديقنا العلآمة السيّد محمد صادق 
الطباطبائي التجفي و «الغدیر ۱: 
منه بط جدنا العلآمة الحاج ١‏ 
رضي الله تعالى عنهما تلف قليلاً عن الطبوعة 

ص۱۵۷ س۱ و كذا نسخة شيخنا العلامة النوري التي هي بخط السيّد محمد الوسوي 
الخوانساري: بسم الله تعالی؛ أقول نظن و ظنّ الألمعي يقين أن كاتب نسخحة العلامة 
النوري هو جدنا اليد العلآمة الخبير آية الله الباهرة الحاج مير سيّد محمد امتولّد ۱۳۲۲ 
المتوفى 174 بإصفهان شقيق حدنا الإمام العلآمة احتهد المجاهد المْحدّد آية الله العظمی 
السيّد ميرزا محمّدباقر الموسوي الإصفهاني صاحب الروضات أعلى الله مقامهما و عندتا 
نسخة من كتاب سليم هذا بمخط دنا الحاج مير سد محمد أيضاً فرغ من كتابتها في ۱۱ 
استکتبها سنة ۱۲۷۰ كما في لمعن و لا 


6 للعلآمة الأميي» عليهم الرحمت و عندنا نسخة 


د محمد شقيق جدنا الإمام اند صاحب الروضات 


جا سنة 1744 و هي أيضاً موافقة للنسخة ال 


الجزء الثاتى 4 


شبهة أن سيّدنا اب استنسخ اللسختین عن النسحة العتيقة التي كانت في مكتبة أخيه 
الإمام صاحب الروضات و قد أشار هو قتس الله روحه إلى تلك النسخة في ترجمة سليم 
قال [و عندنا منه نسخة عتيقة تنيف على أربعة آلاف بيت] الح. و الحاج مير سيد محمد 
فد ای مته العالية و كدّه الأكيد طول حياته عشرات من الكتب و مآت من الرسائل 
استكتاباً و إكمالاً للنواقص و ترميماً و تحليدا ثم نثر كالدرٌ طائفة منها بين الخواص من 
أهل العلم هنا و هناك و عندنا و عند غير واحد من بن أعمامنا كثير من الكتب الكثيرة 
و الصغيرة و كذا الرسائل و المجموعات تا أحياه هذا امد الأبحد العلامة التبخر الماهر 
جزاه الله تعالل بر الحزاء آمين. 

ص ١58‏ س۰۱۳ بنط أبيمحمّد الرماي: كان في أصل الطبع [الريحاني] فأصلحها الصتف 
في الاستدراكات المطبوعة بآخر ج ؛ بالرماني و هذا هو الصواب وفقاً لتنقيح المقال ج٠‏ 
صءه و الم يذكر شيخنا الصتف في [الأنول:الساطعة] أبا محمّد الرماني مع أن من دأبه 
ذكر أمثاله كما لم يذكر العلآمة مامتا يماد مإنقله عن العلآمة انخلسي طاب ثراها 
قال: [بل أرسل انحلسي ره في حى الکتابناَتبقي نقله قال وحدت نسخة قدركة من 
كتاب سليم بن قبس بروايتين ينها تيكلا توب في آخر إحديهما: تم کتاب 
سليم بن قيس محمد الله و عونه غرّة ربيعالآخر من سنة تسع و ستمالة كتبه أبويحمّد 
الرماني] ام 

ص ۱۵۸ س7 الفاضل المعاصر الشيخ شيرمحمّد: أقول و عن هذه النسخة للشيخ 
شيرمحممّد قدّس سرّه طبع الكتاب حوالي سنة ۱۳۰ في المطبعة الحيدرية في النجف 
الأشرف و إن لم يصّرح باسمه نی و كذا لم يذكر فبها تاريخ للطبع و الذي قام .همه 
هو صديقنا السيّد الفاضل البارع الحتهد الحمّق السيّد محمدصادق الطباطبائي آل 
بحرالعلوم طاب ثراه عبن بتهيئة النسخة للمطبعة ثم مقابلتها و تصحيحها وفقاً لنسخة 
الشيخ شيرمحمّد و نقل تعليقاته الثمنية عنها إلى هامش الصفحات أي بذيلها مختومة 
بقوله (عن المامش) و كذا نقل فوائده الي وصفها شيخنا الصف إلى أل المطبوعة في 
4ه صفحة و قد أشار إلى کل ذلك السيّد محمّدصادق في كلمته في صدر مقمة الطبع 
و هي الأسطر العشيرة و قوله هناك تیه (بعض الأساتذة) و (الأستاذ الحقق) هو الشيخ 
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شبرعد و ما لتوقيع في آخر المقلّمة بعنوان (العلوي الحسيي النحفي) فهو الإشارة إلى 
نسبته أعيٍ السيّد محمدصادق كم أسمه تقيّة و هذا ما اهتدینا إليه بعد التأمّل التامٌ و 
الحمد لله رب العالمين. ثم ليعلم أنه بعد ما اتشرت تلك الطبعة الأولى النجفيّة استفاد من 
تحقيقات الشيخ شيرمّد طاب ثراه بعض الكتاب من أصحاب القلم و العلم و ا ل 
يكن في النسخة اسم صاحب المقدّمة و التحقيقات لعلّة التقيّة لم يعتن هولاء بشأنه فنقلوا 
بعض تلك التحقيقات في آثارهم كالناسب إلى أنفسهم تحد مثال ذلك في تعليقة 
لبعضهم على إجنّة المأوى] لشيخنا الإمام آل كاشف الغطاء و كذا في تعليقة له أيضاً 
على [أنيس الموحّدين] للمحقق النراقي فقتس الله أرواحهم كما اله طبع الكتاب عن 
الطبعة النجفيّة في ايران و لبنان كرارا من دون رعاية حقّ التقتم للشيخ و السیّد و 
الإشارة إلى فضلهم كل ذلك سببه إخفاء مهما في الطبعة الأصليّة حوفاً و تفي من 
السلطة الحاكمة الحابرة ألا فلعنة الله عل رالقوم الظالین. م عر في ۲۸ حجة 1404 


«اصل» ص ٠64‏ رقم ۱0۹۵ يريع کیاکی «معالم المدرستين 26 ۲۵۹ - ۳۱۸ ط و 
سنة ۱۳۱۲ طهران» و المقدّمة الي كيه العلامة السيّد مرتضی العسكري لکتاب مرآة 
العقول (ج۲ ص۳۵۷ فما بعد 

«اصل الاصول» ص ۱3۸ رقم 1۲۰: أقول راجع (الفصول 17: ۲1۱: )۹0٩‏ و انظر 
کتاب (وحيد هبهان: ۲۵۵ ط ۲) للدوان. 

«اصل الاصول» ص ۱3۸ رقم 1۲۱ 
«جواهر الأصول» في (جه: ۳۷۳: ۱7۳۴ 

«الأصل الأصيل» 174. هو للحكيم الملا رحبعلي التبريزي» طبع منتخب منه في 
اد الأول من كتاب «منتحبات آثار حُكماء: :۲۸ - ۲۷۱ ط طهران» و يأني بعنوان 
«لاصول الآصقيّة» و نظن أن كلا الاسمين خطأ و أن الصتف لم یسم كتابه بنيء 
منهما. و ما عنوان الکتاب فهو «مقالة في أن الواحد لايصدر عنه لا الواحد» كما 
يظهر من النسخة الخعطوطة الموجودة عندنا و يتلوها أيضاً «كليد بهشت» ثم «رسالة في 
إثبات الواجب تعالى» و ليس ف تلك المجموعة الحليلة اسم للمؤلّف و لا الكاتب و لا 
تاريخ الكتابة و من المقطوع استنساخها في حياة مصتفها. 


اجع الكرام البررة ص۵۷۷ و ما نذكره امش 


آلجزء الثاتى م5 

«أصل الشيعة و أصوفا» ص ۱1٩‏ رقم 1۲0: أقول راجع في هذا الوضوع عنوان 
[الشيعة 14: ۲۷۱ - ]۲۷١‏ متعدّدا مع التكملة. 

«الاصلاح و فيه الفوز و الفلاح» ۱۷۰: 174. أقول تأني ترجمته باسم «مصباح 
الطريق» و انظر [جامع المسائل ۵ 
کبهان ۲۵۹ فما بعدها ط ؟] للخطيب الحاج الشيخ علي الدواني مشتملة على الغرائب 
و العجائب. 

«اصلاح الرسوم» ۱۷۲: 3۳۳. يأ للمولّف «دفع الانکار» في (ج۸). 

«الأصول» ۱۷۰: 14۸. لشيخ العترة أي محمد يبى. أقول الرتحل مذکور في «التقلة: 
۸ ط النجف» و «الشجّر الكشّاف: »٠٤١‏ و «موارد الاتحاف ۲: 4191 و غبرها. 

«الأصول الآصفية» :1۷١‏ :10. راجع ما ذکرناه حول «الأصل الأصيل» آنفاً. و 
الأصول الأصفية طبع متخب منه نيال من منتخبات آثار حکماء انظر ما 


۷] و ترجمة السيّد انحاهد في کتاب [وحید 


ذکرنا في هامش ص ۰۱14 

«اصول آل الرسول» ص ۱۷۷ ارفع-مدنتآقول يأني اطراء شيخنا الصئف هذا 
الکتاب أيضاً في (ج4: ۵۱۲ ترك رور قال این نا و ابن خخالنا المعظّم العلآمة 
الحجّة السيّد عمدمهدي الوسوي الإصفهان الأصل الكاظمي الولد و النشأ و الوفاة 
الذي عثر على قطعة من هذا الکتاب الضخم الفخم أعي اصول آل الرسول في کتابه 
«أحسن الوديعة «...» 

«الأصول الأصلية» ۱۷۸: 301. راحع مقدمة الطبع للكتاب بقلم صديقنا العلامة 
الحاج السيّد جلال امْحدّث الأرموي (ط طهران ۱۳۹۰). و قوله في (السطر ۲۱) يظهر منه 
أن فراغه كان سنة ٠04١‏ الخ أقول احق في ذلك مع شیخنا الصتف طاب مثواه. 

«أصول الدين» 147: 144. قوله (في س۱۲) و له تصانیف ذكرت في ترجته. آقول 
۰ و تکلمنا نحن حول بعض آثاره و منها «تحفه 
سلطان» المطبوع بطهران سنة ۱۳۸۰ في حواشينا المخطوطة على الرّوضات و كذا في 
فهارسنا للمخطوطات و الكواكب المنتثرة ص ۱۳۹. 

«أصول الدين» ۱۸۸: ۷۰۸. قوله رفي س۱۲) لسيّدنا الُعاصر حمد. أقول ذكر المؤأّف 


ترجمته في «روضات ابا 
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ره في (ج۷: ٠‏ أن اسه ال الشريف محمدعلي و هو سيّد مشايخنا الحجّة الآية السیّد 
صدرالدين الصدر طاب ثرا 

«أصول الدين» ۱۹۰: ۷۲۰. للمول مدعل بن محمدباقر. أقول هكذا لم يعرفه 
المشار في كتابه «فهرس این ): ۱۳۷» أيضاً و قد استظهرنا في تعليقة «مکارم الآثار 
٩‏ :6۱۹۷ أن هذا المولّف هو بعينه خالنا العلآمة اجه الحاج الشيخ تحمّدعلي المشت 
بثقة الإسلام التوفی 1518 

«أصول الدين» :14١‏ ۰۷۲۵ النسوب إلى أبيالحسن علي بن موسى الرضا 
عليهالسلام. أقول عندنا منه نسخة يظهر من كيفيّتها نها من محموعة تفرّق باقيها و نها 
استتسخت في القرن الحادي عشر الحجري و في طرَّتا بالحمرة ما لفظه: «كتاب مام 
الشتريعة عن الإمام امام علي بن موسى الرضا عليه التحيّة و الثناء» انتهى و في آخخرها: 
«فّت هذه الرسالة في الأصول من إملان إمامنا و مولانا» اغ. 

«أصول الدين» 149: 2924 ليت #إككي. قوله (في ست) سباس و ستايش. أقول 
بعده في نسحتنا «بى قياس» الح كلقي ش0۷: و عبر عنه ني بعض الفهارس بأصول 
العقايد و أله مطبوع. أقول كم كليح ركبا المد كاظم هذا في تبريز سنة ۱۲۵۹ في 
حمسمائة و مس و متین نسخة كما في خائمة الطبع منه و نسخته موجودة عندنا و ل 
يسمّه السیّد فيه باسم حاص بل ذكر في أله أن بعض الطالبين سأله أن يصنّف رسالة في 
أصول الدين ال و لكنّ عنوانه في طرّة الكتاب هكذا «كتاب اصول عقايد من 
تصنيفات حقّه» اخ و الظاهر عدم ذكره في «فهرست كتب مشايخ شيخيه» للطبوع. 


«اصول العقايد» ۱۹۷. أقول راحع «مخزن الفرائد» في موضعه و بأني «التوحيد» في 
حرف التاء متعددداً. 

«أصول العقايد» ۱۹۸: ۰۳۲ للسيّد محمّدهادي بن اللوحي. قوله (في س۲۳): 
استشهد في بعضها ببيت لآبة الله حرالعلوم. أقول هذا أمر غير معقول فالسيّد 0 
قد توقی سنة ۱۱۱۳ و ولد السيّد البحر سنة ۱۱۵۵ فليراحع «وقايع الأيام» و كذا 
«اصول العقاید» المذكور الطبوع على الحجر حتّى ينجلي الأمر. و نذكر له في التکملة 
«اعلام الأحبّاء في حرمة الغناء» و قد طبع أصول العقائد على الحجر لي إصفهان باعتاء 


الجزء الثانى av‏ 


الرحوم الحاج السيّد سعید الطباطبائي النائيي الاصفهاني الشهدي سنة ۱۳۵۳ في ۲4ص 
بالحجم الكبير عن نسخة أوقفها مورا على خزانة جامع وهر شاد بالشهد الرضوي 
(الفهرس «...» و توحد منه نسخة في المرعشية بقم كما في فهرسها ۲6: «...» و 
ترجمة الهادي في «الكواكب النتثرة ص 4401 و هناك قوله «و أصول العقائد فرغ منه 
۳ رمضان ۱۰۸۳» إلا أن عبارته في آخر النسخة الطبوعة كهذه قال «في ليلة الثالئة و 
العشرين من شهر رمضان البارك و هي الليلة الثالثة من العشر الثالث من الشهر التاسع 
من السنة الثانية من العشر الناسع من المائة الأولى من الألف الثاني من الهجرة» الح و من 
الحدير بالذكر ان الرحل يذكر اسمه و اسم والده و نسبته كالذي في امین مرّة في مقلئمة 
كتابه و آعری في الخائمة هذه الصورة «جممّدهادي بن اللوحي الموسوي الحسيق 
السبزواري» انتهى. و قوله (ص144: )١‏ كما مر يعن في (ج١‏ ص401). 

«اصول علم الحديث» ص 144 رقم جج#ارأقول راحع «معرفة علوم الحديث 201 


راحع 


۸ ۳ و «المدحل ۲۰: ۲:۰: ۲۸۰۰ ویر 6۳۸ كى التكملة. 

«أصول فصول التوضیح» ص ..7َقم73807 تراحع (الردّ على الصوفية) في ج١٠‏ 
ص 

ص ۲۰۰ س۱۸ ین في: ج٤‏ ص٥۹٤.‏ 

«اصول الفقه» ۲۰۱: ۷۲ و ۱۷۳ أقول بأني ذکر هذین الکناین أيضاً في ج4: ۳۷. 

«أصول الفقه» ص :۲۰ رقم ۷۸۷ الشيخ محمّدحسين: يراحع نقباء البشر. 

«أصول الفقه» ص ۲۰۵ رقم ۷۹۱: براحع «مکارم الآثار ۷ رقم 6۱0۹۱ 

«أصول الفقه» ۲۰۷: ۸۰۱. للسيّد علي بن عبدالکرم. أقول السيّد علي هذا كان من 
أعلام الدين و توفى في يوم الخميس العاشر من الشهر المذكور. قال الشاعر «رحمة» 
الإصفهان في رنه و تاريخ وفاته 

رحمة حق از بى تاريخ گفت / لدّينا لعلي عظيم 

ثم إن ولده الیل المذكور في المان مات في صبيحة يوم الحمعة امن عشر ذي القعدة 
سنة 1848 (عام ولادة هذا الضعيض) و للسسّدين اجخليلين ذكر في «تذكرة القبور». 

«أصول اثلاحم» ۰۲۱۲ راجع «الملاحم» و «اللحمة» في حرف اليم. 


5 تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«الأصيلي» ۲۱۳. راحع «مشجّر الأصيلي» في (ج ۲۰: £۳( 

«أضواء الدرر الغوالي» +51: .۸٤٤١‏ أقول نسخة العلامة اخلسي من هذه الرسالة و 
معها نسخة «الناسخ و اللسوخ» لسعد بن عبدالل الأشعري حصلت عند جدنا الإمام 
العلأمة المْحدّد صاحب «روضات الحنّات» و انتقلت إلينا بواسطة الآباء الأماحد طيّب 
اله مراقدهم. له يأي في (ج۱۵: ۱۲۱) «ضوءٌ اللآلي في غصب فدك و العوالي» و 
أظتهما واحداً و الله العام 

«الأطرغش» ۲۱5: 8444. في اللغة لابن خالویه النحوي. أقول هکذا ورد اسم 
الكتاب في «بغية الوعاة: ۲۳۲ ط ۱ - ج۱: ۵۳۰ ط ۲» و ذكرنا في «تعليقات البغية» ما 
صورته «أقول جاءً في «الروضات» نقلاً عن هذا الكتاب «الرعش» مكان «الأطرغش» 
و لعله المّواب و ذكر في الذريعة أن في بعض النسخ كتب «لرغش» و لکلها بالغين 
العحمة» و في «القاموس» الرغش من ينعم نفسّه لغة في السين و لاغش علينا 
لانشغب. انتهى و الم يذكر فیدر لکلمتین من تلك لته و في «إنباه الرواة ۱: 
۵ كناب «اطرغش» و في التطلبقة: يقال اطرغش المريض اطرغشاشاً: إذا برئ» و 
اطرغشّ من مرضه إذا قام و. تمرك و مشی» الح. ثم لايخفى أن اسم الكتاب في الماد 
المذكورة بصيغة الفعل الاضي و بدو اللام أي «کتاب اطرّغش» فلایففل. 

«الاطعمة والاشربة» ص ۲۱۸ رقم ۸۵۲ س۱۱؛ السيّد شبر: جامع الانساب ج١‏ رقم 
A‏ 


ص ۲۱۸ س ۰۱۵ هو: أي کتاب الأطعمة و الأشربة. 

«إظهار الحزن التراکم» ص ۲٠۹‏ رقم ۸1۱: أفول يأني له [مقتل العباس‌علیه‌السلام 
[oa itr ۲‏ 

«إظهار الحق» ۲۲۰. للسیّد أحمد العلوي. يأتي بعنوان «رسالة إظهار الحق» في الراء 
و أيضاً يذكر في (ج٤:‏ ۰0۱6۱ 

«الاعتبار» ص ۲۲۲ رقم ۸۷۱ س ۰ سنة ۱۱۴۸ أقول الذي في «تذكرة شوشتر 
ص ۱۲۸ ط كلكته ۳٤۱۳ق»‏ سنة ۱۱٤۷‏ و عبارته «در سال چهل و هفت در حویزه 
وفات غود» و انظر ما ذكرناه أيضاً في التكملة على «تفسیر الولی يعقوب + رقم 
۰ و تاريخ كتابه الاعتبار موافق لتقوم وستنفلد. 


الجزء الثاتى 4 


«لاعتذار» ۲۲۳: ۸۷۵ قوله (في س و أليم» أقول هذا حطاً مطبعي و الصّواب و 
ثم ئه سيأ للمؤلّف «إعلام الورى» و «الإنسان الأوّل» في (ص40؟ و ۳8 
«الاعتقاد» ص :۲۲ رقم ۸۸۲: أقول الذي في كتاب الرجال ص 44۷ ط النجف 
للشيخ الطوسي قدص سره بعين ما ذكره في فهرسه و قد آلف الرجال بعد الفهرس فقال 
بعد ما عنون الرجل ما لفظه [و له دعاء الاعتقاد تصنيفه] انتهی و ذا نهنا عليه في 
التكملة بعنوان [دعاء الاعتقاد ۸: ۱۸۷]. و السلام معر ليلة الإثنين الخامس من شهر 
رمضان البارک ۱:۰۷ 


للتوی ستة ۰۱۱۱۱ 
أقول المتواب سنة ۱۱۱۰ كما یاه ني مواضع عديدة من حواشینا و مولفانا. ثم إله 
توجد عندنا نسخة الأصل من هذه الرسالة الشريفة و من أقدم طبعاقا نسخة طبعت 
حلف «شرح شافية أبيفراس» على اتر بطهران سن 35 و يأني «ترجة 
اعتقادات المجلسي» في (ج1: ٩‏ ملد 

«لاعفادات» ۲۲۹: ۸۸۷ للتجع يغب الصّدرق النوفی ۰۳۸۱ قال قتس الله 
روحه في (س۲-») طبع مراب ملس يوم الحمعة... الح. أقول 
هذا من أعجب العجایب فان كتاب الاعتقادات للصّدوق طاب مثواه كتاب مفرد لا 
دل له مجلس يوم الجمعة المذكورة الذي هو انحلس ٩۳‏ من كتابه انجالس أو «الأمالي» 
و هذا احلس يعرف بوصف دين الإماميّة و هو ني کتاب الأمالبي من ص۳۷۹ إلى ص۲۸۸ 
(طبعة طهران سنة ۱۳۰۰). و أعجبُ من هذا آله لم يتفطّن بعدُ أحدٌ هذا الخلط فيما أعلم 
و الحمد لله على ما أنعم علينا و علّم. و من جملة من لم يكشف له الحجاب عن أمر 
انملس و الكتاب هو السيّد السند الزرندي ره مصحّح «ترجمة اعتقادات ابن بابويه. ط 


«لاعقادات» :۲۲: ۸۴. للعلآمة امجلسي المول محمدباقر 


طهران. سنة »10١‏ فراجعه و الله العاصم. و بأن تتمّة الكلام في «وصف دين 
الإمامية». 

«الاعتقادات» ص ۲۲٢‏ رقم ۸۸۸: أقول سيأتي ذكر هذه المقالة بعنوان «أقل ما يجب 
الاعتقاد به» في ص77 س4 كما يأي في (ج۱۱: :٩۳‏ ۵۷۲) بعنوان «الرسالة الاعتقادية» 
و في (ج۱۹: 103 1461) باسم «العقيدة المفيدة المختصرة» و عندنا منها عدّة نسخ و 


۱۰ تكملة الذريعة الى تصائیف 


طبعت في كتابي المدرّس الرضوي و المدرّسي الزنجاني حول ترجمة الخواحة و أمّا 
«الوجيزه» فیأن في (جه۲: ۵۷: +050 و نظتها شرحاً لاعتقادات الخواجة كما يظهر من 
اسمها فلاحظ. 

«الاعتقادات اف ۲۲۷: ۰۸٩۱‏ راحع «الواحبات الملكيّة» في (ج۲۵: . 

«الاعتادية» ص ۲۲۸ رقم ۸40: يأنٍ أيضاً في ج15: 111 ۱۲۹ بعنوان «ما لايسع» 
الح و عندنا مصوّرة نسخة منها في الرضوية من موعة فرّق بين أجزائها و هذه الرسالة 
في 15ص و آخرها [فرغ منها مؤلّفها في سنة 87 في بملس واحد و كان الخلاص في ۱۲ 
شهر صفر] الح ثم بذيل الصفحة ما نصّه «تمت الرسالة المسمّاة الاصطنبولية تصنيف 
الشيخ زينالدين رحمة الله عليه» انتهى و هو الاسطنبولية في (ص۵۹: ۲۳۲). 

«الاعتشادية» ۲۲۸: 44م. للشيخ بماءالدين محمّد. قوله المتوقى سنة ۰۱۰۳۱ أقول 
المتواب أن وفاة الشيخ هماءالدين عمملللهاملي ره سنة ۱۰۳۰ كما باه في مواضع 
عديدة. و نسخة من «الاعتقادية# هنه كتيهآم حي و شقيق أجدادي الأعلام الكرام 
الحاج السيّد حمّد الخوانساري ثم لسن الچهارسوقي في 17 شهر رمضان ۱۲۵۳ في 
بجموعة من الرسائل الخليلة معاطم بن ابراهيم الحسيي السمناني من 
العاصرین للشيخ البهابى ره 

«الاعتقادیة» ۲۲۹: .۸۹٩‏ للشيخ الشهيد (طاب مثواه). راجع «فهرس دانشكاه تمران 
ل 

«الاعتكافية» ص ۲۳۰ رقم 4:7: أقول انظر [الوثاق ۲۵: 15: ۱۲۰]. 

«الاعتماد في شرح راجب الاعتفاد» ۲۳۰: 4.8. أقول عندنا نسخة مخطوطة من 
كتاب الاعتماد هذا و معها «الرسالة النجفيّة في سهو اليوميّة» المذكورة في علها من 
الذريعة و كانت هذه لمجموعة سابقاً في يد العلآمة المرحوم ابن الا الشيخ محمدرضا 
أبي لمحد التجفي ره ثم انتقلت إلينا بالبيع و امد لله و أمّا كاتب الرسالتين فهو محمد بن 
قمر علي مزاري و فرغ من كنابة الأولى في ذيالقعدة سنة ۱۰۲۳ و من الثانية في ۱۱ 
شهر رمضان ۱۰۲۵ و ليس في النسخة اسم لولف للرسالتین مطلقاً. ثم إن قول شيخنا 
العلآمة طاب ثراه (في ص۲۳۱ س۲) و يظهر من بحث التسليم من هذا الشرح أله أله في 


الجزء الثانى 1 


حياة استاده فخرالحمّقين الذي توفى سنة ۸0۱ انتهی أقول و ذلك لاد في النسخة 
الطبوعة من الاعتماد (ص۷۰) دعى له بقوله «مولانا فخرالدين محمّد أدام الله أيامه» و 
لكنّ في تسختنا المخطوطة الموصوفة هكذا «مولانا فخرالدين محمّد رحّه الله» و الله 
العالم. و لايخفى أن للسخة المطبوعة من الاعتماد كثيرة الغلط لايحسن الاعتماد عليها 
قطّ. و من فوائد هذا الكتاب اله يظهر مته مذهب الشارح العلآمة في أمر صلوة الجمعة 
و هو قوله (إني ص01۲ عند حصول شرايطها و هي حضور الإمام العادل» اخ 

«الأعداد و الأوفاق» ۲۳۳: 474. لیرزا حمّد بن سليمان التنكابن العاصر التوی قبل 
سنة ۰۱۳۲۰ ذكره في قصصه. أقول توفى صاحب «قصص العلماء» في الثلثاء الثامن و 
العشرين من حُمادى الآخرة (۱۳۰۷) كما استفاده صديقنا العم الحبيب آبادي ره من 
كلام ولده الیرزا مهدي آقا اولي في طهران عام وروده ا في سنة ۱۳۵۲ (أعني ورود 
العلّم بطهران) و كتب العلم هذا الخ لحتنا المؤلّف طاب مثواه إلى النجف الأشرف 
فأورد وفاته كما ذکرناه في (ج4٠‏ پو کګن/ولادته في حدود سنة ۱۳۳۰ كما في 
الموضع المذكور فبحالف ما ذكره ار لقصص (ص۷۳ ط الأخيرة) مدا ين 
عامی ۱۲۳۵- ۱۲۳۵ و اتفق و لاك هوت وكاب ری سان آباد من قرى تنكابن. 

لإإعلام الأحبّاء في حرمة الغناء» ص ۲۳۷: للسيّد مير محمّدهادي ابن البرلوحی 
الموسوي السبزواري الأصل الإصفهان صاحب «أصول العقائد 1۹۸: 4/17 و كلاها 
بالفارسية توجد نسختها في خزانة ملك التجار بطهران كما في فهرسها «...» و 
(فهرس أحمد ۵: ۳۵۲ 

«أعلام الدين في صفات المؤمنين» ۲۳۸: 414. أقول ينقل عنه شيخنا البهائي ره في 
أوائل اعد الثالث من كتابه «الكشكول: ۲۵۷ ط تحم‌الدوله»» قال: «من كتاب أعلام 
الدين تأليف أبِيمحمّد الحسن بن أبيالحسن الديلمي» ال. و ذكر الشيخ عبدالعزيز آل 
صاحب ابلواهر في كتابه «دائرة المعارف حرف الألف»» اه مطبوع و الظاهر خخطأه. 

«إعلام الورى» ۲۸۰: 461. للشيخ سراج الدين حسن. جاء في «أعيان الشيعة ج۲۴: 
» سمه الكامل «اعلام الورى لفرائد دهائي سرى» و يأتي له «الافتخار» و «إكمالٌ 
المنة» و مر له «الاعتذار». 


1Y‏ تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


«إعلام الوری» رقم ۹۵۷ - ص ۲۲۱ س۲» صرّح به في أوله: أقول صرّح بذلك أيضاً 
في «مرآة العقول 5: 1١4‏ ط جد» قال [و في إعلام الورى بخط مصتفه أيضا «استقله» 
و في ربيع الشيعة «استبل» بالباء الموحدّة و هذا أنسب] انتهى. 

«أعمال السّة» ۵ للحاج میرزا حواد آقا التبريزي متوفى (۱۳۸۳) الدفون قرب 
مزار الحقّق القمي طاب ثراهما (بقم)» رآى نسخته السيّد العلامة الفقيه الحاج السیّد 
أحمد الرنغان (طاب ثراه) و نقل عنه في كتابه «الكلام ير الكلام ۲: /0». 

«الأعيان البق ص :۲١۸‏ انظر إشرح الحديث القدسي كنت كرا فيا 118 ۲۰۵ 
[ny‏ 

«الأغاف» ص 144 رقم ۱۰۰۲: يراجع مقالة الدکتور محمدحسین مشايخ الفريدني 
حول الأغاني في ملة (كيهان فرهنگی - رقم التسلسل 47: ۳۷ - ۳۸ و أورد الصتف 
ترجمة صاحب الأغان في [نوابغ الرواة ۱۸۳] كما ذكره صاحب [منية الراغبين ۲۱۲] 
فراجعها وصفه الصف في النوابغ أيضا اي الشيعي و لم يذكره في [مصفّى القال] 
مطلقاً ثم إن ابن الندم ذكر ترجمة الرجل و أسماء أكتبه في كتابه [الفهرسة ۱۳۷ ط تجدد] 
و قال [و توقى سنة نيف ومين و لتمائة] و في (ص۸١٠)‏ قال [حلئني أبوالفرج 
الإصفهان] ام 

«الاغراب» ص ۲۵۱ رقم ٠٠١6‏ سا الاعراب: و ضبطه الحدّث ال ره في الأمل 
بالغين المعجمة نقلاً عن المنتحب فلاحظ. 

«الافتخار بمكاتيب الكبار» ص ۲۵1 رقم ۱۰۳۷: و مر له إعلام الوری. 

«افتخار نامه حيدري» ص ۲٠١‏ رقم :٠١١‏ أقول انظر ترجمة الناظم في «مولفین 
كتب جابى للمشار 1: ۲۰۶ -501؟» و «مقدّمة ١6‏ رساله فارسى للحاج ميرزا أحمد 
الاشتیان: ۱۵ ط قم». 

«إفحام الخصوم» ۲0۷: ۰۱۰۵۵ تشر في هذه الأيام قسمٌ من هذا الکتاب اليم في 
طهران (۸7٠ص)‏ و هذا عنوانه الكامل المطبوع: «إفحام الأعداء و الخصوم بتكذيب ما 
افتروه على سيّدتنا ام كلثوم» عليها السلام الملك اي القيُوم». جاء في مقدّمته المبسوطة 
النافعة ما لفظه الشريف: «مّا ما جاء في الذريعة ۲: ۲۵۷ من أن كتاب إفحام الأعداء و 
الخصوم مطبوع في لکهنو (افند) فغير صحيح و لا أصل له» انتهی. 


انجزء الثاتى 1.۳ 


«الأفق البين» ص ۲۱۱ رقم ۱۰3۳: أقول هذا العنوان زائد كله كما ف ج۷ ص۲:۱: 
4 فراجمهر 

«إقامة الشهود» +77: .٠١۷۷‏ ني الرّد على اليهود. أقول راجع ما فصّلنا حول هذا 
الكتاب القيّم في تعليقاتنا على «مكارم الآثار 4: 6۱۰۷۱. 

«الاقبال» ص ۲۹۶ رقم ۱۰۷۸ أقول و للعلامة التزويي محمد بن عبدالوهاب کلام 
حول الإقبال شنع فيه على مؤلّفه تس سرّه راحعه في «یادداشتهای قرویین ج۲ ص۸» 
و رد عليه أحونا الشيخ رضا استادي في «...» 

«الاقتصاد» 77: .٠١47‏ في معرفة المبدأ و للعاد. أقول تسمية الکتاب في نسختنا 
ال بخط جنا العلآمة الحاج السيّد تحمّد شقيق جدّنا الإمام اند صاحب الروضات في 
إحدى جموعاته النفيسة هذه الصّورة: «... و هذه رسالة موسومة بالاقتصاد و الارشاد 
إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدأ و المعاد ‏ أيتيكام أفعال العباد» الح 

«الاقتصاد» 574: ۰۱۰۸۹ اهادي إل ریق لر كإد. طبع هذا الكتاب الشريف عن 
نسختنا المخطوطة بقلم جدنا العلآمة افقو راغي الحاج السيّد محمّد قتس سرّه و 
نسخحة احری ف بلدة قم سنة ٠0‏ لكايس في متنا «الاقتصاد المادي إلى 
طريق الحق و سبيل الرشاد» و فرغ من کتابتها اب سنة /1553. 

«اقضية أميرالمؤمنين عليهالسلام» ص ۲۷۳ رقم ۱۱۰۵: أقول قال شم سالدين أبوعبدالله 
محمد بن قيم الجوزية المتوقى سنة ۷۵۱ و هو الحنبلي التعصب تلميذ ابن تيمية للعائد 
المردود في كتابه القيّم «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص.1» ما لفظه [و قرأت 
في كتاب أقضية علي رضي الله عنه بغير إسناد أن امراة رفعت إلى علي و شهد عليها 
آنها قد بغت] الح و في كتاب الطرق كثير من أقضية أميرالمؤمنين صلوات الله و سلامه 
عليه. 


«إكليل المنهج» ۲۸۱: 1141. كان نسخة أصل هذا الكتاب النفيس عند جدّنا الإمام 
الحذد طاب مثواه كما صرح بذلك في «الروضات» حين ذكر الرحل في ذيل ترجمة 
الول داي وردي و لا ندري إلى من انتقلت النسخة بعده. راحع الذريعة ۱۵: ۱۶۵ و 


۸۷۵۵ ۳ 


4 تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«کمال الأعمال» ۲۸۲: ۰۱۱64 يأي لوفه أيضاً «الجامع في أعمال شهر رمضان» في 
جه ۲۸ 

«إكمال المة» ۲۸۳: ۰۱۱6۸ طبع الإكمال خطأ. و قوله (في س۸) كما مرّ. أي في 
(ج۱: ۱۸۱) كما مر للمُحاز المذكور «إعلام الوری» في ص۰٤۲.‏ 

«إكمال منتهى المقال» ص ۲۸۳ رقم 1115: أقول انظر ما يأني في «متهی المقال ۲۳: 
A ۳‏ و التكملة. 

«الألباب» ص ۲۸۵ رقم ۱۱۵1 س ۰۱۰ کذلك: أي بصورة (الألباب) و لكته 
لايذكره الصتّف في اللام و انظر ما ذکرناه مامش (ج۲4: ۱۳۳) استدراكاً بعنوان 
(کتاب اللسب). 

«الالتقاط في الفقه» ۲۸۵: ۰۱۱۵۱ رأينا في خائمة کتاب الغصب منه الطبوع بطهران 
سنة ۱۳۲۲ ما نصّه: «ثم لايخفى بان:کلها صدر من مطالب هذا الكتاب بقوله طاب 
ثراه: التقاط التقاط؛ كانت مل را بام الفقهاء و المختهدين و مؤسّس أساس 
الأصولتين الشيخ مرتضى الانصازي زاعلی الله مقامه) الي قد قرّر في مجلس درسه و أخحذ 
منه و ضبطه و قرّره موف دكت و کان ا أعاظم تلامذته و بلغ بعده في أقصى 
مدارج الفهم و الاحتهاد و کلما كان من عباراته و مصدّرة بقوله «متن و شرح» أو 
كانت مصّدَرة بغيرهما كانت من نتايج أفكاره و زبدة ما وهبه الله له عله و كرمه» 


انتهى. 

«إلزام التواصب» ۲۸۹: ۰۱۱۷۰ ينقل عنه العلآمة المجاسي طیّب الله مرقده في 
«بحارالأنوار» جلد الفعن و هو الثامن في طبعة أمين الضرب رحمة الله عليه. هذا و أمّا 
«إلزام النواصب» المنسوب إلى السيّد الشهيد القاضي نورالله المرعشي طاب مثواه في 
بعض فهارس آثاره فلا شاك آله خطأ و اشتباه بكتاب «مصائب النواصب» له قده. كما 
أن نسبة «إلقام الحجر» أيضاً إليه فاسد. 

ص ۲۸۹ س۲۳) المطبوع بایران ۱۳۰۳: خلف كتاب [قواعد العقائد ۱۷: 2181 
6 للمحقق نصيرالدين الطوسي قتّس الله تعالى روحه و بعد الإلزام «منهاج 
السالكين» للشيخ نحمالدين الطامة الکبری فالقواعد إلى ص۵۲ ثم الإلزام من ص06 إلى 
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ص١۴٠‏ ثم المنهاج إلى ص0 و ها قت المجموعة الي تم استكتاها للطباعة الحجرية 
بالحجم الصغير سنة ۱۳۰۳ و طبعت في مطبعة علي قلي خان فاجار. 

ص۲۹۰ س۸ بائه للشيخ مفلح: «رسالة تراحم بعض علماء البحرين» هي الرسالة 
الثانية المطبوعة بقم سنة ٠٤١٤‏ في مجموعة عنوانها «فهرست آل بويه و علماء البحرين» 
و لكن ليس فيها (ص:/) سوى اسم «رسالة إلزام النواصب» في زمرة مولفات الشيخ 
مفلح طاب ثراه فلعلا غير المذكورة في العن و الله العالم. 

«ألقة الفرقة» ۲۹۲: ۱۱۸۵. عندنا منه نسخة في «بياض السيّد محمد معين بن السیّد 
محمد مهدي الحسيئن» و الظاهر أن تاريخ كتابة الألفة شهر صفر ۱۱۰۵ و تتلوها «مقالة 
في النفس الناطقة» للميرزا حسن المذكور أيضاً. 

«الف جارية و جارية» ص ۲۹۰ رقم 1185: أقول و بالله التوفيق الا عنون شيخنا 
الرحل في الأنوار الساطعة ص۱۱۱ و رال ما ظنه هنا بلفظ لعل و نحن لانوافقه 
فيما احتمله أو ظه بوجه و محمد بن الرضصلهايضًرمگبون في الثقات العيون ص۲٤٠۲‏ و لعلّه 


عم الذي قبله في ص۲۰۰ باسم علي بن القاستم بن الرضا فكلاهما موصوفان في فهرس 
المنتحب عليه الرحمة بلفظ واحد موتك و راهطا إلى بلد و انیا ان سید الأعيان 
عقد عنواناً للرحل في «أعيان الشيعة ؟4: 11: 6۱0۱ من دون إشارة إلى مأخذه و نظت 
الذريعة هذا فقط و وقع وصفه هناك «المعروف والده بدقر خوان المعالي» و هو غلط 
مطبعي أو تحریف حون النقل إلى البياض و ال توجد ترجمة الرحل و شيء من نظمه في 
«الوافي بالوفيات للصفدي ۲۱: 76: ۳۱۷» و بالحامش مآخذ ترجمته و نحن نظن أن 
الرجل من بيت أميركا الطوسي من أعقاب هرون ابن الإمام موسى الكاظم عليهالسلام 
و التفصيل في تعليقات جامع الأنساب المأخّرة إن شاء الله. معر عفي عنه في ۱۲ حجة 
يلقلا 

«الف ليلة و ليلة» ص ١94‏ رقم 1١85‏ س۱۱ طبع ۱۲۷۵: فائدة أرّل من طبع 
کتاب «ألف ليلة و ليلة» بالعربية في اروبا و باشر نشره سنة 2۱۸۲۵ («...») هو 
المستشرق هانبحت (۱۱۸۹- ۱۲۵۵) كما في ترجمته في [الأعلام ۵: ۲۵۷]. 

«ألفيّة الشتهمد» .١146 :۲۹١‏ أقول الأحسن أن يعنون الكتاب «الرّسالة الألفية» كما 
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أن العهود ان شيخنا الشهيد الأرّل طاب مضحعه هو أبوعبدالله حمد بن مكّيء عي أن 
اسم والده مكّيء دون حمّد بن مكّي. ثم إن «شرح الرسالة الألفية» للشيخ أحمد ين 
فهد اي ره المذكور في س۹٠‏ يسمّى «الجواهر المضيّة, في شرح الدرّة الألفيّه» تذکره 
في موضعه من التکملة و الله الموفق. 


«كتاب الألفين» ص ۲۹۸ رقم ۱۱۹۹: يراجع «الحقائق الراهنة ص 6140. 

«ألقاب قريش» ص ۲۹ رقم ۱۲۰4: انظر له «أنساب قريش» في ص۳۸۲ و 
«ابلمهرة» في جه: ۱6۷: 1۲۰ و ما بعله. 

«القام الحجر» ص ۳۰۰: الذي نسبه السیّد النحفي الرعشي في مقدّمة کتاب 
إحقاق الح ص۰٩‏ و في ذيل ص٤٠‏ من أصل الاحقاق (ج١)‏ و هو اشتباه منه كما 
ذكرنا هناك في الهامش. 

«الألواح السماوية» ۳۰۱: ۱۲۱۲. أقول ذكره المصنّف الخاتونابادي طاب مرقده في 
إجازته الحميلة «مناقب الفضلاءي و زرفي قائمة خزانة کتب جنا الأعلى الآية 
العظمى السيّد مبرزا محمّدهاشم[الجكهاسْوكِي/المتوفى في النجف الاشرف سنة ۱۳۱۸ 
دسا الله بسره كتابا اه هذه اسر الوا سماويّة» و آنه هذا الذکور و انتقلت 
النسخة في سهم إحدى بناته الط 

و نسحة منه في المركزيّة بطهران جاء وصفها ني فهرسها ۱: ۱۱؟ كما في زر كلي 1: 
4 

«الأمالي» ۳۰۷: 154 للشيخ ابراهیم بن سليمان القطيفي. أقول الظاهر أن الأمالي 
هذه هي بئینها امجموعة الي يأنى ذكرها في (ج۲۰: ۱۰۸: ۲۱0۱) و انظر «فضائل 
السادات: ۳۷۸ ط ۱ 

«الأمالي» ص ۳۰۹ رقم ۱۳۳۱: آقول عندنا نسخة جيّدة للثلث الأخير من کتاب 
الأمالي هذا يبتدء عجلس يوم الجمعة الرابع من الحرم سنة 4۷ [الموافق للصفحة ۳۲۶ من 
اللسخة الط الحجريّة] و تنتهي بانتهاء الکتاب فرغ منها کاتبها الذي ۸ يذكر اسمه فيها 
سنة ۱۰۹۰ و حمدتقي دانش‌پژوه کلام حول الأمالي في مقدّمة کتاب النهاية للشيخ ره 
[ج ۳: ۲۰ ط طهران] و انظر وصف نسخة قينة من الکتاب إجمالا في «الأنوار الساطعة 
ص 08». 
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«الأمالي» ص ۳۱۲ رقم 1941: أقول سیأني في «الأمالي» رقم ۱۲۵۷ لأي طالب يحبى 
بن الحسين الحسييئ أن السيّد ابن طاوس رضي الله عنه ينقل عنه في كتبه فالظاهر أنّ هذا 
الأمالي المذكور برقم ۱۲۸۲ ليس الا هو و أن علي تصحيف يحيى كما جزم به في کتاب 
«كتائفانه ابن طاوس ص ۱۸۲ - 4186 أقول و لعله الكتاب الذي نقل عنه الشيخ 
الطبرسي رضي الله عنه في «مكارم الأخلاق ص ٠١1‏ ط حجر سنة 6۱۳۱۶ حديث 
خطبة الي صلی الله عليه و آله حين زوّج فاطمة من علي صلوات الله عليهما و نعته 
هكذا: [من أمالي السيّد أي طالب اهروي عن زينالعابدين عليمالسلام] و عليه فاهروي 
تصحيف الماروني و الله العالم. معر في ليلة ۲۱ شهر رمضان ۱۸۱۷ حامداً مصلياً 
مستففراً و السلام 

«لامالی» ص ۳۱۰ رقم ۱۲۵۰: أقول يراجع كتاب (طبقات الصوقيّة ص 1۸ 
للسلمي) و أعلام الزركلي 7: ۲۲۵ ۰۲۲57 

«الأمالي» ۳۱۵: ۱۲۵۲. للشيخ المفيد رل تعالي پرفده الشریف. قوله ‏ ص۳۱ 
س!: و جموع محالسه ثلالة و أربعون محلا اقول آي النسخة الطبوعة بطهران (سنة 
۳ إثنان و أربعون مجلساً مرقمة فگمج 

«الأمالي» ص ۳۱۸ رقم ۱۲۵۷: انظر ما کتبناه مامش ص ۳۱۲. 

«الإمام اللاي عشر» ۳۱۹: ۰۱۲7۰ للسيّد محمّد سعید. أقول على أثر ما جُدّد نشرٌ 
بعض أجزاء کتاب «عبقات الانوار» في بلدتنا #صفهان بإشرافنا و مشاركتاء بلغ نبأ 
ذلك إلى السيّد السند العالم الجليل المشتهر بالسيّد سعيد العبقات المذكور و هو حفيد 
الإمام البارع السيّد مير حامد حسين الموسوي النيشابوري صاحب العبقات عليه سلام 
الباري» و كان السيّد السعيد يومئذ في العراق فجاء إلى ايران و شرّفنا في بيتنا بإصفهان 
يوم الحمعة ۲١‏ ذيالقعدة سنة ۱۳۸۲ و أرانا بعض أجزاء کتاب ده بتكميل والده 
الامیر ناصر حسين قدّس روحه الطاهر و آنسنا بحديثه آاماًقلائل و ذكر أنه كان من 
تلامذة والدنا العلامة الحجّة السيّد میرزا محمد هاشم الرُوضات طاب متواه في التجحف 
الأشرف و تکرب شهادته غريقاً في شريعة الكوفة را آی منه و مسمع و ذلك يهار 
يوم الخميس ۲۷ جمادي الأولى سنة ۱۳۵۹» و لا حول و لا قوة لا باه ثم سافر السیّد 
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سعيد إلى قم و طهران و زار مشه الرضا عليهالسلام و عاد إلى بلاده و بلغنا نبا وفاته 
ره في سنة ۱۳۸۷ و سيأي له «الاعان الصحیح». 

«الإمامة» ۰۳۲۰ قال شيخنا لوف طاب ثراه في (ج۲۰: ۲۵۳: ۲۸۳۸ إن العامة 
الكبير العم النظير السيّد هاشم البحراني ذكر في أُوَّل كتابه «مدينة المعاجز» المطبوع 
الکنب المولفة في الإمامة في أزيد من مائة کتاب؛ انتهى. و تأت رسائل في الإمامة في 
00 

«الإمامة» ص ۳۲۱ رقم ۱۳۷۲: أقول هذه الرسالة بعين نسختها تما رزقئ الله سبحانه 
شراء من بقايا مكتبة صدر الأفاضل النصيري قلس الله روحه و هي في 4ه ورقة شجم 
الثمن و المكتوب منها ۱۰۲ صفحة و على ظهرها صورة الملكية لبرزا حتّدتقي الجلسي 
المعروف بالماسي و لولده ميرزا عزيزالله ثم للميرزا حيدرعلي بن عزيزالله الجلسي 
الإصفهان و عليها أيضاً خا الأخيرين و النسخة بخط مولفها و فرغ منها في أوايل 
شهر رحب ۱۱۰۸ و ذكر امو اونما يمد أمين بن محمّدسعيد بن محمّدصالح حسام) و 
في آخرها (ابن محمد السعید إلأغراي عمد ملقب بالأمين و صدرها باسم الشاه سلطان 
حسين و مدحه مدحاً بلیغد و قوله الأشرفي) نیبة إلى تخلص والده ممّدسعيد في شعره 
بأشرف كما ياي له [ديواك شرق مازنلرآن 5: ۷۸: ]40١‏ و للملا حمدامین [شرح 
تمذيب الكلام ۱۳: ۱۵۹: 0۳۷] و لاحازة میرزا حيدرعلى قدّس سره يراجع جا ص 
1۹۱-۰ 


«الإمامة» رقم ۱۲۷۵ - ص ۳۲۳ سغء ليك دزد 


الشيعه است: استراق حديقة 
الشيعة كما زعمه الحدّث النوري و الأمر بخلافه و عندنا منه الورقة الأولى قدرعة وضعتها 
جوف النسخة المخطوطة الكبيرة للحديقة و أيضاً مصوّرة عدّة أوراق من مخطوطة أخرى 
وضعتها في الحديقة أيضاً. 

«الإمامة»ص ۳۲۷ رقم ۱۲۹۹: أقول اطلبه في «فهرس منتجب الدين ۲ط 
قم» و لانشك أنه الذي وقع التحریف في سمه بالزبيري و الزبري و لم ينج منه صاحب 
[أعيان الشيعة ۴۲: ۱۷۲] فراجعه, 


«الإمامة» ص 704 رقم ۰۵ 
في تساحتنا. 


: يراحع (إحياء الداثر ۱۲۸- 194) و ما علقناه عليه 
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«الامامة» ص ۳۲۹ رقم ۱۳۰۸: أقول يأني أيضاً بعنوان [الميسوط ۱۹: 0۳: 0۸] 


فراجعه. 


«الإمامة» رقم ۱۳۲۰ ¬ ص ۳۳۲ س 4 الآنيّ: آقول يأني في ج١١ص715‏ رقم 1411 
و انظر (مناظرة السیّد فتحالله الشيرازي) في ج۱۲ص۲۹۸ رقم ۷۱۷۷ و كتاب الإمامة هذا 
موجود ظ عندنا صرّح فيه بتاريخه سنة ۱۰۸۸ و لم يذكره أحمد التروى في فهرسيه في 
عنوان الامامة لعدم عثوره على نسخة من الكتاب كوالده فلم يعلما ائه بالفارسية و 
راجع [البديع ۳: ۷۱: 51] و [رسالة في النجوم 54: ۷1: ۳۸۷] و هي لحده. 

«الإمامة» ۳۳۳: 17706. للسيّد ممسن الکوهکمري. راجع ج؛: ۲۸۳ و للسيّد ترجمة 
ف «أرمغان إصفهان: ۱۱۵ فما بعدها» و «تاريخ روابط أيران و عراق: 141». 

«الإمامة الكبرى» ۰۳۸۱ في إثبات الامامةء للسيّد حسن الوسوي القزويئ. كما بأني 
في ج1: ۱۰:۳ 

«الإمامة و التبصرة من الخيرة» (۳۸۰:۳۶١‏ قوم لي ص۳۸۲ س۱: و هو غير ما ینقل 
عنه في «البحار» كما يأني... إلى آحر ما ق"العتزات اي (الرقم ۰۱۳۱۱ أقول إن الذي 
حمل شيخنا المؤلّف طاب ثراه على ماتا قيعي كي انتساب_كتاب الإمامة و 
التبصرة المروي عنه في «البحار» عن والد الصدوق عليهما الرحمة - إلما هو يسيب 
تسمية صاحب البحار ماخ بعض روايات «جامع الأحاديث» الآني وصفه باسم 
«الإمامة و التبصرة» و إلا فکتاب الإمامة المذكور للوالد هو عين ما نقل عنه العلآمة 
ابحلسي طاب مضلجعه في «جارالأنوار» كما سيأ بيانه. 

قوله في ص۲٤۳:‏ ۸: «و لكن بالرحوع إلى سند روايات هذا الكتاب» الح. أقول 
الأسانيد المذكورة الي لاتلائم مشيخة الوالد كلها لكتاب «جامع الأحاديث المذكور في 
جة: ۲۱: 140» دون الإمامة و التبصرة. و بجمال القول في بيان ذلك آله قد رزقنا الله 
سبحانه في تاريخ ۱۳ شهر صفر ۱۳۸۵ مجموعةً مخطوطة وحيدة كانت فيها رسالتان 
أولاهُما «الإمامة و التبصرة من الحيرة لوالد شيخنا الصدوق طب الله تربتيهما» و الثانية 
نسخة ناقصة من «جامع الأحاديث» للشيخ الفقيه أبيحمّد جعفر بن أحمد بن علي 
القمي صاحب «العروس» و «الغايات» و «السلسلات» المطبوع بجموعاً في طهران 
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سنة ۱۳۹۹ و هذه انجموعة المخطوطة المذكورة هي بعينها الي كانت عند العلآمة اللهلسي 
قدص سرّه و تقل عن رسالتيه في البحارء و قد استنسخها بأمره الشريف أحدُ تلامينه 
عن نسخة قدعة خرومة ناقصة. فأتّا نسخة الإمامة و التبصرة فقد عرفها العلآمة البرور 
بسهولة كما عرفناها حيث إن مها و اسم مولفها كان مثبتاً عليها في النسخة القدعة و 
نقلها الكاتب الجديد كما رآها في هذه النسخة أيضاً. و ما نسخة «جامع الأحاديث» 
فلم يعرفها مؤلّف البحار عليه رضوان الله لخرمها و نقصان طرفيها من القديم مضافاً إلى 
عدم اطلاعه عن وجود كتاب للقمي باسم جامع الأحاديث لعرّة سخها في الغاية فلذا 
توهَمّها «أصلاً من الأصول لوالد الصدوق» آو: لبعض معاصريه: البحار ۱: ۷ ط ۲» أو 
«للتلمكيري :١‏ /» أو «لولّف جليل :١‏ 51» أو «کلاهُما لوالد العتدوق ۱: 41». و 
ما نحن فقد عرفناها بالغور حيث ذكرنا أن نسخة جامع الأحاديث مطبوعة من قبل و 
مشهورة. و لا لم يعرف العلآمة لنجليي ره هذا الكتاب رعا ينقل عنه في البحار باسم 
«كتاب الإمامة و البصرة» من كتامح أو من باب التغليب» حيث ذكرنا أن 
نسخة الجامع ملحقة بنسخة الإعامة في لتجموعة القدعة بنط واحد و هكذا استنسخ 
الكاتب ابلدید نسکته" 

ثم إنّ شيخنا لوف صاحب الذريعة عليه الرحمة لا رأى في البحار للطبوعة أحاديث 
كثيرةٌ بأسانيد لاتلائم مشيخة والد الصدوق فلهذا لم يجد با من الإنكار فقال إن 
الكتابّ الذي يقل عنه العلآمة اخلسي باسم الإمامة و التبصرة مع أن سند بعض 
الروايات صحيح بلا إشكال و لكنّ بعض الأسانيد لايلائم مشيخة والد الصّدوق» فلهذا 
أنكر طاب ثراه جمو ع الكتاب رأساً من أن يكون لوالد الصدوق فضلاً عن أن تكون 
النسخة التقول عنها في البحار کاب الإمامة و التبصرة مع اله كان بوسعه القول 
التفصيل حيث قد صرح العلآمة ابجلسي ره في اوّل كتابه بأنّ مع نسخة الامامة و 
التبصرة لوالد الصّدوق أنلاً من أصول القدماء» اغ. 

و قد مرّ هذا الإنكار من شيخنا طاب ثراه في (ج۱: ۳۸۳: 14--11) و تكرّر منه في 
كتابه الآخر «نوابغ الأعلام و الر 


رابعة المآت» و خاصّة في ص۲۰۷ منه. و تبه 


في ذلك ناشرٌ النوابغ و الذريعة فاقعی في مققدمة التوابغ: لم فقدانَ نسخة الإمامة و 
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التبصرة بل نسب غواص جارالأنوار عليه الرحمة إلى الخطاء جزماً و ما احتمل اله يمكن 
أن یکون هناك من هو أبصر منه و أعرف بالواقع» مع أن فوق كل ذي علم عليم. 
فلمًا وصل إلينا النوابغ و أحطنا حيرأ بما هنالك كتبنا إليه وقوعه في الخطأ و البهتان 
و بحرأ على جرح أعظم علمائنا الأعيان من غير حجّة و لا برهان» و ذكرنا له أن لا 
اعتبار بعدم الوجدان؛ بل أرسلنا له نسخخة مصورة من نسختنا لكتاب الإمامة و التبصرق 

و أعطينا بعده مصوّرة أخرى ایض لصّديقنا الماجد المخلص في ولاء العصومين 
عليهمالسّلام السيّد حلالالدين المْحدّث الأرموى طاب ثراه بطلب منه و ال لأحد 
المشتغلين بقم. 

و الحاصل» فبعد ملاحظة الأدلة و البراهين القاطعة و رؤية عين نسخة كتاب والد 
المّدوق في المصوّرة الي أعطيناه إيَاها رجع عن قوله في تعليقة له على «الذريعة 14: 
۸۸» و لكنه مع التأسّف لم يَدغْه إنصافةأقيصداقته أن يذكر حقيقة الأمر كما رقع 

اسي الفضل لمن سبق و اذعى أن كاي عر اكهائر لتلك الفضيلة و أله الذي وحد 
ان شیا ای اھ ر ی وما هھ 
ر نسخخة املسي1 المذكورة 5ج بزصفهان». إلى آخر ما قال» و 
الله تعالى من وراء القصد. 

بقي أن نذكر أن كاتب نسختنا من الإمامة و الجامع و هو محمدقاسم بن محمدرضا 
اافزارجريي من تلامذة العلامة الجلسي طاب ثراهما ذکر في آحر نسخة الامامة و التبصرة 
أله فرغ من استكتاها في شهر رحب ۱۰۹۷ و نقل هناك اد نسخة الأمّ هذه الصورة 
قال «تم کتاب الإمامة... و کتب الحسين بن علي بن الحسين الحميري في شهر الحرم 
سنة 6۵۷٩‏ انتهی. و أمّا نسخة الم تلك الحرومة القدة فقد كانت في يد السيّد العلآمة 
جامع العقول و التقول الير محمّد أشرف ابن عبدالحسيب بن أحمد العلوي الاصفهان 
الْحاز من العامة الول محمد باقر انجلسي المتوقى ۱۱۱۰ صاحب البحار فس الل 
روحيهما فنقل عنها في كتابه لیم «فضائل السّادات: ۲۲۹ ط ۱» و كذا نقل عن 
كتاب الإمامة أيضاً صاحبُ کتاب «عوالم العلوم» كما ينقل عنه غيرهما في غيرهما و الله 
سبحانه العا م عصير النسخة القدعة العتيقة و نصیهاء و إلى الله تصير الأمور» و التلام. 


لوحت 
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«آمان اخثیث في دراية الحديث» ۳:6. للحاج عماد الفهرسي الطهراني الشيخ 
عتدمهدي لمتوقى ۱۳۶۵ ذکره العلآمة المعلّم. يأني بعنوان «رسالة...» في ج۱۱: ۰۱۱۲ 
و عندي نسخة منه. 

«أمانت إفى» ۳۵: ۰۱۳۷۰ طبعت هذه الرسالة في بحموعة الرسائل الثمان راجع 
«فهرست الطبوعات العربية: 414» و «فهرست المطبوعات الفارسية ۱: 614۲ للمشار. 

۵لمنال السائرة من شعر أيالطيب) ص ۳45: للصاحب بن عباد. اطلبه في «کتاب 
الامثال ۱۷: A‏ ۰6۲۱۰ 

(امجدیت6 ص ۳۸۸: يأني بعنوان [الرسالة الأججدية] في (ج۱۱: 2116 0۱۱. 

«الإمكانية» ص ۳١۹‏ س ۲۲ الترتيب: الصواب الترّب كما يأني في ج٤‏ ص« 

«امل الآمل» ص ۳۵۰ رقم ۱:۰۰ أقول تکلمنا بكلمة وجيزة حول «أمل الآمل» في 
«شرح روضات الات ۱: ۱۷۲ جوري و في للقتمة للحزء المذكور ص٣۲‏ و لا على 


الکتاب تعلیقات كثيرة و بان ےر اکل الآمل ۲۲: ۳۷۰: 6۷۵۱۵ و عندنا الآن 
نسعة من الأمل مامها متنا وهامیدا بت اجتنا الإمام الملامة ابماهد ابنتهد ادد 
صاحب الروضات فرغ مركا كهاترنطر ماكر [عصر يوم الثلثاء الواقعة في العشر 
الأواحر من شهر رمضان البارك ۱۲:۸ بقصبة خوانسار» قبل هجرته و هجرة والده و 
جمع من الأقارب إلى إصفهان و أشار في الخائمة إلى وقوع فتنة عامّة في البلدة و قد 
استنسخ اب اند تلك النسخة عن النسخة الي استنسخها أخوه العالم الفاضل السيّد 
محمّدجواد مع حواشي الأمير محمّد ابراهيم القزوييي كما يأني في «تنميم أمل الآمل ۲: 
۷ ۲ و نسخة السيّد حمدجواد الآن في خزانة الكتب عدرسة سيهسالار العامة 
بطهران و قد رأيتها هناك و تاريخها «عصر يوم الإثنين ۶ ج۲- ۱۲4۸» و رأيت نسخة 
من الأمل مع حواشي العلآمة الميرزا عبدالله أفندي صاحب «رياض العلماء» عند السيّد 
العلآمة المرعشي النحفي في قم استفيد منها عند طبع الرياض بقم. 

و أمَا طبعات أمل الآمل فذكر المشار في فهرسيه آنها مطبوعة الا ملحقة بالطبعة 
الأولى لرجال «منتهى المقال» طبعة حجرية بطهران سنة ۱۲۸ و لكن لايصح هذا فيها 
نظنَ فان نسختنا منه خخالية عن الأمل و لم یقل به غير المشار و هو رحمه الله كثير الوهم 
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في كتبه و إلما طبع معه الطبعة الأولى لکتاب «توضیح القال» فالطبعة الأولى للأمل 
هي الملحقة بالطبعة الثانية لمنتهى المقال احجر: ائية أيضا في سنة ۱۳۰۲ و معها 
الطبعة ای لک لتوضيح القال و أيضاً الدراية» للشيخ البهائي ثم طبع طبعة 
أخرى سن ۱۳۰۷ خلف منهج المقال ثم طبعة جديدة في محلدين سنة ۱۳۸۵ في النجف 
الاشرف كما طبع قسم من تكملة الأمل لشيخ مشايخنا العلآمة الحجّة السیّد أبويحمّد 
الحسن صدرالدين سنة 1607 عدينة قم المشرّفة كلاهما باعتناء الحاج السیّد أحمد اسب 
الإشكوري النجفي الذي اهم بطبع قسم من رياض العلماء أيضاً في قم. 

ص ۳۵۰ س۱۲ الشيخ عبدالله: توقى الشيخ عبدالله ار سنة ۱۳۸ بیع كما في 
ترجمته في النقباء ص ۱۲۰۲. 

ص ۲۵۰ س ۱۶ مستقصياً: قال جدّنا الولف للأمل في حاغة کتابه «العاشره اعلم 
أن هذا الكتاب يليق أن يكون متمّماً للکتاب الكبير في في الرجال لميرزا محمّد بن علي 
الاسترآبادي الشتهر. 

هات النبي صلىالله عليه و آله ص۱۳۵ رایع (موارد الاتعاف ص184). 

«الأمير جزة» ۲ ۰۱۸۱۶ له ترجمةربالعريية کتاب کبیر مطبوع أدي. 

«انتخاب تلخیص احصل» ص "07 رقم" ۲646: قول يراحع کتاب [أحوال و آثار 
خواجه تصیرالدین: 111-۲٩۲‏ 

«انتخاب الجيّد» ۳۵۸: .٠٤٤١‏ من تبیهات السيّد للشيخ حسن ال. أقول ترجمة 
الشيخ حسن هذا في «أنوار البّدرين: ۲۱۷» و ۸ آجده في «الکرام البررة» و نسخة من 
انتخابه الحيّد ما اشتریناها من بقايا مكتبة ابن خالنا العلامة أي الحد محمد الرضا رحمه 
الله و سيأني للشيخ حسن «أوراد الأبرار». 

«الانتصار لبني فاطمة الأخيار» ۳۱۱. لشيخ الشرف المبيدلي. ذكره في عمدة الطالب: 
ص۲۳۲ ط التحف الأشرف على مشرّقه أفاضل التحيّة و التحف. 

«انجمن خاقان» ۱۳۷۵ ۰۱۸۸۰ نسخة منه في خزانة كتب ی توش بطهران و 
نسح أحرى كانت في ملك الخاج الشيخ أحمد بيان الواعظين في إصفهان قال في مقلئمة 
كتابه «خلدبرین: 4۲» إن الظنون قوي أن نسخته خط المؤلّف, و ذكر أن الولف 
لانحمن خحاقان توفی سنة ۱۲۵۲. 
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«إنجيل أهلالبيت» س ۳۹۵ رقم ۱6۸۲: أقول يطلق على كتاب الصحيفة الشريفة 
السجّاديّة سلام الله على منشتها «إنحيل أهلالبيت و زبور آل محمد» كما يطلق عليه 
أيضاً «احت القرآن الکرم» راجع «الذريعة 16: ۱۸: 4۹0 و ما ذكرناه في التكملة. 

«إنجيل برنابا» ۳۹۲ +م14, راجع مقالة حتى المينوي عنوانها «اسلام از دريجه چشم 
مسيحيان» طبعت في الد الثاني من كتاب «عمّد حاتم پیامبران: .»۲٤۷‏ و في کتاب 
[الأعلام ۲: ۳۱۸ للزركلي ان للکانب الطبيب اللبناني الأصل خليل سعادة مخاعص 
۱۳۷۵ - 0808 التقل من مصر إلى برازيل و المتوقى ها صاحب تاليف مطبوعة منها 
[ترجمة إبعيل برنابا - ط]. 

«أنس الخواطر» ۳۷۷: ۰۱۵۹۰ أقول راجع (ندم الفرید) في ج٤۲‏ ص4١1.‏ 

انس الزائرين» ص ۳۸: قال الزركلي في [الأعلام 4: ۳۷: ۲]. 

«انس الخواطر» ص ۳۸ رقم ووز أقول الصواب أن اسم الكتاب «عيون البلاغة 
في انس الحاضر و تعلة المسافر»ما كص يهان ق/برضعه ۱۵: ۳۷۷: ۲۷۵ 

«انس العام مو۳: ۰۱۸۹۲ ية لقح الطوسي قّس الله تعال روحه الشريف في 
کتاب الفهرست باسم آنس تالم 

«أنس الوحيد» ص ه٣‏ رقم +144: أقول ذكر الشیخ الأجل يى ابن البطريق اي 
رضي الله تعالی عنه و ارضاه التوقی سنة ٩.۰‏ في مقدمة كتابه «العمدة ص۷- ۸ ط قم» 
ما لفظه الشريف [و أيضا ما ذكره الشيخ السعيد أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي 
الم ذكره في كتاب أنس الوحيد في عاشر قائمة الحزء الأول من الكتاب المذكور] الخ. 

«أنس الوحيد» ص ۳۹۸ رقم ۱1۹۷: راجع (نورالبراهين 1؟: ۳۱۳: ۱۹۵۹). 

«الأنساب» ص ۳۹: انظر (مغز الأنساب) في (ج۲۱: ۲40: 0۱۳۱) و لعل الصواب 
(معرّ) بالهملة ثم العحمة المشدّده. و مر [الاکلیل في الأنساب ۲۸۰: ۱۱۳] و ذكرنا 
[ابجتى في النسب] في موضعه من التكملة. 

«الأنساب» ۳۷۱: ۰۱:۹۸ راحع ج ۵ .4#: ۲۲۵۹ و قد سما شيخنا الصتّف 
مؤخراً «حديقة السب 1: ۳۹۰: س14» و لاآدري الآن منشا تلك التسمية لا أله قال 
في أواخر هذا العنوان (في الصفحة التالية) إن بعض الفضلاء عبر عنه هذا العنوان و قد 
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توجد ترحمة الملا أبوالحسن هذا الذي كان مدرّس الفري في «مکارم الآثار ه: رقم 
١‏ متناً و هامشاً و بعد الطبع أيضاً و ذكره صاحب «منية الراغيين ص404» مختصراً 
و من أخخطائه في ترجمنه لا حذف اسم محمد بن علي و معتوق في أجداد الرحل و ثانياً 
زعمه أن مه بنت الأمير محمّدصالح و غير ذلك و كأله لم ير نسخة من كتابه الأنساب 
و الله العالم. و من جملة آثاره الحامّة «نصائح الملوك :۲١‏ ۱۷۱: ۸۸۸» فراحعه و نحن نقلنا 
في كتابنا «جامع الأنساب ۷۵» تعليقة عن هامش «عمدة الطالب ٠۸١‏ ط التحف» 
المنقولة عن هامش نسخة مخطوطة معتيرة هاك نصّها: «و قد ذكر صاحب المشحّرة 
القدعة الي هي الآن عند بعض سادات آل طمعه في مشهد كربلا إلى سنة 1154 التي 
انتحب منها شيخنا أبوالحسن مدرّس الغري نوّر الله رمسه» انتهى موضع الحاجة فظهر 
من هذا الكلام أن الرجل كان في عصره مدرّساً مشتهراً في النحف الأشرف و أن کتابه 
و هو هذا العنون بالأنساب منتخب مشج :قديمة كانت نسخة تلك المشحّرة الأصليّة 
موحودة في سنة 1174 ثم إنَا نظراً إل کلم شرف أبوالحسن في مقلتمة كتابه هذا 
استحسنًا تسمیته «كتاب الأنساب الکاشتتللتقاب عن حدائق الألباب في معرفة 
الأنساب» فكتبنا هذا العنوان على “وة كومس سلطا المصوّرة. 

ص ۳۷۱ س۱۷ حدائق الألباب: أقول يأني ذكر الحدائق هذا في (جا) مستفاداً من 
الأنساب هذا من دون زيادة اطلاع ما. و عندنا نسخة مصوّرة من کتاب الأنساب 
الذکور للشيخ أي الحسن و ليراجع «ماضي النجف و حاضرها ۳: 4۸). 

ص ۳۷۲ س١٠ء‏ رأيت منه اللسخة: أقول رأيت أنا نسخة من هذا الکتاب مخ 
العلآمة الحجة الحاج السيّد أحمد الزنجاني قتس سره عند ولده العلآمة الحجّة صديقنا 
الحاج السيّد موسى الشبري الزنجان دام ظلّه في قم و في بيته في شهر رحب 1405 ثم 
ِنّي طلبت من السيّد الصديق أن يجيزن في أذ صورة من نسخته فأرسل إل النسخة 
مشكوراً و حصّلت نسخة مصوّرة كاملة منها و الحمد لله رب العالمين. و ذلك في ۱۱ 
اع ١‏ سنة 1408 


ص ۳۷۲ س/1: (يراجع ج۲4 ص1۳۰: 7107) و (جامع الأنساب ص٥۷‏ متن و 


حاشیه قلمي). 


لكل تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


اص مس١7‏ شجرة السبطين: أقول یا في موضعه ۱۳: ۳۱: ٩۸‏ و هو الذي ممّاه 
في مقتمة الطبع للمجلّد ۲۰ص يب «تشجیر حديقة النسب للافتوي». 

«الأنساب» ۳۷۲: 1445. للسيّد أبيطالب الزنجاني. أقول لايخفى أن عمود نسب 
السيّد أبيطالب المذكور في المع مطابق اما لمأخذ التقل «مصورة نسخة الرضوية, 
ق124» و لكن يختلف عن الصّورة اللذكورة في «المشجر الكشّاف» فراحع كتابنا 
«جامع الأنساب ۱: ۱ و (منبةالراغبين )۲۸٩‏ و لم يذكره الصف في طبقاته اللهمّ إلاّ 
أن يكون هو المذكور في «فهرس الشيخ منتجبالدين رقم ۱۲۸» بقوله [الفقيه الحسين 
بن مد الزنحاني (الريحاني. خل) اجاور بالحرمين صالح] انتهى فنقله عنه شيخنا الصف 


في (الثقات العيون ۸۱) من دون إشارة إلى ما احتملناه و هو بعيد و الله العالم و بأ 
للزيحاني هذا (المعارف ۲۱: ۱۸7 ثم إن الصف عنون الرجل هنا بأبيطالب الزنحاني و أله 
ابن الحسين و في (العارف ۲۱: 1۸7)یضا بأبيطالب الزنحان الموسوي فقط و ما في 
لمعن موافق لمأخذه كما قلناه ل لعلهزمعکط النسحة و ان الصواب ان أباطالب كنية 
للحسين فابوطالب الحسين هتفه و صاحب الأنساب و العارف و لعل 
وصفه بنقيب الحضرة من مهم ربا الله العالم. م عر في ۷ ع ۲ سنة ۱۱۳ 
ل بل يأي بعنوان [أنساب آل أبيطالب: :۳۷١‏ 


«الأنساب» ص ۳۷۳ رقم ۱۵۰۰ 


E 
۲۸٤ص «الأنساب» ۳۷۲: ۰۱۵۰۲ لبعض الأصحابء فارسي کبیر. أقول سيأني في‎ 
الرقم ۳۵ نسختان من «الأنساب المشحّرة» موجودتان في مكتبة مدرسة سيهسالار‎ 

المذكورة. 

«الأنساب» ۳۷: .٠٠٠١‏ لابن الصوفي. أقول هو المذكور في «عمدة الطالب: ۳۷۱ 
ط ١‏ النجف» و انظر الرقم 161 في ص۲۸۱ من هذا الجزء و أيضاً الرقم ۱0۲۸ في 
ص۳۸۷ 

«الانساب» ص :۳۷ رقم ۱۵۰5: شيخ الشرف الدينوري؛ انظر (منية الراغیین ۲۳۷) 
و (النابس ۱۸۳) و يأن له (حرائد البلدان ۵: ۳۹۱ و ولده أحمد مذكور في (منية الراغيين 
(FY‏ 


الجزء الانی wv‏ 


«الأنساب» :۳۷١‏ ۱۵۰۸. لشيخ الشرف العُبيدلى. أقول هو المذكور في «العمدة: 
4 وله أيضاً «قذیب الأنساب» الآ ذكره في ج؛. و قوله في س1-.؟: (الحسن 
بن ابراهيم) أقول الصّواب: (الحسن بن علي بن ابراهيم) الح كما يأني في چ4: 0۰۸: 
۷۲ عند ذكر كتابه الآخر «قذيب الأنساب». 

«الأنساب» ص ۳۷۵ رقم ۱۵۰۹ س ۳ السيّد شهابالدين: أقول سيأتي للولد الرقم 
Nore‏ 

«انساب آل أبيطالب» ۳۷۵: ۱0۱۲. على نمج عمدة الطالب. أقول يأني ذكر هذا 
الکتاب أيضاً في ج6: 14 بعنوان «نسب آل أي طالب» و براجع لنب موف العمدة 
و الاختلاف في بعض الأسماء «الذريعة ۱۵: 6۳۳۰ و مقدّمة «الفصول الفخرية: ۱۱ ط 
طهران» بقلم الأستاذ النابغة حلال‌لدین افمائي ره و مقمة العمدة ط النجف و مقمة 
اد الأول من كتابنا «حامع الانساب» قي رألحقنا ها بعد الطبع في هوامش نسختنا 
الخاصّة و انظر أيضاً الفصول الفخرية مر 

ص ۳ سه مما ذكره: انظر «رَتت رقم ۰۰ و راحع (الفصول الفخريّة) 
لابن عنبة ص ۱۸۰. 

«انساب آل أبيطالب» ص ۳ رقم ۱9۱۳ س :۱: قوله اي أقول كذا فيما 
يأني له في (ج۱۳ ص۲٤:‏ ۱۲۳۳) باسم (شجون الأحاديث) و كذا أيضاً في کتاب (النابس 
ص6۳۱ لشیخنا الصف ره و لکن الصواب (الحسي) بفتح الحاء كما يأني في (ج ۱۲: 
۶ ۵۱۱) عند ذکر کتاب آخر له مه (زهرة الریاض) و كما في کتاب (منية الراغبين 
۷ ) و (فهرست منتحب‌الدین ص۱۰ ط قم) و التعليقة اهامّة عليها. 


«انساب آل آی‌طالب» ۳۲: :۱۵۱. لأبيطالب للروزي. أقول هذا هو کتاب 
الفعري كما يأني في کلام الصتّف ره و لكن الکتاب يُعرف دائماً باعه «الفخري في 
التسب» و ليس هو ما يُنقل عنه السيّد عبدالرژاق كمونه قدص سره في كتبه اللسبيّة 
كما سنذکره و انظر لزاماً ما مر في (ص۳۷۳: 4019٠0‏ و بان الفخري في موضعه من 
ج12: ۱۲۵ و الايخفى أن نسخة الفخري هذا لم يكن عند صاحب العمدة و غيره من 
النسابة المشهورين سوى ما يوجد من عباراته في «المشسجّر الکشاف» بلا غرو و لعلها 


ل تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 
أيضاً بواسطة «الثبت للصان» و الله العالم. و أُمّا المطالب و العبارات الي ينقلها السيّد 
الجليل الكمونة النجفي في مواضع من كتابه «موارد الاتحاف» مثل قوله عند التقل 
«ذكره أبوطالب اسماعيل الروزي في أنساب الطالبيّة» فلايريد بذلك کته «الفخري» 
لاله حال عن تلك العبارات» و لم يتفوه الكمونة ره بشيء حول وصف نسخته 
اللذكورة في شيء من كتبه فانظر ما سنذكره في التعليقة على الرقم ۷ و لاتنس 
الرجوع إلى ما ذکرناه أيضاً مامش ج٤۲‏ ص۳۹٠‏ رقم 354. ثم إن من جملة مآخخذ ترجمة 
سید أبيطالب المروزي المذكور هو «الأنوار الساطعة ص۱۸» لشيخنا الولف ره و 
«منية الراغبين: 6۳۲۵ للسيّد کمونة قدّس الله روحيهما. 

«انساب آل أبيطالب» ص ۳۷ رقم 1616: أقول و ین الکتاب أيضاً في (ج 114 
۹ من غير توضيح. 

«أنساب آل أبيطالب» ۳: ۸۷هپراعلم أن الذي ظهر لنا بعد التأمّل في كلمات 
شیعنا الصتّف ره أله بعد طلع بلييز» الأول من الكتاب هذا وقف بعض أصدقائه 
الأفاضل على ما حرّره في هذ "وتو "نتشکل عليه في بعض مطالبه منها نسبة 
الكتاب إلى الشيخ أي نص لجرك انالك في ملاحظة له أوردها في حاقة 
رج۲: 440). ماه طاب مضجعه لم يتوقف عن العمل و البسط في تحقيقه و توضيحه 
حول هذا الکتاب ابحهول إلى زماننا هذاه فأعاد الكلام عليه في (ج۱۱: ۱۱۹ بعد الرقم 
۸ ولا يته عن الفحص و التنقيب فتراه أيضاً قد بسط القول حوله في (ج۲4: ۱۳۹: 
٩‏ فصدق قوله عليه الصلوة والسلام: منهومان لايشبعان, ال. و أمّا نحن فلم يقنعنا 
تحقيقاته «شکر الله مساعيه» في الواضع الأربعة فإلنا لم نعثر على شيء من التسختين 
الموصوفتين للکتاب: نسحة سيّدنا الحسن صدرالدين في بغداد و نسخة العلآمة الشيخ 
علي كاشف الغطاء في النحف الأشرف و الم يتقل شيخنا ره و لا جملةٌ من ألفاظ 
الكتاب مطلقاًء كما آنا لم نعثر على كلمة للسيّد الصدر «طاب مضجمه» حول هذا 
الکتاب و تسخته منه في شىء من #آليغه للطبوعة فيما علمناء و لا على كلمة لغره من 
فضلاء العراقين حول الوضوع. و بعد الا و الي تقول إن الذي نظله في أمر ذاك 
الكتاب الم الموحود منه نسختان في بغداد و النحف الأشرف (كما مر) أنه بعينه هو 


الجزء الثاتى 1۹ 


الذي يأني في (ج۲4: ۱۳۰: 17) بقوله: «نسب آل أي‌طالب. لولف بمهول ألفه حدود 
عام .7.٠6‏ نسخة ناقصة الأول و الآخر استنسّخها عبدالرژاق كمونه بخطه» إلى آخر ما 
ذكره تما هو مطابق لأوصاف التسختين» من دون التفات شيخنا إلى هذا الأمر. فلو أن 
السيّد الكمونة آحبر شيخنا بمكان أصل نسخته - و لانظنّه سوى نسخة كاشف الغطاء 
ره لارتفع التراع من البينء و لکن السيّد ره أخفي الأمر و م يُظهره لشيخنا الصف و 
لا في مولفات نفسه» و نظن أن الكتاب الذي ينقل عنه السيّد دائماً في كتبه النسييّة 


باسم «أنساب الطالبيّة لأبيطالب المروزي» ليس إلا هذا الكتاب المخهول الذي نستبعد 


کونه تأليف التسابة الروزي و ليس الا الکتاب الذي ذكر شيخنا أله لوف جهول و 
بخط السيّد كمونة ره و الله سبحانه العالم» و قد بحننا حول الموضوع أيضاً في القسم 
المحطوط من كتابنا «جامع الأنساب» و بأني أيضاً في مواضعه المذكورة من الذريعة و 
في تعليقاتنا عليهاء و لايجوز لنا إطالة الكلام#قيهذا المقام أكثر من ذلك. 

قوله طاب مضحعه في السطر 7١14‏ اقيم الكلإصر بالله» اغ. أقول يريد به الناصر 
لدين الله أبا العبّاس أحمد بن المستضي مر بالخلافة ۵۷۵ و مات ٩۲۲‏ كما في 
كتاب «الفخري في الآداب اسلا للققلتی:/۳۷۵ فما بعدها. ط بيروت» و 
كذا في كتاب «تحارب السّلف فنلو شاه بن سنجر: ۲۸۳ فما بعدها. طبعتنا 
بإصفهان». أمّا الوزير ناصر بن مهدي فهو السيّد نصيرالدين أبوالحسين العلوي الرازي 
المذكور في «ابن الطقطقي ۳۲۵ و التجارب: ۲۹۵ و موارد الاتحاف ۱: ۸۱» فرّضت إليه 
الوزارة حوالي 0۹۳ و بض عليه في 7:6 و مات تحت الاستظهار في 11۷ و دفن بمشهد 
الإمام موسى الكاظم صلوات الله و سلامه عليه. و نا السيّد شرف الدين محمّد بن 
عرّالدين یی فهو و والده الشهيد في ۵۸٩‏ أيضاً مذکوران فيما سميناه من لمحف و 
تواريخ و قصص ابلمیع أيضاً مبسوطة مسطورة في «الكامل لابن الانو» و «مرآة 
الزمان للسبط» و «التكملة لوفیات النقلة» و «الاريخ المنصوري» و آمتافا في مواضع 
عديدة و السّلام. 

قوله تس سرّه في س۲۴: «ينقل عنه كثيراً في (عمدة الطالب)» اخ. أقول إن الذي 
بقل عنه كثراً في عمدة الطالب إلما هو أبونصر البحاريٌ النسّابة الشهير كما هو 


۱۳ تكملة الذريعة إلى تصائیف الشيعة 


معلوم» فعود الضمير في قول شيخنا «ينقل عنه» إلى البخاري لا إلى الکتاب الذي مر و 
يأ فساد نسبته إلى البحاري. 

«أنساب آل أبيطالب» ۳۷۸: ۱۵۱۸. للشيخ رشیدالدین, انظر «منية الراغبين 6:3», 

«انساب آل أبيطالب» ۳۷۸: ۱۵۱۹. لأبيالحسين ييى. راجع الذريعة :۲١‏ ۱۳۵ رقم 
بعد 333 

ص ۲۷۸ سلا آنفاً: في ص 6/4 س١‏ و ۲. 

ص ۳۷۸ س4 أبوحمّد الحسن: راحع (منية الراغيين: 194). 

ص ۳۷۸ س۱۸ السيّد آهد: انظر ص۳۸۲: ۱۵۳۲ 

«انساب آل آي‌طالب» ۳۸. للسيّد الحاج میرزا کاظم الطباطبائي التريزي وكيل 
الرعايا المعروف باحاج وكيل ثم اعنضاد المالك؛ من فضلاء طائفته الشهورة في تبرير. 
ورد ترجمته مهدي بامْداد في «تاریوحال ايران ۳: 41494 نقلا عن «تاريخ ترير: 
۵ لنادر ميرزا و قال في وصبلك#كتابهلدكور ما تعریه: لم يصدّف في علم الأنساب 
نظيره من حيث الکمال و الجامتيّة الق و الیسط انتهی و قال: من آثاره تصحيح 
کتاب «کلیله و دمنه» یمساق امبر نظام گروسي والي آذربايجان و 
طبعّه في سنة ۱۳۰۵ و کان السيّد في ۱۳۰۹ حاکم دهخوارقال؛ انتهی. 

«انساب آل أبيطالب» ۳۷۸: ۱۵۲۰. يراجع [فهرس الشيخ مننجب‌الدين ص٠‏ 
۰۲ ط قم] تعقیق العلآمة السيّد عبدالعزيز الطباطبالی 

«انساب آل الرسول» ص ۳۷۹ رقم ۱۵۲۱: أقول مر للسیّد عبيدالله [الأديان و الملل 
:١‏ : ۱۳] و يأني له [الحلال و الحرام ۷: 11: ۳۲۸] و ذکره شیخنا الصنّف ره في 
[النابس في القرن الخامس ۱۱۱] و لكن السیّد کمونة آورده في القرن الرابع من [منية 
الراغبين ۲۰۸] و هو ضعيف. و ذكرنا الرجل عناسبة في كتابنا [جامع الأنساب ۱: 181 
١‏ و خوج من الطبع غلطاً فسقط اسم أحمد بن موسى المبرقع من این و رقم 
الصفحة للذريعة صواها ۳۷۹ و لنا حول ترحمة الرحل و عقبه و آثاره تحقيقات مبعثرة 
في بطون الدفاتر و حواشي الكتب مطبوعات و عنطوطات و إلى الله الصير. حرّرت 
هذا في يوم الأربعاء الثالث من شهر رمضان البارک 16:08 ه قلقاً مضطرباًقامها من 


الجزء الثاتى "1 


إصابة الدبابات النارية الهدامّة العراقية في بلدتنا إصبهان على الاستمرار آخرها الساعة 
الواحدة تقرياً صباحاً لليوم الماضي و لا ملحأ من الله لا ليه و صلّى الله على سيّدنا 
محمد الصطفى و آله الطاهرين. 

«أنساب الطالبیین» ص ۳۸۱ رقم 1618: أقول انظر «التشجير 4: ۱۸۳: .6٩۲۰‏ 

ص ۳۸۱ سف في كتاب الأنساب لوالده: رقم 19.6 

«أنساب الصفوية» ۲۸۱. أقول مه «سلطان الأنساب» منظوم یذ کر في ج4: ۳۱۸: 
AF‏ 

#الأنساب العلوية©) ص ۳۸۱: الذي نسبه شيخنا الصف في (النابس 1۸ و ۱۲۲ إلى 
حسين بن تحمّد بن أبيطالب ابن طباطبا و الذي نذكره في التكملة بعنوان (حرالانساب 
۳ ۲ و هو الذي ذكره الصتّف بعنوان «نمذيب الأنساب 4: 0۰۸: ۰6۲۲۷۱ م عر في 
۵ ع ۱ سنة ۱۱۱۳ 

«انساب العلویین» ص ۳۸۱ رقم(۵۳۰(: اقول مر لوالده الرقم ۱0۰۹ و في كلا 
الوضعون وصفهما با حسيي التتريزي. 
«أنساب اخلسي» ۳۸۲: ۱۲ َو بح میرزا حيدرعلي. اقول مر في 
: ۱۶۱ و راحع «الکرام البررة: ۵۱؛» و «مکارم الآثار ۲: 0۲4» و «زندگینامه 
علابه بجلسی ۱: ۳۸۷» و لايخفى عليك ان إحازة الیرزا حيدرعلي غير رسالته في 
أنساب عشيرته و انظر أيضاً «تذكرة الحلسي». 

«الأنساب الشجرق» ص ۳۸۲ س ۱۱1 و بأن: في ج17 ص74 

الإأرجوزة في سلسلة نسب الخ ص ۲۸۲: عنوان لتسعة منظومات مر ذكر جميعها في 
ج۱ ص۷۷٤‏ - 1۷۸ فلوراجع لزاماً. 

«الأنساب الشجرق» ۳۸۲: ۱۵۳۲. للسیّد هد بن محمّد بن الهتی. أقول: نسخة من 
کتاب النسب الشجر لأحمد العبيدلي هذا موحودة في الخزانة الرضويّة عشهد حراسان و 
عندنا مصورة كاملة منهاء ذکر الولف نسبّه و عشبرته في «الورقة ۱۰4ظ» و تاريخ 
تأليفه سنة 10۷ في وجه الورقة ٠١‏ و الرّحل مذکور في «المشجّر الکتّاف ۱۲۳ ط 
مصر» و ریما يُذكر الکتاب بعنوان «بحر الأنساب» و كذا «تذكرة الأنساب» و 


r‏ تكملة الذريعة الى تصاتیف الشيعة 


«تذكرة النسب» و رأينا نسخة احری للكتاب أيضاً في الخزانة المذكورة في شهر رحب 
۷ و انظر في هذا الد ص۳۲ س١‏ و يأتي ذكر الكتاب أيضاً في ج۱ 6 بعنوان 
«مشجّر النسب» و راحع «مذيّل مشگر النسب» في ج۲۰ ص۲۵۹ و انظر «ج۸: 4۳۲ 
و تعلیقتنا هناك. و الموّف مذکور في «الأنوار الساطعة: ۱۲» و کتاب «منية الراغبین: 
U‏ 

أقول انظر ما ذكره لصتف في «قذیب الأنساب 4: 0۰۸: 47891 و انظر لزاماً 
«ذیل الأنساب المشجّرة ۱۰: 47: 0۲۹۸ و «میّل مشر اللسب ۲۰: ۲۵۹: 4۲۸7۷ و 
قد رأيت مصوّرة بعض آوراق للمذيّل الذکور (علی الظاهر) عند شخخص ادّعى أن 
أصلها الخطوط عند ولد الشيخ «...» جارائلهي بطهران و وعدي تخیر عن إرادة بيعها 
في عام 1417 و ۸ يعد بعد ذلك. معر في ۲۵ ع ١‏ سنة +141 

ص ۲۸۳ س١١‏ النسابة العقيقي: تقر ص ۳۷۸: ۰۱۵۱۹ 

ص۲٤۴۸‏ سى و کنب امه لهت ك وط الصفحة: أقول و هكذا نسخة الخرانة 
الرضوية في ظهر الورفة +7 كما" كترتكلشةهت"'لّ تسختنا الصوّرق و الله العالم. 

«الأنساب المعجرة» 90/464 قولهگا في أنساب الطالبيّين. أقول بل في 
«أنساب آل أبيطالب: ۳۷۹: 1614» فلاحظ. 

[الانساب المشجّرة» ص ۳۸۱: نسخحة موجودة في الخزانة الرضوية و عنها احذت 
تصويراً كاملاً في ۱۹۰ ورقة و في آخرها توقيع هذه الصّورة «الحسن بن عبدالله ابن أحمد 
الحسيٍ النسّابة الشهیر بسيّد ركنالدين نقيب الأشراف و ذلك في شهر حرم الحرام سنة 
۷۳ انتهى. و الظاهر آلها الصورة القليقة لما حدّد و طبع المحدّد باسم «بحرالأتساب» 
باهتمام الحاج السّد حمود الحسيئ الرعشي في طهران سنة ۱۳۸۵ فليتحقق إن شاه الله 
و لعل «الأنساب المشجرة» للجدّ و «غرالأنساب» للحفيد. 

«الانساب المشجرة» ص ۲۸۶ رقم ۱۵۳۵: أقول مر في ص۳۷۲ ذكر نسخة من کتاب 
الأنساب في تلك المكتبة و يأني الشجرتان في (ج۲۱: 111 ۳۸۹۲). 

«الأنساب المشجّرة» :۴۸١‏ ++18. أقول توجد نسخة قديمة من هذا الكتاب الكبير 
البسوط في إحدى مكتبات ثُركيا و عندنا مصوّرة منها. 


الجز- الثاتى ۳ 

ص۳۸۵ س۲۲, كما في هذه النسخة: ق۳ من نسختنا المصوّرة. 

«الأنساب المشجرة» ص ۳۸۷ س ۲: الغريقي: الصواب الغريفي بالغين المعجمة و 
الفاء. 

ص ۳۸۷ سه» شجرة النبوة و الشجرة الطيبة: أقول کلاها مذكوران في موضعهما 
بالتفصيل. 

«الأنساب المشجّرة» ۳۸۷: ۰۱۵۳۸ لسن على. أقول راجع الرقمين ۱۰۰ و 
۸ 

«الأنساب للشجرة» ص ۳۸۷ رقم ۱۵4۰: انظر ما ذکرناه في التكملة بعنوان 
«المشكّرة الحدية ۲۱: 40». 

«الأنساب الشجر» ۳۸۸: ۰۱۵۸۱ للشيخ أبيصالح محمّد الهدي. أقول هو تلميذ ابن 
عمّه اللا أيالحسن المذكور في ص۳۷۱ رقم :ع١‏ قال لصف في «مصقی القال 404» 
عند ترجمته [له آرجوزة لطيفة في تولامخ يضمن عليهمالسّلام و كتاب مشجّر في 
أنساب ذراريهم رآه سيّدنا الحسن صتلرالتینأل؛ أحمدك اللهم بارئ اللسم؛ مصلياً 
على رسولك العلم] انتهى. اقول من یرل ما اقح به «الأرحوزة ۱: 
۷ ۷ كما مر و كما في «ماضي النجف ۳: 6ه» و «معارف الرحال ۳: ۸6 
دون غيره و ثانا إن سيّدنا الحسن صدرالدین لم يذكر عند ترجمة الرحل في «تكملة آمل 
الآمل ۳۹۲ ط قم» كتاب النسب المشجّر له كما لم يذكر آرجوزته و الذي يغلب على 
ظتي أن السيّد حون كتابة الاحازة لشيخنا المصنّف اشتبه عليه الأمر فنسب کتاب 


«الأنساب ۳۷۱: 1448» للاستاذ سواء رآه أُولم يره إلى تلميذه المهدي و هذا الاعتبار 
يعي اعتماداً على المصفّى ذكره صاحب «منية الراغيين ١۷؛»‏ و لا عبرة به و بها ذکره 
صاحب «معارف الرجال ۳: ۸۳» من عد «الأنساب المشجّرة» من مؤلّفات الرحل من 
دون استناد و نظنّ أن مأخذهما كتاب الذريعة و اشباهه كما هو الحال في «معحم 
رجال الفكر و الأدب ۳۲۸: 4180 للأميي و هذا صريح كلام صاحب «ماضي النحف 
*: » حيث قال عند ترجمة أبيصالح ما نصّه [آثاره له الأنساب المشجّر كما في 
الذريعة]. و تما يويد ما ذكرناه في أمر السيّد الصدر و ما صدر عنه في إجازة شيخنا 
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الصتّف اد صاحب «أعيان الشيعة ۷): 04: 6۱۰۷۵۷ لا عنون الشیخ أباصالح ابتدء بنقل 
ترجمته عن تكملة الصدر فقال ما نصّه [في تكملة أمل الامل: الفقيه احّث النسّابة شيخ 
المشايخ في عصره] الخ و لكن هذا الكلام لايوجد في النسخة المطبوعة من التكملة فيظهر 
من المطابقة بين النصّين أن السيّد الصدر حرّر ترجمة الرحل ألا حسب ما نقلها عنه 
سيّد الأعيان ثم تفطّن طائه في عد الرجل نسَابة فير و بل ترجمته و حرّرها ثانياً كما 
تراها في النسخة المطبوعة و ليس فيه ما يشعر أو يوهم بنسَابّة الرجل و نريدك بيا ان 
الصدر لم يذكر في ترجمة الملا أي الحسن كتابه في الأنساب و لاتعرّض لعلمه بالسب و 
لم يصفه بهذا العنوان مطلقاً فنعلم من ذلك أن الصدر لم بر كتاب أب الحسن في الأنساب 
بدا بل “مع من البعض ان للفتون كتاباً في للسب فحسبه لأبيصالح و أبته في (جازة 
لصتف و سرى الوهم من تلك الإحازة إلى آثار شيخنا ره و منها إلى ساير المولّفين و 
ما السيّد الصدر فترجّح انه تفطّن انم في ذلك و لم يعده في ساير آثاره كما اله لم 
يزد في وصف الرحل في اطباتمرلازاک بالروايات] على قوله الشيخ اشلّث و 
احدّت النوري في ائمة الستدر لعف بقوله إنخبة الفضلاء و احدئین و زبدة 


العلماء العاملين أبوصالح] مق لاخ قاين لامور . م عر عفي عنه في ۱۸ عم ثم 
في ۲۱ شهر شعبان المعظّم 14:8 

«انساب التواصب» ص ۳۸۸ رقم 1847: أقول راجع (فوائد الطالب في رد أنساب 
النواصب) في ج7١ص704‏ رقم 7333 ثم ال ده للرحل ترجمة في (رياض العلماء) و 
لكن الأفندي ره ذكره في كتابه الآخر «تحفه فيروزيه شجاعيه ق۱۸۰د» بقوله ترجمة [و 
مولانا علي داود الاسترآبادي الخادم للروضة المقدّسة الرضويّة الفاضل المعتير المعروف 
امحتهد في كتاب أنساب النواصب] انتهى ترجمه موضع الحاجة. و راجع لزاماً إمرآة 
العقول 71 ۸۸ ] للعلامة اجلسي قدّس سره في شرح الحديث ۵۲۳ من كتاب الروضة. 

«انسان العين» ص ۳۸۹ رقم ۱۵۵۳: ال سيّد مشايخنا انحسنین الأمين العاملي ره في 
«أعيان الشيعة 8]: »۲۹١‏ بعد عنوان لأيأحمد الأحباري هذا و لم يذكر شيئاً في ترجمته 
ما لفظه «و له كتاب مخطوط رأينا منه نسخة في طهران في مكتبة شريعتمدار الرشتي 
قال: أمَا بعد فهذه تعليقات لكتاب الفاضل المعاصر أبيالقاسم بن الحسن الذي شرح به 


آلجزء الثانى ۳۰ 


في مقام النققض وجیزتی العروفة بقبسة العجول الملقبة عنية الفحول و سمّاه بعين العين رد 
للمعيّنين فبّنت عثرات أقلامه و وستها بغين العين و لقبتها بعواصف الحين و لعل 
لمجموع حريٌ بان یستی بإنسان العين لمعرفة الزين و الشين و عنونت القن بقلت و 
الشرح بقال و الحواب بأقول». 

«إنشاء الاشتياق» ۳۹۱: 1864. للعلآمة المجلسي. قوله (المتوقى سنة ۱۱۱۰). أقول هذا 
هو الصّحيح في تاريخ وفاة العلآمة مخلسي تفمّده الله سبحانه بغفرانه و اسکنه بمبوحة 
جنانه دون ما في بعض المواضع من هذا الکتاب و غيره (۱۱۱۱). و أمّا الإنشاء هذا فلم 
يذكر صاحب «زندكينامه علآمه بملسى» أيضاً له نسخةً و لا ماد التقل كالذي في 
الان. 

«إنشاء الصّلوات» ۳۹۲: ۰۱۵3 قوله: للعارف المتحن أمين الحق معين الإسلام كما 
كتب على ظهر النسخة المولى حسن نزیلل"(صفهان؛ طبع سنة ۱۲۷۵. أقول هذا من 
غوامض العبارات في النریعق استفاچا مييق گرداگشمندان و بزرگان اصفهان: ۱ 
۳۸ أن الأوصاف المذكورة للمول تیف اله عنواناً حاصاً و يزد على مأخذه 
و ۸ أعرف الرخل تلو قوطبع "کتاب إنشاء العتلوات المذكور 
أيضا سنة ۱۳۱ طبعة حجريّة ملحقا بکتاب «شرح الصلوات» للسيّد هد بن محمّد 


الأردكاني و رقم صفحات الانشاء من ص۱۲۰ - إلى ص۷١۲‏ و نسخته عندنا موجودة 
و لیس في ظهر الکتابین من هذه الطيعة عنوان أو تعریف. و اعلم أن من رحال إصفهان 
العارفين الفاضلين جحد هو الحاج ملا حسن بن زكريا الأرندي الثائيئ المتوقى سنة ۱۳۷۰ 
كما هو مذكور في «الكرام البررة ۳۰۱» و «دانشمندان 4515 و الله سبحانه العام 


بحقايق الامور. 
«إنشاء الصلوات» ص ۳۹۲ رقم ۱3۵1 س۹ شرح زیا 
الصواب [شرح زيارة عاش 


فراجعه. 


الجامعة: أقول هذا سهو و 
اء ۱۳: ۰۸ ۳۰[ و سيأت له «الأوانی ۵۷۱: ۸۳۵ 


«إنشاء قائم مقام» ص ۳۹۳ رقم ۱0۷۲: راحع (رسالة إنشاء قائم مقام ۱۱: ۱۲۱» و 


(منشاته ۲۳: ۳۵: ۷۹6۰ و (دیوانه :٩‏ ۱۸۵: ۱۱56) و (خزن الانشاء ۲۰: 1۲۲۵ 13۸۲). 
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«إنشاء وقایع الروم» ص ۳۹۳ رقم ۱۵۷۵: انظر ترجمة الیرزا عزيزالله في «زندگینامه 
علامه بملسى جاص:۳ الرقم ۰6۳۶ 

«الانصاف» ص ۳۹۵ رقم ۱۵۸۵: قال صدرا! 
[و کذا لاينفع الاعتذار عا وحد في مسوّدات بقيت من الشیخ الرئیس ممّاها بالانصاف 
و الانتصاف] ال. 1 


آلهین في «الأسفار 4۱ ط 4۱ ما نصّه 


«الانصاف» ۳۹۱: 10۸۸: ۵. قوله: و صورة الاجازة الح. آقول هي الذکورة في 
ج ۳۹ 

«الانصافية» ص ۳۹۹ رقم ۱۵۹۸: براجع مله حوزه 9۵ ص٤٤۱‏ 

«انقلاب طوس» ص ۰۲ رقم ۱3۱۳ س۲ طبع ۱۳۳۶: و ألحق في خلال الکتاب 
به آرجوزة مسمّاة بالوجيزة الطوسيّة في مظالم الروسية له من ص4" إلى ص7۲. 

«اموذج العلوم» ص +١4‏ رقم ارز راجع «رسالة في المعقولات الثانية ۲۱: 1117 
طح 

«أنموذج العلوم» 40: 19۲۵ لتق و الحكمة اغ. أقول: الذي رأيناه في مأحذ 
النقل و هو «روضات اناك انظ سح ط ۲ بتصحيحنا» قوله: «كتاب 
الأنموذج في المنطق الخ» ثم العمتواب في س١١‏ «نعمقالله علي» اسمان لواحد. 

«الانموذجة الابراهميّة» 1۰۹: ۰۱۱۳۳ راجع (ج1: ۱۲۱) و (ج۱: ۳ 

«كتاب الأنواء» ۰1۰۹ أقول للشيخ أ يالعبّاس النجاشي عليه الرحمة کتاب «مختصر 
الأنواء و مواقع التجوم الي سمتها العرب» كما ذكره لي ترجمة نقسه في «كتاب 
الرجال», 

«الأنوار و مفتاح النترور و الأفكار» 4.4! 21758 انظر «مقتل أميرالؤمنين 
غلم ۲ 266 ۲۵۸۸۳ و «مولد البيّ صلی الله عليه و آله ۲۳: ۲۷۹ س۳» و أيضاً 


جلد الصيام من كتاب «وقايع الايام: 416۷ للحیابان ره. 

و أقول انظر «الدرّ التور : ۱٩۳‏ - ۱0 ط قم» نا الشيخ علي الشهيدي قدّس 
سره و يراجع «الکواکب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغرّي ج ۲ ص ۱۹4» و الأعلام 
للزركلي ۷: ۵۷ ط الكبيرة و إحياء الداثر للمصتف ص ٩۰‏ - 47. 


آلجزء الثاتى wv‏ 


«الأنوار الإفيّة» 1۱۵. في الحكمة الشرعية, قوله في س۱۷: سنة ۷4۱. أقول مأحذ 
شيخنا للموّف طاب ثراه لهذا التاريخ حول 


عندنا مع أن رواية ابن فهد عن السيّد 
المذكور غير مذكورة في الاحازات. الا أنه يقول في «مهذب البارع»: حننن... و 
التاريخ الم كور هو لإجازة الشيخ علي بن عبدالحميد كما مر في (ج۱: ۲۲۰) هذا و قد 
صرّح ابن فهد نفسُه في إحازته لابن العشرة بائه حدّئه مشافهة و هذه الاجازة في 
«أئيس السافر ۱: ۳۷. 

«الأنوار البدرية» ص 414 رقم ۱16۷: نسخة عصر الحلسيّين علیها خط الحقق 
الحكيم ملاً علي النوري توحد في المكتبة المركزية لجامعة طهران كما في فهرسها 4: 
Yo NY‏ 

«الأنوار البهيّة» ص 4۲۰ رقم 131 س ۲۲ الشيخ عباس: المتوفى سنة ۱۳۵۹. 

«الأنوار البهيّة» :4۲١‏ 1171. في شرح الإ عشرية. قوله في س١‏ للسیّد نورالدين. 
أقول هو جدنا العلآمة صاحب الشواات اكيز ذکر نفسه شرحه هذا في إحازته 
للمولى محمٌدحسن الاسترآبادي كما أي تتؤجازاتقجارالأنوار: ۱٤١‏ ط ۱» و ذکره في 
کشف الححب ۳۱۹ و عنه في كتانب اوك لضي مهاي ٠۹‏ لنفيسي و أخطأ في ذکر 

«الأنوار الجلالية» ص ٤١۳‏ رقم ۱3۷۰ س١١ء‏ جلال‌الدین: أقول لم يذكره الصتّف في 
الضياء اللامع و ليراجع «موارد الاتحاف للسيّد كمونة ۲: ٣ه»‏ 

«أنوار الحدائق» :1۲. هو اسم لشرح فارسي للفوائد الصّمدية لشیخنا البهائي. 
نسخته عندناء 

«أنوار البديع» 411: ۰۱3۸۰ في أنواع البديع. راجع ج۳: ۷و ج٤:‏ 4. 

«أنوار الرياض» 477: ۰۱2۸۳ أقول توحد بعض أجزاء هذا الكتاب و جملة من ساير 
مولفات مؤلّفه السيّد الشهشهاني طاب ثراه عندنا و بعضها بخطه الشريف. 

أقول انظر له «جامع السعادة 0: 04: ۲۱۹» و ما ذکرناه في التكملة. 

و قوله في ص۲۸٤‏ س۱: الحاج الشيخ علي القمي. أقول هو العام الزاهد الجليل 
الذي كان مشهورا بالورع و التقوی و العدالة و التجتب عن الدخول في امور الدنيا و 


1 تکملة الذريعة ألى تصانيف الشيعة 

الاشتغال بما لايعنيه كما كان دس الله روحه الا لکلام العصوم عليهالسلام «کونوا 
دعاةً بغير ألسنتكم» الأمر الذي انعكس ضدّه في آخر الزمان فاتقلب امز دين الناس و 
دنياهم و بالجملة توقی الزاهد القمي في التجف الأشرف بعد مرض طويل المدّة في سنة 
۷ عام تشرّفنا بالعتبات. 


«الأنوار الشاهيّة» 1۳۰. راجع ج۱۳: ۲۹۱س1. 

«انوار العقول» 4۳۱: 1787. من أشعار وصيّ الرسول. راجع «كشف الحجب و 
الأستار: 34» و «كلمة طيبة: ۱۲۰» و کلاهما ط المند» و انظر الديوان المطبوع مامش 
«فجالبلاغة» طبعة الرحوم الحاج السيّد سعيد الطباطبائي النائيي الإصفهاني الشهدي 
الخائمة تغمّده الله بغفرانه. 

«الأنوار العلويّة» ص 16 رقم ۱3۹۸ س ۱۱۶ ۲۱ = ج ۱ - 17ه8: لي روضات 
الحنّات بشرحنا ۱: :11 ط إصفهان نقلا عن نسخة عتيقة من هذا الكتاب ما نصّه 
«آخرها عصر السبت الثاني عشي هخ لوي الأولى أحد شهور سنة ثلث و مسين و 
تسعمائة» و تسعمائة هناك غلظ قاري تجاه فإني وحدت التاريخ كذلك في نسحة 
الأصل بخط المصتف (معيئف الروضات) و أمًا ذكر تاريخ اليوم فلم متد إلى صوابه و 
لعل ما في معن الذريعة منم طنًام. و انظر «شرح ألفية الشهيد ۱۳: 
۸ ۳ و الذي قبله» 

«أنوار القلوب» 0۳۸: .17٠١‏ للسيّد ممّدباقر الح. أقول هو اللاباي الشيرازي 
صاحبٌ «بمر الجواهر خحاقان» المذكور في ج۳. طبع كتابه الأنوار في بنلدین بطهران. 
راحع «مولّفن مشار ۲: /6. 


«#الأنوار القدسية) ص 1۳۸: براجع «دیوان الشيخ محمٌدحسین :٩‏ ۲۸۷: 6۱۹۸. 

«أنوار المشارق» 11۰. هو کتاب فارسي في القرائة و التحوید ظاهرا. ذکره مولفه 
في رسالة عرييّة له ألفها في بیان احتلاف القراآت للآيات القرآنية الوجودة عندتا. 

«الأنوار المشرقة» 6۰): ۰۱۷۱۷ أقول ذكره اب مؤلّفه الأمير محمّدحسين في «مناقب 
الفضلاء». 

«أنوار الشعشعین» ص ٤٤١‏ رقم ۱۷۱۸ 
للسیّد المدرسي الطباطبائي. 


يراجع «کتاب‌شناسی آثار مربوط به قم» 


الجزء الثاتى لكل 

«الأنوار المضيثة» 11۱: ۰۱۲۲۱ أقول ذكره جنا الامام ادّد في الروضات فقال: و 
في بعض إجازات الأصحاب أن له كتاب الأنوار المضيئة» اخ. 

«الأنوار المضيئة» 447: 1/77. قوله في ص4۳) س۱۷: كما بأني. أقول يأتي في ج11 
ص۱۷ و راحع ج۲۰ ص(۱۸. 

«أنوار الملكوت» ص 444 رقم ۱۷۲۵: و انظر وصف نسخة نفيسة من الأنوار إجمالاً 
في تعليقة مالکها السيّد محمّدعلي «قاضي طباطبائي» التبريزي على کتاب اللوامع ال 
صلا 

«أنوار الوول» +ؤ؛. كتاب للحاج آقا محمّد بن الحاج محمد ابراهيم الكرباسي 
الإصفهاني» كما في المكارم. 

«انوار اُدی» 16۷. في تحرير كلام السيّد المرتضى. لشيخ أي عمد علي بن عناية الله 
البسطامي الشهير ببايزيد الثاي. ذكره في كتابه «رسالة في القضاء و القدر». انظر ما 
أوردناه في مقتمة الطبع لرسالة «الجر وس لصدر المتألهين. طبعة إصفهان. 

«أنوار دی ص 440: نلعلامة | لیخ عمد بن محمد زمان الكاشاني كما 
يا في «قبله اث عشريه ۱۷: 64۳, 

«انواع الجماع» ص 00+ رقم 15/61 انظر کرحم سبحي في النابس 108 و الأعلام 
1 104 


«الیس الادباء» ص 4۵۱ رقم ۱۷۵۳: يراجع ما کتبناه مامش متتحب التواريخ 
ص۳۰ ط اسلامیه و براحع فهرس مشار 

«أنيس الأعلام» ص 401 رقم ۱۷۵7 س۲۲: میرزا محمتدصادق: أقول إن الذي جاء في 
حامة كتابه الشريف النفيس «أنيس الأعلام ؟: 0۷۸» هو التعبير عن هذا الخبر التحریر 
بالشيخ محمّدصادق دون الميرزا تحمّدصادق فان الیرزا في اصطلاح أهل الاسلام لايحوز 
إطلاقه إلاً على من كان من ولد سيّدنا و مولانا أميرالمومنين علي بن أي طالب صلوات 
الله و سلامه عليه و على الأطايب من آبائه و أولاده و هذا القصور قد وقع في بعض 
كتب التراجم أيضاً نظير «علماء معاصرين» للواعظ الخياباني الذي رأی مجلس وعظ 
فخرالاسلام في تبریز و انظر له «خلاصة الكلام ۷: ۲۳۲: ۱۱۲۲» و نذكر له «تعيين 
الحدود» في موضعه. 


1۳ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«أنيس الجليس» ص 456 رقم ۱۷۹6: مکرّر للعدد ۱۸۸۹ من هذا الجر 

«أنيس الشيعة» 10۸: ۰۱/۸ آقول من جملة ما ذكر مؤلّف هذا الکتاب فيه أن ولادة 
أبيالفضل العبّاس ابن امرالومتین صلوات الله عليهما كانت في الرابع من شهر شعبان 
سنة ۲۹. نقل ذلك عنه السيّد اللقرّم في كتابه «العباس» ط النجف الأشرف. 

«أنيس العتاین» 10۸: ۰۱۷۷۹ أقول ينقل عنه صاحب كتاب «وسيلة الشفاء». 

«أنيس اللیل» 434: ۰۱۷۹۹ قوله في س1: و مرآة اللصفء كلها له. أقول لایغفی أن 
«مرآة الصف في أحوال المولّف» رسالة ألفها المرحوم ميرزا ييى الدرّس البيدآبادي 
الإصفهان في ترجمة شيعنا موف أنيس الليل» قنّس الله روحيهما. 

«انیس المتقين» 434: ۰۱۸۰۱ أقول عندنا نسخة من هذا الكتاب ابملیل خلف باب 
الزكوة و الخمس من «جامع السعادة» للسيّد الشهشهاني نفسه و کلاهما بالفارسيّة و 
رقم الکانب في غاية جامع السعادة,ق,رلعه محمد بن الرحوم الحاج محمدتقي في السبت 
۳ شوال ۱۲۸۰ و الأنيس مرها علي عم في بيان معن التقوی و ثلاثة آبواب ۱ - في 
العاصي الكبيرة ۲ - في العاصليالعیفیرتس في علم الاحلاق؛ و الخائمة في بيان العدالة 
و الروة و لكن نسختنا لااو وكباب الأول وضیلت إلى الكبيرة العشرین و المائتين. 

«أنيس السافر و جلیس الخواطر» 478: ۱۸۰۷: ۰۲۳ قوله «من حرف الألف». آقول 
هو إلى حرف الحيم و هو مام امد الأوّل من افلدات العشر لریاض العلماء و لكن 
النسخ الطبوعة من الکشکول - طبعة بمبعي و كذا طبعة اللحف الأشرف - غير تامّة 
محرّفة مغلوطة يلزم الرجوع إلى المخطوطات العتبرة و توجد نسخة منه عند (تحمود 
فرهاد معتمد) بطهران كما في «نشريّه كتابخانه مركزى دانشگاه ران ۳: ۱۵۵» و 
نسخة الحاج فرهاد میرزا في مكتبة مسجد گوهرشاد كما في فهرسها ۱: ۷۲: ۸۱ و 
راجع الذريعة ۱۸: ۸۱ ذيل عتوان الکشکول. 

اقول نحن لم نحد تاريخاً مصرّحاً به لتأليف الکشکول إلاً أله حصل لنا الظنّ بائه كان 
مشغولاً به في السنين الأخيرة من حياته فلس الله روحه. انظر التكملة على ما يأني في 
«الرحال الصغير ۱۰: 6۱۲۱. 


«أنيس الستوحشین» 111: ۰۱۸۰۸ براحع ج۵: ۱۷۹: ۰۷۷۸ 


الجزء الثانى ۳ 


«أنيس المشتغلين» 455: 1804., عندنا منه الب ::مخاوطة او ليست في آواحرها 
الطالب المذكورة في المان فلملّها ناقصة الآخر أيضاً. 

«أنيس الموحدين» ص ١٠ء‏ رقم ۱۸۱۶: أقول أحسن طبعاته ما أشرف عليه الفاضل 
الشهيد السيّد محمّدعلي القاضي الطباطبائي و حشاه و أضاف إليه عطالب هامّة في 
مختلف الحهات و طبع في تبريز سنة ۱۳۹۵ مع مقلمة إليه في ترجمة للصلّف و المجموع في 
قريب من ثلثمائة ص. 

ایس المؤمنين» ص /]: تصاحب [منهج الفاضلين ۲۳: 144: 1۸0۰4 كما في 
ترجمته في [إحيا الداثر ۱۷6]. 

لإانيس الوحيد) أو انیس الوحید)» ص 434: انظر [انس الوحيد ۳۸: 1840 

«أنيس الوحدة و جلیس الخلوة» 414: ۰۱۸۲5 أقول تأمّل فیما ذکره شيخنا طاب راه 
في حقّ موف هذا الکتاب فليتتبّع و لایغفل إن شاء الله و لا سيّما في نسبه و نسبته و 


مذهية. 

ص 34؛ س25 الحسني الگلستاي: اقل كان العبارة في أصل الطبع (الحسيي 
الكاشاني) فصحّحت في المدول_آخر اکتا (الحسين الگلستان) و هذا هو المطابق 
للطبعة اَقة من كشف الظنون يكت 55ب كاك اولاً المُسينية6 فصحت في 
ابلدول إلى (الَسنيّة). 

«الأواي» ص 1۷۱ رقم ۱۸۳۰ س ۰۱۱ ميرزا محمّدحسن الاشتياي: أقول مر له آنفا 
«إنشاء الصلوات ۳۹۲: و أنه المتوقى ۲ و هو الصواب فاه يستفاد من 
«خاطرات شيخ الملك: مجموعة خاطرات وحيد ۲: 6۷۲۵ و شيخ للك ولد لا 
عبدالرسول و أيضاً نقلاً عن الرحل في «فهرس الرضوية :6۳۳۰ أله توقى في الوباء 
العام في طهران يوم الخميس ۲۲ ع۲ سنة ۱۳۲۲ عن ٩۷‏ سنة و من عجائب ما ذكره 
المشار طاب ثراه في ترجمة الرجل في كتابه «المولّفين ۳: »۸١١‏ نقلاً عن هذا الوضع من 
الذريعة هذه اه مات بعد ۱۳۳۲ ذكر ذلك مرّتين و هو اطل كما لايخفى و ما شيخنا 
المصئّف طاب مثواه فذكر ترجمة مختصرة للرجل في «النقباء: ۱۱۱۵» و قال له توفى في 
حدود سنة ۱۳۲۳ فراجعه و انظر ما ذكرناه في كلاحل رع وال عدر 7۳ 
۸ ۰ و السلام. 


Ir‏ تكملة الذريعة إلى تصائیف الشيعة 


«كتاب الأوائل» 6۷۱: .۱۸۳١‏ قوله لأبيعبدالله... العروف بابن الحجّام. أقول كذا 
ضبطه العلآمة المامقاني طاب مثواه في «تتقيح القال» أعي بالحاء المفتوحة و ابلیم 
المشددة» ولكن ضبطه جماعة منهم ابن داود اللي في رجاله بالجيم الضمومة و الحاء 
المهملة. 

«كتاب الأوائل» 40. هو الكتاب الكبير الم با 
رئبتاه و ألفناه من مسوّدات العالم الجليل الحاج آقا محمد ا تس الإصفهاني ابن 
عبدالحسين بن حسن بن ابراهيم الحسيين الستبزواري؛ المتوقى في إصفهان يوم النمیس 
لاع سنة ۱۳۷۸ عن ثلث و سبعين سنة. طبع الكتاب في عام ۱۳۸۱ باصفهان في 10۸ 


صفحة عباشرتنا و إشرافنا و کتسا له مقدّمة في ٠١‏ صفحة و الفهارس في ۳۰ صفحت و 
الحمد لله على التوفيق. 

«أوائل القالات» ص 1۷۲ رقم :8 أقول طبع هذا الکتاب ابحلیل في تبريز سنة 
۷۱ و معه «تصحیح الاعتقاد ی یسم گلوفید قده باعتناء المرحوم الشیخ عباسقلي 
الواعظ الجر ندابي مع مقدّمات تعالیقامه أو لکن انحموع يتاج إلى تصحیح و حقيق 


حيّد جدید إن شاء الله. 


«أوصاف الأشراف» ص ۷: رقم 1831: أقول استظهر دانش‌پزوه أن أوصاف 
الأشراف للخواجة مستفاد من رسالة فارسية في التصوف لأبيمنصور الظفر بن أردشير 
العبادي المتوقى ۵1۷ » انظر [نشريه کتابخانه مركزى دانشگاه قران درباره نسخه‌های 
خطى 4: ۱۲۵- ۱۳۷] ثم قام الدانش بنشر الرسالة في ۱6۰۳ باسم [مناقب الصوفية] و 
تكلم في المقدّمة حول أوصاف الأشراف من دون التعرّض لا ذكره سابقاً من أن 
الأوصاف مستفاد من المناقب و لعل سكوته عن ذلك لتنبيه صاحب مقثمة طبعة أخرى 
للمناقب على خطائه في ذلك و على كل 
حتّى كتاباه [احلاق محتشمى] و [اخلاق ناصرى] كلّها على جانب من معتقدات امحقّق 
العلوسي قتّس الله روحه أعينٍ إذا أراد الإنسان الوقوف على عقائد هذا الرحل العظيم 
الشأن فلابد له على مراده هذه الكتب الثلاثه بل أنه عليه الرحمة و الرضوان أودع ما 
كان يدين به في كتب احرى مثل تحريد العقائد و قواعد العقائد و رسالته في الإمامة و 


ال نقول إن رسالة كأوصاف الأشراف و 


الجز. الثاتى 


نظائرها و تراه حتَّى قد قصّر في شرح الإشارات عن البحث حول مبحث مقامات 
العارقين هناك مع أن معاصره المعتزلي ابن أيالحديد في [شرح ممجالبلاغة] قد بسط 
الكلام حول البحث الذکور بسطاً صوفياً عرفانياً و تكلم حول كلام الشيخ أبيعلي في 
الإشارات و غير ذلك بأبسط ما يمكن فلايظّنَ أحدّ التصرّف العشقي الوحدي اللائم 
مع جميع الملل و التحل سوى التشيّع الإمامي في حي ممق الطوسي ممدوح تلميذه 
العلآمة اي قدّس الله روحيهما و للخوض في هذه الطالب مكان آحر و الله العاصم. 
و ذكر دانش‌پزوه في مقدّمة المناقب ص۲۱ ان أوصاف الأشراف طبع مع ترجمته بالعربية 
لركزالدين عمد الجرجان في ۱۳6۵ش في طهران و ذكر مدرّس رضوي في [احوال و 
آثار خواحه 40۸] ان تلك الترجمة طبعت بتصحيح محمد المدرسي الزماني فراحع الكل. 
و السلام معر في ٠١‏ ع ١‏ سنة ۱:۰۹ 

و قد نقل الشيخ عمد الخليلي الأوصافةإلى العرييّة و طبعه في اللحف الأشرف سنة 
ده الشيي في [شرخ هون یج ۳۰۲] فراجعه. 

«الأوليات» ص ٤۸۱‏ رقم ۱۱۸۸۹ مکر لمتكم في ج۱. 

«إهداء الحقير» ۱4۸۲ 146 لل ليكول ی العالم الكبير المرحوم الحاج 
السيّد مرتضى الشهير بشنروشاهي أعلى الله مقامه في أواسط شهر رحب ۱۳۷۲ كما 
في بعض مذكراتنا و كذا في «مكارم الأثار» ذيل ترجمته في تاريخ ولادته ليلة الا 14 
من شوال المكرّم سنة ۱۲۹۹ و العامان موافقان لما في «مؤلفين كتب جایی 1: 4۱۳۸ 


۵ في ۱۱۰ص 


للمشار» فلا عبرة بما في «معجم رجال الفکر و الادب في النحف 6۱۵۵ من أن وفاة 
السيّد سنة ۱۳۵۹. و يأني له قده أيضاً «نثارات الكواكب» في النوث» و قال العلامة 
اشاهد. الأميئ رضوان الله عليه في كتابه «الغدير في الکتاب و السّنة و الأدب :١‏ 60۷ 
ما لفظه الشریف: السسّادس و العشرون [من المولّفين في حديث الغدیر] الحاج السيّد 
مرتضی النسروشاهي النبريزي العاصر. أفرد كتاباً في دلالة الحديث و أساه «إهداء 
الحقير في معين حديث الغدير» طبع في العراق» أغرق نرعاً في اتحقیق و لم بيق في 
القوس متزعاً» انتهى» و رحم الله معشر الماضين و حفظ الباقين من كيد الخائتين و مكر 
الماكرين الباغين. 


۳ تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


داهم ما يُعمل» :1۸: ۰۱۹۰۲ قوله في س۲۳: محمّد بن الرتضی. أقول راجع ج۱: 
۸ ۱۹۶ قما بعدها. ‏ 

«الأهوازيّة» عمه: بلا رقم. أقول الأهوازيّة رسالة قيمة عجيبة يجب الرجوع إليها و 
الاستفادة منها و العمل عا فيها دائماً إن شاء الله. قوله في س۷- ۸: «نقلها بعينها السب 
بحي الدين في أربعينه». أقول مر ذكر هذا الأربعين في ج۱ ص41. قوله أيضاً في سم 
«و يأتي شرحها للسبّد علاءالدين. أقول إلي لم اعثر في الذريعة على موضم يذكر فيد 
شرح الأهوازيّة مطلقا لا لعلاءالدين و لا لغيره و الظاهر أن السّد الأمين طاب ثراه اقل 
عن هذا الموضع من الذريعة حيث إن عد في «أعيان الشيعة ۳: 6۲۱۹ من حملة تصائيف 
علاءالدين «شرح الرسالة الأهوازيّة السّادقية». و الظاهر أَنْه اشتبه الأمر على شيخنا 
الولف طاب مضجمه فظن أن کناب «شرح وصيّة الإمام العتادق عليهالسلام إلى 
الشيعة» للسيّد علاءالّین كلستانى اللاي سماه «منهج اليقون» و يأني في ج۳٣‏ هو شرح 
الأهوازية. و من الغريب أیض انيد آلفمي ره كذلك نسب شرح الأهوازية في 
كتابه «الفوائد الرضوية» إلى لین و لم ينسبه إليه لي كتابيه الأحرين «الكين 
و الألقاب» و «هديّة الأعبآنَ ةل اتترام الرضؤية المت في سنة ۱۳۲۳ فهو آقدم في 
ذكر ذلك من شيخنا الولف و سيد مشايخنا الأمين طب الله تربتهم و أمَا ادعام موف 
«مُستدرك سفيئة البحار 4: 4۱36 في ذيل عنوان «رسالة مولينا الصادق عليهالسلام إلى 
أصحابه و أمره إياهم عدارستها الح» حيث قال: «أقول و شرحها بالفارسيّة السيّد 
الأجل المبرزا علامالدين گلستانه شارح نهجالبلاغة و اها منهج اليقين» فلايتجاوز ما 
ذکره مشايخنا الأقدمون قوله في س4: قال احم الداماد في الراشحة الح. أقول هذا 
الكلام المنقول عن الداماد بعينه للعلآمة الحلّي قدسنا الله بسرّه العزيز في كتابه «إيضاح 
الاشتباه» عند ترجمة أحمد بن على التجاشي. فالتاماد أعلى الله مقامه ناقل عن العامة لا 
محالة و إن لم يصرّح بذلك و الله العاصم. 

«إيجاز القال» ص ۸۷ء رقم 1404: أقول توجد نسخة من كتاب أمل الآمل نا 
الإمام ار العاملي طاب ثراه في خزانة كتب السيّد الإمام الحكيم ره في النجف 
الأشرف و كانت تلك النسخة في ملكيّة الملا فرجالله المذكور فكتب في موضع ترجمته 


الجزء الثانى Ie‏ 


بافامش ما نصّه [لنا لقب مشهور في شبراز و هو شيخ الوقت] اخ. قوله ره [السيّد 
المعاصر] أقول توفى حدنا الإمام العلآمة آية الله العظمى امد السيّد محتدباقر الوسوي 
الإصفهاني صاحب الروضات في سنة ۱۳۱۳ عن ۸۷ سنة و للشيخ الصتّف حینذ دون 
عشرين سنة و تعبيره هذا الشکل ليس الا افتداء بشيخه احدّث النوري الذي كان 
معاندا للسيّد الحدٌ طاب متواه من غير سبب الا الحقد و الحسد و متابغة نفس الأمارة 
بالسوء حين ترى المصنّف ره كيف يتواضع و يخضع لشيخه النوري دون أن يتفوه 
بكلمة [الشيخ المعاصر] خشية حطّه عن مقامه الكاذب بل يرجّحة على مثل العلأمة 
امجلسي قدّس الله روحه [انظر ما ذكره حول المستدرك ج١7‏ ص۷ - ۸] نستجير بالل 
سبحانه و النوري من مواليد ۱۲۵6 فهو أصغر من السيّد امد طاب مثواه بشمان و 


عشرين سنة لا ولادة حدنا الإمام ۱۲۲۱ و لم تطل حياة النوري بعد يمام كتابه 
المستدرك الحافل ختامه بالنيل عن اب لاه تس الله روحه بل توقى قبل امام طبعه 
فمات في ۱۳۲۰ عن 11 سنة و تم طيخ کاپ لد گور بعدها في ۱۳۲۱ و لاتحبسنٌ الله 
غافلاً عما يعمل الظالمون. 

ص1۸۸ س ۱ عناسك شاه وردية رتناک الاه رردية ۲۲: ۲۷۰: ۷۰۸۳]. 

«الإيضاح في الردّ على ساير الفرق» 4۰: ۰۱۹۲7 قوله فی ص۱٩٤‏ س۷- ۸ «و ذکر 
في تذكرة التوادر وجوه في حزانة أياصوفية و بانگی فور و اسكوريال و الخديرية» 
انتهى. اقول هذا المطلب باسره لا دعل له بإيضاح ابن شاذان بل هو متعلّی يكتاب 
الإيضاح في الحو للشيخ أي علي الفارسي الآني ذكره في الرقم ۱۹۳۱. تبدّل مكانه خطاً 
عند تبييض النسخة» فسبحان من لايسهو. 

«إيضاح الاشعباه» ص 4٩۳‏ رقم ۱۹6۳: عندنا منه نسخة کتبها لطفالله بن عطاءالله 
الحويزي في ججموعة رسائل كتابة إحداها سنة 1106 

«إيضاح الأنياء» ۰4٩۳‏ نقول يأني الإشارة إليه في ج4: 1١7‏ فراجعه. 
«ليضاج دفائن التواصب» 446: 1447. قوله قدص سره في س۱۲: قال الکراشکي) في 
انيفه الاستبصار. أقول ریت في كتاب الاستبصار المذكور ما نصّه: [و قد كان 
الشيخ أبوالحسن محمّد بن مد بن شاذان القمي رضي الله عنه - و له تقدّمٌ واحبٌ في 


۳ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


الحديثين و علم اقب لصحیح النقلين - وضع كتاباً ماه «ایضاح دفائن الواصب» 
جمع فيه أخباراً أخرجها من حديثهم - أي من حدیث العامة - و آنا لاستحرجها من 
طريقهم في فضایل أهلالبيت صلوات الله عليهم؛ منها ما يتضمّن التص بالإمامة على 
الأئمّة الإثى عشر صلوات الله عليهم و معناه منه في سنة إلى عشر و أربعمائة بالسجد 
ارام و أنا موردٌ بعضّه إذا انتهيت إليه ما أذكر طرفاً ما روته الشيعة في معناه و اعتمد 
عليه] اه و قد أورد الكراحكي في كتابه هذا مطالب عن كتاب الإيضاح بنصّه و فف 
رحمة الله تعال عليه و عليه. و راجع ج14: ۲ و ج511:75: ۷۲۵4و ما كتبته ف مفتتح 
نسخيت من المناقب الط بالنحف و نا مقالة مستقلّة حول الموضوع. 

«إيضاح الدلائل» ص 446 رقم ۱۹۵۳: انظر ج۷ ص4. 

«إيضاح الفوائد» +44: 1400. أقول إن أحسن نسخة توجد لهذا الكتاب اقيم هي 
ابي كببّها الشهيد الأوّل عمد بن مكّي العاملي قدّس الله روحه» صورة خامتها في 
«مولقين مشار 4: ۰6۸۳۵ 

«إيضاح مخالفة السئّة» ۹۸: ۰۱۹61 قولم ری ص4ه؛ س١):‏ و توجد في خزانة.... 
ام أقول راحع کتاب «تحقیق,درباره اول آربعین: w‏ - 4741. و قوله (في س): 
السیّد آقا ممرزا الاصفهان. اقول هو يلا 5 گره أيضاً في (ج۱۱: ۳۳۱: ۱۲) و ذکره 
مختصراً سيّد مشايخنا الأمين العاملي قدّس سره في « ٩‏ ۱ و أمّا شيخنا 
الولف فالظاهر اله ترجم له في حرف الكاف من ثقباء البشر باعتبار مه الكاظم و نّا 
یطبع بعد. 

«إيضاح المسترشدين» 444: 1467: .١4‏ قوله: لکن صاحب الریاض تاه نما ذكرناه. 
أقول و کذا اه جَدّنا الإمام اد رفع الله درجته في روضات ابّات نقلا عن «لولوة 
البحري ۰ 
«إيضاح القاصد لفرايد الفوائد» 8۰۱. أقول راحع «الفوائد البهائية» في ج11: 751 

«إيضاح النافع» ص ۰۰۲ رقم 1414: أقول لعل الصواب «الإيضاح النافع» بإلبات 
اللام و الله العالم و يأي ذكر كتاب آحر نا الاسم في ج176 ۱1۸: ۸۵. 


ان ا 


«إيقاظ العلماء» ۵۰۶: ۰۱۹۱۳ للحاج المولى أحمد. أقول يأني له «روضة الأمثال» في 


موضعه. 


آلجزء الثاني ۳ 


«إيقاظ النائمین» ص ۶۰۵ رقم ۱۹۸۰ س 211 تيم أمل الآمل: الصوابُ «تتمیم» و 
انظر رسالة القاضي في (ج۱۱: ۱۳۸: ۸۵۸) 

الویقاضات» ص 0۰۸: ريّما يطلق على [الکلمات الطريقة ۱۸: 115: ]٩۷۰‏ للفیض 
كما في نسختنا. 


«لامان» ص ۵۱۰ رقم ۲۰۰۱ س 4 خريّت الصناعة: ریت الصناعة يا شيخ 
المورّخحين هو الإمام العلآمة المع اختهد احاهد اد آ: 
قدّس الله تعالى روحه و لكنّ الضغائن الدفينة بيد غارسها في قلوب أصحابه 
إلى الأبد و الناس إلى أمثالهم أشبه عصمنا الله سبحانه من النطا و الزلل آمين. و غير 
خفي على الناظر في نسخ الأصل من الكتابين أن الرياض كتاب جمع و تتبّع و استقصاء 
و الروضات کناب تحقيق و تدقيق و احتهاد و تنميق. 

«لعان أبيطالب» ص 0۱۰: بسم الله تعالعه رأقول يأني في ذيل عنوان «حساب عقود 
الأنامل ۷: 4: 4» بت حليل حول عنم علهلَلام بحساب الحمل و للعلامة السيّد 
محسن الأمين العاملي ترجمة أي طالب علیقالییلام-تبموطة في كتابه «أعيان الشيعة ۳۹: 
۳- ۱3۷» أربعة و أربعين صفح تت افيا فاوجى ودافيها بعض أشعاره عليهالسّلام و 
انظر «ديوان أبيطالب و ذكر إسلامه :٩‏ 1۲: +54» و «شعر أي طالب عليهالسلام 14: 


الله الباهرة صاحب الروضات 


۰ 41111 والسيّدنا العلآمة خم المحتهدين السيّد عبداهادي الشيرازي (۱۳۰۵- 
«...») قصيدة طريفة في مدح شيخ الأباطح عليهالسّلام أوردها الخاقاني في [شعراء 
الفري 1: ]14١‏ فراجعه. و من المختصرات الجيّده التي الفت في زماننا حول إعان 
أبيطالب علبهالسّلام و ترجمته و الذب عنه كتاب [أبوطالب عمّ رسول الله صلى الله 
عليه و آله تأليف محممّد كامل حسن انحامي بإشراف و مراحعة عادل توبهض] نشره 
الکتب العالي في بيروت سنة ۱۹۷۹ في ۱۲۵ص في سلسلة [عظماء الإسلام] و من 
غرائب هذا الباب كتاب «السهم الصائب لكبد من أذى أباطالب» للشيخ أبيالهدى 
الصيّادي الرفاعي العزي الحلبي المهاجر إلى الآستانة المتوقى ۱۳۷۸ و هو مطبوع كما 
يظهر من «الأعلام >: 44» ألا فجزی الله تعالى جميع المدافعين عن ال و الذائين عن 
أهله خير الحزاء. 
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و لكاتب الآخر في بعض التعليقات على بعض الكتب الولفة حول سيّدنا أي طالب 
عليهالسّلام و الحمد لله رب العالمين 

«رعان آپی‌طالب» ص ۵۱۳ رقم ۲۰۱۹: أقول و طبع کتاب الشيخ المفيد قنتس الله 
تعالى روحه في بحمو ع «نفائس الحطوطات -٦۵‏ ۸4 ط بغداد ۱۳۸۳» بتحقيق صديفنا 
الاستاذ العلآمة الخبير الحاج شيخ محمدحسن آل ياسين جزاه الله تعالى حيرا و أطال بقاه 
و أدام علاه. 

«ایناس سلطان المؤمنين» ۶۱۷ ی۱۹. قوله طاب ثراه (ابن أبيطاهر بن الحسين 
القطعي). اقول لايخفى أن باطاهر المذكور هو عبدالله بن أبيالحسن عمد المحدّث 
الدينوري و هو ابن أبِيالطيب طاهر بن الحسين القطعي» فسقط اسم الرجلین المذكورين 
من المان سهراً. و بان بسط في ترجمة الولف عند ذكر كتابه «تنبيه وسن العين» في 
ج1: £6٩‏ فراجعه. 

تم مد الله سبحانه و مته يض تلبات ملد الثاني من الذريعة و نقلها إلى هذه 
الأوراق في ليلة الخميس الرابع رسع“ الخمادي الآخرة عام 14:0ه. حامداً مصلراً 
مسلماً مستغفراً سائلاً من ال هنیفد و يتلوه إن شاء الله الجزء الثالث. 


اجحزء الثالث 


«باب الأبواب» 4: ۳. لميرزا مهدي خان الدکتور. أقول توقی الميرزا مهدي خان في 
الرابع من الحرم سنة ۱۳۳۲ كما أرّخه القزوين في ترجمة الرجل في «جلة يادككار ۵: -١‏ 
؟» و راحع «مؤلّفين كتب جابى 1: 6۳۹ للمشار و مقدمة ترجمة مفتاح باب الأبواب 
بالفارسيّة. و من الغريب ما ذكره صلاحث كتارم «فهرست نسخدهاى خطى فارسی 
1 ۳۸ فراجعه, 

«الباب المفتوح» ۷: ۸. ور للم انجلسی/جلاب مثواه هذه الرسالة في 
«مارالگنوار» كما ذکره شيخنا الصف طاب ثراهء تحدها في الطبعة القديعة ج۱4: 4۱۲ 
- 417 و في الطبعة الجديدة ج5۱: ٩۱‏ - ۱۳۱ و توحد نسخة مخطوطة من الرسالة في 
مجموعة موجودة في المكتبة المركزية يجامعة طهران (لفهرس ۱۱: ۲۱۱۰) و تلك النسخة 
متقولة عن البحار كما وصفها الفهرس. 

«بارقه حقيقت» 4: ۱۵. أقول يراجع لزاماً ما كتبناها بمامش عنوافا في «مولفین 
مشار» و «ريحانة الأدب». 

«الباقیات الصالحات» ۱۱: ۰۲۵ للمولى أحمد بن الحسن اليزد: 
التفسير و المعجزات بالفارسيّة: عندنا بجلّده الأوّل. 

«الباقيات الصالحات» ۱۲: 54. قوله في س۸ (طبع مكرراً ستة ۱۲۷ و ۱۳۱ و 


. أقول هذا الكتاب في 


۷ أقول و أيضاً سنة ۱۳۰۱. 
«الباقیات الصالحات» ۱۲: ۰۳۰ للشهيد الأرّل طاب ثراه. عندنا نسخة منه في 
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بجموعة جليلة بخط جئنا العلآمة الحجّة الحاج السيّد محمد شقيق جدنا الامام اد 
صاحب الروضات قدّس الله روحيهماء كما أن عندنا أيضاً «الكلمات الافعات في شرح 
الباقيات الصالحات» يأني. 

«بانث سعاد» ۱۳: ۳۳. قوله ذكره كشف الظنون في القاف اخ. أقول كما يأني في 
هذا الکتاب أعيئ الذريعة أيضاً في ج۱۷: ۱۱۰ بالعنوان الذکور فراجعه و انظر قصّة برد 
الني صلی الله عليه و آله في كتاب «تحارب السّلف: ۳۰۷ من طبعتنا بإصفهان سنة 
۲ 

«عارالانوار» ص 1١‏ رقم ۵۳: أقول هل العلآمة امخلسي قتنس سره عذ اسم کنابه 
هذا من بحارالعلوم الآتی؟ و يأنٍ في (ج 4: 0۲۱) تلخیص البحار متعدداً كما أن ناد 
الرابع أيضاً ترجمات بحلّدات البحار و في (ج۲۲: :۳۷١‏ 00۲۳ منتحب البحار ثم إله لم 
يتعرّض شه نا الصتّف هنا لبيان كيْقيةرمآحذ البحار و لكن قال عند ذكره لکتاب 
[تفصيل وسائل الشيعة :٤‏ ۳۵۲(« 
الأربعة مع کون حل أحادينه يغب الاحكام] انتهى و هذا الكلام غير تام فان العلآمة 
الجلسي قدس الله روحه يقل ك اللي #إأربعةاأكاني و الفقيه و التهذيب و الاستبصار 
و جعل للجميع رموزاً كما فعل بغيرها و ثانا في كتابه أحاديث الأحكام و غيرها كما 
هو واضح. 

«بحارالأنوار» ۱٩‏ س۱. قوله «في سنّة عشر ألف بيت» فرغ منه سنة 6۱۰۸۰ أقول 
رأيت نسخة مخطوطة من هذا اد الرابع للبحار و قد قيّد كاتبها لها في ۱۸۸۰۰ بيتا 
تخميناً و تاريخ الفراغ من التأليف في تلك النسخة في شهر ربيعالآخر من السنة 
الذکورة. 

ص١٠‏ سن محمّد نصیر: انظر ما ذکرناه مامش (صحيفة این ۱۵: ۲۳: ۱۱۷). 

«مارالانوار» ۲۵ س۲۱. قوله «میرزا فضلالله بن شيخ الاسلام الزنمان». أقول توقى 
الميرزا فضلالله هذا بطهران في يوم الإثنين ۱5 من شهر رجب سنة ۱۳۷۳ و قد كان من 
أقطاب العلم و الفضلء ولادته في يوم الجمعة ۲۳ شرال ۱۳۰۳ فعمره يوم وفاته كان 
سبعين سنة. ذکرنا ترجته في مقالة نشرت بعد وفاته بآيام في جريدة «چهلستون. 


۱ ك بظه [و اقتصار البحار على ما عدا الکتب 


الجزء الاك ۱۱ 


العددين ۱۲۳ و ۱۲۵» الاصفهانية. و له تألیفات يذكر بعضها في التن» و توحد ترجته 
أيضاً في کتاب «علماء معاصرین: »۲۲١‏ و «شهداء الفضيلة: ۲۵۱ ر القدّمة تکتاب 
«أوا ائل القالات» و المقدّمة لکتاب «عظمة حسین بن علي علیهالسلام» و غيرها. آفاض 
الله على تربته الرحمة. 

ص۲۱ س ۸۰ حی أن شيختا العلآمة التوري: أقول المْحدث النوري الم يزد في 
مستدرك الوسائل على ما وحده البحار إلاً ترا قليلاً بل کل ما في المستدرك مأحوذ عن 
البحار طبعة أمين الضرب و إن لم يصرّح بذلك في طول كتابه و هذا دأبه في ساير ما 
ألقه. 

«فار النوائب» ص ۲۸ رقم 4: يراجع مكارم الآثار ج۸ رقم ۰۱۷۱۹ 

«مر الأسرار» 5: ۵۰. للطبيب العارف ميرزا محمّدتقي. أقول ترجمته في «مكارم 
الآثار ۲: 05: ۲۲۳». و يأني ف «ديوان طريقق كرمان 4: 14۸: 640۸۹ أن بحر 
الأسرار هذا في تفسير سورة الفاتحة طبع“ رمان سنة ۱۳۷۹ في ١٣٣ص‏ و بأني أيضاً 
بعنوانه الآخحر «السبع المثاني ۱۲: ۱۲۹: 6۳ز کا إن «مشنوى يرال سرار ۱4: 6۱۲۵ و 
انظر له «خلاصة العلوم ۷: 4:۲۳۰ د(۱ و الاذيوان مظفرعلي شاه 4: 41011 و ذکرنا له 
«جامع البحار» في موضعه من التكملة؟ 

«بحرالأنساب» ۰ قال في «ترجمة تاريخ بروكلمن 1: ١غ‏ ط مصر» ما لفظه: 
«منصّور الباز الأشهب بن موسى الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن علي بن 
زينالعابدين بن حسينء توقی بالعراق في ثاني جمادي الأولى سنة ۵۷۸ [- ۴ = ٩‏ - 
۸۷۲ له «رالأنساب» في أنساب المُلويين: القاهرة. ثان 6۱0۲/۵. انتهى ما في 
بروكلمن من الغرائب و العجائب. و قال حرجي زيدان في «تاريخ آداب اللّغة العريّة 
: ۴ ط دارالهلال» ما لفظه: «بحرالأنساب. في دارالكتب المصريّة نسخة من کتاب 
اه بحرالأنساب بسب إلى الباز الأشهب البطحائى في جلّدِين صفحاقما 1101 
صفحة الأوّل منهما في السب القدم من آدم فالآباء كالعادة. و الثاني في نسب السيّد 
البدوي و كراماته. و هو غير «مرالأنساب» لابن عتبة (كذا) و «محرالأنساب» للنجفي 
النسّابة (يعين الشحّر الكشّاف) انم ذكرهما (یعن في ص 184 و ۱۹۷ من تاريخ آداب 
اللغة). انتهى و الله تعالى العالم. 


۲ تكملة الذريعة الى تصانیف الي 


«مر الأنساب» ص ۲۰ رقم +0: أقول و صاحب منية الراغيين ص۲۷ ذکره استناداً 
إلى هذا الوضع فحسب. 

«بحر الأنساب» ص ۳۰ س۲۰: انظره في ج١7‏ ص44. 

«بر الأنساب» ۳۰: ۵۵. مشر كبيرٌ الخ أقول عکن أن يكون هذا البحر عبت 
«الأنساب المشجّرة» للسيّد أحمد العبيدلي المذكورة في (ج) ۳۸ ۸۵۳۲ فإنه يُطلق 
أحياناً هذا الاسم على كتابه. 

«بحر الأنساب» ۳۱. للعلآمة النسابة أبيمممّد الحسن الشتهر بركنالدين الحسيني 
الوصلي طبع في طهران سنة ۱۳۸۵. و الظاهر أن هذا الكتاب تحرير آخر للّذي ذکرناه 
بعنوان «الأنساب المشجّرّة» استدراكاً في موضعه أو ان آحدها للوالد و الآخر للولد و 
لعل هناى نسخة ثالئة هي للحفيد و اسمها «الدرّ النضيد» توجد أصلها في مكنبة مجلس 
الشورى بطهران. و الله العا 

«عر الانساب» ۳۰: ۵0. فرعي كيام س:۱ «و بعده نملك ابنه السیّد جعفر» 
أقول: توفى السیّد جعفر هذا 3۳۳/۳5 "کت ني «نقباء البشر: ۲۹۵». و قوله في ۲۱ 
«الشريف الفتون في کال کر سکاب الشریف هذا بعنوان الانساب في 
<O +E)‏ 

«حر الأنساب» ص ۳۱ رقم ۵٦‏ س 0۲۳ ذكره في كشف الظنون: أقول ذكره بعين 
هذا الافظ إلا قوله (عليهالسلام) قفي الط الأخيرة (۱: )۲۲١‏ رضي الله عنه و لنظر في 
سائر المآخحف إن شاء الله لتعرف بالکتاب. 


«عر الانساب» ۴۲. هر كتاب أبيعبدالله الحسين ابن محمّد بن طباطبا النسّابة 
الوجودة عندنا مصوّرة نسخة الرضويّة و الاسم ثابت في أولها و ذكره شيخنا الصف 
في کتابه (النابس ص۷ - ۸) عند ترجمة الرجل باسم (الأنساب العلوية) و في (بغية 
الراغبین ص۲14) عند ذکر ترجته الحسنة عبر عنه بقوله کتاب «قذیب الأنساب 
الستی بحرالأنساب مبسوط» و ذکر أيضاً أن نسخة الرضوية منقولة إليها من النجف 
الأشرف من مكتبة الإمام اليد أي الحسن الوسوي الاصفهان قده التوفی ۱۳۱۵ و أنه 
رای للسحة في حياته عنده و ذكر ولادة الرجل في ۲۸۰ و وفاته في ۳۸۹ و يأ 


الجزء الاك r‏ 


التهذيب في ج»: ۰۰۸: ۲۲۷۱ و يأي له أيضاً جريدة نیشابور في جه: ۰۲:۹۸ و لکن 
لایخفی أن في نسخة بحر الأنساب هذا غموض و إشكال يتاج إلى التأمّل و التصفّح في 
النسخة فان الولف تراه يقول دائماً (صاحب الكتاب) كذا و كذا و في الورقة ۱۱۳ ما 
نصّه «لم يذكر صاحب الكتاب عقباً لأولاد صلح و ذكر ابن طباطبا ذكر آولاده و 
عقبهم» و في الورقة 114 قوله «لم يذكر صاحب الكتاب اتتشار الولد من إدريس و 
لما ذكره ابن طباطبا» و في موضع آخر منه في ق 76 «هذا ما ذكره صاحب الکتاب 
ابن أبيجعفر» انتهى و امثال هذه العبارات فيه كثيرة و الله العالم. ثم إئي کتبت آخخر 
تحقيقاتي مامش النابس ۸ فليراحع و لیصحح عليه. 

«بحر الأنساب» ۳۲: ۵۷. أقول راجع مقدّمة كتاب (نشوة السلافة: )0١‏ و راحع 
أيضاً ما نذكره في التكملة حول كتاب «سبك الذهب ۱۲: +417 و نسختها. و رزقي 
الله تعالى في حوالي عام ۱۸۰6 مصوّرة نسخية:ابخيديويّة و لم أجد في صلب الكتاب اس له 
و لکن وصفه عختصر في أنساب ببنهاشييآلكرامي ذكر نسب نفسه في ق هه ظ لا 
أن في طرة النسخة ما صورته [كتالك جيه الانتتاب لولف عمدة الطالب] أله بعد 
البسملة [الحمد لله الذي خص نی دی جنر اليرت كما حه بخير النفوس] 
الح و النسخحة في ۱۳۷ ورقة و عليها حط العلآمة الزبيدي صاحب تاج العروس و النسخخة 
المذكورة هي الي رآها حرجي زيدان فوصفها في [تاريخ آداب اللغة العرييّة ج۳ ۱۸۹ 
ط داراهلال] كما مر و استفاد من كلامه احث القمي في [الکین و الألقاب ۱: 711 
ط نحف] ثم إن الظاهر أن ابن عنبة اف العمدة الثالئة المذكورة في (ج۱۵: ۳۳۸: ۲۱۷۰ 
بعد تأليف بحرالانساب هذا بمعين أنه لخص البحر في الثالئة و قدّمها لأحد المشاهير في 
عصره كما كان دأبه في كل ما بقي من آثاره و افتتح العمدة الثالثة ما افتتح به البحر 
من الخطبة فلاحظ. 

«بحر الجواهر» ص ۳۲ رقم ٩۳‏ س ۰۳۳ الشاهشاني: الصواب الشاهشاهان راحع 
(دانشمندان و بزرگان اصفهان 4۲۵) و (مؤلفين مشار 4: 00. 

«بحر الجواهر» ۳۳: 20. في الطب. قوله في س1: ميرز! سیّد رضي الطبيب الشهير. 
أقول هو الذي أشرف أيضاً على طبع كتاب «لقانون) للشيخ الرئيس سنة ١۲۹١ق.‏ 


et‏ تکملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


بطهران و کتب له خاة للطبع تدل على براعته في العلم و الأدب» و السيّد مذکور في 
«الكرام البررة: »۵۷١‏ و لكته لم يزد شيخنا العلآمة أعلى الله مقامه هناك أيضاً ی على 
ما استفاده من (بحر الجواهر) هذا. و قد ذکرناه في ذيل (تاريخ سمنان) المطبوع في 
انسختنا الخاصّة, 

«دبحر الجواهر» ۳۳: +1. قوله في ص54 س۷: رأيت التسخة عند الشيخ محمّدباقر الخ 
آقول الشتيخ محتدباقر هذا مذكور في «نقباء البشر: 6۲۰۷. و قوله في س۸: الآني في 
الیم. يعن (ج۲۰: )۰ 

«عر الحقائق)» ص ۳۱: في الفقه لفقبه السادة الدشتكّين الحاج میرزا ابراهیم امجتهد 
ابن الحاج میرزا جاني السيّد الحسين بن بدالدین محمد ابن السيّد عليخان شارح 
الصحيفة السجاديّة الحسيين الحسئن الشيرازي صاحب «الحاشية على المعالم : 1104 


۳ 


«بجر العلوم» ص 4۲ رق وَل آذکره التبريزي في «مرآة الکتب ۲: 49۸ 
فراجعه, 
ص ۵۲ س۱۹ الشهیر معط اشهر صفر سنة ۱۳۸۷ رحمه الله. راحع 
(زندگان عمد صلی الله عليه و آله) ط الواعظ الجرندابي ص يب و ما علقنا عليه. 
«بحر الفوائد» ص 46 رقم ۱۰۰: أقول توحد منه نسخ في المرعشيّة بقم منها نسحة 
رقمها ۰ و أخرى ۷۲۵۳ و ليراجع كتاب منية الراغيين للسيّد كمونة ص‌هه؛ و ما 
كتبناه بلامشه. 


«بر الفواند» ص ٤١‏ رقم ۱۰۱: براحع «مكارم الآثار ج۸ رقم«..» 

«عرالعارف» ۷ء: ۰۱۱۱ قوله طاب ثراه: «طبع مرّة» الخ. أقول النسخة الي طبعت 
سنة ۱۲۹۳ هي بعینها الطبعة الحجريّة التبريزيّة للكتاب في ۵0۰ صفحة بالحجم الکبیر؛ و 
اما طبعة بمبتي فالظاهر آنها اشتباه و إن قالها المشار أيضا فلعله نظرا إلى ما في الذريعة و 
الحاصل أن بحرالمعارف هذا طبع بتبريز فقط على ما نظن و هو كتاب جمع فيه مؤلفه 
كل رطب و يابس في طريق التصوّف و لنا حوله مقالة مفردة. 

مر الصالب ص 47: أقول نقل عباسقلي خان في «الطراز 


الجزء الثالث ل 


المصائب» ان زينب بنت آمیرالومنین عليهماالسلام توقیت و دفنت بالمدينة المنوّرة. انظر 
کتاب «التذكرة في الأدب و العلم و الاحتماع ص45 ط بيروت ۱۳۷» للشيخ موسی 
عزالدين العاملي و فيه تحقيق حول المزارات المعروفة باسم الزينبيّة» أن موف بحر 
المصائب «...» 

«بحر العارف» ص ٤١‏ رقم 211١‏ عبدالصمد. 
[ery‏ 

ص 4۷ س ۴١ء‏ ترجمه في الروضات: ذكره أيضاً في شهداء الفضيلة ص«...» 

«البحيرة» ۰ ۱۲۵ راجع «تاريخ بميرة» في ۳: 141: ۸۸۸ و استدراکه من خاقة 
NE‏ 

«البداء» ص 45: البداء عند الإماميّة و تفصيل الكلام حول الوضوع عند الخاصة و 
العامة في كتاب (استقصاء الإفحام جا ص4للبرفما بعدها) ففيه غي و كفاية شكر الله 
سعي موآفه ره فلبراحع. مم اعلم ان مهن کي في عصرنا هذا من الستین بأهل 
السنّة - و ما أدراك ما هم - هو الاکتوبظنی زيد ألف كتاباً ممّاه «النسخ في 
القرآن» الكرع فقال في طي كلام لب سرعم ) ما هذا لفظه [و لسنا ندري 
مع هذا كيف استساغ الرافضة خذهم الله أن بربطوا بين النسخ و البداء] إلى ساير 
كلماته الشعرة بالنصب و البغض و لايحيق المكر السيء الا بأهله و بت لنا أن نخاطب 
هذا الدكتور و من سلك مسلكه بما نظمه القاضي نظامالدين محمد بن قاضي 
اسحق بن المطهر الإصفهاني صاحب «شرف ايوان البيان 14: ۱۸۰: ۲۰۷۳» من قوله قل 
للتواصب كقوا لا أباً نکم / لشيعة ات يب الله توهيناء و نحن لانعجب من هذا 
التاصب و أهل نحلته و إلما العحب تن بسمّی هولاء و يصفهم بالاحوان و ينحل عن 
قول الله سبحانه و تعال فإو من بضلل الله فلا هادي له». فإئما المؤمنون إحوة و 
إخوان الشياطين ليسوا بإخوان المؤمنين و إلى الله الشتکی و يأني رسالة في «النسخ 14: 
ان ۳ 


رل انظر [دیوان صمد 4: 1۱۸: 


«البداء» ص 04 رقم ۱۳۹: به فهرست خودمان شاره ۱ رجوع شود. 
«البداء» ۵0: ۰۱5۰ قوله «المولى محمد رفیع الجيلان». أقول هذا الرحل مذکور في 


۱ تكملة الذريعة الى تصاتف الشيعة 


«رسالة ترجمة آقا حسين الخوانساري» للمیرزا أبيالمعالي الكرباسي رحمة الله علیهم 
(ص۸ من النسخة الخطية). و اسم والده قرخ بالخاء كما ناه في کتابنا دو گفتار. 


«بداية التراية» ۵۸: 155. عندنا نسخة مخطوطة سنة ۱۰۵۰ من البداية و يأني شرحه 
في ج21 . أقول و قد اشتبه الأمر على كاتب مقدّمة «سلسلة الابريز» ص؟ فنسب 
البداية للشهيد الأول هذا. 

«بدايع الأحكام» 71: 171. قوله في س۱۱ «اللقّب في شعره بلاهوتى». أقول ذكر 
في كتابه الآخر «بدايع الأنوار» آلهالتحلص مُخلص؛ و بظهر من آثاره أله من العرفاء 
القائلين بنوق التأله. 2 

بدایع الأخيار» ص :1١‏ هو (تاريخ افغان) نذكره في موضعه. 

«بدایع الأشعار» ص ٩۲‏ رقم ۱۷۵: أقول انظر «ديوان قوامى گنجوی 4: 1041 
۲ و «صنایع الأسحار 24:۱۵ كيره». 

«بدايع الأفكار» 1۳: ۷4(. غتلقا م هذا الکتاب نسحة و في مكتبة بلس الشوری 
بطهران أيضاً منه نسححة هي من کب سید محمّدصادق الطباطبائي اهداة للمکنبة و له 
سخ أخرى. 

«بدايع الانوار» 1۳: ۰۱۸۲ ذكر مؤأفه في الخائمة (ص۳۳۲) آله فرغ منه في 4 ع1 سنة 
۲ م طبع 1501 

«بدايع الحكم» 16: 186. براحع «النفس کل القُوى» في ج201 514 

«بدر الدجى» 38: ۰۲۰۱ قوله في س۷: «العلآمة میرزا مد كامل صاحب الرهة 
الاق عشريّة». أقول لايخفى أن اسم كتاب العلآمة ميرزا محمد الدهلوي المتخلص 
بکامل هو «ثزهه إثنا عشريّه» الموافق جممٌ أرقام حروفه ٠١١١‏ و هو عام تأليفه و 
الکتاب باللفة الفارسيّة و في غاية النفاسة. و انظر موجز ترجمته في «الکرام البررة ۵۳» 
(ذيل جوم السّماء و کتاب تراحم عبدالحى دیده شوند احتياطاً) و انظر «برهان 
الصادقین» و کتبنا حاشية في التكملة حول البدر هنا. 


«الیدور الباهرة» ۷۱: ۲۰۹. قوله في س۱۲: «و ميت الحميع بوفیات الأعلام» الخ. 
أقول ثم عدل عنه و تاه حين طبع أوّل جزء منه «طبقات أعلام الشيعة». 
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كنج زر ۱۸: ۳۳: ۱۸۸] مع 


«بديع الواریخ» ص ۷۲ رقم ۲۱۳: أقول راحم 
التكملة. 


«بديع اللغة» +0: 517. طبع هذا الكتاب سنة ج00 


«البديعيّة» ۳: ۷۱: ۰۲۲۸ راحع ج4: 4. 

«البديعية» ص ۷۷ رقم ۲۳۰ س۲۵: الملا اخلي: أقول براجم فهرس أعلام الذريعة 
ص۱۸۳ 

کاب ال و لوغ ص ۸: للشیخ أبيعلى ابن سينا يقال إله [الفيض الإلحي 11: 
7 ۱۹۳۸] قال في أواخر كتاب «الشفاء ۲: المقالة ۱۰: الفصل :»١‏ [و اعلم أن أكثر 
ما يقر به الجمهور و يفزع إليه و يقول به فهو حق و ما يدفعه هولاء المتشبّهة بالفلسفة 
جهلاً منهم بعلله و أسبابه و قد عملنا في هذا الباب کتاب «اليرٌ و الإم» فليتائل شرح 
هذه الأمور من هناك] انتهى و انظر «فهریست تبيخ مصتفات ابن سينا» للمهدوي. 

«البراهين السّاطعة» ۸۰: ۲:۳. أقول تاق بوهة من بعض رسائل الملا حسن بن 
علي الشهير بگوهر و فيها تقريظ شيخ عم الاحسائي لكتابه «ازن جواهر أسرار 
التریل» الشتمل على الإجازة في الروایة و ای و إجازه السيّد كاظم الرشئ» و 
أن بعض آثاره في ج۱۱: 4: ٩‏ و ج١١‏ (أيضاً): ۲۰۵ و ج10 ۱۷ 

«البراهين الجلية في شرح القصيدة العلوية) ص .۸: انظر [السيف المنتضى ۱۲: 2184 
0 و «نقباء البشر: 662 

«البتركات الرضويّة» ۸۷. ينقل عنه سيّد مشايخنا الأمين طاب مضحعه ترجمة ابن 
المتوّج البحراني في «أعيان الشيعة 

«البرهان» ص ٩۲‏ رقم ۲۹۱ سه» اليغداد: أقول يأني في [مصادر الأنوار ۲۱ 
1 إتهما طبعا في اللحف الأشرف. 

«برهان الصادقين» 47: .1١‏ راجع ما ذكرناه في «بدر آلدحی». 

«برهان قاطع» رقم ۳۱۷ - ص ٩4‏ س5 منة ۱۳۰۵: و ثالثة في .ميئي سنة ۰۱۳۷۲ 

«الثرهان القاطع» 44. للمولى غمّدطاهر القمي كما في هامش «روضات ابّات: 


۹ 


KY 1۳ 


۸ تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«برهان الرتاضین» ص ۱۰۱ رقم ۳۲۵: أقول راجع لزوماً [إحكمة العارفين +11 008 
۳۹ 


«بساتین الخطباء» ۱۰6: ۰۳۳ آقول كانت تسخة من البّساتين هذا عند مير محمد 


رف 


مهدي سلطان العلمائي آخر إمام للجمعة في زماننا من بيت الخاتون آباديين و قد تو 
إلى رحمة الله تعالى في سنة ۱۳۹۵ بإصفهان. 

«البسامة الکبری» ص ٠١4‏ رقم ۳۳۸ س۱۸) بابن عيدوا 
و الألقاب» للمحدّث القمي قدص سرّه في (ابن عبدون). 

«الیستان في تفسير القرآن» 11١6‏ 

«البستان» ص ۱۰۵ رقم :54٠‏ براجع الكواكب النتشرة ص4۸۱ و ص۷۵ و ما 
علقناه عليه في نسختنا الخاصّة. 

سان راز و گلستان نیاز أو الؤاخىنامه و مناجاتنامد» ص 1121 بالنظم و النثر 
الفارسيّين للسيّد السند الأفقه لمحت گاظم الطباطبائي اليزدي النجفي التوقی ۱۳۳۷ 
طاب ثراه طبع في مله «نور عم 2 ۳: ۱۱۲ - 6۱۲۷. 

«یستان الستاحة» 741۰1 ايرو العارف» 
هذا الوصف أعين العارف أن الرجل صوفي و لا تهتك الرحل بالسبة حرمات الله و 
النيل من الفقهاء و رجال الدين و الفضيلة في کتابه المذكور و غيره ينالي حقيقة العرفان 
و الخوف من الرحمن. 

«يسعان الفقول» ۱۰۷. لتاصرحسرو العلوي الشاعر الحكيم ذكره في کتابه الطبوع 
«زاد السافرین: ۳۳۹: 6۱۷ و في مقدّمة الطبع للزاد أله لم يعثر على نسخة لستان لحد 
الآن. 

«بستان الكرام» ص ۱۰۷ رقم ۳1۹ س۰۱۲ للمقدّس النصوب إلى المقادس: اين فضولى 
مانند ساير استدراكات ج٥۲‏ عموماً از علينقى غنوصی است. 

«بستان الواعظین» ص ۱۰۸ رقم ۳۵۷: در [زندگینامه علامه بحرین ص۱۳۳] كويد 
اشتباه است. بايد باه و ریاض و شاره فوق ۳۵۷ رجوع و دقت شود و درباره هه 


۳۳ راجع ها 


أقول آراد شيخنا رحمه الله 


تأليفات سيّد هاشم بايد ارجاع شود. 
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«بشارات الشيعة» ۱۱۲: ۰۳۷۹ أقول الترديد من شیخنا ره في تاريخ وفاة الفاضل 
الخاحوثي ره (في س۱۸) في غير علّه. انظر «روضات اتات ۱: »۳۰٩‏ بشرحنا. و قوله 


(في س۱۲): و هي بخط الأمير محمّداساعيل اخ. أقول لم یرد في «زندگینامه علامه 
بحلسى ۱: ۳۲۱» حول هنذا الرحل على ما نقل عن هذا الوضع شيئاً. و نذکر في 


تعلیقات ج؛ نسخة «ترجمة بشارات الشيعة» هذا بلّغة الفارسية. 


شهر الله امعطم 
سنة ]٠٠٠١‏ الح و قال كاتب النسخة [استكتبت من اللسخة الي ثمقها الأستاد امحقق 
العارف المدقق المصنّف دام ظلّه العالي و قابلت معها من أرله و آخره و أنا الضعيف ... 
ابن أبوالحسن الإزيه الرويدشييٍ من أل تلامنة اللجناب الصف المذكور سلّمه الله تعالى] 
انتهى و عندنا أيضاً ترجمة البشارات محمد ابراهيم بن محمدباقر الم آبادي ليس في 
آنحره تاريخ رقم النسخة ٩۱۸۹‏ غير ملد إلى الآن. 

ص ۱۱۳ س ۰۱ محمداسماعيل بن الامو گلگانه: حفيد اد گلستانه ره( يزد 
المهدوي في كتابه للمجلسي ج۱ ص۴۲۱ علی ما نقله بحن لمعن شيفاً سوى ذكر والده. 

«البشارة لطلآب الاستخارة» ۲۱۳:, ۲۳۸۲ قوله إفي س:۲) و فرغ منه في الأربعاء 1۷ 


أقول عندنا منه نسخة قال مصتفه في آحره [شرعت في تأليفه غر 


ج۲ .1٠٠١‏ أقول الصّواب ما في خاة نسخة صاحب «رياض العلماء» طاب ثراه» و 
هي ضمن بجموعة في الاستخارات موجودة عندنا و هذه صورة ما في آخر تلك النسخة 
قال: «و كان ذلك ضحى يوم الأربعاء التاسع و العشرين من شهر رحب لسنة التسعين 
و ألف» الخ. و يويد ذلك ما تقل في هامش تلك اللسخة عن الاصل المنقول عنه. 

«البشارة» :١14‏ ۰۳۸۶ للسيّد جحدالدين. قوله (في س۱۲) قال في «عمدة الطالب». 
أقول راجعه ص۱۷۹ (طبعة النحف الأشرف الأولى) و راجع الجزء الأرل من کتاب 
«آثار الشيعة الامامیة: ۳۵». 

«بشارة الصطفی» ص ۱۱۷ رقم ۳۹۸ س٩.‏ أقول قد أعرض شيخنا الصتّف هنا عن 
كلام شيخه في اة المستدرك (ج١؟‏ ص١١‏ ط قم) حيث ذكر أن شيخي الطبري 
التاسع و العاشر أخبراه سنة 61۰ فان هذا باطل لا مرية فيه و كان المأمول من شیخنا أن 
يكشف هنا عن خطأ شيخه و لكنّه له افرط له طواه كشحاً و قح أن بیع و 
الله العاصم, 


1۰ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


ص ۱۱۸ س ‏ لیس تام الکتاب: أقول في هذا الکلام رد على استغراب شيخه 
احدّث النوري في خاتمة مستد رکه (ج۲۱ ص۱۳ ط قم) حیث نسب کلام الامام الحرّ 
إلى طغيان القلم و رده و فوق کل ذي علم علیم. 

«بشارة الزمنین» ۰۱۱۸ قال للیرزا عبدالله أفندي الاصفهاني رحمه الله في أواخر مقدّمة 
ة» ما لفظه بالفارسيّة: «و 


كتابه «تحفه حُسينيّه» الذي هو في شرح «الصّحيفة الإدري 
ما حود شطرى وافی ازين مطالب را در مطاوی كتاب «بشارة الومنین» كه بفارسی 
در رد مذاهب باطله أهل عالّم نوشتهلم و در طيّ قسم دوم از كتاب «وثيقة النجاة» 
كه بعربى در باب اصول دين و فروع دين تأليف نوده‌ام» بعون الله تعالی - كما هو 
حقه = مندرج ساختدلع» انتهى. 

«بشرى اغققین» ص ۱۲۰ رقم 407: عندي نسخة مصحّحة من رجال ابن داود و 
تصحيح ابن الصايغ و مقابلته علونة:نيخة استاده الشهيد الثاني و ضبطه فيه هكذا 
(كتاب بشرى المحققين في الفقه میات اه. 

«بصائر الدرجات» :۱۲: ١5۲ب‏ اقول 5ذر نا في القسم المحطوط من كتابنا «فهرست 
کب حطی» نسح م ءار يكبيو كمد كر نا هناك أيضاً نسختين من البصائر 
الصغور. 

«بضاعة الفردوس» ۱۲۷: ۰1۲۳ قوله (في سه) ذكره في الروضات. أقول هذا مب 
على ما رآه جدّنا الإمام لحد طاب مثواه من التقل عن هذا الكتاب في هامش نسخة 
من كتاب «مناقب الطاهرين» للعماد نفسه قلس رمسه و تلك النسخة موجودة عندنا و 
الحمد لوليه. 

«بضاعة النجاة» ۱۲۸: ۰1۳۲ أقول لعل الصّواب «البضاعة المزجاة» و الله العالم. 

«بعض متالب اللواصب» ص ۱۳۰ رقم :44٠‏ انظر «النقض 74: ۲۸۳ 

«بغية الراغبين» ۱۳۱: 8غ4. قوله (في ص۱۳۲ س4) كما تأتى في الرسائل. أقول ل 
نحد في حرف الراء في الرسائل (ج١1)‏ موف لابن فهد و لا لغيره في موضوع الشك و 
التهو مطلقاً و لكن يذكر طائفة من تلك الصتفات في (ج۷ ص۲۸۷- ۲۵۱) بعنوان 
«الخلل في الصّلوة» و أيضاً في السّين بعنوان «السّهو» في (ج۱۲: 0۷-۲0۲ و للة 
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بعنوان «الشلك» ی (ج:۱: ۲۱۰ - ۲۱۳). و اعلم أنه لايوافق ما نقل في التن من ال 
النسخة على ما ينقله عن رسالة ابن فهد في المواضع المذكورة الا في بعض الکلمات و 
الله هو العالم يحقايق الأمور. 

«بغية الطالب» ص ۱۳۳ رقم :٤٠١‏ انظر ما سيأني في التكملة على «بغية الطالب 
«E01 ۵‏ 1 

«بغيّة الطالب في معرفة الفروض و الواجب» ۱۳۳: ۰۵۱ أقول هذه الرسالة في الحقيقة 
م اسائ العلميّة المؤّفة بعتها فان مولّفها الإمام البارع جنا الأكبر الشيخ حمفر قده 
قدم راسخ في الفقه الجعفري و أصوليه مع نبوغ و ابتكار و اتقاج غم يسبقه في ميزاقه 
سابق» و عندنا عدّة نسخ من كتابه هذا و يأني الکلام على حواشيه في ج1: 78 أيضاً 
فراجعه و من تسخن ما هي بخط جدّنا العلمة الحجة السيّد حلال‌الدین ره. 

«بغية الطالب» ص ۱۳۵ رقم 451: أقول بقلو [ني بيان أحوال أبيطالب] هكذا يأني 
في [كتاب في الأنساب ۱۷: :٠٠۸‏ ٣أ‏ هگا ونه في [دائرة المعارف الإسلامية 
اران :٤‏ 146] للشيخ عبدالعزیز ابشواهري رفكو [ماضي النحف و حاضرها ۳: ۳۳] 
وصفه بقوله [بغية الطالب في نسب للع اصاحب [منية الراغيين ۷۰] 
اعتمد على الاضي قذکر الکتاب بالوصف الذکور و عقد عنواناً لمؤلفه هذه الناسية و 
عه في جملة النسّابين و خلافاً لسيرته لم يذكر مأخذاً لتلك الترجمة مطلقاً و وفع في 
خطأ آخر حيث لم يفهم على ما نظن كلام صاحب الماضي فقال في ذيل العنوان أعيي 
عنوان السيّد محمد بن حيدر ما لفظه [و له تعاليق كثيرة على عمدة الطالب تدل على 
طول باعه و علو كعبه في النسب و له كتاب بغية الطالب في نسب آل أبيطالب] الح و 
نحن لانشك في خخطأ صاحب النية على ما یناه مضافاً باه ل يذكر أحد غيره ان للسيّد 
محمد بن حيدر هذا تعليقة على العمدة و ما التعليقة للشيخ محمّد کاظم العميدي النسابة 
المذكورة ترجمته في «المنية» عقيب عنوان السيّد محمد بن حيدر و تعليقاته موجودة في 
نسخة العمدة بخط السيّد حسين بن مساعد كما هو معلوم كرّر ذكر تلك النسخة في 
«الذريعة» و ذكرناها في مقاّمة جامع الأنساب أيضاً و ما السيّد حمّد بن حيدر و 
كتابه المذكور فليس له ذكر في [تكملة أمل الآمل] للسيّد حسن صدرالدين ره كما لم 


0۲ تكملة الذريعة إلى تصانیف الشيعة 


يذكره شيخنا الصتّف في «مصتّی القال» بل ذکر في «الصفی +441 ميه و معاصره 
السيّد محمد بن علي بن حيدر الوسوي العاملي المكّي رل ۱۰۷۱ ف ۱۱۳۹) صاحب 
«تنبيه وسن العين 4: 4494: 6۲۰۰۷ و كلا الرحلان معاصران معنونان في أمل الآمل و 
ظنهما في «أعيان الشيعة :6٤‏ ۳۱۸: 6۲۰۹۳ واحداً و هذا خطأ منه و قد حلط بين 
الترجمتين و خبط و أمّا سيّد مشايخنا الإمام صاحب «بغية الراغبين ۱: 4۸ - 44» فذكر 
كليهما و به على تغايرهما و أمّا شيخدا صاحب الذريعة فذكر الأول في «الكواكب 
المنشرة: ۵۱ صحيحاً و والده السيّد حيدر في (ص۲۲۹) كما ذكر الثاني في (ص571 - 
۳ و من المؤسف آنه جاء في تام ترجمته المي (ص 078 قوله رو ذكرنا له «بغية 
الطالب في احوال أي طالب في الذريعة ۳ رقم 401» و انظاهر أن هذا الخطاء من الناشر 
و الله العام فقد فلا اه أورد ترجمة صاحب بغية الطالب في ص10۱ صحيحا و سبحان 
من لايسهو و اعلم آله قد مر آند ی الطالب في أنساب آل أبيطالب 2156 40۰] و 
لعله من الأوهام أو الأحبار اللأخيلة "لثم هلم بحقایق الأمور ثم انظر ما يأني في «تحفة 
الأبرار 4۰۵: 41446 و ما ینآ عمد الطالب ۱۵: ۳۳۷: 7039 و تكملتها و اغتنم 
هذه الفائدة و لاتنس الاو لفقران و قد كتبت هذه الأسطر في بيتنا 
بإصفهان ضحى نمار الأربعاء ۱۸ شهر شعبان ۰۱6۰۸ 

«بغية المريد» 15: .1٩۲‏ قوله في (س۲۱) سنة 448: أقول ربا يُقرء في نسختنا 
القدعة من رسالة البغية و كذا في نسختنا المخطوطة من «الدرّ المنثور» هكذا: سنة 44٠‏ 
أي الأربعين و التسعمائة. فوله (س۳۲): كما يظهر من كتابه هذا. أقول: نص كلام ابن 
العودي هكذا: إلى يوم انفصالي عنه بالسفر إلى خراسان في عاشر ذيالقعدة؛ الح و هذا 
في أن ابن العودي هو الذي سافر إلى خخراسان أظهر من سفر الشهيد الثاني إليها. ثم إن 
ابن اموي أدرج في رسالته قطعة وحدها بخط استاده الشهيد روح الله روحه تتضمّن 


مولده و جملةً من أحواله؛ و أنّ حدّنا العلآمة الحاج مير سيد محمد شقيق دنا الإمام 


اد صاحب روضات الات أعلى الله مقاميهما استنسخ هذه القطعة مستخرجاً من 
نسخحة رسالة ابن العودي في إحدى بجامیعه التفيسة و هي المذكورة في الذريعة ج4: 
۷ ۷۳۳ و راجع «شهداء الفضيلة». 


الجزء الاك 0 


ص ۱۳۷ س۲» ظفر: أقول و رآه أيضاً جدّنا الإمام ار عليه الرحمة و نقل عنها قال 
في كتابه أمل الآمل عند ترجمة ابن العودي هذا ما نصّه «...» 

«بغية الوعاة» ۳: ۱۳: 4564. أقول ذكر في (ج۱: :۱۷: 0۷6 أن البغية هذه 
مطبوعة. 

«بلابل و القلاقل» ص 1١‏ رقم ۷۷: فهرست مرعشی 214 ۲۲۱: ۵44۰ 

«البلاغ الیین» ص ۱۸۱ رقم 4۸۲: براجع (الجواهر السنية ۵: ۲۷۱: ۱۱۷۹) و ذکرنا 
ترجمة الرجل و بيته و نسبه في کتابنا (حامع الأنساب ۱: ۱۳۵). 

«البلاغ المبين» ص ۱6۱ رقم 1۸6: براحع [نقض الوشيعة ۲۶: 2۲۹۱ ۱910 

«بلال عَلَة الطالب» ۱۸۲: .44١‏ آفول البلال ملّة الباء عم ادر و الاء و الل 
العطش الشدید. قوله للسیّد منصور. أقول في فضائل السَادات ص ۳۸۰: للسيّد 
أيمنصورء و تری كاتا الصّورتين في الوا ,الحتلفة للفضائل حتّى في نسخة الأصل 
خط السيّد محمد أشرف و الله العالم لو عتهتا مق عن الاصل المذكور. 

«البلد الأمين» 144: 444. راحع ج7075783575. «دیوان كشفي الداراي». 

«البلهة» ص ١41‏ رقم 0۰۲: رل لته ان ره في [تنقيح المقال ۲: ۳۳۰ 
- ۳۳۱: 4 بعد نقل توثبق ای البحراني في «البلغة» لعمرو بن دینار المكي ما لفظه 
[و توثيق احق البحراني لاه مع غاية تدقيقه و عدم مبادرته إلى توثيق الرجال الا بعد 
الفحص الأكيد] و هذا الکلام من مثل العلآمة المامقاني في حقّ صاحب البلغة و كتابه 
عکان من الاعتبار ثم أله يأن [البلغة الصافية 140: 0.3] أيضاً في الرحال و هو لعالم 
بحراني معاصر للشيخ سلیمان هذا كما يأني له [معراج آهل الكمال ۲۱: ۲۲۸: .]٤۷4۸‏ 

«بناء الكقالة العلويّة» :16١‏ 016 راحع «المقالة العلويّة» في ج ۲۱ ص ۳۹۵ رقم 0770 
و يأ متعدداً «للقض على العثمانيّة» في ج٤۲:‏ ۲۸۸ و ۲۸۹ 

«البوارق» ص ۱۵۳ رقم 0۳۲: يراجع كتاب کتابشناسی آثار مربوط بقم للسیّد 
المدرّسي الطباطبالي. 

«البوارق اي ص 16: للعالم العارف محمّدسعيد بن محمّدمفید الشریف القاضي 
القمي. أحال إليه في أواخر كتابه «شرح الأربعين حديقاً ص1۲۷ ط 6۱ 


16 تكملة الذريعة ألى تصانیف الشيعة 


«بمجة الآمال» 164: .۵٩۳‏ أقول طبع محرا من أحزاء هذا الکتاب الضّخحم بعضها 
في طهران و من الجدير بالذكر أن الولّف كثيرا ما ينقل عن كتاب روضات المنّات 
دنا الإمام احدّد طاب مثواه بعين عباراته من دون إشارة ماء و هذا ما يقتضي منه 
العحب و نسكل الله سبحانه العصمة. ثم إن الميرزا محمدحسن العلياري (ص١7١‏ س) 
مذكور في «نقباء البشر: 411» لشيخنا الولف ره. 

«هجة الآمال» رقم +03 - ص 17١‏ س٦‏ محمدحسن: ترجمة الميرزا محمّدحسن هذا 
مذكورة في ثقباء البشر ص41 

«مجة الأولياء» ۱2۰: 017. قوله (في س۲۳) نور العین. أقول الصواب (نور العیون) 
الوجود نسخته عندنا و قد ذکر مؤلفه البهجة في كتابه في الحكاية العاشرة من حکایاته. 
و تری ذكرّ البهجة أيضاً في کتاب «المآثر و الأثار: 414١‏ و انظر «زندگینامه علامه 
جلسی ره ۲: ۳۲۱ فما بعدها». 

«يمجة الحدائق» ص ۱۱۱ رقي 894 یدنا نسختان من هذا الشرح الجليل و راحم 
At E)‏ ۱0۵۳) و (ج۱4: (fT PME lo‏ 

«مجة العتدور» ۰۱۹۲ (ثاریخ بقل عنه جمع من المعاصرين كلاماً في ترجمة 
الکرعخان الشيحي الکرمان» لت له اه و لا ساير فرق السامین» بل هو 
من جملة مهملات حيدرعلي ال البهاتي التوقی ۱۳۳۸ في بلدة عکا. طبعت البهجة 
بنفقة الاغنام في عبني على الحجر سنة ۱۳۳۲ في ١٣٠ص‏ كما طبع هناك أيضاً أباطيله 
الوسومة بدلائل العرفان سنة ۱۳۱۲ و الذي لايوجّد في ملفقات هذا الغيّ و سائر أهل 
لته رائحة علم و لا عرفان بل كلها ضلال و هذيان. 

«يهجة الشعرا» ص 111 رقم ۵۷۳: أقول راحع (رسالة حديقة الشعراء ۱۱: ۱۷۲: 
OMY g °‏ 

«مجة الطالبين» .١+*‏ شرح فارسي للرّسالة الكبرى في علم النطق السیّد الشریف 
الجرجاني. و الشرح للسيّد عمد بن محمود الحسيي اليزدي. طبع على الحجر بطهران في 
۷ و رقم صفحاقا 44 بالحجم الصغير و بمامشها معن الکبری ثم نظمُها لنور عليشاه 
الصّوفٍ المشهور. كانت عندنا نسخة من هذه المحموعّة اللطيفة ثم رقت هي و غيرها 
متا 
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«يمجة العناوين» +17: ۰۵۷5 قوله في س۱۳ «حدود سنة ۱۲۷۲». أقول ذكر ترجمة 
الرجل في «مكارم الآثار 1: ۲۰۲۰: ۱۲46» و هناك ولادته في يوم امیس الخامس من 
ذيالحجة سنة ۱۳۷۲ تقلا عن کتاب «شیعه جه می‌گوید» لولده السّراج» و راجع 
«نقباء البشر: 6۱۱۱۰. 

«هجة لباهج» ص ٠١۳‏ رقم 0۷۷: 


أيت نسخة من جة الباهج في بعض 
البيوت باصفهان فيها نقص في اوها و آخرها على أغلاطها الكثيرة يظهر منها آنها من 
مكتوبات القرن ۱۰ أو ۰۱۱ 

«إهجة الباهج) ص 178: منظومة لمولانا حيرت المروي الخراساني أصلاً من أشهر 
شعراء عصره بل الم على جميعهم خاصّة في مدايح المعصومين صلوات الله عليهم و 
الترّي من أعدائهم و توقى بکاشان أثر سقوطه عن السطح في ۹0۱ ذكرناه أيضاً مامش 
«ديوان المولى حيرت القزويئ 5: ۳۳: 318ر 

«التياض» ۰۱2۲ قال سيّد مشايفذا الاين زاملي ره في «أعيان الشيعة ۱: ق5: 
44» في وصف نسححة «محموعة الأمقالَإنشعرية» الوحودة في الخزانة الرضويّة ما 
لفظه: بقطع كبير حلا و خط عَلَوَرَقَكلاضابقي غاا بحودة عدد آوراقه 510 بشکل 
ما نسمّيه سفينة و یستیه الايرائيون تباضاً أي بشكل مستطيل و أسفل الكراريس من 
جهة العرض لا من جهة الطول و کل صفحة منه عشرة أسطر و له هامش كبير جذاً 
من الحانبين» انتهى القصود من كلام سيّدنا المحسن الأمين» و يأني في الذريعة من قبيل 
البياض «التذكارات» و «حُنك» و «السفينة» و بعض «الحاميع» المذكورة في حرف 
اليم. 

«البياض الابراهیمی» ص 171 رقم ۵۹۰: الکتاب الضخم الفخم في المناظرات. 

«بياض الكمالي» ۱۷۰: 047. الصّوابُ البياض الكمالي و قوله في س٠‏ «شرح الشافية 
الموسوم بالقيود الوافية» أقول يأني بكل واحد من العنوانين في (ج1: ۳۱۶: 1104) من 
دون إشارة إلى القيود و في (ج۱۷: ۲۲۷: 1748) و فصّلنا الكلام نحن حوله في كتابنا 
الطبوع «فهرست كتب خطی ۱: 4786 و يأني شرحه لقصيدة دعبل الخزاعي رضي الله 
عنه في (ج۱۸: ۱۲: 1617) و راجع «زندكينامه علآمه بجلسى ۲: ۳۵۱ - ۳۵۳» و نتکلم 
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على «شرح الشافية» أيضاً في تعاليقنا على الجزء :٠١(‏ ۲۲۰: ۱۱60۰ العاجلة في شرح 
الشافية). 

اص ۱۷۰ س ۷ سنة ۱۱۰۳: في عصر يوم السبت الرابع عشر من شهر رمضان 
المبارك من شهور السنة المذكورة كما في آخر نسخة من شرح القصيدة بخط جدنا 
العلامة الحاج ميرزا زينالعابدين الخوانساري رحمه الله. 

«البيان في أنواع علوم القرآن» ۱۷۲: 5۲۱. قوله (س۱۲) ذكره النجاشي. أقول و كذا 
ذكره میّد مشايخنا الصدر في كتابه الآخر «تأسيس الشيعة» الا أله أشار بعد ذلك إلى 
فهرس مصتّفات شيخنا المفيد في كتاب النجاشيء قدّس الله تعال أرواح الجميع بحاه الي 
و عترته الطاهرة صلوات الله عليهم 

«البيان» 176: .1۲١‏ في الفقه للشيخ السعيد أبيعبدالله محمد بن محمّد بن مکٌی. 
أقول وال الشيخ (أنار الله برهانه) هة:جمالالدين آبوعمّد مکُي بن حمد» كما هو 
العلوم بديهيًء و إلما الشيخ عمد بمب مکي هو ابن الشهیده فتكرار محمّد سهو 
من قلمه الشريف و جل من لا تسه إئي وفقت لزيارة نسخة الأصل من کتاب 
ايان بخط مولفه الحليل عام رك تفت الاشرّف سنة ۱۳۹۹ عند العلامّة السيّد 
حسين بن علي بن أي طالب الحسيئ الممداني مؤلف «هدية اللوك» - على ما ببالي» و 
خط الشهيد ره في غايّة الغموض و لم تكن النسخة تامّة فكتب الباقي بخطّه العلآمة 
الشيخ ابراهيم البلاغي. 

«بيان الاوزان» ص ١1‏ رقم 7۳۱: انظر ترجمته في مكارم الآثار ج۷ رقم ۰۱6۸۳ 

«البيان البديع» ص ۱۷۷ رقم 577: نسخة عندنا رقم 101۱ 

«بيان الغيب» +18: ۰36۸ أقول يأ للسيّد العصار «التأمّليات» في (صض۲٠٣‏ 
س۱۱۲۳) و «الحجج الرضویة» في (ج1: 1164: )۱٤٤٤‏ و بعض حواشيه في (ج1: ۱۷۳ و 
ما ۱۸ أيضاً. 

«البيات المبرهن» ص ۱۸۳ رقم 314: و يأني له في نفس الموضوع «جواب السوال 0: 
۳ ۰ كما يأني «القاسمية ۱۷: 4: 414 و طبع مقالة في الرد على المسألة في نشرة 
«كلجرخ ه: 6۱۲ كما طبع الرد عليها في النشرة أيضاً «: ؟1) و السلام. 


الجزء اثالث 7 


«البيان الشافي» ۱۸۲. هو في حل أحاديث كتاب الكاني. راجع (استقصاء الافحام 
«(Mo ۱‏ 

«بيجون امه» ۱۸5: 777. راجع «دانشمندان آدميت ج۱: ۵۰۲» و «فهرست مشار 
۱ ۵ و كتابه الآخر «مولفین كتب چایی ۳: ۷۲۳». 

«ْتر القلاح» (۱۸: 111. يأني تحقيق في اسم موه في (ج٩: :16١‏ ذيل الصفحت. 

«بيدل» ۱۸۱: 367. اسم هذا القتل المعروف «سحاب البكاء» فيأني في موضعه 
32 

«بيست مقاله» ۱۸۹: ۰3۷۵ راجع (جد: ۱۰5 باطامش). 

«ی‌سرنامه» ۰۱۹۰ يأني في ص ۱۹۸: ۰۲۹ 

«بينش غرض آفرینش» ۱۹0: ۰۷۰5 أقول طبع هذا الکتاب في يزد سنة ۱۳۸۰ه. أو 
حواليها في 31 صفحة باهتمام الفاضل اللي السيّد جواد الطباطبائي (مدرّسي يزدي) 
عن نسخة فرغ الکاتب عن كتابتها :يوني السادس من ذيالححّة 111 في قرية 
خور ميزك الي فر ابا الكانب مع الق تواجال) حوفاً من الأفاغنة؛ و هي من قرى 
مهريز يزد. ذكر هذا الكاتب ال لکاةهیلماضل افندي ماءالدین محمد بن 
تاجالتين حسن الإصفهاي» و طبع مع تلك النسخخة رسالتان لصدرالدين محمّد بن نصمر 
الطباطبائي َد السيّد المدرسي و هما «عين الحقيقة» و «لسان المّدق» كلاهما في 
تفسير بعض اسر المباركة (التوحيد و الدهر و القدر) بالعريّة مع مقدمة في ترجمة 
المفسر (ص161-75) و يراحع «آينه دانشوران. ط ۲» لترجمة المفسر أيضاً. و عندنا 
نسخة من كتاب بينش غرض آفرینش بخط جدّنا الأعلى والد صاحب الررضات رضي 
الله عنهما و ليس في تلك النسخة اسم الولف کنستَي الذريعة. و لم نمده في فهرس 
أحمد المزوي و ذكره مشار في فهارسه. 

داب بيوت السخاء و الکرم ص ۱۹۵: ذكرناه في التكملة في الكاف. 

«پند أهل دانش و هوش» 144: ۰۷۳۸ أقول التسخة المطبوعة عمصر موحودة عندنا و 
الذي ظهر لتا بعد التأمّل تام فيها أن الكتاب من ملققات بعض الأغبياء من الطائفة 
البهائية الملحدة غير الُسلمة ألفوه و نشروه في الط عن شأن علماء الإسلام و فقهائهم 


oA‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


ة و تبليغ أفكارهم الالحاديّة الاستعمارية كما أن طابعها و ناشرها 
نديق البهائي» و لاتوجد للکتاب نسخة مخطوطة في 
الظاهرء مع أنه لو كان من مولفات شيخنا البهائي هاءالدين محمّد بن الحسين بن 
عبدالصمد المتوقى سنة ۱۰۳۰ لانتشرت منه مآت نسخة طول أربعة قرون مضت من 
عهد الشيخ. و ليراجّع «مناظره فار و سور» في (ج1۲: ۰61۹۸ 

«پیراهن يوسفي» ص ٠٠١‏ رقم 050: يراجع «دمع فردف ۸: 2134 41114 مع 
التكملة. 

«التائية» رقم ۷۵۱ - ص ۲۰۲ س() النبيسي: البنيس بالباء الكسورة ثم النون قرية في 
قرب شبستر (تبريز) و النبيس تصحيف أيضاً كذا في آخر ج٠‏ من الذريعة استدراكاً لهذا 
الموضع. 

«تاج الأشعار» ص ۲۰۵ رقم ودلاة#/أقول يأني «سلوة الشيعة ۱۲: ۲۲۳: ۱6۷۱» و 
«ديوان الفنحكردى 4: 444: (0۸ وال الموقق بن أحمد الخوارزمي المتوقى ۸اه في 
كتابه «مقتل الحسين صلوات اله لاه عليه ۲: ۱۲۸ طبع النجف» ما لفظه «و 
للإمام السیّد الأديب أي ا خن عي التيكنابرري حامع كتاب «تاج الأشعار في 
النبيّ المحتار و آله الأطهار: أيا سائلي عن مذهي و طريقيي - ممبّة أولاد البي عقيدقي» 
إلى مام ۱۵ بيت 

«التاج الشرفي» ۲۰5: ۰۷۸۱ فوله ني س۱۳: من دلائل الإماميّة الح. أقول في نسختنا 
من كتاب «المجموع الرائق» هكذا: من دلائلهم عليهمالسلام و دلائل صاحب الأمر 
ع». و الايخفى أن كلما ذكره شيخنا العلآمة طاب ثراه حول (التاج الشرفي) فمنقول 
عن (المقنع) الندرج في طي «المجموع الرائق». 

الإناج التواريخ» ص ۲۰1: للحواحه محمد بن حسن خان الإصبهاي الشعري. ينقل 
عنه بمذا الوصف واقعة لما بعد سنة ٩۲۰‏ في «آتشکده اردستان جا 0۲۰1 

تاج الأنساب» ص ۲۰5: محمد بن أسعد العروف بابن الحواني النسابة الصري 
الآي له «طبقات الطالبيّينَ ۱۵: ۱6۱: 4457 و بعدها «طبقات النسّايين: ۱۰۰۳». ذكر 


برجاء ترويج اللاد 


ة شیخنا الصتّف في «الثقات العیون ۲:4» و لکن صاحب «منية الراغبین 6۳۰۱ قال 
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بائحاد الناج و طبقات الطالّن و انظر «جوهر للکنون» في «تكملة الذريعة». 

اريخ ص 0۱۱: قال حمزة الإصفهاي في أتاريخ سين ملوك الأرض و ایا 
صم طبع برلين ظ] ما لفظه «و أمّا لفظ التاريخ فمحدث في لغة العرب لاله معرب من 
ماه روز. و بذلك جاءت الرواية» ثم نقل الرواية و قال في آخره «ماه روز و معناه 
حساب الشهور و الأيام فعربوا الكلمة فقالوا مورخ ثم جعلوا مصدره التاريخ و 
استعملوه» انتهى و انظر التفصيل حول تعريف التاريخ في [بجملة باستانشناسى و تاريخ 
۱ ۲ ۵۱ - ۵1 طهران 573اش]. 

«تاريخ ابن أعثم» ۲۲۰: ۸۱۱ جاء في مقالة عنوانما «ترجمة فارسی تاريخ أعثم و دو 
مترحم آن» لكاتبها الفاضل محمد دبير سياقي للطبوعة في «بحلّة راهنمای کتاب :۱٩‏ 
۸٩۳ :۱۲ -۱‏ - 6۸۹۵ تاریخها «يهمن - اسفند ۱۳۵۵ش» أن حمدحسین روحان با 
تما حول الوضوع أيضاً طبعت في ال کورة (الأعداد ٩-4‏ من السنة تفسهام 
فليراجع إن شاء الله 

«تاريخ ابن العميد» ص ۲۲۶ رقم 217 رل انظر لزاما «رسائل ابن العميد 13٠١‏ 
VW ite‏ 

«إتاريخ افغاي) ص ۲۳۵: هو (بدايع الأخبار) في ذكر فتنة الأفغان في عهد الشاه 
سلطان حسين الصفوي لعبداليي البهبهاني المنشي. انظر مقالتین حول الکتاب في نشرة 
«کیهان فرهنگی: س۲ ع + و ع ۵ تیر و مرداد ۱۳۷۵ش». 

«تاريخ الأنياء» ۲۳۱: .۸۷١‏ أقول من الغريب عد شيخنا رحمه الله مؤلّفات الأمير 
عليشير النوائي و أقرانه كعبدالرحمن الجامي من جملة آثار الشيعة فن لرجل بعيد في 
أحواله و آثاره عن الشيعة عد المشرقين: و يذكر له «محالس النفائس ۱۹: ۳۷۲: ۱16۷). 


«تاريخ أولاد الأطهار» ص ۲۳۷ رقم ۸۷۵: عمود نسب موف «تاريخ أولاد 
الأطهار» و طائفته مذكور في (آتشکده اردستان ج١‏ ص٥۷).‏ 

«تاريخ ايران» ۲۳۹: ۸۸0. قوله في (ص۲:۰: ۸) مالكم خان. أقول هو مولف «پر 
و حوان» و يأت ذکره في (ج۸: ۲۲۵) و اسم أبيه يعقوب» و اثرحل من عمّال الأحانب 
و آيادي الاستعمار. 


e‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشية 


«تاريخ پانصد ساله خوزستان» ص ۲4۱ رقم ۸۸۷ س۱ أحمد الحسيني: يأ ذکره الغیر 
الشریف أيضاً في ج۷ ص۲۸۵ فلاحظ. 

«تاريخ بحيرة» ۲۵۱: ۸۸۸. مر ذکر هذا الکتاب ‏ هذا الد أيضاً (ص0۰: ۱۲۵ 

«تاريخ تبريز» ص ۲۸۲ رقم 444: يراجع لزاماً مکارم الآثار ج۷ رقم ۰۱۵4۷ 

«تاريخ ستر» ۲۸۳: ۹۰۰. قوله (في س١٠)‏ صاحب الاحازة الكبيرة. أقول مر ذكر 
هذه الاجازة في (ج۱: ۲۰۰: ۱۰۷۷ و يان أيضاً ذکر نسخة منها في (۱۸: ۳۹: س 
الاخير) كما أن عندنا أيضاً نسخة منها كتبناها بخطّنا قبل ثلثين عاماً. و يأني للسيّد الحيز 


«ديوان فقير جزائري» في (ج4: ۸4۲ 

«إتاريخ تيمور» ص ۲:۵: الكو ركان فد آلف حول تاريخ هذا الأمير عدّة کتب و 
لكن العحب من العامة المرحوم السيّد محسن الأمين العاملي حيث ملا الرابع عشر من 
كتابه [أعيان الشيعة ۳۸۲ - 16۸ ط,.د] اي ٠١١‏ صفحة حول ترجمة هذا الحبّار و الله 
العاصم. 

«تارغنچه أدبيات ابران» ص ترچ س۰۱۲ (ج ۷ و ۸ و :)٩‏ و إلى الآن الي 
سنة ۱۳۲۵ الشمسي ينشره” 

«تاریخ جهان‌آراء» ص ۲:۷ رقم 414: أقول له الذي نقل عنه صاحب ریاض 
العلماء «۲: ۳۱۷» تاريخ شهادة الشهيد الثاني بايدي كقار الرومية فلاحظ. 

لإتاريخ حسامي) ص ۲:4: قال الحاج الشيخ تحمّدحسين ال الببرجندي في 
كتاب بمارستان. 

«تاریخ حزين» 144. انظر ما سنذکره بعنوان «تاريخ الصفوية» على هامش 
ص11 

«تاريخ الحرمين» ۲۸۹: 411. أقول لم نعثر نحن أيضاً على نسحة من هذا التاريخ 
الحليل و لكن كثيراً ما ند الإحالات عليه في كلام مصتفه العلامة في مواضع من أجوبة 
مسائله الوجودة عندنا بخطه ره 

الإتاريخ خانواده اسفنديارى) ص ۲۵۰: لأسدالله بن مهدي النوري الاسفندياري 
طبع بطهران عام ۱۳۲۹ش في ۲۰۰ص ذكره مشار. 
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«تاريخ الدخائية» ص ۲۵۲ رقم ۹۷۳: راحع «الدخانية» في ج۸ ص٠٠‏ و انظر کتاب 
«انديشه ترقی» لفریدون آدمیّت ص۳۶۳ و کتاب الد کتور عبداادي الحائري الأخبير. 

«تاريخ الري» ۰۲۵۶ لأبيالحسن بن بابویه نقل عنه هذا العنوان ابن حجر في «لسان 
الميزان» تراجم جمع من الأعیان؛ منها ما في ج ص۸ - ۰۱۳۰ 

«تاريخ سامراء» ۲۵۵: ۹0۱. الوسوم بعآثر الكبراء. يأني هذا العنوان أيضاً في ج۱4: 


«تاريخ سلطاني» ۲۰۸. راجع «بمله وحید. العدد السلسل 1۹۷). 

«تاريخ سيستان» ص ۲۵۹ رقم ۹۲۳: و طبع سنة «...» بتصحيحه و تحشيته و 
کتب له مقدّمة نافعه. 

«تاريخ شاهنشاه هلوی» ص ۲۵۹ رقم 477: انظر ما مرّ بعنوان [تاريخ هلوی :۲٤۲‏ 
i‏ 

«تاريخ الصفويّة» .٠٠١‏ للشيخ علق رين للاهيحي كما عبّر عنه في الذريعة 4: 
6 س۱۸ و هو الآني باسم «سوائح ععرت» ی (ج۱۲: 001. 

«تاريخ طبرستان» ص ۲۱۲ رقم از مجع يللين و تکمیل مطالبها النسخة 
الطبوعة للتاريخ سنة ٠۳٠١‏ في طهران و مقدعتها لعباس إقبال و لنا عليها بعض القيود و 
راجع لوصف نسخها المخطوطة و نسخ ساير التواريخ الفارسيّة «فهرست نسخه‌هاى 
خطى فارسی لأحمد ماروي جا». 

«تاريخ عالرآراء العباسی» ص ۲۹۳ رقم ۹۸۷ س۰۲۱ أو سنة ۱۳۱۴: بل في كلتا 
الستین تدرا 

«تاريخ العلماء» ص ۲۵ رقم +45: يراجع «دمع ذروف ۸: ۲2۶: 41114 و مکارم 


و تاريخ إتمامه سنة ۱۳۱6 


الآثار ۷: رقم ۱۵0۴. 

«تاريخ العلماء» ۲۹۵: 444: ۰۱۰ قوله «الترهة ای عشريّة». أقول قد با فیما 
سلف من الکلام حول «يدر الدجی» أن هذا هو الاسم التاريخي لذلك الکتاب الجليل و 
صوایه هكذا: «ثرهه إثنا عشریه». فالعنوان ت ركيب فارسي الشکل و إن كانت الأحزاء 
بالفارسيّة. 


r‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة. 


«تاريخ علماء البحرين» :۲٠١‏ ۰۹۹۵ ينقل عنه في «أنوار البدرين» المطبوع في اللجف 
الأشرف و راجع «لؤلؤة البحرين: هامش ص۸ ط النجف». 

«تاريخ غازاین»ص 714 رقم ۱۰۰1: قوله في آخر العنوان: ۳۷۱: 4: كما أن جملة من 
الأصحاب ال. أقول يا ليته ذكر أسماء مشاهير هذه الحملة من الأصحاب على الأقل. و 
» المذكور في (ج۲۵: ۱۰۸ مامش 


راجع ما نذكره إن شاء الله حول «وصیتنامه ر 
«الوقفيّة الرشيدية» في ج۲۵: ۰۱1۰ 
«تاریخ فارس‌نامه» ص ۲۷۱ رقم 1001: أقول بأني ذكره أيضاً بعنوان [فارسنامه 


تاصری 15: 44: 0۲] فراجمه و ترجمة الرجل في «مكارم الآثار 4: 6۰۳ و 
«دانشمندان و سخنسرایان فارس ۲: ۲۵۱». 

«تاريخ القرآن» ۲۷۵: ۰۱۰۱۹ أقول توقی موه الشيخ أبوعبدالله اما في يوم 
الخميس السّابع من جماديالآخرة عاعزيي؟ في بلدة زبحان و كانت ولادته في ربيعالأوّل 
سنة ۱۳۰۹ كما في مقدمة كتإلا زيند كز محمّد صلىالله عليه و آله» الطبوع للمرّة 
السادسة في تبريز. و يا ليته لم إملَدنوابيكة اشرق في تسمية كتابه هذا الاسم و كان 
الأحسن أن يسمّيه .ها لاسام فلقرآن.العظیم‌کما لايخفى على متدرب. 

«تاريخ قصص الخاقان» ۳۷۵: ۱۰۲۱. راحع «قصص الخاقان» في (ج۱۷: 001. 

«تاريخ قم» .٠١ :۱۰۲۵ :۲۷١‏ قوله «المنهاج الصفوي». أقول هو كتابُ في فضائل 
و مناقب السادة الاشراف كما في خائمة المستدرك: 514. و بأتي في كلام شيخنا الصتّف 
و يأي الهاج الصفري في (ج۲۳: +017 و لم 
يذكر له نسخة و كذا لم يذكر في فهرس أحمد و با حول الكتاب و حول تاريخ قم 
في بعض رسائلنا و مقالاتنا و في تعليقة لنا على نسختنا من فضائل السّادات (ص۳۱۲ ط 
)١‏ و ليتأمّل في نص كلام ابر حمّد أشرف هناك و يراجع أيضاً «جنّة الاوی: الحكاية 
۸» للمحدّث النوري و كتابنا «فهرست كتب خطی :١‏ ۱16» و الله سبحانه الموقق 
المعين. 

في مقدّمة «فهرست نسخ خحطى کتابخانه آستانه مقدّسة قم» بحث طويل جامع 
الأطراف حول كتاب تاريخ مدينة قم و نسخها الموجودة ينبغي الرجوع إليه. 


طاب مضجعه إلى ص۲۷۸ ما يفيد في الل 
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«تاريخ قم» ص ۲۷۷ رقم ۱۰۲۷: يراجع «کتابشناسی آثار مربوط به قم» للسيّد 
الدرسي الطباطبائي. 

اص ۲۷۸ س۰۱۳ في خاتمه الستدرك: ص۳:4؛ و في فضائل السادات ص۳۱۲ للسيّد 
محمّد آشرف بن عبدالحسين بن أحمد بن زی‌العابدین الذکور في المعن ما نصّه «از آن 
جمله حكايق است كه در تاريخ مدينة المؤمنين قم كه از حسن بن محمّد قمى است 
باين عبارت وارد است [رويت عن مشايخ قم ان الحسين بن] إلى آخر ثلئة عشر سطراً 
نقلها بالعربية فقال بعدها [و آنجه در بعضى تواريخ فارسى مدينة المؤمنين مرقوم بنظر 
رسيد در بیان اين روايت كه ترجمه بعنوان اجمال و دليل تداول و شهرت اين مقال 
می‌تواند شد باين مضمون است كه در زمان امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه 
ید حسین] الخ يراحع ج١‏ من کتابنا «فهرست كتب حطی 
ص114» و براجع «جّة المأوى» الحكاية الثاهية. للمحدّث النوري ره. 

«تاريخ القاضي قوام الملك الأبرفو ها۳ ألز١١:‏ ۱۵. قوله «ينقل عنه في تاريخ 
نگارستان» أقول باي في النون و هواللقتاريجتوبلقل عن تاريخ القاضي أيضاً شيخنا 
البهائي في «الكشكول. ج1» بارخ فوام اللک» و بظهر من نقل الشيخ أن 
الکتاب مرب على حوادث السنين. انظر «الكشكول ۲: ۳۳۰ ط قم» 

«تاريخ کربلا» ص ۲۸۰ رقم ۱۰۳۹: طبع عام ۱۳:۹ كما جاء في ترجمة مولفه بقلم 
الرحوم السیّد صاغ الشهرستاني الطبوعة في «أعيان الشيعة 0۰: :۱۲ - ۱۲۵ و 


عليه سید بود مستی 


استدرك في «جاه: ٤؛»‏ ان وفاة الرجل في ۱۲ شوال ۱۳۸۰ و ولادته في كربلاء سنة 
4 و مولفاته الكثيرة موحودة عند ولده السيّد عبدالصالح حفظه المولى. 

«تاريخ مختصر الدول» ۰۲۸۹ مه ابن العبري اليسوعي أبوالفرج كريكوريوس بن 
أهرون اللطي المسيحي المتوفى بمراغة سنة ۸4 و عمره يناهز | 
لم يكن للشيعة و لكنّه مهم جذاً حيث إن مه معاصر للمحقّق نصوالدين مد 
الطوسي أنار الله برهانه» فذكر وقايع زمانه و قبله و أورد فيه ترجمةٌ جماعة من الأفاضل 
و ذكر فيه أسماء طائفة كبيرة من كتب الحكماء الأقدمين و مقالاهم و استفاد فيه من 

أخبارهم و آثارهم؛ فيحسن الرجوع إلى هذا التاريخ مع ملاحظة ما ذكره الشيخ 


. هذا التاريخ و إن 


0 تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 
العلامة الم نور الله مضحعه في كتاب «الغدير في الكتاب و السّة و الأدب 1: 4۲۹۹ 
و أيضاً ما ذكره صاحب المقدّمة لكتاب «التاريخ المنصوري: :۲ ط دمشق». 

«تاريخ ملل شرق و يونان» ۳: ۷۸۸: +107. مؤلفه عبدالحسين بن وثوق الخلوة 
محمد ولد في حدود ۱۳۲۲ و قتل في حفلة عزاء سیّد الشهداء صلوات الله و سلامه عليه 
في مسجد سپهسالار بطهران في يوم الجمعة ۱۲ حرم الحرام ۱۳۹۹ و دفن يوم الستبت 
بعدها بحوار مزار سيّدنا عبدالعظيم الحسيئ عليهالسّلام. ثم صلب قاتله بعد یام في ليلة 
۷ من انرم و هزیر بالضم و الفتح بمعن الداهية و غيرها. و طبع له أيضاً «يطرزبورغ 
تا قسطنطنية» و «تاريخ قرون وسطى» و «حافظ تشريح». و له ترجمة في «المؤلفين 


للمشار ۳: 714» و «تاريخ بامداد ۲: ۲۵۸» و «مكارم الآثار» و غيرها. 

«تاريخ ملوك الأرض» ۸۸ .٠١0‏ طبع في برلين باسم «تاريخ سن ملوك الأرض و 
الأنبياء» و راجع «أعيان الشيعة ۲۸ - ۰6۱۸۱ 

«تاريخ ملوك الكلام» ۲۸۸ :۹۰302 بيجع «كلام الملوك» في الكاف و «ملوك 
الكلام» في اليم. 


بسمالله الرحمن الرحيم 
سرحت النظر في هذه التعاليق القيّمة و الحواشي الثمينة لسيّدنا الأستاذ ای البحائة 
فقرّت العين و سر القلب و دعوت له بالتوفيق و التأييد و العون و التسديد لا زال 
راشداً مستدً و ابتهل إلى الله أن يد في عونه و یذ بناصره في إكمال هذا اهود 
الثقافي العظيم فلايقوم به إلاً هذا العملاق فئهفارس میدانه وفقه الله لإنجازه و كان ذلك 
في 14 ربيعالثاني سنة ٠١١١‏ عبدالعزيز الطباطبائي 


اللإتاريخ نضر بن مزاحم الکوفي) ص ۲۹۱: انظر (صفين ۱۵: ۵۲: ۳۸4. 

«تاريخ نسف و کش» ص ۲٩۱‏ رقم :۱١۷‏ راجعه ما نذکره حول طب البيّ في 
(ج۱۵: 144 60٩‏ 

«تاريخ وصاف اخضرة» ص :۲۹: يأني في ص۳۵۸ رقم ۱7۸۸. 
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«تاريخ وقایع الأيام و السنین» ص ۲۹۵ رقم ۱۰۹۳: يأني في حرف الواو فراحعه, 

«أليف احیة» ص ۳۰۰ رقم ۱۱۱۸ س 4ع الریاض: و توجد نسخته عندنا برقم 
0 

«التأمليات» ص ۳۰۱ رقم ۱۱۲۲ يراجع مکارم الآثار (رقمي 146 و 6۱4۱۳ 

«تأويل الآبات» ص ۳۰۳ رقم ۱۱۳۷: طبع التأويلات بافند و القاهرة و لکن اشتبه 
علیهم الأمر فنسبوه إلى ابن العري فلاتففل. و يأتي لعبدالراق «شرح منازل الساثرین» 
في ج۱4: ۸۸: ۰۱۸6۸ و ليراجع مستدرك السفینه ۳: ۰۱۸۱ 

الإتأبيد النبوة و تسدید الإمامة) ص ۳۰4: تألیف يونس بن عبدالرمن قمي» ذکره 
الشيخ عبدالخليل في کتابه النتقض ص۲۷۰ 

«التبديل و العحريف» ص ۳۱۱ رقم :1160١‏ انظر ما يأني في (ص:۳۹: 1415 فما 
بعدها) و (ج۱5: ۲۳۱: 4۱۲ 

«العبر المذاب» ص ۳۱۲ رقم 3۱۱۵۲ قل انظر كم «تذكرة الشعراء المعاصرين 4: ۳۷: 
۳۷ و هو غير کتاب [لتبر الذاب انیت الاصحاب] للسيّد أحمد بن محمّد 
الحافي الحسين نسباً الشافعي مدحبلََقَ ضتهلشهیه الحاج ملا محمّدتفى بن محمّد 
البرغاني القزوين المستشهد في محراب مسجده الحامع الصغير بقزوين سنة ۱۳۹۳ في كتابه 
النفيس [مجحالس المتقون ق31 ط ۱۳۷۰] الذي اله سنة ۱۲۵۸ قال إو أمّا الثاني في کتب 
العامّة منها الت المذاب لأحمد الشافعي] انتهى و نقل عنه أيضاً جدنا الإمام قتس الله 
روحه في ترجمة محمد بن إدريس الشافعي في «روضات الحتات» و في «فهرس الرعشيّة 
بقم ۱٩‏ رقم ۷۳۳۰ التعريف بنسخحة من «الثبر المذاب» في مناقب المعصومين عليهمالسلام 
من طريق المخالفين و أنساههم و تواريخهم في ۷۱ ورقة لم يذكر مولفه أمّا تاريخ كتابة 
النسخة فسنة ٩۱۳۱ق.‏ كانت أيضاً نسخحة من كتاب الحافي عند الحاج ملا على الواعظ 
الخيابان التبريزي كما ذكره في لد الصيام من كتابه «وقايع الأيام: 367 ط ۱. 

ص ۳۱۲ س٤«‏ تحمّدصادق: انظر (زندگی‌نامه علامه مجلسي 7: 4۲). 

البصرة في معرفة الذهبین الشافعية و الإمامية» ص ۳۱۶: للشيخ أسعد بن أبيروح 
المذكور في لسان الیزان ج۱ ص۳۸۲ و له كتب آخر فراجع. 
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«التيصرة أو «إتبصرة الفقهاءي ص :۳۱١‏ انظر «الفقه الاستدلالي» في ج۱1: ۲۸۳: 
I‏ 

#تبصرة الحكماء) ص ۳۱۷: للقطب الذهي المشرب النيرزي صاحب «ديوان قطب 
الذهى :٩‏ 6خه: ۵۸۷۳» ذكره في «مرآة الكتب ۲: ۱۱۷» و نقل عنه في (ص۱۹۵ ما 
قيّدناه مامش «حديقة الشيعة 1: ۳۸۵: 6۲6۰۸ فراجعه. 

لإنبصرة الطالبين) ص ۳۱۸: للميرزا محمد بن سلطان عمد الناعت لنفسه بامّق 
الأردبيلي الصو له أيضاً في التصوف (تذكرة الذاكرين) يراجع كتاب «خاکسار و 
اهل حق ص۱۹۲ ط ۲». 

«تبصرة العوام» ص ۳۱۸ رقم ۱۱0۷: لزاماً يراجع ما ذکره ولد الصتف فيها يأ 
بعنوان «نزهة الكرام و بستان العوام 4؟: ۱۳۳: 4»1714. 

قال المولى ممتدطاهر القمي المتوققٌ/بيه١٠‏ في كتابه (تحفة الأخيار ص۱۱۸) ما لفظه 
«و سيّد احل اعظم ابوتراب مرانضتیوین نراي الحسيين الرازي عليه الرحمة که از اکابر 
فضلاى شيعه اماميه است در كتاتتةتمتترة العوام» الح. و اعترض عليه ابلاهل الي 
محمد مومن الشكابئ ایب ماس" الظيةالمعزواف بتحفة -حكيم مومن الذي كان من 
أشدّ أعداء الفقهاء و انحتهدين و من المتصرّفة الملحدين المتطفلين على مائدة الحكّام و 
السلاطین في حاشية له على كتابه السخیف المسمّى ضداً «تبصرة الومنین» و هذا عين 
عبارته قال «عجبتر آنكه تبصرة العوام را نسبت به جناب مير مرتضى علم الحدى به 
جهت قبول عوام داده و حال آنكه جناب سيّد السادات فارسی ظاهراً می‌فهمیده‌اند 
جه جاى آنكه به فارسي کنند», انتهى كلامه الكاشف عن خرافته و عداوته متوهماً 
أو موهماً أن المولى محتدطاهر يريد بالرجل السيّد الرتضی علم اد البغدادي صاحب 
الشاني و الأمالي قتس الله روحه مع أله صرح بنسبة الرجل إلى الري و لكن حب 
الشيء يعمى و يصمٌ و الله تعالى العاصم. لتبصرة العوام راحع «فهرست دانشگاه ج۱۵: 


E4‏ لقنم 


ص ۲۱۹ س۲۱» (متاهج اليقين): انظر «مناهج البقين» في ج۲۲: ص۳۵۱ رقم ۷:۰۱ 
«تبصرة اللعلمین» ص ۳۲۱ رقم ۱۱۸۰: أقول رأيت في ظهر نسخة من کتاب 


ww 


الشرايع ما لفظه «اعلم أن تبصرة الأحكام أربعة آلاف مسئلة» اخ. 

«تبصرة الزمین» ص ۳۲۵ رقم ۱۱۸۸: و يأني ذکره في ص۰۲؛ س٠۲‏ في هذا الجزء 
أيضاً. و يراجع ما كتبناه في هامش ص۱۷:. 

و نسخة في بجحموعة اکتبها عباسعلي درويش النعمة اللهي الصوفي الكرماني في 
6 كانت عند الميرزا طاهر التنكابئ فانتقلت بعد وفاته إلى مكتبة مجلس طهران كما 
في فهرسها (۱۰: 4: ۲۰۱۰ -۲۰۱۱) و نسخته القلركة عندنا. 

«التبيان» ص ۳۲۸ رقم ۱۱۹۷: أقول راجع ما ذكره شيخنا لصتف طاب مضجعه 
بعنوان «تفسير التبيان 4: »۳٠١‏ و انظر وصف نسخة عزيزة من الكناب أيضاً في 
«الثقات العيون: ۲۹۱» و انظر «مختصر التبيان ۲۰: 184: 7804» و ذكر جدّنا الإمام 
الافته الأصلح آية الله العظمى السيّد محمدهاشم الإمام احدد. آية الله العظمی 
السيّد حمّدباقر صاحب الروضات الإصفهالن_ رضوان الله عليهما في كتاب النكاح من 
أجوبة مسائله التبيان آحر مصتفاتا شهي#الطائفة/الطوسي فلس الله روحه. 

«تبيين احجة» ص 774 رقم +727 “تحسن: (مذكور في رجال آذربایجان 


ص۱۰۵). 


«تتميم الافصاح» ص ۳۳۱ رقم ۱۲۲۱: أقول كا كان هذا الکتاب من أنفس آثار هذا 
الباب و حصل لدنيا ثلث صفحات من أوّله بخط أحد أجدادنا الأعلام الحاج مير سيد 
محمد شقيق آية الله العظمى الإمام صاحب روضات الات أعلى الله تعالى مقاماتهما 
رأيت إلحاق تلك الصحفات الثلاث هذه التكملة لمكان الحميم من اه التامّة و 
الصحفات تصوير حط اب ابرور بعينه فلاحظ و اغتدم و تدر فيها'. 

«تعميم أمل الآمل» ص ۳۳۷ رقم ۱۲۲۲ س >»٠‏ حسین: في ص ١44‏ من الطبعة الثانية 
للروضات و ما نقله في الروضات توحد في حواشي نسخة موجودة عندنا و كلها متا و 
هامشاً مخط جدّنا الإمام العلآمة المْحدّد آية الله العظمى سيّد میرزا محمدباقر الوسوي 
الإصفهاني صاحب الروضات نقلاً عن نسخة الآمل الي استكتبها أخوه الأكبر منه سنا 


.١‏ ظاهراً در هام چاپ» قصد الاق داشتعائد. ب 
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السبّد حمدجواد و هو عن خط الأمير محمّدإبراهيم القزويئي صاحب الحاشية كما 
ذکرناه مامش موضعه «أمل الآمل ۲: ۳6۰: 6۱6۰۰ و الأمير محمد معصوم والد نحشي 
من المترجمين في أمل الآمل رحمة الله عليهم أجمعين. 

«تمیم أمل الآمل» رقم ۱۲۲۵ - ص ۳۳۸ س4 الظاهر: أقول هذا الاستظهار كقوله 
في «الكرام البررة 4745 في غير عله بل نسخة انث النوري عين نسخة شيخه المذكور 
كما صرّح به في خاقة مستدرکه ص۳۸۱ في السطرين الأخيرين و نظنّ أن امحدّث 
النوري استعارها من شيخه الذکور و هي اليوم عند السيّد هاشم بحرالعلوم في النجف 
الأشرف كما يأن في (ج۲۰: )1١‏ و قد مر ذكر هذه احموعة في [كتاب الاحازات :١‏ 
]٠١ ۰‏ و [كتاب الإحازات ۱: ۱۳۰: 1۱۷] و يأتي في إلولوة البحرين ۱۸: ۳۷۹: 
۳ و في [بجموعة الإحازات الكبيرة ۲۰: :٦١‏ ۱۹۰۱] و ترى وصف الکتاب و مولفه 
أيضاً في مفتتح کتاب الفیض القدس لهج النوري. 

ص ۳۳۸ س ۰۲۱ مناط الترتييك: بويج ذ مراع حا ج السليقة, 

ص ۳۳۹ سه النجف: انظ ر ی ج ح۱۳۲ كتاب الإحازات و ج۱۸ ص۳۸۰ ۳۷۸ 
و ج۲۰: ۳س 

«تتميم امل الأمل» ص ۳۳۸ رقم ۱۲۲۵: أقول نقل عنه في [أعيان الشیعة] بعنوان 
[تتمّة أمل الامل] منه في ترجمة [أحمد بن عبدالله البلادي 4: ۷]. 

«تتميم الجامع العباسى» ص ۳۱۰ رقم ۱۲۲۸: لبراحع جه من الذريعة في ذيل ابلامع 
العباسي. 

«تبیت العجزات» رقم ۱۲4۲ - ص ۳:۱ سا الشيخ عبدالوهاب:/ الشيخ حسین 
بن عبدالوهاب. صحیح اينطور است. 

«تجارب الامم» ص ۳۸۷ رقم ۱۲5۲: براجع مقالة [مسكويه و کتاب تارب الأمم] 
بقلم محمّد جاودان بالفارسية في لة [کیهان فرهنگی - رقم التسلسل 44] الصادرة في 
طهران في شهر شعبان العظم ۱۰۸ (فروردین ۷"ش) ص6١‏ - ۱۸ فإئها نافعة من حيث 
الدلالة على مآخذ التجارب و میاحث أخرى حول الکتاب و محقّقيه. 

«تجارب السلف» ص ۳۱۸ رقم :۱۲۵: أقول اعلم الا أن «تحارب السلف» هذا 


الجزء الثالث ۹ 


مولفه من العامّة بل من متعصّبيهم فلايجوز عد كتابه في مولفات الشيعة و ثانياً ليس 
الكتاب ترجمة للفخري المطبوع بل هو كما ین في [منية الفضلاء ۲۳: :۲١١‏ 430] 
ترجمة للمنية هذه المفقودة نسختها بعد عصر الترجمة و قد صدرت الترجمة أعيي 
التحارب في ۷۱۶ كما بينّاه في مقدمتنا للكتاب طبعة إصفهان سنة 1507 في ۰۰ص و 
مقدمتنا في 11 صفحة و طبعتنا هذه للتجارب بالاوفست عن النسخة القديقة الوحيدة 
النحصرة المورّخة سنة 461 الوحودة في إصفهان و سائر النسخ كلها جديدة استكتبت 
عن هذه النسخحة في النصف الثاني من القرن ۱۳ و بعضها أساس طبعة الأستاذ عباس 
إقبال و كل هذه النسخ مرفة مغلوطة فالمعتمد نسخة إصفهان فقط. و لم يظهر لحد الآن 
نسخة أخرى قدرمة و الله العالم. 

«تهربة الأحرار» ص 764 رقم 1211: و قال في ج۱۲ ص۱۲۰ [و في تحربة الأحرار 
في علماء قزوين المولى إسمعيل الخاحوبي :تشم نقل عنه ترجمته و كذا ذكره أيضاً في 
(جه) ص۳۲۱ و 2303 و الله العالم, 

«تجريد البلاغة» ص ۳۰۲ رقم 7996 أقولَ طبع تمريد البلاغة هذا في سنة 1401 
(۱۹۸۱م) في القاهرة (دارالشروق) یله کنو حبذ لاد رحسين كما في إبحلة معهد 
الحطوطات العربية ۳۱: ۱: ۳۷۲]. 

«تجريد الکلام» ص ۳۵۲ رقم ۱۲۷۸: للتجريد هذا انظر کتاب (احوال و آثار خواحه 
نصير 477 فما ؛ بعدها ط ۲ للسيّد محمّدتقى مدرس رضوی و هناك تفصیل في شروحه) 
و أيضاً انظر کتاب (مولوی نامه ۲: 4/4 للهمائى) و يأني ذکر شروح التحريد في 
(ج۱۳: ۱۳۸ فما بمدها) و من الشروح (علاقة التجرید) و (قاية النجريد) الذکورین في 
موضعیهما و غیرهاء 

ص۳۵۳ س۲۲» قال في أوله: أقول ليس في أُوَّل نسختنا القدركة من هذا الشرح القلتم 
شيء من هذه الطالب بل لیس فيها ذكر لشرح العلآمة ای ره و لا لغيره و الله العالم. 
(بايد در مقدمه قوشجى نگاه كنيم و کا در فهارس دانش‌پژوه و غيره و كتب راحع 
به خواجه). نسخة من هذا الشرح مذكورة في «نسخدهاى خطى دقتر ۷ ص۱۲۱ نشريه 
کتابخانه م ركزى دانشگاه تمران». 
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قال الاصفهان المذكور في مقدّمة شرحه: (فأشار إلي من طاعته فرض يجب علي 
أدائه إلى أن قال زو انب على ما ورد عليه من الاعتراضات و اشير إلى أجوبة ما أورد فيه 
من الشبهات حصوصاً على مباحث الإمامة فاتها قد عدل فبها عن مت الاستقامة ال 
و قد ظلم في حقّ نفسه هذا الرجل أع شم سالدين محمود بعلة تعصّبه و عماه في مذهبه 
الباطل و قد ماوز عن طريق الحق تحاوزاً خوفا و اور [...] كما لايخفى على البصیر 
الذي طالع هذا الكتاب على الخصوص في مباحث الإمامة و الخلافة و ليس لقابل 
المقايسة مع الفاضل القوشجى و إن كان هو أيضاً في التعصّب لكته ذكر في شرحه 
أخباراً كثيرة متواتره من كتبهم في أذلة الإمامة و الأئمّة و لکته يوجها بالأباطيل و لم 
يكلف نفسه باستخراج المزخرفات و الأقاويل كما فعله ثم سالدين من ذكر توجيهات 
قبيحه و تأويلات شنيعة في الأخبار الواردة عن النييّ(ص) في الإمامة عليك عطالعة هذه 
الشروح كلها حى بين لك طريق انرو کنر اقرا شرح العلامة الحلي رحمه الله و 
شرح الول أمبر سيد أشرف اليه 

ص ۳۰۰ س۹ الفوشجي: انظر ھن 0۴ . 

ص ۲۵۵ س۱۲ يوم امیس فول رش دتا الیرم بعينه توقى العلآمة البارع السيّد 
حيدر ابن خالنا الإمام السيّد اسماعيل الصدر قدّس الله روحيهما في الكاظمية على 
مشرفها السلام عن نحو ٤۷‏ سنة من العمر كما في ترجمته في [النقباء ۸۳] و كانت 
ولادة والدنا العلآمة الحجّة جامع المعقول و التقول المحتهد البارع في الفروع و الأصول 
آية الله الباهرة سيّدنا السيّد ميرزا عحمّدهاشم الروضاتى عطر الله مرقده في يوم الجمعة 
منتصف الحرم سنة ۱۳۱۹ بإصفهان كما ذکرناه عند ترجمته في كتابنا [زندگان آية الله 
چهارسوقی ۱۰۵ - .]10١‏ 

«تجزئة الأمصار» ص ۳۵۸ رقم ۱۲۸۸: قال في کتاب زنبیل ص۲۰۹ «نسب مولف 
کتاب واف که در رساله نرد و شطرنج ذکر کرده: عبدالله بن فضل الله بن أبينعيم 
بن روزیه الشيرازي» انتهی و لیراجع کتاب «طبقات ناصری ۲: 6۳۵۸ و مقئمة 
جلالالدين همايي لکتاب «الفصول الفحریه: ٩‏ فما بعدها» و انظر ما يأ في «وصاف 


الحضرة ۲۵: 84». 


الجزء الثالث wv‏ 


«تجويد القرآن» ص١٠۳:‏ أقول يأ من هذا القبيل عدّة كتب في القرآات (ج۱۷: ۵۲ 
)۵٩ -‏ كما يأ أيضاً عدّة کتب بعنوان الفردة في (ج۲۱: ۳۵ - ۳۷۸). 

«تهويد القرآن» ص :۳۱ رقم ۱۳۱۷ س۰۱۸ الآي: يراجع (اللؤلؤيّة ج۱۸ ص۳). 

«قت راية الحق» ص ۳۷۵ رقم ۱۳۱۳ س ۰۱۲ بصيدا ۱۳۵۱: انظر ج۷ ص۱۱1 من 
الذريعة. 

«التحرير» ص ۳ رقم ۱۳۷۲: أقول راجع (الشك و السهو و التلاني و الجبران) في 
(ج۱۲: ۳ 1144) و (مسئلة في الاعتكاف) في ج۲۰: ۳۸۳: ۰۳۵۸۸ 

«التحریر» ص ۳۷۷ رقم ۱۳۷۳: مثل «القامعة للبدعة» قال في أواخرها «کما بیناه 
في عدّة من كتبنا و َة من زبرنا كما في رسالة التحرير في مسائل الديياج و الحرير. 

«تحرير الأحكام الشرعية» ص ۳۸۷ رقم ۱۳۷۵: هو الفتاح؛ رأيت حوالي عام ۱۳۷۰ 
على ظهر نسخة مخطوطة من كتاب الشراي:عدد مسائل عدّة من كتب الفقه و منه ما 
قال «تحرير الأحكام مائة ألف مسئلة لو وان آلف مسئلة» انتهی و الله العالم. 

اص ۳۹ س ۲ و حکی: أقول حعل لصفت الکتاب في أربعة أجزاء و رأيت في آخر 
نسخة السيّد العلآمة حسين بن تاعالطا «تفة الابرار 6۰۵: 6۱40۸ و 
المذكور في [إحياء الداثر ۷۲ - ۳] و تفصيل 
ابتات) الت استتسخها عبدعلی بن علاءالدين بن عبدالرحمن النصري سنة ۸۵۶ مکذا 
(فرغت من تسویده في امن شوال سنة سبع و تسعين و ستمائة و كتب حسن بن 


ل في حقّه في كتابنا (شرح روضات 


يوسف مطهر (كذا) مصتّف الكتاب و الحمد لله و في آحر جزئه الثالث هم ابلزء 
الثالث من كتاب التحرير و يتلوه في الرابع بعون الله تعالى و مه كتاب الیراث و كتب 
حسن بن يوسف بن مطهّر مصتّف الكتاب في صفر ختم بالخير سنة سبع و تسعين و 
ستمائة و الحمد لله». 

«تحرير أكر اوذوسیوس» ص ۳۸۳ رقم ۱۳۸۳: مفتتح نسخة من كتاب الأكر 
استتسخت حوالى عام 1١74‏ ما نصّه (بسم. الحمد (إلى قوله) على عمد و آله و صحبه 
أجمين كتاب الأكر لثاوذوسيوس و هو ثلث مقالات و تسعة و مسون شكلا و في 
بعض النسخ بنقصان شكل في العدد و قد أمر بنقله من اليونانية إلى العربية أبوالعباس 


WY‏ تكمئة الذريعة ی تصائيف الشيعة 


أحمد بن العتصم بالله و تولّى نقله قُسطا بن لوقا البعلبكي إلى الشكل الخامس من المقالة 
الثالئه ثم تولّى نقل باقيه غيره و أصلحه ثابت بن قرة الحران المقالة الأولى اثنان و 
شرون شكلاً و النسخة في كتب السيّد مصطفى الح 

«تحرير الطاووسی» ص ۳۸۵ رقم ۱۳۹۰: لصديقنا اثرحوم العلامة السيّد محمدصادق 
البحرالعلوم النجحفي كلمة حول «التحرير الطاووسي» في تعليقته على «رجال السيّد 
جرالعلوم ۱: ۳۰۸ - ۳۰7 

«تحرير القواعد الكلامية» ص ۳۸۷ رقم ۱۳۹۵: عندنا منه نسخة كتبها محمّدتقى بن 
محمدحسن الخوانساري الاصفهاني ۱۲۸۶ بأمر السيّد الحليل الحاج ميرزا عبدالغفار 
الحسيي التويسركانى الإصفهاني و فيها حواشى الولف بخط السيّد و فيها اسم رالد 
الولف (ملاً مير) و معها نسخة (الفوائد في فضائل السادات) للفاضل الثواجوئی و 
نذکره في عله و هي بخط السيّد انكام و هو من أصدقاء جدّنا الإمام المجدد صاحب 
الروضات أعلى الله تعالى مقامهظاً, 

«غریر القواعد المنطقية» ص ترج 10: نقول اولاً لم يمد في تأليفات القطب 
الرازي الكثيرة دليلاً على تب لعج تاليعكه و تأليفات غيره ما يدل على خلافه 
يمكن ان نشير إلى بعضها في هامش ما يأني من وصف كتبه «الحواشي القطبية ۷: ۱۰۲ 
س۲۱» و (لوامع الاسرار ۱۸: ۳۵۹: )٤۷۲‏ و (المحاكمات ۲۰: ۱۳۲: ۲۲۵۷) و مر ذكر 
إحازته من العلآمة الحلى قتّس الله تعالى روحه (ج۱: ۱0: 0۷ و لم تجد (حازته 
للشهيد الأرّل طاب مثراه و ثانياً في اسم صاحب الشمسية اختلاف في للصادر هل هو 
علي أو عمر كما ان في اسم الشارح أيضاً احتلاف هل هو محمد أم محمود و ليس هنا 
عل البحث و ثالاً ما ذكره شيخنا العامة انه فرغ من الشرح في اوائل ج سنة 1۲ 
فلايخفى انه لايوجد بين اظهرنا لهذا التاريخ مصدر سوى ما نقله مولف [فهرست 
کتابخانه آستان قدس رضوى عشهد خراسان ۱: ۲4] عن خائمة نسخة من الکتاب 
رقمها في المكتبة (15) و الله العالم عبلغ اعتبارها و اما غير هذه النسخخة من النسخ 
الخطوطة فوق حدّ الاحصاء منها ما ذكر قي [فهرس مخطوطات دارالكتب الظاهريه - 
الفلسفة و المنطق و آداب البحث] و غيرها و منها النسخ الطبوعة الكثيرة فلايوحد في 


الجزء الاك ۳ 


شىء منها ناريخ التاليف و الله العام و يأني تتمة الکلام حول هذا الکتاب عند ذکره 
مرة أخرى في «شرح الشمسيّة ۱۳: ۳۳۷» و صلی الله على سيّدنا مد و آله الطاهرين 
في ليلة ۲۲ شهر صیام 1٤١١‏ . 

«تحریر اجسطي» ص ۳۹۰ رقم 121401 


عنوان کتاب در روی ورق اول نسخه ابتیاعی حقير از کتابخانه مسحدشاهی 


هذا صورة حط احرّر طاب ثراه 
تحریر اتحسطي 
حرّره احوج خلق الله إليه محمد بن محمد بن الحسن الطوسي 
خاله نسخه 
و أقول و اذ وفقي الله تعالى ابا لاقام كته و اناز ما وعدته فلاقطع الکلام 
حامداً له على الائه و مصليا على جمیآولباهتتزصا على تم انبيائه و البررة من آله 
و احبائه. نقلت هذه اللسخة من ال كات بل الصف قدص سره و قد وقع 
الفراغ منه في حامس شهر صفر عتم بالخير و الظفر من شهور سنة الف و عشرين 
هجرية و كاتبه العبد حمّد مومن الإصفهان. قد تشرف عطالعة هذا الکتاب الشريف و 
قرائته صاحبه الفقير إلى الله الغئ ابوحعفر كاف بن محتشم بن عميد بن محمّد بن 
شاهنشاه القایین ختم الله له بالحسينٍ باطيب البلاد و اعظمها و اشرفها و هو إصفهان 
جعله الله ملوا بخيرات حسان سنة سبعة و عشرين بعد الالف ... 
قال ارسطو فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير اهلها. 


۲. علامه روضاتى - ممانگونه كه در سطر بعدی خواهد آعد - نسخه‌ای از تخرير احسطي را در ايار 
ابنكه تصوير و حال و هواى آن در مقايل 
ديدكان خوائنده قرار كبرد یک برك را در نسخعه جاب الذريعه قرار داددائد كه روى آن را عنوان کاب 
ت آن را آغاز کتاب «ترير المحسطي» - با هان كيفيت نسخة عطسی - يط خويش 
استتساخ کره‌اند. ما نز سمي كردهء همان وضعيت را حفظ غائیم. ب 


دارند كه از روى نسخة حط مؤلف استتساخ شده است. برا 


و عاق و 


vs‏ تكملة الذريعة إلى تصائيف الك 
بسمه تعال شأنه 
[مفتتح کتاب تمرير بحسطي للخواحه قئس سره 
بن رجن الرحیم 
أحمد الله مبدأ کل مبدأ و غاية کل غاية و مفيض كل حير و ولي كل هداية و أرجو 
حسن توفيقه في كل بداية و نماية و اصلي على عباده المحصوصين بالعناية و الدارية 
سيّما محمد و آله الموسومين بالنبوّة و الولاية المتقدين من کل عماية و غواية و بعد فقاد 
كنت برهةٌ من الزمان عازماً على أن احرّر لنفسي و لساير طلبة العلم من الاحوان کناب 
الجسطي للنسوب إلى بطلميوس القلوذي الذي هو الدستور العظيم لأصحاب صناعة 
الهيئة و التجيم تحريراً لايفوته مقاصد ذلك الكتاب النظرية و مناهجه العلمية حى 
ترتيب الفصول و أبواب الحساب و رسوم الجداول و أوضاع الأشكال و لايشيوبه شيء 
حارج منه غير ما تاج إلى تقدعه فدتيسير عسير أو حل إشكال و أشير إلى بعض ما 
استنبطه احتئون أو ذهب إليه اوق کرادت النظريات به حسناً و هام او نقصت 
العمليّات منه كلا و عناء بشرطد یا الیو الاختصار و الاحتراز عن الاسهاب و 
التکرار و ذلك لاني لم اک امرك اعتصارات نا الکتاب على كرتا عستجمع هذه 
الشروط يحملتها و كانت العوايق شاغلة أياى دونه حايلة بين و بينه إلى ان استسعدت 
بلقاء الجناب الرفيع و الأخ العزيز افضل العصر و اوحد الدهر حُسامالدين و سیف 
المناظرين الحسن بن محمد الستيواسى ادله (أدام ظ م عر) الله فضله و كثر في الافاضل مثله 
فزادني رغبته في ذلك رغبهٌ و جد و جه لي همه فعملت ذلك مع قلّة ابضاعة و قصور 
الباع في الصناعة بحسب ما أعان عليه الوقت و ساعد التوفيق و البحت و بهت صربماً 
على ما هو حارج من أصل الكتاب تما اضفت إليه ليحصل الوقوف باسير السّعي عليه و 
خالفت بين أشكال المين و غيرها مما بون الخطوط و الأرقام ليتمرا [ليتراء ظ 
معر] في بادي النظر من غير احتياج إلى زيادة اهتمام و تما تكلفت ذلك لكون 
الكتاب علما بين اهل العلم ينصّون عليه في محاوراهم و يشيرون إلى مواضع مسايله من 
الفصول و الاشكال في حوالاتهم ثم اى وسّمته بتحرير المسجطي حين اتممته ... و أقول 
الكتاب مشتمل على ثلث عشرة مقالة و مائة و أحد و أربعين فصلاً و مالة و ستة و 


الجزء الاك ۷۰ 


تسعين شکلا على ما في النسخة الي نقلها اسحق بن حنين و اصلحها ثابت بن قرّة كما 
للمحسطي ثلث نسخ مشهورة إحديها من نقل الحجاج و الثانية من نقل اسحق و 
قد صححها ثابت و الثالثة منسوبة إلى ثابت وحده و موسم الفصول في نسخة الحجاج 
بالانواع و في نسخة ثابت بالابواب و قد يختلف النسخ في اعدادها و اعداد الاشكال في 
بعض القامات منه. نقل من خط الصتف قلس سره ". 
ثم اى رأيت في جمادى الآخر عام ۱۳۹۵ نسخة أخرى من کتاب تحرير المحسطي في 
كتب مكتبة السيّد الخاتونآبادي وقع الكاتب الغير العلوم امه تاريخ الفراغ من 
استنساخه في آخره (عصر يوم الاحد الثاني و العشرين من شهر ذىالقعده الحرام سنة 
ثمانية و عشرين من المجرة) و اظنه اراد سنة ۱۰۲۸ و نّا رأينا في هذه النسخة ان الکاتب 
نقل تواريخ عديدة من اصله الذي استكبيبهنه بالواسطة أو من دون الواسطة في حامة 
كل مقالة من مقالات الكتاب احببنا ال تفلمراكتواريخ هنا و إن كان في بعضها خطا 
ظاهر فقد قال اولا: رو ليكن هذا آ لمر كلامند في سیر المقالة الأولى من کتاب تحرير 
الممسطي و ذلك قبل زوال يوم قتع ةل عإشريرمن_شعبان الواقع في شهور سنة تسع و 
عشرين و سبعمائه) و قال ثانيً: رو ليكن ... و ذلك ليلة الاربعا لثلث عشرة ليلة حلت 
من شهر جمادىالآخرة لسنة ۷۵۳) و قال ثالثاً: (و ليكن ... العصر من يوم السبت 
شهر ... رحب ۰۳ و قال رابعاً: (و لیکن ... و ذلك من صباح يوم ابلمعة لاريع 
عشرة ليله علت من شهر رحب ... ستة و مبتماله) أو قال غيامساً: ووا لیکن ... 
مس لیال خلون من شهر شعبان 0۰۳ و قال سادساً (تم تفسير المقالة السادسه من 
کتاب تحریر ابحسطي و تم بتمامه السفر الأوّل من هذا الکتاب و الله ... لسبع ليال تبين 


من شهور ربيع الأول سنة ۷۰4 و براجع بقية کلامه هنا) و قال سابعاً (و هذا آخر 
الكلام ... بكرة يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الاخر سنة ۷۰4) و قال ثامنا 


۴. اين پاراگراف» ماتند نسخه‌های حطی در حاشيه آمده است. ب 
؟. بتمام حروف نوشته. 


لهذا تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


(و ليكن ليلة الاربعا اثالث من جمادى الأولى 0۷۰4 و قال تاسعاً (قد تم ... صباح يوم 
السبت أثلث بقين من جمادىالأولى 0۰4 و قال عاشراً (و ليكن ... صباح الاثنين لسبع 
ليال خحلون من شهر جمادى الآخر ۸۰6 و قال في آخر المقالة الحادية عشره (ضحوة يوم 
الجمعة لثمانية عشره ليلة حلت من شهر جمادى الآحرة 0:4 و قال في آخر ۱۲ (ليلة 
الفلا لست خلون من شهر رحب 7١4‏ و قال في آحر الكتاب من النسخة الموصوفة (و 
يرحم الله عبداً قال آمينا اتف الفراغ من تنمّة تعليقة [...] جمادىالأولى سنة ۷۳۰ هج 
و لايخفى ان هذه الدسخحة حيث استنسخت من نسخة قدرمة رديّة الخط قد وقع فيها 
أغلاط كثيرة و فيما نقلنا من التواريخ أيضاً فليراحع النسخ الأخرى. 

ص ۲۹۱ س!: قوله رحمه الله تعالى (انتقلت إلى ارويا) الح أقول ی نظرت في 14 
قعده 1404 إلى كتاب السيّد محمّدتقى مدرس الرضوي في ترجمة ای الطوسی الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۹۸ فرأيته لم يزد في مو٣‏ بعد نقل كلام الشيخ هذا شيئاً و لو كانت 
تلك النسحة في يد واحد من ار رها و لم يخفها و الله عالم بمراد شيخنا و 
كلامه و حقيقة حال نسحةالاصل:بخط الحقق. 

«تحريف القرآن» ص 766 إن :كلام شيخنا الصتّف طاب ثراه حول 
هذا الوضوع فیها مرذیل عنوان (لتبدیل و التحریف: ۳۱۱ فما بعدها». و فیما يأقي 
بعنوان (فصل المخطاب ج15: ۲۳۱: )٩۱۲‏ 

ترم الارقاس على الصائم دون نفضه» ص ۳۹۵: للشيخ سلیمان بن عبدالله 
الاحوزي ذكره في اللولوة. 

«تحريم الخمر في الإسلام» ص 740 رقم 1418: و يأني له حيات رضوان مكان في 
ve‏ 

رم الذيحة) ص ۳۹۰: انظر «الذبيحية» في ج٠٠.‏ 

«إتحريم النظر في العوراة و الانجيل؟» ص ۳۹۵: اسمه «الاصل الاصيل» و ليس لعلمائنا 
بل هو تاليف شمس‌الدین مد بن عبدالرحمن السخاوى الشافعي امتوقى 400 كما في 
کشف الظنون و لكا أحببنا أن نلفت نظر فقهائنا الأعلام إلى هنه السألة الهمة و من 
الله التوفيق. 


الجزء الثالث Ww‏ 


طإتحريم حلق اللحية ص :٠۹١‏ انظر «حلق اللحية» في ج۷: 77 

تمرم القرض بشرط البيع الشتمل على انحاباة) ص :٠۹١‏ انظر [القرض ۱۷: 2/1 
۳۹ 

«تحصيل النافع» ص ۳۹۸ رقم ۲۸ اجع (ایضاح النانع) في ج۲. 

«التحصین» ص ۳۹۸ رقم ۱6۳۰: أقول نقله إلى الفارسية حمدصادق بن محمٌدعلی 
الس ركان مترحم طائفة من الکنب و الرسائل عندنا حموعة منها بخطه شکر الله مساعیه 
و فرغ من هذه في يوم الجمعة ۱۱ ع۱ سنة ۱۰۸۳ و توجد هذا الترجم الفاضل الصادق 
مجموعة احری أي نقله إلى الفارسية ذکرها أحمد بن شيخنا الصثف ره في فهرسه 
الكبير [ج١‏ ص1085] بعنوان [ترجمه مسائل فقهى و كلامى] فراجع. 

«تحف الأخبار» ص ۳۹۹ رقم +146: أقول يأني له [تفصيل وقايع الايام 4: ۳۵۵: 


۵0 


«قفة الابرار» ص 04+ رقم 2040١‏ ريت نسخة مخطوطة سنة ۱۲۵۸ هکنا 
(مسمی بتحفة الابرار التلفظ من آثار الاك الاطها تتویر قلوب الاخبار) و النسخة في 
مكتبة السيّد مصطفی الحسيي. 

ص 4١4‏ س عربي: النسخة آلوصوقة فوقها كلها فارسية و كذا نسخة صاحب 
الروضات اعلى الله مقامه. 

«تحفة الابرار» ص 1۰۵ رقم :٤١١‏ يراجع ص۱۸۱ رقم 76٠‏ و نوجد من التحفة عدة 
نسخ أخرى فانظر (فهرس المركزية جامعة طهران ج7١‏ ص۳7). و انظر ما ذكره الولف 
في «العمدة :١6‏ ۳۳۳: 5166». و في «معرب تحفة الابرار ۲۱: 2509 4004». 

ص ۰۵ س1١‏ نجف: كان في الأصل المطبوع علم فبدلناه (نحف) وفق جدول 
استدراك الخطاء المطبوع حلف ج؛ و لکنه یا في الموعد (ج۲۱: ۲۳۹: 4۸٠۹‏ على ثم 
استدرك في جدول ابلزء الاخير علم و بحث شيختا حول هذا الاسم و نسبه و کتابه 
المذكور أيضاً في ج4: ه۸: ۳۸۹ فليراحع. 

«تحفة الابرار» ص 1۰۵ رقم 1408: أقول انظر ما ذكرناه مامش [تحریر الاحكام 
۸ 4[ و راجع [الحاشية على عمدة الطالب +: ۱۵۰: ۸۱۵] و مقدّمة كتابنا [جامع 
الانساب ۱: ۷۰]. 


WMA‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


ص ۰۱ س۱ الكفعمي: في كتابه (فرج الكرب ۱۹: ۱۵1: 4۲۳). 
قار ۸: 01: 36ل و له 


«تحفة الایرار» ص 1۰۷ رقم 1407: أقول يأني له (در 
غيرها. 

«تحفة الاجلّة» ص 08+ رقم :۱5٩۳‏ توفی سردار الكابلى فس سره في کرمانشاه 
صبيحة يوم الثلناء الرابع جمادى الأولى ۱۳۷۲ ذكر ترجممته الشيخ عمدحسين (خليلى 
كرمانشاهي) في (جريدة كرمانشاه - العدد ۳۰۰5 - الصادرة في ۲۳۱/۱۲/۱ش) و تفصيل 
ترجمته في (ريحانة الادب) و غيرها و للاستاذ غلامرضا (كيوان سميعى) تلميذ سردار 
كتاب جلیل مطبوع في ترجمة استاده هذا. 

«تحفة الاحبّاء» ص 4۰4 رقم 1481: قال في املس الخامس من مجالس المؤمنين - 
ج١‏ ص۵۲۸ (مؤلف كويد كه صورت عقيده امير جمالالدين از كتاب تحفةالاحبًا که 
بنام حواجه مظفر نيكحى استرآبادة:نوشته و غير آن ظهور مام دارد و هذا خدوم 
اللك لاهورى بعضى از نسخ؟ !تكاس( حكم بسوحان نود انتهى. أقول و قد 
حصل عندي بفضل الله تعالى لُتتضتةعييقة ية من هذا الكتاب المستطاب و لله الحمد 
و ذلك في أواحر شهر ملع جيعد تلع في النسخة رأيتها ناقصة جداً بل 
لایکون فيها من التحفة سوى عدّة أوراق. 

«تحفة الاحبّاء» ص 105 رقم 1477 س١(‏ ۱۲۸۲: أقول هذا هو العتواب في تاريخ 
ولادة الرجل كما ذكره في ترحمة نفسه في كتابه (علماء معاصرين ص۰1) و أنه كان 
في ۲۸ شوال و یات كتابه المذكور في ج۱۵: ۳۱۷: ۲۰۲۹ بعنوان (علماى معاصر) حطأً و 
هناك ولادته في ۱۲۸۳ خطأ أيضاً و مّا وفاة الحاج ملا على طاب ثراه فاتفق في يوم 
الاحد ١4‏ صفر ۱۳۷ في تبريز و ذكر الواعظ الجرندابي في مقدّمة کتاب «زندگان 
محمّد صلی الله عليه و آله» للشيخ أبيعبدالله الزنحان (ص يب) تاريخ وفاته كما ذكرناه 
و لكن وقع اشتباه له أو من الطبعة في عامها فطبع (۱۳۲۸) و الصواب (۱۳۱) و يأني 
بعض تأليفاته الاحر في مواضعها من اجزاء الذريعة و لم يذكر شيخنا ره جميعها و ذکره 
نفسه في كتابه المذكور و مر ذكر الرجل في هذا الد ص؟؛ س14 

«تحفة الاخوان» ص 416 أيضاً في آخر ترجمة القاضي سعيد 


۰ و ذ 


الجزء الثالث ۷ 


القمي و ليعلم أن هذا الرحل (يعني القاضي سعيد) غير الفاضل الحدث التبع الاهر 


مولانا سعيد الرندی صاحب كتاب 
القرآن و الغالب عليه ذكر ما ورد في شأن العترة الطاهرة من الأخبار النادرة و الله 
العالم. انتهی 

«تحفة الاخوان» ص 1۱۵ رقم ۱:۱۹: يراجع (فتوت‌نامه). 


تحفة الإحوات في الاحاديث المتعلقة ببعض آيات 


«تحفة الأخيار» ص 1۱۷ رقم ۱۵۰۰: و تاريخ تأليف الکتاب سنة ۱۰۷۵ كما يقوله 
في اواسطه. 

أقول و أنْى قد تأمّلت في هذا الكتاب و في تبصرة المؤمنين للحكيم مومن فظهر لى 
أن التبعيرة في رد هذا الكتاب أعينٍ تحفة الأخيار و لمولينا محتدطاهر أيضاً غير هذا 
الکتاب في الرّد على الصوفية فليراجع. 

لإتحفة الآريب في الردّ على أهل العتلیبه ص 414: للفاضل اغقّق المؤيد من عند الله 
سبحانه الشيخ تحمّدصادق الأرومى لو عر الإسلام ذكره في كتابه النفيس [انیس 
الأعلام ۲: ۲۰۷ ط ۱ 


: برخم (فهرست م رکزی دانشگاه ج۲ ص:0۳) 
للمروی ففيها وصف الاقسام ربتعم آلکتاب في تلك المكتبة و مصورة 
الأجزاء الأربعة في المرعشية بقم كما في فهرست مصوراقا ۱: ۲۳۲ - ۲۳۶. و يأني له 
[زبدة الأنوار ۱۲: ۷۲: 0۰0] و انظر ترجمة الرحل في [منية الراغبین 448] باحتصار فانظر 
مصادره. 

«تحفة الاشراف» ص ۲۰) رقم ۱۵۰۹: أقول عد القطب الرازي مولف کتاب التحفة 
هذا من الشيعة منابعة من شیخنا الصلف لشيخه الحدث النوري في حامة کتابه 
[مستدرك الوسائل] مال إلى تشیع الرحل مخالفة و معاداة نا الامام الزاهد امتهد. 
لمحدد صاحب روضات ابلتات قدّس الله تعالى روحه شأنه في جميع الواضع الصعبة 
القطب هذا 
حرط القتاد كما بنا الأمر في شرح الروضات و رأيت في آحر اد الثاني من كتاب 
الكشكول للشيخ البهائى ص۲:۳ قوله [منقول من حواش الكشاف للقطب رحمه الله] 


الى 


«تفة الأزهار» ص 214 رقم إن 


فيختار النوري حلاف رأى جدنا الإمام العلأمة و بالجملة دون ابا 


35 تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«تحفة الأعيان» ص 41١‏ رقم ۱۵۱۵: أقول هو مصحح (كشف الحجب و الاستار) و 
ذكر كتابه هذا في مقدّمة الكشف. 

«تحفة الإمامية» ص 1۲۱ رقم 16011: يراجع «مكارم الآثار ج ص۲۱۸۵ الرقم 
۳۹ 

«نحفة الامیر» ص 1۲۱ رقم ۱۵۱۹ س۲ محمد بن مهدي: + اللسييي الحافظ؛ كما 
ذکره نفسه. 

و اعلم أن هذا الكتاب طبع في تبريز في سنة ۱۲۹۰ و قد فات من شيخنا ذکره و 
زاده المصنّف بعد ما كتبته إلى ابنه و عندنا منه نسخة خطيّة أيضاً. 

«تحفة الأمين» ص ۰۸۲۱ یأن: في ج۸ ص۷. 

«التحفة الجلالية» ص 404 رقم ۱۵۳۵: ذكر السيّد جلالالدين الارموى الشهير 
عحدّث رحمه الله في مقدمته لكياتية_«الفصول الفخرية» تأليف صاحب «عمدة 
الطالب» ان «التحفة الحلالية و انا الجلكية» بالفارسية أيضاً لصاحب العمدة و ان 
عنده نسختان منه و هو بصدد تبكهمكالقضوّل و لكنه لم يقدم على طبعه و توقى إلى 
رحمة الله تعال. 

«التحفة الجمالية» ص ٤۲٤‏ رقم ۱۵۳۰ سا آقول: و قد مر ذلك أيضاً في ج۲ 
ص۳۷۵ فراجعه. 

ص 1۲۵ س ۲ ص4۲۵ الآنيّ: في ص11۸. 

«تحفة الحاقية» ص ۲۵؛ رقم 21660 


أقول الصواب ان الشيخ توقی سنة ۱۰۳۰ و 
طبعت التحفة موحرا سنة ۱۸۱۲ بمشهد الرضا عليهالسلام طبعة محققة جيّدة في ازید من 
مائة صفحة و فیها تاريخ الکتاب يوم الخمسين ۱۲ ربيعالاخر ۱۰۱۸ و لعله تاريخ 
التأليف و الله العام 

«تحفة الحسينية» ص 417 رقم ١044‏ س۰۲۳ یأن: في ص150. 

«إنحفه حسينيّه ص 418: در ترجمه صحيفه ادريسيّة للميرزا عبدالله بن عيسىبيك 
بن محمّدصالحييك الاصفهان الشهير بالافندى صاحب (رياض العلماء) فرغ منه في ۱۷ 
ع ١‏ سنة ۱۲۲۲ عملها للشاه سلطانحسين الصفوى و نسخة الاصل بخطه طاب ثراه 


MI التالك‎ 


كانت عند الحاج ميرزا فخرالدین نصيرى امین بطهران كما في (ريحانة الادب) ثم باعها 
للمكتبة المركزية بجامعة طهران على ما يظهر من فهرسها ۸: 207 و النسخة الييّضة منه 
عندنا و انظر ج؛ ص۱۱۱ رقم ۵۲۰ و ج۱ ص۱۳ رقملا 

«التحفة الحسينية» ص 1۲4 رقم 1061: لیراحع جد 
القمي جزئه الثاني ص17 

«التحفة الحسينية» ص 414 رقم 1600: أقول نقل عن هذا الكتاب حدنا العلآمة 
الحاج مير سيّد تحمّد شقيق صاحب الروضات في بعض تعليقاته على نسخة مخطوطة من 
كتاب عمل السنة (رقم 9747) و اظن انها النسخة الي رأها شيخنا عند خالنا السیّد 


فوائد الرضوية» للمحداث 


العلآمة الحاج مير سيد محمد بن اى جدنا للذکور طاب ثراها و راجع (شرح 
الصحيفة) في ج۱۳ ص۳۵1 رقم ۰۱۳۱۹ 

«التحفة الحسينية» ص ٩۳۰‏ رقم 00۸(« مر في ص 1۲۷ 

ص ۸۳۰ س ۸ السالک امفامعية:طیع,هيامگي آلفواند اللية للشهید الثاني و منه نسخ 
في الرضويّة منها في جه ص۱۱۲ 

«تحفة الخاقان» ص ۸۳۱ رقم 158 لیر في التقسيم بالانواع تفسير 
معاصره امول محمّدرضا بن الملا حمّد امون الهمدان الصوف المتوقى في جمادىالأولى سنة 
۷ کما في بستان السياحة ص٤٤1‏ ط ۲ و يا في ج۸ ص۸۲. 

لإتحفه درويشان) ص ۳۲:: وجيزة لصدرالدین بن محمّدباقر المنعوت بالکاشف 
الرتاض الصوف الدزفولى صاحب (صراط الحق) و (قاصم الحبارين) و غيرها من کتب 
الضلال اوها بعد البسملة (يجهة حصول مهمات عظيمة و مقاصد حسيمة) نسختها في 
آخر مجموعة من رسائله عندنا و في جميعها بدع و حرافات و انحرافات و اضلال عصمنا 
الله تعالى بمنه و كرمه آمين. 

«تحفة الدهر» ص 488: أقول وضعها ولد مصتفها في كتابه «الدر المنشور» بحدها في 
۰ - ۱۱۸ طبعة قم. 

إتحفة الرازي إلى امد الشيرازي» ص +47: مولف هذا الكتاب الشیخ آغابزرگ 
الطهراني ذُكر في الکین و الألقاب الطبوع سنة ۱۳۵۸ ج۲ ص۱۸۵ و هذا الكتاب في 


۸۲ تكملة ال 


ت الى تصانيف الشيعة 


احوال مولانا السيّد حمدحسن الشيرازي قتس سره و لكن في مقدّمة ج۱ من هذا 
الکتاب عبر عنه هدية الرازي و هو الصحيح. 

«تحفة الرجال» ص ٤٣۳‏ رقم ۱۵۷۲: أقول قل عنه بعد فوته بعض تلامذته في هامش 
نسخة من [تلخيص القال] و هي الان عندنا كلاماً طويلا مفتحا هذا العنوان [قال 
الشيخ الفاضل الاوّاه شيخنا الشيخ عبدالله بن صاخ في حواشى [تحفة الرجال]: للها 
ذكرت حماد بن عثمن بن عمرو بن خخالد الفزاري في ترجمة] الح و شيخنا الصف لم 
يذكر للتحفة نسخة لا هنا و لا في [مصفي المقال 44؟]. 
: رأيته في (15+0) في المكتبة و فيها مسائل العبّلاة 
ين محمّد بن أبيالحسن الوسوي. تاريفه (لرضا = 
. الإجماعيّات 745 و ما خطر بباله (۳۷ مسألة) صح. و تفصيل الكلام حول 
الكتاب و مصتفه في الحزء الخامس مقس الرضويّة ص۳۷۹ فراجع. 

«التحفة الرضوية» ص ۱۳۰ زقم۵0/۹[ ى۲٠‏ محمد: للسيّد محمد القصير راجع 


«تحفة الرضا» ص 404 رقم ۷٤‏ 
الإجماعية منه و غيرها للسيّد معرّال 


إحازته في ج۱: 2560 .لل 

«التحفة الرضوية» ص ٩۳‏ رقم 615 4 الکرامات: و فيه أيضاً القصيدة التائية 
لدعبل و ترجمتها بالفارسية كما تقدم. 

«تحفه رفيعى» ص ٤٣۷‏ رقم ۱0۸۵: اوله بعد الخطية العربية «امّا بعد چون اقل عباد 
تحمّدقاسم ساوه‌اي الشهير به خداتخش همگی و تمامى اوقات خود را نزد علماء كرام 
اماميه و فقهاء ذوىالاحترام الناعشريه ... صرف علوم ديه ... جعى از صلحا و 
اتقياى ساوه ... التماس نودند ... چون این مكينه روز شنبه دوم شهر صقر ... 
ثلاث و ثلثين بعد الف ... شروع نمود ... حدول جند مشتمل بر پانصد و پنجاه خانه 
او تک ين رسال را ينم نامي ... 


در ذكر مراتب آباء و اولاد با ازواج .. 
امير رفیع‌الدین محمّد الموسوي الحسيئ ... مولف ساخته به تحفه رفيعى موسوم گردانید 
... و این رساله مشتمل است بر مقدمه و دوازده فصل و خاقه» و آحره هكذا 
«فرغت من تأليف هذه الرسالة الموسومة بتحفة الرفيعية في يوم الخميس رابعة عشر ... 
حجة ثلث و ثلثين بعد الف» انتهی. و عندي نسخته القدكة في ١47‏ ورقة و نسخة منه 


الجزء الثالث MF‏ 


أيضاً عند زوج عم الحاج السيّد محمدمهدي الروضاتى و هي مخرومة. و لايخفى ان 
التاريخين لشروع التاليف و ختمه كما مر مصرّح هما في نسختنا و اذا صح ذلك كان 
مدّة اشتغاله بالتاليف اثناعشر يوماً و هذا من الغرائب فان الكتاب مبسوط كبير و في 
موضوع هام حناً و الله الموفق. 

«تحفة الزّائر» ص 1۳۸ رقم ۱۵۸۸: الصواب سنة ۱۱۱۰ كما تبين لنا و لا جال 
للشك فيه بعد و انظر «تحية الزائر ههة: 1413». 

«تحفة السامي» ص 44٠‏ رقم ١۹٠٠ء‏ تراجم الشعراء: شعراء اوايل زمن الصفوية. 

ص ٤٤١‏ س » شاه اسماعيل الصفوي: المتولد في يوم الثلثاء ۲۱ شعبان سنة ٩۳۳‏ و 
التوقی سنة ۹۸۳ و تم تأليف كتابه هذا سنة ٩۵۷‏ كما أرّخ كل ذلك في مقتمته 
الطبوعة. 

«تحفة السعید» رقم ۱۵۹۸ - ص شيه» الهرجای: أقول للهرحان هذا هو 
الاعلمی صاحب «مقتبس الاثر». 

«عفة السلطان» ص ١4ء:‏ لصاحب مهاج الغآرفين. كما يأني في ج77 ص۷١٠‏ . 

«إغفه سلطان) ص ::6١‏ البح مت القآتتي الذي مر له «اصول الدين» في 
(ج۲: 183: 144) و لعلهما واحد. اله ني الحكمتين العملية و النظرية بأمر الشاه سلطان 
حسين الصفوى (الستشهد سنة 1140) كما صرّح به في المقدّمة و وصف نفسه فيها في 
صه بقوله «محمّدجعفر شيخالإسلام دارالسلطنه إصفهان» و وصف استاده في ۱۰۸ 
بقوله «و حق در مستله حركت آنست که استاد عقق و رټان مدقق كه مثلش در 
زمان فلاسفه تا بحال ممم نرسيده آقا حسین أدام الله قيض افاداته و افاض على قبره 
سجال رحماته در كتب خود تنقيح آن نموده» الح. طبع بطهران سنة ۱۳۸۰ و عندنا منه 
نسخة مخطوطة و ما اظن الولف صاحب «نوروزية» الآني في ج۲4: ۳۸۲: ۲۰۵۵ و 
«رياض الاشراف» المذكور في تعليقاتنا في موضعه من حرف الراء بل هما جعفران 
فاضلان متعاصران من أعيان علماء إصفهان احدها كمرئي الاصل و هو صاحب 
: ۷ و له غيرها و 


التحفة و اصول الدین و راحع له «ذخائر العقی» لي (ج۱۰: 
الاحر سبزواري الاصل و له الرياض و النوروزيّة و الله العالم بتحقايق الامور. 


MAE‏ تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


«التحفة السلطانية و المدية الحسينية& ص :44١‏ الاسم الحقيقى الواقعی الذي ماه به 
مولفه كتابه «شرح الأسماء الحسين» ۱۳: ۸8: س۱۸. و الولف هو السيّد مير علاءالدین 
گلستانه الاصفهان و قد طبع حرفا و محذوفا منه باسم [كاشف الأسماء ۱۷: ۲۳۵: ٣ئ‏ 
و مرة أخرى باسم [روضة العرفاء ۱۱: ۲۹۹: ۱۷۹۱ 

«التحفة السليمانية» ص 44١‏ رقم ۱3۰۳: ذکره الشار في فهارسة فراجعه و عندنا 
النسخة الطبوعة على الحجر في طهران في ۲۹۵ صفحة. جمجم اللمن و امه في تلك 
النسححة [تحفه سليمانيه] و ألحق يها في الطبع [ترجمة رسالة علم النفس ۱۵: ۳۲۵: 5:44] 
فراحعه أيضاً و راحع التكملة هناك. و يأ «ترجمة العهد» المذكور في ج؛ متعدداً كما 


يأني شروحه أيضاً في (ج۱۳), 

«التحفة السليمانه» ص 44١‏ رقم ۱3۰4: ذكره المشار في فهرسيه فراجعه. 

تفه شاهجهائ» أو ظطالتحفة الفاهجهاتية4 ص 11۳: و هي حاشية و شرح على 
غذیب المنطق و الکلام للسعد التفتازان:/طبع بکانپور لهند سنة ۱۲۹۱ و الشارح هو 
الشيخ عبدالله بن الحسين الیزدی: گر کل لك في «معحم الطبوعات: 41847 و أقول 
هذا هو کتاب المنطق العروفل اب ملا تاه نی ذکرها في ج" ص۵۳ الرقم ۲3۸ 
فراجعه 

«التحفة الشاهية» ص 144 رقم ۱2۱۲:/ تحفه شاهی؛ كما في النسختين المخطوطتين 
من هذه الرسالة قال مصتفها في المقدّمة «مسمّى بتحفه شاهى». 

ص 444 س۲۱ كنه - گوباني: / كله - دانائی؛ كما في النسحة المخطوطة المورّخة 
سنة ۱۲۵۰ عند السيّد آقا طه البهشی و في نسعة السيّد مصطفى أيضاً (گوبیی» مكان 
(دائاي) و تاريخ هذه النسخة سنة ۰۱۰15 


«تحفة الطالب» ص 44۸ رقم ٠٠۳١١‏ س٤١‏ الآمل: 
«امل الآمل :١‏ رقم ۱۷۳ ط النحف» و 

«تحفة العابدين» ص 1۵۰ رقم ۱۳۷ 
الكمرئى فلاحظ. 

«تحفة العابدين» ص 1۵۰ رقم ۱3۸۰ س۲۱) بيروت: راحع معجم الطبوعات. 


بالميق و لاحظ النص في 
للتاريخ الرجوع إلى الخ المخطوطة. 
كر في الروضات في ذيل ترجمة الشيخ علینقی 


الجزء الثالث Me‏ 


«تفة العلم» ص 4۵۱ رقم +1764 س۷ا المولود: ذكر في ص۱۱۲ من تحفة العام 
ولادته في اليوم التاسع من ذىالحجّة سنة ۱۱۷۲ و ذكر الآقا أحمدُ الكرمانشاهي في مرآة 
الاحوال جهانتما وفاته في حامس ذىالعقده سنة ۱۲۲۰ على ما نقله مولينا العلم. 

ص 4587 س۱؛ أبوالقاسم: يأني له كتاب حديقة العام في الجزء السادس ص «...». 

«تحفة العباسي» ص 1۵۲ رقم ۱166: أقول هذا بعينه كتاب تحفه عباسى الآتي للمول 
طاهر القمي و عندي منه نسخة. 

لإتفة العشاق» ص 444: في أحوال بعض مشايخ الصوفيه من الشيعة و مناقبهم 
تأليف المولى محمّدكريم الشريف القمي في زمان شاه سليمان كما قال في اوايل كتابه. 
قال في أله هذا لفظه راما بعد اين رسالهايست موسومه بتحفة العشاق در بيان حال و 
احوال عاشقان بجان و دل مشتاق ... مرتب على ١4‏ باب و خائمه» مقدمه در مواعظ 
و نصایح» باب ۱ در توحيد» باب ۲ در بیان شريعت و طريقت و حقيقت» باب ۲ در 
بیان ولایت» باب ؛ در بیان تصوفي “باب ”در بیان عشق عفیف, باب 8 در بیان 
ذکر خفي و جلى» باب ۷ در بیان اصوت حو پاب ۸ در بیان فقره باب ٩‏ در بیان 
جواز كم وردن» باب ۱۰ درربیان جوا تتهايي و اعتکاف حیوان و کم خوردن» 
باب ۱۱ در جواز شال پوشیدن, باب ۲۲ در تیان کشف کرامات و افام و خواهای 
مومنان» باب ۱۳ در بیان شطح و طامات و کلماتی که اسرار ربوبيت در او 
مندرحست و باب ۱۵ در بيان احوال رحال الفیب؛ اتمه در فناء في الله) في اوائل 
الکتاب ما هذا لفظه و غير از دلائل مذکوره دل 


بل چند كه در رد قول فقیه بیان 
فرموده در هنگامیکه با حقير مناظره مئنموده در ماه رمضان البارك سنه هزار و نود و 
هفت بعد از هجرة ... قال أيضاً في اوايل الکتاب مصابيح القلوب که از مولفات شيعه 
واقعی ملا محمّدحسين كاشفي صاحب تفسبر و مولف روضة الشهداء مذکور است 
الخ. و تتلو هذا الکتاب رسالة اداب العا و فهرست کتب ابن سينا و في آحر کتاب 


آداب العان الذي هو أيضاً بخط کاتب التحفه (در دارالسلطنه اصفهان بسرعت مام از 
روی نسخه‌ای که حضرت ابوی قدّس الله روحه از جهت داعی تحصیل موده قلمی 
شد و نسخه اصل نرد حضرت وحيد الزماین دام ظله اعتماد الدوله العلیه است و به 
ایشان تکلیف نمود (سنة ۱۰۱۷). 


3 تكملة الذريعة الى تصانیف 


نسحه دیگر این کتاب در فهرست دانش‌پژوه بر دانشگاه ص4۱۸ به بعد ياد شد 

طإتحفة العقلاء ص ۵۶: قال مولانا حمدطاهر القمي التوقی ۱۰۹۸ في کنابه «تحفة 
الاخیار ص «...»» ما لفظه «و ما در کتاب تحفة العقلا بيان کذب و مکر و حیله 
داود طالی کرده‌ام» ال. و قال في ص۲۰۷ «و ما در کتاب تحفة العقلا ذکر آن 
کرده‌ام» انتهی. و نظيره ما في ص 45. 

«تحفة العلیل» س 1۵1 رقم ۱33۳: آقول قد وصفنا نسخة تحفة العلیل في کتابنا 
«فهرست کتب حطی كتابخاندهاى اصفهان ج١‏ رقم ۳۰» و قلنا إن التحفة مکتوبة 
امش نسخة من كتاب منهاج الصّلاح للعلامّة الحلّى قدّس الله و وصفنا تلك التسحة 
هناك و ذكرنا ان التحفة كتبت هامش الورقة ۲۲۸ إلى ۲۳۲ و الا نتم التحفة لفقد ما 
بعدها من النسخة و لا شلك في ان جدّنا الإمام امد طاب ثراه ذكر التحفة في كتابه 
الروضات استناداً إلى تلك النسخة يعينها و كانت عندنا إلى هذه الأواخر إلى ان 
ارسلناها إلى احدى المكتبات العلحظ< و اليتكججة للوجودة الان عندنا بخط حدنا العلآمة 


عيى ما اندرس من اثار الإمامية الحاج الا مد التوفی سنة ۱۲۹۳ شقيق حدنا الإمام 
صاحب الروضات اعلى الله مقامهما في ثلث و.ثلثين صفحة صغيرة اوها «في بعض 
الكتب القدرعة المكتوبة في زمن آلملانة ای اعلی الله مقامه هکذا: من كناب تحفة 
العليل تصنیف الشيخ قطبالدين الراوندى قدس روحه. بسم ... اما بعد حمد الله الذي 
جعل ذكره شفاء العليل و رداء الغليل و الصلوة على رسوله عمد و اله المعصومين من 
كثير العاصی و القليل فان الصادق عليه السلام قال ان الله عز و جل ليتعاهد الومن 
بالبلاء» و آخرها «و قال النبى صلى الله عليه و اله اذا رايتم احذومین فاسألوا العافية» و 
کتب جنا كاتب النسخة في الحاشية «الى هنا وحدنا من هذه الدعوات» و أيضا «بلغ 
قبالاً وفقنا الله لاكماها» ثم أقول ان في النسخة حالاً بياضات في أواخرها و قد عرضنا 
اللسخة على كتاب «سلوة الحرين» المطبوع سنة 1407 بقم فظهر لنا ان تلك النسخة 
كتلخيص و منتخب للسَلوة و تفيد لتصحيحها و اصلاحها في بعض المواضع و هذه 
النسخة استكتبها الح المرحوم عن التسخة المخطوطة اعلاها و السلام. و حرّر في ليلة 
۷ شهر شعيان .145 
«تحفة العوام» ص 10۷ رقم 1376: فهرس المشار جا ع4١1.‏ 


الجزء الثالث WY‏ 


«التحفة الغروية» ص 1۵۸ رقم 1/4!: انظر ما نقله احدث النوري ره عن أواخر 
مبحث الخلل من التحفة هذه في کتابه [دارالسلام فیما يتعلّق بالرژیا و للنام ۱: 1۰۳ - 
۵فیه فوائد هامّة. 

«تحفة الفاطمیین» ص ۰ 
الطباطبائی ص۱۷۳ - ۱۸۹ و هو غير «تحفة الفاطمية الوسویت» في نفس الوضوع و 
المذكور في کتاب‌شناسی ص١1‏ فما بعدها. 

«إتحفة الفقراء ص :4+١٠‏ رحلة (سفرنامه) الميرزا على صفاءالسلطنة الشتاقی 
المتصرّف من الشهد القدس الرضوي إلى طهران في سنة ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ فيها طرائف و 
فوائد طبع في محموعة «فرهنگ ایران زمین ۱5: ۹۰: 6۱۹۰ و بني له «ديوان مشتاقی 
نائین» و لولده «مقدّمة ديوان مشتاقی الین». 

لإتحفه فيروزيه شجاعیه مجهت سده سنيه حسينيه» ص 41۱: کتاب مبسوط في 
التبري و مطاعن الاعداء صراحة للمیرزا تالم آقپدٍی صاحب رياض العلماء قدّس الله 
روحه. الفه بالفارسية سنة ۱۱۲۲ باشارة لاه .طلطان حسین الصفوی في تحقيق حال 
يلولو فروز و مقتل عمر ابن ار في طيّها مباحث حلیله و مطالب الفيدة 
منها ما ذکرناه مامش [عقد الدرر] و لا گان آلفه بعد فراغه من الریاض فلهذا يوجد 
اسمه فيه كتاليفه الاخخر [التحفة الحسينيه] و لم نعثر له على ذكر له في کتب التراجم و 
ساير فهارس الکنبات و النسخة الموجودة ناقصة من حيث فقدان بعض اوراقها من اوها 
و آخرها بل و اوسطها أيضاً و ذلك لكثرة استفادة اهل المطالعه من النسخة و تاريخ 
التأليف مصرح به في الورقة ٤۷ظ.‏ و هي مبيضة الاصل فيها بعض التصحيحات بخط 
الافندى شكر الله مساعيه احال فيه إلى بعض مؤلفاته الاحر كترجمة «حاماسب‌نامه» و 
غيرها و لایخفی ان عام تأليف التحفة هذه هو عام تأليف التحفة الحسينيه له أيضاً كما 


: براجع (کتاب‌شناسی اثار مربوط به قم) للسيّد المدرسی 


مر في موضعه و مما تحدث به فيه سفر حجه للمرة الاولى و يظهر منه اما كانت حوال 
عام ۱۰۸۳ و ما بحث حوله (ق۱۷۹ فما بعدها) مؤلفات الشيعة و الاصول الاربعمائة و 
الخسائر الواردة على آثار الطائفة و مآثرها و أشار هناك إلى سیاحته طول أربعين عاماً و 
التفصیل حول ساير المطالب موكول إلى موضع آخر. 

«تحفة القراء» ص 117 س4: يراجع فهرستنا الكبيرة و الصغيرة. 


مره تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


طإتحفة لب الالباب» ص 477: در جنة النعيم في احوال مولينا عبدالعظیم از اين 
كتاب نقل می کند و اسم مؤلف را هم می‌برد در آواحر آن. 

«التحفة امحمّدية» ص 13۷ رقم ۱۷۱۱: أقول ذكره في [أعيان الشيعة ۷: ۱0۲: 
[aa‏ 

«التحفة اغقدیة» ص ٤۸‏ رقم ۱۷۱۲ سب حمود: هو الآميرزا مود الحاج السیّد 
محمد بن السيّد مهدي بن السيّد عبدالفتاح كما فصّل ذلك في خائمة كتابه هذا و ذكر 
ان هولاء كانوا كلهم من القراء و قرأ كل واحد منهم على والده و الآخر على عمّه 
السيد رضا و هو على والده السيّد محمد و هو على استاده الحاج تحمّدرضا السبزواري 
و هو على حه عمادالدين على الشريف القاري و هو على السيّد حسين المغربى و هو 
على الشيخ محمد المغربى و هو على الشيخ محمد الجزري المشهور اد. 

ص 15۸ سه» طبع بطهران: في سئة تأليفه. 

الإتفة الراد) ص 428: فيطترح اليدة الحكمية للمير أي القاسم الفندرسکی و 
الشارح الميرزا عباس الشريف لدارآي امتوفی| حوالى ۱۳۰۰ يأني في الشين (ج۱1: ۱0: 
(Nott‏ 


«تحقة المسافر» ص 1۸ع رقم ۱۲۱۸ س ۰۲۳ ۱۳۵۳: أقول هذا التاريخ صحیح دون 
ما في «نقباء البشر ۳۸۱ و 6۸۹6 من آله توفی سنة ۱۳۵۲. 

با تقوم بارس کاملاً مطابق است. بايد ماضي النحف و شعراه الفري هم دیده 
شود اگر شرح حال دارد ارجاع شود 

«تحفة الملوك» ص 1۷۲ رقم ۱۷۳۸: راجع (شحره طیبه ص4؟) للمدرس الرضوي. 

ص ٤۷۲‏ س۰۱۲ سهالار: الصواب سپهسالار. 

إتحفة من الطالب الغالب إلى علي بن أي طالب ص 4۷۲: هذا عنوان کتاب من الله 
تعالى نذكره تبتاً و تبرکا بحديثه قال ابن شيرويه «...» (كفاية الوحدین ۲: ۲۸۳ 
حدیث ۲۵). 

«تحفة المؤمنين» رقم ۱۷:۵ - ص ۷) س٤ء‏ مفضلاً: أقول ليس هناك تفصیل فترجمة 
الرجل في نسخة الاصل من الرياض لا تتجاوز ثلثة أسطر من خط مولفه (ص «...» قم 
۳۲ و في اللسخة الطبوعة (۲: 4۵4) عن تسعة أسطر. 


الجزء الثالث 1 


ص 4/4 سة» الوباض: ج۲ ص٠١٠‏ و نقل كلام الرياض بالواسطة و إن لم يصرح 
بها في سفينة البحار ج١‏ ص50 مغلوطا. 

«التحفة المهدية» س ٤۷٤‏ رقم ۱۷6۹ س0۲۳ ۱۲۹۶: يأني للمصنف الدرّ الثمين في 
ج۸ ص٩٩‏ و ذكر'هناك انه ولد حدود سنة ۱۲۹۷ و انا لم ار تاريخ ولادته في کتاب 
ريحانة الادب عند ترجمة نفسه و لكنّه ذكر في ما كتبه في شرح احواله في خخائمة ديوان 
المعصومين و نقل عنه الخيابان في علماء معاصرين ص٤٠٠‏ ولادته في سنة 1847 كما في 
المعن. 

«تمقيق دلائل الاحكام» ص 1۸۳ رقم ۱۷۹۱: أقول نسخة منه في الصلاة أيضاً في 
بقم نسب في فهرستها ج۱۷ رقم 141١‏ إلى الشيخ مشكور نفسه. 

الإتحقيق غيبة امنعظر» عجّل الله تعالى فرجه ص 4/4: للاشرف بن الاغر بن هاشم 
العلوي السيي الرملى الحلى المتوفى سنة:93 صاحب «جنة الناظر ۵: 2170 ٠ا‏ 
ذكره شيخنا الصّف بعنوان كتاب «الغيبق يلحك 5(: 170 00/1 

«تحفيق القبلة» ص 46:: أقول عتدتاترجنة هده الرسالة الجليله لمحمّدصادق بن 
محمّدعلى السر كان عخطه و هراالَيتلَطانقه سم" الرسائل و الكتب و المقالات 
الفقهية و الكلامية في حوالى سنة ۱۰۳ إلى الفارسية و عندنا منها حموعة و كر أحمد 
ولد الصلّف ره له بجموعة أخرى في فهرسه الكبير (ج١‏ ص١٠٠)‏ فالرجل من الفضلاء 
الممتازين القادرين على تقل الطالب المهمة من العريية إلى الفارسيه و بالحملة فترجمة 
بق القبله في ۷۰ صفحة الا ان الترحم لم يكمل ترجمة التنبيه الثامن من الت 
الثمانية و لعله لنقصان في نسخته العربية و ذكرنا آنفاً ترجمة التحصين في صفات 
العارفین للمترجم. 

«التحقيق المبين» ص 484 رقم ۱۷۹۹: أقول عندنا نسخة رقمها 0۷۰۳ من هذا 
الكتاب الشريف في (۲۷۲ ورقة أي 044 صفحة) تاريخ كتابتها في آخرها بعد ذكر 
تاريخ التأليف كما في المتن سابع عشر شهر محرم الحرام سنة ۱۱۰۵ حمس و مائة بعد 
الالف الم يذكر الكاتب امه اول الکتاب بعد البسملة و غيرها (نحمدك اللهم يا راقع 
العلوم باحسن الكلام نهجا للمسترشدين). 


ار 


1 تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


رنه وجيزة في تحقيق فصول الاذان و الاقامة خصوصاً هليل آخر الاقامة©) ص 
۸6 للملا أبيالحسن الشریف العاملي الاصفهاني النجفي الترجم في «مکارم الآثار 0: 
۷ رسالة نفيسة عندنا في ۲٩‏ ورقة صحّحها الصف و كتب في هوامشها البواشي 
بخطه الشریف قال في اول الحواشي ما نصّه [قد استفدت برهة من فوایدها نا افاده 
السيّد السند العلامة و الفاضل الصاخ الفهامه وحيد عصره و فرید دهره ال و شیحی 
و استادی و من ليه في جميع العلوم استنادی شید الله به اركان الابمان و حشره مع آبائه 
الطاهرين خلفاء الرحمن في رسالته العمولة في تحقيق هليل آخر الاقامة و اثبات تثنيته. 
مته عفي عنه] انتهى كلامه و الرسالة المذكورة اطلبها في [التهليلية 4: 011: ۲۲۹۲] و 
السخة في مجموعة كانت قدا في ملك العلآمة مير محمدحسين بن مير محمّدصالح 
الحسين الخاتون آبادي الاصفهاني الذي كتب على ظهر ما نصه [رسالة لواحد من 
المعاصرين و هو ابن عم العلامة ملؤلانا ابوالحسن الشريف سلمه الله في بيان وحدة 
لیل آخر الاقامة] انتهى و انظر الس [نْصطائم كقلوك :۲: ۱۷۱: ممه]. 

«قية اهل القبور» ص ٤۸۸‏ لر قرا رلو ع به مقدمه رجال سید بحرالعلوم [كما 
في زندگی‌نامه علامه رای یتک 05 بپاورفل) ص ۷۰. 
ية الزائر على ما بظهر من فهارس الشار طبع 
مرتین بطهران على الحجر في ۱۳۲۰ و ۱۳۷۷ و مرة بتبريز في ۱۳۲۳ و انظر ما ذکرناه في 
التكملة حول «اللولو و الرجان ۱۸: ۳۸۸: 60۷۲ 


«تحية الزاثر» ص ٤۸۸‏ رقم 21811 


ص ۸۹۰ س ۰۲۱ شرفالدين محمد: راحع الذريعة ج۱۱ ص۱۱۹ س١٠‏ و راجع 
(موارد الاتحاف) جا ص 

ص 44۲: قد صحْحت الجلد الثاني على هذا الاستدراك و استدراکات احری إلا ما 
زاغ عنه البصر و مال عنه النظر صححه صاحبه, 

ص 443: امد لله و له الة قد صحّحت هذا الد على هذا التصحيح و على 
تصحیحات أعرى ي سار بلداته. صيّحه عالكهر 

ثم نقل جميع الاستدراكات الطبوعة بخامة ج۲۵ على هامش هذه النسخة كساير 
الأحراء و الحمد لله في ليلة ۲4 صفر ۰۱6۰۵ 


الجزء الرابع 


«التخجيل من حرف الانجيل» ص ۲ رقم ۳: يراجع معجم المؤلفين للكحالة جه. 

«تخريج الایات و الاحاديث» ص ؛ رقم 1: لتوضيح كلمي الاخراج و التخريج 
راجع «زندكان سردار كابلى ص١٠‏ من الخائمة» 

إتخليص التلخيص» ص ؛: للفاضل,العَمَيْدحكذا نقل عنه صاحب «جواهر الكلام 
۱ 1: ۲ في مسئلة صلاة الجمعلاً و لظا رنه ني الفقه و الله العام عراده قتس الله 
تعالى روحه. 

ص ه س ۱۱ ها طاب اصل لبط فرلا كلا فر ع لايطيب اصله. 

ص 4: قصيدة البردة مع ترجمتها بالنظم الفارسی في كتاب الشکول المطبوع ص۳۵ 
فما بعدها و توحد نسخة مخطوطة من البردة و الترجمة المذكورة عندنا في بحموعة و انظر 
شروح القصيدة في حرف الشين ج14 ص - ۷. 

«تخميس الفندرسكية» ص ١١‏ رقم ۲۷: يراجع ج۱۷ ص۱۳۲. 

یس لامية العجم» ص ۱۲: في رثاء الإمام السبط الشهيد أبيعبدالله الحسين 
صلوات الله و سلام عليه و على آبائه و اولاده المعصومين لابن علوان الرفاعی الحلى 
المنوفى ۱۳ شهر رحب ۷١١‏ رحمه الله تعالى و رضي عنه. حققه الاستاذ اسد مولوی 
مشكوراً و نشره في يحلة 
فراجعه. 

«تخميس افائية الازرية» ص ۱۳ رقم ۳۵: أقول انظر «َدُرَر اللآلى ۸: ۱۳۲: 6٩۲‏ مع 
التكملة. 


(ترائنا ؟: ۱: ۲۰۱ - ۲۱5) و نذكر له «الغديرية» في موضعه 


a‏ تکملة الذريعة الى تصایف الشيعة. 


«تخمين الاعمار» ص ۱٤‏ رقم ۳۹: راحع (مكاتيب قطب میی) في (ج۲۲: 1151 416) 
و ما ذكرناه هامشه و ديوانه في (جة: ۸۸5). 

«تداخل الاغسال» ص ۱۷ رقم 6غ: انظر «السائل التداخليه ۲۰: ۳۳۹: 6592© و 
نذكر «حلو التناول» في موضعه. 

«تدوين الآثار في أحوال علماء خوانسار» ص ۱٩‏ رقم ٠۲‏ محمدحسن: يأ له تعيين 
ساعات الليل و النهار. 

«التذكارات» ص ۱٩‏ رقم 14: أقول قد مر من هذا القبيل «البياض» في ج۲ و راحم 
من هذا القبيل ما يأني أيضاً في حرف الجيم (جه ص۱۹۵ فما بعدها) بعنوان (کنگ). 

ص 14 ۰۱۵ صاحب الروضات:/ صاحب الرياض. 

«التذكارات» ص ۲۰ رقم 31: يراجع الروضة النضرة للمصنف ص۵۸۳ و عباسنامه 
و خلاصة السير. 

ص ۲۱ سف نصير: راحع للتمذر هل ۱۳: د ۱۳۰) ر (ج۲: 0۵: 0۲۹۵ 

«التذكرة» ص ۲۲ رقم 2 إس 65 الولی) بافر: براحع التقباء ۲۱۸: ۰6۷۲ 

«التذكرة» ص ۲۵ رقم,۱۷ سم كشكوله: أقول ينقل المْحدّث البحراني عن التذکرة 
في كشكوله «ائيس السافر» رار 1051012 19 » 

«نذكرة ابن العراق» ص ۲۷ رقم ۸۵: قال القاضي الشهيد صاحب بحالس المؤمنين 
عليه الرحمة في كتابه الآخر «مصائب النواصب» في حاشيته منه على قوله «و اما 
السادس عشر فلان ما ذكره من تحليل اصحابنا الدحول في بر المراة». قال ما نضّه إو 
يلمح إلى مقدمات ما اف به مالك وطى الغلام الشعر الذي نسبه الشيخ نورالدین على 
بن عراقى «كذا في نسختنا معر» المصري الشافعي في تذكرته إلى القاضي الادیب 
ابوالحكم مالك بن مراحل] الح أقول فهذا الرحل هو المذكور في كتاب «الأعلام ۳: 
۲ للزركلى بقوله ابن عراق )٩1۳ - ٩۰۷(‏ على بن محمّد بن على بن عبدالر من ابن 
عراق الكنان نورالدين ققيه منصوف له نظم و فيه قر على نقد الشعر] الح و ذكر عدة 
من مصنفاته دون التذكرة و والد الرجل محمّد بن على بن عبدالرحمن ۸۷۸ - )٩۳۲‏ 
أيضاً صاحب مصنفات و ترجمته في الأعلام : ۲۹۰. معر عفي عنه قي 0 شهر رمضان 


۸ 


الجزء الرايع Wr‏ 


«إتذكرة الانساب» ص 54: رعا يطلق على «الأنساب الشجرة» لأحمد المبيدلي 
المذكور في ج۲ ص۲۸۲ و يأ بعنوان (تذكرة النسب) 

«تذكرة الاولياء» ص ۲٩‏ رقم 44: ی بعنوان روضة الابرار انه مطبوع. 

«تذكرة الاولياء» ص ۲٩‏ رقم ۱۰۰: أقول غير حفي على ذوى المسكة و النهى بأ 
القاضي الشهيد «نور الله ضريحه» لم يذكر الرجل ني مجالس المؤمنين إلا لدواع خاصة 
دون الشهادة بتشيّعهم كما یناه ختصر؟ في التكملة هذه فيما يأني من الكلام على 
جالسه و إذا كان العطار النيسابوري على مذهب التشيع كما توهّمه الصّف ره هنا و 
في «الانوار الساطعة ص140» فليس على وجه الأرض سني قط و لكن انظر إلى ما قاله 
القاضي الشهيد نفسه في كتابه إحقاق ال ما لفظه «و كذا روى شيخ اهل السنة و 
لهم فريدالدين العطار في تذكرته» إلى آخر كلامه الذي نقلناه في «شرح الروضات» 
و أمّا بديعالزمان فروزانفر التحصص ف حول و آثار الصوفيه و العرفاء مع انه كان 
كما رأيناه من اهل الدنيا و حب زخبلافهفيو: ريّابأتها فقال اولا بسن الرجل و تعصّبه 
و تصلبه في حب الخلفاء الثلاث و ذکر رها الأمر في كتابه «شرح احوال عطار 
ص۷ه» ثم مال إلى تشيّعه و مالي ع ی كلدم “القاضي الشهيد الرعشی ره في 
جالس المؤمنين و لم یات بشىء و لكنه رجّح أن يكون العطار كسائر اهل التصوف و 
العرفان غير مقيد ,عذهب و دين لألهم عشاق و دينهم العشق (و منهب عاشق ز 
مذهيها حداست) و هذا مام الکلام و على الإسلام السلام. 


«تذكرة مير نفي الکاشی» ص ۲١‏ رقم ۱۰۲: انظر الرقم ۱۱۰ في الصفحة الآثية. 
«تذكرة خلاصة الافكار» ص ۳۱ رقم ۱۱۰ س 1١‏ هو: خخلاصه الاشعار و خحائمته. 
«تذكره خوشكو» ص ۳۲ رقم ۱۱۲: يراجع «سفينه حوشگو» في موضعه و قال في 
سخنوران له الف بين سنة ۱۱۳۷ - ۱۱6۷ و رقم النسخة في مکنبة 
سپهسالار ۰۲۷۲۶ 

«تذكره دولتشاهية» ص ۲۲ رقم 14!: أقول لم نعثر لحد الان على تاريخ ولادة 
دولتشاه و لا على وفاته إلا أنه صف كتابه تذک 


ة الشعراء هذا عام ۸٩۲‏ و عمره حیتئذ 
ما يقرب من الخمسين و انظر «ديوان دولتشاه 4: ۳۳۲: 1554». 


e‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة. 


«تذكرة الذاكرين» ص ۳۳: في التصوف للميرزا محمّد بن سلطان عمد التخلص 
بمحقق الأردبيلي! له (تبصرة الطالبين) و غيرها توجد التذكرة عند الدكتور السیّد أحمد 
التویسر کان و ليراجع (كتاب الخزائن للنراقى ص:۳۳) و ما ذكرنا هناك هامش نسختنا. 
يادداشت اصلی را در ج۲ زندكينامه علامه بجلسى گزارده‌ام بین ص73 - ۳۱۷ 

«تذ کره شاه طهماسب» ص ۲۵ رقم ۱۲۷: عندنا نسخة مطبوعة برلین. و يراجم 
(روزنامه شاه طهماسب) في ج۱۱ ص۲۷۰. 

«إتذكره شعاعيّه» ص : انظر [دیوان شماع الشيرازي 4: ۵۲0: 1۹۲۰]. 

«تذكرة الشعراء» ص ۳۰ رقم ۱۳۱: قال السيّد محمّد المشكوة في مقدّمة الطبع لكليد 
هشت إن هذه التذكرة الفت ۱۰۸۳ - ٠١۸١‏ و نسختها النفيسه موجودة عند ملك 
الشعرا يهار . 

«تذ کره الشعراء المعاصرين» صن ۳۷ رقم ۱۳: أقول انظر «تذييل تذكرة الشعراء 
العاصرین 186 ۰6۲۲۱ 

«تذکره الشعراء المعاصرين» ۳۶ رقم ٠۳۸‏ اغزین: أقول انظر للحزین أيضاً 
ص ١‏ رقم ۱۵۲ و ص 04 رل لاله و جه ص۳۳۰ و ج۱۲ ص۲۵1 و 
ج۱۳ ص۳۲ رقم ۱۰۷ و مقدمة تاريفه و تذکرته الطبوعتین حوالى سنة ۱۳۷۲ باصفهان. 

«تذكره تمس التواريخ» ص ۳۸ رقم ۱1۰: يأني أيضاً بعنوان شس التواريخ في ج4١‏ 
000557 

«تذكرة العابدين» ص ۳٩‏ رقم 44!: قال في الروضات و قيل إن من جملة تلامذة 
هذا الحناب (يعين المير محمّدباقر الداماد) هو السيّد الامير محمٌدتقى بن أبيالحسن الحسين 
الاسترآبادي صاحب كتاب تذكرة العابدين في الفقه و رسالة في وجوب صلوة الجمعة 
و رسالة في شرح حطبة الشرايع و غير ذلك انتهى. 

«تذكرة العاشقين» ص 1۰ رقم ۱۵۲: انظر للحزين ص۳۸ رقم ۱۳۸. 

«نذكرة العظيمية» ص 4١‏ رقم :1١١‏ توفی الحاج الشيخ محمّدابراهيم الكلياسى 
بطهران في (۲۰ ع۲ سنة ۱۳۹۲) و کانت ولادته في (۱۱ شوال ۱۳۰۲) كما في مكارم 
الآثار. 


الجزه الرابع 1 


ص 4٠‏ س ۲۰: يراحع ما علقته أخيراً على روضاتنا الحديدة. 

«إتذكره علوى» ص ۱): بالفارسية تراجم ۱۱۰ شاعراً و مداحاً لأميرالؤمنين 
عليهالسلام ألفها رضا بن عبدالخالق اثابین ط طهران في 1/6 في ۲۰۰ص كما في فهرس 
مشار. 

«تذكره علوية» ص ۱؛: في ترجمة نظام العلماء التبريزي لعلی بن أحمد طبع بتریز 
سنة 1574 في ۱01ص كما في فهرس الشار. 

«تذكرة الكحالين» ص ٤؛‏ رقم 174: يراجع نقباء البشر ص۵۷۷ فما بعدها. 

«تذكرة المتقين» ص ٤٦‏ رقم ۱۸۰: انظر كلمة شيخنا السيّد الأمين حول الث 
البهاري في «أعيان الشيعة 40: ۲۱۲) و طبع له في تبريز سنة ۱۳۱۳ مقدّمة و تعليقات 
لکتاب «مناقب امیرالومنین عليهالسلام ۲۲: ۳۱۵: 47707. 


ص +4 س۹٩۰۱‏ بتائب: أقول انظر «دیوان التائب :٩‏ ۱3۳: 6۱۰۲۲ و له ترحمه في 
«خلدبرین ۲۵۲» لبيان الواعظین. 

«تذكرة اجتهدین» ص 11 رقم ۱۸۲: رل طبع في بحلة كلية الآداب بتبریز «نشریه 
دانشکده ادبیات تبریز الرقم المسلسيل ۸۳ عام ۱۳۸۹شز ۳۰۵ - ۳۲۰» مع مقدمه رسالة 
«مشایخ الشيعة أو أسماء امتهدین» للشيخ شرق‌الدین یی بن عزالدین الذکور في الان 
و رقم التراحم المذكورة فیها ۱۰۹ و الرسالة الطبوعه عين ما ذکره شیخنا الصتّف بقوله 
[و الظاهر انه غبر رسالة في تراحم مشایخ الشبعة] الح. ثم طبع في العدد بعده من الل 
المذكورة أيضاً (ص4.؛ - 1۲۲) رسالة عنوانا [أسماء المشهورين من العلماء] و فيها ۱۰۱ 
ترجمة و لم يذكر هناك مولف الرساله و قد تبين لنا بعد ما قارنا بين الرسالتين المطبوعتين 
ان الأولى مأخوذة من الثانيه كما و كيفاً و الله العالم بحقايق الاحوال و راجع [الضياء 
اللامع ۱4۲] و السلام. + صفر ۱1-۸ 


ص۷٤‏ س ۵ كما يأي: يعن «تراحم مشایخ الشيعة 5۰: 671٩‏ 

«تذكرة المصائب» ص 1۸ رقم 1۹۰: يأني له «سبیل النجاة ۱۲: ۱4۱: ۹0۳ و براحع 
مکارم الآثار ج۷ رقم ۰۱1۲4 

«التذكرة النصيرية» رقم ۲۰۳ - ص ١ه‏ س۴ (المتوقى :)٩۳۴‏ يأني في ج۱۳ ص٤٤٠‏ 
سنة 484 و في آثار الشيعة الإماميه ج٤‏ ص۲٩‏ سنة 414. 


1 تكملة الذريعة إلى تصائیف الشيعة 


«نذكره نقل مجلس» ص 2: تأليف محمود ميرزا ابن فتحعلی‌شاه قاجار (نقل عنه في 
خيرات حسان ج۲ ص۲۳). 

«تذييل سلافة العصر» ص :ه رقم ۲۲۳: أقول شاكراً و دنا لنعمة مولای ربى جل 
ثناؤه اه قد حصلت النسخة الوحيده من التذييل هذا عندنا بخط ولده السیّد هاءالدين 
محمد و قد الحق بآخره [الرعيّة ۱۱: ۲:۸: ۱0۲۰] أيضا لوالده فوضعنا المجموع في احزاء 
كتابنا الكبير [رياض الابرار :1١‏ «...»] و أستتسخنا أيضاً نسخة نا عنه و اتحفناها 
لبعض الإخخوان (الحاج آقا حمود المرعشى في شهر شعبان 14:4). 

«الترابية» ص ۵۵ رقم ۲۲۶ س ۱۸ء پي‌هاء: الصواب (ی‌ها) بالفارسية بلا مد 

«تراجم آل انجلسي» ص ۵۷ رقم ۲۳۰: يراجع امد العاشر ص۱۱1 

الإتراجم علماء البحرين) ص 1۰: مر بعنوان (ناریخ علماء البحرين) للشيخ سليمان 
ابن عبدالله. 

«تراجم مشايخ الشیعة» ص ٩۱,‏ زقم ۲4 انظر «تذكرة امجتهدين 117 6۱۸۲. 

ص۱٩‏ س 4: قوله (اخیرا) اقول يريدا. يم كتاب «مناقب أميرالمؤمنين علیه‌لسلام» 
المطبوع على الحجر في تبريوسيتق, ۱۳(۲ و معه مقدمة للشيخ عمد البهاري صاحب 
«تذكرة المتقين 47: ۱۸۰» و ياي الکتاب بعنوان «المناقب ۲۲: ۳۱۵: 4۷۲۵۳ فراجعه 


«تراجم مشایخ الشيعة» ص 7١‏ رقم ۲۵۲ س 014 ها هرٌ؛ مراده «تذكرة اتهدین 
۹ و انظر رقم 6۲44. 

«تراجم ولاة الحويزة» ص ٩۲‏ رقم ۲۵۹ س٠٠‏ في رسالة: يراحع (رسالة في نسب 
السيّد عليخان) في ج٤۲‏ ص١14.‏ 

«إرسالة في العرئب أ ص 34: تأتى متعدده في الراء 
خلاصة الاقوال» ص 50: للشيخ الممرزا محمّدجواد طبع بايران سنة ۱۳۱۲. 

«ترتيب مسانل على بن جعفر» ص 77 رقم ۲۸۲: أقول راجع [مسائل على بن جعفر 
Pee i Ye‏ 


«ترتیب مشيخة من لایعضره الفقيه» ص ۸ رقم ۲۸۳: و نسخحته أخرى عندي و الظ 
أن نسخة الاصل هي الي كانت عند جدنا صاحب الروضات و انتقل اخيراً إلى مكتيه 
الإمام اميرالمؤمنين بواسطة شيخنا الأميى رحمه الله. 


الجزء الرايع "1 


«ترتيب النجاشى» ص ۷۰ رقم ۲۸۷: رأيت منه نسخة تامّة منضِمّة إلى الخلاصه و 
الإيضاح و رحال الشيخ و دراية الشهيد و احموع بخط محمّد على بن ول الموسوي 
الاصفهاني نزيل مكة كتبها سنة 1١15‏ و لم ار في نسخة الترتيب المذكورة اس للمرتب 
اصلا و لا تاريخ الترتيب. 

«ترجمان اللغة» ص ۷۲ رقم 541: يراجع «فهرست نسخه‌های خطى فارسی ۳: 
۷۵ و مقالة لدانش‌پزوه في بحله «هنر و مردم ۱۸۱: ۲۲» و توحد عدّة اوراق كتبها 
عبدالله التشی الطبري مصحّح ترجمة القاموس في مجموعة عندنا رقمها 0704 و هي 
مجمموعة من رسائل شيخنا البهائى و غيرها و على الورقة الأولى تملك عیدالکرم بن 
محمد یی القزويي فلاحظ 

«ترجمة الآثار الباقية عن الفرون الخالية» ص ۷۳ رقم ۲۹۷ س 4: أيضاً: توجد نسخة 
هذه الترجمة في مكتبة الملك بطهران كما في“مقدمه «ترجمه آثار الباقيه ابوريحان برون» 


الأكبر داناسرشت - صرق طبع طهر الا سی )لإاي. 
«ترجمه ابصار العين في أنصار الحسينْعَليَهإلسَلام»ص ۷۳ رقم ۱۰۳ 


(ابصار العين) في جا ص18 


أقول يراجع حتماً 


«ترجمه احقاق الحق» ص ۷۵ رقم ۳۱۳: يراجع أزاماً حموعه (ميراث اسلامى ايران 
دفتر هشتم). 

«ترجمة آخبار الاستتطاق» ص ۷۵ رقم ۳۱۶: سيأقٍ له التشجير الفاطمى في ص184 و 
تأتى حاشيته على رياض المسائل في ج ص4. 

«ترجمة اربعين البهالی» ص ۷ رقم ۳۲۲: أقول صرح المترجم في اول الكتاب بأنه 
ساه هذا الاسم ای «ترجمه قطب شاهی» و سيأني في موضعه اشارة و اما العنوان الا 
في حرف القاف ج ۱۷ ص ۱۵۹ باسم «قطب شاهی» فالظاهر انه من الحاقات احد 
المصحّحين و لا وجه له و فيه تعریف للکتاب و لنسخة قديمة منه فیلاحظ. 

ص ۷ س۱۳) مطبوع: مرّة سنة ۱۳۰۹ بيميئى و أخرى سنة «...» بطهران. 

«ترجمه اعقادات الصدوق» ص ۷ رقم ۳۳۷: يراجع ج۱۳ ص۱۰۱ و حاشیه ذیل. 

«ترجمه اعقادات اجلسي» ص ۷٩‏ رقم ۳۳۸: أقول ماخذه کشف الحجب ص۱۱۲ 


4 تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


فقط الم يذكره هنا و لا ف كثير من مواضع نقله عنه و قوله «جواهر زواهر که» 
الصواب «جواهر زواهر حمد كه» كما في المأخذ و مر ذكر رسالة الاعتقادات للعلامه 
امحلسي في ج۲ ص۲۲4 و من جملة من نقلها إلى الفارسية الترحم العلآمة الماهر اليرزا 
ابوالقاسم بن أحمد الیزدی فرغ من الترجمة سنة ١747‏ كما ذكره صديقنا الفاضل الميرزا 
حعفر سلطان القرائى التريزي في مقدمته لترجمه اعتقادات الصدوق للميرزا مممّدعلى 
(رقم 257 المطبوعة بطهران في 70١‏ و الظاهر وحود اللسخة عنده. و يأ للمترجم 
أيضاً ترجمة شرايع الإسلام. 

«ترجمة الفية الشهيد» ص ۸۱ رقم ۳۵۲: 
الاخلاق و راحع (إحياء الداثر: ۱۱٩‏ و 2050 

«ترجمة الانوار اللعمانیة» ۸۲ رقم ۳۰۸: أقول هذا خطأ و الصواب ان الكتاب 
المطبوع هو امد لول من ترجمة ناو یشتمل على ۵٩۰‏ صفحه و في اخره ما لفظه 
«اين آعر ترجمه جلد اول انوا تجگ دوم از کتاب نکاح است که ترجه 


ل سيأني (رقم ۷۲ ترحمة مکارم 


می‌شود. حرره الاقل میرزا محمد 5:933»-ر المرزا محمّد هذا هو کاتب النسخة في 
سنة 1067 على الورق المحمَيرَكلطيعة:يجبحرية/و اظن انها طبعت في المطبعة الحجريه 
باصفهان و المشهورة في زماها عطبعة دروازه دولت و طالفة من الكتب المنسوبة للعلامة 
الحجة آقا نحفي الاصفهان ره طبعت في تلك المطبعة و لم نعثر على الد الثاني من 
ترجمه الانوار هذه و يغلب على الظن اله لم يطبع بعد و اما حطا شيخنا الولف رحمه الل 
في نسبه الترجمه فليعلم اولاً ان في اول الد الأرّل ما يلى نصه قال بعد الخطبة «و بعد 
چنین كويد بنده بحرم عاصى عحمّدتقى بن محمّدباقر بن محمّدتقى» الح و هذا هو العلآمة 
الحجة الشيخ محمّدتقى المعروف بآقا بحفي التوفی سنة «...» دون جدّه صاحب حاشيه 
العا م المذكور في التن و لكن لايخفى ان هذه الترجمة للمير زین‌العابدین ابن السيّد حسن 
بن السيّد عمد بن مير علىاكبر الرضوي الخونساري المذكور في ج۷ ص۱۳ س٣‏ فقد 
صرح بذلك و بامه و عمود نسبه السيّد الذکور في ص4۵۱ من النسخة المطبوعة و 
ذکرنا ما يتعلق بذلك في نسختنا فليراحع و الحمد لله رب العالمين. حرّره الحقير 
محمدعلي روضات في ليلة السبت 4 شهر رحب ۱6۰۰. 


الجزء الرایع ۹ 


«ترجمة الباب الحادى عشر» ص ۸۳ رقم 76س ۰6 سامان: سامان هذا ليس مذکوراً 
في اجزاء اد اتاسع من الذريعه و لا في فرهنگ سخنوران و يأني ذكره أيضاً في 
(حواب بعض العامة 0: ۱۷۸: ۳۵ و في مواضع أخرى مذكورة هناك. 

«ترجة بحارالانوار» ص ۸۳ رقم ۳۹۹: براحع ایض (ترجمة اول محلدات البحار) و 
(ترجمة عاشر البحار) و مر ذکر البحار و ترجمة ساير اجزائها في الباء. 

ترجه بشارات الشيعة) ص :۸١‏ للفاضل الخاحوئى المذكور في ج5: ۱۱۲: ۳۹. 
عندنا نسخحة الترجمة كما مر ذکرها هناك 

«ترجمة البلد الأمين و الدرع الخصين» ص 4 رقم ۷6 رأيته في النحف و هو تأليف 
امير محمّدباقر بن الامير اسمعيل المدرس الخاتون آبادي التوقی (۱۱۳۷). 

«ترجه تحفة الابرار» ص ۸۸ رقم ۳۸۹: مر ذكر أصل التحفة في ج۳: 406: ۱۸۵۳ و 
باي الترجمة هذه ایض بعنوان المعرب في (ج(۲۳۹,:۲: 4۸۰۹). 

«ترجمة تفسير العسکري(ع)» ص +21 رقم ۳۸ يني في جه ص14؟ جواهر الإعان 
في ترجمة نفسير القرآن. 

«ترجمة توحيد المفضل» ص رقن اكان .أقول#الهلبعة الاخيرة لترجمة التوحيد 
صوّرت عن حط (عبدالرحمن دلفراقى) العاصر في ۱۷۱ص رقعية و طبعت في طهران 
حوالي سنة ۰۱6۰6 

«ترجمة جاماسب‌نامه» ص ٩۳‏ رقم 4۲۲ ٩‏ الحويزي: و كذا أحال إليها في کتابه 
الآخر «تعقه حسینیه» و لیراجم الحزء الخامس في جاماسب‌نامه ص۲۲. 

«ترجمة اجامع العباسى» ص ٩۳‏ رقم 1۲۵: حاء في ذيل ص۲۸ من السنة اثلله من 
تقوم (کشور ايران) في مقالة لسعید نفیسی هكذا «باز چند کتاب دیگر در تاريخ 
گرجستان نوشته شده و در اينها نیز داستان‌های يراق را به ميان آورد‌اند و از آن 
جله كتابيست از «فادسادان زئورزيجانيدزه» که جامع عباسی کتاب معروف شيخ 
بای را هم به زبان گرجی ترجمه کرده و مولف فرهنگ گرجی به عرب و فارسی نیز 
هست» انتهی. 


«ترجمة الجزيرة الخضراء» ص ٩۳‏ رقم 6۲۸: أقول انظر (ابعزيرة الخضراء ۵: ۱۰۵), 


۷ تکملة الذريعة الى تصايف الشيعة 


«ترجمة الحسنية» ص 40 رقم 401: يراجع (الحسنية) في ج۷ ص۲۰ و في فهرس مشار 
(ترجمه رسالة الحسينية) في ج١:‏ ص 1740 و يراجع فهرس أحمد المتزوى ایضا. 

«ترجمة الحقايق» ص ٩۷‏ رقم +60 س۰۱۷ نسبه: و رأيت أنا أيضاً نسبتها إليه في بعض 
الجاميع ولكن لم ينقل عن الترجمه شب 

«ترجمه خطب اميرالمؤمنين ع» ص 44 رقم 407: و يأتيان في ج٤۲‏ رقم ۱۲۹ و ۱۱۹۰ 
و انظر ديوانه في ج4. 

«ترجمة الخواص» رقم 1۷۲ - ص ۱۰۱ سه: الصواب في الموضعين (فضل له 

«ترجمة زهر الربيع» ص ٠١١‏ رقم 44۷: و الطبعة الأولى عطبعة اصله العرى في كبئي. 

«ترجمة سلوان المطاع» ص ۱۰۷ رقم ۵۰۲: أقول و توحد نسخة منه في المركرية 
تجامعة طهران كما في فهرسها ج7١‏ ص.؛ و ذكر إن اتها فرائد الاصقاع فراجعه. 

«ترجمه شرايع الإسلام» ص ميرو شرحه بالفارسية سوى مباحث العبادات 
لأبيالقاسم بن أحمد اليزدى شراع بيهم كناب اهاد إلى آخر كتب الشرايع و فرغ 
منه في سنة ۱۲۸۳ و حعل مقاته-کیایهتی"مباحث الدراية كما ذكرناها في التكملة 
بعنوان «رسالة رجاليّة» یک الشارح و الفقهیات من النقل عن فتهاء عصر 
الغيبة لا سما العشرين شخصاً منهم و أهمٌ موارد الذكر فائدة حين نقل آراه الشيخ 
الطوسی و ابن ادریس و جنا قق الک رکی التوفی ۰ و لم يذكر فيه بعد جدّنا 
الشهيد الثاني المستشهد 36و أحدا سوی العلامة السبزواري المتوقى سنة «...» في عدة 
مواضع و ذكر المترحم معاصره صاحب رياض السائل التوقی سنة «...» مرّة واحادة 
فقط و نحن نظن ان الكتاب كله كترجمة للرياض و الله تعالى هو العالم بحقالق الامور و 
قد طبع الكتاب في اربع بجلدات كلها في ازيد من الفي صفحة من مطبوعات جامعه 
طهران و بآعر الاجزاء فهارس الأعلام و الکتب. 

«ترجمه شرح هجالبلاغه» ص ٠١4‏ رقم 6٠١‏ س۱۹: ولايش:/ درويش؛ كما في وقايع 
الایام (حاشيه ص +0 

«ترجمة الشفاء» ص ۱۱۰ رقم 014: أقول راحع ما ذكرناه في التكملة بعنوان [شرح 
شفاى بوعلی ۱۳: ۳۳۰]. 


الجزء رایع ۲ 

الإترجمة الشيعة و فنون الاسلامگ» ص :1٠١‏ إلى الفارسیه للسیّد علیاکبر البرقعى امام 
ترجته سنة ۱۳۹۰ و طبعه بعد هذه السنة بطهران. 

«ترجمة الصحف الادريسية» ص ۱۱۱ رقم 6۲۰: يراجع ما ذكرناه في هامش ص1۲۸ 
ج٣‏ و براجع ج16 ص15 

«ترجمة الصلاة» ص ۱۱۳ رقم ۵۳۱: تعرف هذه الرسالة بعنوان (مقدمه في معان 
افعال الصلوة) أيضاً كما تأي في ج۲۲ ص.؟ الاشارة إليها و الظاهر آنهاالذکورة في 
الروضات باسم (اسرار الصلوة) كما مرّ و عندي منها نسحة بخط جدنا الإمام صاحب 
الروضات و والده القمقام في بحموعه جايلة رقمها 5631 و كتب الحد مه على احد 
اطراف النسخة كالمكن (ترجمة الصلاة) و إن لم يذكر هو و لا غيره في النسخحة اسم 
المولف. و طبعت الرسالة بطهران سنة ۱۳۰۰ ضمن محموعة فيها اسرار الصلوة للشهيد 
الاي و رسالةالکر للسبّد عمد سین الويزي كما في فهرس المشار و أيضاً عندنا 
نسخة أحرى مع شرح اللفية لابنالهقیوقم ۲۸97 هي أيضاً كانت عند الحد و 
استنسخ من هذه و کب الحد على دنه ما لفظه «رسالة في معان افعال 
الصلوة و شرح الفية الشهید كل3 ادلی لاحب عدة الداعی رحمه الله» 
انتهی. 

«ترجمة طبایع الاستعداد» ص ۱۱ رقم ۵4۲: و الترحم هو عبدالحسين میرزا القاجار 
ابن مویدالدوله طهماسب میرزا ابن محمّدعلى میرزا دولتشاه» براجع مقمتنا في مفتح 
نسختنا من الطبایع. 


«ترجه طب الأئمّة عليهمالسلام» ص ۱۱۰ رقم ۵4۳: پراجع فهرست أحمد ۱: ۵۰۲. 

«ترجمة الطرانف» ص ۱۱۵ رقم 644 سه» بعض: هذا البعض هو الحاج ملا 
محمدصادق الطبسی الطهران كما يظهر من الذريعة ج۲۲ ص۱۹۲ ذیل عنوان کتابه 
الآخر (منهج السداد في ترجمة بحاة العباد) و صرح به الشار في کتابه «مولفین کتب 
جابى ج۳ ع440» و قد ذكرنا ما يتعلّى بذلك في ظهر نسختنا من المترجمين و في هامش 
كتاب المشار و كذا في هامش «تقباء البشر ص00» حيث عنون للطبسی المذكور رحمه 


الله 


۳۲ تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


«ترجمة العتهي» ص ۱۱۱: براحع (ترجمته تاريخ العتی). 

«ترجمة عهد مالك اشتر» ص 1۸۸: براحع لعرفة طائفة صالحة من ترجمات هذا العهد 
البارك دبياحه محمّدتفى دانش‌پزوه لترجمه العهد بقلم حسين العلوي الاوي ط طهران 
۹ش. والديباجة متعة من نواحی شي ثم ان من جمله المترجمين للعهد هو صاحب 
«روضة الانوار عباسی ۱۱: ۲۸۹: ۱۷۵۳» فراحعه. 

ص ۱۱۸ س۲۱؛ «تحفه سلیماین»: يأتي بعنوان [التحفة السليمانية ۳: :44١‏ 11۰۳]. 

«ترجمة عهد مالك اشتر» ص ۱۱۹ رقم 514: أقول انظر «سلوك الولاة ۱۲: ۲۲۷: 
۷ و «شرح العهد ۳ ۷ و «شرح اللهج :۱: 2111 س١ا»‏ و راحع 
«زندگینامه علامه مجلسى ۲: ۱۵۷ و ۱۹۳ و 6۲۰۹ و قوله (و ان الصواب «إن» 
الشرطية بالتحفيف و آطلق بميفة ابمهول. ثم لد عندنا جزء في انية اوراق للسیّد 
عبدالحسين السيين الشهیر بااتونآنادي جی من قری كورة دارالسلطتة اصفهان 
(كما في اوها و لاوراف كلها مق تمد مهد مالك بالفارسية و هي نسحة الاصل 
هو صاحب «وقايع السكيدتى لتتطفع على الباقى و الورقة الأولى منها أيضاً 
مفقودة و الله العام 


1 
و السي 


«ترجمة عهد مالك الاشتر» ص ۱۱۹ رقم 0۷۰: يأني أيضاً بعنوان «شرح العهد ۱۳: 
الا KITA‏ 

«ترجمة عهد مالك اشتر» ص ۱۱۹ رقم :0۷١‏ يكرّر العنوان في «شرح العهد ۱۳: 
قب لحل 

ترجه عهد مالك الاشتر النخعى رضي الله عه ص 14!: بالفارسية للمحقق 
السبزواري شيخالإسلام حمدباقر بن محمّدمؤمن المتوقى سنة ۱۰۹۰ جعلها الباب الاخير 
من كتابه القيّم [روضة الانوار العباسی] الذي صنفه سنة ۱۰۷۳ لاحل الشاه عباس الثاني 
الصفوی التوفی ۱۰۷۷ طبع الکتاب طبعة حجرية جبده في طهران سنة ۱۲۸۵ كما يأني 
في موضعه و ترجمته للعهد طريقة متازة, 

«ترجمة الغرر و الدرر» ص ۱۲۱ رقم ۵۷۸: قال في فهرست الکتبة الرضويّة (نظم 
الغرر و نضد الدرر = فارسی - مترجم ملا عبدالکرم بن محمّد بن يبى القرويي از 


الجزء الرايع r‏ 


علماء عصر شاه سلطان حسين صفوى بوده و اين كتاب ترجمه غرر و درر عبدالواحد 
آمدى است و این نسخة از باب ششم تا باب مم) اد. 

«ترجمة الفرزدقية الميمية» ص ۱۲۲ رقم 0۸۳: انظر ما مر [تخميس الفرزدقية ۱۰: 51] 
و ياي [شرح قصیده الفرزدق 14: ۱۳: ۱۵۳۰ - ۱0۶۱] و [قصيده الفرزدق ۱۷: ۱۲۳: 
۸و نظم الحامى مطبوع في «سلسلة الذهب» من منظومات [هفت اورنگ ط 
طهران] إلا ان عبدالرحمن الجامى من النواصب عند فقهاء الإماميه و من الکفرین عند 
علماء اهل السنة التصفین القائزين بكفر مبغض أي طالب عليهالسلام و كذا كفر من 
ذکره عکروه كما یناه في شرح الروضات [هامش ط ۲ ص١45].‏ 

«ترجمة القرآن» ص ۱۲۱ رقم ۵41: أقول طبع هذه الترجمة في عبتی ,عباشرة البرزا 
محمد ملك الکتاب في سنة «...» الا لها نسبت إلى آقا جمال‌الدین و قال في آحره ما 
هذا لفظه چون اين کتاب مستطاب حرن‌الابان و مره شحره حضرت سبحان السمّی 
عوائد الرحمن في ترجمة القرآن. که فان لوك محمد بن حسین ملقب بمسال‌الدین 
و معروف بآقا جمال و موصوف عحتق اي طابثراه حسب الفرمان شاهنشان 


ابران نادر شاه افشار از آغاز تا 


تاقصال حرف يحرف و لفظ بلفظ از 
لغت عرب بزبان فارسی ترجمة و [...] مانند ... بسعی و اهتمام جناب ... حاج 
ميرزا موسی سیاح إصفهاني بدست آمد هذا در اینوفت این بنده ... میرزا محمّدملك 
الکتاب ... کتاب را بزیور طبع درا پس از همه هتر همان که اين حسن 
خداداد ساختم بنام نامی نوابه عليه ... خورشید بانو غراباغی معروف به خان قري 
شاهزاده قفقازیه ... إلى ان قال چون این کتاب مستطاب موائد الرحمن از کتب خانه 


نادری بارث بنواب عليه عالیه موصوف رسيده لهذا حسب الاحازه آن مره در دفتر 
كورئمت هندوستان .عوجب قانون ۲۰ سنة 1817 ثبت گردید ... انتهی. أقول اما 
الترجمة فهو مکتوب في معن الکتاب و القرآن الشریف مکتوب في هامشه فلاحظ. ثم 
أقول هذا اقدم حاشیه مى کتبتها على الذريعة بعد ما اشتریتها في سنة ۱۳۱۷ و الحمد 


۳3 


إترجمة کشف الفطاء عن مبهمات الشريعة الفراء ص ۱۳۰: دنا الافقه الاکبر 


té‏ تکملة الذريعة ألى تصانیف الشيعة 


الشيخ جعفر النحفي طاب ثراه توحد نسخة الترجمه بالفارسية لكتاب الصلوة إلى آخر 
الزكاة و تاریخها سنة ۱۳۲۸ عام القحط العام في خزانة للسجد الاعظم بقم كما في 
فهرسها ۸٠‏ و ذكر ان الترجمه للعلامة الكبير للیرزا مممّدباقر التواب اللاهيحان 
الإصفهان شارح النهج. 

«ترجمة كشف المحجة» ص ۱۳۰ رقم 1۲۰: انظر هامش ص6١1.‏ 

«ترجمه كشكول البهائى» ص ۱۳۰ رقم 1۳۱: الظاهر انه ابن خاتون العاملي مترجم 
الأربعين البهائيه فليراجع مطارح الانظار. 

«ترجمه لثالى الأخبار» ص ۱۳۱ رقم 1۳۷: يأ له عدد ۷6۸ 

اص ۱۳۱س ۰۱۷ (۱۳۴۷): الصّواب ۱۳:۸ كما في عدد ۷:۸. 

«ترجمة اللهة العركية بالفارسية» ص ۱۳۱ رقم :7٠‏ راجع ما ذكرناه في التكملة على 
[تاريخ الأنبياء ۳: صن 0۷۰]- 

«ترجمه مسكن الفؤاد» ص رن رى إسمها (ذخيرة المعاد) تأي في هامش 
موضعها في ج00 

«ترجمه مصائب الواصبة :]د رتم1۵6 سوك اسمه: قال صدیقنا امير 
حلالالدين الحدث الأرمرى في مقدمه الصوارم الهرقه ص سا بعد نقله کلام لمان ما 
نصّه: أقول استدراك صاحب الذريعه بلا مورد لما سین من ان علاءالملك و علاءالدولة 
كليهما من اولاد القاضي ره انتهی. 

«ترجمة مصباح الشريعة» ص ۱۳ رقم 187: انظر ج١7‏ ص:۱۱. 

«ترجمه مصباح المتهجد» ص ۱۳۷ رقم 10۷: لايخفى ان في الصفحة الاخيرة (ص 
٠‏ من المصباح المذكور ما لفظله «قد فرغنا من القابلة و تصحيح هذا الكتاب مع 
كمال السعى و بذل ابلهد في شهر جمادىالاحرى سنة ۱۳۳۸ في مشهد الرضا» انتهى 
ثم بذيله «در مطبعه علمى بطبع رسيد» و غير حفي ال تلك الطبعة الحجرية كانت في 
طهران هذا. 

«ترجمة معالم الاصول» ص ۱۳۷ رقم ۱ 


: أقول طبع مؤخراً في سنة ۱۳۷۹ بطهران مع 


مقدمه لرتضی مدرسى الجهاردهي في 414 صفحة. 


الجزء رایع 5 


ترجه مکارم الاخلاق طبرمي ص ۱۳: موسوم به (مکارم الکرام) للمولى على 
بن الحسن الزواري عليه الرحمه صاحب التراجم الكثيرة و تفسير القرآن و غير ذلك 
عندي نسخة من هذا الكتاب و تاريخ كتابتها في ۱۵ شهر رحب المرحب سنة ۰۱۰۱۲ ثم 
أنّى وهبت هذه النسخة لخزانة کتب السيّد الفاضل السيّد محمّد الشهير بمحيط الطباطبايي 
مقيم طهران و اهدان هو جموعه قیمه نفيسه عزيزة على و الحمد لله تعالى و ذلك في 
عام ۰۱۳۷ 


«إترجمه مهج الدعوات) ص ۱۰: للسيّد السند الامير محمّدباقر الداماد صاحب 
الرواشح ترجمه بالتماس واحدة من صالحات حرم السلطان الصفوى كما صرح بذلك و 
باسمه و تاريخ ترجمته و هو (۱۰۳۹) أو (۱۰۳۲) في اوّل الكتاب و رأيت نسخة الترجمة 
مكتوبة بخط مترجمه ظاهرا في هوامش نسخة جيّدة من المهج عند ابن عم جدّی العام 
الفاضل السيّد محمّدحسن بن العلامة السيد جمد بن صاحب الروضات في ليلة النصف 
من شهر رمضان سنة ۱۳۷۸. ثم أفول اقا ارم تلك النسخة من السيّد الجليل الحاج 
السيّد محمّدرضا ابن المرحوم السيّد محمَهحسینالژوضاتی بعد عشرين سنة في اوائل 
ذىالقعدة ۱۳۹۸ و تأتلها جيّدا هن کی انرما كتيته جنا غير تام او غير صحيح و ليس 
في تلك النسحة ما يستفاد منه ان ترجمة الهج للسيّد الداماد مطلقا و بعيد أن تکون تلك 
الترجمة المكتوبة في حواشى النسخة بخط السيّد الداماد غابة البعد و لین للترجمة تمه 
و لا خائمه و ان فقدت الورقة الاخيرة من النسخحة و عبارات الترجمة حاصة بغير ادعية 
الكتاب و ليس فيها ترجمة الادعية و عباراتها مطابقة لعبارات الترجمه المكتوبة على 
هوامش اللسخة الطبوعة المذكورة في ج77 برقم ٩۰۰۹‏ و ام ابي فيها اسم السيّد الداماد 
فهي الصفحتان ٠١‏ و ۱۱ من تلك النسخة المخطوطة و قد كتب في حواشیهما حرز 
للسيّد الداماد و هي الي رقم في آحرها ما نصّه «و كتب بيمناه ... محمد الباقر الداماد 
الحسيو در عشر اخير شهر محرم الحرام ۱۰۳۹... حسب الحكم نواب مستطاب 
آفتاب احتجاب وليّة الانعامى سنية الاكرامي عليه عاليه متعاليه حلد الله ظلاها مبسوطه 
بالتظليل على البرية مرقوم شد». انتهى كلامه و لا ربط لذلك ترجمة الکتاب أصلاً و 
مطلقاً و ان کتبت نسخة الحرز في خلال الحواشي و هذا ما ظهر لى بعد التأمّل ام و 


۹ تكملة الذريعة الي تصائيف الشيعة 


قد تصفحت اللسخة جيّداً و لم أعثر سوی ما ذکر على اسم السيّد الداماد في أي 
موضع احر من النسخة و ما ذكرناه سابقاً من ان الترجمة للسيّد البرور فهو سهو مى و 
مب بعد الاعتماد على قول مالكها على حلط حواشى النسخة بالحرز المذكور 
و عدم الدقة اللازمة لي امثال تلك الامور ليس الا و الحمد لله الذي هدان إلى حقيقة 
الأمر ثم لاينفى ان كلّما سطرته هنا ما هو لاحل تصحیح ما كتبته سابقاً ای قبل 
عشرين سنة في هامش تلك الصفحة مر ن تفي دلالة الغيارة المنقولة علی کون ترجمه الهج 
للسيّد داماد فقط فاذا تبين من موضع آخر و نسخة أخرى ان الترجمة أيضاً له فلا كلام 
و دون الباته حرط القناد و لعل هذه الترجمة هي الي للمولى كمال الدين حسين الالمي 
الاتية في ص۱۸۱ و الله العا م بحقائق الاسرار, في التاسع من قعدة ۱۳۹۸ حامداً مصلياً. 

«ترجمة شر اللآلى» ص ١4١‏ رقم 1۸۷: عندنا منه نسحة في أواخر مجموعة رقم 75:4 
و في موضعين من مقدّمة نظمه انه (ندیعی) لا (ندع) 

«ترجمة نجاة العباد» ص ۱۱۲ :بت امام امحدد صاحب الروضات ققّس الله تعالى 
روحه نسخة الاصل منه بخطه البشریف عندبًا. 

«ترجمه نجاة العباد» ص, 15 رقم 18۰: أقول نسخة منه موشحة آخرها بخط يد 
صاحب الجواهر طاب مثواه ي حّالة السجد الأعظم بقم كما في فهرسها ۰۳۲ و 
نسخة من الترجمة الموصوفة عندنا بخط كاتب فرغ من کتابتها سنة ۱۲۹۲ في النجف 
الأشرف و في مفتتح كتاب الصوم و خامة الاعتکاف آخر الكتاب تصديق صحة 
النسخة بخط المرحوم صاحب الجواهر و حاقیه 

«ترجمه نفحات اللاهوت» ص ۱٤۳‏ رقم 797 س ۰۸ روضات الجتات: في الروضات ط 
۲ ص ۳۹۱ س الأخير في ذيل ترجمة ای الكركي و الظاهر نقله أعلى الله مقامه عن 
الرياض كذلك (ج ۳ ص 407 و عادّه المصّف في ج ١4‏ رقم ۲٩۱‏ في عداد اثار اللا 


محمد بن أي طالب سمي السيد. 

«ترجنه نفحة اليمن» ص ۱:۳ رقم 16۷ س5اء (۱۳۴۶): حالاته في ج١‏ تاريخ 
كويندكان اسلام لبان الواعظين ص ۲۷۹. 

«ترجه نواقض الروافض» ص ۱2۳ رقم 744: طبع هذه الترجمة بطهران في سنة ۱۳۷۸ 
مع مقلدّمة طويلة للحفيد المذكور البرزا مرتضى المدرسى. 


الجزء الرابع ۲۷ 


«ترجة النهاية» ص ۱۵۳ رقم ۷۰۰: راحع «النهاية 76: 4۰۳» و ما كتبنا حوفا لزوماً 
و توقى الحاج السيّد نصرالله التقوى في 

«ترجمه فجالبلاغه» ص ٠١١‏ س؛!: اسمه منهاج البراعة كما أن شرح القطب 
الراوندى أيضاً امه كذلك. 

«ترجمه مجالبلاغه» ص ١40‏ س۰۲۱ تلمیذ: أ 


6 مخرم سنة 381 


نول راجع ما ذكرناه مامش ج51: 
۱ ۱۵۷ عند ذكر كتابه الآخر (مصباح الذاكرين). 

«إترجمة وفيات الأعيان) ص 143: و شرحه امه «مشكاة ادب ناصرى» يأتي في 
۲ ص01 

«تراجم الاشخاص على ترتيب اسمائهم» ص 147: یراحع ما نقلناه في مفتتح نسختنا 
المطبوعة من بحموعة الرسائل المذكورة عن كتاب أعيان الشيعة ج40 ص۸. 

«ترجمة أيبصير» ص ۱۸ رقم 14/: ,للشيخ محمدتقی التستري [الدرر النضم في 
المكنين بأبي بصير] مبسوطة حدا طبع تان اللكملحادى عشر من كتابه [قاموس الرحال 
وه - اسلا 

«ترجمة أبيالحسن السهقی» .۱14 رقم ۷1۸: أقول و تأن رسالة أخرى في ترجمة 
البيهقي هذا في (ج۱۱ رقم 401). 

«ترجمه أبيمسلم المروزي» ص ۱۵۰: راجع «رسالة ازماق الباطل» في ج۱۱: 1۲: 
۸۲ و السيّد عبدالحسيب المذكور هو مصنف [سدرة المنتهى ۱۲: ۱۵6: ]٠٠۳١‏ و 
غيرها. 

«ترجمة الشيخ البهانی» ص ۱۵۳ س ۸: بل امھ (رشحات عانی) و هو فارسى كما 
شافهنا به مؤلفه دام عمره. 

«ترجه المولى جعفر شرف‌لدین» ص +۱۵ رقم ۸ 

«ترجه السیّد جمالالدين» ص ۱۵۸ رقم ۷۵۰: انظر «حاطرات السیّد ۷: ۱۳۳: 60۲۳ 
و الاحالات الكثيرة هناك حين الطبع و بعده في الاستدراکات و راجع «مکارم الآثار 


: مضی له عدد 4۷۷. 


KAT ۵‏ 
#إترجمة سلمان الفارسی و فضایل ص ۱۵۷: مه نفس الرحمن في فضایل سلمان 
للحاج النوري. 


A‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة. 


«ترجه السيّد شيّر» ص ۱۵۸ رقم ۷۷۰: يأني مفصلاً نی ج۱۱ ص۱۵۳ و براجع 
(رسالة في نسب السیّد عليخان) في ج٤۲‏ ص۱۸۰ و انظر ص۱16 الآتية. 


«ترجمه السيّد عبدالله» ص ۱۱۰ رقم ۷۸: أقول لم یذکر الصتّف وصف النسخة و 
قد نقل عن هذه الرسالة صاحب أعيان الشيعة منها في ترجمة الشيخ حسین بن على بن 
محفوظ (ج۲۷ ص61 

الإترجمة عبدالله بن العباس» ص :1+١‏ للققيه العلآمة السيّد على ابن السيّد مّدحسن 
المتلقّب بالفان الإصفهاني «...» و لعبدالحميد طهماز الستّی [عبدالله بن عباس رضي 
الله عنه الإمام البحر عام العصر] فرغ منه في ۲۰ شهر رجب ۱۳۹۸ و طبع في بيروت في 
۸ص و لكاتب الاحرف تعليقات على الکتایین. 

«ترجمه آقا محمّدعلى بن آقا باقر افزار جريي التجفي» ص 1+١‏ رقم ۷۸۳: آقول يأ 
أيضا بعنوان [رسالة في تذكرة احوال,ویر۱4۲: ۸9۱]. 

الإترججة محمد بن فضلعلى الشهوييبالفاعيل/الشريان# ص 170: لولده الحسن ريل 
تبريز كما ین في ص۲۸۵ رقم اوک 

«ترجمه السيد محمّد بن الفلاع4 ع96 رقع ۸0۷: ذكرنا في جامع الأنساب ص١1‏ 

يراحع (رسالة في نسب السيّد عليخان) في ج٤۲‏ ص١٠٠‏ و ما ذكرنا هناك في 
المامش. 

#إترجمة يزيد بن معاوية» ص ۱3۷: لعنة الله عليه و على معاوية. کتاب [يزيد بن 
معاوية فرع الشحرة الملعونة في القرآن] أثر هام حالد صنفه أبوجعفر أحمد اللكّي في مک 
المكرمة و طبع في بروت سنة ۱۳۹۸ في ۲٩۱ص‏ جزاه الله تعال خيراً و ليزيد انظر کتاب 
| تجارب السلف ص۵۷ و قیلها و بعدها طبعة إصفهان سنة ٠١١١‏ بعناية راقم الاسطر] و 
أيضا تعليقات السيّد 


قاضي طباطبابي التبريزي رمه الله على التجارب ط تبریز و 
كذا راجع الباب الخامس من كتاب [انساب النواصب] و لايزال هذا الكتاب مخطوطا لم 
يطبع بعد و أيضاً [الزام النواصب صفحه ۱۰۰ ط ضمن مجموعة صغيرة] و أيضاً کتاب 
[حذبه ولايت .]٩۲‏ 


«ثرفة الصمدية» ص ٠۷١‏ رقم ۸ 


: الذي تبيّن لنا ان هذا الكتاب للشيخ 


الجزه الرابع ۲۹ 


محمّدحسين البروجردى من فضلاء اوائل القرن ١4‏ شرح هو الصمدية بالفارسية و ماه 
ثرفة الصمدية و صدّره و ختمه باسم الميرزا حسينخان بن الحاج آقا عيسى ابن على 
الاصفهاني الذي يظهر من آخر هذا الکتاب و خاقه كتاب (النص الجلى) الآني في 
موضعه انه كان «عمدة الاقران معتمد السلطان» فلما كان هذا الرجل من أعيان زمانه 
بخ حمّدحسين البروجردى في طبع الكتايون المذكورين 
لاداء نفقة طبعهما و لكن الاسف انا لم نعرف هذين الرجلين مطلقا لعل الله يحدث بعد 
ذلك امرا. 

«ترياق فاروق» ص ۱۷۱ رقم :۸٤۵‏ يراجع طرائق الحقايق ج۲ هامش ص۲۱۷ و 
فهرس الشار ج۱ ع ۱۳۲۲ و قد رد على الترياق هذا الميرزا تحمّدباقر اممدان الشيخى 
بكتابه «الاحتناب» كما مر في ج۱ و يأني للسيّد أيضاً تنبيه الانام فراحعه. 

«تزويج ام کللوم» ص ۱۷۲ رقم ٠مهشمي!:‏ يعن لعمر بن الخطاب و الم یذکره 
شيخنا تقيةٌ من الاعداء قاتلهم الله و کرو الما ص۳۲۵ بعنوان «رساله عدم تزويج 
ام كلثوم». أقول انظر «فهرست كت ايخ عليه ج۲ صفحه 10۸ رقم ۵1» و انظر 
اا «سؤال و حواب در جوا ز ریات وّتوای6) في ج١١‏ من الذريعة ص1141. 
آقول و اما كتاب الحجة البلاغى فلم نعثر نحن و لا صديقنا الشيخ رضا الاستادی في 
مقالته حول ترجمة البلاغى في بحلة «مشكوة »١‏ على نسخته و قد ذكره شیخنا الولف 
في كتابه الاخر «اعلام الشيعة» أيضاً من دون اشارة إلى نسخته. ثم ان المسألة العاشرة 
من «المسائل السّرويه» هي في تزويج اميرالمؤمنين عليهالسلام بنته من عمر و تزويج الى 
صلی الله عليه و آله بنتيه زنب و رقيه من عشمان فاجاب عنها شيخنا المفيد عليه سلام 
الله ني ص١‏ من «أجوبة المسائل السرويه» الطبوعة سنة ۱۳۷۰ في النجف الأشرف و 
هي ضمن بجموعة جليله من آثاره و قد نقل كلام المفيد ره السيّد ناصر حسين الوسوي 
طاب ثراه في كتابه الكبير النقيس غاية النفاسة المسمّى «افحام الاعداء و الخصوم» 
بتكذيب ما افتروه على سيّدتنا ام كلثوم عليها سلام الملك الحى القيوم ص١١٠‏ و 
للبياضي ره بحث حول الموضوع في كتابه الصراط المستقيم ج۲ ۱۳۹ في فصل خاص 
ناقلاً فيه عن الشافي للمرتضى و عن غيره. 


و اثرياء أوانه فلذا استفاد منه الث 


n.‏ تكملة الذريعة الى تصاتيف الشيعة 


قال السيّد الميرزا محمّدباقر الرضوي الدرس في کتابه «شجره طيبه ص ۲۲» ما نصّه 
«عقق کرکی در رساله تزويميّه كه رقيّه و !مكلثوم دختران صلی بيغمير بودند يا 
دختران خديجه اسم على بن أحمد را به احترام ثمام ياد كرده فرموده «اورد الشیخ 
العارف الاحل بالسير و آثار اهلالبيت الاطهار ابوالقاسم على بن مد الكوني ره في 
کتاب البدع احدثه بعد رسول الله(ص»» انتهى. أقول يريد بكتاب البدع المحدثه «كتاب 


الاستغائه في بدع الثلائه» المطبوع الساير الدائر ذكر ما نقل عنه في اواسطه فراجعه و 
نقل الحاج ملا محمّدباقر مؤلف (الدمعة الساكبة) بخطه في هامش نسختنا من الاستغائه 
كلام صاحب الانوار المضيئة حول الموضوع بواسطه «الانوار التعماتيه» للسيّد الخزائري 
ره. ثم ان عثرت بحمد الله تعالى على الرسالة المذكوره في لعن (الرقم ۵۲ فرأيت 
العبارة المنقوله في كلام السیّد للدرس في ص١٠‏ من تلك النسخة المطبوعة حلف المكارم 
و تبن لى بعد ذلك ان في مكتبتنا نم مخطوطه من الرسالة بعينها ضمن مجموعة من 
الكتب و الرسائل و اجوبة لشاللیکت/ مها للمحقّق الکرکی (ر رقمها 3504) و 
صرح جامعها جدنا الحاج السيك مت شقیق صاحب الروضات في فهرس المجموعة ان 
تلك الرسالة للمحقق الكر کی اي تالا الرسالة ما نصّه «اما تزويج امكلثوم 
فقد ذكر السیّد الاجل المرتضى في كتابه للسمّى بنویه الانبياء: و قد ذكرنا في كتابنا 
الشافي الجواب عن هذا الباب مشروحا» ا. و لبراجع ج۱۱ ص۹٤۱‏ و ج۲۰ ص۳۹۲ و 
عندنا بحمده تعالى مجموعة احرى بخط عمّنا الحاج سيد محمد المذكور و فيها (الورقه 
۷ - ۲۵۱) (مسألة من املاء السیّد المرتضى في انكاح امبرالمؤمنين ابنته عمر بن 
الخطاب) في ثلث صفحات. و عندنا أيضا رسالة (ارغام اناو الخصوم) المطبوع في اند 
حول هذه المسائل كما ذكرناها في موضعها و لصاحب مقامع الفضل (رقم السؤال ل 
رلب) كلام طويل حول تزويج التی و كذا الول و يعترف بالوقوع في الموارد الال 
اضطراراً و تقيّة منهما صلوات الله عليهما فليراجع. و ین في ج ۱۱ ص ٠١١‏ قوله 
«رسالة في ترويج عمر لك کشوم بنت علي ع للشيخ سليمان بن عبدلله الاحوزي 
المنوقى ۱۱۲۱» الخ فراجعه. و کنا في ج ۱۱ ص 143 «رسالة في زجي عنمان بن عفان» 
فليراحع. 


الجزء الرابع n‏ 


لإترويج اتی ص عايشه و حفصه) ص ۱۷۲: يأني باسه «القيسرانية» في ج۱۷ 
ص:۲۲». 

«السامح في أدله الستن» ص ۱۷۳ رقم ۸۵۷ س:۰۱ (۱۳۳۷): أقول هذا حطاء و 
الصواب سنة ۱۳۸ قبيل ظهر 75 ج۲ كما به عليه العلآمة العلم في ترجمة الرحل في 
«مکارم الآثار ج۷ رقم «...»». 

«تسدید الکارم و تفضیح الظالم» ص ۱۷۵ رقم ۸0۸: يراجع خخائمه مکارم الاخلاق ط 
طهران سنة ۱۳۱6 و «مکارم الآثار ج1 رقم 6۱۳۵1 

«إتسع مسائل فقهة4 ص ۱۳: للشيخ حسين بن عبدالصمد. نسخة في جموعه 
عندنا رقم ۵101. راجع ج۲۰ ص۳۱۰ 

«تسلية القلوب الزینة» ص ١74‏ رقم 6ه: أقول انظر مقدّمة كتاب الایضاح 
للفضل بن شاذان ص‌۳۵. و يأني ذکر الولن:قیجعلی في ج۱1: 244 ۰۱۵۹۸ 

«تسلية امجالس الوسوم بزينة اجالبل»,می/ ۱3۹ رقم حاب للسيد: أقول صرح العلامة 
المملسي ره في عاشر البحار بسبته روما ما نسبه شيخنا الصف ره إلى 
الأخباري فقد استفاده من کتاب رن لاه ط ١‏ مه ط ۲» ليس الا و 
لکنه على عادته لایراعی حق سيّدنا الإمام اد اقتداء بشيخه الحدث النوري فكل 
يعمل على شاكلته و ذلك ظاهر من اشتباهه اولاً في ذکر اسم کتاب رجال الأخباري 
ثم تصحيحه اجمالاً في الجداول و تما لائشك فيه ان الأخباري ذكر السيّد الذکور في 
كتابه استناداً إلى ما رآه في فصل مصادر البحار (ص۲۱ طج) و الم يطّلع على اکتر ما 
فيه و ظنّه التعدد وهم و عليه فاليم في الأول بالضم و في الاخر بالفتح و اما لنسخة 
كتاب التسلية فلم نطلع عليه مخ الآن و الله تعالى المستعان و عد امحدث القمي اعلى الله 
مقامه في مقدّمة كتابه «تسلية الاحزان» من جمله مآخذ نقله الظاهر أله نقل عنه بواسطة 
البحار فقط دون المباشرة. 

«تسمية من شهد مع أميرالمؤمنين» ص ۱۸۱ رقم ۸٩۸‏ سه في الفهرست: أقول و ذكر 
الشيخ هناك سند روايته غذا الكتاب عن مصنفه فلاب انه كانت نسخته موحودةٌ في 
عصره و قد توقى الشيخ رحمه الله سنة :6 كما هو معلوم و انظر ما ذكرناه حول لفظ 


Nr‏ تکملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


الصحابي في التكملة على [صحابة البى صلى الله عليه و آله 15: 4: 44]. 

«تسهيل الغوامض» ص ۱۸۲ س٠۲‏ للمولی عبدالواسع: پدر مير مدصاخ 
حاتون‌آبادی نامش عبدالواسع است بايد تحقیق كرد شايد همین شخص باشد. 

الإتشجير حديفة النسب للأضوي) ص :۱۸: لشيخنا للصتّف كما ذكر في مقدّمة 
(ج۲۰ صیب) و ياني «الحديقة 5: ۳۹۰ س۱۹» و يأني ذكر التشحير بعنوان [شجره 
السبطين ۱۳: ۳۱: ۸]. 

«شریح الاصول الصفر» ص ۱۸۵ رقم ۹۳۲: أقول عندنا نسخة من المجموعة 
اللذكورة و هي طبعة تبريز و معها رسائل أخرى. 

«التشريف بلمنن في التعريف بالفق» ص 184 رقم :۹6 س۸: قوله محمّد الطاوس 
الدوادى أقول الصواب محمد بن محمّد الطاوس الداودى كما في «الانوار الساطعه 44٩‏ 
و افيه أيضاً 117 عند ترجمة «علی بن موسی بن حعفر بن حمّد بن جمد بن مد بن 
أحمد بن محمّد بن عمد الطاوس مأ رالنشريف بلمنن هذا غير كتابه «التشريف 
بتعريف وقت التكليف» الذي کلم لول ېه في «الانوار الساطعه 00/44» و كذا في 
«مستدركات الذريعة». 

«تشنيف الآذان» ص 14١‏ ركم 48۲ اقول و یذکر في فهرس المشار. 

«تشويق المسالكين» ص ۱۹۲ رقم 404 س» جوابات: يأني بعنوان جواب المسائل 
الثلاث في جه ص۱۸۷ مس۱۷. و طبع التشويق أيضاً ني امد الثاني من كتاب جنتان 
مدها متان للنهارندى ره ص۱۸. 

«تصحيح اعتقاد الإمامية» ص ۱۹۳ رقم 471: أقول طبع هذا الکتاب الجيليل خلف 
«اوائل القالات» للمفيد أيضاً في تبريز سنة ۱۳۷۱ باعتناء المرحوم الشيخ عباسقلی 
الواعظ اللمرنداى ره مع مقدمات و تعاليق هامة و لکن يتاج الكتابان إلى تحقيق دقيق 
من جدید و عندنا نسحة من التصحيح مكتوبة في بلدة الكاظمين سنة ۱۲۲۳ صححها 
حدنا العلآمة الحاج السيّد محمد شقبق الامام اند صاحب الروضات قدس الله 
روحیهما و النسخة في مجموعة «...» و يراجع [وصف الاعنقاد] في التكملة ۲۵: ۹۸. 

«تصحیح خير رد الشمس لعلي علیهالسلام» ص 144 رقم 477 س ۱4: رأیت ترجمته 
في تاريخ الاسلام للذهى في ع ۱ سنة ۱:۱۸. 


الجزء الرابع nr‏ 


«تصفّح الصحيحين في تحليل المتعتين» ص ۱۹۸ رقم 4۸۱: مر في ج۱ عند ذكر اتفاق 
صحاح الاثر انه توقى سنة 7.1 و وحدت في عبقات الانوار وفاته تقلاً عن لسان لميزان 
لابن حجر سنة ٠٠٠‏ و الظاهر تقل شيخنا سلمه الله ههنا أيضاً من هذا الكتاب و لم أر 
وفاته في كتاب آخر فليتتبع. نعم ذكر في «كشف الحجب و الاستار ص47 و مواضع 
أخر منه» ان وفات ابن بطريق سنة ستمائة و لا آشلث في اله أيضاً نقلها عن لسان الميزان 
فان صاحب الكشف هو اخو صاحب العقبات. 

«التصوف و العرفان» ص ۱۹٩‏ رقم ۹۸۷ س‌۱۸) (في ۱۰۰۸): مر ذکر الاجازة في 
ج۱ ص۲۳۸ و انظر بشا اجمالياً حول التصوف في کتاب تشکیل شاهنشاهی صفوية 
للد کتور نظامالدين بير شیبان ص!4 و كذا في کتاب (تاریخ ايران از اسلام تا سلاحقه 
4: ۳۸۵ فما بعدها) ترجمه حسن انوشه قال الدکتور على اصغر حریری في مقال له نشر 
في (جله يغما ه: 0۱٩‏ ثم في کناب اعطاص٩‏ للدکتور مهدی حميدى] ما لفظه 


بالفارسية [اصلاً شيعيان الناعشری اند توف را با دين خود تطابق بدهند. 
صوفیان در اصل گروندگان دين بک مکیوات بودند كه بس از تسلط اسلام برای 
حفظ هسی خود در کسوت سر منوتیم و گنا به اسلام پیوند زدند] انتهى 
کلام الدکتور حريري فتديّر نستل الله سبحانه التوفيق لتابعة الرسول و للعصومين من 
عترته و الاستنان بستتهم صلوات الله و سلامه عليهم و التجلب عن کل وليجة دوم و 
کل مطاع سواهم آمين. م عر ۷ شهر شعبان 14:1 

«تضمين الالفية» ص ۲۰۰ رقم 18؟: انظر ترجمته في نقباء البشر ص۲۸۰. 

«التطبيقية» ص ۲۰۱ رقم 440: طبع على الحجر بطهران سنة «...» 

«تطهير الحصر و البواري» ص ۲۰۱ رقم ۱۰۰۲: أقول راجع (الحصر و البواري ۷: ۲۳ 
اس14) و عندنا منه نسخة بخط لطفالله الحويزي في مجموعة المكتوبة سنة 11١8‏ 

«نظلّم الزهراء» ص ۲۰۲ رقم ۱۰۰۵: يراجع (تحقيق درباره اول اربعين ص074. 

«التعازي» ص ۲۰۵ رقم :۱۰۲ س6 في مستدركه: ج۳ ص۳۷۰ و كذا تلميذه 
الحدث القمي في سفينة البحار ١‏ ۳ في (رقى) و نسبته هناك أيضاً الحسيئي حطاً مکان 
الحسيي بلهله بنسب السيّد و هو حسین و هو صريح المستدرك و هو كما سرد 


ne‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة. 


ابن الحوزي في الننظم في ترجمة أيالغنائم الترسى و نقل عنه شیخنا رحمه الله في النابس 
ص۱۷۰ و عنه في مقادّمة كتاب فضل زيارة الحسين عليهالسلام ص١١‏ و الکتاب أيضاً 
لصاحب التعازي طبع بقم سنة ٠١١١‏ و صورة النسب التقول عن المتتظم مطابق لما في 
الشجر الكشاف ص۱۹۹ - ۲۱۰ فلعل صاحب المشحر أيضاً ناقل عن ابن الحوزي و الله 
الا 

ص ۲۰۵ س۱۸ بالغري: بالشهد المقدس بالفري على ساکنه السلام. صح كما في 
المستدرك و لعل الحذف و التصرفات من الناشر. 

«تعبير الرژیا» ص ۲۰۸ رقم ۱۰۸۲: و قد تقل عن التعبير هذا شیخنا يوسف البحراني 
في كتابه الکشکول الطبوع. 

«تعبير طیف الخيال في تحرير مناظرة العلم و الال» ص ۲۰۸ رقم ۱۰۵۳ سه 
الشورازي الولد: المولود ۱۷ رحب 3۸4 «من استدراکات ج۲۵» و هذا حطاء بلا 
شبهة. راحع (ج۱۲: ۷۳ زهرة البلاة لتیار ج۱۹: ۳۵۷ بحالس الاعبار). 

«تعجیز السیحین في تأیید برهات السلمین ۲۱۰ رقم ۱۰10: أقول الصواب [تعجیز 
السیحین] و نذکر له «تعبین التو 

«تعديل الميزان» ص ۲۱۱ رقم ۱۰1۸: و قد طبع تعدیل الميزان هذا في حاشية كاب 
(الحاشية على التهذيب) في المنطق في سنة «...» رأيته. 

«تعريف الشيعة» ص ۲۱۷ رقم :1١۸4‏ أقول براحع في هذا الوضع عنوان |الشيعة 
۶ ۲۷۱ - ؤلا؟] متعددا, 

«تعزية الحسين عليهالسلام» ص ۲۱۷ رقم (۱۰۸: أقول من اراد الوقوف على أسماء 
بعض الآحذ حول تعزية سيّد الشهداء صلوات الله و سلامه عليه فیراحع مقاله «رگریده 
کتابشناصی تعزیه» بالفارسية للدکتور أب القاسم رادفر الطبوعة في بحلة [کیهان فرهنگی 
gri - ۳ ۳‏ 9۱]. 

لإنعفييات الصلوات 4 ص ۲۱۸: للسيّد مير محمّدباقر بن اساعیل الحسيئ الخاتون 
آبادي الاصفهان المتولد ۱۰۷۰ المتوقى ۱۱۳۷ ظ صاحب [نوروزنامه 204 ۳۷۹: ۲:4۲]. 
آلف التعقيبات بالفارسية حسب الأمر الأشرف الاعلى يعين بامر الشاه سلطان حسين 


الجزء الرايع ne‏ 


الصفوی و النسخة عندنا بخط حسن في 1۰ ورقه بالحجم الصغير استنسخت في عهد 
المؤّف كما هو الظاهر و ليس فيها تاريخ و لا اسم الكاتب و النسخة تلو [آداب صلوة 
اللیل ۱: ۲۳ التكملة] و ترجمة السيّد في [مكارم الآثار ۱: ۱۳۱] و [زندگی‌نامه علامه 
مجلسى ۱: ۳۲۵ فما بعد]. 

«تعلة الشتاق» ص ۲۱۹ رقم ۱۱۰۱: أقول استفاد صاحب «منية الراغبین 4۲۹۹ في 
ترجمته من هذا الموضع من الذريعة و ترك ذکر الأحذ و لکنه اشار إلى موضعین آحرین 
يذكر الرجل فيهما اجمالا کتابان احران للابیوردی هما «قبسة العحلان ۱۷: ۳۵: 4۱٩۳‏ 


و «کتاب الأنساب ۱۷: ۲9۸: ۲۱۲» و الله العاصم. 

«التعلیق العراقى» ص ۲۲۲ س15ء كما يأنّ: في ج۲۲ ص۱۵۱ و براجع (المرشد إلى 
التوحيد) في ج۲۰ ص05.*. 

«التعليقة البهيهانية» ص ۲۲۳ رقم 3(۲۰برس۰۱۰ «الرجال الكبير»: و قد أدرجها 
الشيخ ابوعلى الرحالى في رجاله منتهی لال 

«التعليقة على التعليقة» ص ۲۲۳ أ“ قتتمينة“عايلقى التروی ولد الصف في فهرس 
مكتبه المشكوة ج۲ ذيل ص۳۷۱ حو ]لمق بل (بعلیقه او الحاشيه فراجع. 

«التعليقة السجاديّة» ص ۲۲۴ رقم ۱۱۲۲: يأني لولفه اللا مراد قدّس الله روحه في 
اج ۲ هه رسالة في اثبات الواحب تعالى و [الحاشية على المختلف 1: 197: ۱۰۷۳ 
و نسنحة كتابنا العمدة لابن البطريق استکتبت من نسخته و نقلت فيها حواشيه الكثيرة 
إلى نصفها. 

ص ۲۲۳ س۲۵ لزبدة: أقول هذا التعبير موجود في الروضات. 

ص٤۲۲‏ س ۱ التفريشي: براحع لنسبته ما ذكرناه مامش نسحتنا من [یادداشتهای 
قرویین ۵: ۲۸۵ فما بعدها] و غيرها. 

ص ۲۲۸ س۸؛ يوم الاثنين: نص الشارح كالالى «في السحر من ليلة الاثنين السابع 
عشر من شهر ربيع الأوّل» الح كما في نسختنا 

«التعليقات» ص :۲۲ رقم 4؟11: أقول انظر «منتخب التعليقات ۲۲: 57: ۷006 


و قال الدكتور یی مهدوی «...» و راحع «فهرست مركزى ©: ۲۰۵ - 6۲۰۷. 


لهذا تكملة الذريعة إلى تصانيف انشيعة 


ص۲۲۵ س ۱ السيّد اهد: هو الذي ذكرناه في كتابنا «فهرست كتب خطی ۱: 
رقم ٤۲‏ و 680 

میم و ابید ص ۲۳۷: لأبيمحمّد الحسن بن حمزة السین ص040 

«تعويذ المطالع...» ص ۲۲۷ رقم ۱۱۸۳: يراجع ج ص 78 و ۱۳۰ و يراجع (تتویر 
للطالم) في ص۷۲:. 

ص ۲۳۷ س۲6) اخزانة الرضوية: كما في فهرسها ج۱ ص١٠‏ فصل ۲ منطق. 

لإتعيين الحدود على التصارى و اليهود) ص 778: لفخر الإسلام ره قال في أواخخر 
کتابه النفيس الشريف «انيس الأعلام ۲: 010» إن في حكاية مناظرته مع جماعة اليهود 
و اله فصل فيه شرايط ابلزية و الكتاب ف احد عشر الف بيت تقريباً و مر له «تعجيز 
المسيحيين ۲۱۰: ۰6۱۰1۵ 

«تعيين ماعات الليل و النهار» ص ,۲۲۸ رقم ۰۱۱4۸ محمّدحسن: هو صاحب تدوین 
الآثار المذكور في ص۱۹ و مر حب 62كر. 

«تعيين الفرقة الناجيه» ص ۲۲۸ نن۲۰) میعددا: منها اشهرها للشیخ ابراهیم (رقم 
۷۳ و يأني في الفاء. 

الإتعيين المخالفين لامیرالزمتین و سید الوصيين عليه من الله أفضل الصلوات و أكمل 
الفحيّات) ص ۲۲۸: رسالة موجزة لحدنا الشيخ على بن عبدالعالى الحقق الک رکی طاب 
ثراه نسختنا عندنا في مجموعة جليلة كاتبها حدنا الملامة اة الاج الم سيد تاه 
شقیق ندنا امام لدد صاب الرؤضات رو ترد أيضاً نسخة في (كتابخانه مرکزی 
دانشگاه مران) كما في فهرسها ۸: ۸١‏ و هي أيضاً في جموعة جليلة. 

«تفريج القاصد لتوضيح الفاصد» ۱۱۵۹رقم ص ۲۳۰ سه» نزيل قم: و ينقل عنه 
المرحوم الحاج مير سيّد على بن اخاج سيد محمد بن الحاج میرزا زينالعابدين الوسوي 
جدنا الاجمد في بياض عندنا نخطه. و كذا ينقل عنه والده المرحوم الحاج مير سيّد محمد 
شقيق صاحب الروضات في بعض جاميعه فلا شك لي وجود النسخة عندهما و یکتب 
هو التفريح بالحاء فلاحظ. و راجع ما ذكرناه مامش جا ص۱۵۰ رقم 16 

«تفريج الكربه عن التقم هم في الرجعه» ص ۲۳۰: أقول يأني له رسالة في [عده 
صعود جثة الإمام عليهالسلام إلى السماء ۱۵: ۳۳۸: 1۵6۷]. 
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ص ۲۳۳ س۲۱) الراغب الاصفهای: أقول عد الراغب في رحال الشيعة الفسرین من 
الفرائب كما ذکرنا هامش [اخلاق راغب ۱: :۳۷: ۱۹0۱] و سيأ [تفسير الراغب 
[ry vt‏ 

«تفسير الائمة داية الامّة» ص ۲۳۰ رقم ۱۱3۸: يأني حتصره في ج۲۰: ۱۸۸: ۲۵۱۹ 
و لأحي هذا المفسّر المولى محمّدتقى [العقال ۱۵: ۲۸۰: 1۸۳۱]. 

ص ۲۳۷: براجع جه ص۱۵۱ و أيضاً (فهرس گوهرشاد ۱: ۳۱). 

ص ۲۳۷: برای شرح حال میرزا محمدرضا (واقعه نویس) رجوع شود بریاض 
العلماء حمدین که مفقود الاثر است چون مولف ریاض تام يا قسمیق از اين تفسير را 
داشته و حقير تملك او را بر چند جلد از آن ديدم و اين تفسير معروف بوده است به 
تفسير واقعه‌نویس و يك نسخه كبير از جلد هشتم (يا چنانکه خیلی قدم در روی 
برك اول آن نوشته: جلد هقتم تفسې واقعه (کذا و مقصودش واقعه‌نویس است) 
تفسير سوره توبه سوره يس سوره النوويدر”نرة حقير تا سال ۱۸۰۲ قمری موجود 
است. بشماره (6474) و روی برگ ال بفظ تقلیق بسبار زیا جنون نوشته است (هو 
ما استكتبه العبد الاقل عتدابراهیم لاب النضيري الطوسی مر جنا من الله 
تعال توفيق مطالعته و فهمه و ضبطه) مهر (علی بس است ظهیر محمّدابراهيم ۱۰۸۷) اه 
و لابد لقب اين شخحص ظهیرالدین بوده. بس از نوشتن اين شرح نسخه موصوفه را به 
آقای حاج آقا حمود مرعش دادم و بقیه نسخی كه دیده‌ام در فهرست حسیین 
نوشته‌ام. 

«تفسر ابن الجحام» ص ۲۶۱ رقم ۱۱۷۹: قال الشیخ محمّدهادى الطهران في مبحث 
تعریف الکتاب من جزء الادلة العقليه لکتابه محجة العلماء ص۱۵۲ في جملة أسماء من 
افراد لاثبات التحریف بالتصنیف ما نصّه: «مير محمّد بن العباس بن على ين مروان 
الماهيار العروف بابن اللححّام صاحب التفسير العروف الذي قالوا فيه إله لم يصنف في 
اصحابنا مثله». انتهى. 

ص ۲۶۲ س1 و غيره: أقول مثل غاية المرام. 

«تفسير ابن عباس» ص ۲۸۳ رقم 1188: انظر مدح تفسير ابن عباس في كتاب [انس 


NA‏ تکملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


التائبين ۱: ۸] للشيخ أحمد جام التوقی ۵۳۱ ذكر انه المعوّل عليه في التفسير و التأويل و 
انه احلی من الشمس دون غيره. و رأينا في كتاب [عجة القراعات «...» 

«تفسير ابن الحوج» رقم ۱۱۹۲ - ص ۲۸۷ س۲۲ (التوقی ۸۲۱): يراجع تعليقنا على 
الروضات ط ۲ ص1۳۹ عن ج١‏ ص۲۹ فهناك ۸۲١‏ و هو الصحيح. 

«تفسير أبيالجارود» ص ۱ رقم ۱۲۰۲: يراجع ما سيأ في «تفسير على بن ۱ 
ص۲۰۳». 

«تفسير اهل التطهير» ص ۲۹۳ رقم ۱۲۲۷: أقول و بأني أسماء ساير تفاسير العلآمة في 
ص1 

«تفسير الجرجی» ص 754 رقم 1744: أقول اسمه «امّ الحقايق في كشف الدقايق» 
انظر وصفه في فهرسنا لمكتبة السيّد. 

«تفسير المولى الحكيم محمدحسين ص 70١‏ رقم 1516: يراجع الكواكب النتثره 
00050 

ص ۲۷۲ س۲۲ تفسيره: افر ولدیل ترحمة الملا رجبعلى ج۱ ص۲۸۸ ط قم 
و پلاحظ ان سعید أيضاً مقو ركعنائدنوج,م_يصلفه الافندى بالقاضي بل قال مكرراً 
(الحيكم محمّد سعيد) و وصفه بالحكيم کوچك كما لم يذكر اسم ابيهما و امّا القاضي 
سعيد فهو رحل آخر هو صاحب الأربعين و الأربعينيات و شرح توحيد الصدوق و هذا 
الخلط و الخطاء قد انحر ذيله إلى هذا الزمان و الله المستعان. معر في ۲۷ صيام 1616و 


قد شا حول هذه المطالب مستوفي في مقدّمة نسختنا من كليد هشت و حواشيها و في 
مواضع أخرى أيضاً فلبراجع لزاماً. ثم بعد کل ذلك صنبفنا رسالة خاصة حول هذه 
المواضع باسم الرسالة السعيديّة بالفارسية و طبعت في مجموعة «دومين دو گفتار» و 
الحمد لله رب العالین. 

«إتفسير السياري» ص ۳۷: أبيعبدالله أحمد نسخة منه عندي في بحموعة حلف 
صفوت الصفات للكفعمى بط جدنا الحاج عمو ره العلآمة الحجة ای الحاج السیّد 
محمد شقيق الامام صاحب الروضات. ثم أقول هكذا سمّاه جدّی في اخر النسخة و لعله 
(نواب الاعمال) للسياري المذكور في الذريعة جه ص۱۹ و الله العالم. 


الجزء الرايع n‏ 


«تفسير شاهى» ص 7/7 رقم ۱۳۷۸: تفسير شاهى طبع في حلّدين بتبريز و مر لمؤلفة 
(تاريخ الصفويه) في ج٣‏ ص۲۹۱ و يأتي له «الحاشية على شرح المطالع 5: ۱۳۲: 6 و 
راحع ترجمته في [دانشمندان و سخنسرايان فارس ۳: ۲۵۹ - 510] و هناك تراجم عدّة 
من اقاربه. و انظر لأبيه الناصب [دیوان اشرف حرجان 4: 207 1445. 

#إتفسير الإمام الصادق عليدالسلام» ص ۲۷۸: و هذا العنوان متى انظر تفسير على 
بن ابراهيم القمي رقم 151 

«تفسر المولى صدرا» ص ۲۷۸ رقم ۱۲۸۳: يراجع ج۲۰ صلا 

«تفسير الشيخ عدالیی» ص ۲۸۱ رقم ۱۲۹۰: أقول انظر لزوماً [ديوان اشرف 
الطسوجی] 4: ۷۷: 10۷ 

«الفسير العرفان» ص ۲۸۲ رقم ۱۲۹۱: شايد كشف الاسرار ميبدى باشد. 

«تفسير العسكري» ص ۲۸۵ رقم 40140 قاموس الرحال ج٤‏ ص۵4؛ في ترجمة 
سليم بن قيس بعد اثبات صحة كتابة قالي(فالكتاب الموضوع ان اشتمل على شىء 
صحيح يكون في الاقلية كما في التفسير التي تادرو على العسكري علیهالسلام). 

بايد تام عبارت نقل شود وی ص۳۳ رحوع بشرح حال حضرت 
عسكرى هم در أن كتاب شود. و كتاب الأخبار الدخيله او و *مجنين كلام شيخ 
ميرزا ابوالحسن شعران در آحر تفسير بجمعالبيان جاب اسلاميه. 

الفائدة 4 من الفوائد الطوسية للشيخ ار في نسختنا المخطوطة بيان حال تفسير 
العسكري عليهالسلام و راجع النريعه ج١١‏ ص۱۵۲ رسائل حول التفسير و إن من 
العجيب عدم ذکر شيخنا الصتف نسخة مخطوطة لتفسير الإمام العسكري صلوات الله و 
سلامه عليه و قد رأيت في كتاب [دايرة المعارف الإسلامية ايران ۸: ۱5۳] للشیخ 
عبدالعزيز آل صاحب الجواهر ذيل عنوان رخ ط) و عند عدّه لخزائن الكتب و منها 
خزانة البلاط الصفوی لي اصفهان فعند ابجرار الكلام إلى نسخة من القرآن الكريم في 
تلك الخزانة بخط الإمام العسكري عليهالسلام على حد زعمه ذكر ان نسخة مخطوطة 
معتبرة من تفسير العسكري هذا موجودة في كتبخانه بشيرآغا في اسلامبول و الله العالم. 

[مقدمه کت العرفان ص ۱۷ ديده شود]. 


7 تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


ص ۲۸۸ باورقي پاورقی س۱۲: «کتاب الضعفاء» لابن الغضائري ره و يأني في 
«رحال 
الحديث ۷: ۱۲۵» ما لفظه [علی أنا لو علمنا بان منشأ شهادته ی شهادة النجاشى» 
شهادة ابن الغضائري لم يكن بد من الاخذ ها فاله من مشایخ النجاشی و هم ثقات و 
نحن انما لانعتمد على التضعيفات المذكورة في رجال ابن غضائري لعدم ثبوت هذا 
الكتاب عنه و اما لو ثبت منه تضعيف بنقل النحاشى او مثله لاعتمدنا عليه لا مالة] 


: ۸ و ۸۷ 154 و 417 و قال السيّد العلآمة الخوئى في «معجم رحال 


انتهى و ليراجع (الباس ص !) مع الحاشية. 

«تفسير العلآمة الحلي» ص ۲۹۳: أقول و مر ذكر تفسير آخر للعلامة باسم الایضاح 
في ص۲۱۳ مشيراً إلى عله في ج۲ 

«تفسیر غياث ابن ابراهيم» ص 141 رقم ۱۳۰۱ س۲» الکوي: انظر ص۲۹۹ س۸. 

«تفسير القمي» ص ۳۰۲ رقم ۳۱١‏ (: يأني في ص 804 أنه توفى ۱۳۲۸ 

ص ۳۰۳: قال العسقلان في لشان تفج ١‏ ص۲۳۳ الرقم ۷۳۸ ما لفظه [ز - أحمد 
بن على بن ابراهيم بن هاشم أبن اليل لقي ابوعلى نزيل الري ذكره ابن بابويه في 
تاريخ الري و فال سم الوت بو بدا وان جر ار و امد بين 
ادریس و غيرهم و كان من شیوخ آلشیعة روی عنه ابوجعفر محمّد بن على بن بابویه و 
غبره] انتهى. و راجع الثقات العیون/۳۲. 

ص ۳۰۳ ۲۲ ما لفظه: قابلت ما نقله عن التفسير بنسخة مخطوطه لنا من 
شحفوظات القرن العاشر في الظاهر (رقم 6478). 

ص ۲۰۳ س۰۱۳ العباس: للعباس يراحع المجدى ص۱۱۷ ط قم و الثقات العیون 
ص»:۱. 

ص ۳۰۸ س6 (المتوقى ۳۲۸): انظر ص۳۰۲ 

«تفسير الحافظ مممّد» ص ۳۱۳ رقم ۱۳۲۸ س ۱ يأي: في ج74 ص1 

«نفسير نيلفروش» ص ۳۱۸ رقم 1767: أقول انظر خامة المستدرك ص ا؟. 

«تفسير واحدي» ص ۳۱4: انظر (مختصر التفاسير ۲۰: ۱۸۸: 815). 

«تفسير ملا يعقوب» ص ۳۲۱ رقم ۱۳۰۰ س۸ الآني: أقول إن الآني بعد هذا 
بالعربية. 


الجزء الرابع ۳۳ 


ص ۲۲۱ س14» (الوقی ۱۰۴۷): أقول الصواب ۱۱6۷ كما يأني في «النور الساطع 
4 4 ۱۹۸۰ مع التكملة يراجع. 

«تفسر آية البسملة» ص ۳۲۵ رقم ۱۳۷۲: أقول هو الذي ذکره حدنا الشیخ على 
سبط الشهید ألثاني في [الدر اللشور ۲: ۱۸۹] عند ذکر مصنفات جدّه البرور ذکره 
بعنوان [رسالة في شرح بسم الله الرحمن اثرحیم عندي بخط والدی رحمه الله] انتهى و 
يشير إليه شيخنا الصتف بعنوان [شرح البسملة ۱۳: ۱۳۹: س۴] و لم يذكر له نسخة لا 
ان نقله عنه يشهد برؤيته لنسخة. 

«تفسير آية الکرسی» ص ۳۲۹ رقم ۱۳۹۹: يراجع فهرس الرضوية ج؛ ص1۸۳ و 
رجال اصفهان ص۲۰۰. و انظر ج6١‏ ص۲۹ عنوان «عروة المتقين». 

«تفسير آية التور» ص ۲۲۰ رقم ۱۸۷۹ ۰۱۳ (۱۳۱۹): و اوردها ثماها الشيخ 
هادی الکوزه کنان في کتابه (روضة الامیالییرمن ص۲۲۱ إلى ص۲۳۰) و ان لم یصرح 
باسم مولفها مع انه بالغ في اطرائه 

«تفسير آیه يوم بان بعض آیات رکتص ۳۲ رقم ۱۸۳۰ س۱۹ أيضاً: ذكر هذه 
الحاشية في چا ص۱۲۰ ع ۷ فرع 

«تفسير سورة الاخلاص» ص ۳۳۵ رقم ۱:۳۸: ذکره ابنه في إجازته مناقب الفضلاء. 

«فسیر سورة الاخلاص» ص ۳۳۰ رقم ۱٤٤١‏ س4) القياس:/ يُقاس؛ كما في نسختا 
المكنوبة سنة ۱۰۹۵ في ضمن مجموعة من رسائل البهايي و غيره رقم 0۰01 و الحمد لله 

«تفسبر سورة البقرة» ص ۳۳۷ رقم 1487: و راجع رقم ۰۱۸۲ 

«تفسير سورة الفاتحة» ص ۳۳۹ رقم 14/4: ذكره أبنه في مناقب الفضلاء, 

«تفسير سورة الفاتحة» ص 76١‏ رقم ۱۸۲: و راحع رقم ٠٤١١‏ 

«تفسير سورة هل أنى» ص 787 رقم ۱۵۰۸: يراجع الروضة النضرة ص(۵۷. 

«تفصيل وسائل الشيعة» ص ۳۵۲ رقم ۱۵۵۰: لهذا الکتاب الكريم شرح عظيم یسمی 
[ماية التحصيل في شرح مسائل التفصيل] اشير إليه و إلى نسخته في فهرس المكتبات 
الملحق بآعر ج۷ ص١141:‏ ۳۹ من الذريعة فراحعه و من الغريب عدم تعرضه له لا في 
حرف النون و لا في المستدرك و سبحان 


لايسهو. 


r‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


ار البحار) أقول في هذا الادعاء نظر كما ناه عند ذكر 


ص ۲۵۳ س۳: قوله (و اقتصا 


«خارالانوار *: 11: +5» ثم اعلم ان الحاج كريمخان الشيخى المتوقى ۱۲۸۸ نقل في 
کتابه الکبیر [فصل اخطاب ۱1: ۲۲۹: ۸85] جميع احادیث الوسايل هذا بحذف الاسناد 


فيه لفظاً او 
معن واستقصى جميع ما فيه فائدة مؤسّسة كما بيه في مقدّمة کتابه ص٩‏ فراحعه و 
الظاهر الحنان تقل عن نسخة الوسائل الطبوعة لاوّل مرّة في سنة ۱۳94 إلى ۱۳۷۱ و 
على اي حال يلزم للباحث الرجوع إلى فصل الخطاب أيضاً و لایفل. مغر في ۱6 قعده 
21۹ 

ص ۳۵۶ سي السيد جعفو: بزرگش ثخوانند اهل خرد / که نام بزرگان بزشی برد. 

ص 703 س16ء من زعم: الظاهر ان الزاعم هو الشيخ الستکلجی الطهران. 

«تفضيل السادات على المشابخ» :فين ۳۳۰ رقم ۱01۸: أقول يأني في نفس للوضوع 
[فضائل السادات 17: ۲۵۸ فما ]م 

«تفضيل القرابة على الصحابق»تهی:۳۹ رقم ۱۵۷۱: أقول ۸ يزد على ما في الان في 
«الانوار الساطعة 6۷۲ یت ی عمنالملامة السيّد ابوالقاسم ذهب بتلك 
النسخحة و سائر ما كان يهلكه إلى بلاد اشند حين انتقاله إليها و توطنه فیها 

«التقريرات» ص 777 رقم ۱1۰۱: مضى ذكره ني ج۲ ص۲۰۱. 

«التقريرات» ص ۳۷ رقم ۱۱1۳۵ أقول يأي ذكره أيضاً في [شرح طهارة الواني ۱۳: 
تا 


الا من كان من العامه فذكر اسم ذلك الراوى العامی تا رک لما كان مکزرا 


«التقريرات» ص :۳۷ رقم :1۳١‏ أقول ياني ذكره أيضاً في اشرح طهارة لول ۱۳: 
7 قال في [أعيان الشيعة ۳۲: ۲۲۷] ف ترجمة جدنا الشيخ حسن صاحب العا م فلس 
سره ما لفظه [و كان جرالعلوم الطباطايي يدرس كتاب الواني في العصر الذي قبل 
عصرنا و الَف صاحب مفتاح الكرامة بحلداً في تقرير بحث استاذه المذكور لكتاب الوائي 
مشحونا بالقوائد] انتهى موضع الحاجة. 

«التقريرات» ص :۳۷ رقم ۱3۳۷ س ۰۲۵ ال ذکره: رقم 1345 

«التقريرات» ص ۳۷۶ رقم 1741 س ۰۱۲ افمدای: انظر رقم 1348 


الجزء الرایع mw‏ 


«التقریرات» رقم ۱۹4۸ - ص ۳۷۷ س۱: انظر رقم ۰۱14۳ 

«القریرات» ص ۳۸۲ رقم ۱3۸۰ سس۲۳: يعي الاعلمی صاحب مقتبس الاثر قلس 
سره 

«التقريرات» ص ۳۸4 رقم ۱5۸7: أقول راجع (ج۱: ۸ ۱6۰۸ و التكملة. 

«قریظ الدفاتر» ص ۳۸۷ رقم ۱۷۰۲: أقول مر ذکر هذا الکتاب خطأ بعنوان 
«تعریض الدفائر ۲۱6: ۱۰۷۳» ثم تفطن شيخنا الصتف طاب مضجعه للخطأ فاستد ركه 
في مواطن عديدة و يأتي للشریف في هنا الجزء «قذیب الطبع ۵۱۱: ۳۲۷۹» كما يأني 
اتوفیق و انظر لزاماً 


«ديوان ابن طباطبا 4: 51: ۱۵۳» فاستفد من ابلمیع و من 
نوابغ الرواة ص۲:۳ و ما يمامشها. 
ص ۳۸۸ سك في محله: ص۳۲ 


«تقليد و طهارت» رقم ۱۷۲۱ ص ۳۹۰ (حدود ۱۲۹۵): في شهنشادثامه انه 
ولد في ۱۲۸۷ فراحع. 

«تفليد الميت» ص ۳۹۲: أفول عدذتا تم يتتتعتة"لي بحموعة كتابة بعضها سنة 1147 و 
نسخة أخرى قدیعه في بجموعة مر اوقت ٠۷‏ و لم يصّرح الشهيد الثاني 
باسم السيّد حسين في الرسالة و كلام كشف الحجب في النسمية مستند إلى تصريح 
الشيخ ابن العودى رحمه الله في رسالته المعهودة الدرجة في كتاب الدر الشور دنا 
العلامة الشيخ على سبط الشهيد الصتّف قتس سرّهما. 

ص ۳۹۲ س 1١‏ خامس: فی نسختنا حامس عشر, 

«تقليد الیت» ص ۳۹۴ رقم ۱۱0۲۹ ُسَخُها عندي في بجموعة لطف الله اويزي. 

«قوم الآيات» ص 744 رقم ۱۷:۸: نسخة منه في مكتبة السيّد مصطفی فهرستهاء 

«تقوم الامان» ص ۳۹۲ رقم ۱۷۵۲ سء تجللت: 


الراب مرت 

ص ۳۹۱ س1: أقول و يأي شرحه «كشف الحقائق ۱۸: ۲۹: 4۵۲۲ فراجعه. 

«تقويم پارس» ص ۳۹۱ رقم ۱۷۵۳: توقى الشيخ حبيبالله في عصر يوم الخميس ۱۲ 
صفر سنة 18097 و كانت ولادته قي يوم الاربعا ۲۱ ذىالقعده ۱۳۷۸ كما ارحه في «...» 
و كنا في مختصر المكارم ولکن يأني في جم ص۲۱۹ ولادته في سنة ۱۲۸۲ و نقله عن 


i‏ تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


تاريخ سرتيب عبدالرزاقخان و انظر ترجمته في «مکارم الآثار : ۲۲۰۵ رقم ۱۳۸۰» و 
راجع التعلیقه الطولة الآتية في ذيل ص۳۹۷ - ۰۳:. 

«تقوم العوج» ص ۳۹۷ رقم ۱۷۲۱: تقوم العرج للحاج محتدرحیم خان ابن الخاج 
محمدكرم خان الکرمان الشهور التوفى سنة «...» هو في ار على البابية و البهائية و 
له أيضاً رسالة أخرى في الردّ عليهم لعنهم الله و رد على التقوم بعض شمقاء البهائية في 
كتابه المطبوع ببمبئى سنة ۱۳۱۳ المسمّى بدلائل العرفان. 

اص 1۰۲ س۱۱ التقاويم: يأني ذكر التقاوم مفصّلا في جم ص۲۱۱. 

ص ٤٠۲‏ س٤۴‏ الشيخ: راجع [نقباء البشر 48] و [أعيانالشيعة ٤ه:‏ ۱۰۱]. 

«التقية» ص ٤٠١‏ رقم 1734: أقول صرّح شيخ الفقهاء قدّس الله روحه في 
«جواهر الكلام ۱ ۵ 16 ط النجف» بان الشارع قد حعل حكم التقية في الواقع 
ديناء اتتهى. 

ص 408 س ۰۲۲ لميرزا: انظ اما ر«تقوم بارس 2041 0۱۷۵۳. 

«التقيد» ص ۲۰٥‏ رقم ۷۸1| :لار ۱۷46 . 

«العفية المنطفية» ص 0 ) ررقم 7176 انظر رقم .۱۷۸١‏ 

«العكليفية» ص ۰۸ ركم 1۱۳۹۹ افر ریت زترجمة الرسالة التكليفية الشهيدية) في 
مجموعة آحرها (تصالات الكواكب) كما ذکرناها في موضعها و الترجمة المذكورة 
جهولة من جميع جهانها و انما عرفتها الطابقة مضمون خخطبتها و فصوفا مع ما في المكن. 
ص ۰۸ س4 يأني: في ج11 ص :+7 

«تكملة الأخمار» ص 1۱۰ رقم ۱۸۰۸: أقول راجع [ديوان نويدى شیرازی 4: ۱۳ 
زر انظر لزوماً كتاب [فهرست اسامی و آثار خوشنويسان قرن دهم هجری و نقد 
و بررسى گلستان هنر] تأليف فيروز منصورى. 

«تکملة الاسماعيلية» ص 1۱۱ رقم :۱۸١١‏ يأني له «جهار دفتر» فی جه ص۳۱۲. 

«تكملة امل الآمل» ص 41١‏ رقم ۱۸۱۲: أقول قد مر تتميم أمل الآمل في ج؟ مت 
فراجع. 

«تكملة بغية الطالب» ص ۶۱۲ رقم ۱۸۱۳: انظر ما ذكرناه مامش ج۱۱ ص۲۱۶ رقم 
۲ و ص۲۱1 رقم ۰۱۳۰۸ 


الجزء الرابع e‏ 


«تكملة رجال أبيعلي» ص ۱۳؛ رقم ۱۸۲۰: انظر ما ذكرناه في التكملة «منتهی 
القال ۲۳: ۱۳: مم40 و راجع [رحال الشیخ درویشعلی الحائري ۱۰: ۱۱۵ س۲۲]. 

«إتكملة الذريعة إلى تصانیف الشيعة ص 1۱۳: هو هذا الکتاب الذي بين يديك. 

(إتكملة الروضة 4 ص :41١‏ هي الحاشية عليها المذكورة في (ج7 صه٠)‏ و 
تأتی باسمها (مخزن الاسرار الفقهيه). 

لإتكملة عقد الدرر في أخبار المنتظريك ص ١٠ء:‏ مر بعنوان [أهى الدرر ۱: 2904 ۳۹]- 

«تكملة منهج القال» ص 415: و هو الرجال الكبير للميرزا محمّد الاسترآبادي و 
التكملة هي «أمل الآمل» لحدّنا الحر العاملي قدّس الله أسراره كما صرّح بذلك في عاقة 
الآمل فراجعه. 

«تكملة نجوم السماء» رقم ۰ اص 417 س۳» محمدسعيد: توفى المرحوم السيّد 
عمّدسمید في عام ۱۳۷ و اقيمت له في طهزانبحلس فاتحة «...» و قد اطعت انا على 


وفاته من «...» 

«اللخیص» ص ۱۱٩‏ رقم ۱۸١١‏ سره الجتان: | التدوين. 

طتلخيص الاحکام 4 ص 14 لام نف ض۲۷ بعنوان تلخيص المرام. 

«تلخیص اخبار شعراء الشیعة» ص 1۱4 رقم ۱۸٤۷‏ أيعبدالله: اگر صاحب معجم 
الشعراء باشد كه جاب شده کنیه و تاريخش با اینحا فرق دارد. 

«تلخيص الاقوال» ص 1۲۰ رقم ۱۸۵۲: أقول وصفنا نسختین نفیستین من هذا 
الکتاب في کتابنا «فهرست كتب خطی كتابخانههاى اصفهان الرقمین ۱۳ ر ۳۳» و 
قوله الذي فرغ من جزئه الناني) الصواب من جزئه الثالث و هو الاخخير كما بیناه في 
موضعه فلاحظ (۲۳: ۱۹۸: ۸۲۲۰). 

و انظر الحواشي عليه في ج ص۷٤‏ - 4۸. 

ص ٤۲١‏ سالك (مد ظله): و في اخر نسختنا في التلخيص هکذا فرغ منه مولفه 
الراحی عفو ربه افادی محمّد بن على الاسترآبادي في عاشر شهر جمادى الاخره سنة 
۸۸ حامدا مصليا اه. 

غيص فة باه ص 15١‏ رقم لان 


للحاج ملا عمدجعفر بن عمد 


۲۳ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


صفي الآبادئى ممّاها الوجيزة كما في الروضات و هو مطبوع. و يأني وسيلة النجاة في 
نفس الموضوع في (ج۲۵: 150 464). 

«تلخيص حديقة الشيعة» ص ۲۲؛ رقم ٠۸١١‏ س۸: و قبل النوري حكاه عنه صاحب 
الروضات(قده) في ترجمة نصيرالدين على بن حمزة الطوسی ص۳۸۱ ط ۲. 

«تلخيص الخلاف» ص 1۲۲ رقم 451: مؤلفه مذکور في ج۱ ص۲۵۱ و ج٤‏ ص11 
و جه ص «.» 

ص ٤۲۲‏ س۱۱: و هو من مصادر كتاب فضائل السادات فليلاحظ. 

«تلخيص الفوائد الخائرية» ص ۲۵): يأني شرحه باسم (تنقیح القاصد الاصولیه) 
فلیراجع. 

«تلخیص افصل» ص ۱۲٩‏ رقم ۰۱۸۸۰ «نقد المحصّل»: كما ياي ف عله و مر 
(انتحاب تلخيص احصل) لابن کمونه في (ج۲: ۳0۷). 

عندي نسخة من هذا الکتاب راي خط العلآمة الفهامة رئيس الطايفه الشيخ 
جمالالدين العلامة الحلى ره و على ظهراها ار هامشها تصديق السيّد الداماد رحمة الله 
عليه بائها مخط العلامة و-لعمريءإنها_تسحة عزيزة نفيسة فيه المطالب الكثيرة المفيدة 
الله لمطالعة هذا الكتاب و سای الكت“ 

«تلخيص المفتاح» س 1۲۸ رقم ۱۸۸۸: عندي منه نسخة عتيقه. 

«تلخيص الفينة» ص ۲۸ رقم ۱۸۱۳ س :۰۲ (۱۳۵۰): ۱۷ رمضان يوم الثلثاء. 

«تلقين اولاد الزمتین» ص ۱۲۹ رقم ۱۸۱۸: أقول و كذا نسبه إليه الذهی في العبر ج۴ 
ص۲۲۰ في ترجمته ره. 

ام الشريعة» ص ۰ يراجع ما ذكرنا في هامش ص۱۹۱ من ج۲. 

«التمحيص» ص ۸۳۱ رقم ۱۹۱۳ س5 الوافيه: أفول لايخفى ان كتاب الوافية 
ابراهیم هو الذي اشتهر بالرسالة في تعيين الفرقة الناحية و يأقي ذكرها في حرف 
الفاء و عندي نسخ منها و في اوائل تلك الرسالة أيضاً ما نصة «روى ابوحمّد الحسن 
بن على بن الحسين بن شعبة الحرانن في كتاب التمحیص» الخ. 

«التمهيد» ص ٤٣۳‏ رقم 1911: أقول و كذا احال إليه في «تصحيح الاعتقاد: 6۷۰ 
نقلنا كلامه عند ذكر «مصاییح التور ۲۱: ۹۲: 66۰٩۱‏ 


الجزء الرايع ۲۳ 


«قهید القواعد» ص ١٠ء‏ رقم ۱۹۲4: أقول انظر ما ذکرناه ف التكملة على کتابه 
«شرح فجالبلاغه ۱5: 2۱5۰ 6۱9۸ 

«التمهيدات» ص ۳:: راجع ما ذکرناه امش اللوايح في (ج۱۸: ۳۷۲: 0۱۰). 

«العمييز بين صوافع الكابلي و تحفة عبدالعزیز» ص 4۳۵ رقم ۱۹۳۲: راجع (ج۱۵: 
۶ عبقات الانوار) و (ج۲4: ۱۰۸ نزهة الناعشريه) و ما ذکرنا مامش الوضعین. 

«التنباكية» ص 4۳۰ رقم ۱۹۳۸: أقول انظر [رسالة في تحلیل التعن و القهوة ۱۱: 


۰ تلام 

لإالتبيه بالعلوم من البرهان» ص 4۳۷: راحع الرقم ۱۹۵ الآ في ص۵۳۸. 

«التبيه في التزيه» ص 458 رقم ۱۹۵1: طبع باسمه الاصلی في قم سنة 14.1 في 
6ص و مقلّمة في ۸ صفحات و هو من جلايل الكتب و نفایس الآثار و يختاج طبعه 
إلى عناية اکثر و فهارس و تعليقات هامّة وله التوفيق. 

یهن یتفگر یم ص ۳0:: اليد بل على بن طاوس رض في «مهج 
الدعوات ص «...»» «ر من ذلك دعاع"لصیاققعلیهالسلام لما استدعاه المنصور مرّة 
سابعة» إلى أن قال «و هو دعاء یلم الاحابککقلناه من کتاب قالبه نصف 
اللمن يشتمل على عدّة كتب أرَها كتاب النبيه لمن يتفكّر فيه و هذا الدعاء في آخره» 
الخ فراجعه. 

«التنبيه و الاشراف» ص 454 رقم 1481: أقول ان كتاب المروج غير مذكور في 
موضعه من الذريعة لسبب لانعلمه فذكرنا شيعا في مكانه من التكملة كما ذكرنا بعض 
الكلام حول كتابه الآخر «سرٌ الحياة ۱۲: 157: 41117 فراجعهما. 

«تبيه الأنام» ص 4١‏ رقم 1575: أقول و توجد منه أيضاً نسحتان في الرعشية بقم 
رقمها ۲۱۱۷ و ٠۸٤١‏ و مر للسيّد اغلیل الشهرستان في نفس الموضوع أيضاً كتاب 
(ترياق فاروق) في ص۱۷۱ و قد ذكرجما في الطرائق ج٣‏ هامش ص۲۱۷. 

«تنبيه اهل الكمال و الانصاف» ص 44١‏ رقم 1476: قوله «الزهة الالین عشرية» 
أقول هكذا اورد الاسم في موضعه «14: ۱۰۸: «لام» و هو سهو كما یناه هناك في 
التكلمة فراجعه. 


wm‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«قبيه الخواطر» ص 11۲ لیرجع الروضات ص۷۳۵ حتماً. 
«تنبيه الراقدين» ص 11۲ رقم ۱۹۷۱: براجم لزاماً ترجمة الرجل في «نقباء البشر 96۲ 
رقم 680». 


«تبیه الرافدین» ص 1:۳ رقم ۱۹۷۲: رأيت نسخة منه في بياض بفط محمد بحيد بن 
حاجى ممتدشفيع التوىسركان فرغ من كتابتها في ۳ قعده سنة ۱۰۸۲ ليس فيها تاريخ 
التأليف و ذكر الكاتب في مفتتحها ما لفظه «هذه رسالة تنبيه الراقدين من مصنفات 
نهد الزماین مولانا حمّدطاهر أدام الله تعالى آیام إفاداته» و النسخحة عند حاج محمدعلى 
الحاج حيدري رأيتها في شوال ..14. ثم ملكي الله تعالى بلطفه نسخة ممتازة من تبيه 
الول محمّدطاهر ره في اوايل حرم 1404 وهب اياها عمَّى السیّد محمد حفظه الله و 
صرح الصتّف في آخرها باسمه و انه الفه في بلدة قم في ليلة ۲۱ حرم ۰۱۳۲۲ 

«تنبيه الراقدين» ص 48 سا::أتي بعنوانه الاصلى (الزوراء). 

«تبیه الغافلين» ص 16 ا 17 (۱۲۷۱): واسنة ۱۳۱۰ ی 

ط(تبه العافلين) ص 64۵ لییختا-ی الرواية احاج الشيخ محمدرضا الحرقوئي 
الاصنهان الحائري كما ورف وودلعآلیشکم ۲۵: 0۲: ۳۳۱) و فهرس المشار. 

وإتبيه العافلين ر تذكير العاقلین» ص 11:: دنا العلآمة الفقيه الفحل الشيخ على 
بن محمّد السسّبط صاحب (الدر اللشور) كانت اللسخة عند جدنا الإمام احدد صاحب 
الروضات فتقل عنها في ترجمة الحقق السبزواري (ص۱۱۷ ط ۲) ثم حصلت لنا النسخة 
بط الصتّف ره و الحمد لولّه و ذكره شيخنا لصتف ره بعنوان [رسالة في تمريم الغناء] 


في ج۱۱: ۱۳۹: ۸۱۲ فراجعه. 

«تتبيه وسن العين» ص 444 رقم ۲۰۰۷: انظر «مسّفی القال ۱۸۰ و 60۱٩‏ و «منية 
الراغبين 6۷۲» و لزاماً [الأعلام للزركلى +: ]۲۹١‏ و هناك صورة خطه عن کتاب له. 

لسن له وم (منجد) و الثقلة لس تغلبک (منجد). 

«الیهات» ص 1۵۰ رقم ۰۰۹ 
العلامة سیّد ابوعتّد الحسن صدرالدين قتس سره في «تكملة الأمل 6001 في ذيل ترجمة 
صاحب «المدارك» ما لفظه «و كذلك ما اشتهر من نسبة شرح العلويات السبع لابن 


انظر (ج۱۲: ۲۹۱ س۲۳) و قال شيخ مشايخنا 


الجزء الرابع ۳۳۹ 


أبيالحديد إلى السيّد صاحب الدارك لا اصل له ألما هو للسيّد محمد بن الحسن بن 
أبيالرضاء العلوي كما نص عليه في كشف الظنون» انتهی. و اشارته في نفي انتساب 
إلى صاحب المدارك إلى قضية اصلها مذكور في التعليقه على كتاب «احقاق الق ۳: 
4 ط الحديثة» من ان الشرح طبع منسوباً إلى صاحب المدارك قبل سنين في بلدة تریز 
فلاحظ. 
' «لسیهات العلية» ص 1۵۲ رقم ۲۰۱۵: أقول ذكر في التنبيهات في آسرار صلوة 

الجمعة (صإه - ۵) ان تلك الصلوة افضل الاعمال (ص1ه س۱۱ ط العصّار) (ص ٠١١‏ 
س1 ط ۱۳۱۳) و هي الطبعة الي في حموعة «لرسائل العشر» للشهيد الثاني ره و عندنا 
منه نسخة مع مسكن الفواد له قط لطفالله لنسوب بافضل کتبهما في ۰۱۰۹0 

«تنبيهات النجمین» ص 1۵۲ رقم ۲۰۱۷ س۲۵) في النجف: و طبع بطهران عام ۱۲۸۵ 
في ۳۰۱ص 

«العريل و التحريف» ص 406: راجع ار ۱۷: ۲ 184] مع التكملة. 

ص 01): ارقام اين صفحه درست| نیست. 

«تريه الأنبياء و الائمة علیهم‌السلام» ص 1۵5 رقم ۳۰۳۲ س14ء عبر فيه: ص۷ و 
ص:۲۹. 

طتريه الحق» ص 01: للحاج ميرزا موسی آقا الاسکوئی الحائري ابن محمّدباقر بن 
محمّدسليم بالفارسية في «...» طبع في «...» 

«تيريه ذوىالعقول» ص 40۷ رقم ۲۳۰۷: و نقل كلام الشهيد عنه في الرجال الوسيط 
و في الروضات ص:۳۷ ط ۲ و راحع منية الراغيين و السوال و الجواب للسيّد حجة 
الإسلام في اوائله في المسثله الأولى من (اللحنائز. 

(تریه القلوب» ص 00۷: كتاب نقل عنه العلآمة لیر محمدحسين الخاتون آبادي 
الاصفهاني في کتابه «حزائن الجواهر السلطان» حدینا في فضل احياء ليلة النصف من 
شهر رحب الاصب. 

«تريه القمین» ص ٤٥۷‏ رقم ۲۰۵۲: براجع كتاب کتابشناسی آثار مربوط به قم 
للسیّد المدرسي الطباطبايي و طبع الکتاب للمرة الثانية بقم في محموعة «میراث اسلامی 


ایران. دفتر 6. 


تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«تتسوق امه ایلخاین» ص 10۸ رقم :۳۰1٩‏ طبع «تنسوخنامه ايلخان» بطهران سنة 
السيّد محمّدتقى (مدرس رضوی) مع مقدمته الطويلة و 
تعليقات و فهارس عديدة ثم جدّد طبعه بالاوفست في ۱:۰۵ و ما نقله اللصّف ره من 
اوله لاینطبی على النسخة الطبوعة باللفظ فلیراحع. و انظر مقالاً للافشار في كتابه 
«مجموعه کمیته ۱۸۸ و 4704 عنوانه «جوهرنامه نظامى مأخذ تتسوخنامه و عرايس 
الجواهر» و يأ «حواهرنامه ۵: ۲۸۳» متعتدا, 

ص 4۵۸ س۸ في محله: في ص۱۹۲. 

«تنضيد العقود السنية» ص 1۵۸ رقم ٠١47‏ س14ء و ما استطرفت: أقول هذه العبارة 
من جملة ما نفله شيخ شيخنا الصتف اعین انحدث النوري في هامش كتابه [کشف 
الاستار ۱٤٤‏ - 141 طبع قم 6۰۰] فانظر مام الكلام فيه مع كلام النحم باشی الحنفي 
حول الحديث الشريف المذكور في ال 

ص ٤۵۹‏ س 0 منها: و منها یل /۲ این حديث السفية ص «...» ط هند نقل 
منه ما استطرفه شیخحتا دام له 


۹ (۸٤۱۳ش)‏ و بعناية الاستاذ 


«تنضيد النقود» ص 404 رقم 3 اقوّل راطع (مکارم الآثار ج۸ رقم ۱۷۱۱)- 

«فقیح الابخاث» ص 11۰ رقم ۲۰۵۸: اعلم ان ابن کمونة هذا بهودی مزوّر ما شم 
رالحة الامان قط انظر ما ذکرناه مامش [اللمعة الحوينية] في (۱۸: ۳۵۱: 4۳۸ و 
«المطالب الهمة ۲۱: 6۱۸۱ 

«تقیح الاصول» ص 11 رقم ۲۰۵1: ذکرتا هامش 
النراقي لاخیه مولف التنقيح هذا, 

«تقیح القال» ص 431 رقم ۲۰3۹: کتاب في الاصول و في مقدمته ترحم جماعة | 
یذکرهم الاسترآيادي في رجاله الكبير رأيت نسخة منه في قم عند السیّد شهاب‌الدین 
النجفي النسّابة «كذا في ماضي النجف و حاضرها» ج۲ صرإلة و نسخة منه كانت عند 
المرحوم الحاج السيّد مصطفى الصفائى الخوانساري القمي انقلت بعد فوته إلى مكتبه 
الاستانه الرضوية في مشهد طوس و معها جزء من أحزاء رياض العلماء كما في 
(فهرست ۱۵۰۰ تسخحه عطی للاستادی) 


۶ إجازة الفاضل 


الجز رایع mı‏ 


«تنقيح القال في علم الرجال» ص 451 رقم ۲۰۷۰ س ١٠ء‏ سنتين: قال ره في خاقة 
امد الثالث من التنقيح ص١۲٠‏ بعد أن آورد مستد ركا لتراجم الكتاب إلى حرف الزاي 
و اعتذر من (قامه لمضايقة الطبع و اثراف مزاحه جذاً ما لفظه [و قد آل الأمر بي إلى 
هنا في الثلث الأخير من ليلة الجمعة رابع ذيالقعدة الحرام سنة ۱۳۵۰ فكانت مدّة 
اشتغالنا بتصنيف هذا الكتاب من البدو إلى الختام مع إعادة النظر فيه مرّة بعد أخرى 
سنتان و نمانية أشهر تقرياً] الح. أقول و الأمر الم الذي تبيّن لا ان العلآمة المامقاني 
قد سره لم عمد على كتاب مستدرك الوسائل و خاقته مطلقاً فلم بقل عنه شین في 
طول كتابه و لايوجد امه فيه. اين مطلب را اينجا نوشتم اما بايد موضع آن مرحوم را 
با حاجى نورى و مستدرك و همین مطلب فوق را با آقای مجی‌الدین ممقانا و فرزندشان 
صحبت كنيم كه اگر اشتباه كردهلم قلم بزنيم در هامش عنوان مستدرك هم نوشتهام, 

ص 171 س۲۲» تعليقات تقیح القال: و طبع باسم «قاموس الرجال» في اجزاء 
كثيرة. 

ص 11۸ باورقى: اتفاقاً غير از کناب اول بی رأ هنديها استعمال کرد‌اند. 

«تنوبر المرآة» ص 4۷۱ رقم ۲:۹۲: آقرل ثوفى العلأمة الكبير المرحوم الحاج || 
على الزاهد القمي ليلة الاربعاء 1۲ تسه ٩۳6۸‏ اف الأشرف و كانت ولادته 
بطهران في ۷ شهر رمضان ۱۲۷۳ كما في ترجمة المبسوطه العالية في «تقباء البشر ۱۳۲۳ 
۹ و قد كنا ايام وفاة الشيخ الزاهد في كربلا المشرفة و كان النيروز لسئة ۱۳۳۱ 
الشمسيّة موافقا ليوم الجمعة ۲۶ ج؟ من تلك السنة اعين ۱۳۷۱ و تبركنا هناك باحضور 

في الحرم الطهر الحسين سلام الله على ثاويها و الحمد لله. 

«تنوير المطالع» ص ٤۷۲‏ رقم ۲۰۹1: يراحع (تعويذ المطالع) في ص۲۲۷. 

«تواريخ الائمة» ص 1۷۳ س14: راجع (كتاب المواليد) في ج۲۳ ص۲۳۵ س١‏ 

«التوحيد» ص ٤۷۹‏ رقم ۲۱۲۹: براجع ج۱۹ ص۳٥۴‏ 

«التوحید» ص 1۸۲ رقم ۶ س۸» محمدسعيد: مر ذكره في ص 2/4 و يأني ذكره 
أيضاً في ج٦‏ ص۱۲ و مواضع أ أخرى. : 

«التوحيد» ص ۸۲ رقم ۲۱۵: قال السيّد العلامة الخوئى في [معجم رجال الحديث 
۷ ۴۹] إن الفضل بن عمر مطعون. 


mr‏ تكملة الذريعة إلى تصائيف الشيعة 


«التوضيح الأنور» ص 1٩۱‏ رقم 7704: أقول نسخة من كنيب الناصب الاعور عندنا 
في جموعة من الردود النواصب على الشيعة الكرام و اسمها [العارضة على الرافضة] كما 
في «أعيان الشيعة 40: :6۳۸ في ترجمة الشيخ عضدالدين محمّد بن محمّد بن فيع الحلى 
المذكور في مواضع من التوضیح فراجعه و انظر ترجمة الشيخ خضر في [الضياء اللامع 
0] و في موضعه من الأعيان. و توحد عندنا نسخة من التوضيح الانور ناقصة من اوها 
و اوسطها و كذا تتقص الورقة الاخيرة المشتمله على اسم الكتاب و تاريخ الكتابة 
احتمالاً و اما تاريخ التأليف ففيه في نسختنا اضطراب و ليست النسخة بتلك الصحة و 
الاعتبار و اما ما نقله شيخنا ره عن الرياض في ترجمه حبلرود فهو ملحص و محصل 
الكلام الافندی و الله الستعا 

«توضيح البيان» ص 1٩۱‏ رقم ۲۲۰۵: هو بعينه تسهيل الاوزان المذكور في (ص۱۸۲ 
س1 ) منه. 

«توضيح الدلانل» ص +29 اوقم ۲(۴(: توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل 
للشهاب أحمد سبط قطب‌الدین اي له کسیر في عقبات الانوار و قد ذكرناه في 
فهرس مآخذ اجزاء حدیث امن الغنقات. و توحد نسخته في المكنبة المليّة بشيراز و 


تصويرها في المرعشيّة بقم. 

«توضيح المشربين» ص 440 رقم ۲۲۲۸: يراحع اصول فصول التوضيح في ج۲ 
ص ٠٠١‏ و (الرد على الصوفية) في ج١٠‏ ص٦١۲‏ و (سلوة الشيعة) في ج۱۲ ص:۲۲. 

«توضيح الطالب» ص 14۸ رقم ۲۲۳۱: آيا سيّد است؟ نسبش در ذيل احوال جدش 
میرفندرسکی در ريحانة الادب است البته فقط تا حلش. 

«توضیح القاصد» ص 448 رقم ۲۷۳۲: أقول و طبع أيضاً غير ما ذکر في ابران و 
عندنا منه نسخة بخط جد جتنا و عم والد جدينا الحاج السيّد محمد شقيق الإمام 
صاحب الروضات ره فرغ من كتابته يوم التروية سنة ۱۳۷۹ وضعتها في بجموعة من 
الرسائل الصغار و ينقل السيّد القاضي في كتابه حول الأربعين المطبوع بتبريز عن طبعة 
مصر و امّا صاحب معجم الطبوعات فلم يعثر عليه فلم يذكره في كتابه و نحن ذکرناه 
في هامش نسختنا من المعجم ع ۱۹۹۰ فراجعه. م عر أواخر شهر صفر ۰۱۵۰4 


الجزء الرايع mw‏ 


«توضيح المقال» ص 1۹۸ رقم ۲۲۳۳: نسخته في الرضويّة كما في الريحانه. 

«توضيح القال» رقم 77 - ص 445 س۲ التوضيح: فرغ من تأليفه في سنة إثنتين 
و ستين بعد الف و مأئتین كما في حاقته و جاء في آخر النسخة المطبوعة لاوّل مرة منه 
ما نصّه «و كان الفراغ من تحريرها في سنة سبع و ستين و مأئتین بعد الالف بقلم الحا 
الفان محمّد بن حسين الحسين القمي» انتهى. و هذا اثرحل كاتب النسخة للطبعة 
الأولى و من الجدير بالذكر أن كلا من الطبعتين غير مصححة و فيهما اغلاط كثيرة 
فلايجوز الاعتماد على الکتاب إلا بعد التصحيح. ثم اعلم ان قوله (و هو ترجمة تسعة و 
سین شيخا) أقول وقع في كلام شيخنا الصف بعض الخبط و التداخل و الصواب 
المصرّح به من كلام احق الك في اخر التوضيح في الطبعة الأولى انه ذكر نفسه تسعة 
و حمسين شيخا رجاليا فتممهم بترجمة نفسه فصار العدد ستون ثم استدرك عليه اللوري 
بتسعة و سین غيرهم أيضاً فلمًا طبع التوطتيج للمرّة الثانية و الحق به استدراك النوري 
مع مقدّمة و حامة للمصنف الکین الافیلكيي ابضاً إليهم الملا ابراهيم الخوي ليصير 
العدد في الاستدراك أيضاً مكملاً السلي عجان النوري لم يذكر في استدراكه حقداً 
و حسداً و عناداً اعظم من اس لحم الر حال الا و هو جدنا الإمام 
العلآمة اههد اللجدد الجاهد الفقيه الفحل جامع للعقول و المتقول حاوى الفروع و 
الاصول صاحب الناقب و المفاخر سيّدنا الميرزا السيّد محمّدباقر الموسوي الاصفهاني 
قتس الله تعالی روحه و نوّر مرقده فانه الذي اتی بتأليفه «روضات المنّات» ما لم أت 
به الاوائل و الأواخر كما هو الظاهر الباهر و لاينكره الا كالنوري المعاند المكابر و لولا 
كتاب الروضات لم يكن للنوري و امثاله و اقرانه دیل و مفتاح و لکن من لم يجعلالله 
له نورا فما له من نور فهو من مصاديق قوله سبحانه ام يمسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله. 

«التوضيحات» ص 444 رقم ۲۲۳۱: يراجع (يادكارنامه حبيب يغمابى) ص۳۸۷ ببعد. 

«لهلیب» رقم ۲۲۰۲- ص 004 س٣‏ قذيب المسترشدين: أقول نقل عنه هذا 
العنوان الاخير جدنا الشهيد الثاني في رسالة صلوة الجمعة ص٠۸‏ ط الحجرية کلام 
القاضي الكراحكى في المسئلة و عنه تلميذه الشيخ حسين بن عبدالصمد في رسالته أيضاً 


e‏ تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 
فلاحظ ج۱۵: ۷۰: 474. و كذا السماهيجى في أواسط «القامعة للبدعة» و الفاضل 


السراب في خائمة رسالته العمولة في وحوب الجمعة و غيرهم أيضاً و لا شبهة في أن 
الجماعة كلهم ناقلون بواسطة رسالة الشهيد الثاني دون مباشر لرؤية نسخة التهذيب و 


إن لسيّد اساتيدنا و مشايخنا آية الله 
العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي قتس الله روحه کلام متين حول 
تهذيب الاحكام هذا و غيره من مصنفات شيخ الطائفة تس الله روحه و ترتيب تصنیف 
کل منها أورده الأستاد في جحلس درسه ببلدة قم حين البحث في مستلة الخمس تمد 
تقرير بيانه في كتاب [زبدة المقال في مس الرسول و الآل 11 - 38 ط قم ۱۳۸۰] 
فراجعه. 

رأيت في آخحر كتاب المهذب لاعف شرح المختصر النافع ما لفظه (قال فخرالدین 
أت على والدى النهذيب فا را کي الحجاز في سنة ثلاث و عشرين و 
سبعمائة سألته عن هذه الرواية ۷ لتتلیه) اخ. و مراده بالتهذيب #ذیب الاحکام 
هذا ثم لايخفى ان من الحدي لكين دید لت وى 8 قد سبق الشيخ الطوسی 
انار الله برهانه في تسمية كتابه الكبير بالتهذیب فلعل الشيخ تبعه في التسمية و سيأني 
کتاب ابن اللمنيد باسمه «نمذيب الشيعة لاحكام الشريعة» و الله العالم و يأ الاشارة إلى 
نسخحة جليلة أخرى للتهذيب في (جه: 146: )٩۰6‏ هي بنط الشيخ زينالدين (على) بن 
ادريس العروف بابن فروج من تلامذة جدّنا الشهيد الثاني للستشهد سنة ۹1 و انظر 
وصف نسخة من التهذيب في كناب [أعيان الشيعة 45: ۳۱: 140] و كذا في (الروضة 
النضرة) في ترحمة الميرزا محمّد الاسترآبادي و السيّد محمدعلى الاصفهانٍ و لم يذكر 
الحسنان مكان وجود تلك النسخة الثمينة. 

و رأينا نحن نسخة من التهذيب من اوله إلى اخر كتاب الزكوة مع الزيادات عند 
ابن خالنا العلامة السيّد الحاج آقا حسين الموسوي الشهير بخادمى في اصفهان ليس فيها 
اسم الكاتب و لعله و الله العام هو الشيخ زينالدين بن ادريس الذکور و في انحر تلك 
حسين بن عبدالصمد العاملي ره هامش الصفحة الاخيرة 


الجزء الرابع o‏ 


منها و ليس فيها أيضاً اسم اللحاز و تاريخ الاغاء و الإحازة [يوم ابحمعة عشري شهر 
شعبان سنة تسع و حمسين و تسعمأته] و بخط الشيخ حسين أيضا اناء بآخر کتاب 
الطهارة من تلك النسخة تاريخها [يوم الجمعة حادی عشري رمضان سنة ستين و 
تسعمأته] اننهى. و استكتب الكاتب تلك النسخة عن نسخة كان في آخخرها ما لفظه إو 
پتلوه الجزء الخامس و هو الرابع من كتاب الصيام وقع الفراغ منه آخحر ار ابلمعة من 
سادس ذىالقعدة من سنة حمس و سبعين و حمسمأته كتبه ورام بن نصر بن ورام بن 
عيسى بن ورام بن أبيالنجم بن ورام] انتهى. و أيضاً نقل الكتاب اتلك النسخة الي 
رأيناها هناك عن نسخة مصحّحه لحدّنا الشهيد الثاني ما نص الشهيد في نسخته [فٍ 
مجالس آخرها يوم الاحد لخمس مضت من شهر ربيع الاخخر سنة مس و سين 
تسعمائة] أقول و تلك النسخة اعین نسخة الحد الشهيد اليوم في مكتبة الملك بطهران و 
انظر «إحازة یی بن الحسن بن سعيد لووام ین نصر بن ورام ۱: 1514 181 و ترجمة 
ورام عن نسخته من التهذیب فقط ف إ«التتات امین ۳۳۷» و السلام حرر في ۱۸ صفر 
الخير ۰۱6۰۸ 

«إقذيب الاخلاق 4 ص 40۰۷ لغب امير عبدالواسع الخاتون آبادي 
ذکره في اواسط كتابه حدائق المقرّيين في ذيل عنوان سیم حلوص نيت 
... إلى ان قال و م 
[...] بسط و تفصيلى مىخواهد كه مناسب اين رساله نيست و در كتاب منیب 
الاحلاق ايراد تمودهام ... انتهی. و لاييعد کون التهديب هذا هو المذكور بنمرة ۲۲۵ 
فلابدٌ من الرجوع إلى الاحازة. 

«قذیب الأنساب» ۵۰۷ رقم ۲۲۷۱: أقول با 
ج»: ۹۸: 2۰۲ و ذکرنا له (بحر الأنساب) امش ج۳: ۳۲ و انظر التعليقة التالية و ۸ 
يذكر شیخنا الصف ره هنا مأحذ نسبته کتابا إلى الحسين النسابة باسم تمذيب 
الأنساب سوی انه قال ینقل عنه السيّد هد في کتابه الأنساب الشحره و في مقدّمة 
العلآمة الرعشی النجفي للباب الأنساب ص4۸ عند ترجمة الحسين ما لفظه إو له من 
الکتب تهذيب الانساب السمی بحر الانساب مبسوط و کتاب الکامل في اللسب و 


آن مراتب و معان و توضیح لوبت فضائل و قبول في درحات 


لابن طباطبا هذا (جريدة نیشابور) في 


m‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


کتاب الانساب الشجرة و جريدة نیشابور] انتهی و الله العالم بحقايق الامور. م عر في 
ليلة 4 صفر ۱:۱۲. ثم إن كتبت اخر تحقيقاتي بهامش النابس 2۸ فليراجع و ليراحع تكملة 
الذريعة ۳: ۲۲ و ليصحّح جميع الموارد. م عر في ۲۵ ع ١‏ سنة ۰۱:۱۳ 

«قذيب الأنساب» ص ۵۰۸ ۰۲۲۷۲ للشيخ الشرف: هو شيخ الشريف العمري 
صاحب کتاب الحدى و ينقل عنه و عن كتابه هذا كثيراً في دی و مر له «الأنساب» 
في (ج۲: 1۷4 : ۸ و نذکر له «اخاری» في موضعه و من الغريب رغم شهرة الرجل 
و مقامه انا م مد له عنواً خاصا في «مبة الراضین في طبات الساین» مع انه ذكر 
بن نا ان الكتاب الذي نقل عنه صاحب 


بعض تآليفه و ورد مه فيه عرضاً و عا 
رياض العلماء في ترجمة الشريف المرتضى بعنوان «تهذيب الأنساب و اة الاعقاب» هو 
ابل نيا بلعم يج ادرف انر تير ال و من الوا جد لو ا ال من 

ابواب الرياض فهناك موطيع ترجمة شيخ الشرف و وصف مصنفاته و العبارات المنقولة 
عنه في الرياض لاتوافق نماما ما في تاب مین ابن طباطبا الذي هو في الحقيقة تلخيص 
و تحقيق و تكميل كناب معاصره شیخ الشف المذكور و ی في اللسخة الوجودة في 
الرضوية «ثعر الأنساب» ك إلظاهى إن هذا هو الذي مر آنفا باسم «قذیب الأنساب 


۱ و راجع عمدة الطالب م۳۷۲1 ط النحف و ما ذكرنا هناك في افامش. 

ص۵۰۹ س ۳ (۲۳ - جا - 494): التاريخ صحيح كما في تقوعنا التاریخی و من 
الغريب عدم تعرض شيخنا الصتف لکتاب التهذیب و نسخته هذا في ترجمة شيخ 
الشرف في النابس و الجزائري علامة كبير له ترجمة في النقباء رقم 1۸۱ و ابسط منها في 
ماضي النحف ۲: ٩0 - ٩۳‏ و قد توقّى ۱۳۷۸ كما في مستدركات النقباء و لعل نسخحة 
التهذيب الفريدة انتقلت إلى ولده العلآمة الشيخ عزالدين الجزائري و الله العام رزقنا الله 
سبحانه بلطفه نسخة منه آمین. مغر في ۲۵ ع ۱ سنة 41اه. 

«قذیب الشيعة» ص ۵۱۰ رقم ۲۲۷۷: راجع «مختصر الأحمدى ۲۰: ۱۷: 6۲۸۷۱. 

«قذیب الطبع» ص ۵۱۱ رقم ۲۲۷۹: أقول مر له في هذا الجزء «تقریظ الدفاتر ۳۸۷: 
۷۲ فلاحظ. 

«قذیب طریق الوصول» رقم ۲۲۸۰ - ص ۰۱۲ ست» الأخباري: أقول ذکر هذا في 
كتابه «الفوائد الدنية ۲۷۷ ط تبریز 6۱۳۲۱. 


«التهلیلیه» ص ۵۱۵ رقم ۲۲۹۰: عندنا نسختنان من هذه الرسالة في بحموعتین رقم 
۶ و ۱۱۲۵ الأُولى کتبت مع اطمر و الاختبار للدراق و غيرهما في سنة ۱۲۵۱ في بندر 
کلکته و على طرقا نها للمحقی الدوان جلالالدين و الثانية کتبت في ۹7۸ في اردبیل 
و في فهرس هذه احموعة الثانية أيضاً لها للدوان الذکور 

ص۵۱۱ س ۰۱ العارین: الصواب الغاوین كما في نسختینا الخطوطتین. 

«التهليلية» ص 017 رقم ۲۲۹۲: أقول لم یذ کر الصنّف مکان النسخة ولم نعثر علیها 
و لابن اخته العلآمة الجليل ملا ابوالحسن الشريف أيضاً رسالة ذكرناها في التكملة 
بعنوان [تحقيق فصول الاذان و الاقامه ۳: 1۸۵] ذكر فيها انه استفاد من رسالة خاله 
المذكور و نقلنا عبارته هناك فراحعه. 


«التهليلية» ص 017 رقم ۲۲۹۸: انظر رقم ۲۲۹۰. 

الإرسالة الياسر) ص 017: في القبلة لیخ الاجل الحقق حعفر بن الحسن بن یی 
بن الحسن بن سعيد الحلى صاحب ینام الإسلام ذكره الشيخ الحر في ام 
الثاني في رجاله المسمّى بتذکره التبطیحتو سک تلميذه ابن داود ره في كتاب رجاله 
هذه الرسالة لكن بعد ما عد بِعَضَمَِصَكِفاتهقالو_لواكتب كثيرة غير ذلك ليس هذا 
موضوع استيفائها و الله اعلم. 

بسم الله تعالى يقول العبد سيّد محمدعلی روضاتى إِنْي كتبت هذه الطالب حول 
رسالة التياسر قبل حمسة و ثلثين سنة على ما يبالي و اليوم يوم الخميس ؛ ذىالقعدة 
۰۶ عثرت بمناسبة ما على ما ذكره شيخنا الولف طاب ثراه حول الرسالة في ابلزء 
الثاني ص۱۸ بعنوان (استحباب التياسر) الخ فراجعه. 

«تیمورنامه» ص 0۱۸ رقم ۲۳۰۳: أقول انظر [ديوان شرف يزدى :٩‏ 0۱۷: ۲۸۸۳] و 
ما في التكلمة. 

ص ۵۱۸: صحّح الکتاب على جميع تصحيحاته. 

قد صحّح جميع الاستدراكات في أحزاء الذريعة. و أخيراً اضفت إلى الکتاب ما جاء 


من الاستدراك في اة ج٠۲‏ و الحمد لله 


رب العالمين في آخر شهر صفر 1400 


الجزء الخامس 
: قوله «و الشيخ بخ بوسف البحران في كشكوله» 
أقول: و أيضاً في كتابه درّة النحفية ص «...» حديثاً واحداً. 

و قوله في س١١‏ «و شيخنا العلآمة التوري» أقول: شيخكم و علأمتكم هذا لم بر 


ورقة واحدة من الثاقب هذا و إلا ل 


«اقب الناقب» ص ۵ رقم ۸ س ٠١‏ 


و في س۱۲ «وقايع الآيام» أقول: في.ص 41 أو_ذكره في فهرست مآخذ كتابه ص 4 
عدد 01 و قال أله سنة (:03) 

«لبات قلب السائل» ص ٠‏ رقم 4: با «القامعة للبدعة» في ج۷: 236 ٩۰‏ 
للستاهیجی أيضاً. 

«الثبت المصان بذكر سلالة میّد ولد عدنان» ص 1 رقم ۱۱: أقول ينقل شيخنا في جا 
ص۳4۹: ۱۸۳۶ و ج۱۰: 181: 454 تاريخ وفاة النسّابة العبيد عن الثبت المصان و لابدّ ان 
يكون النقل بالواسطة و نعتقدان الواسطة كلمة ناشر اخبار الزينبات في الطبعة الصرية و 
اسم مولف الثبت هذا في المعن عبيدالله (ص۱1 و 6۳۳ و كذا في المشجر الكشاف 171 
مع احتلافات في نسبه أيضاً. 

«التغر باسم» ص ۷ رقم ۱۹ س۱۷: ج ۲ = ص ۳۸۸: الصواب ج۱: ۳۸۸: ۰199۷ 

«ثقات الرواق» ص ۸ رقم ۲۱ س ۰۵ بخطه: و طبع بطهران ۱۳۹۵ 

«القات العیون» ص ۸ رقم 271 وفيات الأعلام: ممّاه أخيراً «طبقات أعلام الشیعت». 

«لقوب الشهاب» ص ۸ رقم :۲٩‏ و يراجع شهاب المؤمنين في ج۱۶ ص۲۵5. 


re‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة. 


«ثلائون مسالة» ص ٩‏ رقم :۳١‏ لم يذكره اللصّف في كتابه (حياة الشيخ الطوسي) 
كما لم یذکر شرحه الآني في (ج٤۱‏ ص14) بعنوان (شرح المسائل الكلاميّة) للسيّد 
عزيزالله الدرس عان هذا الكتاب يعرف بالسائل الكافية أيضا و قد عثرنا على شرحين 
آحرین له بالعرييّة كما يأني و قد رأيت نسختین من هذه الرسالة في المكتبة الم كرية 
لجامعة طهران و لنا ترجمة هذه الرسالة و رسالة آحری في الکلام أيضاً للشيخ الطوسي 
بالفارسية و ریت نسخة ثالثة ها في المكتبة الرضويّة و قابلت النسخ كلها. 

عدر امالس» ص ٠١‏ رقم :۳١‏ قال الأفندي رحمه الله في كتابه الآخر «تحفه 


يّه» في شرح الصحيفة الإدريسيّة الموجودة نسخته الأصلية عند الحاج میرزا 
فخرالدين النصيري الأمين بطهران و نسغته للبيّة للصححّة عندنا ما لفظه في آواسط 
الكتاب «مترجم كويد كه من خود در بعض جلدات كتاب ار احالس تفصيل احوال 
مُسوخات و شرح علد ايشائرا بنوعى تحقيق و استقصا تموده و بعربى نوشتهام كه 
گمان کی دارم كه ازين یشترا تيع کزان نود و الله يعلم» انتهى و ذكره أيضاً في 
مواضع أخرى منه فلراجع. 

«ثر الاستعداد» ص-01: لیخ عبد على بن ناصر بن رحمة الحويزي ذكره في 
هامش كتابه «معارج التحمّيق و عناهج التوفیق آلو جود نسخته في بجموعة من رسائله 
عندتا. 

«فرات الاوراق» ص ۱۲ رقم 47: طبع في هامش تزيين الأسواق. 

«الثمرة» ص ۱۳ رقم 0١‏ س7 «الفيض القدمي»: و وقع أيضاً هكذا في خامة 
المستدرك ص».؛ و ظاهره النقل عن جامع الرواة للأردبيلى و يأني في صده ان النسحة 
الي كانت عند العلآمة التوري هي الستسخة عن الأصل و على هذا فالاشتباه من 
كاتب جامع الرواة حيث ان الموجود في النسخة المطبوعة على نسخة الأصل الي هي 
E‏ ناكار طهران سنة ۱۰۷۹ و العبارة هكذا: توقّى رحمه الله 
تعالى في شهر شوّال سنة الف و تسع و سبعين رضي الله عنه و ارضاه. انتهى. 


«ثمرة الحياة» ص ۱۵ رقم ۵۵: + و ذخيرة الممات. 
طإثمر الفؤاد و سمر العادگ4 ص :1١‏ للحاج مومن الجزايري المذكور ذكره في طيف 
الخيال. 


الجزء الخامس i‏ 


طإثرة الشجرة الإفيّة ص ۱۵: براحع ج۱۳ ص۷۹. 

«فوة الفؤاد» رقم 14 - ص ١١‏ سا الرسول: و الذي عبر عنه في الحديث و أورده 
صاحب الثمرة ان العقول هي الحجة الباطنة و الرسل و الأثئمّة هم الحجّة الظاهرة. 

«لواب القرآن» ص ۱٩‏ رقم ۸۷: أقول و لعله الوجود عندنا في مجموعة رها صفوة 
الصفات للكقعمى و بخط جدّنا الحاج عمو ره و ستاه تفسير أبيعبدالله محمد (أحمد ظ) 
السياري والله أعلم. و انظر له كتاب القراآت في ج۱۷ ص01. 

«جاء الحق» ص ۲۰ رقم 44: أقول انظر ج16: ۷۱: ,4۷١‏ 


«جاماسب نامه» ص ۲۲ رقم ۱۰4: طبع ببمبئى سنة ۱۳۱۲ و در 4: ٩۳‏ نوشتهام در 


(تحفه حسينيه) از آن ياد كرده - در (تحغه فيروزيه شجاعيه) مفصلتر نوشته است بايد 
عبارتش نقل شود با حصوصیات جابى و رحوع عشار. 

«جام جم» ص ۲۳ رقم ۱۰۵ س ۸: قولة#لإستبصر و له ستون سنة) «...» و من 
مديحه في حق عثمان بن عفان قوله إ«يافيج اگ ز شرم لعان رین / كاتب وحی 
كشت و ذوالنورين» «...» و يأ خی 4: ۱۱۱: 0 

«جام جهان غا» ص :۲ رقم فول تايأ [حام جهان غا] في اللسان 
الفهلوى هو عبارة عن الاسطرلاب كما في كتاب «احوال و آثار خواجه نصيرالدين 
صه١4»‏ نقلاً عن حمزة الاصفهاني فراجعه. 

«إجام جهاننای عباسیه ص ۲۲: انظر ص۳۰۱ 

«الجامع في الأحاديث» ص ۷ يأني: انظر ص4۳ س۱۰ و يأني في ج٦‏ ص۳۱۲ س۲. 

«الجامع في أعمال شهر رمضان» ص ۲۸ رقم ۱۲۵ س۷» مير عبدالباقي: مر له «|کمال 
الأعمال» فی ج۲ و ذكر ترجمته في مكارم الآثار ج۲ ص١7‏ و دانشمندان و بزرگان 
اصفهان ص٤۰‏ و مر ذكر جدّه (رقم ۱۲۳). 

«جامع الأحاديث النبويّة» ص ۳۱ رقم 140: لایخفی أن العلآمة الملسي(قده) لم يذكر 
هذ الکتاب في بحاره و لکته وقعت بيده نسخة ناقصة منها لم يكن فيها اسم الولف و 
الكتاب و كانت النسخة تلو نسخة الإمامة و التبصرة من الحيرة للشيخ على بن بابويه 
القمي فلم يعرفها و لکثه نقل ظ كلما كان في النسخة في البحار بعنوان أصل من أصول 


r 


القدماء رو غيره) و الذي أظنّ أن تلك النسخة كانت في ملك المير محمد أشرف صاحب 
فضائل السادات فأعارها للعلآمة امجلسي أستاذه فأمر هو أحد تلامذته باستنساخها 
فاستنسخها تماما و هذه النسخة الي هي بخط محمدقاسم بن محمّدرضا تلميذ ابخلسي و 
تاريخها ۱۰۹۷ و صشّحها و قابلها العلآمة احلسي بنفسه قد كانت عند بعض علماء 
اصفهان فأهداها في سنة ۱۳۸۵ أحد أعقابه إل فبعد ما طالعتها و لاحظتها عرفت أن 
تلك النسخة مشتملة على الإمامة و التبصرة من الحيرة للشيخ علي بن بابويه ره و على 
قطعة من جامع الأحاديث لما كان معروفا عندي لأجل أن نسخة الجامع قد كانت 
مطبوعة من قبل في طهران كما قد حل بذلك مشكلة شيخنا صاحب الذريعة في أمر 
الكتاب الأوّل أعين الإمامة و التبصرة. ثم إن المير محمد أشرف قد نقل عن الکتاب الثاني 
و عن نفس تلك النسخة الناقصة (بلاشبهة في ذلك) في كتابه فضائل السادات ص۲۲۹ 
طبع ١‏ السنة ۵۳ فلیراجع و لينظر ما علقتها هنا و إلى مقالة مفردة لنا في أمر الكتايين و 
الحمد لله رب العالين و صلى“الله نل سيّدنا محمد و آله الطاهرين حرّره السيّد 
محمّدعلی روضاتى في ۲5 صف اط ۱۳۹۷ بينه باصفهان. 
ثم له قال العلآمة آقا مدعل آبهبهان ۱ 

الفناء في مجموعة له عندنا یه طاب تراه مامش ۱۳۵ من المجموعة] ما لفظه «روی 
الشيخ الفقيه أبوحمّد جعفر بن هد بن علي القمي مولف كتابه العروس في كتابه جامع 
الأحاديث عن النى(ص) اله طرق طائفة من بن إسرائيل» و أظنه ناقلاً عن النسخة 
الكاملة الي تملكها سردار الكابلي بعده و الله العالم و لعل الآقا محمدعلى أورد الطلب 
في كتابه «مقامع الفضل» أيضاً فليراجع و انظر ما ذكرناه حول الإمامة و التبصرة في 
موضعه و السلام. حرّر في ليله ۳ ع۲ سنة ۰۱1۰7 

إجامع الأحكام» ص ۳7: الرسالة الشكية الآتية في الشين للملا عليمدد الساوحي 
ميت بذلك حين الطبع, 

«جامع الأخبار» ص ۲۳ رقم :!0١‏ قال الشيخ ار في إجازته للشيخ محمّد فاضل 
الشهدي (ص!۱۱ من (حازات البحار) ما نصّه (و أجزت له أن يروي عي كتاب 
مكارم الأخلاق و كتاب جامع الأخبار للحسن بن الفضل الطيرسي بالسند السابق عنه) 
انتهى. 


فى سنة «...» في تحقيقه حول مسألة 
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ص ۲۳ س ۰۱۲ من (۱۲۸۷): بل من سنة ۱۲۷۰ فقد طبع بطهران في هذه السنة 
نسخة بالقطع الوزيري على الحجر. براجع «نسخه‌های حطی» دفتر ۷ نشریه کتابخانه 
م ركزى دانشگاه ران ص6۱۲۹. 

ص ۳۳ س 05١‏ جماله: | إجلاله (الثقات العيون). 

ص ۳۳ س۲۲ الثاي: | الثامن (الثقات العیون). 

ص ۲۳ س۲۲» املاء: | لا (الثقات العيون). 

و المان موافق للنسخحة المطبوعة من الجامع. 

ص ۳۵ س :١‏ فيه ارد على صاحب المستدرك شيخ الصلّف. 

«جامع الأخبار» ص ۳۷ رقم ۱۵۳ س ۲۰ مجامع الأخبار: أقول عد في الروضات من 
جملة كتبه مجامع الأخبار فلاحظ. 

«جامع الأسرار» رقم 174 - ص 74 يلةو يقل عنه: و ينقل عنه جدّنا العلآمة في 
آحر الد الثالث من کنابه الروضات ف فت سول کمیل بن زياد المشهور ره. 

«جامع الأقوال» ص ۲ رقم 2۱۷4 أقرَلَتدكره العلآمة السيّد أبومحمّد الحسن قتس 
سره ف [تكملة الامل 11: 1۲0] و ختاك ام له الاغلی زينالعابدين مكان زينالدين 
و التن موافق لما في ترجمة الرحل في (حباء الداثر ۲۷١‏ فراحعه. و انظر ما يأتي [فائدة في 
آلفاظ التعدیل ۱5: ۷۸: ۱۳]. 

«جامع الأنوار» ص ٩۳‏ رقم ۱۷۵: جامع الأنوار ترجمه هفتم تحار نیست بلکه مختصر 
آنست به عربى فتأمل. صحّحه للصنّف بعد ما كتبته إلى انبه. 

«إجامع البحار» ص ۳): بالفارسية للعتوفي الطبيب محمّدتقی الكرمان المدعوّ عطق 
علي شاه حسب طريقة الصوفية و ليس من دأبنا عد أمثاله في رجال الشيعة و لكن 
الصتّف ره ذكر آثاره و منها «بحرالأسرار ۳: ۲۹: ۵۰» فتبعناه ذكر تفصيل أحواله مع 
الغلوٌ و الأكاذيب في «بستان السياحة ۳ طبع افست» للشیروان الصوف المبدع العاند 
المكفّر و ذكر فيه تصانيف الرحل و منها «جامع البحار» هذا و نقل شطراً منها فيه 
(ص 16 - ۵۳۵) و جلها في ذم العلماء و الفقهاء الأجلاء ولكته مدح الغزالى الناصب و 
بقوله [و كتاب إحياء العلوم لأسوة العرفاء الحققين أي حامد الغزالي] انتهى. فاعرف 


4 تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


معيار العرفاء الحققين عند القوم من هذا التعريف و الله العاصم. 

«جامع البزنطى» ص ۶۳ مر آنفاً: أنظر ص ۲۷ س ۱۱ و یات في ج٦‏ ص۳۱۲ س۲. 

«جامع البين من فرائد الشرحين» رقم ۱۷۷ - ص :4 س ۷ بعلآمة: الصواب بلا 
شدة. 

«جامع التأويل محكم التزیل» ص :1 رقم ۱۷۸ س۸٠‏ الحسيني: الصواب الحسي كما 
هو معلوم. 

و في س۲۰ قوله ص۷۲ الصحیح ص۰۷۹ 

«جامع التفسير» ص 10 رقم ۱۷۹ س:۲: انظر ما ذکرناه في ج۱ ص۳۷1. 

ص 11 سى” الحكماء: هذا طأ و الصواب (أخبار البشر) كما بيناه في التعليقة على 


(أخبار راغب). 


«جامع الواریخ» ص 13 رقم 11 ول طبع قسم مهم من [جامع التواريخ حسین| 
في تاريخ التيمورية بعد تيمور( و« هي إلى /سنة ۸۵۷ في مطابع لاهور كما وصفناه في 
التكملة على [مقصد الإقبال 0۴:۴١‏ و شيع مصتفه غير معلوم بل يظهر تستنه من 
کتابه و إن مدح فيه ام الوكين وله الطاهرین سلام الله عليهم أجمعين. و نا 
فول شيخنا ره في فراغ الرحل من تأليف كتابه فالنص الموجود و في آخره لايلائم ما 
ذكره ان في ص۱۷۵ واقعة بتاريخ ليلة السبت الثامن من شهر ذيالقعدة سنة سبع و 
مسین و مافائة موافق تخاقوى ثيل الترکی و ثم الكتاب في ۱۷0ص و بعدها تعليقات و 
تصحیحات و فهارس. 

«جامع جفري» ص ٩۷‏ رقم راجع «جامع مفيدي» في ص۷۲: ۲۸۳ و ص۳۱۸ 
س٣۱‏ و قوله في س۲۲ (رحج الآبيق) الصواب (رجّح الآيق». 

«جامع احساب» ص 1۸ رقم 146: أقول سیأتي هذا الکتاب بعتوانه الأصح [جوامع 
الحساب 145] و انظر التفصيل في کتاب [احوال و آثار خواجه نصير ۳۸۰ فما بعدها 
للرضوي]. 

«جامع الخيرات» ص ١هء‏ في شرح أسرار الصلوة: يعي التنبيهات العلية للشهيد الثاني 


ره 
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«جامع الدلائل» ص ۰۲ رقم ۲۰ س۲5» «لي کشف اخجب»: + و روضات ابتات 
و بعض نسخ أمل الآمل. 

«جامع الرواة» رقم ۲۱۳- ص 0ه سس هذا كالشرح: أقول هذا صحيح إلا أن 
الأردبيلي رحمه الله لم ينقل في كتابه الحواشي الكثيرة الي أوردها المبوزا نفسه على كثير 
من تراحم كتابه الوسيط هذا بحيث قلما توجد صفحة من صفحات الوسيط ليست فيها 
حاشية منه قدّس سره و في تلك الحواشي تحقيقات عالية حليلة و الظاهر أن النسخة الي 
كانت عند الأردبيلي من الوسيط و نقل عنها في كتابه كانت غفلا عن تلك الحواشي 
نظير عدّة نسخ عندنا من الوسيط أهمل الناسخون عن نقل الحواشي و لکنها موجودة 
اما في نسعتین عندنا أيضاً كتبنا في حياة امورزا و على أكثر مواضعهما حواشي زا 
طاب ثراه و من هذه الناحية يجب الاهتمام بشأن الرحال الوسيط و إحيائه بتحقيق 
الكتاب بعد جمع ما أمكن من نسخه طیقهرمع جميع الحواشي و عرض المئن على 
جامع الرواة أيضاً و الله الوئی. م عر عفه بویا 

ص 01 س »١‏ سلیمان: لیراجع معدن ساح الرّواة المطبوع سنة ۱۳۷۷ إلى سنة 
۰۵ بطهران في ص۷. 

ص 1ه س54 (۱۹ ع ۱۱۰۰): كما رأيت بخطه في فهرست مكتبة جامعة طهران 
ج۲ ص غلا 

(جامع الستین» ص 8ه: لمولانا حواحه ضياءالدين أحمد بن عمد بن زيد الطوسي 
هكذا نقل عنه الميرزا عبدالله الأفندي في كتابه (تحفه حسينيه) في ترجمة الصحف 
الإدريسية قال «و مولانا خواجه ضیاءالدین أحمد بن محمّد بن زيد طوسى در كتاب 
جامع الستین ود در قصص اتبياء در احوال حضرت ادريس بيغمير آورده كه ادريس 
فرزند مهلائيل بوده» الح. 

«جامع السعادة» ص 54 رقم ۲۱۹: أقول مر للسيّد الشهشهان أنوار الرياض ۲: 
۷ ۴ و سيأي له «حلة الملأوى ۱5۰: »٩۷۷‏ كما يأ له أيضاً غيرها منها 
«مشكوة الهداية ۲۱: 14: 7430© و عندنا نسحة جامع السعادة و «...» 


«جامع الشرايع» ص 7١‏ رقم 577: لايخفى أن الصحيح ابلامع للشرايع كما ضبطه 


لحلا تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


الرجاليون في كتبهم. 

ص ٩۱‏ سة؛ يوم عرفه: الصحيح ليلة عرفة كما قاله تلميذ صاحب العنوان الحسن 
بن داود و صاحب الآمل و النقد و المنهج و غيرهم فلاتغفل. (صحّحه الصّف بعد ما 
كتبته إلى انبه) 

و قوله (044: قائله السيوطي في البغية تقلاً عن الذهي. 

و قوله (08۰): قائله ابن داود و صاحب النهج و النقد و غيرهم. 

«الجامع العباسي» ص ٩۲‏ رقم ۲:۲ س٠۲»‏ (۱۰۳۱): الصواب سنة ۱۰۳۰ كما یاه 
مراراً و راحع ما ذكرناه في التكملة حول «شارع التجاة ۱۳: 4: /6. 

ص ۱۳ س1: أقول قد مر «ترجمة الجامع العباسي» في ج4 ص۹۳. 

«جامع العقايد» ص ٩۳‏ رقم ۲:۳: و ذكره ابنه في مناقب الفضلاء و قال إن قصده 
مامه و الله أعلم. 

ص +2 س۱: براجع حتماً (ابفع‌قه وم كبديث ص/4) و (تاريخجه عله خواجو). 

«جامع الفوائد» ص 2۷ رفم !يراجم جمع الفوائد في ۱۳۹ و الظاهر اتحادهما 
و راحع «شرح خطبة قواغذآلکعکام ۷۹۵/۱۷۲6:35» و هر مشتمل على مطالب عالية 
و عندنا منه عدّة نسخ لايزيد صفحات الرسالة على عشر في القالب. 

«الجامع الکبر» ص 14: لي الفقه الشريف للسيّد محسن الأعرجى طاب ثراه. انظر 
(مقدمة الجامع الكبير) في مكانه. 

«جامع المسائل» ص 7١‏ رقم ۲۷۵: أقول یاني أيضا ملخصا بعنوان «السوال والحواب 
۲ 144 س‌۱۸» و انظر للسيّد «الرسالة العمليّة بالفارسية ۱۱: ۲۱۸: 6۲۲۱ و لعلهما 


واحد و الله العالم. 

«جامع السانل النحويّة» ص ۷۰ رقم ۲۷۷ س۲۲ الدرّ الشور: ذکرها في کتابه 
«طیف الخيال» الذي فرغ منه لوف في ظهر يوم السبت ۱ شوال 1116 

«جامع العارف و الأحكام» ص ۷۱ رقم ۲۸۱: أقول توحد عدّة بحلدات من هذا 
الكتاب الشريف عند الدكتور اصغر مهدوى بطهران بعضها بخط المصئّف كما فصّل في 
«نشريه كتابخانه م ركزى دانشگاه ران ۲: 145 - 6۱6۷. 


mV الخاسی‎ 


«جامع مفيدي» ص ۷۲ رقم ۲۸۳: يراجع (جه ص۳۱۸ س۱) و «فهرست مد 
متروى 1: ۳۰۲ فما بعدها) و (حموعه در ترجمه احوال شاه نعمتالله ولى کرمان) نشر 
زان اوبن ط طهران ۸۱۹۵7 ۱۳۳۲ق. 


قول لتاريخ وفاة افقّی الکرکی ره براجع 
إجازاته في ج١‏ و ما كتبنا هناك في الحواشي و أيضا براحع الدرٌ اللور للشيخ علي ج۲ 
ص١1‏ و تعليقتنا المحطوطة هناك و فهرسنا الكبير رقم ۸٩۲‏ حول المطالب المظفريّة. 
«الجير و الاختيار» ص ۸۲ رقم ۳۲۰ س۰۱۰ طبع: قول مر ذكرنا في هامش ص۱۱۸ 
ج8١‏ ذيل عنوان (كلمات المحققين) أن هذه الرسالة لصدر الحأهين الشيرازي و قد أخطأ 
الناسخون في نسبتها إلى الفيض و لا وفقين الله سبحانه لطبع رسالة صدرا في سنة ۱۳۸۱ 
باصفهان اغفلت عن التعرّض هذا الخطاء فاستدركت ذلك بعد الطبع في هامش نسحي 


«جامع المقاصد» ص ۷۲ رقم ۲۸۶: 


الخاصّة و الله العاصم. 

«الجبر و المقابلة» ص ۸۱ رقم 2344 اليهشتي/ اتر إلى كتاب الحساب ج۷ صا و 
رسالة في الحساب ج١1‏ ص۱۳. 

اص ۸۷ س۱ الآيّ: رقم ۳۵۷. 

«الجبر و القابلق» ص ۸۷ رقم ۳۵۵: أقول انظر التفصيل في كتاب «احوال و آثار 
خواحه نصير ۳۸۳» للمدرّس الرضوي بعنوان [رساله در حساب و جبر و مقابله]. 

«الجبر و المقابلة» ص ۸۸ رقم ۳۵۷ س ب آنقاً: رقم ۳۸۹ 

«رسالة الجدري» ص ۸٩‏ رقم ۳۹۲: يراجع لزاماً «مكارم الآثار ج۷ رقم 60۵4۷ 

«الجذر الأصمّ» ص ٩۲‏ رقم ۳۸۵: أقول انظر [ضالة الفضلاء ۱۵: ۱۱۳: 43], 

«جرائد البلدان» ص ٩۳‏ رقم 2741 أبوحرب: هو صاحب (الأنساب ۲: 20/4 00۰1 
و سيذكر فی ص۷٩‏ س۲۲. 

«الجراب» ص 44 رقم ۳۹۲ س۴٠‏ المشارك معه: الصواب و احرضّ له فاه لم يشا رکه 
في تأليفه شيعا قط و هذا واضح لمن نظر في آخر الروضات و قد تكرّر هذا الخطاء 
الفاحش و الظلم المدهش من شيخنا الصتّف في التقباء ١١40‏ و لننقل أوصاف صاحب 
الروضات للرحل في إحازته له و من خائمة الروضات و من النسخة الروضات للسيّد 
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عبدالغفار و بظهر من الأوصاف أله لم يذكره بوصف علمي مطلقاً و حت الأصدقاء 
لأصحاب التأليف و التصنيف آمر شايع من القدم قلما یفق خلافه و قد حث الفقيه 
فضلالله الالغاطى الروزي صديقه و صاحبه السمعاني على إنمام كتابه الأنساب و يعجبه 
ذلك [رجال تاج العروس صع: ۳۳۷] فهل الحث يلازم المشاركة في التأليف يا هذا؟ 

اراب ص 44: للميوزا حمدحسين الهمدان الاصفهان لتوی (۱۳7۵) أيضاً 
كشكول كما في «مكارم الآثار» فليلاحظ. ثم لايخفى آني زرتُ خزانة كتب ملك 
التجار في طهران في ١4‏ ذىالحجة ۱۳۸۷ و طلبت نسخة احراب من الطالقاني مدير 
الخرانة و كان هناك الیرزا أحمد المروي ابن الولف فلم يجده في الفهارس فراجع في 
الوقت نفسه الحاج حسين آقا املك و كان في البيت فتكلّم معه في شأن الجراب و 
مالكه الحاج شيخ عبدالرحيم فأجابه بتي ما معت اسم هذا الكتاب قط و لا أعرقه 
أصلاً و هذا من الغرائب و لکته اتر إلطالقان باشتراء بعض كتب الشيخ عبدالحسين 
و الله العالح. 

«جريدة الأنساب» ص ٩۷‏ س٤۲‏ كا هر يعي في ص۹۳. 

ص ۹۸ س۲» «تذكرة اسب فلع شحة من التذكرة هذه عندنا موجودة 
و أصلها في الرضوية و الطالب التقولة عنها في المعن في ۱3۵۵ منها في آخر النسخة و 
قوله (ج۲ ص۲۸۲) الصواب (ج۲ ص۳۸۲ 

ص 4۸ س۲؛ من طبقة مشايخ مؤلف: / طبقة مشايخ لعلامقء ترجه مؤلّف. 

اص ۹۸ س4 ابن عبنه: الصواب ابن عة 

«جريدة طبرستان» ص 48 رقم ۰ چیی: أقول هکلا عمود نسب المد ي طالب 
یی في نسختنا المصوّرة من كتاب الشجر المعرّف بتذكرة النسب حرفا حرف كما هو 
كذلك في الثقات العيون رص۳۸۰ اي عبيدالله الأعرج فإته طبع في الثقات عبدالله و 
هو من حطاء الطبع و علاوة على ذلك عمود النسب في نسخة التذكرة غلط و الصواب 
»..« 

«جريدة طرابلس» ص 4۸ رقم 1۰۱: أقول هذا لیس کلام الییهقی و لا مُراده فَإنّه 
بعد أن آورد نسب الرجل بقوله (فصل. دیگر: فرزند طرابلسی است و هو محمّد بن 


الجزه الخاسى r‏ 


أبيالبشائر) إلى آحر النسب قال بلافصل ما لفظه (و عليه العهدة عن خروج نسبه 
بالرجوع إلى جريدة طرابلس) انتهی و ليس في هذا الكلام دلالة على أن السيّد أذ 
نسبه عن حريدة طرابلس و لا على وجود تلك الجريدة مطلقاً. م عر عفي عنه في ليلة 
۳ قم :۱۲ 

«الجزم لفصّل ابن حزم» رقم 1۳۸ ص ۱۰۵ س۰۱ صاخ بن حمزه: / داود بن سلمان بن 
نوح. 

«الجزيرة الخضراء» ص ۱۰۵ رقم 46۵ س ۲۱ البحار؛ أقول و اسقطها الترجم 
العاصر في ترجمته الفارسية الطبوعة ظا بطهران منه بان القصّة لا أصل ها سلّمنا ذلك 
ولکن الأمانة العلميّة قاضية لاف ذلك و الله العاصم و انظر حول الجزيرة الفضراء 
(ج۱: فك ١‏ في تکملتنا و أيضاً ج۱: ۱۳: ۲۵۱۳) و للصديق الماجد الجليل الشیخ 
أكبر التتريزي (على اكبر مهديبور) كتابتة#إجزيره خضراء و تحقيقى ببراموت مثلث 
برمودا] ط بطهران سنة 1404 و هو( علي عم نا و لغته فارسية و فيه الر3 على 
التکرین بالکسر و النکرات بالفتح لت لفات الطبوعة و من جملتها الرة على 
هذه التعليقة الطويلة على هذا العنوان کمن له رل القاضي الطباطبائی في تعليقته 
على الأنوار النعمائية حيث استشهد السيّد بالذريعة و حاشيتها هذه و للسيّد القاضي 
أيضاً کلام حول المسئلة لي ما الحقه یکناب [أنيس الموحّدين طبع تبريز]فراحعه و لا 
حول بعض هذه الطالب و غيره أيضاً نظرات و انظر «العمدة ۱: ۳۳۳۲: 41164 و 
أصلح في التن (في س۲۰) الخخضراء بالضاد المجمة و في س١‏ الد مكان بحلّد. 

«جزيلة المعاي» ص ۱۰۷ رقم 447: + لقب لر الثمين. صح 

ص ۱۰۷ س ۲۰ (نبريز - ۱۳۰۱): أقول و في الطبعة الحديثة من الأنوار (ج۲: 68 
و يوجد التفصيل أيضاً في أواخر كتاب (غرائب الأخبار و نادر الآثار) للسيّد نعمة 
ابلزاثري المذكور و نسخته المخطوطة عندنا موجودة بخط أحد أجدادنا الكرام أعلى الله 
تعالى مقاماتهم في دارالسلام و انظر «وسيلة النجاة ۲۵: ۸۸: 484» مع التكملة. 

«رسالة جعفر الصادق عليهالسلام» ص ٠١4‏ رقم ۰4۵۳ الحجر: انظر «رسالة 
ابعفریة» في حرف الراء. 


3 تكملة الذريعة الى تصاقيف الشيعة 


ل الصواب أن المعفريّة مرتبة 


«الجعفريّة» ص ۱۱۰ رقم 10۷ س۴٠‏ سة أبوا 
على مقدمة و أربعة آبواب و خاتمة. 

و أمَا قوله (نسخة حط الولّف) هذا أيضاً حطاء فان النسخة الوصوفة ليست بخط 
الصتف يقيناً اشتباه من مؤلّف فهرس الرضويّة ج ۲ ص ۲۳ رقم ٠١١‏ ففي (حياة الحقق 
الكركي و اثاره ج + ص ۱۲۳) تصوير الصفحة الأخيرة من تلك النسخة و فيها صرياً 
(عاشر شهر جمادي الأوبل - لا الأولى و لا الآخرة - سنة سبع عشر و تسعمائة) و 
هكذي الحال في النسخة التي ذكرها شيخنا بعدها في السطر الآخر فالصفحة الأخيرة 
منها تصويرها في الكتاب المذكور ص ۱۲۷ و هناک (عبدالعلي بن نورالدين) و هكذا 
في فهرس المكتبة ج ؛ ص ۳۳ رقم ۱۱۱ بهذه الصورة (كاتب عبدالعلي بن نورالدين پسر 
مولف است) و هذا أيضاكما ترى و الله العاصم. م عر في ليلة ۱4 عر ۱۵۳۱ 

قال ای الكركي في مقدمة ابفرّة (و بعد فان التماس من اجابته من أفضل 
الطاعات الح) أقول رأيت في أشن ية عطوطة في عام ۱۰۸۱ عند قول المصئّف هذا 
ما نصّه: (و هو السيّد الأعظم اسر لكات الأعالى ملجأ الأفاضل فريدالزمان و وحيد 
الأوان السّد الحسيب اس للقن الأقدتس-هزينا الدنيا و الدين فريدون (کذا) جعفر 
سین النيشابوري أدام الله تعالى شرف معاليه و قرن بالسيادة و السعادة آیامه و لياليه 
بمحمّد و ذويه ۱۲) انتهی و النسخة من كتب السيّد الخاتونآبادي. أقول و لذا ميت 
الرسالة عفر 

ص ۱۱۱ س القاصد العليّة: بل في حاشية الفوائد المليّة الطبوعة حلف القاصد 
العليّة. 

ص ۱۱۱ س ۱۲ عبدالعالى الميسى: نسبها إليه شيخنا ار في الآمل عند 3 

ص ۱۱۲ س۲١‏ الاشعیات: 


فراجع. 
و تراجع عنوان «رواية الأبناء عن الآباء» في ج۱۱ 


ص۲۵۸ 
«الجعلية الصادقية» ص ۱۲۲: راجع (الرسالة الجعلية) في (ج۱۱: 1114 ۱۰۳۳). 
«الجغرافيا» ص ۱۱۳ س17: و ينقل عنه الاصطخري كما قي معجم الطبوعات 
ص4۵۳ 


الجزء الخاسی r‏ 


«جفراياي نظامي» ص ۱۱۰ رقم ٤۸۰‏ س۲۵» وزم آرا: قتل على رزمآرا على يد 
حليل طهماسی من عمّال حزب فدائيان اسلام قبل الظهر من يوم الأربعاء ۲۸ ج۱ سنة 
۰ حين دخوله في المسجد السلطان بطهران نتم بحلس ترحيم آيةالله البرزا تحمّد 
الفيض و وحه تسميته بالحاج على أنه ولد ني عيد الأضحى كما رأيت في بعض 
المنشورات و كان حيتئذ رئيس الوزراء. 

«الفر» ص 114 سه یعرلوفا: أقول الصواب (يعرفوما و يحكمون مما أي 
الجفر و الجامعة كما نقل كلام الشريف في المقصد الثاني من نوع العلم عنه مفضّلاً 
التهانوى في «كشاف اصطلاحات الفنون ۱: ۲۰۲ - ۲۰۳ ط »١‏ و لاحظ الطبع الصرية 
ایض و الله لوق و انظر أيضاً كتاب «جمع النورين ۱: ۳۹۳ فما بعدها» و هو كتاب 
الحيوان للسبزواري الواعظ فقد تكلّم فيه حول ابلفر و الجامعة و حول كلام شارح 
الواقف و أيضا يراحع كتاب «معالم تون ۲: ۲۹۹ فما بعدها». قال صاحب 
«أعيان الشيعة ۳۷: 1۰» في ترجمة لا حصيين الع الكاشفي بعد عد مصنفاته السبعة 
و لین ما لفظه «هذا ما وصل لين" میاه تؤلّفاته و يلاحظ أن جلها أو کلها 
بالفارسية و ان جملة منها فيما مره َو وال و أسرار الحروف و الأعداد 
و ابلفر و غير ذلك مع أن الجفر لا يصح عدّة علماً لأن احفر هو ابلدي و قد ورد أن 
البي صلی الله عليه و آله أملى على على عليهالسلام ما كتبه في جلد جفر كما أشار إليه 
القري بقوله: لقد بو لأهل البيت لَا اروهم علمهم في مسك حفر و بقي هذا المكتوب 
خزوناً عند امه أهل البيت الم يطّلع عليه لا بعض خواصّهم فوم آله علم عکن 
استخراحه بشيء من الحساب و نحوه توهّم سخیف» انتهی کلام صاحب الأعيان حول 
تفر و الله الما مغر في ۲۵ ج ۲ سنة ۱:۱۸ 

«جلوات تاصریة» ص ۱۳۷ رقم ۵۲۳: يراجع مکارم الآثار ج۷ رقم ۰۱44۸ 

جال حديقة انوار الجنان الناضرة و كمال حدقة أنوار الجنان الناظرة) ص ۱۲4: 
للكفعمي ره كذا في «صفوة الصفات في شرح دعاء السمات» عند شرح قولهزع) «و 
ركدت لا البحار و الأغار». 

«الجماهر» ص ۱۳۲ رقم 04۳: أقول انظر مقالة حول هذا الكتاب في محلة (آینده. 
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مرداد سنة ۱۳۹۲ش ص۹٣۳‏ ببعد). 

«الجمع و التوفيق بين رايي الحكيمين في حدوث العاله» ص :۱۳١‏ أقول بل يأني في 
«حدوت العالم 7: 2596 40614 

«الجمع بين رأبي الحكيمين» ص ۱۳۵ رفم 009: يراجع حدوث العام للمير الداماد في 
ج ٩‏ ص۲۹ 

«اجمع بين الفاطميتين» ص ۱۳۷ رقم 010 س4 الرسالة: هذه الرسالة مذکورة في 
ج٤‏ ص۱۵۸. 


«جع الشعات» ص ۱۳۸ رقم 0۷۵: أقول و إجازة امام الحرمين نا العلآمة الححة 


السيّد ميرزا مسیح ابن الإمام امد و صاحب الروضات بخطّه موحودة عندي في كتابي 
ریاض الأبرار و راجع ج۱۱: ۲۵: ۱۵۵ إلى ۰۱1۸ 

«جمع الفواند» ص ۱۳۹ رقم ۷له: لجع حامع الفوائد في ص 37. 

«كتاب الجمل» ص ١4١‏ رقم 098 )و4 كتاب صفين: يأي في (الصفين ۱۵: ۵۲: 
i‏ 

«هل الاعراب» ص 11۳ رقم اكد نااتاحة مكتربة سنة ۰۱۱۱۶ 

«هل العلم و العمل» ص ٠٤٤١‏ رقم 1۰4 س۳۴٠»‏ لايتاكد:/ لايكاد ينفك؛ كما في 
نسختنا و الظ آله الصحيح. 

«الجموع و الصادر» ص 148 رقم 3۱۷: عندنا نسخة بخط الرحوم الحاج آخوند 
الجورتانى في مجموعته الرقمة ۲. 

ص 147 سب لبلابل:/ تلاتل. 

«الجمهرة» ص 148 رقم 11: يراجع ما علقناه على الروضات. 

ص ۱ س٥۲‏ فرأعلّى:/ قرأ علي. 

«الجمهرة» ص ۱٤۷‏ رقم ٩۲۰‏ النسب: انظر «أنساب قريش» في ج۱: ۳۸۲ و 
«نسب قريش» في ۲۶: ۱6۱: ۷۰۴ و ما قبله و قد طبع. 

قال المسعودى في الروج ج١‏ ص٤۲۷‏ عند ذكره تسب البی صلى الله عليه و آله 
هذا ما في نسخة ابن هشام في كتاب جمهرة النسب. 


الجزء الخامس or‏ 


«جنات الخلود» رقم 745 - ص ۱6۱ س ۰۲ باغ عدن: لايخفى أن (باغ عدن) مطابق 
لسنة ۱۱۳۷ و في آحر النسخة المطبوعة سنة ۱۳۷۳ إن تاريخ مدّة الاتمام سنة واحدة بعد 
الشروع فيه (يكسال بعد از آن است) و الاستاذ أحمد التروی ذكر في (فهرست 
نسخههاى خطی فارسى ج٦‏ ص١/4050))‏ عدّة من نسخ الكتاب المخطوطة و الظ أن 
أقدمها في الرضوية و المجلس من عصر الصتف. ثم لايخفى أيضاً أن الصف ذكر اسمه في 
خحاقة كتابه هذه الصورة (حمدرضا امامى خاتون‌آبادی) و راحع «ابواب الهداية» في 


جا 
«جتات عدن» ص ۱۵۱ رقم 16۷ س۱۹ طيف اخیال: موجود عندنا بحمده تعالى و 
الکتاب مذكور فيه. 

«جتات الوصال» ص ۱۵۲ رقم 10۱ س4!. المتوقى: ارخ وفاته في نورالأبصار للشيخ 
اسدالله و في مختصر المكارم سنة ۱۲۳۰ 

«جنان الجنان و روضة الأذهان» ل 397 ركم 707 س۰۱۸ طلايع: الصواب في اسم 
والد طلایع رژيك بتقدم الراء الهملة رنه انظر بعض أخباره في كتابنا حامع 
الأنساب ۱: «...» 

ص ۱۵۷ س ۰۲۸ مسعود: أقول الظاهر أن شيخنا الصف عليه الرحمة نسي أن یذ کر 
مسعوداً و كتابه في الروضة النضرة فكتبته مامش نسختنا. 

«جنة الاوی» ص ٠١١‏ رقم 1۷۷: هذا الكتاب عندنا موحود في محلدين كبيرين 
تامّتين اوله «الحمد لله على الارشاد لنصرة الدين بالاجتهاد» و مر له «جامع السعادة 
۹٩‏ احفدة 

«جنة الناظر و جنّة المناظر» ص ١١١‏ رقم 1۸۰: نذكر له «تحقيق غيبة المنتظر» 
عليهالسلام في موضعه من افاء. 

«جنة النعيم و العيش السليم في أحوال سیّدنا عبدالعظيم» ص ٠١١‏ رقم :1۸١‏ أقول مر 
في هذا الموضوع [حنّات النعيم ۱۵۲: 10۰] و غيره و يأ [الخصائص العظيمية ۷: 1134 
47 و يأتي للحاح ملاباقر [الخصائص الفاطمية ۷: ۱۷۳: 401]. 

«جنگ» ص 1+6 س :١‏ أقول تقل الحاج فرهاد میرزا في کتابه «زنیل: 4۲0۸/۹ 
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صفها بقوله «مربُعات از جنگی که برای شاه 


سلیمان جمع آورى کرده بودند نقل شد» انتهی. 


جدول مرتعات عن جنگ نفیس و 


«جنگ» ص ۱1۵ رقم ١‏ 
جنگ نامه ص 174: يراجع فهرس الكنبة المركزيه بلامعة طهران ج17 ص014. 
«جنگ هفتاد و دو ملّت» ص 174: راجع العنوانین في القاف و افاء. 


: طبع هذه السقينة بعنوان 
: طبع هذه السفينة بعنوان « 


«جواب الشيخ ابراهيم حسنا» ص ۱۷۲ رقم ۷4۷: عندي نسخته مع جواب ابلواب 
ضمن بجموعة رسائل كتبها لطفالله الحويزي عام 19١4‏ 

«جواب اعتراضات سلطان العلماء» ص :۱۷ رقم 7115: يأني تفصيله في «الردٌ على 
سلطان العلماء ۱۰: ۲۰۰: ۵۲) 

«جواب بعض الأشراف» ص ۱۷۸ رقم ۷۷٤‏ س٤ا‏ للشيخ محمد: هو صاحب «شرح 
اصول الكافي» المسمّى (هدی العقيك عرز ۲۰۲: ۲۷۰ 

«جواب بعض العاقة» ص میقم را س٠۲‏ مجموعه: لم أجد ذكراً فا في 
الممموعات في ج۲۰. 

ص ۱۷۹ سىس جواباتء رقم هه و (ج۱۲: كنا ۱۵9۰ و (ج4: ۸۳ 
۳ 

«جواب السؤال عن نجاسة الخالفین» ص ۱۸۳ رقم ۸۰4: يراجع التكملة على [رفع 
الالتباس «...» 

«جواب السؤال عن وجه تزويج أميرالمؤضنين ع ابنته عمر» ص ۱۸۳ رقم ۸۱۱: بأني 
ذکره مختصراً أيضاً في ج۲۰ ص۳۹۲ ا 
مجموعة جليلة كلها خط حدنا و 
الخونساري رقمها في المكتبة ۷۰۹ و أل رسائلها الاقتصاد للشيخ الطوسي. 

«جواب شبهات إبليس» ص 184 رقم :8١8‏ نسخة منها بآخر نسخة جيدة من 
انخالس في مكتبة مسجد گوهرشاد كما في فهرسها ۱: ۳. 

«جواب المسائل الثلاث» ص ۱۸۷ رقم ۸۳۹ (۱۱۱۱): كما مر في ج ٤‏ ص 145. 

«جوابات ابن فروخ» ص ۱۹1 رقم 404: أقول ذكره الصّف في (إحياء الداثر ٩۰‏ و 


انظر ایضا ج۲۲ ص۳۰۰ س۱۷ و نسخته عندنا في 


أحدادنا العلآمة الحاج مير سيد عمد الموسوي 


الجزء الخامس Yoo‏ 

٩‏ مكرّرأ) من دون إضافة شىء آخر على ما في المكن و ۸ يذكر نسحة قذیه في 
موضعه «تهذيب الأحكام ا (tr ece‏ و انظر ما ذكرناه في التكملة هناك. 

«جوابات أبيسعيد أي اخير» ص ۱۹۷ رقم 114: مكرّر للعدد (0/65. 

«جوابات الشيخ هد العاملي» ص ۱۹۹ رقم :٩۲۲‏ أقول قد سبق ذكر هذه الحوابات 
بعنوان «الامكلة المازجية ۲: 4۱: 6۲۱ و عندنا منها نسخة بخط عمّنا العام الفاضل 
السيّد محمّدجواد شقيق الإمام الحدد صاحب الروضات قلس الله تعالى روحيهما في 
مجموعة جليلة كلها بخطه ره تاريخ بعضها ۱۳۳۹ و عندنا أيضاً نسحتان في بحموعة 
رسائل أخرى بخط حبيب بن أحمد الاصفهاني من القرن ٠١‏ و يأ للشهيد أيضاً رقم 
٩‏ و يأني (حوابات المسائل الشاميّ له أيضاً. 

«جوابات بعض الافاضل» ص ۲۰۱ رقم :٩۳۸‏ أقول توجد عندنا رسالة الجوابات هذه 
في بجموعة من رسائل الحد الشهيد طابمتبجعه تاريخ كتابة بعضها ۱۲۵۲ را بعد 
البسملة «الحمد لله حق حمده» و هي إل ية ات 

«جوابات بعض فضلاء خراسان» یسر رقم ۹۳4: انظر ص۱۷ س5 و ياي 
التفصیل في [سؤال و حواب ۱۲: 14476 

«جوابات ثلاث و للاثين مسالة» ص ۲۰۳ رقم ٩٤۸‏ س14ء مجموعة: أقول يأتي ذكر 
هذه المجموعة أيضاً في ج۲4: 2504 ۱۳۰۹. 

«جوابات السيد بدرالدين الحسن» ص ۲۰۰ رقم ۹01: انظر (ابلوابات ۲۰۹: 64۷۳ 

«جوابات السيد حيدر» ص 7١4‏ رقم 404: أقول مر ذكر هذه الاجوبة أيضاً في ج٠‏ 
ص۷۲: ۱۹۰ بعنوان: (الاسئلة الآملية) و لایخفی ان نسخة الاصل عن هذه الرسالة ضمن 
مجموعة جليلة نفيسة تحد تفصيلها في (فهرس مكتبة مشكوة المهداة لجامعة طهران ج٠‏ 
ص۷۰ و ج٠‏ ص1۲) و هناك ان المشكوة اشتراها من مكتبة الآقا ضياءالدين النوري ره م 
ان انحدث النوري نقل عن هذه الاسئلة في الجزء الأول من مستدركه ص۳۹۳ فراجعه و 
انظر أيضاً مقدمه كتاب جامعالاسرار للآملى ص ۳۲ فلعلٌ ما ذكره شيخنا ره من ان 
نسخة الاصل في الخزانة الرضوية حطاً أو توجد في الخزانة أيضاً نسخة أخرى و الله 
العالم. و يأني الاشارة إليها أيضاً في «المسائل الحيدرية ۲۰: »٠٠١‏ و راجع مقدمة مد 
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الخواجوی لكتاب [اسرار الشريعة] للسيّد حيدر ۲۲ - ۳۸ ط طهران ۳۹۲اش. ثم اعلم 
أن عندنا في مجموعة رسالة في عشرة صفحات مشتملة على تسع و ثلثين مسئلة اعتقادية 
او عملية و هذا عنوافها بعد البسملة «کتب اجوبة هذه المسائل شيخ المشايخ افضل 
التقدمین و التأحرین فرخ الملة و الدين مسئلة ما قول علماء الدين و الفقهاء العصر» و 
آخرها بمذه الصورة «كتب الاحوبة بأسرها محمّد بن مطهر الحلى تم4. 

«جوابات الستين مسألة» ص ۲۰۵ رقم ۹04 س ۰۲۳ الوزي: مر له عدد 4۲۲ 

ص ۲۰۵ :۰۲ الرجل: أّ الرجل؟ زوجها ام غيره؟ يمكن ان يقال بان الشهيد ره 
لم يرد إلا الأول و الله العام 

«جوابات سلار» ص ۲۰٢‏ رقم .47: انظر رقم ۱۰۹۱ ص۲۲۳ 

«جوابات المولى علي» ص ۲۰4 رقم ۹۷۲: أقول إن تلك المسائل و الاحوبة مهمة 
جداً مشتملة على أسماء جمع من العلثاورو آثارهم بالمناسبة فعلى الطالب الندبر فيها و 
هي في نسختنا المطبوعة سسة ايڪ بجر من كتاب [جامع الشتات ۷۸4 - ۷٩۱‏ 
و تاريخ ابلوابات يوم الاحد ۱۲۲۳221۲٩‏ قبل وفاته میب باریع سين تقریاً و 
ياي للمسائل [حوابات الغا اوو ما . 

«جوابات السید زينالدين علي» ص ۲۰۹ رقم :٩۷۴‏ انظر (الحوابات :۲۰٤‏ 80۱). 

«جوابات الولی كلبعلي البروجردي» ص ۲۱۰: آقول بل يأني في الميم (ج۲۱: ۲۹) 
بعنوان [المسعولات] و مر (ج5: 00 أيضاً 

«جوابات السلطان اقا حمدخان» ص ۲۱۰ رقم ۹۸۰ ساح و تجرده: يشبه سوال 
فتحعلى شاه رقم ۹۱۷. 

«جوابات السید حمد» ص ۲۱۱ رقم ۹۸۳: مر الأسئلة الشدقميّة في ج۲ ص‌هم. 

ص ۲۱۱ س۰۱۹ كما مرّ: + العند ۹۷۳. 

«جوابات السائل الاسلامبولية» ص :۲۱ رقم ۱۰۰۱ س محقدصادق: لعله التوقی 
ذىالقعدة سنة ۱۱۲۵ الدفون في صحن مزار الس فاطمة الكاثنة بالقرب من محلتنا 
الچهارسو شیرازیها و كان الرحل من العلماء الاحلاء [دانشمندان اصفهان 114]. 

«جوابات المسائل البحرانية البحرية»: أقول يأتي ذکرها أيضاً عرضاً [السائل البحريّة 


الجزه الخاسى ov‏ 


۰ و طبع بقم سنة ٠٤١۹‏ في [الرسائل العشر] لابن فهد قتّس الله روحه في ١ص‏ 
و رقم المسائل ۱۸ و في تلك الأحوبة مطالب هامة منها في حواب المسأا ن رقم ۸ و ٩‏ 
في ولاة احور و في التآمر على الناس و من جهة أهميّة الرسالة استدعى تلميذ العلآمة 
الهلسي أعلى الله مقامهما الحاقها بالبحار و ليس التلميذ المذكور الافندی صاحب 
الرياض رضي الله عنه كما تومه بعض بل هو غيره كما تبين لنا ثم لايخفى أله جاء في 
خنائمة الرسالة ما نصّه [و كتبت هذه الاجوبة في يوم سادس عشري شوال من سنة 
اربعين و مائماثة] فاذا كان هذا التاريخ للمجيب نفسه فهذه الرسالة آخر ما برز من قلمه 


الشريف أو من أواخر آثاره و الله العالم, م عر ۱۳ ج ۱ سنة 1411 

«جوابات المسائل اليهبهانية» ص ۲۱5 رقم ۱۰۲۱: لبراجع أيضاً ج۲ ص۱۷. 

«جوابات المسائل البانيات» ص ۲۱۷ رقم ۱۰۲۳: راجع «المسائل التبائيات» في 
PT Ee‏ 


«إجواب السانل الثلاث ي ص 3917 كبية ليج ص۱۹۲ س4؛ مضی بعنوان جواب 
المسائل الثلاث في ص۱۸۷. 

«جوابات السائل الجبلية» ص ۷ قو انظ ر اسیا فی ص۲۲۰ س». 

«جوابات المسائل الجزائرية» ص ۲۱۸ رقم ۱۰۲۹: أقول نقل عن هذه الرسالة السیّد 
انعمةالله الجزائري ره ف [نورالأنوار ]۲١١‏ و منها نسخ في الرعشية بقم كما في فهرسها 
رقم 1111 و 3401. و انظر [جوابات المسائل الفقهية ۲۲۹: ۱۰۹1]. 

«جوابات المسائل السروية» ص ۲۲۲ رقم ۱۰3۰: طبع هذا الكتاب القيّم في النحف 
الاشرف سنة ۰ ضمن مجموعة من آثار الشيخ المفيد عليه سلام الله افامة و اعلم آله 
أحال إلى [أجوبة مسائل أصحابنا من الافاق] في کتابه «تصحیح الاعتقاد: 6۷۰ و قال 
صاحب كتاب «كشكول اللغة» الكبير الیسوط المخطوط الموجود عندنا بأجزائه السئّة 


في مادّة البوزخ ما لفظه [و قال السيّد الرتضی ره لي حواب المسائل السرويّة نا الكلام 
في عذاب البرزخ فطريقه السمع دون العقل] إلى آخر ما نقله العلآمة ملسي في «مرآة 


العقول 16: ۲۲۱ - 4588 قائلاً [قال الشيخ المفيد قتس الله روحه في أجوية المسائل 
السرویة] اغ فكلام صاحب كشكول اللفة حطاً ‏ الله العالم. 
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«جوابات السانل السلارية» ص ۲۲۳ رقم ۱۰۱: انظر ص۲۰۹ رقم ۹1۰ 

«جوابات السائل الشامیة» ص +۲۲: مر له الرقمان ٩۲۲‏ و ۹0٩‏ 

«جوابات مسائل شتی» ص ۲۲١‏ رقم ۱۰37 س۲۰ المتوقى ۱۰۳۹: أقول يأني في جا 
ص۱۷ س۲۵ و ص۱۷۷ س۸ و ج۲۵ ص٤۲۷‏ س٠۲‏ أن صاحب اليتيمة هذا توقى سنة 
۰ و برجم مکارم الآثار ج؛ ص٣١١٠‏ و [أعيانالشيعة ج٠٠‏ ص۱۲ ط رحلي]. 

«جوابات المسائل الشكوية» ص ۲۲۵ رقم +د۱۰: أقول يأني أيضا [المسائل ۲۰: ۳0۳: 
۳۳۷ 

«جوابات المسائل الشيرازية» ص ۲۲۵ رقم ۱۰34: أقول يأتي أيضاً بعنوان [السائل 
۲۰ ۳۵۳: ۳۳۷۹] و أيضاً للشيخ يوسف البحراق قّس سره بعدها. 

«جوابات المسائل الظهيرية» ص ۲۲۷ رقم ۱۰۸۳: أقول قد مرّ ذكر هذه الحوابات 
بعنوان «الأسئلة الظهيرية ۲: :۸٩‏ ۴۵۵ فراجع ما ذكرناه هناك في التكملة. 

«جوابات المسائل العرفانیة) ملق ۷ رگم م١٠:‏ أقول و له اسولة في طي مكتوب 
لطيف عن ای القمي فأحاما تطبخ المميع في جامع الشتات للمجیب كما مر 
[جوابات الول علي 147۲3۲۰۹ 

((جوابات المسائل العمادية©) ص ۲۲۸: انظر في التكملة [الحشرية ۷: ۳۳]. 

«جوابات السائل الفقهية» ص ۲۲۹ رقم ۱۰۹۱: أقول يكرّر هذا العنوان في [السوال 
و الحواب ۱۲ 

«جوابات المسائل الفقهية» ص ۲۲۹ رقم ۱۰۹۲: أقول يعني (ج۱۲: ۲۸۷: ۱3۲0) و 
هناك عدّة رسائل من مسائل احقّق الكركي و عندنا نسخة من ابلوابات هذه (في ٩۰‏ 
ص) حلف نسخة من مسائله الآني في السين (رقم 1775) و كاتبها ابراهيم بن ناصر بن 
موسی الاحسانی و في الختام صورة ملكية الشيخ محمد مکی من ذرّة الشهيد الأول و 
صاحب «سفينة نوح» الآني في موضعه فراجعه و انظر «السموعة ۲۱: ۲۵: ۳۲۷۲ و 
ترجمة الحقق الک ر کي ره في الطبقات. 

«جوابات السائل الفقهية» ص ۲۲۹ رقم ۱۰۹۲ ۰۲۵ (۱۰۳۱): الصواب سنة ۱۰۳۰ 
و قد مر للشیخ [حوابات المسائل الجزائريّة ۲۱۸: ۱۰۲۹] الذي عنونه في «کشف اجب 


۰ ۱ و مر لمؤلفه آنفا ررقم ۱۰۸۳ 


الجزء الخامی ۲۹ 


۶ بجواب المسائل الفقهيّة كما في كتاب «حياة الشيخ البهائي ص۱5۱» للنفيسى. 

«جوابات المسائل المهتائية الاولی» ص 51 رقم :1١١١‏ يراجع «الأسئلة المهنائيّة ؟: 
۲ ۳ و «السائل المهنائيّة ۲۰: ۳۰: +767» و عندنا نسخ مخطوطة من مسائل 
السيّد مهثى و أحوبتها و طبع في قم و انظر وصف نسخة نفيسة عزيزة مشتملة على 
الإحازات و الفوائد في «أعيان الشيعة 44: ۱۸ - 6۲۲ 

«جوابات المسائل النهاوندية» ص ۲:۰: أقول مر أيضاً في ص۲۱۷ س۲۱ و انظر ج٠۲‏ 
ص۳۷ رقم ۳۳۰۹ 

«جواز ابداع السفر في شهر رمضان» ص ۲1۱ رقم ۱۱0۱: أقول أورد هذه الرسالة 
كما يأني في (ج4: ۷۷ سه) حدنا العلآمة الشهیدی في مفتتح ابلزء الثالث من کتابه 
«الدرٌ المنثور الذي طبع ناقصاً بقم في بحلدين» و الرسالة في حمس صفحات من نضا 
المخطوطة ثم ذيلها اد يحوابه لختار الشهمة اهيا لسئلة و أرّخها هناك بثالت عشر شهر 
رحب ۰۱۰۹۵ 

ص ١4١‏ س4 اجماعنا:/ إجماعهم؛ کا نسحتت 

ص ۲:۱ س 4 تعلی:/ عر و خل تن فتاه 

ص ۲4۱ س۱۱: راجع ج۸: ۸۷۷: ۵ 

«جواز تقل الونی» ص ۲4۵: و عندي رسالة حول موضوع نقل الجنائز و أحكام 
القبور فارسية للسيّد الامير تحمّدحسين بن الامير عبدالباقى الحسيئ الخاتون آبادي ره و 
كتبت في آخخر النسخة بعض المطالب المفيدة و الحمد لله. 

«جوامع الأصول» ص ۲٤۷‏ رقم ۱۱۹۲ س٤۲‏ المتوقّى ۱۲۷۳: في ثالث ج۲. 

ص ۲۵۸ س0: نسخة منه في ملك ج١‏ ص۲۰۵. 


ص ۲٤۲۸‏ س٣۲‏ محله: أقول يأي بعنوان رسالة في الراء ۱۱: 04 


«جوامع الشعات» ص ۲۵۱ رقم 17١4‏ س٥۱‏ حدود ۱۳۱۰:/ آخر ج۱ سنة ۱۳۰۸. 


چ 
«جوامع الكلام» ص ۲۵۲ رقم ۰ س۱5: بطھران: قھرس الملك ج۱ صی۲:۷. 
«جوامع الکلام في دعائم الإسلام» ص ۲۵۲: براحع ما علّقته في ذيل ص00 


3 تكملة الذريعة الى تصاتیف الشيعة 


«جوامع الكلم» ص ۲۵۳ رقم ۱۲۱۳: لم يذكر شيخنا الصف تاريناً 
لا لأجزاء كتابه و سایر 7 اره في هذا الوضع شيئاً مطلقً. 

ص ۲۵۳ س۳٠‏ انجلسي: مر ذكر إجازة العلآمة الجلسي من السيّد ميرزا قدص الله 
روحيهما في ج۱: ۲۵۷: ۰۱۳۵۶ 

ص ۲۵۳ س۱۸: جوامع الكلم: و يظهر ذلك أيضاً من جدّنا العلآمة صاحب 
الروضات في بعض إحازاته و من سيّدنا و مولانا السيّد أبومّد لسن صدرالدين 
الكاظمي كذلك في إحازته الكبيرة لبعض أهل العصر عند ذكر مشايخ العلآمة احلسي. 

ص ۲۵۵ پاورقي: أقول و عندي خط السيّد ميرزا الجزائري و هو إجازته للسیّد 
عمد بن السیّد حسن البحران المورّخة سنة ۱۰۷۹ أو سنة ۱۰۷۹ و في آنعر الإجازة ما 


للسیّد مرزا و 


لفظه: «و آحزت له أيضاً طیل عمره أن يروي جميع ما صنفته و ألّفته في الحدديث و غیره 
من رسایلی و مسایلی و مقتماتی خيصرصاً كتاب جوامع الکلام في دعائم الاسلام نفع 
الله به المومنين الم» هذا و الجا هرګ العالمين حرّره مغر عفي عنه في ۲۰ ححة 
۶۹ و ذكر في فهرس الکبات اللحق باحر ج۷ ص۲۹۱ من الذريعة ان عدّة بملادات 
من كتاب جوامع الكلع هذا في مكتبة العلآمةٍ السيّد جلالالدين (حدّث الاروميهئى) 
هذا. معر حرّر في ليلة ۱۱ شَهَر صيام 1656 

ص ۲۵۷: ملاحظه: ارقام اشتباه شده تصحيح شود. معر في قعده 141١‏ 

«الجواهر» رقم ۱۲۲۵- ص ۲۵۷ س 27 الحسيني: الصواب الحسين و ۸ أر التنبيه على 
هذا الخطاء في جداول الاستدراكات. 

ص ۲۵۷ س۱۱: النسخة: يأني ذكر هذه النسححة الأخيرة أيضاً في «المراسم العلوية 
۰ ۸ 6۳۰۹۵ كما ذكرها شيخنا الصتف في «الثقات العيرن ص:۷» في ترجمة 
الحسين بن سعید. 

«الجواهر و العقود» ص ۲۵۸ رقم 1775 س؟1 و له في هذا الموضوع:/ و یستی: 

«جواهر الأخبار» ص ۲۵۹ رقم ۱56۷: أقول ذکر الشار في فهرسه 3 0 ان هذا 
الكتاب طبع مرّة في ثلث علدات تويز سنة ۱۳۸۰ و أخرى أيضاً ها سنة ۱۳۰۹ و 
الظاهر أن الأول سل و اشتباه بتاريخ تألیفه و لعله ل يطبع من الكتاب إلا له و الله 
العام و العاصم. 


الجزء الخامس mM‏ 


«جواهر الاسرار و ذواهر الأنوار» ص ۲۹۱ رقم ۱۲۵۷: أقول طبع الکتاب في بلاد 
افند و جملد منه في اصفهان قال بديعالزمان فروزانفر في «شرح حال مولوی ص۱2۰ 
إن (جواهر الأسرار) احسن الشروح الفارسية للمثنوى على الاطلاق» انتهى و ذلك 
لاحاطة" الرحل و حامميته و حضور ذهنه إلى حدّ وسيع. و في رأبي أن الرجل ما هم 
رائحة التشيّع مطلقا مع تأليفه في الفضائل و الله العالم. انظر مقالة «شرح فصوص الحكم 
للخوارزمي» في محلّة «آينده :٠١‏ ؛ و : ۳۵۹ - 424 و راجع كتاب [شكوة شس: 
و هه ڇ [ALA‏ 

«جواهر الاسرار و ذخاتر الانوار» ص ۲۵۱ رقم 0۱۲۵۹ آنوار التویل: مر ذکر 
الحواشي عليه [3: ١ء‏ فما بعدها]. 

جواهر الأصول) ص ۷۹۳: انظر «منظومة في أصول الفقه ۷۳: ۸4: 481١4‏ مع 
التكملة, 

«جواهر الاصول» ص ۲٩۳‏ رقم 2۱۲7۳ وله ختصرة أقول كذا وصفها المصنف ره 
في الکرام البررة (ص0۷۸) أيضاً ولکته فال يب لك ما لفظه «و هو نام من اوله إلى 
آحر التعادل و التراحيح في جلد كبير بخط دقيق يقرب من القوانين و علّق عليه حواش 
كثيرة و له حامة» الح. ثم زا قد تام قينا ره ي الذريعة (۷: )٠١۸‏ حول أصل 
الأصول فتبيّن لنا أن ما ذكره في الكرام من قوله [و هو تا إلى قوله [حواش كثيرة] 
متعلّق بأصل الاصول وقع في البين سهواً و نا قوله إو له خائمة] فالضمير راجع إلى 
المواهر كما هو صريح الان فلاتغفل. 

«جواهر الاعان» ص 574 رقم ۱۲۷۸ س۸ الجودتاي: ابحورتان به راء صحيح 
است. 

«جواهر الايمان في ترجمة تفسیر القرآن» ص :۲1 رقم ۱۲3۹ س۲۳) حمدبافر الیزدی: 
سلطان العلماء كما في فهرس الشار ص:۵۱. 

ص :۲۹ س٤۲»‏ طبع في ۱۳۲۰: في بي كما في فهرس المشار و مر في ج؛ ۸٩‏ 
تراحم أخرى لهذا التفسير فراحع. 


۵ ن: لاحاطته. 


nr‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«جواهر التفسير لتحفة الأمير» رقم ۱۳۹۸ = ص ۲۹۸ سك الله علیم:/ بسم الله 
الرّحمان الرّحيم نبدأ و الله عليم. 

ص 77 سف كما يأن: في (ج۲۰: ۱۹۳: ۰۲۵۳۱ 

«الجواهر الستية في الأحاديث القدسيّة» ص ۲۷۱ رقم 1774: للفقيه العلامة آخوند 
ملاً حبيب الله الكاشاني صاحب (رياض الحكايات) كتاب (اسرار الانبياء و اثوار 
الاصفياء) في ترجمة الجدواهر هذا بالفارسية مع بعض التصرّفات طبع بقم في ۰۱۸۰۵ 

ص ۲۷۱ س1 بايران: في سنة ۱۳۰۲ في ص۲۹۲ طبع بطهران بحجم الربع قال 
الكاتب في خاتمته «تم كناب حواهر (كذا) الستيّة في الاحاديث القدسيه من نسخة 
الاصل لصتفه» و لكن ليس في هذه النسخة خائمة اللف و في «فهرس المشار» ذکر 
طبعة واحدة للکتاب طبعة عبنی في ۱۳۰۲ في ۲٩۱ص‏ ححم رقعى. م إله قد طبع الکتاب 
في النجف الاشرف سنة ۱۳۸۶ في ۷۲ص وزيري نقلا عن نسخة ط عبلی سنة ۱۳۰۲ و 
اعيد طبعة النحضى بالاوفست رجا هد امقس الرضوي و في هذه نقلا عن 
نسحة عیبی حامة الولف و رالنان «يوم ابلمعة في العشر الاخير من شهر 
رمضان العظم قدرا سنة رة لظي هران تمارية اصلها طبعة,عبنی و الله العام 
بحقائق الامور و مرّ في «ادعية السر :١‏ ۳۹۷: 6۲۰3۱ أن تلك الادعية المعراجية منقولة 
لي «الجواهر السنية» هذا. مغر في ۱۸ شهر شوال المكرّم 1417 

«جواهر العقول في شرح فراند الاصول» ص ۲۷۲ رقم ۱۲۸۳: أقول و عندي نسخة 
كانت عند أبيالمحد الرضا رحمه الله و راجع حول ترجمة السيّد كتاب «دارالسلام فيما 
يتعلق بالرؤيا و نام ۱: ۲۵» 

«جواهر العقول» ص ۲۷۲ رقم ۱۲۸۵ س۰۲۰ مطبوع: طبع في بمبني. 

ص ۲۷ س7 قدره:/ قد رقى؟ 

«جواهر القوانين في أصول الدين» ص ۲۷۵ رقم ۱۲۹۱: أقول اورد العلآمة المرحوم 
الحاج الشيخ علي اكير النهاوندى طائفة من كلماته حول الإمام المننظر عليهالسّلام في 
«النجم الازهر ص٩4‏ من اجزاء موسوعته الکبری «العبقري الحسان» و ذكر أله آلف 
الجواهر سنة ۱۳۳۱ فراجعه. 


الجزء الخامس ۳۳ 


«جواهر الکلام» ص ۲۷۵ رقم 147: للعلامة الشيخ محمّدجواد مُعْنبة رئيس المحكمة 
الشرعيه الجعفرية العلا یروت مقالة حليلة تحليلية حول جواهر الكلام نشرت في جل 
(النجف. الستة الأولى. الجزء الثالث. مورّخة ۱۵ جمادي الأولى ۱۳۷۹) فليراحع. 

ص ۲۷ س۱؛ حدود (۱۲۰۰): و راحع الکرام البررة ص۳۱۱ و ۳۱۳ و ماضي 
النحف ج۲ ص۱۳۲. 

ص ۲۳: ملدات كثيرة من الجواهر توحد في مكتبة مدرسة الآخوند همدان 
مذكورة في فهرسها الغ المعترة. 

ص ۷ س۷ تلاميذه: هکنا بحملاً ني الكرام و یا ليته ذكر المأخذ دقيقاً و في 
ماضي النحف أيضاً (غرّة شعبان 01735 من دون ذكر لأحذ. 


«جواهر الکلمات» ص ۲۷۸ رقم ٠۳١١‏ س 278 الرستمداري: رستمدار دهى است 
كوجك از دهستان قله كش بنش مركزي:شهرستان آمل. الح (اعلام فرهنگ معين) و 
ما التادواني فلم أجده في الفرهنگ. 

ص ۲۷۹ 4 اجازة: و مر ذكر الإمجارهيتج رقم ۱۲۰۲ و لمراحع إحياء الداثر في 
مواضعه و الم يذكر شيخنا مكا أك كال تة مطلةأدو في الرضويّة عدّة نسخ من 
الکتاب. 

«جواهر الکلمات» ص ۲۷۹ رقم ۱۳۰۷؛ احسن: راجع ابلزء الأوّل ص۲۵۱ من هذا 
الکتاب. رأيت حطه على ظهر مناهج اليقين للعلامة في مكتبة «...» 
ال السيّد المدرس الطباطبائى في كتابه 


«جواهر السائل» ص ۲۸۰ رقم ۱۳۱۰: 
«فهرست نسخه‌های خطى کتاخانه مدرسه رضویه قم ص35 إن جواهر السائل هذا 
مد مهدي بن محمدعلی احلاتی ختصر کتاب «تحفة الابرار» لاستاذه السیّد الشفق 
المذكور بالفارسية و فرغ منه في ۵ حرم ۱۲۵۹ في قرية زانيان و ان ما في الذريعة هذا من 
انه تلخيص الطالع خطاء انتهی. 

جوا امضيّة في شرح الدرة لت ص :٠۸٠‏ رسالة لأحمد بن فهد ای في 
شرح الفيه الشهيد عندنا نسختها (رقم 7636 و انظر «شرح الالفية ۱۳: «...» و 
ملعّص ترجمة ابن فهد في «الضياء اللامع: .»٠١‏ 


۳ تكملة الذريعة الى تصاتيف الشيعة. 


جواهر الطالب في فضائل الامام على بن آي‌طالب علیهالسلام) ص ۲۸۱: لبعض 
علمائنا رأى نسخته صاحب البحار و صاحب «أعيان الشيعة» براجع الأعيان ج ق 
ص٤۳۹.‏ 

«جواهر مکنونة» ص ۲۸۲ رقم ۱۳۲۰ سه؛ طبعت: یعی (في ۸ صفحات) خلف 
کتاب گوهر شبچراغ للحاج ملا حمّدحسن النائيي الذ کور طبعة اصفهان. 

«الجواهر المندورة في الأدعية المأثورة» ص ۲۸۲ رقم ۱۳۲۱: أقول ذکرنا الولف و بيته 
في کتابنا «فهرست كتب حطی ۱: ۱۵۹ و حواليها» و انظر [کتاب الدعاء ۸: ۱۸۵: 
۷ 


«جواهرنامه» ص ۲۸۳ رقم ۱۳۲: أقول راحع «بموعه مکینه ۱۸۸ فما بعدها و 
۶ لافشار مقالة «حوهرنامه نظامی ماحذ تتسوخنامه و عرایس ابمراهر» و ذکر في 
«کشف‌الظنون ۱: 61۲۰ کتاب «چورنامه لأحمد بن يوسف التيفاشى» الرتب على 
ابواب حمسة فیها ذکر نکون اللجوهرجق. جاطیته و ننه و ذکر بعض من اضاف بعض 
الطالب إلى الکشف وفاة التیفاش یه 181 و السلام. في ۳ ع ۱ سنة ۱:۰۸ 

«جواهرنامه» ص ۲۸۳ رم 11۳76أقل قدفاکرنا في مواضع عديدة حروج العطار 
الشاعر الصوفي عن دائرة التشيّع فهو من الأحناف كما ته عليه القاضي الشهید فتّس 
سرّه في هامش كتابه إحقاق الحق. 

«جواهرنامه» ص ۲۸۳ رقم ۱۳۲۹: نسخة منه عند الاستاذ السيّد حمدتقی (مدرس 


رضوى) فاستفاد منها عند تحقيق و طبع كتاب «تنسوخنامه ايلخان». 

«جوايز السلطان و الحكّام» ص 181 رقم ۱۳۳۵: عندي منها نسخة ناقصه في احدی 
مجاميع جنا الحاج السيّد محمد و بعدها حواشى الحاج السيّد حسين على شرح اللمعة. 

«الجوهر الثمين في تفسير القرآن المين» ص ۲۸۸ رقم 1846: طبع الکتاب مورا في 
بيروت في سمّة اجزاء بطباعة انيقة و احراج جيل و مقدمة كتبها الدكتور السيّد محمد 
آل بحرالعلوم جزاهم الله تعالى خيرا كما ذكر خيره في نشرة (تراثنا 4: ۲۲۵), 

طإجوهر الجواهري ص ۲۸: كتاب كبير نفیس مطبوع في الامثال و الحكم والنوادر 
بالفارسية و العربية لشیخ الأدباء و المورّخين الحاج ميرزا حستخان بن على الحابري 


الجزه الخامس me‏ 


الأنصاري الاصفهان التولد في شبراز ليلة الجمعة 1۸ شهر رجحب ۱۲۸۷ المتوقى في 
اصفهان صبيحه يوم الخميس ۱۵ جمادى الاخرة 15/1 و دفن في احدی مزارات تخت 
فولاد باصفهان له تأليفات كثيرة مطبوعة ذكرناه في كتابنا [زندكان آية الله جهارسوقى 
١‏ - ۱۳۲] طبع عامّة كتبه باصفهان و لنا على بعضها تعليقات انظر مقالة [أمثال و 
حکم] ف بملّة «کیهان فرهنگی الرقم المسلسل 40: و 

«الجوهر الفريد» ص ۲۸۹ رقم ۱۳۵۳ س:۲: كان: + كما في معجم الألقاب. 

«إجوهر اللسان في علم الميزان» ص ۱۹۰: لميرزا ضياءالدين الاصفهان طبع بطهران 
سنة ۱۳۳۱ في ص۱۰۰ بالحجم الربع. 

«الجوهر القصود. في اثبات الرجعة الموعود» ص ۲٩۰‏ رقم 2804 الیان: كان ره 
بلقب ین الواعظين و هر صاحب كناب خحلدبرين الطبوع ده الارل. 

«الجوهر المكنون في القبائل و البطون» ص 540: للشريف النسابة محمد بن اسعد 
الجوان - نقل عنه الطعن في المنتسبين؛ إلى ايله بن عمر بن الخطاب المعروفين 
بالعمريين في مصر و أعمالها نقل عين (عبارته تي طَنْبّحة العنوان للجزء الأوّل من کتاب 
السلوك للمقريزي خطه تمد صورئهاق مفتتح الكتاب طبعة مصر. أقول محمد بن اسعد 
الجواى هو الذي يأني له «طبقات الطالیّن 15: 181: 44> و غيره ولكن النويري الذي 
لخص الجوهر نسبه إلى الحسن بن محمّد الجواق النسابة فليراجع «منية الراغيين ۲۸۵ و 
۰ و ما ذكرناه هامش نسختنا. م عر ۲۷ شعبان ۱4۱۲ 


«الجوهرة» ص ۲۹۱ رقم 0۱۳۳۳ ۱۲۸۵:/ ۰۱۲۸۱ صححه الصتّف بعد ما کتبته إلى 


ابنه. 
«الجهادية» ص ۲۹۱ رقم ۰۱۳۹۰ أبيالحسن: براجع الكرام البررة ص۳۹ و ما ذكرنا في 
الحاشية على ج۱ ص۲۹1. 
«الجهادية» ص ۲۹٩‏ رقم ۱۳۹۲ س۱1: الأكبر: أقول براجع (غاية المراد في احکام 
الجهاد) في (ج۱۹ ص2١‏ رقم ). 


«طإجهان غا ص ۳۰۱: في حغراقية العا لم بالفارسية. تأليف فلوغون رفائيل الانكليزي 
طبع بتبريز سنة 1750 بخط «حرعه» الشاعر الآتي ذكره في (4: +19). 
«جهان نماي عباسي» ص ۳۰۱: أقول و نظيره الذكرى للمير صدر الشيرازي و 


۳۳ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


[رسالة في العداوي بالسکر] لميرزا أبيالمعالى الکرباسی المذكورين في موضعیهما من 
الذريعه. و للقاضي براحع بحلة (کیهان اندیشه العدد ۷۱ ص۱۸۸ - 20141 

لإجهينة الأخبار) ص ۳۰۲: انظر (حضينة الأخبار ۷: 7۵: ۱۲۰). 

«جهد المقلٌ في اجوبة السائل» ص ۳۰۲ رقم ۱2۱۷ س4 رجب:/ جمادی الأولی. 

چشمه زندگی» ص ۳۰۷: حمّد هادی بن محمّدصالح الشيرازي للوجود عندتا 
نسخة: يراجع «بحله هنر و عردم ش۱۹۱/۱۹۲ ص۹۸ و ش۱۷۹ ص14 و «فهرست 
کتانانه آقای مرعشی قم ج۱ ص۱۹5 رقم 14۷ و ج۱۹ ۳۰۲ رقم 6۷۵۰۳. 

«چهار آینه» ص ۳۱۱ رقم ۱ کلمه چهار آینه اصطلاحی بوده است گویا و 
این کلمه را خيلى جالب علامه بجلسی در مقدمه زادالعاد استعمال فرموده نقل شود. 
و بايد بلغت‌نامه دهخدا و معين مراجعه شود - چهار آلينه در فهرست أحمد مزوی 
هست ج۲ (در فهرست نامهای ۲/۲ ذکر شده است) و هر سه کتاب نرد آقای حاج 
سید حمدرضا زبحاى (معروف اج ملارضا) ساکن ران موحود است. چهار آينه و 
بنج صیقل را حودمان در يلك اض داوع| و يك نسحه چهار آینه در مرعشی قم 
هست (فهرست 14: ۸9۲4/2۳۳۵ و يك نسخه هم که گویا هر سه رساله را داشت 
حسیین که کر اما فرهنگ اصفهان بود ديدم يك روز آورد 


زد سید « 
مبزلان. 

«چهار مقاله» ص ۳۱۵ رقم ۱0۰۰ س۱5؛ طهران ۱۳۱۱: و طبع أيضاً في عبني و في 
حراشیه و أيضا في طهران سنة ۰۱۳۱۹ 

«چهار مقاله» ص 714 رقم ۱۵۰۱ س۱۹ للشيخ أبيالقاسم:/ للشيخ محمدحسين بن 
آپي‌القاسم. 

ص ۳۱: قد صحّح جميع الاستدراکات في أجزاء الکتاب؛ مصحّحه صاحبه, 
مغر 

ص ۳۲۰: قد صحَح الکتاب بتمامه على هذا لتصحیح و ساثر التصحیحات 
المذكورة في باقي جلداته و امد لله. ثم صحّحنا الاستدراکات الطبوعة مع الجزء ۲۵ في 
هذه النسعة و امد لله في غرّه ع ١‏ سنة 16.8 


الجزء السادس 


«حاجي باباي اصفهاي» ص ٠‏ رقم ۹: آقول [ني لاستبعد أن یکون هذا العنوان بأسره من 
قلم شيخنا الولف طاب مضحعه فن الکتبینتألیف احني عن الاسلام معاند كما هو 
معلوم و أما الشيخ أحمد الروحی امترجبح فهو ی هلحد بابي ازل كما صرّح به الورخ 
امتنبت محمد القزوين المعروف عند اطدقاله بالعلآمة صرح بعقيدة الرجل انه يابى ازلى 
في مقالاته المطبوعة في (بحلة یاد گار رکید و أيضاً ۱۳: :٠١‏ ۱۷ فما بعدها) و عنها 
في (لغتنامه دهخدا) و غيرها فإدخال آثار أعداء الإسلام فضلا عن التشيع في هذا 
الكتاب الذي سس بنيانه على التقوى من اول يوم ليس إلاً من قبل صاحب التوقيع و 
راحع ما ذكرناه أيضاً حول ساير تصانيف الزنديق في ساير الأحزاء كالذي ین في 
(هشت هشت في (ج۲: ۲۲۳ و غيره و الله العاصم. و انظر مقالة «حاجى بابا 
الا کزاره اصفهاني» لحمال زاده في محلة «آینده ۱۱: ٩‏ - ۱۰: 7۷۰ - :62۷ و هناك 
وصف الكاتب لاروحی البابى بالشهید المظلوم و أيضاً قطعات من مکانیب بتی الینوی 
إلى الكاتب ذکر في إحديها اشتياقه إلى تقببل وحه جمال‌زاده و يد زوجته الاجنبية فانظر 
إلى محو آثار الاسلام و الشعائر الدينية عن قلوب هولاء و جوارحهم و السلام لا له. 

ص ۷: قد بحث علینقی التروی ولد الصنّف في فهرس مكتبة المشكوة ج۲ ص۳۷۱ 
حول الحاشية و التعليقة و الفرق بینهما فراحع. 

«اخاشية على القديمة منهما» ص ٠١‏ رقم ۲۱ س١٠‏ الطلوب: كذا في الفهرس ج۲ 


5 تكملة الذريعة ی تصانيف الشيعة 


ص۲۲۸ ولكن الصواب (الطلب) كما في نسخنا المخطوطة من اثبات الواجب و بعض 
حواشیه منها حموعة نفيسة من كتب السيّد عندنا. 

«الحاشية عليه» ص ۱۱ رقم ۰۲۷ لفیاث: انظر ج۱۳ ص۰٩‏ س4 

«الحاشية عليها» ص ۱۱ رقم 54: أقول يأي ذكر هذه الحاشية أيضاً بنوان «شرح 
الائن عشرية ۱۳: 11: +414 و الصواب أنها حاشية عليها ای على بعض مواضعها كما 
وصفها الشيخ بميبالدين على الجبعى تلميذ البهائى في مفتتح شرحه على الرسالة 
المذكورة و كما عنرنما في «فهرس جامعة طهران ۵: 1805» حيث وصف نسخة 
المشكوة المذكورة في المعن و كذلك في كتاب «حياة الشيخ البهائى ٩۸‏ و 4111 للنفيسى 
و هکذا في «فهرس الکتبة الرضوية ۵: ۵ عند وصف نسخة أحری للحاشية فکلهم 
عبّروا عنها بالحاشية دون الشرح الذي أخطأ في وصف الحاشية به النوري صاحب 
المستدرك ۳: ۳۹۱ تبعاً لصاحب الول يضاف إلى ان البهائى نفسه وصفها في اوفا و 
آحرها بتعليق الحواشي. ثم ان المتسي كي اريخ وفاة الشيخ سنة ۱۰۳۰ كما یناه في 
مواضع عديدة و كذا فوله «ف آبَآمَالعلة"الباركة الهدية» خطأ صوابه «في ايام العزلة 
المباركة البهية» كما ف اهر الکو 

«الحاشيه عليها» ص ۱۲ رقم ۳۱: قال للصتف في الجزء الرابع ص1۸۲ عند ذ 
شرح توحيد الصّدوق للقاضي سعيد هذا أله المولود )٠٠٤١(‏ و المتوقى بعد ۱۰۴ 
فلبلاحظ. ثم تبيّن لي أن تارينى القاضي في الذريعة مبنيان على مقلدمة السيّد المشكوة 
ليس إلا فراجع ما كتبناه مبسوطا حول القاضي و آثاره في مواضع عديدة و منها في 
فهرس مکتبتنا, 

ص ۱۳ سء (۱۰۷۷): الصواب (۱۱) كما في الأخذ. 


«الحاشية عليه» ص ۱۶ رقم ۳۹: أقول أورد فيها معن رسالة [استحباب التياسر ۲: 
۸ ] کما في كتاب [احوال و آثار خواحه نصبر ۲۰۳]. 

«الحاشية علیه» ص ۱۵ رقم ۲) س۳ نظام الاقوال: أقول راجع ما ذکرناه في الحاشية 
على الارشاد في ج١‏ ص۵۱۲. قال فيه (و حاشية الارشاد عارته من إنمامها عوائق الدهر 
الخوان). 


الجزء السادس ne‏ 


«الحاشية عليه» ص ۱۵ رقم ۵۷: أقول انظر «شرح الارشاد ۱۳: :۷١‏ ۲0۰» و أيضاً 
KE ۷۸ IE»‏ 

ص س اة : و كذلك نسختان عندنا إحداهما کتبت سنة ۹۸۱ [رقمها 155] 

و الأخرى كتبها على بن محمدحسون خواجه على في يوم الاحد هو يوم النوروز سابع 
عشر شهر جمادىالثاني (كذا) سنة ۱۰۰۱ (رقمها .06. 

ص ١١‏ سه» قیاض: مذكور في «إحياء الداثر ص۱۸۲» استنادا إلى النسخة 
الوصوفة فقط و لكن هناك الربعى مكان العربى و الفنائى مكان الغنابي فليراحع فهرس 
الرضوية بل اصل النسخة المخطوطة. 

ص ۱۷ س حسين بن الحسن: ليس هذا الرجل مذذكوراً في طبقات شيخنا المصلف. 

«الحاشية عليها» ص ۱۷ رقم ۵۱: أقول عندنا أيضاً نسخحة في مجموعة استسخت 
حوال سنة ۱۲۵۳ في اصفهان في 14ص و غمايتها أيضاً صوم الحزن. ثم اعلم انه قد تين 
لنا ان وفاة الداماد في عين سنة ٤٠‏ لفاغ كر و سيأني التاريخ الصحيح في كلام 
شيخنا المصئّف ره انظر (الحاسية على الط يل 3 ۰ فالصئف ره يلعب بالتواريع 
اللختلقة للاعلام كالداماد و الشبيخ:اليهائى و العلآمة إخلسي قلسن الله روحهم فمرّة 
يذكر هذا و أخرى ذاك و ثالثة بجع بینهما كما يأني ۱۰۸۱ أيضاً في (الحاشية على 
[كتاب] من لا يحضره الفقيه ۲۲۳: 1781), 

«الحاشية عليه» ص ۱۸ رقم 07: أقول و لولده الشيخ محمد بن الحسن «استقصاء 
الاعتبار» مر في ج۲: ۳۰ و أت في ج۱۳: ۸۷. 

: و ينقل عنها السيّد المزائري في شرح التهذیب 


«الحاشية عليها» ص ۲۰ رقم 1۸ س۱۲: حدود ۱۳۱۰:/ ۱۷ ذىالقعدة ۱۳۰۷. 

«الاشباه و النظائر» ص ۰۲۱ (6۹۱۰:/ (۲۰ ج۱ - )٩۱۱‏ صححه الصلّف بعد ما 
کتبته إلى ابنه. 

ص ۲۱: حواشی اشارات شيخ الرئیس جه شد 

«الحاشية علیها» ص ۲۳ رقم :۸٩‏ أقول عندنا من هذه الحاشية الجليلة نسختان 
بالوصف و اصلها لايزيد على السبعین صفحة, 


3 تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«الحاشية عليها» ص ۲۲ رقم : نسخة جابى مقاصد عليه و نسخه حطی ما که به 
شماره ٠١93‏ و در يك مجموعه خودم گذاردم با منسك كبير شيخ حسن و ايقاظات 
داماد حتماً ديذه شود اين جا حاشيه مى خواهد. 

«الحاشية عليها» ص ۲۲ رقم ٩٤‏ س۱۸ كان: و كذا في النسخة المطبوعة بطهران 
أيضاً و كذا في نسختنا الحطوطة في مموعة كاتبها لطفالله الحويزي ره تاريخ كتابة 
بعض رسائلها .11١6‏ 

«الحاشية عليه» ص ۲۵ رقم ۰ س ۲۲ بعد (۱۱۱۴): كما في تحفة العام ص14 أو 
في (7 شوال ۱۱۱۲) كما في الروضات. 

«بغية الطالب في معرفة الفروض و الواجب» ص ۲۸: يراجع ما ذكرناه بمامش البغية 
في حرف الباء و يهامش (تكملة البغية) و ما ذكرناه مامش (الرسالة العملية) في ج۱۱: 
ET gy AY ۸‏ ۱۳۰۸ 

«تاريخ يهقي» ص ۳۰ ب 0۲۸ا افق: هو ابوالحسن على بن محمد البيهقى 
المذكور قبل هذا العنوان 

«الحاشية علیها» ص ۲" رقم 118 الق" حصلت لى بالشراء نسخة من حاشبة 
التحریر للمحقق الک كى من ارفا إلى قول الصتف «قوله اذا حصل الحنب عند غدیر» 
ثم شىء من شرح هذا الکلام و هذه النسخة مع حاشية الک رکی على ارشاد الاذهان 
للعلامه أيضاً إلى آواحر مبحث البيع في مجموعة و ليس شما تاريخ الكتاية و لا اسم 
الكاتب أو الكاتبين و الظاهر أن النسحة من آثار حوالى عام ١٠٠٠ه‏ و رقمها في مكتبتنا 
4۱82 

«اخاشية عليها» ص ۳۱ رقم ۱۷۰: 

ص ۳۷ س۸: آقول بل يأي رقم ۵۸1. 

«الحاشية علیها» ص ۳۷ رقم 17: أقول انظر الرقم ۱۷۰ و ما ذکرنا في التعليقة. 

«الحاشية عليها» ص ۳۹ رقم ۱۹۰ 

«تفسير 
[جواهر الاسرار ۵: ۲۹۱: ۱۲۵۹]. 


ال انظر الأرقام ۱۷۳ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۷ 


اکره آیضا؛ مفصّلا في ج۷ ص۱۵۲ فراحعه. 


ضاوي» ص ۱؛: انظر [الحاشية على تفسیر الببضاوی :۵٩‏ ۳۰۰ و ۳۰۱] و 


الجزء السایس mw‏ 


«الحاشية علیه» ص ٤٤‏ رقم ۲۱۱: انظر [شرح تفسير البيضاوى ۱۳: ۱۵۰: 0۱0]. 

باسمه العليم؛ و أقول عندنا من هذه الحاشية الي نقل مفتتحها الا نسخة فقدت 
آحرها و الظاهر نها بغط من کتب ملکیته على الورقة الأولى هذه الصورة [للمفتقر إلى 
الله الغافر الغ محمد بن الحسين الشهير بباقر جربادقان عفي عنهما غهما بالبيّ و 
لري و سجع خاقه [عبدالله محمّدباقر ۱۰۳۰] و على النسخة حواش للشيخ الحشى و 
حواش توقيعها بخط كاتب النسخة هکذا [حسين مد ظله] و امثال هذه التعابير كما 
يدعو للشيخ في الحواشي بالبقاء و في الورقة الثانية حاشية ذكر في آخخرها ما لفظه [شرح 
المحشى مد ظله] فالنسخة مكتوبة في حيوة الشيخ و لكن لم نعرف الحسين صاحب 
الحواشي على هذه النسخة و الظاهر أن الكاتب تلميذ ما و نسختنا تتهي بالتعليق 
على الآية ۲۳ من سورة البقرة. انا النسخة الي اوها ان احسن) الى. فهي الطبوعة 
هامش تفسير البيضاوى الطبعة الحجرية اي سنة ۱۲۸۳ و هي لاتختلف عن نسختنا 
المحطوطة سوى في الخطبة فلابد ان احور یه انشا لكتابه حطبتین و ما كنيت 
هامش التفسير انقص من نسختتا المخحطرَظة- زر تتتهي بص ٠١‏ و المحطوطة تنتهي بص 
۸ مغر في لبلة ۲۹ ج ۱ سنة 1409 

ص ٤٤‏ س ۰۱۳ الشين: لم يزد هناك على هذا شب 

«الحاشية عليه» ص 41 رقم ۲۳۱: توفى المرحوم السيّد میرزا هادى الفراسان(قده) 
بكربلا في «...» 

«الحاشية عليها» ص ۱۷ رقم ۲۲۹: أقول ليس اشية التكملة هذه ذكر في ترجمة 
السبط و لا في ترجمة الخفري في نسخة الاصل من رياض العلماء مطلقا و ما للذكور 
فيه حاشيته على حاشية الخفري على شرح القوشجى للتجريد و سيأ ذكرها برقم ۳۳۲ 
و انظر الكواكب المنتثرة ص۳۹۲ و نظن أن الخطاء من شيخنا لصف وقع سهواً والله 
العالم. معر في ليلة ۲۷ شوال للکرّم 1411 

«تلخيص الأقوال» ص 47: أقول ذكر شیخنا الصتّف ره في «مصفى المقال 4۱۱۰ 
أن لفقیه الاوحد الحاج ملا محمّدجعفر بن حمّد صفي الآبادئى الفارسی الاصفهان 
صاحب «نقود السائل الجعفرية» حواش كثيرة مفيدة على تلخيص الاقوال و النسخة 


wr‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 
عند شيخنا العلآمة الشيخ محمدصاخ الحائري نزيل سمنان صاحب کتاب «حكمت 
بوعلی». 

«التهافت» ص ۵۰ س؛ الطوسي: سيأني ذکره في ص٣۷‏ س۲۳. 

«اخاشية علیه» ص .۵ رقم ۲:۷: أقول ‏ من القطوع أله لا بوجد أثر من التشيع 
في آثار هذا الحكيم و لا في آثار صاحب التهافت فلا مرة في ذکر أمثال هذه الکتب و 
مصنفیها سوی تسوید الاوراق. 

«الحاشية عليه» ص ۵۱ رقم ۲۵۲: أقول إن الذي نظّه ان الأمر اشتبه على السيّد 
حاج آقا و الصواب ان الكتاب الذي كان في مكتبة جدّه إلما هو حاشية الشيخ محمد 
ابن صاحب المعالم الآني ذكرها (رقم ۲۹۲) دون الذي اعاه و نسبه إلى صاحب العام 
و سبب الاشتباه ان بعض ابشهال کتب على الورقة الأولى من نسخة حاشية الشيخ 
محمد ما لفظه «حاشيه صاحب معام اصول بر تمذیب حديث» انتهى و سبب اشتباه 
هذا الرجل كثرة اشتهار صاحب“ ألْعا تي الناس دون ولده الشيخ مممّد الذي عاش في 
البلاد العربية و توقی شابا عل خن نة من عمره فقد ولد ۹۸۰ و توقى في مکة 
المكرّمة سنة ۱۰۳۰ و الحشي _نفسه د صرح في مفتتح كتابه المذكور باسمه «محمّد بن 
الحسن» و مع ذلك اشتبه الأمر علبهم و سین تتم الكلام حول النسخة فانتظر و اما 
السيّد حاج آقا المتكرر ذكره في الذريعة فهو الحاج السيّد تحمّدباقر (الثاني) اى السمی 
باسم جدّة حجة الإسلام الشفن البيدآبادي توفى في ۳ شهر رمضان ۱۳۲۳ و ترجمته في 
دانشمندان اصفهان للسيّد المهدوى ص161. 
أقول و ينقل عنها کنر العلآمة المجلسي ره في 
[ملاذ الأخيار] و لعله استقصاها و كذا ينقل عنها الفاضل الخاجوئى مولانا محمّد 
اسماعيل ره مثل ما نقل عنها في رسالة له في حكم الغسل قبل الاستبراء المطبوعة في 
مجموعة رسائله الفقهية ج۱ ص۲۲۷ ط قم و كذا ينقل عنها انحدّث النوري شيخ الصتّف 
اق عله هشند رکه تفي ترجه ابن داوذ الرجال فیظهر وحود اللسخة عند هؤلاء و 
لعلها مدوّنة استقلالا. 

ص ۵۱: حاشيه ميرداماد و مير سيّد أحمد در نسخه ناقص الاخر ج ١‏ تمذيب خط 


«الحاشية عليه» ص ١ه‏ رقم ۲۵0: 


مير سيّد مد که دارم. 


الجزء السادس mw‏ 


«الحاشية على قذيب الاحکام4 ص 0: قال السيّد العلآمة النحفي الرعشی في 
تعليقات «تذكرة القبور 1۲۰ و عنها ملحَصاً في «دانشمندان اصفهان 6۲۱۷ اد زا 
عبدالنان الأباحعفري الطوسی كان من العلماء الزهاد و له تعليقة تفيسة على قذیب 
جدّه شيخ الطائفة توفى سنة ۱۲۱۹ و دفن في اس مزار تخت فولاد باصفهان انتهی. 
أقول هذا الرجل من بيت صاحب [تفسير الائمة 4: ۲۳] و ذکره شيخنا الصف في 
«الكرام »۷۹١‏ نقلاً عن «تعليقات التذكرة» فقط و حصلت عندنا بفضل الله تعال 
مجموعة من رسائل الحقق البهبهان المتوفى سنة ۱۲۰۵ و هي بخط ولد لصاحب العبوان 
اع الميرزا عبدالنان كما رقم في موضعين من المجموعة اوها بآخر [الفوائد الجديدة] و 
هذا نص كلامه قال [قّت هذه الرسالة في يوم احد رابع شهر جمادى الأولى في يد اقل 
عبادالله محمّد يحيى بن عبدامنان الطوسى ابوحعفري سنة ۱۲۳۲] انتهی. 

«الحاشية عليه» ص ۵۲ رقم 117: أقو رياني في الشروح ج۱۳: ۱۵۷ س١٠‏ و هناك 
تعلیقتنا حول نسختنا فراجعه, 

«الحاشية علیه» ص ۵۳ رقم ۲٣۸‏ اقرلتتاخاای معجم الطبوعات ص۹٤۱۹‏ تفه 
شاهجهان - او - التحفة اشامت تلا نع نة الحاشية الطبوعة بكانيور سنة 
۱ و لیراجم الجزء الثالث هامش ص1۳ 

«الحاشية عليه» ص 4ه رقم ۲۷۲ س۷ اها: كما في هامش نسحیق من هذه 
الحاشية و انظره في ج٤۲‏ ص۱۰۲ و راحع (العجالة) آیضا في ج6١‏ ص۲۲۰ و کتاب 
ترجمة الدوان للشيخ على الدوان ص»11. 

«الحاشية علیها» ص ۰ رقم ٠١۷‏ اسحق: انظر الكواكب المنتثرة ص۵4 و 14. 

«الحاشية علیها» ص 1۲ رقم ۳۱۹: عندنا منه نسخة کتبت عام ۱۲۹۲. 

«الحاشية عليها» ص ٩۳‏ رقم ۳۲6: سيأني «الحاشية على مغين اللبيب رقم 6۱۱۹۲. 

«الحاشية الخفريّة على الشرح الجديد للتجرید» ص 74 س۰۲۲ الآي: في ص۱۱1 رقم 
MF‏ 


«الحاشية عليها» ص 1۶ رقم ۳۳۱: أقول و إا رأينا نسخة من حاشية محمّدابراهيم 
بن صدرالدين محمّد الشيرازي هذه بعنوان [تعليقات حواشى احق الخفري على الشرح 


we‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


الجديد للتحريد] كانت تاريخ كتابتها يوم الجمعة السابع عشر من شهر شعبان ۱۱۸۲ 
ص 1۵: برای حواشی شرح تحرید رجوع شود به فهرست مجلس جه حتماً. 
«الحاشية عليها» ص 1۵ رقم :۳۳١‏ أقول لايخفى ان هذا الكلام الذي الحقه الصتف 

في افامش خخطأ لا ربط بينه و بين ما في المعن فان الرحل المذكور في المئن من اعظم 

حکماء القرن الثالث عشر و سوف يتكرر ذكره و ذكر حاشيته هذه في ص٤۱۱‏ ابسط 

ما ذکره هنا. 

و رأيت بخط هذا اخشی کتاب من لا يحضره الفقیه فرغ منه في (۱۰۷0). 

«الحاشية علیها» ص ۵۳ رقم ۳۳۵: انظر ص:۱۱ و راجع کتابنا «زندگان آيتالله 
چهارسوقی ص4۹7 

أقول عندي منها نسختنان احداهما مع الحواشي الكثيرة منه عليها و من (حمدامعیل 
الاصفهاني ره) و الأخرى أيضاً مع”جبواشى (منه) ضمن مجموعة فيها (حاشيه الول 

عبدالرزاق على التفري) و (ال الفا مآنيمللفاضل الخواحوثي. 
«الحاشية عليها» ص +8 ارق ترجد نسخة منها منضمةٌ إلى نسخة اثباته 

المذكور في مکبة السيّد مصطفی اي انفكا في فهرس المكتبة المذكورة. 
«الحاشية عليها» ص 11 رقم :4١‏ أقول انظر كتابنا «زندگان آيتالله چهارسوقی 

ص۹1». 
«الحاشية علیها» ص 11 رقم :۳٤‏ يراجع فهر ست بحلس جه ص۴٤٠‏ 
«الحاشيه على الحاشية افريّة على الشرح الحديد للتحرید ص 1۷: حاشية 

عمدمسيح بن اسمعيل الفدشكوئى الفسائى الشيرازي تلميذ المحقق آقا حسين 

الخوانساري ثم شيخ الإسلام بفارس و التوقی سنة ۱۱۳۷ عن عمر يقرب تسعين سنة مر 
له «اثبات الواحب تعالى ۱: :٠١4‏ ۵۲۸» نسخة الحاشية كتبها حدنا العلامة احقق الكبير 


الحاج أمير أبوالقاسم جعفر بن السيّد حسين الحسيئ الموسوي الاصفهاني ابلرفادقان 
الخوانساري شرع في كتابتها في النجف الأشرف يوم الخميس ١4‏ شهر شوال ٠٠١١‏ و 
فرغ منها يوم الدمعة الثالثة من السنة نفسها في ۱۰۵ ورقة موجودة في مكتبة جامعة 
طهران المركزية كما في فهر سها ۸: ۵۷۸. 


الجزء السادس wo‏ 


«الحاشية عليها» ص ۸ رقم 744: نسخه آن در فهرست كتب خطی كتابخانه سيّد 
مصطفى نوشته شد. 

«الحاشية علیها» ص 14 رقم ۳۵۷ س1 اخاشية الفيّاضية: انظر ص۷۰۸ رقم 4:1 و ما 
ذکرنا في الهامش, 

«الحاشية عليها» ص 16 رقم ۳۲۰: رأيت نسختها منضمة برسالة أخرى في 5١‏ ج١1‏ 
سنة ۱6۰۲ في يد الحاج حبدري من کتب شيخالإسلام المسروقه و الكتاب لايق بالدقة و 
التأمل. 

ص 74 س ۱۵ جمالالدين: [يراجع زندگان حلال‌الدین دوان ص:۱۱]. 

«الحاشية الخطاييّة على الشرح المختصر لتلخيص الفتاح» ص ۷۰ س13» المتوقى 
(۷۹۲): أقول هكذا يأني تاريخ وفاة السّعد في ص۱۹۲ و ص۲۰۲ سنة الاثنين و التسعين 
و كذا فی كلام مؤلّف كشف الظنون 4:١‏ :يصرحا و لکن في معحم الطبوعات 60د 
ذکر ولادته و وفاته بالرقم ۷۲۲ - ۷۹۳ فلوصيفى” 

ص ۷۰ س ۰۱۷ کشف الظنون : ج۱ 10۳ بقل ظ اخير 

ص ۷۰ پاورقی: قال اسمعيل الک ارف ۱: 4301 [الخطانى - عثمان 
بن عبدالله نظامالدين الخنطائى الحنفي العروف عولانازاده التوفی في سنة ٩۰۱‏ له حاشية 
على التلويح للتفتازان في الاصول. حاشية على مختصر التفتازان لشرح التلخيص. 
حاشية على المطول في امعان و البيان] انتهی. أقول في ظهر نسختنا من حاشيته على 
الختصر «الخطائى» بالهمزه لا بالباء الموحدة. راجع فهرستا الكبير رقم ۰۲۹۳ 

«الحاشية عليها» ص ۷۱ رقم 701 س(۱) العوقى (۹۸۱): في اضافات كشف الظنون 
ط أخير أله توقی ۱۰۱۵ (ج۱ ص40). 

ص ۷١‏ س1١‏ حمداً لمن خلق الانسان: + و؛ كما في نسخة مخطوطة و في 
کشف‌الظنون صا ج۱. 

ص ۷۲ س۲: ۹۶۲: أقول هذا التاريخ في الروضات أيضا سنة 43۲ و لکن في نسخة 
السيّد مصطفی الخاتون آبادي سنة ٩۷۲‏ و اليك نص الخاتمة من تلك النسخة و ان كانت 


غير معتبرة قال (و قد اتفق الفراغ من تعليق ما وسعه المجال مع تورّع البال و تشنت 


۳ تكملة الذريعة الي تصانیف اش 


الحال لافق الخلق إلى عفو ربّه الابدی عبدالله (کذا) بن شهاب‌الدین یزدی في السابع 
عشر من ذىحجة النين و سبعين و تسعمائة بدار املك شيراز حفت ... في المدرسة 
الصدرية امتصوريّة). 

«الحاشية الخطابية على الشرح المطوّل لتلخيص المفتاح» ص ۷۲ س۷١‏ نظامالدين 
عهمان:/ نظامالدين مد ين عثمان. 

«الحاشية عليها» ص ۷۳ رقم ۳/۳: أقول انظر ص٤۷‏ الرقم ۳۸۱. 

«الحاشية عليها» ص ۷۳ رقم :۳۷٤‏ أقول انظر ص76 رفم۱۷۰. 

«الحاشية عليها» ص :۷ رقم ۳۸۱ س ۰۱۸ هرّت: أقول یعن في ص۷۲ رقم ۳۷۲ و 
انظر الرقم اللاحق. 

«الحاشية علیها» ص 4 رقم ۳۸۲: أرّها: أقول هذا الابتداء التقول في الان عين ما 
مر في الرقم السابق و هكذا ذكرالاشيتين أيضاً في (شرح زندكان دوان ص۱14 و 
الظاهر وقوع الاشتباه في ذللل وین هذه الحاشية نسخة قديمة اع من زمن 
الدوان و خطبتها مشتملة على قالح ر لعلّها اشارة إلى ظهور دولة الصفوية فهي 
من أواخر مصنفاته ان مالغ في نسختنا مطلقاً و رقمها 9755 و 
راحع م۳ رقم ۱۷۰ 

«الحاشية على الشرح الختصر الحاجبي» ص ۷۵ س ۰۲۲ السيد الشریف: فهرسنا 
الكبير رقم ۰۲۹۹ 

«الحاشية عليها» ص ١‏ رقم ۳۹۰ س١٠ء‏ في (ص ۷۳): و أيضاً ص۱۳۳ س1 

«الحاشية عليها» ص 7١‏ رقم 744 س۰۲۲ رأيتها: أقول حواشی المولى عبدالله ره 
مكتوية على هوامش نسخنا من الحاشية الدوانية كما سیأني بيانها في التعليقة الآنية. 

«الحاشية عليها» رقم 57م - ص ۱۷ س١١‏ أيضاً: أقول و مثلها أيضاً عندنا نسخ 
عديدة مفتح جميعها بعد البسملة هذه الصورة «قوله الفيّاض الوهّاب» کالنقول في لمكن 
و هذا الكتاب أيضاً ما صار معركة الآراء طول ثلثة قرون بعد التأليف فعلق عليه جماعة 
من مشاهير اهل نلعقول في تلك القرون امثال ای جما الدين الخونساري و ثم سالدين 
ابفیلان و المولى عبدالله اليزدى من علمائنا الأعلام قلّس الله تعالى أرواحهم. 


الجزء الساس w‏ 


ص ۷۷ س ۱۴ء الحال: أقول انظر ص۱۳6 رقم ۷۲ 

«الحاشية القيّاضيّة على شرح الطالع» ص ۷۸: أقول براحع ص۱۳۳ رقم ۷۱۵ و 
التعليقة الآنية ثم ليصحّح المطالب الذکورة في المعن و انظر أيضاً (لفياضية) في ج١٠‏ 
ص ۰1۰۰ 

«الحاشية عليها» ص ۸۷ رقم 6۰۱ قحال 
التي تأنى في ص۱۳4 رقم ۷۲۳ فلیصحح و مر ل 
على الشرح الحديد للنجريد في ص24 رقم ۳۵۷. 

«الحاشية عليها» رقم 1۰6 - ص ۷۹ س۳: و يظهر من نسختنا (رقم 4144) المورّخه 
سنة ۱۱۲۹ وفاة انحشي قبل ذلك التاريخ حيث يدعو له الكاتب في الحواشي بقوله (منه 
رحه الله 

«الحاشية على المختصر و على المطول» صی:۹/رس۱۳: مرّت: في 

«الحاشية عليه» رقم 41١‏ _ص ۸۱ریت لا غرابة فيه أصلاً. 

«الحدائق الناضرة» ص ۸۱: أقول أتظركيتهت"الجرء [مقدمة الحدائق 111 س15] و 
ایض [الحدائق ۲۸۹: |١٠60‏ و ادلی ۱۰: 000 ۷۱ و 00] و 


ل لا اشك أنا ان هذه الحاشية هي 
المذكور حاشيته على الحاشية القديكة 


[مقدّمة الجدائق ۲۲: ۵1: .]1٠۲١‏ 

«الحكمة الصادقية» ص ۸۱: ليراجع ص٩۸‏ و فهرست رضويه جا ص71 حکمت و 
ج٤‏ ص۷۲ و صغ4. و رجال اصفهان ص «...» و ج۷ ص «...» 

«حكمة العين» ص ۸۲ علي: نام او در كشف الظنون جا ص1۸1 و ۲ ۱۰۹۳ 
به نحو ديكر است و بايد تحقيق شود در همه مواضع و به شرح حكمة العين علامه 
حلى طبع آقای متروى رجوع شود و أيضا رحوع شود به حكمة العين و به عين 
القواعد در كشف الظنون. 

«الحاشية علیها» ص ۸۲ رقم :41١‏ أقول را ان الارجح عندنا ان شهادة جدنا 
الشهيد الثاني قتس الله روحه في سنة 410 و ثانيا ان نسخة الخلاصة الوصوفة حصلت 
قبل الشيخ مساعد بيد العلآمة الرجالى مولانا الميرزا محمد الاسترآبادي فتقل عنها في 
كتبه قال في آحر تعليق له على ترجمة الحسين بن اسكيب من الرجال الوسيط [تلخيص 


mM‏ تكملة الذريعة الى تصائيق الشيعة 

القال] ما لفظه الشريف: [ز بخطه على صه] و ذلك بعد نقله تحقیقا للشهيد الثاني حول 

الرجل و عندنا نسخة خطوطة من الخلاصة عليها بعض تعلیقات الحد الشهيد طاب ثراه. 
«الحاشية عليها» ص ۸۳ رقم 4۲0: أقول قال انحشي ره في اواسط نسخة حاشيته 

على كتاب من لايحضره الفقيه ما لفظه «و الاحر حسن لاشتماله على ابراهيم بن هاشم 

و هو غير مصرّح بتوثيقه في كتب الرجال الا ان مدحه متظافر حين ان والدى قاس الله 


روحه كان يقول ان استحيى ان أخرج حديثه من سلك الصحاح و قد اطنبنا الكلام في 
توضيح حاله في حواشينا على خلاصة الأقول» انتهی. ثم اد کناب الرجال الكبير 
الذکور في المعن يأني وصفه في ج١٠‏ ص١٠‏ بعنوان «رجال تلميذ الشيخ البهالی» و 
اعلم انه بظهر من الشيخ فخرالدين الطريحى المتوقى سنة ۱۰۸ في مادة علم من كتابه 
«ممع البحرين» ان نسخة الخلاصة مع حواشى الشيخ البهائى عليها كانت عنده فنقل 
عنها كلاماً حول نسخة الاصل من يرج الاشارات للعلامة الحلى ره كما يأ في كلام 
الصئف حول «شرح الاشارات ٣وی‏ 6 فریدمه. 

«اخاشية علیها» ص ۸۱ رفم 5۴ اقرل قال صاحب ریاض العلماء ۳: ۲۲۲ ط قم 
في ترجمة السيّد عبدالله النقر كان سح ]عبات ۱۵: ۲۰۸: ۱۳۳] ما لفظه [و لکن قد 
صرح الشيخ على الكركى من علمائنا في بعض تعلیقاته على هرامش کتاب ذکری 
الشهید بان هذا السبّد علماء أصحابنا] انتهی و قد سهی شیخنا الصف ره في [القائق 
الراهنة ۱۲۳] حيث عبر عمًا نقاناه عن الریاض بقوله [حکی في الریاض عن خط المْحقّق 
الکر کی انه من سادات علمالنا] انتهى فقوله عن خط اشقّق ليس بصواب. 

«الحاشية عليها» ص ۸۷ رقم 40۳: ناصر: الرحل مذكور هذا العنوان في الروضات 
ص «...» و أعيان الشيعة ج۲ه ص۱۱۱ و لكن ذكره شخينا الشهيد الثاني ره في أواخر 
شرح الدراية بعنوان ناصرالدين ابراهيم. 

ص ۸۷ س/اء بحاشية: تأتی في ص۱۷۲. 

«الحاشية عليها» ص ۸۷ رقم 4046: أقول انظر «رجال ابن داود الحلى ۱۰: 144 
6 و التكملة و عندنا نسخة العلّم صاحب «مكارم الآثار». 


«الحاشية عليه» رقم 10۷ - ص ۸۸ سرلا بقم: و رأيت نسخة الاصل من هذه 


الجزء السادس we‏ 


الحاشية بخط الیر قدّس سرّه في مكتبة ملك بطهران في سنة ۱۳۷. 

«الحاشية عليه» ص ۸۸ رقم ۰40۸ أيالفضل: انظر «ديوان أي‌الفضل الطهراق» في 
جه: :٤۷‏ ۰۲۹۳ أقول نقل شیخنا المصنّف في [مصفی القال ٠۸؛]‏ عن [رياض العلماء] 
ان الامر بحمالدين من علماء عصر الشاه عباس الصفوی [للتوقى «...» له تعلیقات 
على رجال النجاشی کنبها مامش نسخته. 

«الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقیة» ص ٩۰‏ س۲۲: (۹۶۶): الأصوب أن حذنا 
الشهيد الثاني قدّس سرّه استشهد سنة ۹1۵, 

«الحاشية عليها» ص ٩۰‏ رقم 1۷۲: أقول سبأني حاشية والده (الرقم 440). 

الإالحاشية عليها) ص :4١‏ المطبوعة في جملة من الحواشي امش «الروضة البهية» 
المكتوبة بخط «...» للطبعة الحجرية سنة «...» و الحاشية لأحمد. له «حاشية المعالح 
if‏ الل 

«الحاشية عليها» ص ٩۱‏ رقم 441 نان ليله سم الشكيات في ج۱4: ۲۱۸: 7714. 

«الحاشية عليها» ص ٩۲‏ رقم ۸) ناقا الصواب أله توقى في اثناء سفره من 
طريق العراق قريب النحف الأشر تدا تمع 

أقول طبع حواشى الشيخ جعفر القاضي مع شرح اللمعة ط عبدالرحيم اما بعضاً و 
اما ثماماً و نسخة منها مخطوطة موجودة عندنا. و مر له اصول الدين و تحفه سلطان. 

«الحاشية عليها» ص 44 رقم 40 أقول و يأني الرد عليه في ج۱۰: ۲۰۰: 0۲4. 

«الحاشية عليها» ص 51 رقم ۵۱۳: أقول راجع لزاماً «الروضة التضرة ص۵۱۷ و 
۳ و عندنا من حاشيته نسخة مخطوطة. 

«الحاشية عليها» ص ٩۷‏ رقم 017 سواء ذكر: و كذا السيّد عبدالله اللجزائري في 
إحازاته الكبيرة و من الغريب اتحاد تعبيريهما عن هذه الحاشية ان لم يشتبه الأمر على 
اشيخنا الولف ره و الرحل مذكور في شهداء الفضيلة ص۲۳۰. 

«الحاشية عليها» ص ٠٠١‏ رقم ۵۳۳ ست بقزوين: مضى الفيّته النحوية في جا 
اص۵۰۱. 


«الحاشية علیه» ص ۱۰۰ رقم ۵۳۸ س۲۳» محمود: توقى البرزا حمود هذا بطهران في 
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أواخر شهر جمادی الأُولى سنة ۵ و اقیمت له عدة فواتح. 

«الحاشية عليه» ص ٠١۲‏ رقم ۵4٩‏ س ١٠ء‏ لم يتيسّر لي: أقول بل لعدم قابليته 
للاستجازة فان جدنا السيّد السند الامام انحدد آيقالله العظمى السيّد ميرزا مممّدهاشم 
قدّس الله روحه كان قد تماوز ۸۲ سنة من عمره الشريف و شيخنا الصف حينيذ من 
أبناء الخامسة و العشرين. 

«زيدة الاصول» ص ۱۰۲: الصواب سنة ۱۰۳۰ كما مرّ مراراً و يأني «الزبدة ۱۲: 
۹ 4116 و شروحها في (ج۱۳: ۲۹۷ - ۳۰۲). 

«الحاشية عليها» ص ۱۰۳ رقم 00۵: أقول نسخة من هذه الحاشية المدونة عندنا يجري 
بحرى الشرح جاء في آخرها ما نصّه «فرغ من نقله إلى البياض اقل العباد عملاً و 
اکترهم رجاء و املاً مّد الشتهر ببهاءالدين العاملي عامله الله بلطفه المخفي و الحلى في 
انان عشر اول شهور سنة الثامنة مخ الْعَشِر الثاني بعد الالف ۱۰۱۸» انتهی و هذا ينافي 
ما نقلناه مامش «الزبدة ۱۲: 8+ موا »تاريخ الاصل لبعضهم و هو ۱۰۲۰ و الله 
العالم و اما كاتب النسخة فهو لیبن کربلای رضاقلی ايرواق نظهر من كلامه انه 
كان من طلآب مدرسة « تناكل شب تعبيره «مدرسة حده» کوچك 
ظاهراً بزرگ بانيأ» فرغ من كتابتها في يوم الخميس 17 شهر رحب ۰۱۲۳۹ 

«الحاشية عليه» ص ٠١4‏ رقم ۵7۲ س١١‏ التدقيق: أقول نص كلام الرحوم في 
«التتميم ص۱۲۰ ط قم» [في كل مرتبة كتب عليه حواشى نافعة] الح. 

ص ٠١١‏ س:۱: أقول كلام شيخنا للصتف ره من قوله (و أظَنّ) إلى رفي حال 
الحيوة) زائد لا دحل له بصاحب حواشى الكتاب الشاي فان صاحب الحواشي هو الملا 
محمّدحسين بن شاهمحمّد و هو الراد به في تذكرة الملوك و اما الهاز من الشيخ محمد 
امین هو ابن محمّدعلى و قد یت الأمر في حواشى الكواكب النثره و مواضع أخرى 
فليراحع. اما اللا عمد حسينا صاحب نسخة حاشية الم غير معلوم الأب فيمكن ان 
يكون احد الرجلین كما عکن ان يكون ثالث مما و العلم عندالله سبحانه. في ليلة ۱۰ 
ج۲ سنة 1116 


«الحاشية علیه» ص ۱۰1 س۰۱۰ قزويني: توی غفر الله له و عفي عنه في غروب يوم 


الجزء السادس 2 
الجمعة ۱۸ رجب سنة ۱۳۷۸ بطهران و دفن في جوار حضرة عبدالعظیم الحسيي 
عليهالسلام في مقبرة الشيخ أب الفتوح الرازي(قده). 

ص ٠١١‏ س ۰۱۰ مولّف: لو عبر عنه بصاحب بيست مقاله لكان أنسب حيث ان 


بيست مقاله) بجلدان جمع فيهما مقالات القروين أُوهما بعناية الاستاذ ابراهيم 
(پورداود) و طبع ببميئى سنة ۱۳۰۷ش و الثاني بعناية الاستاذ عبّاس (اقبال) و طبع 
بطهران سنة ۱۳۱۳ش و الأول مذكور في ج۲ ص۱۸۹. 

ص ٠١٠1‏ س۱۲ نوبلت: الصواب نوعخق. 

«الحاشية عليه» ص ۱۰۷ رقم 0101: يراجع فهر سنا الكبير. 

ص ۱۰۷ س١‏ و هو ... الأعظم:/ و المراد به جامع البلد و هي المسجد الاعظم. 
اهكذا العبارة في نسخة السيّد. 

«شرح آداب المناظرة و البحث» ص 3۰4 یمد: شمسالدين الحسيين الحكيم الهندس 
توفی بعد سنة 760 كما في ترجمته لل الفعلام لل كلى و قد اطا في قوله ان لمعن 
للشاشی و الشرح للسمرقندی فراجعه. و [974اشگال التأسيس» تاتی شروحه في الشين 
كما يأ هناك أيضا شروح لآدابُ الکو ی الان و يا له أيضا «الصحائف 
الإهية 16: 4: 41» لكن شيخنا الصتّف ره لم يعرف صاحبه باسمه مطلقا. 

«الحاشية عليه» ص ٠١4‏ رقم 041: أقول انظر ما ذكرناه في التكملة على [لباب 
الحساب ۱۸: 274 44] و لايغفل. 

«الحاشية عليه» ص ۱۱۱ رقم 0۹۸: رجوع به مطلیی كه در حاشيه روضات طبع ۲ 
ص۳۰۲ نوشتهام شود. 

«اخاشية علیه» ص ۱۱۲ رقم 7۰۱ سك (۷۷۵): الصواب (00/) كما في المأخذ (و 


هو إحازات البحار ج۱۰۷ ص۲۰5) و كما في الحقايق الراهنه ص۱44 و نقل في أعيان 
الشيعة ج7؛ صء التاريخ خطأ كما في ان و ان لم یصرح باسم ماخذه و زاد عليه 
خطا اكبر منه و هو ايراد اسم الرجل في انحمدین ثم نقل الخطأين عن الأعيان في معجم 
المولّفين ج١٠‏ ص۳۱ و زاد عليهما في نسبة الرحل فوصفه بالحلى بزيادة الباء و الله 
العاصم. 
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«الحاشية عليه» ص ۱۱۲ رقم ٩۰1‏ س الذکور: و يأ ذکره أيضاً في ص٤۱۸‏ و 
ص۱۹۵ و ص۱۳۲ و ص۰۱6 
«الشرح الجديد للتجريد» ۰۱۱۳ علي: انظر له «میزان الحساب ۲۳: رقم ۹۱۰۸» مع 
التكملة. 

«الخاشية عليه» ص ۱۱۳ رقم ٩۱7‏ س:۲: و عندنا أيضاً منها نسخة ضمن بجموعة 
من تعلیقانه ر 

«الحاشية علیه» ص ۱۱۸ س۳؛ (ریاض القدس): يأني في ج۱۱ ص:۳۳. 

«الحاشية عليه» ص ۱۱۶ سة: أقول ان هذه الحاشية هي المذكورة بعينها في 
صةة كما اشار إلى ذلك الصتف أيضاً في المت و الکتاب مذكور في «فهرست 
دانشكاه ۳ ص۱۳۱» و الم يذكر هناك ان النسخة بنط الولف فلعلَ هذا الكلام من قول 
سید المشكاة في كتابه إلى اف وله رو تاريخ كتابة الشرح) يعن (شرح الشاعر) 
و نسخة شرح الشاعر مذکور )ص۱۸ و في الذريعة ج4١‏ ص20 و الله 
العالم. ثم لایخفی ان الرحل من اکتا التالهین و اورع العلماء الربائيين و كان 
ساكنا في اصفهان و توف یات ]ع ؤ#تكرناهامفصّلا في فهرسنا ذيل عنوان کتابه 
(شرح الشاعر) فليراجع. في حرم ۱۳۹۵ مغر عفي عنه 

«اخاشية عليه» ص :۱۱ رقم 7١4‏ ۱۸ الروضات: و نفس مولفها في إجازة مناقب 
الفضلاء. 

«اخاشية عليه» ص ۱۱۸ رقم +231 شس‌الدین: ترجمثه في ذيل ترجمة منصور من 
روضات الات و ما علقناه عليها في نسختنا الخاصة ص343. 

اص 1١1‏ س۱۷: و أيضاً نسخة منها ي مكتبة السيّد مصطفى الحسيئ و قد فهرستها 
و هي منضمة إلى تسعمة من (البات لواحب القدم) و أيضاً نسبحة احری نفيسة منضمة 
إلى حاشية حاشية شرح الطالع للدران موحودة عندي بخط مولانا اسمعيل الخاحولی و 
أيضاً نسحة احری کذلك رقمها ۴۳۷۹. 


«اخاشية عليه» ص ۱۱5 س١‏ الصدریة: يأني هناك بحملاً و سيأي في ص۱6 و في 
۵ أيضاً و تفصيل الكلام في فهرس الکنبة المركزية بدانشگاه ران ج۲ ص۲۳۲ و 
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اول ديباحة القلركة قوله «با من وققنا لتجرید الکلام في تقرير عقايد الاسلام» و بعد 
الديياجة هكذا «قوله في الحاشية قيل لم يرد معينا إلح. أقول مراده بالزيادة في ابلسلة 
الزيادة بوجه ما» نسخة من القدعة مع الديباحة عند الحاج شيخ مرتضى الدرس 
الاردکان باصفهان. 

«الحاشية عليه» ص ۱۱۷ س۲۲: منها نسخة في الترانة الآصفية كما في فهرسها ۲: 
۳ و قد اشتبه الأمر على مولف الفهرس فظتها للمولى صدرا. 

«الحاشية عليه» ص ١١4‏ رقم 234 محمّد صاخ الثاي: بايد رساله انساب بجلسى و 
احتمالاً فهرست محلسى ديده شود. آقاى مهدوى در كتاب شرح احوال بلسی 
نوشتهند مول محمّدصالح ثاق فرزند مولى عبدالباقى فرزند مول محمّدخان مازندران و 
معروف به آقا برركك است. 

«الحاشية علیه» ص ۱۲۱ رقم 10۱: أقول انظر [شرح حكمة الاشراق ۱۳: ۲۱۱: 
كنا 

«شرح حكمة العين» ص ۱۲۱ س 2۱۲ الکاتتیمذکور في مفتتح شرح ميرك هذه 
الصورة (نحم الملة والدين أی‌بکر رن عم الکاني التررین» كذا رأيت في نسحتین من 
الشرح. 

«الحاشية عليه» ص ۱۲۱ رقم 37م (۱۰۸۱): لم أجد قائلا هذا التاريخ في غير هذا 
الوضع مع أن الأقوال في وفاته كثيرة و الصحيح توقى عام ۱۰۷۹ أو 

«الحاشية عليه» ص ۱۲۱ رقم 2307 عليّ: هو ابن الشيخ فضلالله الفومین الزاهدى ظ 
و نسختها موجودة عندي في بجموعة. 

«الحاشية عليه» ص ۱۲۲ رقم 1۵4 س الحكمة: 
ميرزاجان الباغنوى الشيرازي على شرح حكمة العين و عندنا نسخة قديمة من هذه 
الحاشية و توجد أيضاً في الرضويّة (كما في فهرسها ؛ ص۳) و في سبهسالار (کما في 
فهرسها ج۲ ص»۲۲) و غيرهما. و عناوين حاشية الباغنوى هذه (على ما في نسختنا 
المنضمّة إلى شرح حكمة العين للميرك المرقمة 4658) هكذا «قوله قتس سره - قال 
الشارح» و اظنّ ان منشأ اشتباه شیخنا لوف او من تقدّمه هو تشابه شهرتى الشيرواق 
و الباغنوى فالأوّل المولى ميرزا و الثاني المولى ميرزاجان و الله العالم. 
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ل هذا مفتتح حاشية الملا 
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«الحاشية عليه» ص ۱۲۲ رقم 77٠‏ س۰۱۳۴ أنرنا:/ زدنا. 
و س٤‏ ناشر:/ ناصر. 


نسخة مخطوطه حاتون آبادي ستة ۱۰۹۷ و نسخته الأخرى قلعة. 

«الحاشية عليه و على الحاشية الشريفيّة عليه» ص ۱۲۵ رقم 0 معين: لبراحع ج4 
ص٤۳٣‏ علا 

«الحاشية عليه» ص ۱۲۷ رقم اية: هذا هو السيّد صادق الفخام المذكور ذيلا كما 
يأن لي ج۸ ص١15.‏ 

«شرح مختصر ابن الحاجب العضدية» ص 114 س ۵ عبدالرهن: هو صاحب الواقف 
الآتي ص۱۳۷ س٤.‏ 


«الحاشية عليه» ص ۱۲۹ رقم 14۳: عندنا منها نسخة ضمن طائفة من تعليقاته ره. 

«الحاشية عليه» ص ۱۲۹ رقم 141: عندنا نسختان من هذه الحاشية و هي للمول 
میرزا مد بن الحسن الشوروان اغ ی 1 

ص ۱۲٩‏ س۸ الدواي: هنا حظةو الراب ان شرح الشرح للسعد التفتازاق كما 
لايخفى. 

ص 114 س ۰۲۱ في غير ما وضع:/ لق غير وضع أوّل) كما في نسختنا و نسحة 
الرضوية كما فی فهرسها ج1 ص۰۲۷ 

«الحاشية عليه» رقم 1۹۷ - ص ۱۳۰ س۱ أوله: انظر ص۱۳۲. 

و س ١‏ (المشكاة): (جه ص 1177/4 فهرست) 

و س ١‏ قوله: أقول و هكذا مقتتح نسختنا من هذه الحاشية و آخرها (لا يصير 
سبياً لان يعمل به دون الاحر فتامل فتامل تم بحمد الله و حسن توفيقه) و ليس فيها اسم 
الكاتب و لا تاريخ الاستنساخ و لكنها من القرن ۱۲ ظ و قد كانت من خزانة کتب 
أبيالمحد ره و في ظهر النسحة ما نصّه (حاشية ملا ميرزاجات بر شرح مختصر اصول) 
انتهى. 

«الحاشية عليها» ص ۱۳۰ رقم 14۸: أقول کل ما مر و يأني عنوانه «الحاشية عليه» و 
هنا يقول «الحاشية عليها» فلعل هناك سقط و لعل الساقط قبل ذلك حاشية امير سید 
شريف ابفرجان وليفحص. 
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كما في نسخة السيّد الناقصة. 


ص ۱۳۰ س۱۱ قال:/ قر 

«الحاشية عليه» ص ۱۳۲ رقم ۷۰۸ سب قوله: هذا اول حاشية لللا ميرزاحان 
الباغنوى أيضاً كما مر في صدر ص۱۳۰ فليته نقل حمل من كلام الحشى حن يني 
الأمر. ثم أقول حاشية المدقق الشيروان هي الي مر وصفه في ص١٠٠‏ 34 و هي 
مطابقة للنسختين الموجودتين عندنا و كذا للنسختين الوحودتین في الرضوية كما في 
فهرسها ج1 ص۲۷ فلايغقل. 

«شرح الطالع» ص ۱۳۲: مقدّمة کتاب مطالع الانوار للارموى نقلتها عن نسخة 
مخطوطة لقسمه المنطقي قال: (بسم. رب انعمت فرد. اللهم انا نحمدك و الحمد من 
الآئك) إلى ان قال: (و نبتهل اليك في ان تصلى على محمد سيّد مرسلين و حاتم این و 
على آله الطاهرين و بعد فهذا مختصر في إل لحقيقية و المعارف الاطيه ميته .عطالع 
الانوار و رتبته على طرفين الأول في النطق نان اربعة اقسام الأول في الامور العامة و 
الثاني في الجواهر خخاصّة و الثالث في الأعراض تحص و الرابع في العلم الامي خاصّة). 

أقول و للسيّد الشريف الحرجان حَاتيالَى لوامع الاسرار هذا لم يذكرها الشيخ 
الصف هنال ما سین بعد اسطر وه مر کزها مح لطدراشي الكثيرة عليها في ص7 
00 

«الحاشية عليه» ص ۱۳۳ س1 المذكور (ص ۷۳): و أيضاً ص۱۳ س4. 

«الحاشية عليه» ص ۱۳۳ رقم ۷۱۳: أقول انظر له «تفسير شاهى 4: ۳» و توقى 
امير السيّد شريف المذكور بشيراز سنة 817. 

«الحاشية عليه» ص ۱۳۳ رقم ۷۱۵ س: لايخفى أن هذه الجملة اعین قوله (الحمد لله 
فيَاض ذوارف العوارف) بعينها كلام شارح الطالع في مفتتح كتابه فكان اللازم على 

شيخنا ره تقل شیء بعدها في اول الحاشية ثم أقول براجع ص۷۸ سه كما اشار إليه في 

لذن أبن و كذا ص۱۳۶ رقم ۷۲۳ و يصحّح المواضع المذكورة إن شاء الله. 

«الحاشية عليه» ص ۱۳۶ رقم ۷۲۳: أقول لا شك في ان هذه الحاشية هي عين ما مر 
في ص۷۸ رقم ۰۱ فليحرر. 

«الحاشية علیه» ص ۱۳۰ رقم ۷۲۸: براحع ص ع۳۹۲. 


1 تكملة الذريعة الى تصاتيق الشيعة 


«الحاشية علیه» ص ۱۳۰ رقم ۷۳۹: نظن ان ن هلا العنوان خطأ من راسه نشأ من 
جهل بعض المفهرسين الذي نقل عنه شيخنا اللصّف طاب ثراه كما نظن ان المشار أي 
في الولّفین نقل الخطا عن هذا الوضع (مولفین کتب چاپی ۱: 060) و ان وا ان 
هذا الرجل كاتب نسخة حاشية افیدحی (رقم )/4١‏ للطبعة الحجرية و لالم يكتب اسم 
الحشى في اوائل الكتاب بل ذكر السيّد الكاتب اسمه و نسبه في صفحة العنوان فلهذا 
صار سبباً لوقوع من لم يكن من اهل الخبرة في هذا الاشتباه و الله لام و السسدالمذكور 
هو الكاتب لعدة كتب من الطبوعات الحجرية كالخصايص العباسية للکرباسی و بعض 
اجزام وسايل الشيعة ط 114 و غيرها و قد اوضحنا ذلك أيضاً في تعليقاتنا المخطوطة 
على کتاب الشار و على مكارم الآثار ج٠‏ م۱۹۵5 و الله الموفق. 

«الحاشية عليه» رقم ۷٤۱‏ - ص ۱۳۷ م۰۱ ۱۳۴۹: راحع ما نذکره في التعليقة على 
«ديوان افیدجی» في (ج۹: 44427504 


«شرح المواقف» ص ۱۱۳ عضالديَ مر ذکره في ص۱۲۹ س4 و لبراجع لا 
کتاب «تاريخ كزيده ص44 طبخ تون للتمدالله المستوني معاصر العضد. 

«شرح الهداية الاثيوية» لا أطداية الحكمة 14: ۱۷۳ - ۱۷٩‏ و على 
شرح صدرالحكماء أيضاً حواش ادلم يذكرها الصنّف و هي مكتوية هوامش النسخة 
المطبوعة الحجرية سنة ۱۳۱۳ بطهران. 

«شرح هياكل اللور» ص :15١‏ راجع (14: 31 - ۱۷۸ و 6۲۶ 

«الحاشية علیه» ص ١4١‏ رقم ۷١۳‏ للسيد: انظر في ج٠‏ 1.4 «الامرذحة 
الابراهيميّة» و الرجل مذكور أيضاً في جا ص(۲۳. 


«الحاشية عليه» ص ۱٤١‏ رقم ۳۸ سه (۱۳۳۰:/ ۰۱۳۰۳ 

«الحاشية علیه» ص ۱:۳ رقم ۷۷۵: أقول عندي نسخة صاحب الریاض من هذه 
الحاشية و قد کتب في ظهر الصفحة الأولى منه ما نصّه [حاشیه افی شفا ملاصدرای 
شيرازي من القالة ركذا إلى آخر القالة السادسة و ليس في هذه النسخة شرح القالة 


السابعة و الثانية و التاسمة و العا نعلّه ره لم يؤلف ما بعد ذلك و اخترمه اموت 


فلاحظ] ثم کتب بعد ذلك ما نعته [بسم الله بفرزندی میرزا زین‌العابدین بخشیده شده 


wv آلجزهالسادس‎ 


حرّره العبد الحاني عبدالله بن عیسی الإصبهان] و سجع خائمة الراحي لعفو الله عبدالل) 
و فرغ الكاتب (طهماسب قلى ولد ملا عزيزالله فراهان ساكن بلده طيبه قم) من 
استنساخ اللسخة في السادس عشر من رببعالثاني سنة :۱۰۷ و أضاف الميرزا عبدالله بعد 
كلام الشارح [فح أيضاً يكون النظر في أحوال العلل الفانية أفضلها] هذه العبارة بخطه 
[قد فرغت من تعليق هذا الشرح على لفات الشفا للشيخ الرئيس أبيعبدالله حسين بن 
عبدالله بن سينا البخاري إلى هذه المقالة و قد بقي شرح المقالة السابعة إلى آخر 
الإميّات] انتهى. و كانت هذه النسخة في حزانة آي‌احد اللإصبهاني رحمه الله و اشتريتها 
أنا بعد عشرين عاماً من وفاته. و انظر ما مر في الرقم ۰۳0۹ 

«الحاشية عليه» ص ۱٤۳‏ رقم ۷۸۰: تأتى بعنوان «شفاء القلوب» فراجعه. 

«الحاشية عليه» ص ١44‏ رقم ۷۸۱: طبعت مامش الشوارق الط سنة ۱۲۸۰ و عندنا 
منها نسخة بخط المرحوم الحاج ميرزا بديعي 

«الحاشية عليه» ص ۱٤٤‏ رقم :۷ سی۲۷)/الگیلای: الظاهر أنه الحاج عمّدجعفر 
الرشق. 

«الحاشية عليه» ص ٠٤٤‏ رقم 59۸0وج اليكجتنة علق [الشواهد ۱4: ۲۹۳: ۲۳۸۲]. 

«الحاشية عليه» ص ۱۵۰ رقم ۸۱۵: للسيّد حسين بن مساعد و كتابه راجع [عمدة 
الطالب ۱۵: ۳۳۱: 51548] و التكملة و أيضا. انظر ما كتيناه مامش «تحفة الابرار ۳: 
۵ ۲ و راجع «إحياء الداثر ۰4۷۲ 

ص ۱۵۱: حاشیه علل الشرایع للعلامة الجلسي در نسحه خودمان بخطه الشریف - 
کتاب آقای مهدوی تفحص شود. 

«خاشية على عيون أخبار الرضا4 ص ۱6۱: للميرك موسوی الشهدی رایتها على 
هوامش نسخة من العيون و احشي مذکور في الآمل فراحعه, 

نسخه مرحوم عموآقا بجتتی که خودم خریدم و دارم بايد تكميل شود. 

«الحاشية عليه» ص ۱۵۳ رقم ۸۲۷ النجقي: ذکره الولف في نقباء البشر ص۹۷ و 
قال انه توقى حدود سنة ۱۳۰۹ و ذکره سيّد مشایضا ف الأعيات ج۸ ص۰ و قال انه 


توفى بالنجحف ۱۳۰۹ و يأتي له (ينابيع الاصول) في ج۲۵ ص۲۸۷ و هناك انه توفی 


mM‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


بالتجف ۱۳۰۸ و لعل (۱۳۰۸) من تصرفات ولد شيخنا المؤلّف و الرحل مذکور أيضاً في 
(معجم المولّفين ج١‏ ص۲۰۱) لعمر رضا نقلاً عن النقباء و الأعيان. 

«الحاشية عليه» ص ٠١١‏ رقم ۸۵۰ س۸ المطبوع: لم اجد ترجمته في النتيجه و لكته 
اترجم فيه استاده اهروی فراجع. 

«الحاشية علیه» ص ۱۵۷ رقم ۸00 س1 (۱۳۱۸):/ ۰۱۳۱۹ صح 

«الحاشية علیه» ص ۱۵۸ رقم :۸٥‏ ذکرها في المآثر و الآثار. 

«الحاشية علیه» ص ۱۵۸ رقم ۰۸37 (۱۳۰۹): أقول هكذا رأینا تاريخ وفاة الآخوئد 
ملاً على الخوئى في مصادر أخرى ای سنة ۱۳۰۹ و نقله كذلك شیخنا لصف ره في 
ترجمة الرجل في اللقباء (صم - ۱۳۱۷) عن تكملة استاذه السیّد الصدر الذي كان 
حاضراً في تشیعه الا انّ في اوائل حاشیته (اى في ص۱۷ من النسخة الطبوعة في تبریز 
خلف الشارق و تشریح الاصول) تعليقة (منه) کتبت بافامش و بذیلها توضیح هذه 
صورقا [هذه الحاشية مصححة بخظه لیف رحمه الله ليتئ مت قبله ما رأيت نفس 
فاقداً له وقد توقى ف العزى في اله الى من الحرم في سنة ۱1۸۹] انتهى و هذه 
التعليقة مكتوبة أيضاً هداد الطيع و بط كاتب البسخة و الظاهر آلها منقولة عن مخطوطة 
الاصل و الله العام بحقايق الأحوّركم ان اتر الصادر أيضاً حال عن اسم رالد ذاك 
الاستاذ ای الاصولى الفحل اعين الاخوند ملا على الخولى و العلم عند الله سبحانه, 

«الحاشية عليه» ص ۱۱۱ رقم ۸۸۵ س۱۹ بايران: لي سنة ۰۱۳۰۵ 

«الحاشية عليه» ص 15١‏ رقم ۸۸1 س١1ء‏ يوم فاته: الصواب يوم وفاته. 

«الحاشية عليه» ص ۱۱۲ رقم ۸4٩‏ أقول انظر ما سيأتي في «الحاشية على المكاسب 


۳۸ ۱ 


ص ۱3۲ س1 حدود (۱۴۵۸:/ (۲۷ - ج۱ - ۰0۱۳۵1 صح 

«الحاشية علیه» ص 174 رقم ۸٩۷‏ س۲٠‏ بالقاضي: هو الآني في الرقم ۹۰1 أيضاً و 
A‏ 

«الحاشية عليه» ص ۱1۵ رقم ۸۹۸: مر ذکره آنفاً رقم .۸٩۷‏ 

«الحاشية عليه» ص ۱1۵ رقم ۹۰۲: يراجع ما كتبتاه في مفتتح نسختنا من اخبار 
الاسرار و انظر رقم ۹۰۷. 


الجزء السامس 14 

«الحاشية عليه» ص ۱۱۷ رقم 4.7 س0 القاضي: هو الذي مر ذكره في رقم ۸٩۷‏ و 
AA‏ 

«الحاشية علیه» ص ۱3۷ رقم ۹۰۷: مر ذکرها رقم ۹۰۲. 

«الحاشية عليه» ص ۱۷۱ رقم ۹۲۸: بسمه تعالى؛ ریت في شهر صیام 44 نسخة من 
(حاشية الشيخ علي على قواعد الاحکام) كما کتب على ظهرها في مکنبة السيّد 
مصطفى الخاتون آبادي و اوها هكذا (بسم. كتاب الطهارة. قوله رح‌ره فالوضوء يجب 
للواجب من الصلوة و الطواف و مس كتابة القرآن. وحوب الصلوة و الطواف ثابت 
باصل الشرع غير متوقف على احداث الکلف) و آحرها رو قوله و كذا يسقط الفائت 
الح الراد به سقوط في هذه الحالة و ان امکن و قوله يحتمل التكبر ولاء الح اراد به في 
المستلتين جميعاً فيكون المراد بالتكبر ما هو اعم من الكل و البعض قوله و بين الشاك في 
العدد على الاقل) ثنت. 

«الحاشية عليه» ص ۱۷۲ رقم 36١‏ مي]» لاكإئل الظاهریة: يأ في (ج۲۰: ۳۷: 
۹ و انظر «شرح ححطبة القواعد 5 
1 «ا حاشية علیه» ص ۱۷۲ رقم کھت یآ القط یاون (ج۷: ۲ 

«الحاشية عليه» ص ۱۷۲ رقم ۰٩۳۳‏ ناصر: المذكور فی ص۸۷ 

«القواعد الكلية الاصولية و الفرعية» ص 175: يأتي باسم «القواعد و الفوائد» في 
ج۱۷ صا 

ص ۱۷۶ س۷ الكسرواني: الکسنرژوان مذكور في المنجد في الادب و العلوم ص۳۸و. 

«الحاشية عليه» ص ۱۷۵ رقم or‏ س۲۵ بلا عقب: انظر ص۱۷۷ س۸. 

«الحاشية عليه» ص ۱۷۷ رقم 474 جعفر: ص۱۷۵ س۲۰. 

«الحاشية عليه» ص 177 رقم 938: تأي هذه الحاشية بعنوان حديقة البساتين و هما 
واحد فلاتغفل. 

«الحاشية عليه» ص ۱۷۷ رقم ۹71 س۱ (۲۹۹ 


۹ 


: س۲۱) فراجعه 


«الحاشية علیه» ص ۱۸۱ رقم 4۸۸ فقط: أقول نسخة هذه الاشية موجودة عندنا 
استخرج حواشی السيّد عن هوامش نسخة اصول الكافي السيّد محمٌدتقى بن حمدصادق 


N.‏ تكمنة الذريعة الى تصانیق الشیعة 


الوسوي و فرغ من استکتابها و جمعها و تقلها في نسخة صفحاقا 4 في سنة ۱۰۹۵ 
قال الجامع في الخائمة ما لفظه «نو الستول من الله ان يوققين لمع حواشی الفروع في 
محل آخر» انتهى و سبأتي للسيّد بدرالدين «ححية الأخبار الرقم 6۱176 كما يأني ذكره 
في (ج۲۳: الرقم ۷۸۲۱ ص۷ - ۸) و لنذكر له (حواشی الطول) مامش ص۲۰۲ و انظر 
«رسالة في صلوة الجماعة ۱۵: 11: 0۳۰». ثم ان الرجل ذکره معاصره محمّد مؤمن بن 
شاه قاسم السبزواري الشهدی في إجازته للسيّد مرتضى بن مصطفي التبريزي الورخة 
سنة ٠٠٠١‏ في مشهد حراسان كما ذکرناها لي موضعها من التكملة فقال اجيز [و اعلم 
ان قد قرات معظم الكتب الأربعة على شيخى ... المرحوم محمّد الشهير بنصر الحدث 
التون ... (إلى ان قال) ثم قابلت التتمة مع السيّد السند الحسيب النسيب زبدة المتقدمين 
و اسوة التأحرین الفائق في فنون العربية و علم الفقه و الحديث على اهل زمانه السيّد 
بدرالدين الحسيينٍ العاملي المدرس ی الووضة الرضية الرضوية و هو قد قرأ الاحاديث 
على الشيخ الإمام العلآمة هالأنبهي: عش إلعاملي الحارثى] أنتهى المقصود من تلك 
الإحازة ثم لاجنفى ان السيّد بدرالدييّ:هق-0 يذكره جدنا الشيخ الحر العاملي في [أمل 
الآمل] كما لم يذكره هميدق توتکمل گنل الآمل» فكافما لم يعرفاه مطلقاً و 
هذا من شيخنا ابر اعجب و هو غير العا الفقیه الاصولى الكامل السيّد بدرالدين بن 
كمالالدين بن حيدر بن تورالدين العاملي فانه هذا متأخر عنه و مذكور في عنوان والده 
في «التكملة 6۳۲۵ و مستقلا فيها ص۱۱۰ و السلام. 

«اخاشية عليه» ص ۱۸۱ رقم :۹۸٩‏ أقول بعض هذه الحواشي مكتوبة على نسخة 
نفيسة من الكالي و هي الان عندي و الحمد لله وحده. و قوله [الظهرية] الصواب 
«حوابات المسائل الظهيرية ۵: ۲۲۷: 6۱۰۸۳. 

«الحاشية عليه» ص ۱۸۲ رقم :۰۹۹ يأن! في ج٤۱‏ ص۲:۲. 

«الحاشية عليه» ص ۱۸۳ رقم 448: راجع (الدر مشور) في (ج۸: 21 ۲۹۹). 

«الحاشية عليه» ص 184 رقم ۱۰۰۱: و باي أيضاً في ج١1‏ ص1٩‏ و ج۱۲ ص۲۷. 

اص 1۸١‏ مت جزما: و وقع أيضاً هكنا في اة المستدرك و قد ذكرنا مدشأ هذا 
الاشتباه في اللجزء الخامس ص۱۳ فلوراجع. 


الجزء السادس ۷ 


«کاشف الظلام في علم الکلام» ص ۱۸4: (تأغّر ذکره سهو. 

ص ۱۸۵: (کتاب من لا يحضره الفقیه) مذكور في حرف اليم باسقاط کتاب و هو 
خطأ. 

ص ۱۸۵: (الكشاف) ص45. 

«الحاشية عليها» ص ۱۸۷ رقم ۱۰۲۲ 
و (مكارم الآثار). 

«الحاشية عليها» ص ۱۸۸ رقم ۲7 
و توفی السيّد الحكيم بعد أن نال مرجعية الشيعة سنين عديدة في «...» سنة ۱۳۹۰ و له 
ذكر في الأعلام للرركلي 20 540 

«الحاشية عليها» ص ۱۸۸ رقم ۱۰۳۰: أقول يأني مكرّرً بعنوان «شرح الكفاية 114 
م ولك 

«الحاشية عليها» ص ۱۸۸ س ۲۵ لس هي 
سنة ۱۳۱۷ في النحف الأشرف. 

«الحاشية علیه» ص ۱۹۰ رقم 13۳8 ول هذه ا حاشية نا احق الك ركي 
صاحب جامع القاصد و ال ذکرها حدنا الإمام الحدد في الروضات. 

چم الرجال) للقهبالی ص ۱۹۱: الحاشية عليه لملا أبيالحسن الشریف العاملي 
الغروى [تنقیح القال ۳ خائمة الخائمة: ۱۳۱] نقلاً عن رحال بحرالعلوم فلينظر في رجال 
البحر. 

«انجدی» ص 141: براحع «حواشى افحدی» مكرراً في ج۷ ص۱۰۹ . 

«اخاشية علیه» ص ۱۹۱ رقم ٠١١١‏ س۸ قوله» أبوه: الصواب أبيه أو (و هو آبوم). 

«الحاشية عليه» ص ۱۹۲ رقم :٠١١‏ يأني له الحاشية على مغين اللبيب في ص!۲۱. 

ص :۱۹: شاره‌های ۱ ٠١139‏ كه نوشتماند (متوفی )46٠‏ فقط محقق کرکی 
صاحب جامع القاصد در ۹6۰ فوت شده و هو على بن حسین بن عبدالعال و میسی 
در ٩۳۸‏ فوت شده و هو على بن عبدالعال. 

«الحاشية علیه» ص ۱۹۵ رقم ۱۰۷۰: قال ولده في الدر الشور ۲: ۲۱۳ ذهبت فیها 


ل يراجع (لکلام ير الکلام جا ص۱۱۲ 


قول يأني له «شرح الكفاية 4: 306 602۱۷ 


توفى فتس سره في شوال المكرم 


۳۹۲ تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 
ذهب من الکتب انتهی, آقول عثر علیها جدّنا الإمام العلآمة السيّد صدرالدین العاملي و 
الظاهر أنها نا ورثته من اه لكرعة بنت الشيخ على بن الشيخ ممي‌الین بن الشيخ 
علي و هو صاحب الدر المنثور طاب راهم و بعد سنين اشتراها من بعض اولاده 
الرحوم ميرزا بجدالدين النصيري و بعد وفاته رزقئ الله تعالى تلك النسخحة الشريفة ابتياعاً 
من بعض بياعى الكتب مع طائفة آخری من مخطوطات نخزانته ره و هي نسخة الاصل 
بط المحشى و لكتها اوراق قليلة و الظاهر ضياع الباقى في البين و معها فوائد كثيرة 
رجالية و حديثية فهي بجموعة حلبلة بخطه ره و فيها أيضاً بعض الطالب ثرا و نظما 
خط جدنا السيّد الصدر المذكور البسه الله تعالى حلل النور. و في النسخة خائمان سجع 
احدهما «نصرالله بن ابوالقاسم الشريف» و الآخر «عبده عبدالله» و لم نعرف صاحبيهما 
كما لم عرف صاحب تعليقة على موضع من اللسخة بتوقيع (عبدالحسين الموسوي) و 
العلم عند الله سبحانه و عدد أوزاقي لمجموعة جميعاً ۱۵ ورقة. و قد مر له حاشية 
التهذيب و يأني حاشية على مذ ولد هواپ ثراهما. 

«الحاشية عليه» ص ۱۹۵ :۰۴۹9۳ ۱): الصواب سنة ۱۰۳۰ كما مر مراراً و 
ین کی 

«الحاشية عليه» ص ۱۹۵ رقم ۱۰۷۲: أقول عندنا أيضاً نسحة من هذه الحاشية و ذکر 
امه في اوها بقوله «عمّد اللقب برفيعالدين الحسيئ هذه تعليقات علقتها» و آحرها «تم 
کتاب الطهارة مع الحواشي» و النسخة ليست بالحديثة و لکنها حال عن التاريخ و اسم 
الكاتب و اوراقها ۱۷۰ و قد اشتريناها أيضاً من بقايا خزانة كتب بدالدین النصيري 
الأمين و في اوها و آحرها حط والده العامة الميرزا لطفعلی صدرالافاضل رحمهما الله 

«الحاشية عليه» ص 147 رقم :1١74‏ أقول و يأني له [الحاشية على كتاب من 
لاعضره الققيه ۲۲۵]. 

«اخاشية عليه» ص 1941 رقم ۱۰۷۵: و رأيتها انا متفرقة على هوامش نسخة من 
اد الأرّل و كنذا على هوامش نسخة من المزء الثالث من للدارك کلامهما في مكتبة 
السيّد مصطفى و ان لم تكن متعينة بل بتوقيع (ابراهيم رحمه الل) و لكن النسخة قديعة 
فلابد نها حواشى السيّد هذا. 


الجزء السادس ۳ 


#حواشی الطزل» ص ۲۰۲: للسيّد الحليل ای المدقق الاحل الاکمل الامثل 
الافضل عمدة التأحرین زبدة التبحرین السيّد بدرالدین الحسيئ العاملي قلس الله روحه 
مدحه بكل هذه الاوصاف السيّد حمدتقی بن محمّدصادق الموسوي في مقدّمة حواشی 
الرجل الستخرجة عن نسخته من اصول الكافي سنة ٠١۹4‏ و قد مر ذكرها في (ص۱۸۱ 
الرقم ۹۸۸) ذكر حواشى المطول في بعض تلك الحواشي. 

«اخاشية علیه» ص ۳ ۰ رقم ۱۱۲ س۰۱۱ اءالدبن: أقول كان الشيخ کاءالدین هذا 
صهراً للحاج مر سيّد عمد البهيهان ۱۲۹۱ - «...» مقدم علماء طهران ابن السيّد 
عبدالله بان مبان المشروطية الهدامة و القتول بسببه في ۱۳۲۸ توفى الشيخ هاءالدين عن 
عمر طويل جاوز الماثة في ...» و ذكرنا أسرة البهبهان في (مشحّرات جامع الأنساب 
ج۱ ۲۸ و في تراجمه ص۱۵۱). 

«الحاضية عليه» ص ۲۰6 رقم ۱۱۳۳: أقول هکذا اورد احشی امه و نسبه باضافة 
السیي بعد سین في نسختنا الکتويق‌شنة 66 و على ظهر النسخة صورة ملكية 
هذه العبارة [و قد اشتریت هذه اللسخة رن امصتفات عالیجناب مقدس القاب 
علامی فهامی جتهد العصر و الزمان جناب کهف الحاج و العمرین حاحی میرزا 
ابراهیم الشيرازي ... و انا ... محمد لین بن محمد اشرف النراسان في الدرسة 
السمی بالددة الصغيرة من مدارس دارالسلطنة اصفهان ... في سنة ۱۲۵۹] انتهی فانحشی 
هو الذکور في «مکارم الآثار 0: 144١‏ رقم ۸۵۱» عن «فارسنامه ناصری ۷۷۷ و ٩۲۷‏ 
طبع ۲» و الکارم تقل عن الطبعة الأولى و والده السيّد حسين الشهور عبرزاحان 
الذکرر أيضا في «الکارم ۲ 441 رقم ۱۸۷» عن الفارسنامه و الیرزاحان هذا عم 
صاحب الفارسنامه و تراجم الجميع مبسوطة في الکنایین الذ کورین و اما شيخنا الصف 
ره فالظاهر اله لم يعرف صاحب العنوان مطلقا و لذا نم يذكر له ترجمة في «الکرام 
البررة» و ذلك لانه لم يكن عنده كتاب «فارسنامه ناصرى» ظاهراً و للرجل أيضاً 
«حاشية الروضة البهية في شرح اللمعة» و كتاب «بحراخقائی» في الفقه و السلام. 
شوال .141١‏ 

«الحاشية عليه ص ۲۰۱: دنا الاعلى الحاج میرز! السيّد زينالعابدين والد 
صاحب الروضات يأتي في الشروح (ج۱5: ۷۱: 019/1. 


me‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشبيعة 


«الحاشية علیه» ص ۲۰٣‏ رقم :۱۱٤۸‏ أقول انظر (ج۱۱: ۱۳9: 441) و راجع کتاب 
(زندگینامه علآمه بجلسی ۲: ۳۲ و 1۱ 

«الحاشية علیه» ص ۲۰۹ رقم ۱۱3۹ س۲۳: (ص 4): آنحا هم حواله مي‌دهند به ج٤‏ 
ص۱۵۲ 

«الحاشية عليه» ص ۲۰۹ رقم ۱۱۷۰: نقل فبها و في غرها من مصنفانه عن شيخ 
ماعالدين محمد العاملي المتوقى قبله بشهر فيقول مثلاً في موضع من أواحر هذه الحاشية 
«قوله لنا انها شهادة اه اعترض على هذا شيخنا ايده الله في مشرق الشمسين» الم و 
عندنا نسختها المصححة اکثرها بخط النحشى لیس فیها اسم الكاتب و لا تاريخ الكتابة و 
اوراقها 16٠‏ بالحجم الصغير ورثناها من خزانة الخد الاعلى العلآمة الحجة الحاج سيد 
زينالعابدين والد الإمام اهدده صاحب الروضات فقس الله تعالی روحيهماء و الحمد لله 
رب العالين و لحدنا الاعلى الذکوویضاً حاشية على العام تذكر في الشروح و مر 
للرجل الحاشية على تهذيب اذل ه: ۲۲ و الحاشية على المختلف ص148: 
۷ 

«اخاشية علیه» ص ۲۱۱ رم 134 خی نی سنة ۰۱۰۱۱ 

«الحاشية عليه» ص ۲۱۱ رقم ۱۱۸۳: مضی له الحاشية على المختصر للتفتازان في 
ص۱۹۲ 

«الحاشية علیه» ص ۲۱۲ رقم ۱۱۸۸ س (۱۲۹۳): الصواب ثاى شهر صیام سنة 
۸۸ كما في گلستان پیفمر ص٩۸.‏ 

«الحاشية علیه» ص ۲۱۲ رقم ۱۱۹۱: أقول توجد نسختها ني مکتبة جامع گوهرشاد 
(فهرسها ص۳۵۰ و الركزي بطهران (لفهرس ج۱ :۳۰ و غيرها و يأني باسها 
(عناء الادیب) فى ج17 ص77 رقم ۳۱۵ 

«الحاشية علیه» ص ۲۱۲ رقم ۱۱۹۲: 
حاشية ملا عبدالله رقم 6۳۲۵. 

«اخاشية عليه» ص ۲۱۸ رقم ۱۲۱۸: أقول ثم قد عثر على تعلیقات الرشیق أحد 
تلامذته يسمّى حسینا «المتشرف باسم ثالث الأئمّة علیهم‌السلام» على حا تعبیره 


أقول و مر له في هذا امد «الحاشية على 


الجزء السادس e‏ 


فعرضها على الاستاذ و هذها و رتبها و طبع حلف «غاية الامال» للمامقان سنة ۱۳۱۷ 
بطهران على الحجر (من ص۵۰1 إلى ص۵۲۱) و الم يلتفت إلى ما ذکرناه المصنّف و کم 
ترك الأول للآخر و الحمد لله. اما السيّد ابوالقاسم اللواسان فذکر الصتّف في «النقباء 
ص٤۷»‏ ولادته في سنة ۱۳۰۰ و وفاته في 115 و أحال ترجمته و ترجمة اخيه أحمد إلى 
ترجمة ابيهما السيّد محمّد و لا يطبع حرف الیم لحد الآن. معر في 4 شهر صيام 1414 

«الحاشية عليه» ص ۲۲۰ رقم ۱۲۳۲: يراجع مكارم الآثار جم رقم 1161 

«الحاشية علیه» ص ۲۲۱ س۸؛ يأني: في ج77 ص۲۰5 و مر في ج٤‏ ص۳۸۱ و براجع 
کتاب الولفین للمشار ج1 عمود ۲۳۵. 

«الحاشية عليه» ص ۲۳۱ رقم ۱۲۳۸: أقول لايصح اطلاق الخوانساري على والدنا 
العلامة الحجة السيّد محمّدهاشم الروضاتی الاصفهاني و لا على والده العالم لزاهد الحقّق 
اعلى الله تعالى مقاماتهما و اما الحاشيتان على «الفرائد ۱5۲ و ۸۸4» و على الکاسب 
هذه فقد سألت شيخنا الصّف عنهما اشيرق توؤيتهما عند والدى طاب مضحعه حين 
ما كان مشتغلا في النحف الأشرف قلما لاهم غریقا هناك سنة ٠٠١١‏ و ل يكن احد 
من اهله معه ضاع بعض آثاره ورمن حملت الحاشيتان عدا اوراق قليلة كما ضاعت 
إحازاته و شهاداته العلمية الي احبر أيِضا الصف برژیتهاعنده و إلى الله الصیر. 

«من لايحضره الفقيه» ص ۲۲۳: كان الأصوب أن يعنون الفقيه في حرف الكاف 
بلفظ (كتاب من لايحضره الفقيه) كما لايخفى. 

«اخاشية عليه» ص ۲۲۳ رقم 1744 س۰۱۲ فضائل السادات: في ص١7‏ 

«الخاشية عليه» ص ۲۲۳ رقم ۱۲۵۱: انظر ما مرّ مامش «الحاشية على الاستبصار 
۷ 0۱ 

«الحاشية عليه» ص ۲۲۶ رقم ۱۲۵۸: أقول تعلها النسخة الي كانت في محزانة السیّد 
محمٌدمهدي نايب الصدرء انظر ما ذكرناه هامش شرح التهذيب له في (ج۱۳ ص0۵۷ و 
يأ عند ذكر هذه الحاشية في (ج14: 44) إجمالاً بعنوان الشرح ان اسمه (معاهد التنبيه) 
المذکور في (ج۲۱: ۲۰۸: 0347 

«الحاشية عليه» ص :۲۲ رقم 1110: أقول و عندنا منه نسخة في مجموعة من رسائله 
(رقم 0164) و أيضاً نسخة مع «الحديقة الملالية» له ره. 


۳ تكملة الذريعة آثى تصانیت الشيعة 

اص ۲۲۶ س۸ (۱۰۳۱): الصواب سنة ۱۰۳۰ كما نا عليه مراراً كما أي عند 
ذكره هذه الحاشية أيضاً بعنوان الشرح في ج15 ص44. 

اص ۲۲٢‏ س ۲۱ عنه:/ عن تقريره؛ كما في نسختنا. 

«الحاشية عليه» ص ۲۲۵ س ۱۲: أقول و كذا [الحاشية على المختلف ۱۹1: ۱۰۷۳], 

«منية اللیب في شرح التهذيب» ص ۲۲۹: يأني في ج۱۳ ص17 

ص ۲۲۹ س 256 ضياءالدين: امه عبدالله. 

ص ١١5‏ سو أبيالفوارس: لقبه بحدالدين. 

ص ۲۲۱ س ۰۲۵ على: كنيته أبوالحسن. 

«الحاشية عليه» ص ۲۲۷ رقم ۱۳۷۷: عندنا نسخة من النقد و على حواشيه هذه 
التعليقات و ينقل عن نسخة حطه ظ الشيخ عبدالنی الكاظمي صاحب تكلمة النقد كما 
في أعيان الشيعة ج ٠١‏ ص۸۷. 


«الحاشية عليه» ص ۲۲۸ رقم 1۲1۸ اقول و بأتي لحفيده و ميه [رجال السيّد شفيع 
۰ 144] و هو في نفس الوضوع. 

«الحاشية عليه» ص 218 رقم ۲۲۷۹ سا خائمة المسعدرك: ص4 

«فجالبلاغة» ص ۲۲۸: اقول وتا ج ص۱۱۱ «حواشى فج‌لبلاغة» كما 
يذكر الولف ره في كتابه الآخر الأنوار الساطعة ص؛ أيضاً الحواشي على مجالبلاغة 
للشیخ أحمد بن الحسن الناوندى فليراجع. 

«الحاضرات اخستی» ص ۲۳۲ رقم ۱۲۹۸: ليس موضع ذكر هذا الكتاب في هذا 
امحل و قد اشتبه على المؤلّف انه احاضرات هذا بدون اليم فذكره هنا. 

«حافظ تشريح» ص ۲۳۲ رقم ۱۳۰۰: راجع لله «تاريخ ملل شرق و يونان» في 
ج۲: ۲۸۸ و ما علقناه عليه. 

«کاب الحاكم» ص ۲۳۲ رقم ۱۳۰۳: أقول عبارة الكشف الطبوع سنة ۱۳۱۲ 
باسلامبول هکذا (في ص۱۷۰ ج۲): «العمدة في النحوة - لأبينزار ملك الُحاة حسن 
بن صافي (بردون الترکی) التوقی سنة ۷۲۲ اربع و عشرین و سبعمائة» و لیس كما تری 
فيها ملك الرافضة و لعل الطابع اسقطها ولکن ذکر في المقتمة ان هذه النسخة طبعت 
على نسخحة حط المؤلّف و الله العالم. 


الجزء السادس mv‏ 


«الحاوي في التسب» ص :۲۳١‏ قال صاحب الرسالة في اصطلاحات النسابة 
المطبوعة خلف عمدة الطالب (ص۳:۱ طبعة عبتی) ما نصّه «قال ابوجعفر النسّابة 
العبيدلى في كتابه المسمّى الحاوى في صدر الجزء الأرّل: ما لم يذكر أسماء البنات لان 
اسان قد ثبت في المبسوط ... الخ» أقول الصّواب ان الحاوى لأبيالحسن محمد بن 
أبيحعفر العبيدلى شيخ الشرف التوقی 60۰ صاحب [قذيب الأنساب 4: 0-۸: ۲۲۷۲] و 
ينقل عن الحاوى صاحب انحدى و هو تلميذه و يعرف شيخ الشرف عند النسابة ان 
أبي جعفر فحرّف بيد بعض النساخ إلى أي حعفر. 

«الحاوي» ص ۲۳۶ رقم ۱۳۱۰: أقول انظر [الحاوي ۲۳: ۱۳۱۳ 

اخاوی لانساب الناس» ص ۲۳۵: مشجرات محلّدات تتجاوز العشرة على قالب 
النصف صنفه ابن عبدالستمیع الخطيب النسّابة كما في غاية الاحتصار ص۸ طبع اللجف 
و قال «قرأت بخطه رفعة كتبها إلى بعض#اإإلفاء يقول فيها و قد جمع العبد من 
للشجرات و الأنساب و الأخبار ما لایبهی یه بجمل بازل» انتهى و راجع «منية 
الراغبين ص81 ©». 

«ا حاوى» ص ۲۳۰ رقم +480 ال اقزل ایشا في آخر مقدمة كتاب «بحر 
الأنساب ص ۷» للسيّد رکن‌الدین الوصلی الطبوع بطهران سنة ۱۳۸۵ ما لفظه «و ذکر 
صاحب کتاب الصباح و صاحب کتاب الحاوى مولانا السيّد رکن‌الدین الاسترآبادي 
ان العلماء احتلفوا في موضع قبر فاطمة» الخ و الله العام مراده و ترجمة للذکور في التن 
مذکورة في (الحقايق الراهنة ص:۱۹). قوله [کما مرّ] يعن آنفا في [الحاوى ۲۳۶: 
۳ 

«حاوي الأقوال في معرفة الرجال» ص ۲۳۷ رقم ۱۳۱۵: يراجع ترجمة سعید بن جبير 
في رحال الامقان رحمه الله. 

طإحاوي الرام في شرح شرايع الاسلام» ص ۲۳۷: براجع ج۱۳ ص۳۱۷ س16. 

«الحيية» رقم ۱۳۱۹ اص ۲۳۹ س١‏ «الجية»: أو اللبعية. 

«اخیل المنين» ص ۲۳4 رقم 771 س54 التهاوندي: انظر كتاب [راحة الروح 
ص۷۴] له ره و راجع [وسيلة الرضوان] في (جه۲: ۷۷: .)47١‏ 


u‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«الحيل الین» ص ۲۵۰ رقم ۱۳۲۷: أقول و قد صرّح سعيد نفيسى في کتاب 
«احوال و اشعار فارسی شيخ بمائى ص4۷» بان نسخة الأصل من الحبل المتين هذا 
عنده. 

ص ۲۸۱ س ۸: أقول قد مر ذكر هذا الاحازة في ج١‏ ص۲۳ و يأني ذكر بجموعة 
خط الحاج بابا هذا في ج۲۰ ص4۲ 

«الحيوة» ص ۲۸۳ رقم ۱۳۳۹ س يوم الثلاثاء: و بعده بيومين فرغ من تأليف 
رسالته في ارث الزوجة (ج۱۱: ۵6: ۱ع۳: 

ص ۲۵۳ س۱۰ (۱۳۱۹): كما طبع أيضاً بطهران سنة ۱۳۱۳ في جحموعة «الرسائل 
العشر» لجنا الشهيد الثاني قتس الله روحه و عندنا نسخة في مجموعة كتابة بعضها 
۲ 


ص 144: براجع عنوان (مناسك يتخج) في ج۲۲. 

«كتاب الحج» ص ۲۰۰ رقم 77 يي التوفی: ني مقدّمة كامل الزيارة المطبوع 
بالنحف ان الصحيح انه توفى تة/علی ما بظهر من الخرائج و الجرائح لا سنة ۱۳۷۹ 
فاته تصحيف سبع بسع واک رال الشیخ مو أنه سنة ۳۰۸ فلعله اشتباه» فلیتبع, 

ص ۲۵4 باورقى: أسامي عدّة كتب في أمر السفور و الحجاب. 

«الحجة في وجوب صلوة الجمعة في زمن الغية ص 505: بالعربية لا مقيما اليزدى 
التوقی سنة 1084 و هو عممُدمقيم بن محمدعلى بن قاسم بن على بن سماعيل بن 
تاجالدين على اليزدى اول من اقام من علماء الإمامية الجمعة وجوباً في بلدة يزد طبع 
خلف العقد الطهماسی زاو العقد الحسين) للشيخ حسين بن عبدالصمد لي مجموعة (من 
صهه إلى ص٠٠)‏ و في المقئّمة ترجمة الصف بقلم صديقنا الفقيه السیّد جواد بن مد 
المدرسى اليزدى حفظه الله. نقل صاحب الرسالة فيها كلام «الحقق محمالملة و الدين 
مولانا عبدالله الشوشتري» عن رسالته في وجوب صلوة الحمعة بالفارسية ثم كلام 
«الشيخ هاءاللة و الدين محمد رزقه الله مرافقة المعصومين» في «جامع عباسى» حيث 
قال «بدانكه ميان جتهدین در وحوب غاز جمعه در زمان غيبت حضرت امام(ع) 
حلاف است و أصح آنست كه مكلف عبر است» و يأني ذکر هذه الرسالة في الصاد 


الجزء السادس ۹ 


(ج16: ۸۱: ۵۳۱) و انظر ما ذکرناه في التكملة على [رسالة في صلوة الجمعة ۱۵: 04: 
0۲ 

«الحجة و الإمامة» ص ۲۵۰ رقم ۱2۰۳: براجع ج16 ص۳۵۲. 

«حجة الاسلام» ص ۲۵۷ رقم ۱2۰۸: يراجع ج۱۸ ص۳۱ و یراجم قصص العلماء: 
6 - ۱۳۰ و فهرس مكتبة ملك بطهران ج؟ ص۲۰۷ و تاريخ مآثر سلطائيّة الطبوع 
سنة ۱۲۶۱ حيث ذكر ان اسم الفادري هذا يوسف. 

«الحجة البالغة للشيعة في حواز نقل الوتی في الشریعة» ص ۲۵۸ رقم ۱:۱۳: براجع 
عدة رسائل في «حواز نقل الوتی» في حرف الجيم و انظر «نقل الاموات ۲۶: ۲٩۳‏ 
متعدد6». 

آقول و هذا الکتاب في الرد على [رسالة في تحرع نقل الجنائز ۱۱: ۱۳۹: ۸11]. 

ص +واس4ك الحسيني:/ الحسئ. .مر کما صحّحه الصف في نقباء البشر 
ص 

«حجة الخصام» ص ۲۸۰ رقم 71519 اقول زاجم کتابنا جامع الأنساب ۱: ۱۳۲ و 
موسس الدولة الشعشعیه ص۱15 

«حجة الذاهب إلى یمان أبيطالب» ص ۲۰۱ رقم :۱۸۲ س۹ التوقی: + في سابع 
عشر شهر رمضان. 

«الحجج الرضویة» ص 114 رقم ۱٤٤٤‏ س۸ فهرس كتبه: مَضى بعض كتبه في ج۲ 
ص18 و ص۳۰۲ و كذا حواشيه في ص۱۷۳ و ص۱۸۵ و ص186. 

«الحجج القویه» ص ۲۱۵ رقم 4غ:!: قال الصحفي على الخاقان في کتابه [شعراء 
الغري ۱۲: ۵۱۲] عند ذکره للکتب الي استنسخها بخط يده [الحجج القوية في اثبات 
الوصية بجهول اللف و هو من رحال القرن السابع افجري نسخته مرتين الأول 
موجودة لي مكتبة الآثار و الثاني سرقها مي علم معروف معاصر] انتهى. 

«حجية الأخيار» ص ۲۷۰ رقم 1436: أقول راحع حاشيته على الكاني في (ص۱۸۱ 
رقم 6۸۸ 

«حجية الأخبار» ص ۲۷۰ رقم 1434: عندنا منه نسخة خلف رسالته في صلوة 


3 تكملة الذريعة الى تصاتيق الشيعة 


الجمعة و غيرها و أيضاً نسخة أخرى و صواب العبارة المنقولة يطلب منها و الرسالة 
مبسوطة ليس فيها تاريخ التأليف و استنسخت النسختان في حياة السراب. 

«حجية المظنة» ص ۲۷١‏ رقم :٠٠١‏ أقول انظر الصواب في تعريف هذا الکتاب تحت 
عنوان «شرح حجية الظنة ۱۳: ۱۸۵: 670۱ و لاتغفل. 

«حجية المظة» ص ۳۷۸ رقم 1617 سة: قوله (و عبر عنه بسمّي اف الظاهر ان 
المراد خلف الحجّة المنتظر صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه المعصومين و عل الله 
تعال فرجه حيث ان السيّد المحاهد اسمه محمّد بن السيّد على قدّس الله أرواحهم. 

«حجية المظنة» ص ۲۷۸ رقم 016!: انظر ما نذكره هامش ج۱۱: ۲۱۹ ۰۱۳۰۸ 

«حجية اليد» ص ۲۷۸ رقم ۱۵۲۳: أقول راحع (رسالة في قاعدة اليد و كشفها عن 
الملك) في «ج۱۷: ۱۳: 0/6 


«حدانث الازهار و أخبار بيت التي المخعار» ص ۲۸۰: أقول انظر التكملة على 


[حدائق الازهار ۱۵۳۲ 

«حدائق الابرار و حفائق الأخبَارَن”777 رقم ۱۵۲۹: بسمه تعالى؛ نقل صاحب 
الروضات ره +خطه في هام يسيك عله أيضاً من كتاب أمل الآمل عن 
هامش النتسخ عنها زو قد تحقق لدی آلها كانت بخط اخيه الاکبر منه السيّد محمّدجواد 
ره و قد استنسخ هو نسخته من نسخة خزانة السييد حسین القزوین و توجد نسخه 
السيّد محمّدجواد الآن في مكنبة مدرسة سپهسالار في طهران و على هاتين اللسحتین 
حواشی السيّد ابراهيم القزوين والد السيّد حسين الذکور و اعلم ان النسخة المطبوعة 
سنة ۱۳۰۲ من کتاب الآمل منقولة عن نسخة السيّد حمّدجواد ظاهراً و فيها أيضاً 
تعلیقات السيّد ابراهيم). و الحاصل أن صاحب الروضات قد نقل عند ترجمة العينائي 
هذه التعليقة و اليك نصّها قال صاحب التعليقة «و عندنا كتاب حدايق الابرار و حقايق 
الأخبار بخط الولف قتس سره و كان تاريخ كتابتها اليوم (كذا) الاثنين اثالث من شهر 
صفر تم بالخير و الظفر من شهور سنة احدى و مانين و الف من افجرة التبوية على 
مشرفها افضل الصّلوة و اکمل التحية كذا وجدته في التسخ» انتهت الحاشية و الظاهر 
ان صاحبها السيّد حسين المذكور في المثن او والده السيّد ابراهيم و الله العالم. مر عفي 
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عنه في سلخ شعبان .٠۳۹۸‏ ثم ان للحدّث النوري ره نقل الحكاية بتمامها عن مقدمات 
«معارج الاحکام في شرح شرايع الإسلام» في کتابه [دارالسلام فيها يتعلق بالرژیا والمنام 
[wi‏ 

«إحدائق الاذهان) ص ۲۸۱: انظر التكملة على [حدائق الازهار]. 

«حدانق الازهار» ص ۲۸۱ رقم ۱۵۳۲ أقول و في نسخة [للروج ۲: ۳۳۶ ط مصر 
سنة ۱۳۰۶ و 6: ۲۷ ط مصر ۱۳۸] الاذهان بالذال العجمة و النون قال عند ذکر محمّد 
الدییاج ما نصّه [و قد انينا على كيفية وفاته و ما كان من امره و غيره من آل أي‌طالب 
و مقاتلهم بقاع الارض في کتابنا حدائق الاذهان في احبار آل أبيطالب و مقاتلهم في 
بقاع الارض] انتهى. ثم أقول ان صاحب کتاب (منية الراغبين) قد غفل عن ذکر العلمة 
السعودی في كتابه مع ان الرجل من اعاظم العالمين بالأنساب و الأخبار و اعلم و ابصر 
و اوثق من أبيالفرج صاحب الاغان.وث#القاتل الذي ذكره في النية و سبحان من 
لايسهو. 

«حدائق الجنان» ص ۲۸۲: للامیر انم اخاتون آبادي ذكره ولده في إجازته 
مناقب الفضلاء عند ذكر مو لفاك واكك امد 

«حدائق الحقايق» ص ۲۸۶ رقم ۱۵۲۳: راجع (ج٤۱:‏ 146: س٩‏ - ۲۲) و عندنا 
نسحة الجدائق. 

«حدائق الحقايق في تفسير دقايق احسن الخلائق» ص ۲۸۵ رقم 21044 تفسير:/ فسر؛ 
كما في نسختنا و غيره. 

ص ۲۸۵ س ۷» أحسن:/ أفصح؛ كما في نسختنا و هو الأصح. 

ص ۲۸۵ ۰۱۰ (097): و ينقل عنه الكيدري بقوله قال في المنهاج. 

ص ۲۸۵ س١21‏ «خاقة المستدرك»: و من صاحب كشف الحجب ص4۷ و ص۳۵۸ 
و تراحع ج6١‏ ص «...» 

ص ۲۸۵ س7 نسخة: هذه نسخة من شرح قطبالدين الراوندی الموسوم عنهاج 
البراعة و قد اشتبه الأمر على مؤلف فهرس الفاضلية كما نبه عليه في فهرس الرضوية ج 
«...» ص «...» و النسخة موجودة اليوم مع سائر نسخ الخزانة الفاضلية في الخزانة 


۳۲ 


الرضوية و تراحع فهرستنا جا ص «...». ثم ان في مكتبة الاوقاف العامّة في بغداد 
نسخة تفيسة قديمة الخط من شرح الكيدري المذكور فرغ منها الناسخ في ۷۳۹ كما في 
فهرس تلك لمكتبة ج؟: 6404 

«حدائق العارف في طرائق المعارف» ص ۲۸۸ رقم ۱۵۵۳ س۲۵ بين البرهان: الصواب 
أن يقال بين البرهانين الخ. 

«حدائق المقرّبين» ص 584 رقم ١660‏ س۰۲۲ النوري: لايخفى ان الشيخ النوري ل 
يكن عنده الحدائق هذا و لا رآه حتّى انه اشتبه عليه اسم مؤلفه و توهّم أيضاً ان الكتاب 
باللسان العربى مع انه بالفارسيّة و كلّما نقل عنه النوري اما هو بواسطة الروضات لا 
غير و لكنّه ره لشدّة تعصّبه على جدنا العلآمة لم یسح غالا ماسنه حت اتس الأمر 
على شيخنا الولف ره فظن ان شيخه التوري ره أيضاً ينقل عنه بلا واسطة کصاحب 
الروضات هذا كما ان مولف طرائق الحقايق أيضا لم يعرف من الكتاب ازيد ما عرفه 
لمحدث النوري ره و سبحان من لاو 

«الحدائق التديّه» ص ۲۹۰ زقم ۱۵۵۹ ۰۱9 ۱۰۷۹: نعم في نسختنا المصحّحة 

بتصحيح السيّد الشارح هكنا ۱ 

جادی" ار احدی شهور هتسخ سین و الف ... و ذلك بالديار الهندية» 
انتهی. 

«حدائق اليقين» ص ۲۹۲ رقم ۱۵70 س0۲۰ رجه الله: أقول و نقل عنه أيضاً صاحب 
«فضائل السَادات می۱۵۷». و يأني مضىء الاعیان في ج۲۱: ۱۳۵ و راجع ریاض العلماء 
جه: 4517 و العبارة مغلوطة في ط قم 

«حدائق التواظر» ص ۲۹۲ رقم ۱۵1۵: أقول انظر انوار البدرین ص۲۰۹. 

ص ۲۹۳: 

«حدوث العام ذاتاً و قدمه زمانً» ص ۲۹5 رقم ۱۵4: أقول عنوان الرسالة في الطبعة 
المذكورة هکذا «رسالة في مذهب ارسطاطالیس». تاريخ نسخه چاپی و نسخه حطی 
ارجاغ به ماره آنى 16871 

«حدوث العالم» ص ۲۹۵ رقم ۱۵۷5: أقول يأتي الكلام على هذه الرسالة أيضاً في 
«رسالة في حدوث العام ۱۱: ۱۷۱» فراجعه. 


يج «صبيحة یوم الاثنين لثلاث عشرة حلون من 


.حلدوث: يراجع اثبات حدوث ... في ج١‏ 
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«الحدود» ص :۲۹١‏ لأب طالب الاسترآبادي كما في معالم العلماء. 

«الحدود و الحقائق» ص ۳۰۱ رقم 111١‏ س۳٠‏ الممدا: هو صاحب هدية الملوك و 
غيره و ترجمته في النقباه ص٤1۰6.‏ 

ص ۳۰۲: أقول انظر الروايات عن الائمة المعصومين عليهمالسلام حول ما ترويه 
العامة عن النبى صلى الله عليه و آله في كتاب [بحارالانوار الطبع الجديدة ؟: ]۴١١‏ و 
عنوانها [الباب 18 ما ترویه العامة من اخبار الرسول صلى الله عليه و آله و ان الصحيح 
من ذلك عندهم عليهمالسلام و النهي عن الرجوع إلى اخبار المخخالفين و فيه ذكر 
الكذابين] اخ. 

«کتاب الحديث» ص ۳۱۲ رقم ۱۷۰۲ س۸» مشايخهما: أقول و الظاهر من نقل الحقق 
و الشهيد عن جامع البزنطى ان نقلهما بالواسطة و الله العالم. 

«كتاب الحديث» ص ۳۳۲ رقم ۸۹۸( لووقي: رزيق بن مرزوق الکوفي کان من 
الاعراب و بيعد ان يكون امه معربا نيكم ثم انه لم تر اما فارسيا في آخره 
كاف. 
اقالق کشا احجه ۱۸ ط اللحف 4۱۳۷۰ 
ما لفظه [ما رویته من کتاب أي محمد عبدالله بن حماد الأنصاري من اصحاب مولانا 
الکاظم عليهالسلام. و نقلته من اصل قرع على الشیخ العتدوق - الذي ذکر جدك 
اپوجعفر الطوسی انه لم يكن له نظير في زمانه - و هو هارون بن موسی التلمكبري» 
تغمده الله جل جلاله برضوانه» تاريخه سنة ست و سبعین و تلشمائق] الح, 


«كتاب الحديث» ص ۳۱۶ رقم 


«كتاب الحديث» ص ۳۵۹ رقم ۲۱۸۸: أقول هل يعد ,مالك بن انس و هو من الائمة 
الأربعة لأهل السنة هذا الاعتبار من رجال الشيعة و كتابه من كتبهم حى من دون ان 
يعقب الصف كلامه بقوله العمول (قراجعه) فتبّه. 

ص ۳۷۵: أقول يراجع لزاماً عنوان [شرح حديث فلان ۱۳: 141 - ۲۱۰ متعتدا]. 

«حدیث سد الابواب ص ۳۷۷: العروف الشهور المتسالم عليه انظر لتحقيقه مقالة 
(اهل البيت (اهل بيت النبوة سلام الله عليهم اجمعين) في المكتبة العربيه] في يحله [تراثنا ۲: 


[vvir 
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اإحديث سلسلة الذهب» ص ۳۷۷: راجع «مهمان‌نامه بخارا ص۳۸۲» و «سفينة 
البحار؟ رواه الصدوق رضوان الله عليه في كتبه الشريفة «التوحيد الباب ١‏ الحديث ۳۳ 
و «العیون ۲: باب ۳. 

«حدیث الکساء» ص ۳۷۸ رقم ۳۳۷۶: براجع لحديث الکساء ج17 ص۳7. 

طإحديث مقتل اميرالمؤهنين» ص ۳۷۸: انظر (مقتل ۲۲: ۳۰: ۵۸۵۸۳). 

حدیث الطیر 4 ص ۳۷۸: انظر (طرق حدیث الطائر ۱۵: ۱3۲: ۱۰۵۷) 

لإحديث المرلة) ص ۳۷۸: انظر (طرق حدیث أنت مي ۱۵: 177: 01١81‏ و هناك 
غير ما ذكر أيضا لغيرهما من الاحاديث. 

«حديقة الافراح لازاحة الاتواح» ص ۳۸ رقم 34+ له أيضاً نفحة اليمن مر 
ترجمته في ج٤‏ ۰۱1۳ 

«حديقة البساتين» ص ۲۸۲ رقم:۲۳۹۹: مر هذه الحاشية آیضاً في الرقم 430 و تومّم 
دام ظلّه ان الحديقة غير الحاشيهاو يموحد فراحع و لاتغفل. 

فرغ منه في ليلة الاربعاء لأنتقّحتشنزة”بقتتك من شهر شعبان سنة 1184 

«حديقة الروضة» ص م تخاب بعتلى_الركواضة البهية طبعت في هوامش الروضة 
سنة ۱۳۰۹ و صرح كاتبها عبدالرحيم التبريزي في آخر بعض هذه الحواشي بنسبتها إلى 
الیرزا حمدعلی القراجه‌داغی الذي مر حاشيته على الروضة فليتأمّل و ليلاحظ. 

«الحديقة السليمانية» ص ۳۸۵ رقم ۲:۰۵: أقول الظاهر أما بالفارسية و ان اسم 
الكتاب «حديقه سلیمان» حيث أحال تفصيل قصه المارية القبطية إليها في اواسط 
کتاب «آداب سنيّه» المذكور في «التكملة». 

«حديقة الشعراء» ص 588 رقم 760: أقول راحع (رسالة حديقة الشعراء ۱۱: ۱۷۲: 
١‏ و ما ذكرناه في التكلمة. و هو ملخص من مجة الشعراء لولف البهجة و هو 
آسرار المذكور في (دانشمندان آذربايجان ص 4۰) و كان قد عاونه في تأليفيه هذين الحاج 
كاظم نائب و قد ذكر في احوال جودى الشاعر في مجة الشعراء هجوه لكاظم هذا 
فليصحّح ما ذكر في (ج7اص157) 

الإحديقة الشعراء» ص 6++: تاليف أحمد بن ابوالحسن الشيرازي نسخة منه مخط 


الجزء السادس ۳.۵ 
لوف موحودة بمكتبة (سلطان القرائى) و نسخة اکمل منها أيضاً بخط لوف في مکنبة 
عبّاس الاقبال قال في مقتمته أن والدی مات ف (۱۲۵۰) و انا ابن تسع سنين. فال شيخ 
مفيد (داور) في (مرآت الفصاحة) أنه ما ألف غير الحديقة و مات حدود (۱۳۱۰). 

«حديقة الشيعة» ص ۲۸۵ رقم ۲۸۰۸ س۸٠‏ أمل الآمل: فرغ الشيخ ال ره من 
تأليف الآمل في ال جمادى الثانية سنة ۱۰۹۷ و ينقل هو أيضاً عن الحديقة في كتابه 
الآخر «الاثيى عشرية في الردّ على المارقين من الاثيى عشرية» المذكور في جا ص۱۱1 و 
الوجود نسخته عندي و تاريخ قبل الآمل لذكره فيه. 

ص ۳۸۵ س۰۲۱ الارديلي: من الواضع الي صرح شيخنا الصتف بنسبة حديقة 
الشيعة إلى المولى أحمد الأردبيلي في «الکاشف عن اليقين ۱۷: ۲۳۸: 477 و في «قرب 
الاسناد ۱۷: 2:34 4۳ 


اص ۳۸۵ س۲۵: براحع «فهرست مشترلپزکستان ۲: ٠١۸١‏ حديقة الشيعة و ۱۱0۷ 
کاشف الحق». 

ص ۲۸۱ س۸: و راحع «مناقب قطبتشاهی:۳۳۳:۷۴» و المواضع المذكورة هنالد. 

ص ۳۸۰ پاورقی: براجع ارم تج م26 نی مرآة الحق و ليراجع «فهرس 
كتب السيّد محمد المشكوة في جامعة طهران ج۲ ص٠٠٠‏ ببعد» لفهرسه 
دانش‌پزوه فإنه بحث عن الکتاب بمثاً ید و نقل عن الحاج تحمّدحعفر الکبودرآهنگی 
في اوائل كتابه «مرآت الحق و مراحل السالكين» الآني ذكره في ج۲۰ ص۲۸ ان الحقق 
الأردبيلي قد مال إلى وحدة الوجود في حاشية شروح التجريد و الظاهر ان ما نقله عن 
المرات الما هو بواسطة طرائق الحقايق ج١‏ ص44 فليراجع و انظر أيضاً «کاشف الحق» 
في ج۱۷ ص۲۳۱ و «الرد على الصوفية» في «ج۱۰ ص00» و «هداية العالمين» في 
«ج۲۰ ص۱۸۳» و كلما نسبه المتزوى إلى انحقق الأردبيلي من القول بوحدة الوجود انما 
هو اعتمادا على الطرائق و قد عاتبته في مكالمة لى معه على ذلك الاعتماد من دون تحقيق 
و مراجعة فلم بحر جواباً و كذالك حال صاحب «مولوی‌نامه» والله افادی. ثم انه قد 
اجاب التبريزي عن الاشكالات الباردة الواردة حول نسبة الكتاب إلى المحقق في «مرآة 
الكتب ۲: 147 - ۱۹5» تنقل مئه ما ذكره في آواحر البحث قال «و جملة القول في هذا 


۳۹ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيمة 


المقام ان قرائن صدق النسبة اكثر من قرائن کنها و النافي بالنسبة إلى الثبت قليل و 
اللثبت بعد استناده إلى الدلیل و قد اعلی الناقي للستند على الاصل ثم انى وقفت في 
كتاب تبصرة الحكماء لقطبالدين السيّد محمدعلی ذكر بعض العرفاء و عد منهم الول 
المقدّس الأردبيلي قال و اما الفصل الذي في كتابه السمی بحديقة الشيعة فليس من ذلك 
الکتاب بل أدرج ذلك الفصل و احد من المنكرين للعرفاء لین و هو السمی باللا 
معزالدين الأردستاني و لقد ذكر في هذا الفصل بعض الاحاديث الي وضعها و ليست 
تلك الاحاديث في الكتب الي بين اظهرنا و يعتمد عليها علمائنا رضوان الله عليهم و 
لذلك الرجل الاحمق الذي وضع تلك الاحاديث حكاية مذكورة في كتاب معراج 
الكمال الاستاذي المولى شاه محمّدف انتهی كلامه» أقول و النيريزي الذهی المذكور 
ذكر هذا الطلب أيضاً في كتابه الآخر المسمّى [الحكمة العلوية او فصل الخطاب ۱1: 
0۹ 46 م]على ما حكاه عنه ف «فهزژثیت مرکزی دانشگاه ران : 1۳۲ و يظهر من 
كلمات النبريزي في كتابيه الک پگون اصل الحديقة للمحقق الأردبيلي مطلقاً و 
ألما كلامه اعتماداً على [معراج کیال[ فصل ذم الصوفية فقط و الله العام مغر 
عفي عنه في صفر ۱۳۹۹ 

قال الحكيم مومن الطبيب الصوفي المتعصّب في كتابه «تبصرة المؤمنين» في مبحث 
التقية ما لفظه «و در این زمان لوحى معركهكير كلمات چند انشاء در مذمت صوفيه 
نموده و ملحق برسالة ملا أحمد اردبيلى ساحته» انتهى المقصود من کلام. 

«حديقة العارفين» ص ۲۸۸ رقم ۲۶۱۷ س:۱ رفي المناقب و الاخلاق) صح. و في 
س٠٠‏ على هامش ترجمة العرييّة. 

«حديقة العام» ص ۳۸۸ رقم ۲:۱۹: أقول و الكتاب بالفارسية و له ترجمة بالعربية 
للسيّد أيالحسن بن نعمةالله بن سماعيل بن مرتضی بن نورالدين ابن السيّد نعمةالله 
الجزائري و نسختها الناقصة من اخرها في ۸۲ ورقة في جامعة عليكره و مصورقا في 
مههد المحطوطات بالقاهرة كما في فهرسها ۲: ۳: :۱۳. 

اص ۳۸۸ س ۸ للمير: هو الذي ألف له المير عبداللطيف خان کتاب تحفة العالم 
للطبوع بالهند و ذكر فيه ولادة مير عالم في يوم الخميس سابع عشر رمضان سنة 113 


الجزء السام rv‏ 


و كان وفاته في ليلة العشرين من شهر شوال سنة ۱۲۲۳ على ما في مختصر الکارم. 

ص ۲۸۸ س 18 رضيالدين: هو محمد ابن السيّد تورالدين بن السيّد نعمة الله 
الجزائري الشوشتري ره. 

«إحديقة العلم» ص ۳۸۸: عدّه في ص۲46 من معجم الطبوعات من تصائيف السيّد 
عليخان الشيرازي صاحب السلافة و قال إله طبع ڪيدرآباد عام 1817 فليراحع. 

«حديقة اللسب» ص ۳۹۰: أقول الصواب [الأنساب ۲: ۳۷۱: 119۸] فراجعه مع 
التكملة. 

«الحديقة افلالية» س ۳٩۱‏ رقم ۲۸۳۲ س۱۵: (۱۰۲۴): هو غلط يقيناً و تصحيف 
من الکانب و تاريخها كما مر في ص۲۸۸ سنة ۱۰۰۳ و كذا في نسختنا المكتوبة في عصر 
الشيخ. صحّحه المولّف بعد ما كتبت ذلك إليه في آخر ج ۸. 

لإحذو النعل باتفل)» ص ۲۹۲ متمد بن جرير بن رستم السروى صاحب 
السترشد. راجع ترجمته في (تاريخ طبرمتای ٠‏ إ) لابن اسقنديار. 

«الحرز البماین» ص 744 رقم 77516-تزاجتع“عاء السيفي و الدعاء السيفي في ج۸ 
ص١۱۹‏ و نسختنا من هذا لداعم لوبعد وا کناب الدعاء الذي على ظهر 
تسخته حط الحاج محمّدابراهيم القزوييي ره (رقم 0۰0۱ من خزائتنا) و رواه ابن طاوس 
ره بسنده في مهج الدعوات ص١٠‏ ط طهران و راجع أيضاً كتاب [دارالسلام ۱: ۱7۰ 
- ۱۷۱] للمحدث النوري ره و [فهرست نسخه‌های حطی جهار کتابخانه مشهد ۱: 
كتابخانه جامع گوهرشاد: 194]. و الكلمة ال اضافها الناشر إلى هذا الوضع في خائمة 
الجزء ۲۵ من الاستدراك و هذا کلامه [راجع لشان اليمن عند الغنوصيّين ذ ۲۵: 1۸ 
فاعلم ان هذه الكلمة اعين الغنوص و الغنوصي من البدع الحدثة الي ابتدعها بعض 
ملاحدة الاشتراکیین الحاربين المعاندين للادیان السماوية و قد قال الله سبحانه و تعال 
في كتابه الكرم و لاتنايزوا بالألقاب بعس الاسم الفسوق بعد الابمان ور اجع لزوماً 
[سلام المؤمن و اصلاح المهيمن ۱۲: ۲۰۹: ۱۳۸۸]. 

«حرمة الاذان الثلاث...» ص ۳۹۵ رقم ۲:۵۳ س۱۳: عبارت معیوب است. براجع 
الطبقات. 


۳۸ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«حرمة التمنع بالفاطمیات» ص ۳۹۵ رقم ۲۵۵۹ س۲۳: نوادر: (نوادر أحمد بن محمّد 
بن عيسى) يأني ذكره مفصّلاً في ج74 ص۳۲۲, 

«الحروف العجم» ص ۳۹۷ رقم 7677: و في نسختنا من رجال ابن داود المصحّحة 
بتصحيح ابن الصايغ الشهور (حروف المعجم) بحذف لام الحروف. 

ص :٠١‏ مكتبة السيّد حجةالإسلام الشفی باصفهان 

ص 4.0: يأني ذكر مكتبة أخرى من المكتبات في آخر المْحلّد الآني ۷ و الذي يليه ۸ 
فليراحع. ثم بآعر كتاب الضياء اللامع للمصنف ره. 

ص ۰۰) م۱۸ السيّد نصرالله: توفی في يوم الجمعة ۲۱ محرم سنة ۱۳0۷ بطهران. 

ص ۰۱: فال العلآمة النجفي المرعشى في مققدّمة معادن الحكمة ص سب أن زوجة 
العلآمة الآبة الاخوند ملا تحمّدعلى الإمامى الخوانساري النحفي هي بنت العلآمة المورزا 
أحمد بن العلآمة الول محسن الفيضن”نين احفاد الفيض و من تلامذة العلآمة الشيخ 
مرتضی الأنصاري و هي والدة الحجتالاملم/و المسلمين الآقا حمّد النحفي نزيل بلدة 
اراك و والدة زوحة آية الله الحا ج لس ند الخوانساري نزيل طهران و السلام. 

ص ٠٠١‏ س” العراق: ار تمع باعي لسن الاصفهاني و منه اتقلت 
إلى المكتبة (الرضوية). 

ص ١٠؛‏ س اليوم: أقول في ليلة غرة صيام ۹۸ھ اخبرن ع متروی بالهائف من بيته 
بطهران انه سافر في الاسبوع الاضي إلى اراك و زار الحاج الشيخ عمد الامامی 
الخوانساري المذ كور في المكن بعنوان للولی محمد و بيته في اراك بشارع الخوانساري و 
(كوجه خحونساري) و قال انه قد طعن في السنْ و قد باع (على ما قال) اکثر نسخ 
المكتبته و بقى له حوالى ثللمائة نسخة هذا ما ذكرناه لى التزوی. ثم ان لغلاحسين 
رضانژاد (نوشين) مقالة في اربع صفحات حول ترجمة الحاج الشيخ محمّد الامامی 
المذكور طبعت في بحلة (وحيد) العددان ۲۹۲ و +77 ص:۷ - ۷۳ الصادرة في شهر 


رمضان ۱۳۹۹ بطهران قال فيها إن الشيخ محمّد هذا توقی في بيته في اراك صبيحة يوم 
الثلنا ۲۵ جمادی‌الاخر ۱۳۹۹ = ۵۸/۳/۱ عن ۸۷ سنة قمرية فلیراحع. و ليراجع (گنجینه 
دانشمندان ۸ ص؛۱۲). 


الجزء السادس ۳۹ 


«مكتبة (الطهرائ بکربلا6» ص ۰۲ س۳۱: لترجمة الشيخ عبدالحسين یراجم بحلة 
مسجد العدد ۲۵ عندنا موجود. 

ص ۰۲ سر أحد: توفى الشيخ هد حدود سنة ۱۳۸ بکربلاء و قد ذكره 
الصف في ترجمة والده الشيخ حسين الازندران التوفی ۱۳۳۹ في نقباء البشر صمه 
حدئیی الحاج الشيخ محمّدباقر النحفي الشهير بالفت في ليلة ۷ صفر سنة ۱۳۷۹ في داره 
باصفهان ان الشيخ على كان ضنيناً بالكتب و قبل وفاته توقى الشيخ مهدي الذي خلف 
ولدين هما حسين و آخر و بعد وفات الشيخ على انتقل الكتب إليهما و هما فعلا فيها ما 
فعلا و حدّث الالفة أيضاً أن الحسين هذا كان صدیقا له ای للالفع في كربلا فيراجع 
المكتبة و يأخذ منها ما شاء و يتقلب فیها کیفما شاء و ذلك في حدود سنة ۱۳۲۵ه.ق. 
و بعد بمحيء الالفة إلى ایران صار الشيخ حسین بن مهدي الذي قال الالفة كنت 
اخخاطبه (حسين حون) من كثرة تعلقى به.صار من دعاة البهائية و ممّى نفسه (فاضل 
کاشی) ثم جاء إلى اصفهان و صادفِ“الالفةكو/إنكر المصادقة معه و سابقته له و كلّما 
ازداد الالفة ايناسا له اشتد هو انكارًا عله و اما الشيخ أحمد الازندران فقال الالفة اه 
كان مرادى الأوحدى و الم يكن:احد بی ادتبا احب إلى منه و لا اعرٌ لدي قال و كنت 
معاشراً معه و له فضائل عظيمة نتهی. ام أ0 من اعظم نفايس تلك المكتبة المجموعة 
الرجالية النفيسة غايتها و هو بخط المرحوم الشيخ أبيعلى الرجالى ره و يأني تفصيلها في 
۸۳ ص۳۷۶ عند ذكر لولوة البحرين و انظر كلاماً للمدرس الرضوي حول مكتبة 
الشيخ عبدالحسين شيخ العراقين في كتاب «شجره طيبة ص761» و أيضا للسيّد الأمين 
في [أعيان الشيعة ۳۷: ۱۰۸] في ترجمة شيخ العراقين القصيرة کلام حول خزانة كتبه 
فراجعه لزاماً. 

ص 40: مكتبة بيت الكرباسى [الكلباسى] باصفهان - راجع ما اثبتناه ب مامش 
ص۱۸۳ من الضياء اللامع. 

ص 401: برای آخر ج۷ ص۲4۳ برود آنحا «مكتبة الاستاد سعید نفیسی الطهران» 
انظر «الضیاء اللامع ۱۹۰» و احسن من کتب حول تلك الکتبة الاستاذ ایرج افشار 
الیزدی في مقالة «آثار جاب نشنه از سعید نفیسی» انظر کتابه «مجموعه مينه ۲۱٩‏ - 


Kid 


۳ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


۸ بسمه تعالی قد صحّحت جميع الاستدراکات في أجزاء الکتاب و الحمد لله 
وحده. كتبه مالكه الحاي م.ع.ر عفي عنه 

۲ صحح الكتاب بتمامه على هذا التصحيح و غيره و الحمد لله تعالي. كتبه 
مالكه العبد حمدعلي الموسوي الروضاني 

ثم استدركت في نسح هذه أيضاً ما اورده قي الجدول المطبوع خلف ج79 من 
الذريعة المباركة رحم الله مؤلفه الحليل و فرغت منه في غرة ع۱ سنة ٠١٠١‏ و الحمد لله 
تعالى. 


اجزء السابع 


«کتاب احساب» ص ۵ رقم ۳: أقول انظر «فائق للقال 15: ۹۱: 6۳۶ و ما ذکرناه في 
التکملة, 

«كناب الحساب» ص 1 رقم ۱۲: رجوع به الحمر و القابلة ج ه ص ۸ و رسالة في 
الحساب ج ۱۱ ص ۱۳ 

«حساب جدید» ص ۸ رقم ۲۷ مر 1٥‏ الولو ذأي القعدة ۱۲۵4 

ص ۱۰ س ۸ بکل لسان: أقول لس الجزائري ره بیان حول هذا الحديث الشریف 
في کتابه (غرائب الأخبار و نوادر الآنار). 

«الحسام البتار في قال الكقار» ص :١١‏ انظر «غاية المراد في أحكام الجهاد» في (ج 
615 

ص ۱۳ س ۵ تمام النسب: أقول هذا السيّد هو الذي ذكر نمام نسبه في كتابه (ترجمة 
الأنوار النعمائية امد الأوّل منه المطبوع ص )٠١١‏ و قد طبعت الترجمة هذه أيضاً باسم 
اللرحوم آقا نحفي الإصفهاني فان السيّد كان خصيصاً به منقطعاً إلى عشيرته و لعل 
حسام الشيعة أيضاً من هذا القبيل و الله العالم. ثم إّي رأيت اهلد الأول من «حسام 
الشيعة» بالفارسية في الردّ على النصارى و الواب عن شبههم أُوّله بعد الخطبة هكذا 
«أمَا بعد جنين كويد الفقير إلى الله الغ محمّدتقي بن محتدباقر بن محمّدتقي» الح و في 
الصفحة الأخيرة منه ما نصّه «هذا هو الد الأرّل من كتاب حسام الشيعة هذا كتاب 
شهاب ثاقب در اثبات مناقب از كتب سماويّه» ثم ذكر الكاتب اه من مؤلفات الآقا 


۳۲ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


نحفي ره و هذا امد الأرّل الذي رأيته مطبوع ظاهراً في الطبعة الحجرية بإصفهان 
الشهيرة عطبعة دروازه دولت و ليس في النسخة تاريخ مطلقا هذا. معر عفى الله عنه في 
4 شهر رجب ۱6۰۰ 

لإحسن الاثر من مکارم اخلاق سيّد البشرا )4 ص ۱۵: هو الباب الثالث من (کحل 
البصر في سيرة سيد البشر) للمرحوم العلامة الوحيد الحاج الشیخ عباس القمي المتوقى 
۳ حج سنة ۱۳۵۹ طبع هذا الباب منه نخاصّة باستدعاء بعض فضلاء التجف خلف 
كتابه هدية الأحباب سنة ۰۱۳۸۹ 

«حسن و دل» ص ۱۲ رقم 04: و الصحيح أنه لميرزا محمد رضي بن محمّد شفيع 
المتخلص ينده مولف «زینت التواريخ» للذکور في (مجمع الفصحاء و آنغمن خاقان) 
امتوقى (۱۲۲۲) كما ذكر في «دانشمندان آذربايجان ص 6۷۰ راحع (ج ٩‏ ص ۳۷۷۲ س 
0 صح 

«المسنية» ص ۲۰ رقم ١‏ ییا ية العربية مطبوعة في کشکول الشيخ 
يوسف البحراني ره و عندي بسا تست تتو طة منها. 

«الحسنية في الاصول الدينهة و للع القبادية ةس ۲۰ رقم 4۰: بأن له «اللمعة ۱۸: 
۳ 4۸» و راحع کتاب «تذکره هفت اقلیم ۳: 6۱۲۸ و «ریاض العلماء ۳ ص 
۲ و «فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مر کزی دانشگاه ۱: 6۷۱۷. 

«حشر الأشياء و معاد کل شيء» ص ۲۲ رقم ۱۰۳: وصف نسخة من هذه الرسالة 
بهذا الاسم في فهرس الرعشي بقم ۷ معها رسالة حدوث العالم أيضاً للصدرا 
كلتاهما بخط محمّدعلي بن الحاج زین‌العابدین ابحبل عاملي الاصفهاني في سنة ۱۲۸۲ و 
عندنا نسخة استکتبت حوالي سنة ۱۲۲۰ في مجموعة كبيرة من الرسائل الحكمية (ص 
(TIT ۳‏ 

(الرسالة الحشرية© ص ۲۳: للسيّد عماد الحسين الطالقاني و سثیت في الورقة الأولى 
من النسخة «أجوبة السائل العماديّة» فرغ منها في الإثنين سلخ حرم سنة ۱۰۱۳ نسختها 
بخط مصّفها في ٩‏ ورقة هکذا وصفها في فهرس المرعشيّة بقم (۳: :۳٤١‏ ۱۱۷۵) و ليس 
بصواب و عندنا أيضاً نسخة من هذه الرسالة جاء في آخحرها [ّت هذه النسخة الشريفة 


الجزء السابع ۳۴ 


المسمّاة بالرسالة الحشريّة في يوم السبت ثاني شهر شعبان العظم من شهور سنة 1١16‏ 
العبد المذنب الراجي المرتجي اللعجي سياوش الكرحي ت] انتهى و ليس في نسختنا اسم 
المصنّف و لا عنوان أحوبة المسائل العماديّة و لكن تبيّن لنا بعد الفحص الأكيد أن عنوان 
الأحوبة صحيح و أن العماد الذي هو مصتف الرسالة ليس إلا عمادالدين الطبري الحسن 
بن علي بن محمد الازندراني مصتّف كتاب «الكامل البهائي» في حوالي سنة 390 و 
نسخة ثالثة للرسالة عرفت في «فهرس مكتبة سالار جنگ :٤‏ ۲۰۳» رها بعد البسملة 
ارب تقرّبنا إليك و أنبنا إلى بابك] و أوّل المسائل [سوال كيف بجر اسم الكافر على 
من قال بالشهادتين جواب] و قد فصّلنا الکلام حول الرسالة في فهرسنا بالفارسية و 
السلام. في ۲۸ شهر رحب 141١‏ 

«حصار نای» ص ۲۳ رقم :1١5‏ راجع (ديوان مسعود سعد سلمان 4: ج210 
۰ 

«حضينة الاخیار و جهينة الأخبلا» بهن ٠6)‏ رقم ۱۲۰ لیراجع «جهينة الأخبار» 
المذكور في كشف الظنون ج ١‏ س ۲۳ لول و رسالة السيّد الادرلي إلينا. 

«حظ و لذ» ص ۲۵ رقم 0۱7۳ نکر تقصلابنوان حلويات العلوم. 

«حظيرة القدس» ص ۲٩‏ رقم ۱۲1: ذکره مولّفه في کتابه الآخر الفخري في اللسب 
ص ۵0 و ص ۳۰و ۳۹و ۷ 

«حظيرة القدس» ص ۲۰ رقم ۱۲۷: ذکره في إيضاح الکنون في ذيل کشف الظنون 
ج ۱ ص ۰۷ و قال (أوله: الحمد لله وحده الح ثم قال له من کتب الخديوية بعصر) و 
راجع ما ذكرناه مامش ج ه ص 1. 

«حظيرة القدس» ص ۲١‏ رقم ۰۱۲۷ أبيعلي: اسمه عُمر كما في ذيل الكشف. 

«الحقائق في أسرار الدين و مكارم الأخلاق» ص ۲۸ رقم :15١‏ رجوع بوقائع السنين 
كه ذيل وقايع ۱۰٩۱‏ كويد تاريخ حقائق (حتمنا) است که ۱۰۹۱ می‌شود پس آن در 
سال آخر عمرش تأليفش تمام شده گویا روز و ماه فوتش را هم دارد. 

«حقائق الأسرار في ترجمة سابع عشر البحار» ص ۲۹ رقم ۱50: طبع في عبتي سنة 
۹ ثم مصوّراً في طهران سنة +84اش. 


كم تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة. 


«حقائق الأسرار» ص ۲٩‏ رقم 167: أقول لم بصرّح الولف باسمه في الکتاب لا في 
المقندّمة و لا في الخائمة و لم أعثر عليه في طي الکتاب و قال كاتب النسخحة الطبوعة في 
عنوان الصفحة الأولى منه ما نصّه: «هذا كتاب حقائق الأسرار من مؤلّفات زبدة 
العلماء و نخبة الفقهاء الکرام الفاضل الكامل و العارف العامل التقي النقي الزكي ثقة 
الإسلام دام ظله العالي» انتهى فلعل شيخنا الرازي ره فهم ذلك من قول «التقي» و من 
وضع النسخحة الي تشبه سائر ما طبع باسم الآقا في ره طبعاً مع أن أحاه المرحوم الحاج 
شيخ تحممّدعلي كان يدعى «ثقة الإسلام» و لعلّ المشار الذي نسب الكتاب إلى مولانا 
للذكور أيضاً في فهرسه آحذ ذلك من الذريعة و الله العالم. في ۸ صفر ۱۳۹۸ 

«حقائق الامان» ص ۳۰ رقم ۱۵۵: ترجمه حقائق الاعان شهيدء للسيّد عبدالحسين 
الخانون آبادي صاحب وقايع ال نين نسخته الأصليّة ظاهراً عند الحاج السيّد مصلحالدين 
الهدوي كما حدئن به في لبلة 1 ج 129:6 

«حقائق الإعان» رقم ۱۵۵ میس اء امن ذي القعدة (۹۵۴): أقول و هكذا 
التاريخ في نسختنا المحطوطة بخظ تن لَلة الحاج السيّد محمد ره و فيه كلام فإله 
لايلائم مع إحازته في الخميش ان قدة ۹۵47 کما مر في ج ۱ ص :۱۹ 

الإحقائق التفضيل) ص ۳۳: انظر جعفر بن ورقاء في منتهی المقال ۲: رقم 1:1 

«الحقائق القدسيّة و الرقائق الانسيّة» ص ۳۵ رقم ۱۷۲: يراجع مقدّمة معاون الحكمة 
ص كط و مقدمة شرح الأربعين للقاضي سعيد ص یول۸(. 

«الحقائق المحمّديّة» ص ۳۵ رقم ۱۷۵: و قد مر في (ج ١‏ ص ٠١8‏ س 1) بعنوان 
«إثبات الواجب» و يأني شرحه الوسوم «کشف الحقائق امْحمّديّة». صح 

«الحق الین» ص ۳۷ رقم ۱۹۰: قال جدّنا الإمام طاب مثواه في آخر كتابه [تمت 
الرسالة بلطف الله رب العالمين و ببركات النيّ صلی الله عليه و آله و الأئمّة الطاهرين في 
إصبهان حماها من نوائب الحدثان (كذا) في الليلة الخامسة من شهر رمضان و "ينها 
الح لین في تصويب رأي اختهدين و تخطة الأخباريّن و الله ولي التوفيق] انتهى 
كلامه الشريف و الظاهر أنه نسي أن يقيّد عام التأليف في نسخته الأصل فبقي الکتاب 
على حاله بلا تاريخ الا أنه قال في ارد على قول الأخباريّة بنقص القرآن الکرع ما لفظه 


الجزء السابع ۳۰ 


نم العحب كل العحب من قوم بزعمون أن الأخبار محفوظة على الألسن و الكتب في 
مدّة ألف و مائتي سنة] الح (ص 0۸). 

ص ۲۷ س ۲۵ و «القواعد الشرعيّة»: «القواعد الشرعيّة» هذا يأني في (ج 217 
۳ 414) بعنوان «القواعد السئّة عشر» و التاريخ المذكور غير صحيح فقد كتب في 
هامش آخر صفحة من الکتاب (ص ۱2۰) و في موضعین آخرين من النسخة أن تاريخ 
الکتابة للطبعة الحجريّة (في ع ۱ سنة ۱۳۱۹) و عندنا نسخة مخطوطة من الحقّ المبين معها 
عة رسائل للموسّس البهبهاني و غیرها کتبت في حياة جدّنا الشیخ الأكبر الصف 
طاب مثواه و نسخة أخرى ناقصة في جموعة أخرى تاريخها سنة ۱۲۷ و اعلم أن خخائفة 
الکتاب [علی ما في ص :۱۲ من النسخة الطبوعة] لاتوجد في نسختنا الحطوطة التامة و 
اسم الکتاب مذکور في تلك الخائمة فقط و الظاهر أن لصف ألحق الخائمة بکتابه بعد 
مدّة فّه ‏ يذكر اسم للكتاب في الحموعةالهنوطوطة و أمَا في بحموعتنا الأخرى فقد 
ذكر الکتاب في ظهر المجموعة عند ذكر يَفهرى/جهوعة بخط كاتبها محمّد بن عبدالله 
الخوانساري هذه الصورة [رسالة للشيخ تجعقالتخقي من الردٌ على الأخبارئين] و أمّا 
تاريخ التأليف فکذلک في الخامة للع کلام و هو أيضاً دلبل على إلحاق 
الخائقة بالکتاب بعد مده مديدة نسي عام التأليف الذي كان جدّنا الشيخ الأكبر في 
ذلك العام نزيل إصفهان و الله العالم. ثم إن عندنا أيضاً نسخحة من كتاب «السائل و 
الأحوبة» نا الكاشف طاب ثراه من جملة الردود على الأخباريّة و شيخهم المرزا 
محمد اليشابوري فذكر في أله [رسالةالرة على الأخباريّة] فلعلّها عين كتابه الح المبين 
أو هي غيره ففي آخره أعني آخر السائل و الأحوبة قال «و من أراد الاطّلاع على 
تفصيل الحال فلينظر إلى ال المبين لصواب الجمتهدين و خطا الأخباركين» انتهى بلفظه 
الشريف و السلام. حرّره م عر في ٠6‏ ج ١‏ سنة 14:1 

«الحقّ المصاب في حكم الخز و السنجاب» ص 74 رقم ۱۹۷: انظر «رسالة الح 
الصاب :١١‏ 1۷1». 

طاق يعلو) ص :۳٩‏ رسالة في أمر الدستور 
غير معلوم الكاتب كما يظهر من مكتوب للميرزا علي آقا الصلوب التبريزي أرسل عدَة 


إيرات ظاهراً و طبعت في باريس 


م تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


نسخ منها إلى النجف الأشرف في شهر شوال ۱۳۲۷ و المكتوب طبع في كتاب [يجموعه 
آثار قلمى ثقة الإسلام ۳۳۹] و لم أجد ذکرً تلك الرسالة في الفهارس. 

«الحق اليقين» ص ٠١‏ رقم ۲۰۳: أقول لايخفى أن الصواب فيما مر و يأني هو (حق 
اليقين) دون «الحق» و انظر (حوابات اعتراضات بعض العامّة على مباحث الإمامة من 
کتاب حق اليقين ۵: ۱۷6: 0/80 و أيضاً الصواب في تاريخ وفاة العلآمة الحلسي سنة 
۰ كما نص عليه شیخنا الصّف ره في عنوان (بجارالأنوار). م عر في ج ۲ سنة 14:3 

«الحق اليقين في أصول الدين» ص ٤١‏ رقم ۲۰۷: أقول عندنا نسخة أخرى خلف 
[کلمات غغزونة] للفيض كاتب الجميع مد بن حسن بن محمّد الشاطري فرغ من 
الأخير اقبیل العصر يوم الأربعاء السابع و العشرين من ذي القعدة 1147] من خزانة 
كتب جتنا العالم الحجة الورع السيّد جمالالدين التوفی ۽ شهر رحب ۱۳۳۹ ذكرناه في 
كتابنا «زندگانی آية الله چهارسوقی:۱۸۹ -6۱۲۰. 

«الحق اليقين» ص 40: اقوال يق أ بل اليقين] هو اسم الکتاب الذي اه به 
مولفه فقد قال في تقريظه لكتات-[ستهاجالظالبين ۳۹۲ للحاج حسينقلي جديد الإسلام 
ما لفظه [و قد قلعنا هذا التو ايت د البقين» في معرفة أصول الدين و في 
الرسالة الفارسية] انتهى و عا أن هذا التقريظ ما صدر عن قلمه في آحر آیامه و مشتمل 
على مطالب هامّة يلزم نقل مامه في هذه التكملة و إن كان فيه الخروج عن اسلوب 
الکتاب قال رحمه الله تعالى ما قصّه [...» 

لإحقيقة الإنسان و الروح» ص ۷ء: للدواني اطلبها في التكملة حول [علم النفس 
مرك [reat‏ 

«إحقيقة اما ص ۸ء: لحدّنا الشهيد الثاني ره مر بعنوان (حقائق الاعان) في ص 


۳ 
لإحقيقة الإمان و الکفر4 ص 4۸: للمولی محمد النراقي. انظر «شرح خخطبة مولانا 
أميرالمومنين» في التكملة (ج ۱۳: ۲۱۲). 

«حقيقة الصلاة» ص 4:: أقول حقيقة الصلاة هذه هي (روح الصلاة) الآني في ج 
۱ ص 714 كما ظهر لنا بعد التأمّل التامٌ فلاحظ. 


الجز. الاي nv‏ 


«حقيقت نامه» ص ۵۰ رقم ۲۹۳: توفی اميوزا جهانگیر خان الضيائي ابن حب 
علیخان الرندي (غرّة رحب ۱۳۵۲) و کانت ولادته (۸ ج ۲ سنة ۱۲۷۵) و توحد ترجته 
في (سخنوران نامی معاصر) و (مختصر المكارم) و مقدّمة دیوانه الطبوع بطهران سنة 
۳۳ 

«حقيقة الواجب تعالی» ص ۵۰ رقم 714 س ۲۵؛ نزیل مشهد خراسان: أقول من أين 
علم شيخنا الموّف طاب ثرا أن الرحل كان نزيل مشهد حراسان؟ فإله لا دلالة في قوله 
الآني (ص ۵۱ س 1) کلب عتبة الإمام الرضا عليه السلام على أنه كان نزيل الشهد بل 
قال الرجل نفسه في مجموعة كشكوليّة له عندنا بخطه «...» و في ج ۱۸ ص ۲1۷ وصفه 
بالطوسي الصاعدي الواعظ الفقيه ثم إن وصف ارجل بالشيخ من قبل شيخنا لصتف و 
الا فقد وصفه في إجازات البحار (ط جديدة ج ۱۱۰ ص ۱۲۴ ش )١‏ بالولی الكامل 
میرزا تاجالدين حسين بن شنس‌الدین محمّد الصاعدي و ظاهره عن کلام تلميذه السيّد 
حسين بن حيدر الكركي و الله العالم. مځ( یه في 11 ع ۲ سنة ۱۵:۵ 

«الحكم الشرعي» ص ۵۳ رقم ۱۲۸۱ رد هله امحموعة في الجاميع و هي غير 
(مجموعة فقهيّة) له مذكورة في 15١‏ 45. 

ص 4ه: قال البيضاوي في ضسر الآية الكرمة 755 من سورة البقرة قوله تعالى 
يوني الحكمة من بشاء و من يؤت الحكمة فقد اون حيرا كثيراً و ما رل اولوا 
الألباب) ما لفظه «الحكمة تحقيق العلم و اتقان العمل» انتهى. 

«كتاب في الحكمة» ص 4ه رقم ۲۸۷: يراجع الكواكب المنتثره ص 154 

«الحكمة الصادقيّة» ص ۵۷ رقم 704: أقول انظر رسالة «مطالب النفس و مسائلها 
د ا 1۳۲۸ 

«حكمة العارفين في رة شبه المخالفين من الحصوفين و اللسفین» ص ۸ه رقم 20.1 
أقول و للصوفي الذهبي للشتهر عندهم بقطبالدين محمّد التبريزي' آثار المصل زمانه 
بعصر مولانا تحمّدطاهر القمي ره قصيدة تائيّة في الحكمة على زعمه تأني بعنوان [حكمة 
العارفين :۲٩‏ ۲۷۹: ۱۳۹۹] فراجعه, 


۶ نسعه هین گونه است» صحیح یوی است. با 


۳۸ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«الحكمة العماديّة» ص 4ه رقم ۳۰۹ س + الدرة الفاخوة: تأي في ج ۸ ص ۰۱1 

«کتاب اخلال و الحرام» ص ٩۱‏ رقم ۳۲۹: أقول مر له [الأديان و الملل ۱: ۰4 
۳ و [أنساب آل الرسول ۲: ۳۷۹: ۱0۲۱]: 

«علق اللحية» ص ٩۳‏ رقم ۳۳۹: أقول إن الصدیق الفاضل الحاج الشیخ رضا 
الأستادي الطهران قام بتحقیق رسالة العلآمة ابلافي قدّس الله روحه و طبعها و ترجمتها 
بالفارسية و ضمٌ بعض الفوائد إليها في بحموعة عنوانها «تحقيق در يك مسأله فقهی - 
ريش تراشی. ط قم 1744 في ۱۷۹ص بالحجم الرقعي» جزاه الله تعالى خبيرا. 

«حلق اللحية» ص ٩۳‏ رقم ۳۸۰: فرغ منه في سامرّاء يوم الحمعة و هو يوم النيروز 
عيد الأضحى من سنة ۱۳۱۹ كما في آخر النسخة الطبوعة ببغداد سنة ۱۳۷۸ في ۲۱ 
صفحة. مد نا الأعلى من قبل بعض أُمّهات الاحداد الشيخ علي الفقيه سبط 
الشهيد الثاني ره في كتابه «الدرَ ازر:: ۲۹۱ - ۲40 ط قم» كلاماً حول للسعلة قال 
في آخر البحث ما لفظه «و ليحي دما/كتبت هذا في [قواعد الشهيد] رحمه الله في 
الخنثى المشكل قال: و لايجوز ل تعلق"للَية بخواز رجوليّته انتهى و هذا تصريح لتحريم 
حلق اللحبة للرحل بطریق ودارم فا احتمال الرجولية كان ذلك أولى مع 
تحقّقها» انتهى كلامه رفع الله تعالى مقامه. و قال الْحدّث المْحقّق الفيض الكاشان في 
«مفاتیح الشرايع ۲: ۰ ط قم» عند ذكر عد المعاصي ما لفظه «و حلق اللحية لاله 
حلاف السئّة الي هي اعفائها و لسخ طائفة بسببه» انتهی و أمّا ما وحدناه من کلمات 


قدماء الأصحاب فهو قول الصدوف طاب ثراه (المتوقى سنة ۳۸۱ في کتابه [للقتع ص 
۱۸۸ ما لفظه «و إذا حلق رل حية رجل فان لم تنبت فعليه دية كاملة و إن نبتت 
فعليه ثلث الدية» ثم قال في ص ۱۹۰ «و من حلق رأس رجحل فلم ينبت فعلیه مائة ديناره 
و إن حلق لخبته فعليه الدية» انتهى فتدبّر في حكمه الأخير فاه عام و الله العالم بحقائق 
الأحكام و السلام و تحد الفتوى الصريح بالحرمة في كتاب «شارع النجاة ۱۳: 4: 6۷ 
للسيّد الداماد كما يناه في التكملة و رعا يمكن أن يستدل على التحريم بحديث الملاعين 
السبعة و منهم الشتبه من النساء بالرحال و الرحال بالنساء إن حلق اللحية من أحلى 
أفراد التشبّه و الحديث في [الفقه الرضوي] باب التجارات و البيوع و المكاسب و يأ 


الجزء السایع ۳۹ 


أيضاً بعض الرسائل في نفس الوضوع في حرف الراء «ج ۱۱: 6۱۷۳ فلاحظ. 

«حل الإشكال في معرفة الرجال» ص 74 رقم :۳١١‏ قال الشيخ أبوعلي الحائري 
الرجالي الشهور ره في هامش" ترجمة السيّد أحمد ابن طاوس ره عند ذكر کتابه حل 
الإشكال ما هذا نصّه في نسختنا المخطوطة من منتهى القال قال [اقتصر ره في هذا 
الكتاب على الرحال الذين ذكرهم الكشي و ذكر فيهم بعض ما أورده من المدح أو 
القدح نا لايستغيي عنه و تكلّم في صحّة الطريق و عدمها و الذي يحكى أنه كان غير 
مرب کنسخة الكشي الأصل و الاخختيار للشيخ أيضاً و قد رئبه ای الذکور على 
ترتيب حروف الهجاء و كتب عليه بعض الحواشي و التقييدات] انتهى. 

«حل البحث» ص 77 رقم ۳۵۱: عندنا منه نسخة كتبت في زمان الشيخ البهائي و 
الصواب في تاريخ وفاته ۱۰۳۰ كما مرّ مرارً و الرسالة نفيسة في غاية الانة و نسنعة 
أصلها في بجموعة من رسائل الشيخ كانت يميد السیّد عمد الببرجندي المشتهر عشکوة 
كما في کتاب سعيد نفيسي ص ۱۱۰۱ 

«حل شبهة الاسعلزام» ص 14 رقج۳۹۲۳: لاحم لتقرير شبهة الاستلزام و رسالة 
ای الخوانساري في حلها ج 397/2761 کما دل (شبهة ابن كمونة الإسرائيلي) 
أيضاً مذكورة هناك في ان و في تعليقة نا و سيأ (9: 404) حل مغالطة ابن كمونة 
فليراحع و انظر «الشبهة الحمارية و جواها في كتاب مشكلات العلوم ٤۷‏ ط ۲» 
للمحقق التراقي ره. 

«حل العقول لعقد الفحول في علم الاصول» ص ۷۲ رقم ۳۸۰: أقول توجد نسخة 
الأصل في مكبة امرعشي العامة بقم معها تفسير لبعض الآيات الشريفة كلها بخطه في 
۰ ورقة [رقم 0۳۳۲] و ترجمة السيّد في [الكرام البررة 141] و لنا عليها تعليقة. 

«حل مشكلات الإشارات» ص ۷۵ رقم :٠٠١‏ أقول عندنا نسخة من شرح الاشارات 


۷ این حاشيه در نسخ جابى و كفا در نسخ خطی ناقصه ما نيست بايد در نسخيه خط ابن الصف موجود 
در لتم مرعشی دید که مربوط بجه يفن است مربوط همین حل الاشکال است با مربوط چمای كر 


است. 


و التبیهات هذا طبع بطهران سنة ۱۲۸۱ في ۱۷۰ص بالحجم الكبير و هامشها 
(حاکمات) و لیس فبها مقدمة الشارح بل يشرع من هذه العبارة (قال الشیخ هذه 
إشارات) و في عاقتها إضافة لایعلم قائلها و هذه النسخة من جملة ما ورئته من والدي 
العلآمة الفهّام حامع العقول و المنقول الستشهد بالفرق في حبرة الكوفة في ۲۷ ج ۱ سنة 
۹ ذكر فیها أنه شرع بدرسه من ص 74 في يوم السبت ۲۱ ع ۲ سنة ۱۳۵۰ و قال في 
آخر الکتاب ما لفظه «ختم المباحثة يوم الثلثاء ۱۸ ع ۲ سنة ۱۳۳ و لنعم ما قيل درد 
عاشق را شفا ای شيخ در قانون عشق » نیست الا در اشارات نحم ابروی یار» انتهی 
و لوالدي طاب مضحعه على نسخته للوصوفة تعلیقات هامّة و تصحیحات مهمّة من 
وها إلى آخرها و توقیعه في بعضها کال (حرّره العبد محمّد هاشم الوسوي عفي عنه) 
و مهاحرة والدي ره من إصفهان في العاشر من شهر رمضان ۱۳۰۳ و عاش في النحف 
الأشرف اکتر من عامين مفيداً و میتفیدا حى آد رکه الاحل وفاته بالدرجة العالية من 
الشهادة و رزق الدفن في وادي الیلام كم الله تعالی روحه بالتي و آله الکرام و له 
طاب مضجعه أيضاً كثير من الختزاكتيومتعليقات و التقريرات النافعة موحودة عندنا 
بخطه و الظاهر أن بعضها او بض واا العالم جقائق الأمور. 

«حل مغالطة ابن کمونة» ص ۷ رقم ۰۹): أقول انظر ما مر آنقً (14: 033 بعنوان 
حل شبهة الاستلزام. 

«إحلق اللحي» ص “/: انظر [رسالة في حرمة حلق اللحية] متعدّدة في (ج 21١‏ 
۳ 

«الحلة السوراء في أشعار الأمراء» ص ۷۸ رقم 4۱6: أقول يأني «درر السمط ۸: 1114 
۰ و هو و جمالالدين الحسين مذکوران في «الأنوار الساطعة» للمصئف و انظر 
ترجمة الرجل في الاعلام للزركلي 1: ۲۳۳ 

«إحلو التاول» ص 4: «...» و انظر «المسائل التداخلية ۲۰: ۳۳۹: ۳۲۹۸» و مر 
«تداخل الأغسال 6: ۱۷: 64۵ 

«حلي الأفاضل» ص ۷ رقم 4۱۷: أقول راجع الذریعه 4: 18۰: ۱ 

«حلي الدهر العاطل فيمن أدركته من الافاضل» ص ۷ رقم 4۱۸: أقول كذا وصفه 


الجزء السابع ۳۳ 


بالل في نقباء البشر ص 144 أيضاً قال «و هو کناب مختصر في تراجم قليلة» انتهى. و 
انظر الثناء العاطر على ابن خالنا المذكور .ما بيهر العقول بلاغته في ماضي النحف و 
حاضرها ۳: 5١4‏ نقلا عن كلمة صديقه و قريبه الإمام العلامة الشيخ هادي کاشف 
الغطاء. 

«حلية الأشراف» ص ۸۰ رقم 4۲۷ س ۲۵ ابوالحسين زيد: أقول إِنَّ الشيخ أباالحسين 
المذكور في فهرس اللتحب هو غير صاحب حلية الأشراف بل من رجال الفرقة الزيدية 
انظر لزاماً «فهرست منتحب الدين ۸١‏ رقم 6۱۷۹ مع التعليقة للسيّد العزيز. 

«حلية الإنسان و حلبة اللسان» ص ۸۱ رقم 455: يراجع لزوماً [يادداشتهاى قزوينى 
4: ۸ - ۱] و الإحالات له و بأني ما الإشاره إلى الخطأ في نسبة الحلية هذه إلى 
صاحب «عمدة الطالب ۱۵: ۳۳۱: 451048 في التكملة و القزويئي هو أرّل من تفطن 
بادئ ذي بدء لهذا الإشكال فبحث عنه في مال طبع في الكتاب المذكور و لکت لم يهتد 
لمعرفة مولّف الحلية هذه و ملخص الکلم هر ان اسم مولف هذا الكتاب و عنوانه 
كما طبع عليه صحيحاً فهو ليس بصاحت. له اي هو من ولد الحسن التی بل هو 
ميه و لقيبه و نسيبه (من ولد تین الأصنغرة,ابنللامام زينالعابدين عليه السلا 
نتم عليه و المذكور في عمدته ص ۳۲۲ ط النجف الأشرف فا صاحب العمدة توقى 
على ما كشف الظنون و عنه في ساير المواضع سنة ۸۲۸ و مصنّف كتاب الحلية يخبر عن 
معاصرته للدولة المغوليّة التترضة سنة 7 فكيف التوفيق على أن شيخنا الصتف 
سيذكر في «الدوحة المطلبيّة ۸: ۳۷۲: :+411 أن طبقة الرجل طبقة مشايخ العلآمة لحي 
امتوفى ۷۳۷ فلذا ذكره في [الأنوار الساطعة في المائة السابعة 1۲] و إن عدّه السيّد كمونة 
في نساب القرن الثامن في كتابه [منية الراغبين 04] و لكن لم يظهر لنا تحديد لتاريخ 
وفاة الرجل مطلقاً. 

«حلية النجيب» ص 44 رقم 447: و راجع «خيبة التناقض المريب» في ص ۰۲۸۱ 

«إحلية التسوان© ص 86: في أحكام الحيض و الاستحاضة و النفاس؛ للسيّد محمد 
بن أحمد الحسيي اللاهجاني» عندي منه نسخة ناقصة ضمن مجموعة من رسائل للعلآمة 


اجلسي قده. 


۳ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«جام الحمامة بصقر الإمامة» ص ٩۰‏ رقم 1٩۳‏ س ۷ التوقی: ۲٩‏ ج ۱ ۰۱۳۳۲ 

«هاية الإسلام» ص ٩۰‏ رقم 4٦ي‏ السيّد آحد: ولادته في ۱۸ ذي الحجة سنة ۰۱۲۹۵ 

طإمد البلاغة4 ص :4١‏ لأبيطاهر محمد بن عبيدالله للذکور في تاريخ بغداد ابن 
أبيغالب أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الرازي المذكور في النجاشي ص ۰۳۱۰ 

هلات الليث» ص :4١‏ انظر ج 11 ص 514 

«هله حيدري» رقم ۱۷۳ ص ٩۲‏ س ۵ قيل لقرانه: قال القزويي ره في [تتيم أمل 
الآمل ۱۲۰ ط قم] في ترجمة الشيخ الدين الإصبهاني إِنّه حو الشيخ علي نقي الحافظ 
اللحملة الحيدريّة. انتهى 

«حواشي تمهيد القواعد» ص 41 رقم 1٩۲‏ الولود حدود ۱۲۶۲: توقی في ۲۳ اج ۲ 
اسنة ۱۳۸۰ كما في (مختصر المكارم) و (ريحانة الأدب). 

«الحواشي القطبية» ص ۱۰۲: أقول ما مر ليس الا العنوان الخالص و ما ذكره شيخنا 
المصنّف هاهنا لايسمن و لابغي.طن وح ,لآنه لم يذكر مستنده في أصل مدّعاه كما ل 
يذكر للکتاب نسخة و لعله لذلك"أغرضل من ذكر [الحواشي القطييّة] هذه في ترجمته 
المبسوطة في «الحقائق الراهنقه و لا یی أصل تشيّع الرجل تأمّل أشرنا إليه فيما ذكرناه 
حول کتابه «تحرير القواعك ١‏ 
نفيسي لكتاب مصادقة الإخوان. 

«الحواشي على أحسن الوديعة» ص ٠٠١‏ مهدي: الصواب السيّد مممّدمهدي 
الوسوي الكاظمي العلامة امن المدقّى الححة صاحب التأليفات الهمّة ولد و دفن في 
بلدة الكاظمين سلام الله على من حل يما و دفن فيها و لم ير البلاد الإيرائية طول حياته 
و والده السّد السند و الركن المعتمد الشريف العلامة حال جدّينا الحاج ميرزا سيّد 
محمد ولد في إصفهان و هاحر إلى الكاظميّة فكان من أعلامها و ازراء شيخنا الصتف 
الده جدّنا الإمام الجتهد احدد آية الله العظمى 
صاحب الروضات أعلى الله تعالى مقامات الجميع في كتابه «أحسن الوديعة» و الله 
العاصم. 

«حواشي المجدي» ص ٠١١‏ رقم ۰۵۷۶ ذکرنا: أقول م یذکر هناك سوى حاشية 
صاحب رياض العلماء فقط. 


۲ ۳۹۵ و ليراحع لزاماً [مقلدمة سعيد 


به و نيله منه لدفاع السيّد عن حق 


الجزء الابع tr‏ 


«اخواشي على انجدي» ص ٠١4‏ رقم ۵۷۵: يراجع منية الراغبین ص ۲۲۷ و ص ۲۸۲ 
وص ۳۳۹ و الأنوار الساطعة ص ؟4. 

«حواشي فج البلاغة» ص ۱۱۱ رقم 087: و من الحواشي على فج البلاغة ما ذکره 
الولف من كتابه الآخر (الأنوار الساطعة ص 4) للشيخ أحمد بن الحسن الناوندي 
فلراجع. 

حول السفور و الحجاب» ص ۱۱۳: للسيّد عبدالله البلادي ظاهراً. انظر ذیل ص 
۶ من اتلد السادس. 

«حياة الارواح و مشكاة الصباح» ص ۱۱۵ رقم 5.1 س ۸۱۲ فرغ منه ۸۵۴: في 
أعيان الشيعة ه ص «...» و عنه في الغدير ۱ص «...» اله فرغ منه في ۸۵۳ 

«حياة جاودايي» ص ۱۱۸ رقم 1۲۱: نسححة منه في مكتبة السيّد و قد فهرستها. 

ص 114: أقول و لابن طولون محمّد بن .علي الدمشقي التوفی ٩۵۳‏ مصلّف في حياة 
السيّدة زينب الكبرى بنت أمرالومنین‌ظارات اه و سلامه عليهما قال القاضي مود 
العدوي في كتاب الزيارات ۲۲ في ترجمة السيدة ما لفظه «...». 

«حياة سعدي» ص 14 ارقم 4ل مي 011 نصرالله سروش: هو ابن السيّد محمّدعلي 
لدعو بداعي الإسلام و أو السيد ترا موس بل دانش المذكور في ج ۸ ص 1۱ و 
طبع الکتاب في ٠٤١‏ صفحة. 

«حياة الشيخ خزعل خان» ص ۱۲۰ رقم ۹۳۸: أقول ولد الشيخ حزعل ۱۲۷۹ و قتل 
بأمر البهلوي في بيته ليلة این الرابع من الربيع الأرّل ۱۳۵۵ق راجع «مكارم الآثار 7 
رقم 41411». 

«إحياة الخليفة عمر بن الخطاب) ص ۱۲۱: انظر «الدرر و الغرر ۸: 2140 60۳۰. 

اص ۱۲۲ س ۷ المتوقى 1111: أقول صرّح شيخنا المصنّف ره في (ج ۳: ۱۷ س 1) 
ان الصحيح في تاريخ وفاة العلآمة انحلسي هو ۱۱۱۰ و يأني [تكملة حياة القلوب] في 
[صحيفة القين]. 

«حياة القلوب» ص ۱۲۲ رقم 44ة: يراجع مكارم الآثار ج ۷ رقم ٠١٤۳‏ . 

«حياة القلوب» ص ۱۲۲ رقم 701 س ۰۲۵ محبوب القلوب: ليراجع روضات الات 
ص ۱۷ ط ۲. 


۳ تکملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«حیدرنامه» ص ۱۲۵ رقم 1۷۲: هو العلیم؛ قال في کشف الظنون ص 144 
«حیدرنامه فارسي منظوم للشيخ عطار» انتهی و أضاف بعده بعضهم «التوقّى سنة 1۷7 
إثنين و سبعين و ستمائة» انتهی و ما نسبه شيخنا الصلّف إلى القاضي الشهید هو في 
الاصل کلام دولتشاه في التذکرة و النقول منه في النسخ الشايعة من حالس المؤمنين 
مغلوط مرف جنا فانظر صوابه في التذكرة و عنه في کتاب سماه أحوال العطار 
لفروزانفر ص ۳۱ و فيه عن التذكرة ط ليدن کطبعة محمد العباسي ص ۲۱۲ «حيدر نامه» 
و في احالس «حيدري نامه» مع ياء النسبة و في كتاب فروزانفر ص ۷١‏ ان من جملة 
الكتب الفتری على العطّار «حيدري نامه» مع الياء و قال هو و أمثاله في غاية السخافة 
و الإهمال و الحال أله لم يدع رؤية حيدرنامه أو حيدري نامه و الم يتعلده يهذين الاسمين 
إلاً في هذين الموضعين كما لم أعثر لحد الآن على من رأى نسخة منه و لا على من نقل 
و لو بيتا واحدا عنه كما صرّح .یلک أيضا سعيد النفيسي في كتابه «حستجو در 
احوال و آثار عطار: ۱۱۵ و ملاضيع)سرتيبنه» و هذا من العجائب نعم توحد كناب 
هذا العنوان في دار الكتب بالعاهرتكالتعترالله مبشّر الطرازي في «فهرس المخطوطات 
الفارسية الي تعتنيها دار ال یکت تي غام)7۳ههالقسم الثاني: ۱۹۷ رقم ۲۳۱۸ ط سنة 
۷ ما نصّه «منظوم فارسي (حيدرنامه) لم يعلم ناظمه و هو يشتمل على سرد 
الوقائع في الحروب و الغزوات آام اي صلّى الله عليه (و آله و سلّم له امیباعزاز 
آن بنج تن | که هستند فخر زمين و زمن» ثم ذكر مختصّات النسخة و فيها صور كثيرة 
ملوّنة و أنه ليس فيها تاريخ و عدد أوراقها 785 ورقة. ثم إن الطرازي وصف الکتاب و 
النسخحة أيضاً في كتابه الآخر «الفهرس الوصفي: ۱۲۲ ط سنة ۹۸٠م»‏ أبسط و دق مما 


سبق و أورد البيت الثاني هكذا بح تو ای داور آب و خاک / بدان چارده نام معصوم 
پاک و قال «نرجّح أن تكون من مخطوطات القرن الثاني عشر المحري الثامن عشر 
الميلادي... آخرها: بشادى بباى آمد این داستان / كه برخواندم از گفته راستان س 
سخن حتم شد بر سختاى رسول / تیم نلاميد از عطاى رسول. تتخللها أربع و تسعون 
صورة مرسومة بالألوان من المدرسة الغولية امندية» الح. و على أي الكتاب مهم جد و 
اه في هذه التعليقة استطرادً و بالمناسبة دون أن نراه منسوباً إلى شحص معيّن رزقنا 


الجزء اسایع ۳۳۰ 


الله رؤية النسخحة إن شاء الله. مر في ۵ قع ۱6۱۵ 

«خاتمة المستدرك» ص ۱۳۲ رقم ۷۱۷: انظر «الستد رک ۲۱: ۷: 6۳۸۷ و لايخفى 
علیک أن الخائمة هذه أيضاً كفيضه القدسي و غبرهما من آثاره في التراحم أساسها مبنيّة 
علي تحقيقات جنا الإمام العلامة المحتهد المجاهد احدّد آية العظمى السيّد محمّدباقر 
الوسوي الإصفهاني طاب مثواه في كتابه «روضات الحتات» و إن قابله النوري و كافاه 
جزاء سار و أنحذ في قباله موضع الحسّاد و الأعداء و المبغضين للسادة الأبجحاد من آل 
طه و يس و الباعث هذا الموضع العنيف ان ذكر امد الامام قدّس الله روحه في 
الروضات حديثاً رآه في بعض الكتب يدل على ذم أهل طبرستان فلمًا رأى ذلك الوري 
قام و قعد و أضرم نار العداء و البغضاء و الحسد و نال من سيّدنا اد في خائمته و 
غيرها حتّى أل تصانيفه و هو «نفس الرحمن في فضائل سلمان» حيئاً بعد حين بألفاظ 
عنيفة لايتفرّه ها عاقل فضلاً عن مسلم و مذا انقطع أمله و قصر عمره و قرب أجله و 
ما شيخنا الصف للذريعة طاب منواه خاد فيكم حب شيخه فأساء هو أيضاً في حن 
سيّدنا اب نور الله ضريحه كلما انر لايك )ع4 و عن كتابه الروضات في كاقة 
مواضع الذريعة و الطبقات فتراه مثلا في «تقبَاء البشر 4۲۱۱ بعد ما عنونه بقوله «السيّد 
الميرزا ممّباقر الاصفهان» فقط لایتحاور ف وصفه عن قوله «عالم متتبّع و باحث 
خبير» و السلام في حين أله ره يكتب عن شيخه النوري أزيد من أثنى عشر صفحة 
۰0 -001) و بقول في الحاشية عند افتتاح ترجمته ما لفظه [ارتعش القلم بيدي عند ما 
كتبت هذا الاسم و استوقفيئ الفكر عند ما رأيت نفسي عازماً على ترجمة أستاذي 
النوري فخشعت إجلالاً لمقامه و دهشت هیته له» الح و إنك لترى هذا الموضع في 
مدح النوري و النيل عن صاحب الروضات في بعض مولفات الحاج الشيخ عباس القمي 
و صاحب أعيان الشيعة و صاحب نقد فلسفه داروين و غير هؤلاء تمن لم يحط حيرا 
بخلقيات يدنا ال و علمه و زهده و تقواه و إخلاصه في القول و العمل و تبه 
فلاف هولاء عن اتباع الظواهر و الحدسيّات دون الحقائق الملموسة و أليس كتابه 
الروضات هذا البحر الزاخر و ار الفاخر كافياً لمعرفة مولّفه و الله بصير بعباده و 
السلام. في يوم الجمعة ١١‏ ع ١‏ سنة 1400 و لبراجع هامش نسختنا من الروضات ص 


۶ ط ۲ 


سس تكملة الذريمة الى تصاتیف الشيعة 


«کتاب خبر الزاثر البتلی بالبلاء في طریق النجف و كربلاء» ص ۱۳۸ رقم ۷۲۱: کان 
حا عشهد الرضا عليهالسلام في سنة ۱۱۰۰ كما في ذیل کشف الظنون ص 44١‏ 

«اخراند» ص ۱٤۳‏ رقم 741: أقول انظر له [شرح الشرايع ۱۳: ۳۳۲: ۱۳۱۷] مع 
التكملة و [الفرائد 55: ۳۲۲: .]٠٤۹١‏ 

«كتاب الخراج و القاعق» ص :۱۸ رقم 747 س ۸» طقسها: الطّفْس الطريقة و غلب 
على الطريقة الديثيّة فهو ععنی النظام و الترتيب و إقامة الشواعر. منجد 

«الخرازة» ص ١40‏ رقم ۸۰۱: و نسختنا مكتوبة مامش الأصل الذي وضعنا نسخته 
في ججموعة أرّل رسائلها مقدمات الوائي للفيض. 

خراسان قدم) ص ۱1۵: انظر ج 7 ص ۳۰ 

«الخرايج و الجرايح» رقم ۸۰۲ - ص ٠١١‏ س ١١ء‏ تخالف المطبوع: لايخفى أله قد 
صرح في آخر المطبوع بكونه [امختاو:نين_كتاب الخرائج و الجرائح] و هو كذلك فقد 
تتبّعناه مراراً من أوكه إلى خر نچو يم جديا قل عنه في البحار و الروضات (و 
الحديث في ذم أهل إصفهان قدعا)"فتم 32و ببالي آلي رأيت نسعة أخرى للکتاب 
مطبوعة بالند مستقلة. م دمص علیکتابة هذه التعليقة رزقئ الله سبحانه 
نسخة كاملة تامّة من الكتاب. 

خرجین ص 145: عندنا نسخة مطبوعة من كتاب (قطرات العلوم) و على 
هامش ص ۲۲ منها تعليقة مخطوطة لشخص توقیعه (خواجه نصيري) و تاريخ التعليقة 
7 ع ۲ سنة 10) فنسب هناك إلى نفسه هذا الکتاب و الله العالم. 

«خرج الأيام لكافة الأنام» ص 147: و يراجع الموازات بين المعجزات في ج ۲۳ ص 
۳۰ 

أقول و له أيضاً [عدد السنة] نذکره في موضعه من العين الهملة و انظر [يد ى 
متیر ۲۵: [U :W‏ 

«خزان و هار» ص ۱۵۱ رقم ۸۲۳: الظاهر أن موضع ذکر هذا الکتاب في ص ٠١١‏ 
فلاتغفل. براحع لوصف نسخة من هذا الکتاب و مؤلّقه «صله آینده س ۱۳ ع تس 
شهریور - مهر 75 ص ٩۸۱‏ - 61۸۲ 


الجزء اسایع 3 


ترجمة الولف في [خلدبرين ۷۵ = ۲۷۸ 


«خزائن الأحكام» ص ۱۵۲ رقم ۸۲۵: 
لبيان الواعظين الإصفهاني ره. 

ص ۱۵۳ س ۰۲ في آواخر ربيع الثاي: الصحيح ۲۵ صفر كما في مختصر المكارم. 

«خزائن الأنوار» ص ۱۵۳ رقم ۸۳۰: أقول توحد نسخة من خزائن الأنوار هذا في 
مكتبة مسجد گوهرشاد كما في فهرسها (ج ۱: ۱۷: ۰ و هناك تفصيل حول مطالبه 
و إشارة إلى ساير نسخه في تبريز و طهران و قم. 

«خزائن الجواهر» ص ۱۵4 رقم ۸۳۱: عندي منه نسخة و الحمد لله. 

«خزانة الأدب الكبرى» ص ١85‏ رقم :۸٤٤‏ نسخه‌های خود آن مرحوم كه نرد 
ماست ديده شود شايد يادداشي داشته باشد. 

«خزانة الأسرار» ص ٠١١‏ رقم 440: قال السيّد آقا طه البهشی إله فارسي و إن 
نسخة خزانة الأسرار في الأدعية عنده من القرن .٠١‏ قال آقا طه و ينقل عنه في المنهاج 
في الدعاء و قال إله ذكر المصّف اهاي أرلرالكتاب هكذا (اين فقير حقير كثير 
التقصير ابن اءالدين علي مظهرالدين محمد القارئي در شهور سنة النی و ستيناو 
تسعمائة هحريه با وجود قلت بضاعت) و صرح باسم كتابه في مقدمته هذه. 

«خزانة الخهال» ص ۱۵۱ رقم 241 "هذا الکتاب مذكور في كشف الححب و 
الأستار و أوّله مذكور هناك و قد طبع بقم سنة «...» مقصورا عن نسخة في 
«...»ص و ليراجع مشرق السعدين في ج ۲۱ ص 44: ۳۹۰۷ و [بجالس الأخبار 14: 
.[hoqv :rov‏ 

«خزانة القانع» ص ۱۵۷ رقم 644: يأني «فرّح الروح» و «وفی الراد» في 
موضعيهما و نذکر دیوانه مامش ج 4: ٩۲۷‏ فراحع و توجد الرسالة في خائمة کتاب 
«شرح حال وفائی شوشتری» للشيخ محمّد مهدي شرف‌الدین (ص ۸1 - )٩۳‏ و لکن 
باسم «خزائن القانع» و ذکرها أيضا هذا الاسم في ص ؛ قائلا ان النسخحة بخط السیّد 
الكيميائي في «بياض الوفائي» و فقد من أل الرسالة صفحتان و الظاهر ها غير 
النسخة التي رآها شيخنا الولف ره. 

ص ۱۵۸ س ۲ توقی ۱۳۰۴ يني في التعليقة على «دیوان وفائی شوشتری» أنه 


توفی ۱۳۰۳. 


۳۸ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 

«اخصایص» ص ۱۱۳ رقم ۸۸۱: أقول عندنا نسخة عنوافما «کتاب خصائص 
آمرالومتین علي بن أبيطالب» إلى قوله «الطبعة الأولى بالطبعة الخيريّة اللنشأة تحمالية 
مصر الحمية سنة ۱۳۰۸ه» و بآخرها كلمة المصحّح الكتاب محمد السيوطي ثم الفهرس و 
المجموع في ٠؛ص‏ و نسخة أخرى من «منشورات الطبعة الحيدريّة في النجف الأشرف 
۱۳۹ « في ۸٠‏ صفحة و بأرّها عتصر في ترجمة النسائي و نسخة ثالئة طبعة النجف 


الأشرف أيضاً تم طبعها بالأفست في طهران سنة ٠١١‏ و هي في ۱۷۲ صفحة مع مقلّمة 
مبسوطة في 4۰ صفحة للدكتور الشيخ أبوعلي محمدهادي الأميي صديقنا الفاضل أنكر 
فيها على شيخنا الصف ره في عدّه هذا الكتاب في الذريعة العدّة الا لذکر كتب 
الشيعة الإماميّة و على أي يعجبئ نقل حدينين من الكتاب عن الطبعة الأولى المصريّة ١‏ 
- في ص ۱٩‏ بعد ذكر سند الحديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» ان في آخر كلامه 
صلی الله عليه و آله «و تفرّق بين ,و الكافر» ۲- في ص ۲۰ روى النسائي بسنده 
«عن النعمان بن بشير قال استأذ یکلا صلی الله عليه (و آله) و سلم فسمع 
صوت عائشة عالباً و هي تقوك وتحفت أن علا أحبّ إليى مني فاهوی ها 
ليلطمها و قال ها یا بنت لائر كرضي صوئك على رسول الله صلی الله عليه (و 
آله و سلّم فأمسكه رسول الله صلی الله عليه (و آله) و سلم و خرج أبوبكر مغضيأ» 
إلى آحر الحديث و السلام. 5 ع ۱ سنة 1408 

«خصايص الجمعة» ص 177: أقول و يأ «خصايص يوم الجمعة ۱۷۵: 408». 

«الخصايص الحسينية» ص 171 رقم ۸۸۸: لايخفى أن اسم هذا الكتاب (حصالص 
الحسين و مزايا المظلوم) كما ماه و صرّح به موه ني ص ٠١‏ من طبعة سنة ۱۳۰۹ و 
للشيخ جعفر ترجمة ختصرة في الصفحة الأخيرة من وسائل این فراجعها. 

ص 151 س 21١‏ اخادیعشر: بل إلى تام العنوان الثان‌عشر و كذا في وسائل الْحيّين 
أيضاً. 

ص +11 س ۲۳ بوسائل الخبتین: الصواب وسائل این كما يأني. 

«الخصائص العلوية» ص ۱۷۰ رقم 444: أقول ينقل عنه ابن نما الحلّي في كتابه [مثير 
الأحزان] و النطتري هذا لم يذكره الصلّف في طبقاته. 


الجزه السابع ۳ 


ص ۱۷۱ س 4 تأليف أبيالفتح: و الرحل مذكور هذه الأوصاف في عبقات الأنوار 
(انظر فهرس الصادر من طبعتنا) و انظر [خصاتص العلوية ۱۷۰: 44ه]. 

«خصائص الوحي الميين» ص ۱۷۵ رقم 4.0: ليراجع ج ۱۰ ص ۸۳ واج ١‏ هامش ص 
r‏ 

«خصائص يوم الجمعة» ص ۱۷۵ رقم ۹۰۸: أقول نسخة منها عندنا في مجموعة من 
رسائل جنا الشهيد الثاني طاب مثواه و غيرها و تاريخ كتابة بعضها ۱۲۵۲ و قوله 
(شرف) في نسختا (فضل) ثم لايخفى أن المشار نسب الكتاب «في ج 4: 1۵۸ من 
لین إلى والد الشهيد و لفق كلمات حوله ما يضحك منه اللکلی في حين أله ذکره 
اي ترجمة الشهيد (في ج ۳: ۲۵1 و نسبه إليه صحيحاً و إن احطاً هناک أيضاً في ذكر 
العنوان و الله العاصم. قوله (طبع مستقلاً في صيدا) أقول إِنا لم نعثر على ذلك الطبعة و 
نظن آله أراد به الطبعة الي عنى ها الس الاين العاملي صاحب أعيان الشيعة قدا و 
لکنها تا طبع في دمشق و إن لم بصرخ لک كي لبسخة و رقم صفحاقا ۳ في حجم 
اللمن و ألحق ا كما مر في موضعه «رتال یل ر التنقير في بیان ما يتعلّق بالمقادير» 
بلتنا الأعلم الأفقه الشيخ حعفر ال قالطا لاب مثراه في 7 صفحات و 
للسيّد الأمين بعض الفيود على الرسالتين بتوقيع (محسن) و الطبعة بلا تاريخ و ذكر 
المشار (رحمه اله) للحصائص أيضاً طبعة حجرية بطهران ملحقة ببعض رسالل الشيخ 
الأنصاري و أيضاً طبعة ة بمفيّة لستة ۱۳۸۲ في ۲٤ص‏ و أما قول الصتّف «كما طبع 
منضماً الج» فلم نعثر على ما ادعاه و الله العام حرّره مغر في أواخر حجة 16۰۷. 

لطاب الغائبين» ص ۱۸۱: لصاحب كاب (سلّم السماوات ۱۲: ۲۲: 117) ذکره 
في ترجمة جلالالدين الدواي. 

ص ۱۸۱ س ۸ أبيالقاسم: الصواب «الحاج میرزا عبداشمّد ثقة العلماء» كما هو 
صريح كلام آزاد في رسالته إلى اثرحوم السيّد حمد صدر هاي المطبوعة في «تاريخ 
جرايد و محلات ايران: ۱۵۲» و يراجع أيضاً التاريخ ج ؛ ص 111 و ذكر آزاد ان 


ولادته في (۷ دی ١آش)‏ و هو يوافق «...» و صرح أيضاً في رسالته أله من تلامذة 
آخوند الخراساني و الشيخ محمّدحسن الامقاني و الفاضل الشرابياني في النحف الأشرف 


3 تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


و مدّة توقفه في النجف أكثر من حمس سنين و لكلّه بعد الرجوع إلى ايران تغيرت 
عقائده و مال فيها إلى بدع مركز ميله كسروي (۱۳۰۸ - ۱۳۵) و سعى فيها حتّی 
أدركه الأجل احترم في (ه خرداد ۱۳۲۵ش) الموافق «...» 

«خطب» ص 141 رقم 404: الخطيب: یراجم كتاب (سيف الدولة و عصر 
الحمدائيّين: ۱۷۳ فما بعدها) لساقي الكياني ط دارالعارف عصر و انظر الذريعة 4: ۳۰, 

اص ۱۹۵ س 44 الميرزا ممدعلي الإصفهاي: أقول انظر إحياء الداثر ص ۱۱۷ لشيخنا 
الصف و ما ذكرناه يمامش نسختنا و ذكر لي العالم الفاضل الحاج شيخ مزا تى 
(كشتى روى) ابن المرحوم الرزا عتدعلي الإصفهاني ان والده ابن بنت بنت للا 
عبدالجواد الذي قيل في وفاته (مات الحواد و مات العلم و العمل) و ذكر آله مدفون لي 
تفت فولاد إصفهان و لكن لايعلم هو موضع دفنه و أيضاً أله جد المرحوم الحاج آفا 
حسن الطبيب الشهور البيدآبادي و,جلالدکتور حكمي و طائفتهم من قبل الأب و لا 
اليرزا حتدعلي فابائه من الطائفة ارف رار يري و أيضاً الكلشئئ و هم أهل التجارة 
ذکر كلّ ذلك العام الفاضل التتبّموزقةجتبى لي يوم الأحد ۱۳ حرّم ۱۸۱۱ انظر ما 
ذکرناه مامش إحياء الداثر. 

«خطبة البيان» ص ۲۰۰ رقم ۹۸۸ س ١١‏ نم پذکرها الرضي: أقول و كذا لم ینقلها 
العلاّمة انملسي ره في البحار. 

ص ۲۰۰ س ۱۵ و قادرها: | و فاردهاء كذا في نسخة مخطوطة و هناك بعض 
الاختلاقات الآخر. 

ص ۲۰۱: أقول للمولى محمدتقي انحلسي كتاب مبسوط في مناقب أميرالمؤمنين 
علیه‌السلام للمتازة ا و هو مقدمته لشرح حطبة البيان الذي كان عازما على 
تأليفه و الظاهر أنه ۸ بوفق لذلک و يظهر من دیباحته اعتقاده بائها من حطب 
أميرالمومنين عليهالسلام و قد شرع في تألیفه بأمر الشاه عباس الحسيئ الوسوي الصقوي 
و هو العباس الثاني كما في ديباحته و عندنا نسخة الكتاب و يظهر منه شلّة توغّله في 
التصرّف و الردٌ على منكريه و الدعاء لمشايخ الصوفية. ثم إن عندنا نسخة من تبصرة 
المؤمنين للحكيم مومن و هذا الكتاب أيضاً في التصرّف و قد كتب بعض المخالفين 


الجزء السابع ۳۳ 


للتصوف على حواشي تلك النسحة بعض الردود و القيود و منها ما ذکره بقوله (مانند 
اد دارد و آنکه آنرا وضع کرده و آنکه 
ار شریعت غرا رأ هباء مشوراً گردانیده» 
انتهی و ليراحع ج ۱۳ ص ۲۱۰ و انظر کتاب (سیاحت شرق ص 0۳۲ لآقا بحفي 
القوجاني و أيضا المجموعة رقم ۲ (3468) ففیها نسخة الخطبة بخط جثنا الحاج مير سيد 
محمد و ذکر ماحذها و أيضاً کتاب (دنباله حستجو در تصرف ایران ص 6۳۹۲ و يأني 
خلاصة كلام امن القمي نور الله مرقده حول الخطبة عند ذکر شرح في (ج ۲۱۸:۱۳) 
و انظر ما سنذکره امش خلاصة الترحمان يأني ذكره في الشرح (ج ۱۳: ۲۱۹: ۷۷۸). 

اص ۲۰۱ س 2٠١‏ في آخر جامع الشتات: أقول رسالة الحقق القمي المذكورة مهمّة 
جلا و مبناها على عدم اعتبار الخطبتين ألا م الرة على الصوفية إجمالاً و ها لا 
طالب ثراه إحابة للتمس أحد مخلصيه مولانا علي أصغر و تاريخها شهر شوال المكرّم 
۳ و طبعت في (جامع الشتات ۷۹۲ )۳۸ ۱۳۰) 

«الخلاصة» ص ۲۰۸ رقم ۱۰۲۳: أقولرأبجع الأثوار الساطعة ص 81 و هو الصواب 
و ذكره في الثقات العيون ص 2١‏ سهو رمن الشيخ. 

«خلاصة الأخبار» ص ۲۱۰ رقم 7108 تراكتم «الناسخ و السوخ» و «نسب نامه 


ابوهريره آن شقىّ است که حطبة البيان را 


روايات ختلفه صوفيه را ضبط تموده بدافا 


وحيد مبهانى» في حرف النون و «مولفین كتب جابى للمشار ج 1: 04©». 

«خلاصة الأشعار» ص ۲۱۳: أقول انظر [ديوان تقي كاشي أو شعره 4: ۱۷6: ۱۱۰۸] 
متناً و هامشاً و في التكملة. 

«خلاصة الاعتبار في الحج و الاعتمار» ص ۲۱۰ رقم ۱۰۳۸: أقول و بالله نستعين إن 
الصواب الذي لا مرية فيه أن الشهيد الأول هو الشيخ السعيد نمس الدين أبوعبدالله محمد 
بن جمالالدين محمّد بن مي بن محمّد بن حامد بن أحمد النبطي العاملي أعلى الله تعالى 
درحته كما ذكره شيخنا الصف في [الحقائق الراهنة ۲۰۵] و هو مطابق ماما لسائر 
الكتب م تلف في إثنان و موافق أيضاً لسائر الموارد في الذريعة عدا هذا الموضع و عدا 
ما ياي في «مناسک الحج ۲۲: ۲۷۳» فقد ذكره بعنوان محمّد بن محمد بن مكّي و لاب 
له من سهو القلم و دونك في هذا الصفحة (الرقم ٠١4٠‏ س ۲۰) قوله «الشيخ أبيعبدالله 


بن مكّي الشهيد» الح. 


mr‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«خلاصة الأفكار» ص ۲۱۸: قوله ص ۵4۳ أقول هذا خطأ و الصواب ص ۳۱ رقم 
۰ و راجع لزوماً [تاريخ تذكردهاى فارسی ۱: 14 فما بعدها] و تذكر لارجل [مسير 
طالبى] في التكملة, 

«خلاصة الأقول في معرفة أحوال الرجال» ص ۲٠١‏ رقم :٠١4٠‏ أقول و نظم الخلاصة 
الشيخ ممّدجواد بن الحسن احولاني الخراساني و قرغ منه بعد شهرين في ۱۵ شهر 
شعبان ۱۳۸۸ و طبع بعدها في ۱۲۲ صفحة باسم [خلاصة الخلاصة] قال في القدّمة ما 
لفظه [عدد ما في الخلاصة مع الرحال من القسم الأول يقرب من ٠٠١8‏ و من القسم 
الثاني ۸۷۸ و الحموع ٠١۸١‏ و عدد أبيات المنظومة 484] انتهى و ذكره شيخنا الصف 
بعتوان |ختصر الخلاصة ۲۰: ۱۹۵: 1844]. 

جاء وصف النسخ النفيسة الثلث من الخلاصة في کتاب حياة الشيخ الطوسي 
(مامش صط) لشيخنا الستف ره تنل عن الذريعة هذا و انظر ما ذکرناه مامش 


ج ۱: ۲۳۷: ۰۱۲۹ 


ص ۲۱۵ س ٩‏ (ص ۷۲ - ۸۲۸۲۳:)۷۴. صح 

ص ۲۱۵ س ۸۰ الیرزا لطفلی :اي ذکره ینلع ۸ 

«خلاصة البلدان» ص ۲۱۰ رقم ۵ع۱۰: براجع کتابشناسی آنار مربوط بقم للسیّد 
حسين الدرّسي الطباطبائي. 
«خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان» ص ۲۱۹ رقم ۱۰۷: سین له ایض کناب 
ی الحقائق في الجزء الثامن ص :۲۳ و شرحه المذكور لخطبة البيان أشهر تآليفه عند 
الصوفية. عدّه اللا عبدالصمد الحمداني في بحر معارقه ص 701 من أهل الباطن قال ما 
تعربيه «و حطبة البيان الي شرحها جمع من علماء أهل الظاهر و عمد الدهدار ره من 
أهل الباطن» اخ ثم نقل تام الخطبة و تكلم حول معناها بزعمه و هذا الرجل عاش 
مناققاً فكان في زيّ من ممّاهم علماء الظاهر و أبطن التصوّف الخبيث طلباً للرياسة على 
المريدين الغافلين نسئل الله العفو و العافية. ثم إن امير محمد صالح الحسيئ الترمذي نقل 
ألغاظ الخطبة بشرح هنا الرجل الذي عبر عته بقوله «منظور نظر آفریدگار خواحه 
عمد دهدار ور مضجعه» ملخخصاً في الباب الثالث من كتابه الیل «مناقب مرتضوي: 


د 


الجزء السایع mr‏ 


۱ فما بعدها ط بلي ۱۳۹۹» متلقياً بالقبول التامّ. و عندنا نسخحة من علاصة الترجمان 
و راجع لدهدار «مفاتيح الغالیق» في (ج ۲۱: ۲۰۷ و في اسم الرجل و اسم والده 
احتلاف و طائفة من مولغانه مذ کورة في «فهرست نسحه‌های حطی فارسی: 

«خلاصة السجیم و برهان النقوم» ص ۲۲7 ۱۰۷۰: أقول انظر لزاماً «فهرست 
مشترک ۱: ۲5۵» و عنون للرجل في «الضیاء اللامع ۱۰۵» استناداً إلى نسخة من هذا 
الکتاب أو کتاب آخر له على احتمال ضعیف لم يكن فیها اسه بل عرفوه بعنوان 
«بيست و دو باب» في معرفة النجوم و الرحل هو صاحب «دانشنامه جهان ۸: 11 
۵ فراجعه. مغر عفي عنه في ليلة ۱۸ ج ۱ سنة ۱۸۱۳ 

«خلاصة التنقيح في الذهب الق و الصحیح» رقم ۱۰۷۲ - ص ۲۲۳ س ۲ ال 
الداي: هذه النسخحة هي الي كانت عند سيّدنا حرالعلوم و ذکرها في فوائده الرحاليّة و 
لكته اشتبه عليه الأمر فظن أن هذا الشرخ :لابن فهد اللي فذكر كلاماً أوردناها في 
هامش الروضات (التعليقة «...» - ليج 6م 6/ذكر أن عنده أيضا نسخة أخرى من 
هذا الكتاب كما أن صاحب لولوة اي ارت كانت عنده نسخة منه كما ذكره فيه 


۸ 


ص ۱۳ 

«خلاصة الحياة» ص ۲۲٩‏ رقم :۱۰۸: بأني لمؤلّفه أيضاً (مرآة العام) في موضعه و 
انظر الآني رقم ۱۰۸۵ و لبراحع لزاماً (فهرست مشترک لأحمد ماروي ج ۲ ص ۱۰1 و 
عندنا من خلاصة الحيوة نسخة. 

«خلاصة العلوم» ص ۲۳۰ رقم ۱۱۰۹: قال الشيرواني في «رياض السياحة 04۸» إن 
الخلاصة هذه تشتمل على العلوم العقليّة و النقليّة. 

«خلاصة الفصول» ص ۲۳۰ رقم ۱۱۱۳: ثم طبع بطهران. 

«خلاصة الكلام في افتخار الإسلام» ص ۲۳۲ رقم ۱۱۲۲: أقول لم أجد في تلک 
النسخحة ما يدل على ها طبعت بطهران و ظنّي أنها صنعت في المطبعة الحجرية 
بإصفهان و ما ذكره | 
۷ ف الخلاصة مخاطبا لأهل الانحیل الغنوصتين هو بالعربيّة «إئي كنت مثلك في 
السيحيّة و كان لي الاب و الأمّ و الأخ و الأحت و العشيرة و القبيلة و الأرحام و 


تحمّدصادق (دون الميرزا كما نهنا عليه مامش أنيسه) في ص 


ms‏ تكملة الذريعة إلى تصانیف الشيعة 


الأقوام و لكي تركت الكل لأجل التوحید, فائه لايجوز ترجیح ما ذكر على الخالق 
سبحانه و الحمد لله على التوفيق و افداية مع الصحة و السلامة» انتهی كلامه طاب 


الإخلاصة اللسب) ص :۲۳: تصنيف السيّد العا م النجيب النقيب النسّابة نظامالدين 
حسن بن جلالالدين إبراهيم النقيب 1 
قريب أجله هذا صورة حطّه رحمه الله. أقول هكذا رأيت عنوان الكتاب في ورقة ظهرها 
الصفحة الأُولى منه و هو بالفارسية و قد ضاع الباقي أو لم يصل إلينا و اقتنيت صورة 
فتوغرافية من الصفحتين اللهم ارزقنا الباقي بوجهك الباقي إن شاء الله و اف مذكور 
في كتاب منية الراغبين للسيّد آل كمونة ص 48١‏ و ولده الأمير محمد قاسم موف 
كتاب الأسديّة في النسب و الله العالم. م عر عفي عنه في ع ۲ سنة ۱۸۰۲ 

الإخلاصي نامه ص ۲۳۵: من میات المولى صدرا الشيرازي ره يراجع ما ذکرناه 
في هامش (فهرست نسحه‌های چطلی فار ؛ ص ۲۷۹4) لولد الولف و انظر [منتخب 
اشعار المثتوى ۲۲: 2006 ۷۵۰۹| 

«إخلاصة الوسائل في شرح امسائ ص ۲۴١‏ نسخته عندنا. 

«الخلاف في الأحكام» ص ۲۳۵ رقم ۱۱۳۷: آفول راجع (مسائل الخلاف ۲۰: ۳۸0 و 


ابة قد ألفه بعد حراب يدنه و فناء عمره و 


[متتخب الخلاف ۲۲: ۳۹۹ - 6۰۰ متعدذاً. 
«خلافة أميرالمؤنين ع» ص ۲۳۷ رقم 1145: اسم هذا الکتاب (إثبات خلافة بلا 
فصل أميرالمؤمنين ع) و هو مطبوع في ظهره و عليه ...” فليس هنا موضع ذكره. 
«خلافحامه امام حسن ع» ص ۲۳۸ رقم ۱۱۵1 المولود ۱۲۹۵: و في (شهنشاه تامهم 


أله ولد ۰۱۲۸۷ 

«خلافتامه حيدرى» ص ۲۳۸ رقم 0۱۱۵۵ سوانحه: يعني سوانج الإمام علي بن 
أي طالب عليه السلام. 

«الخلافيّة» ص ۲۳۹ رقم ۱۱۲۰: و يراجع له الرسالة العملية في حرف الراء ص ۲۱۳ 
و الظاهر اتحادها. 


ه. به دليل كامل نبودن تصوير یک كلمه خوائده تشد. ب 


الجزء السايع me‏ 

«خلدبرين» ص ۰۲۳۸ في مكبة الفيسي: و توجد أيضاً في مكتبة املك و طبع قليل 
منه (من الحديقة الثامنة من الروضة الثامنة) حلف ذيل عام آراء العباسي لاسکندر بيك 
سنة ۱۳۱۷ باهتمام أحمد السهيلي قليراحع. 

فإخلدبرين) ص ۲:۰: للحاج الشيخ أحمد الشهیر بیان الواعظین الاصنهان 
صاحب «الجوهر القصود» المذكور في له طبع جلّده الأرل. 

«خلابرین» ص ۲:۰ رقم 1136: و طبع ببمبئي مع أوصاف الأشراف و مناحات 
الأنصاري و رباعيّات بابا طاهر في سنة ۱۲۸١‏ 

«خلد السراء» ص 24٠‏ الولود ۱۲۹۲: توقى قده يوم الأحد الثاني من الحرم سنة 
(۱۳۰) لي النحفى الأشرف و دفن في إحدى حجرات الصحن القتس, 

«الخلعية» ص ۲۸۱ رقم :1١06‏ يراجع الذريعة ج ۱١‏ ص ١١4‏ و كتاب (دنباله 


جستجو در تصوف ایزان ص ۳٩۲‏ 
«علق الاعمال» ص ۲:۳ رقم ۱۱۷۹ ول كتعيناً بالله سبحانه و تعالی لامخفی أن 


الطبوع في مجموعة كلمات ١‏ تالاحل الاعمال للسيّد الداماد ليس إلا 
تلحيص لمقدّمة كتاب الإیقاظا تک اتاتارات متها كما تین لنا ذلك في شهر 
شعبان المعظم سنة ١404‏ بعد عرض الطبوعة على نسختنا الحطوطة من الإيقاظات و 
حکم شيخنا رحمه الله بغيريتهما و تغايرهما نشأ من عدم التديّر فيهما و السلام. و حكم 
المطبوعتين واحد ظاهرا. 

اص ۲٤۵‏ س ۲۰) بابن اذينة و ابن ابنه بابن امية: انظر الخلاصة المطبوعة ص ۱۳۲. 

«الخلل» ص ۲:۷ رقم 1146: يأني ذكر هذه الرسالة بعينها ني حرف السين ج ۱۲ 
ص ۲۹۸ رقم ۱۳۹ و في الشین ج ۱٤‏ ص ۲۱۱ رقم ۲۲۲۳" فلیراجع. و انظر ما ذکرناه 
في هامش الصفحة 

«الخلل» ص ۲:۷ رقم ۱۱۹۵: أقول و سیأني له (الخيارات) الرقم ۰۱۲۹۷ 

«الخلل في الصلاة» ص ۲:۸ رقم ۱۱۹۷: أقول يأتي ذكر هذه الرسالة أيضاً في حرف 


۸ نسه حرين گنه است. ولى با وجه به مخ بعدی يايد 7867 باند. ي 
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السین ج ۱۲ ص ۲٣۹‏ رقم ۱۷۷۲ و في حرف الشين ج 14 ص ۲۱۱ استطراداً في ذبل 
رقم ۲۲۲۲ و عندي نسخة منه بدون تاريخ و لعلها کتبت في القرن الحاديعشر و ذکر 
كاتبها في صدر الصفحة الأول منها ما لفظه «لرسالة السهويّة للشیخ أحمد بن فهد 
عليه الرحمة» و لکن الرسالة السهويّة ال نسبها شیحناالّف ره لابن فهد في الصفحة 
الماضية ينالف هذه الرسالة و الله العام 

«الخلل» ص ۲۵۱ رقم ۱۲۱۲: نسخة نفيسة بخط جلا العلامة السيّد حسين الحتهد. 
و رزقئ الله تعالى في 74 شهر صفر !4 نسخة شريفة من هذا الكتاب هي بخط عمّنا 
الفاضل السيّد حممّدحواد الخوانساري شقيق صاحب الروضات و أظنّ آله استنسخها من 
النسععة الذکورة في للمن. ثم لابفی أن عيختا لصتف قت سره قد ذكراق حرف 
الشين من كتابه هذا (ج ١4‏ ص ۲۱۳) كتاباً للمدقق الشيرواني بعنوان (الشكدّ و السهو) 
تما لفوائد بحر العلوم و للروضات .لالب على حي أن الكتابين واحد فراجع. 

«الخمرية» ص ۲۵۲ رقم 3۷۲ که پفت امه [الذكرى ۱۰: 258 ۲۱۰] و قوله 
«مصرات نوشابه» الصواب «فطتراتنوشاب» بالعجمة. 

کناب الحمس» ص .2791 اظ ر اذ کر نای لتکملة بعنوان [مدارک العقول] 

ص ۲۵۰ س ۱ الميرزا فضل الله الاهي: براحع مکارم الآثار ج ۸ رقم 21780 

«رسالة الخمس» ص ۲۵۵ رقم ۱۲۵ اللامي: / الازه‌اي. ذکر ازدئي أيضاً في ج ۸ 
ص ۱۱۳ 

«هسه نواني» ص ۲۹۸ رقم :1۲۷١‏ انظر ما ذکرتا حول الرجل و آثاره في التكملة 
على «تاریخ الأنبياء ۲: ۲۳۰: 6۸۷۰ 

«خواص الآيات» ص ۲۷۰ رقم ۱۳۰۷: أقول ال في ذلك مع شيخنا العلآمة 
المصّف طاب مضحعه و يؤكّده في ج ۸: 40 س ۲۲ و رأينا حول هذا الكتاب آله كا 
كثر و شاع رجوع الناس إلى كتاب الدرّ النظيم العربي لليافعي (الآني ذكره في ج ۸ 
أحبٌ الكتبيون من الشيعة في بلاد المند أن يكون لهم أيضاً كتاب في نفس الوضوع 
مستنداً إلى مرويّات الإماميّة فترجم بعضهم كتاب اليافعي إلى الفارسيّة و حذف من 
الأصل و أضاف إليه و طبعت الترجمة في تلك البلاد كما طبع الأصل عندهم أيضاً و 


الجزء السابع mv‏ 
أف آخر كتاباً مفرداً على شاكلة الدرّ النظيم و هو حواص الآيات هذا الذي حدّد 
طبعه بالاوفست في طهران سنة ۱۳۸۵ و قد 
الکتاب تأليف السيّد ممّدحعفر بن السيّد علي الحسيئ الإصفهان العروف ييتهم مورا 
«هشتی أبانى» اه و لكته نسب تأليفه إلى خالنا الفقيه الحجة الحاج الشيخ محمدتقى 
الإصفهان المشتهر بآقا نحفي التوفی سنة ۱۳۳۲ الآمر الذي استعمله عدّة من الولفین في 
زمانه مستفيداً من حسن شهرته طاب ثراه و السيّد تحمّدحعفر المذكور بعد ما احیز من 
أجدادنا الآيات الثلث صاحب الروضات و صاحب الباني و الحاج الشيخ تحمّدباقر والد 
آقا نحفي هاجر إلى بلاد افند و توطن هناك و طبع إجازاته من المذكورين و من الشيخ 
زينالعابدين المازندراني في عبشي و له ترجمة في «تحفة الأحباب ص ۲۸ لآقا طه البهشي» 
و خلاصة الكلام أن هذا الکتاب و أمثاله و نظائره تما لا اعتداد به و لا اعتماد عليه في 
الغالب و الله العاصم. 


ین لنا ما قد في حاقته «ص :0۷ أن هذا 


«خواص الاعمال» ص ۲۷۱ رقم ٣‏ انقو کار رگحع (مکارم الآثار ۷ رقم ۱۵۸۹). 

«الخور البريعة في أصول الشریعة» م۱۲۵۲ ص ۰۲ التوقی ۱۱۳۵: / ۲۵ 
رمضان ۰۱۱۳۷ قول يأني ذ کر شرع ت تلع حنج ساف 

«الخيارات» ص ۲۷۹ رقم ۱۱۳۷۰ دفن مجنب أبيه في ۱۲۵۳: يراجع ما نذکره امش 
E‏ ۱: ۱۲۱۹ ۰۱۳۰۸ 

«الخيارات» ص ۲۸۰ رقم ۱۳۷ س 4 الدرستین: الصواب اذدرستان. 

«خيبة الساقض الریب» ص ۲۸۱ رقم ۱۳۷۹: ليتحقق مُن الولف للخيبة؟ فان الحلية 
للسيّد مهدي كما مر في عله. 

«إخير الزائر المبعلى... ص ۲۸۶: مر بعنوان «خبر الزائر...» بالباء الموحّدة في ص 
۸ و هو الصحيح و لكن عنونه في ذيل كشف الظنون ص ۱ بالياء للثنّاة و هو 
غلط. 

«غير الكلام» ص ۲۸۰ رقم ۱۳۹۵: أقول الظاهر أن هذا هو الذي ذكره المشار في 
«الولفين ۲: »۸٤‏ و فهرسه ۲: ٩3۸‏ بعنوان «خير الكلام في معرفة نيّ الأنام و عقايد 
الشيعة في مسائل الكلام» للمولوي الشيخ محمّدباقر صاحب افندي الذي كان حياً عام 
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طبع كتابه في عبشي و هو ۱۳۳۵ و کتابه في ۳۰۰ ص. 

«خير الکلام في مدایح الكرام» ص ۲۸۶ رقم ۱۳۹۹: انظر «ديوان ثريا الطهراني 4: 
۸ ۱ 

«خير الکلام» ص ۲۸۵: مثنوي للسيّد مهدي بدایع نگار اللاهوتي «دیوان لاهو 
٩‏ ۰ 41184 قال للشار طاب ثراه في فهرسه أنه طبع بطهران سنة ۱۳۲۲ش في 
۰ص 

«الخيراتية» ص 181 رقم 1407: أقول راحم کناب (وحيد مبهاني) للدواني فقد نقل 
عبارات الخبرائيّة في الفصل الختص بآقا محمّدعلي ره كثيراً عن نسخة مدرسة ( 
بقم و انظر أيضاً کتاب (دنباله حستجو در تصوّف ايران في عدّة مواضع منه). 

ص ۲۹۰ س ۲۵ وفاته ۱۳۱۸ش: في ۲۹ دي ماه ۱۳۱۸ الشمسي مطابق «...» كما 
ذکره في ج 4 ص ۳۹۱ س ۱۷ عند لیا 

ص ۲۹۳ س ۰۲۲۲ مكبة الیل إلى هنا ما كتبناه مامش ص ۰4 

ص ۲۹۲ س ۰۲۵ ۱۳۰۴ش: | 8 رطان ۱۳۰۳. 

ص ۳۰۲: صحح یع الأرَاء على ده اتشَیحات و غيرها و الحمد لله تعالي. و 
أيضاً أصلحت في ليلة الإثنين الثاني من شهر ربيع الولود ۱:۰۵ كلما طبع مور في 
حاقة الجزء ۲۵ كلاً في موضعه العلوم و الحمد لله رب العالمين. مغر عفي عنه 


الجزء الثامن 


ص ٩‏ س ۰۱۷ رسائل اخوان الصفا: أقول انظر «إخوان الصفا ۱: ۳۸۳: 6۱۹۸۰ مع 
التكملة. 

«دائرة المعارف» ص ۱۸ رقم 4 التوقی: 1۸ ع ۱ سنة ۱۳۵۲. 

«دارالسلام فيمن فاز بسلام الامام» رقم ۱۶ص ۲۱ س ۲ التوقی ۱۳۱۰: وفاته 
قده في الجمعة آخر ج ۱ سنة ۱۳۰۸ كما ذکره سید شهاب الدين النحفي في حاشیته 
على هداية الأنام للقمي و الظاهر مراک اللممعة_الأخورة من هذا الشهر لأن غرّة ج ١‏ 
من هذه السنة كانت على ما ذكر في تقوعها يوم الأحد و لم يذكر له سلخ و الجمعة 
الأخبيرة منه يصير ۲۷. من إفادات مولينا المعلّم دام ظلّه العالي. 

و راحع «مشكاة النيّرين ۲۱: *7: 48417 و لولده [ديوان ميئمي عراقي 4: ۱۱۳۸: 
۳۳ 

«دارانجانین» ص ۲۱ رقم ۲۱: يستشمٌ من عامّة مولفات الجمالزاده هذا رائحة 
الإلحاد فهو دائم احرب مع العقائد الإسلاميّة و الاستهزاء بالسلمین عاش طول عمره 
البالغ إلى مائة سنة في بلاد الکفر و له زوجة افرنحية و کلب يأنس هما نسثل الله حسن 
العاقبة و الرضوان و نستجير به من سوء العاقبة و الخسران و الخذلان. 

«كليلة و دمنة» ص :۲١‏ أقول يراحع لزاماً مقالة «نچه ره در ادبیات منسكريت 
و ادبيات فارسى» ف «فصلنامه نامه فرهنگستان السنة الثانية العدد الأوّل ص 4م = 


KD 
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ص ۳۱ س ۱۰ بلوهر و بردانية: و رواه ابن بابویه عن محمّد بن زكريا و حرّره نظام 
تبريزي (4: ۱۲۰۲) للسلطان أويس ثم احلسي في (عين الحباة) و تحرير لقريش بن محمّد. 
ط 1146 و تحرير شكرالل مشكاة الحكماء ط ۱۳۲۱: 

«دامع الموجر» ص ٤۳‏ رقم 47: بزاني: زائد. معلّم 


«دانشنامه جهان» ص 45 رقم ۱۱۵: أقول مر له «حلاصة 


نيليه كفن 


و نسخة من دانشنامه في المرعشيّة بقم في مجموعة «ف ۲۰: 518: 20887 ۲» و راجع 
لزاماً «فهرست مشت رک ۱: 00۳۲ 

و منه نسخه في طهران و مشهد (فهرست دانشکده حقوق ص ۱۰۲) و (فهرست 
آستان قدس 4 ص 41) و (مپهسالار ش ۱۳۰3) و (كتابخانه م رکزی ش «...») و 
لبراجع فهرس أحمد متروي, و نسخة منه في بحموعة عند الخطيب السيّد علي آتشي في 
یزد (کما في نسخه‌های حطی دفر لاي 0۷۰۳. 

«دبستان مذاهب» ص ٤۸‏ فهو ,قال إبراهيم پورداود في کتابه «فرهنگ ایران 
باستان ص ++» ما ملخصه: 77:7 کزان الذاهب در يكجا از محسن فانی نامی 
ياد گردیده و از زبان وی لیر یکی از بروان آذر كيوان نقل شده است 
ناگریر همین کس باشتباه نویسنده دبستان دانسته شده است. مؤلّف اين کتاب شناخته 
نشده اما از مندرحات آن دانسته می‌شود که نویسنده آن اندکی پیش از سال ۱۰۲۷ 
در هند متولد شده در آغاز روزگار جوانی باكبرآباد رفت و چندین سال در کشمیر 
و لاهور گذرانید و سفری بایران کرده مشهد را دید» ,عفرب و جنوب هندوستان هم 
سفر کرد و دبستان الذاهب را در ميان سالهاى ۱۰3۵ و ۱۰3۷ نوشت و در سال ۱۰۸۱ 
در بانزدهمين سال سلطنت اورنگ زيب در گذشت. 
از آنها نام می‌برد و مطالبی که از ما نقل م ىكند همه از نوشتههاى آذر کیوان و 
شک نيست که ویسنده دبستان از همان فرقه آذر کیوان است و 


کتاهایی که نویسنده دبستان 


پروان اوست. 
همان مهملات دساتر را در کتابش با آب و تاب نوشته است؛ نگاهی يبخش اوّل 
دبستان کافی است از برای شناساندن نویسنده آن. گذشته از آیین ساعتگی دساتی 


لغات ساختگی دساتير هم در اين کتاب بكار رفته است.) انتهى ملمتصاء فلبراجع. و 


الجزء اثثامن ۳۶۱ 


قال صاحب «فرهنگ آننداراج ۱: 0۲ ما نصّه (آذر کیوان - نام حکیمی کامل بوده 
از اهل فارس از گروه سپاسیان و آذر هوشنگیان که از استخر فارس اصفهان رفته 
تحصيل علوم کرده بامير ابوالقاسم فندرسکی معاصر و معاشر بوده پس بسفر 
هندوستان رفته رياضات كشيده و جمعى پیروان همرسانیده پس از هشتاد و هشت 
سال درگذشت. جام کیخسرو كتابى است در نظم و نش او سلوک و سير خود را 
درو بیان کرده برای پسرخود كيخسرو نام نگاشته (۵)) (ن) يعي نقل ذلك عن کتاب 
«فرهنگ اپحمن آرای ناصری» و اخیراًلاحظ مقالة «مولّف دبستان مذاهب» في بل 
«آینده 2:۱۱ ۱۰: ۰۷۱-۷۱۲ 

الإدبستان ناصري) ص 44: لشيخ الاسلام مصطفی بن عمد حسن كبهان طبع 
على الحجر سنة ١١۴ف‏ في 05 صفحة ببمبئي كما في فهرس المشار و كانت نسخة منه 
عند والدي في النحف كما في فهرس كته لمتجلفة ثم فقدت. 

«دخول جرير على الحجاج» ص مق موز يمكن أن يكون ابلریر المذكور في 
كلام ابن النسم هو الحرير الشاعر الشهیرتولاتتانع من دخوله على الحجاج من حيث 
الطبقة و الله العالم. ملخخص حاشية اموا مادام ظله؛ 

«الدراري الثمين في الرسائل الأربعين» ص ۵۲: أقول راجع التكملة على «رفع 
الالتباس ۱۱: 2747# ۱۸۷۸ 

«در اطراف لاله تصوف» ص ۵۳ رقم 4 
القراعد 6: 494: 1814». 

«دراية الحديث» ص 6ه: أقول انظر كلاماً في الدراية للشيخ الفاضل النحرير الحاج 
ميرزا أبي الحسن الشعران الطهراني فيما کنبه في مقتّمة الطبع لكتاب [منتخب التواريخ] 
للحاج ملا هاشم الخراسان ط طهران ۱۳۷۸ فإنّه وجيزة نافعة و ما ذكره في غلط 
البخاري و الترمذي. 

الإدرابة الحديث) ص «ه: لاي‌القاسم بن أحمد اليزدي ذكرناه في التكملة بعنوان 
«رسالة رجالية». 

ص 0ه: و يأني الرعاية في علم الدراية في موضعه. 


أقول انظر التكملة على كتابه «تمهيد 
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«دراية نثار فتح الله به أعين الاعتبار» ص 5ه رقم ۱۱۸ س ۸۲۲ علم افدی: مر له 
(تحفة الأبرار ۴: :4١۷‏ 15097) و يأي له (زيدة العارف) فليراحع في له من الذريعة و 
أيضاً (قامع الأخطار) في مکانه و غبرهما في مواضع عديدة. 

ص +ه س ۰۱۳ المووزا هاشم: بريد به والدنا العام العلآمة امحتهد الفهّامة آية الله 
البالغة السيّد ميرزا تحمّدهاشم كما ماه به والده الجليل. 

«درج الدرر في أحوال ميلاد سيّد البشر» ص ۸ء رقم ۱۸۰: أقول انظر مقدّمة كناب 
مقصد الإقبال سُلطانية ص ۲۵ و اسم الكتاب هناك (درج الدرر و درج الغرر في ميلاد 
سيد البشر) فراجعه. 

«الدرجات الرفيعة» ص 7١‏ رقم ۱۹۳: و نسخة كانت في كتب الرحوم الشيخ محمّد 
السماوي بعد فوته ره. 

«ر بحر النافب في تفضيل علي بن أبيطالب ع» ص 75 رقم ۲۰۷: أقول ينقل عن بحر 
المناقب القاضي سعيد القمي في شرت یت الغمامة كرارا و شيخنا الصئّف قد آورد 
في «إحياء الداثر ص ۱۵۱» ما ذکر8/هتا و/لم/يزد عليه شیثا, 

ص هد: للبرسي يراجع [الضباءاللاتع ص ۸ه] و [الغدير ۷: ۳۳ فما بعدها] و 
[شعراء الحلة «...» و [ر ولا للييكترور:». 

«الدر التمين» رقم ۲۱۹ - ص ٩۵‏ س 4 تنظّر في نسبة: أقول سبب ذل أن في 
النسخحة أي نسخة الدرّ الشمين هذا بعد الخطبة ما هذا لفظه «أما بعد فيقول العبد الفقير 
إلى الله تعالى رحب بن محمد بن رجب الحافظ البرسي مولا ايند إلى أن جام 
في النسخحة بعد ثلث صفحات تقرياً ما نصّه «فصل فيقول العبد الفقير إلى اله تقيالدين 
عبدالله الحلبي... أشار علي بعض الإخوان:.. و هو... جان مراد... تلعیص رسالة 
الشيخ رحب الحافظ البرسي الي سمّاها مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار 
آمیرالومنین... و ممّيت هذا الكتاب المنتخب بالدرٌ الشمون في أسرار الأنزع البطین» 
فللكتاب دییاحتان إحداها للبرسي و الثانية للحلي و ليست ديباجة البرسي هذا الكتاب 
مطابقة لديباجة مشارق أنوار اليقين بل هي غيرها. م لايخفى أله كتب أحدهم على 
الأطراف الثاثة لنسختنا اسم الكتاب هذه الصورة «أسرار اليقين» و الله العام بحقائق 
الأمور. 


الجزء الثامن rir‏ 


«الدر الشمين في أسرار الأنزع البطين» ص 15 رقم :77١‏ و نسخة من الدر اللمین هذا 
موجودة عندي و قبلها رسالة في صلوة الجمعة لوالد البهائي ره و أوّله الذي هو غير ما 
نقل في لمعن و من إنشاء الشيخ رحب ظاهراً هكذا بعد البسملة «الحمد لله الواحد 
الکرم الإله العليم المتكلّم بالقرآن الذي لايشغله شأن عن شأن» و آخر نسختنا هکنا 
«قال قلت شعراً يا آية الدهر بل يا فتنة البشر» إلى «آيات شأنک في الآيات و العصر. 
کذا وحدت» انتهى و اسم الکاتب و تاريخ الكتابة يعلم تقرياً من آخخر رسالة صلوة 
الجمعة للشيخ حسين بن عبدالصمد فهي بنط حسين بن عبدالسيد بن خليفة بن أحمد في 
۶ ج ۱ سنة ۱۰۹۲ و من الهم ما في آخر تفسيره للآية الشريفة «غير المغضوب عليهم» 
فائه قال من جملة ما قال في حقّ المفرط و المفرط في أميرالمومنين صلوات الله عليه ما 
لفظه (فالمعرضين [كذا] عن حبّه هم المغضوب عليهم و هم مسوخ هذه الم و الضالین 
[كذا] هم المفرطين [كذا] فلعنة الله على الفرط و الفرط العاند و الجاحد و الخاسد» 
انتهی. 

«الدر اللمین في آسرار الأنزع البطين»-ص تارقم ۲۲۰ س ۰۲۱ ضمن جموعة: انظر 
ج ۱ ص ۱۷۸. 

«الدرَ اللمین» ص 71 رقم ۲۲۲: ذکر الخياباني ره فيما کنبه في شرح أحواله في 
خامة ديوان المعصومين هذا و طبع ملخّصه في كتاب علماء معاصرين للحاج ملا علي 
الخياباني ص ۰4 ولادته في سنة ۱۳۹۲ في تبریز و لکن لم يذكره في ريحانته ج ۳ ص 
6 و في الذريعة ج ۳ص 474 سنة 1141 ایضا 

«در مين در جواب مسائل محمّد امين» ص ٩۷‏ رقم ۲۲۸: أقول و نسخة الأصل ظاهراً 
في (دانشكده المیات تران) كما في فهرسها ج ۱ ص ۲۱٩‏ و راجع لزاماً فهرس مرکزی 
۰ ۱۸۸۸-۸۲ و نسخة في إسلام آباد ذكر تفصیلها في «فهرست مشترک پاکستان 
۲: ۷ كما وصف عدّة نسخ آحری ف «فهرست نسخه‌های حطی فارسی ۱(۲): 
AEN‏ 

«الدر الفتيق» ص 77 رقم :۳۳: انظر «ديوان أيالفضل الطهرانن » في ج :٩‏ 
۳۲ 


r‏ تكملة الذريعة الى تصایف الشيعة 


«الدرّ الفرید» ص ۸ رقم ۲۳۱: يراجع [منتخب الدرّ الفرید ۲۲: ۰۱:: ]۷١١١‏ و 
رسالة في [وقوف القرآن الكريم ۲۵: ۱6۱: ۸۱4] و له [لطاهرة في القراعات العشر 
الباهرة] نسخته في الظاهريّة بدمشق (قهرس ۱۱۱) و المرعشيّة بقم كما في فهرسها ۱۷: 
۹ و صورتان من را و آخرها في ص ۷۵و ۷ و أظته من العامة العمياء و إن ذکره 
الصف في «الضياء اللامع ۱ و له ترجمة في أعلام الزركلي ۳: ۲۲۲ و عندي ظ 
نسخة من الدرّ الفريد. 

«الدرّ السلوک» ص ۷۰ رقم 44؟: نسخة الأصل خط مؤلّفه كانت عند عباس 
عزاوي انحامي كما ذكره في كتابه (تاريخ العراق بين احتلالين 
أخرى رأيتها أنا عند الدكتور السيد محمود المرعشي من أصدقائنا الأحلاًء في قم. 

ص ۷۰ س ۱۸ الحاج عماد الفهرسي: انظر ترجمته في مكارم الآثار ج ۸ رقم ۰۱1۸۹ 

«الدرّ المكتون» ص ۷۳ رقم 107اتواجع [منتخب الدرّ الکنون ۲۲: 401: ۷۳۱۵]. 

«الدر المنثور من الخبر لاور حورص 7 رقم 514: أقول عندنا نسخة فريدة 
من هذا الکتاب مشتملة على مام »تخيرئين” الأول و الثاني منه و على حمس عشرة صفحة 
با حجم الكبور من ابلزء ال توا و ايك في النسحة اسم الكاتب الذي خط 
في هاية الجودة و لا تاريخ الكتابة و لكتها قريب العهد بزمان التأليف و تاريخ فراغ 
الولف ره من الجزء الثاني في تلك النسخة في ۲۸ من ذي القعدة ۱۰۹۲ كما أن تاريخ 
الفراغ من ابلزء الأوّل مطابق ماما لما في ان أي عاشر شهر صفر ۱۰۷۳ و نما تاريخ 
وفاة حدّنا الشهيدي الولف للدر قمر في (ج +: ۱۸۲: 448) أنه توفی سنة 1٠١6‏ و كذا 
فيما يأني في (ج ۱۲: :٩۷‏ 1۸0) و لم نعثر على من ذكر وفاته سوى صاحب «ریاض 
العلماء ع: 6۱۹۸ فقال ما نصّه «و كان قده من العلماء الزهّاد في عصره و قد توفى 
بإصبهان في عام ثلاثة و مائة و ألف و قد طعن في السن بل قد بلغ تسعين سنة» انتهی 
و نقل التاريخ عن جدّنا الإمام اند طاب مثواه في الروضات كما نقلناه و كذا كل من 
تأخّر عنه لا أله نقل المْحدّث القمي في [الفوائد الرضويّة ۳۲۳] عن كتاب [الدرٌ 
السلوک] للشيخ أحمد بن الحسن ال العاملي أله قال فيه «توقى الشيخ علي في 
الجمادي لسنة ٠٠١١‏ باصفهان و نقل جثمانه إلى مشهد الرضا ع و دفن في مدرسة 


۵ ص 0714 و نسخة 


الجزء امن rie‏ 


لیرزا جعفر» هذا. ثم اعلم أن للمحلّد الأول من الدر نسخة تامّة خط جدّنا الشيخ الجر 
العاملي صاحب الوسائل توجد في مکتبة بحلس السنا بطهران كما في فهرسها و توجد 
أيضاً نسحة صحّحها الصتّف ره بخطَّه في مكتبة السید ذا رعشي بقم طبع الکتاب علیها 
في ملاین بقم سنة ۱۳۹۸ و لكن الحزء الثاني من هذه الطبعة ينقص عن الأصل عقدار 
مانین صفحة كما لايوجد فيه طبعا الجزء الثالث للکتاب و الموجود منه في نسختنا 
المخنطوطة ما يساوي ثلثين صفحة من المطبوعة و السلام. حرّر في منتصف الليلة الجمعة 
السابعة من ع ۲ سنة 1401 عفى الله تعالی عتا و عن جميع الومنن و الومنات بحقّ محمد 
و عترته الطاهرين و نحانا من الخصماء و المبدعين آمين 

م إي رأيت في كتاب كشف الأسرار الذي هو في شرح الاستبصار للسيد نعمة الله 
الجزائري المتوفى سنة ۱۱۱۲ اله قال السيّد في باب حكم المذي و الوذي ما لفظه «و كذا 
هذا الضبط في نسختنا الي قوبلت على نبيجخةرشيخنا الي قابلا على نسخة الأصل و هي 
الآن في إصفهان في حزانة شيخنا لشن علي كن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن 
الشهيد الثاني ره آتوه ها و بغيرها مل سكتت خأو شيخ زينالدين ره من الكتب الي 
كانت في جبل عاملة في عشر امَك ]للف لطجرزة و قد أخذنا منه مشافهة سلمه 
الله تعالى كثيرا من الفوائد و ادواء الأمراض» انتهی و الظاهر أن مراده من نسخحة الأصل 
نسخعة أصل الاستبصار للشيخ الطوسي قلس سر 

«الدر المنظوم» ص ۷۹ رقم ۲۸۳ س ۰1 مرّ: أقول [...] قد مرّ هذا التاريخ في ص 71 
س ۱۵ - إلا آله تاريخ تأليف الحزء الأوّل و أما الثاني الذي وقف شيخنا على تاريغه بعد 
في ص ۷۷ س ؛ و ذكر قبله قيد الجزء الأوّل للتاريخ 
السابق و لكته نسي إصلاح هذا الموضع. 

«الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم» ص ۸۳ رقم 704 محمدرضا: هو الصوفي 
المذكور في بستان السياحة ص 344 ط ۲. 

«الدر النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم» ص ۸٩‏ رقم ۳۰۸: أقول مر له [الأربعون 
دیا 


«درّة الاسلاک في حکم دخان التباک» ص ٩۰‏ رقم ۳۲۵ التوی حدود ۱۳۰۴: 


مدّة فهو ۱۰۹۲ كما مر أي 


۳۱ ۸| فراجعه مع التكملة. 


E‏ تكملة الذريعة الى تصائیف الشیعة 


أواخر (۱۳۰۳) كما في العدد (۱۱۱۸) الآني. 

«الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة» ص ٩۰‏ رقم ۳۲۷: أقول ذكره احدّث النوري 
في خائمة الستدرک في ترجمة الشيخ علي بن بابويه ره (رقم داج) و طبع الکتاب في 
النحف الأشرف بتحقيق الشيخ محمدهادي الأميئي سنة ۱۳۸۸ و في مشهد القتّس نحقيق 
داود مير صابري سنة ۱۸۰7 و الکتاب بعد محتاج إلى مزيد التحقيق و انظر لزاماً کتاب 
إلزام الناصب ص 184 للشيخ علي اليزدي قدس سرّه. 

«إدرّة «كذا» البيضاء في إجازة الرواية عن انا ص 45: للعالم الفاضل اغقّق 
الكامل الخاج ميرزا آی‌افدی بن أب يالمعالي الكرباسي الاصفهان ره أجاز ها (السيد 
السند العا الزكي و الفاضل العتمد الصفي الآقا السيّد حسن الخراساني) نسخختها خط 
المرحوم ميرزا حمدعلي معلّم الحبيب آبادي صاحب مكارم الآثار و صديقنا الیل البارٌ 
في طيّ مجموعة نفيسة كلها بخطه طاب ثراه ان 
كيف غفل عن ذكر هذه الاحاز میس لوف قتس الله روحه أو ذكر له و نسي هو 
عن ذكرها هنا و الله العالم و الإحازة مشتايلغ على فوائد عظيمة و نسختها الدقيقة في 
تسم صفحات و لعل امحارث تد للإجازة هر الرحوم السيّد حسن مشكان الطبسي 
المعروف و العلم عند الله سبحانه 

«الدرّة البيضاء» رقم ۳۸۸ - ص 44 السيد محمّد: ذكره في «تذكره شعرای 
خوانسار ص 161» بعنوان تخلّصه فنائي. 

«الدرة البيضاء في تحقيق معنى البداء» ص 44 رقم ۳1۵: أقول نسختنا مكتوبة في حياة 
المصنّف و ليس فيه اسم للكتاب و لا للکانب و تاريخه و بآخرها رسالة له رحمه الله في 
أحكام القصر في الصلوة انظر «الدرّة البيضاء ج ۸ رقم ۳:۵» مع التكملة. 

ص 44: كتاب دعاء دارم و اولش [درة التاج زيور...] است انظر الذريعة 515 


بعد فوته ره و العجبٌ من للعلّم 


۵ س آعر. 
«درّه التاج» ص 45 رقم ۰۳۷ طبع بايران: بالهند كما رأيته و انظر رقم ۳۵۱. 


«درّه التاج و مرقاة المعراج» ص 45 رقم ۳6۱: انظر رقم ۳۵۷ 


ا«إدرّة الرضويّة في شرح الزيارة الجواديّة» ص :٩۸‏ للفاضل اللا عبدالرحيم 


الجزء آثثامن riv‏ 


پاي‌چناري الإصفهان؛ کذا بط المرحوم الحاج ميرزا سيّد حمّدباقر تويسركاني رحمه 
الله في ظهر نسححة من ج ۲۲ عوالم العام الذي هو في أحوال الرضا عليه السلام بعد تقله 
عن الدرّة حكاية في سب قتل الرضا عليه السلام بيد المأمون. 

«الدرّة الفاخرة» ص ٠١١‏ رقم ۳۹۳: ليراجع الحكمة العماديّة في شرح الدرّة الفاخرة 
هذا في ج ۷ص ۵4. 

«درر الاصداف في غر الأوصاف» ص ۱۱۸ رقم 1۳۸: انظر تلخيص مجمع الآداب ج 
١ ۶‏ و مقدّمة هذا المجلد ص ۵۷/۵۳/۵۱. 

«درر البحار» ص ۱۱ رقم 444: انظر ما ذكرناه هامش کتابه [كتاب مبين ۱۷: 
[as 04‏ 

«الدرر البهيّة و الجواهر النبوية» ص ۱۲۰ رقم 44۸: ذكر الدرر هذا في معجم 
الطبوعات ص ۷۷ 

«الدرر اه النظائر الفقهيّة» صل 197 راق وء: براحم الفقهيّة المستطرفة. 

«الدرر الحسان في معرفة أبناء الزما»_ ميا رقم 455: براحع لزاماً (الشهاب 
الثاقب) في (تراثنا العدد ال رکو ج راطم 

«درر السمط في خبر السيط» ص ۱۲ رقم 3۰: أقول مر له «الحلة السيراء ۷: ۷۸: 
3 

«الدرر الغرويّة في رثاء العترة الصطفویة» ص ۱۲۸ رقم 1۷۱ س ۲۰ و توقی: أقول 
نص الل المذكورة ص ۳۲ هكذا «و قد توقی السيّد صا القزويي في بغداد هار 


الجمعة بعد الظهر ۵ ربيع الأولى من سنة ۸۱۳۰۱ )؛ كانون الثاني سنة ۱۸۸۳م) و كان 
عمره زهاء ٩۳‏ سنة ثم نقلت حثنه و دفنت في اللجف» انتهی و قَيّد في (ص ۳۳۰ ولادته 
بنهار الخميس و يأني ذكر ديوانه في (ج 4: هده: +077 و ما تاريخ الوفاة فصريح 
کلام لمعن آله نقل عن لمحلّة و قد مر أن في اة سنة ۱۳۰۱ و هو المطابق للعام ۱۸۸۳م 
دون ۱۳۰۱ فان ربيعه يوافق ۱۸۸۸ فالصواب الّل دون الثاني أي ۱۳۰3 الواقع في النقباء 
ص ۳۹۳ و ٩6١‏ و عن الذريعة هذا في (مکارم الآثار ۲: 0+4 فلايغفل أمّا الخاقاني في 
(شعراء الغري «...» ۲ 


TA‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


ه أيضاً في ابرم 


«الدرر الفكريّة في أجوبة السائل الشبّريّة» ص ۱۳۱ رقم 4۸۱: مر 
الأوّل ص ۸۷ بعنوان «الأسثلة الشبريّة». 

«درر الثالي» رقم ٩۲‏ - ص ۱۳۲ س ۳ طبع التخميس: أقول را الذي يظهر من 
فهرس الشار «فهرست کتاهای جابى عربى :6 أن «الدرر اللثالي» هذا طبع الا 
سنة ۱۳۰۰ في عببي منضمًاً إلى أصل قصيدة الأزري الي مها «قران الشعر الأکبر و 
فرقان الفضل الأزهر» ثم طبع سنة ۱۳۱۸ أيضاً في عبشي و ذكر هذا في الذريعة «القصيدة 
الهائية ۱۷: ۱۳۵: 6۰۲ ثم طبع ثالئة في طهران سنة ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ هذه الطبعات الثلث 
الحجريّة المذكورة للدرر في كتاب المشار و لم يذكر في الذريعة سوى الثانية و قال 
الأستاذ الأميئي في «معحم المطبوعات النجفيّة 6۱۲۰ ان تخميس الأزرية طبع مورا سنة 
۷١‏ في النجف الأشرف على الحروف في 11١ص‏ مع مقدّمة للعلآمة الشيخ تحمّدرضا 
الظفر انتهى و اما النسخة الموجود عقا فهي المطبوعة سنة ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ بطهران و 
في صفحة عنوانها ها طبعت فا الطيوة الوآكيه الخاصّة لمدرسة دارالفنون و في خخائمتها 
رص )1١١‏ أنها طبعت بأمر شش آلقطیلا-و"التاذیین زبدة العلماء العاملين شريعتمدار 
الشيخ محمد ابن الرحوم الما التََرَالفاطتل.الخألخالي في مطبعة الميرزا عباس و الكاتب 
للنسخة محمد صادق الكلبايكاني هذا ما يستفاد من هذه الطبعة أمّا اسم الخمس كما 
لايوجد في صلب الكتاب اسم للتخميس أعين «الدرر اللثالي» بل هو مكتوب في طرة 
الكتاب و أما القلمة النثورة للتخميس فمن جملة ما فيها قوله واصفاً لأصل القصيدة «و 
هي الوسومة باهائيّة المعروفة بالازرية الشتهرة بالألفية لناظم قلائدها... الشيخ كاظم 
الأزري قدص سرّه و إئي شیتها بعقود اللآل في مدح اليي و الوصي و الآل و هي قران 
الشعر المبهر وفقه الفضل المزهر» الح و السلام. حرّر في 14 شهر رحب ۱۶۱۲ 

«درر اللثالي في أسرار الموالي» ص ۱۳۳ رقم ٩۳‏ بالسيد آقائي: هذا اشتباه ظاهر فان 
السيّد حمدحسن هذا لم يكن مشهورا بالسيّد آقائي و إنما كان مشهوراً بالسيّد الفاني 
(سید فانی) فلاتغفل. 

3 اللثاني» ص ۱۳۳ رقم 444 س ۰۱۲ (۱۲۹۹): تاريخ نسخه ما سنة ۱۲۷۵ 


است. 


ri 


«الدرر و الغرر فيما انتخب من أعمال عمر» ص ۱:۰ رقم ۵۳۰: أقول هکذا ورد اسم 
الكتاب في (ج 1: ۳: )١‏ و لکنه كرّر في (الغرر و الدرر 15: :٤۳‏ 6۱۷۸. 

«الدروس الشرعيه في فقه الإماميّة» ص 145 رقم 011: أقول راجع لزاماً [شرح 
الدروس ۱۳: ۲۸۲ فما بعدها]. 

ص ۱۶۵ س ۱۳ و هذه اللسخة: اين نسخه را در إحياء الداثر هم ذکر کرده و 
مالکش را ننوشته‌اند و در احازات هم در ج ۱ اصلاً توشتهاند شاید در حائی از 
ذريعه يا طبقات نوشته باشند و انظر مصوّرة القباء ص ۱۱۳. 

«دروس العارفین» ص ۱:۸ رقم ۵3۳ الشیخ أحمد: هو الذي مر له إزالة الأوهام في 
ج ۱ص 0۲۸ 

«الدروع الواقية من الأخطار فیما يعمل مثله في أا کل شهر على التکرار» ص ۱11 
رقم 030: أقول لاب في نسختنا قوله وميه کتاب الدروع الواقية من الأحطار فيما 
يعمل مثلها كل شهر على التكرار) و تا بعد البسملة بقوله (و قل رت 
زدن علماً لطفك الله أحمد الله لاله ما وهب لي الخ و الثالث في أن 
الکتاب كما في فهرس الولف نيع بسلديباجة و كما هو كذلك في 
صلب الكتاب مشتمل على النين و عشرين فصلا لا مائة و عشرين كما تراه في امن و 
هو من سهو القلم و نا نسختنا فهي في 77ص كاتبها محمّد بن حبيب بن میم الأوالي 
فرغ منها في ۲۸ ع ۲ سنة ٠٠١1‏ لخزانة الملا لاعظم... مولانا نمس الدولة و الدين محمد 
و حط هذا أيضاً في أوَل النسخة و آخرها موجود و في الصفحة الأأولى تمليك هاشم بن 
الحسين الحسيني تلك اللسخة للأمير مغيثالدين في أواسط ححّة سنة ۱۰۷۷ يمك المشرّفة 
و صورة حاتم المغيث كهذه (مغيثالدين عمد الحسيئي :0۰۷ ثم ليعلم أن في معن 
نسخشا في مفتتح الفصل الرابع عشر كلمة للشيخ إبراهيم الكفعمي ره (صاحب البلد 
الأمين يذكر فيها أن الفصل ١4‏ إلى فصل ۱۷ بتمامها كان سقطت آوراقها من النسخة 
فاضافها الكفعمي و مها أكمل الکتاب في نسخته الي استكتبها الكفعمي يخطّه كما أله 
رحمه الله أضاف بآخر الفصل ۲۱ رواية عن الإمام افادي عليهالسلام نقلاً عن مکارم 
الأخلاق. ثم إن من فوائد كتاب الدروع هذا اله يذكر في الفصل ١4‏ أسماء یام الشهر 


ro:‏ تكملة الذريعة ألى تصانيف الشيمة 


عن سلمان امحمدي فقال مثلاً في البوم الأول من الشهر ما نسّه [قال 
سلمان الفارسي رضي الله عنه هو روز هرمزد اسم من أسائه تعالى] و هكذا إلى الثلثين 
و السلام. م عر في ۱۵ صفر ۱:۱۲ 

«الدستور» ص 144 رقم 08۰: هذا الکتاب هو دستور معام الحكم و مأئور مکارم 
لشیم للقاضي القضاعي أيعبدالله محمد بن سلام (سلامة) بن حعفر لمتوقى (400) ينقل 
عنه في ديباجة «عيون الحكم و المواعظ» الوجود نسخته في (سپهسالار) (ج ۱ ص 
۵ و مكتبة دانشگاه ران (ج ۲ ص ۱۵۸). و قد ذكرناه مكرّراً في (ص ۱۵۲ س 74 


بالفارسية 


و ص ۱3۷ س ۲). منه صح 

«دسعور آموزش» ص 164 رقم ۲ أقول الذي قيّد على النسخة سنة ۱۳۲۰ش و 
هي المطابقة لعام ۰ق الف في ریات آیام سلطنة رضا خان البهلوي ابلتابر الکافر و 
بعيد خلعه و لايعلم منه عقيدة مولفه' ال و ليس في أثره فائدة و له آثار آخر مذكورة 
في مولفات للشار ره. 

«دستور تار» ص ۱۵۲ رقم ۸ اقول هذا من كتب الضلال و لایعلم لكاتبه من 
0 و قد تکلمت م كلا ص طاب منواه ني أمر هذا الاثر الشنوم و 
إيراده له في هذا الكتاب الجليل عام تشرّفی بزياره العتبات المقدّسة للمرّة الثالئة سنة ۱۳۷۱ 
فأجابين طاب ثراه أله ما أدحله الناشر الطهراني في الكتاب و أن هو بنفسه فليس راضياً 
هذه التصرّفات المؤسفة و الله العاصم. 

«دستور الحكم» ص ۱۵۲ رقم 117: راجع هامش ص ۰۱۶۹ 

«دستور زيان فارسي» ص ۱۵۷ رقم 761: أقول موفه ميرزا ابراهيم المتختلص [ساغر 
٩‏ 410: ۲6۱] و ولده [دردي 4: ۳۲۱: ۱9۰۰]. قوله [يأي کلها] أقول نسي أن 
يذكرها في مواضعها و راحع (مولفین مشار ۱: 0۸۸) و (دانشمندان مهدوي 415. 

«دستور السالكين» ص 17١‏ رقم 147: عندنا نسخة أصله الحمد لله رب العالمين. 

سور العمل» ض ۲ مقالة فارسية في آداب السلوک و الراقبة للسيّد الفقيه 
العارف السّد آحمد الكربلائي انتوفي سنة ۱۳۳۲ نشرت في مجلّة «حوزه العدد ۱۵: ۷۳ 


¬ 
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«دستور معالم الحكم» ص ۱3۷ رقم 7۸۱: راجع حاشية ص 144 

ص ۱۸۰ س 1 مقياس المصابيح: الصواب (مقباس) بالباء الموحّدة كما يأ في (ج 
۲ ۷ 0۸۱) و المتأغر عن مكانه سهواً. 

موعظة بالغة كاشفة عن مبلغ إيمان شیخنا الصلف ره و يقينه: 

ص ۱۸۰ س 4: فمع وجود هذا الكتب الصحيحة العتبرة المطبوعة المنتشرة حى 
اليوم بما فبها من الأدعية لجميع المطالب قد تت حجّة الله على العباد لاله لايجتاج أحد 
من البشر إلى شيء آخر غير إلزام نفسه بالعمل و منعها عن الكسل و الفشل عنها و... 
فلانظدنَ مع ذلك أن من كانت نفسه مهذّبة يقدر أن یهدب نفسّك من دون سعیک و 
اتعابک و جهادى؛ أي نفس أقوى و أقدر من النفس النبري المخاطب ب [الک 
لافدي من أحببت] فلامل عن طريق الأئمّة الطاهرين... 

ص ۱۸۱ س ۰۲۲ في محله: أقول و يأل ایض في الميم بعنوان امحموعة فلاحظ. 

«كتاب الدعاء» ص ۱۸۳ رقم ۷۲۳: مر گره/ی/ ج ۱: ۳۹۱: ۲۰۲۱ 

«کتاب الدعاء» ص ۱۸۳ رقم 1۷۲۵ ی نگ في ص ۲۰۱: ۷۹۸ و أيضاً في ج ۲۰: 


۸ ۷ 


«كتاب الدعاء» ص ۱۸۰ رقم ۷۳۲ البخاري: توجد نسحة عند (سلطان القرائي» 
سمي المولّف فيه بالبحاري الفريومدي السبزواري. صح 

«كتاب الدعاء» ص ۱۸۵ رقم ۷:۳ أقول الظاهر أن هذا الكتاب هو بعينه «ابلواهر 
المنثورة 0: ۲۸۲: ۱۳۲۱» و راجع كتابنا [قهرست كتب خخطى ۱: 19۹]. 

«کتاب الدعاء» ص 187 رقم 47/: دعوات بافقى است (منهاج الفلاح) بلا شبهه, 

«كتاب الدعاء» ص 181 رقم 47/: أقول یأني أيضاً [كتاب الدعاء] الكبير لبعض 
التأخرین عن العلامة المجلسي بعنوان [كتاب الدعاء ۱۷: 20/6 ۲07]. 

الإدعاء الاعتقاد» ص ۱۸۷: قال شيخ الطائفة الطوسي قنّس روحه في [الرجال: 440 
ط النحف] ما نصّة [أحمد بن علوية الاصفهان] إلى أن قال إو له دعاء الاعتقاد تصنیفه] 
انتهی و قد ذكره شیخنا الصتف ره بعنوان [الاعتقاد ۲: :۲۲١‏ ۸۸۲] فراجعه و الله الا 
,مراد الشيخ فإنّه لم يذكر أحد ما المراد بهذا الدعاء الوصوف بدعاء الاعتقاد كما لم نعثر 


ror‏ تكملة الذريعة الى تصاتیف الشيعة. 


على من اهتدی عراده في ترجمة أحمد بن العباس النجاشي بائه كان يروي دعاء الكامل 
ما هو دعاء الكامل و الله العالم. م عر ليلة ه صيام سنة ٠4١۷‏ 

ص ۱۸۷ س ۸: وصف مشیخة کتر السالکین. بأتي ذکره في له ج ۱۸ ص ۱5۸ و 
لسمدالدین عمد بن المؤيّد احمولي راحع سحنحد الارواح في ج ۱۲ ص ۱۶۸ رقم 
۹۹ 

لإدعاء ابیت المعمور» ص ۱۸۸: ره «يا من آظهر ابحمیل و ستر القبيح» انظر 
شرحه «الفصوص السليمائيّة 4٩۳۱ :۲۳۵ :۱٩‏ و راحع کتاب «شرح الصحيفة 
السجادية ؟: ۱۱5 - 4۱۱٩‏ للعلامة الیرزا حمدعلي الچهاردهي الشهیر بالدزس التوفی 
۳۸ فهناک شرح الدعاء مختصراً و لعله توجد شرحه في سائر شروح الصحيفة أيضاً و 
جاء في «البلد الأمين ص ۱۸» للكفعمي ره بعنوان «دعاء أهل البيت العمور» و هو 
تعقيب شريف يقرء بعد صلوة الظهی لو الموفق. 

«دعاء السيفي» ص ۱۱۹۰ لعا المي راحم أيضاً نقباء البشر ص ۱۳۲6 و عنه في 
مكارم الآثار ج ٩‏ ص ۰۲۱۲۲ 

«دعاء الصباح» ص .رب 76 جع ترجمته في الأعلام للز ركلي ۸: ۱3۳ 
ط1 

ص ۱۹۱ س ۷ في آخره: انظر السطر الأخير في هذه الصفحة, 

ص :14١‏ قال في كشف الظنون « الحرز النسوب إلى علي بن أي طالب رضي الله 
تعالى عنه أوّله اللهم يا من دلع لسان الصبح الح و الشرح عليه لأحمد بن محمّد العروف 
بنشانعي زاده (المتوقى سنة 481) انتهی و راجع «مرآة الكتب ۲: 6۲۱٩‏ 

فإدعاء العيرات©) ص 145: انظر ما كتبناه مامش نسختنا من الأنوار الساطعة ص 
۳ عند ترجمة السيّد رضي الدين محمد الآوي عليه الرحمة. 

ص ۱۹۲: دعاء العلوي المصري در مهج الدعوات است. 

لإدعاء الکامل4 ص ۱۹۳: المذكور في ترجمة أحمد بن العباس النجاشي الصيري 
المعروف بابن الطيالسي و هو جد صاحب [رجال النجاشي] ظ قال شيخ الطائفة 
الطوسي ره في ترجمته في [كتاب الرجال +4 ط النجف] ما لفظه [و كان يروي دعاء 


الجزء اشامن ror‏ 


الکامل] و كذا (دعاء) بدون اللام التعريف في «نوابغ الرواة: ۲۸» اللعای و لم نعثر 
على من تكلّم حوله و هذا من غرائب الأمر أعين عدم تعرّض أحد اتوضیح هذه العبارة 
المهملة. و العبارة كما تقلناه في جميع النسخ الت رأيناها و كذا في جميع كتب الرجال 
الموحودة بين أظهرنا سواء في الخطوطات أو الكتب الطبوعة منها نقلاً في کلها عن 
رحال الشیخ؛ و الذي نه و لانصدق غيره أن العبارة مصحفة عرفة من سهو 
الناسخون و أن الصواب [و كان يدعى الكامل] كما هي موجودة في كتاب «لسان 
اليزان 4: 147» نقلاً عن ابن النجار هذا الشكل و قد تعرّضنا هذا المطلب في (شرح 
روضات الات ص ۱۳۲) فراجعه. 

«دعائم الإسلام في معرفة اخلال و الحرام و القضايا و الأحكام» ص ۱۹۷ رقم ۷۱ 
اعلم أن سيدا اب الإمام العلآمة الحتهد الحاهد المحدّد طاب مثراه قد تكلم حول 
الدعائم هذا و صاحبه في کتاب «روضات الجنّات رقم 6۷۲۹ و من جملة ما قاله في حقّ 
القاضي ما لفظه الشريف «و لكن الظاه نله لم يكن من الإماميّة الحقة» إلى آخحر 
ما أفاده طاب مثواه و لا شك في متالعة الللآحب] «فرآة الكتب ۲: ۲۲۱ = ۲۲۷» لحدنا 
الأبمد الأعلى حيث قال في أواخر. بمثه الطويل حول الدعائم بعدم کون مولفه من 
الإماميّة و قال سيد المراحع الحفقيي وي عَمترنا كا ي کتاب فقهه الحليل «مباني تكملة 
المنهاج ۱: ۲٠١‏ ط النحف 1847» بعد نقل رواية عن الدعائم و الأشعثيّات ما لفظه 
الشريف «إنّ ما في دعائم الإسلام لإرساله لم يثبت» الخ فارجع و اعلم أن هذا حال 
الکتابین الذين هما أساس تاليف احدّث النوري لكتابه للستدرک و قد تعمّد في ذلک 
بعد ما أحاط حيرا بما ذكره سيّدنا اب طاب ثراه في الروضات فاضطر من هذه الحملة 
و من نواح آحری و دواع غير رة لقيامه في وجه تلك الذريّة الطاهرة و لاتحسينٌ الله 
غافلاً عم يعمل الظالمون نما یرهم ليوم تشخص فيه الأبصار و ذكرنا أضعاف ذلک 
فيما مر فانظر [الأشعئيّات ۲: :1١4‏ 4۳۰] عصمنا الله تعالى من الخطأ و الزلل يحقّ الح 
و أهله آمین. E‏ سنة ۱۸۰۷ 

«الدعاة الحسينية» ص ۱۹۸ رقم ۷0 طریّا: الطري الفض اللين. 

«الدعامة في إلبات الإمامة» ص 144 رقم ۷۷⁄: أقول مرّ له (الحاوي في الفقه) في ج 7 


ص ۲۳۱. 


res‏ تكملة الذريعة الى تصانف الشيعة 


«کتاب الدعوات» ص ۱۹۹ رقم ۷۸۳: أقول مرّ ذکره في ج ۱ ص ۳۸۹: 
Ve:‏ 


«کتاب الدعوات» ص ۲۰۱ رقم ۷۹۸: انظر ما ذکرناه مامش ص ۱۳ 

«الدعوات الصالحات» ص ۲۰۲ رقم ۸۰۲: مر له «الأدعية الأدوية» في ج ۱: ۳۹۲: 
۳ 

«الدعوات الفرقات» ص ۲۰۲ رقم ۷ 
E‏ ۷ 


: مر في ج ۱: 2594 ۲۰۸ و يأي في ۲۰: 


«الدعوات المفرّقات» ص ۲۰۳ رقم ۸۰۸: مر في ج ۱: ۳۹۳: ۰۲۰۳۸ 

«الدعرات و الزیارات» ص :۲۰ رقم ۸۱۸: كرّر في ج ۲۰: 50: ۰۱۹۳۲ 

«الدعوات و الزیارات المأثورة المعتبرة» ص ۲۰4 رقم ۸۱۹: کرّر لي ج ۲۰: 1۷: 
لله 

«الدعوات و الزيارات» ص .رقم ۸۲۲: كرّر في ج ۲۰: 216 لعفا 

«الدعوات و الزيارات» صا ارقم ۴: كرّر في ج ۲۰: 7۷: ۰1۹60 

«الدعوات و الزیارات» ص ۹6 رقم ۸۲۲: مر في ج ۱: 1544 3١16‏ و كرّر في ج 
MATA ME Ye‏ 

«الدعوات و الزیارات» ص ۲۰۵ رقم ۸۲۸: مر في ج ۱: ۳۹۳: ۲۰۸۲ و يأني في ج 
e ie‏ طول 

[الدعوة الإسلاميّة ص ۲۰۷: للشيخ أ يالحسن المننيزي انظر التكملة في «الرة على 
القصيمي». 

«دعوة إسلامي» ص ۲۰۷ رقم ۸01؛ لللاث سنین: بل سبع سنوات كما في «تاريخ 
جرايد و بحلات ايران» ج ۲ ص ۰۲۸۸ 

«الدعوة الحسينيّة» ص ۲۰۷ رقم ۸0۰: أقول طبع هذا الکتاب الجليل بالتزام حفيد 
مؤلّفه الشيخ محمدحسين جزاها الله حيرا في قم سنة ۱۳۹۹ و طبع معه [شهب ثاقبة] 
ذکرناه ني موضعه من التكملة و امد لواهبه و ترجمة المؤلف مبسوطة في (مكارم الآثار 
+: 0176 و مر له [إعلان الدعوة ؟: ۲:۲: 45۰] و هو تكملة لكتابه هنا. 

«دعوة الحق» رقم ۸۵۱ - ص ۲۰۸ س ۰۳ حمدتقي: الظاهر أن الصحيح محمدباقر أو 


roo امن‎ 


المير محمدصالح اشتباه بالمولى حمدصاخ المازتدراني ره. من (فادات مولينا المعلّم دام ظلّه 
«دعوة الحق» ص ۲۰۸ رقم ۸۳ محمّد بن زينالعابدين: توقى رحمه الله باصفهان في 
ع١‏ أوع ۲ ستة mo‏ 
«دعوة الحق» ص ۲۰۸ رقم ۸04: أنظر ترجمة السیّد الحادي ره في «أعيان الشيعة 0۰: 
۳ ثم 67: 141» ذكر هناك ولادته في كربلاء في رل ذي الححة ۱۳۹۷ و وفاته فيها 
في 1١‏ ع ۱ سنة ۸ قال و دفن في إحدى حجرات صحن الإمام الحسين صلوات الله 


اص ۲۱۰: يراحع (نسب نامه) و نظائرها في ج 54. 

ص 1١4‏ س 4ء ۱۳۰۴ش: الصحيح (۱۳۰۳ش) لأن التاريخ الشمسي المجري 
الُستعمل اليوم في ايران و إن كان استعماله و شهرته في (۱۳۰۸ إلا أن وضعه و إبرام 
المجلس النيابي الإيراني لاه كان في 4؟ حويعة#وم؛ كما ذكر ذلك المورزا أبوالقاسم خان 
نحمالملك المذكور في العدد ۸۷۱ في انموي ياو ي/للسنة ۱۳۰۵ الشمسيّة (المفتتحة في ۷ 
رمضان ۱۳۸۸) ص ۲ و كان مطابقا رم لت ۱/7 شعبان (۱۳۸۳) القمرية. معلّم مد 
3 

«دفر التقوم» ص ۲۱۲ رقم ۸۷۲ س ۰۱۸ (۱۷): الصحيح (00. معلّم 

«دفتر تقوم» ص ۲۱۷ رقم ۸۸۰ س ۰۲۰ ص ۲۱۹: ليس في تلك الصفحة و لا في 
غرها هذه الکلمات في وصف اليرزا حعفر هذا بل وقع قريب منها في وصف اليرزا 
جعفر المنجَّم بن میرزا غلام المستوفي التبريزي في (ص ۲۰۸) و نقلتم عنه في العدد (۸۸۱). 
معلم مد ظله 

«دفتر تقوم» ص ۲۱۸: السيّد جمالالدين محمد هنا الآ فی 414 (ص :۲۲ س )١‏ 
هو بعينه السيّد جلالالدين المذكور في ۸۸۲. معلم مد ظله 

«دفتر تقوم» ص ۲۱۹ رقم ۸۸: السرتبب رخ تولّد ذي الفنون كذلك و كنا نقول 
به و كتبناه في مواضع عديدة أيضاً و لكن ظهر لنا أله غلط ظاهراً و ان الصحيح في 
تاريخ تولده و وفاته ما ذكر في جريدة اطلاعات اليوميّة الصادرة في طهران السنة ۲۲ 
العدد (1650) الصادرة في (:۱ صفر ٠۳١۷‏ ص )١‏ آنه ولد في الأربعاء ۲۱ ذيالقعدة 


re‏ تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


۸ و توقی في عصر يوم الخميس ۱۲ صفر سنة .۱۳١۷‏ معلم دام ظلّه العالي 

«دفتر تقوم» ص ۲۱۹ رقم ۸۸7 س ۵» (۱۳۶۶): الصحيح آله اتشر التقویم فيه من 
۰۹ش إلى ۱۳۳۲ش. منه صح 

«دفتر تقوم» ص ۲۲۰ رقم ۸٩۲‏ س 23 (۱۲۹۰: توفی ‏ أواخخر ربیع الأرّل أو 
أوائل ربيع الآخر ستة ۱۲۸۹ كما یستفاد مفهوماً و نصا من مرآت البلدان (ج ۲ ص 
۱ معلّم مد ظله 

«دفتر تقوم» ص ۲۲۰ رقم ۸80: ليس امبر حمدصادق امتزوّج باخته امير حمدعلي 
أحد هولاء المرقومين هناك بل هو المير محمدصادق بن المير سيد محمد بن الیو 
عمدهادي بن الور محسن بن المير محمدهادي بن امير بحسن بن البر كريم بن امير سيد 
علي بن الير عمادالدين (الذي هو امد الأعلى لكل من أفراد هذه السلسلة الخاتون 
آبادية) كما في الشجرة المرقومة آنفالم مد ظلّه 

«داتر نقوم» ص ۲۱۰ رغم هيسن 16 آقا یی المتوقى: الصحيح آله توقى في ليلة 
السبت ثامن الحرم المذكور کم كيهان الصادرة في 1١‏ حرم: معلّم 

«دفر تقوم» ص ۲۲۰ رم 419 توق (۱۳۱۰): هذا التاريخ غلط أيضاً و 
السحیح أله توفى قبل طلوع الشمس بثلث ساعات من يوم الإثنين ۱۵ شوال سنة ۱۳۱۳ 
كما في مشحّرة الخاتون آبادیین لنائب الصدر ظاهرا. من إفادات مولينا العلم 

«دفتر تقويم» رقم ۸٩۵‏ - ص ۲۲۱ س ۰۱ عبدالكاظم: أقول انظر ترجمة عبدالكاظم 
في الكواكب التترة ص ٤۳ | ٤٤۲‏ و ٤۲۷‏ و ترجمة والده في ص ۳۸۲ و جه 
عبدالحسين صاحب وقایع السنین ص ۰1۱4 

«دفتر تقوم» ص ۲۲۱ رقم ۸8۷: أقول راجع «مکارم الآثار ج ۸ رقم 6۱77۳. 

«دفع شبهة الاستلزام» ص ۲۲۹ رقم ۹0۰: أقول انظر [الردٌ ۱۰: 144 فما بعده رقم 
۰ و 4٩۱‏ و slo‏ 

«دفع شبهة الاستلزام» ص ۲۳۰ رقم 665 التوقی (۱۰۹۹): لا وجه لسنة ۱۳۹۹ و 
أله توقی في ۷ شوال سنة ۱۰۸۲ كما في لوح قبره الوجود للعلوم في تخت 
فولاد. معلم مد ظله 


الجزء الثامن ۳۷ 


«دفع المناولة عن التفضيل و الساواق» ص ۲۳۲ رقم ۹1۸: يراجع «مرآة الکتب ۲: 
۸ 

«دقايق الأصول» ص ۲۳۳ رقم :۹۷٤‏ أقول انظر «دفایق الحقائق» في میدز ات 
الذريعة للمؤلّف نفسه ره. 

«دقايق الحقائق» ص :۲۳ رقم 4۸۱: أقول الصواب ان اسم الكتاب «دقائق الیل 
ذكره المرحوم احدّث القمي طاب ثراه في كتابه «الكنى و الألقاب» فقال [صدر 
المالک الميرزا صالح الرضوي نقيب الأشراف الرضويّة «...» 

«دلائل الأحكام» ص ۲:۰ رقم :1١14‏ اعلم أن جدّنا الإمام الأفقه الشيخ حعفر 
كاشف الغطاء (1167 -- ۱۲۲۸) قد نقل عن الدلائل هذا في كتابه ابحلیل [الحقّ المبين في 
تصويب رأي المحتهدين و تخطبة الأخبارئين ۷٩‏ ط ]١‏ مرّة واحدة من دون أن یسمّی 
موه و هذا نص کلامه قال [و لقد رأيتٍ في كتاب دلائل الأحكام آله نقل لبعض 
شاهات الصفريّة أن فلاناً من فضلائهم لیات کم بطهارة الخمر فأمر بدقّ الطبول و 
إظهار السرور قالا بأئي كنت احنبا لته ما قذارته لأني لم أزل آكل الخرام على 
(لي أرجو اله إذا طهر يحكم بعد, ذلک, بإبآحته] انتهى أقول و حيث لم يذكر شيخنا 
المصّف له نسخة فيظن ضياع النسكحة بعد صاب آلفتاح (نحو .0106-11 فس 
الله تعالى روحه على [ني رعا يختلج ببالي أن يكون الکتاب من مؤلّفات الفقيه الحليل ملا 
أبوالحسن الشريف الفتوني العاملي التوقی ۱۱۳۸ و العلم عند الله. م عر في ٩‏ صیام ٠١١۸‏ 

ص ۲۶۱ س ع هذا: انظر الذريعة ج ۱۱ ص ۱۱۱ و ج ۱۷ ص 37. 

«دلائل الإمامة» رقم ۱۰۱۸ - ص ۲٣٢‏ س ۱۳ آقدم نسخ هذا: آقول و عندنا نسخة 
من هذا الکتاب فرغ الكاتب من كتابنها كما في آخرها هکنا [في ۱7 من شهر شوال 
۲ على يد الاقل 1۹] انتهى و كتب جنا العلآمة الحجّة الحاج مير سيّد محمد شقيق 
الإمام اد صاحب الروضات أعلى الله مقاميهما في الهامش ما نصّه إبلغ قبالاً مع 
نسخة لاتخلو عن سقم] و عامّة العناوين في الكتاب أيضاً بخط اب طاب ثراه كتبها 
بالحمرة و النسخة تلو «شرح حديث الغمامة و حطبة البيان» للقاضي سعيد. 

ص ۲:۱ س ۰۲۲ الاصفهاي: هو العالم الحليل المرحوم الحاج میرزا يحبى میرزا شفيع 
البيدآبادي ره المذكور شيء من ترجمته في كتاب «. 


FoR‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


ص ۲۸۷ س 11 خريط: أقول الصواب الخرّيت بالتاء المنقوطة ععنی الدليل الحاذق 
الائل. 

«الدلائل الباهرة في فقه الأئمّة الطاهرة» ص ۲٤۷‏ رقم ۱۰۲۰: أقول راحع (ماضي 
النجف و حاضرها ۳: ۲۲۵) و قوله (البياي) هذا من خخطأ المباشر للطبع و الصواب 
(البياتي) بالتاء المثناة الفوقية دون النون كما في الماضي. 

«الدلائل البرهانيّة في تصحيح الحضرة الغرويّة» ص ۲4۸ رقم ۱۰۲۲: أقول نشر المير 
حلالالدين لمحدّث الأرموي عليه الرحمة هذا الکتاب عن نسخة تاريخها سنة ٠١19‏ في 
تعليقاته لكتاب «الغارات ۲: ۸۳ - .مع» لإبراهيم بن محمّد اللقفي رضي الله عنه و 
علق على بعض مواضعه ثم ألحق به تكملة إلى ص ۸۸٤‏ جزاه الله تعالى حيرا و راجع 
أعيان الشيعة :۲: ۲۵۵. معر عفي عنه في ١8‏ شهر رجحب ۱۸۲۱ 

«دلائل الدين» ص ۲۵۰ رقم 49+18 رللحاج: توقى سنة ۱۲۵ كما في مقالة الیرزا 
عباس النحوي في ترجه ات میم مه 

ص ۲۵۰ س ۱۱ الدفون عقیر7:3 هو في هرند و والده عقبرة, صح 

«دلائل الرجعة» ص 0۰ مفلامملی تر مته و صورته في «مولفین کنب 
چاپی ج + ع 6۳۹ فراجعه. 

و آم الفرید موف اسلام و رحعت فهو أيضاً مذکور في ع 7١‏ من الکتاب المذكور 
فلراحع. 

«دلائل الصدق في نج اخق» ص ۲۵۱ رقم ۱۰۳۳: أقول ثم طبع بعده مجلدان آحران 
تم هما الکتاب الشریف و الحمد لله و راحع «فج الحق» في (ج 214 0411 

«دلائل المرشدين إلى خلافة علي أمبرالمؤهنين ع» ص ۲۵۲ رقم :٠047‏ انظر وله 
(السعادة) في (ج ۱۲: ۱۸۰) و (منهاج الإسلام) في (۳۳: ۱07). 

الدلائل و السائل» ص ۲۵4: سلسلة سؤالات علميّة و دينيّة و تاريخيّة و جواباقا 
للعلآمة السيّد هبة الدين الشهرستاني الكاظمي من مشايخنا في رواية الحديث جمعت من 
السنة الأولى و الثانية يحلّة [المرشد البغداديّة] و طبعت في مطبعة التجاح بيغداد سنة 
و ۱۹۲۸ مسيحية عندنا نسختها و لا أدري لا طبع شيء بعدها. 


الجزء الثامن re‏ 


ص ۲۵۹ س »٤‏ «رجال ملا مراد»: يأتي بعنوان (رجال الكشميري) في ج ٠١‏ ص 
3 

«دليل امتحيّرين» ص ۲۱۰ رقم ۱۰۸۸: أقول نسخة منه في ٦٤ص‏ في آحرها تاريخ 
تأليفه (يوم الثلثاء سادس شهر صفر ۱۲۳۰) و تاريخ كتابتها سنة ۱۳۷۰ في بحموعة من 
آثار الکاشف عندنا و يأي له مصباح الذاکرین و غیره و انظر ما ذكرناه مامش دیوان 
کاشف و دیوان صدرالدین في حرف الدال من الذريعة. 

«دلیل المتحيّرين» ص ۲۷۰ رقم ۱۰۸۹: قال في آخرها كما في نسختنا المخطوطة: 
(فرغ من إملائها منشئها عصر يوم السبت الحادي عشر من شهر ربيع المولود سنة ۱۲۸۵ 
في هور المندية في جزيرة فيه يسمّى الحصوة ما يقرب من مسجد الكوفة) و هذا العام 
بعينه عام الفعن امحدئة في كربلا و توفى السيّد بعده بالسمٌ في الليلة الحادية عشر من ذي 
الحجة ۱۲۵۹ كما في (فهرست كتب مشایغ‌رج ۱ ص 1086) و انظر هناك «دليل 


التچیرین» في ج ۲ ص 1١١‏ و راحع فهامي کج ۱۵ ص ۱۳۲۰ء و ذکر في (مكارم 
الآثار ج ۱: 017 أن السيّد الأفقه الأعلم سیب ابم القزويين صاحب (نتایج الأفكار) 
ا رأى الدليل هذا قبسم ضاحكا و تقال كستيعذم_الريلالة بالشتمية لأنّ عامّة مطالیها 
سب العلماء الأعلام و شتمهم فلاحظ. 

«دليل المتحيّرين» ص 11١‏ رقم ۱۰۹۰ س ۰۱۲ توجد: أقول ليس في النسخحة الوصوفة 
من الترجمة الموجودة عندي ما يشعر بان اسم الكتاب دليل المتحيّرين بل هو الكتاب 
العروف بالسير و السلوک و يا في ج ۱۲ ص ۲۸۳ و لا أدري الآن من أين ذكره 
الصتّف هذا العنوان و الله العالم. 

«الدماء الثلاثق» ص ۲۹۳ رقم ۰۱۱۰۸ المتوقى (۱۲۶۷): ذكر الآقا نحفي السيّد 
شهاب الدين في حاشية هداية الأنام للمحدّث القمي أله توفى في ١4‏ صفر سنة ۱۲۸۸ و 
كان يوم اللجمعة (مأخخوذ من إفادات العلامة المعلّم). 

أقول في تقوم وستنفلد غرّة صفر ۱۲۸۸ يوم السبت فالتاريخ صحيح و لكّه للشيخ 
محمد فراجع ترجمته في (مكارم الآثار ج ۸). 

«الدمعة الساكبة في المصيمة الرائبة» ص 714 


رقم ۱۱۱۸ س ۲۳ التلف: أقول ذكر لنا 


۳ تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة. 


الحاج السسيّد محمدعلي (موحّد أبطحي) في 14 شهر شعبان المعظم 14:4 أن عنده الآن 
نسخة من امحلدين الأخيرين من الدمعة و فقدت منها الصفحتان الأولى و الأخيرة و قد 
أطرى السيّد في مدح الكتاب هذا و حط مولّف الدمعة عندنا في صفحة العنوان من 
نسخة الاستغاثة و مامش أواسطها. 

«الدمعة الساكبة و المصيبة الراتبة» ص ۲۹۵ رقم ۱۱۱۹: اعلم أن من الغريب ما ذكره 
الشيخ مممّد حرزالدين في «معارف الرجال :١‏ 44 و ۲: ۳۵۰ ان [الدمعة الساكبة في 
مقتل الإمام الحسين عليه السلام و غيبة الحجة] مولفه والد السيّد محمد الماشي الدزفولي 
المتوقى ۱۲۸۹ و لم يصرّح الشيخ باسم والد السيّد محمد هذا. 

«دوازده امام» ص ۲۹۹ رقم ۱۱۳۹: يراجع ج ۲۲ ص ۳۱۷ س ۲۳. 

«دوازده بند» ص ۲۷۰ رقم ۱۱۱۳ اقول يأني في ج ۹: 0۹۸: 11۹6 

«دوازده بند» ص ۳۷۰ رقم 1۱6۷تی (۱۲۸۹): الصحیح آله توفی في شوال سنة 
۸ و عدّة کتب آخر كما ذکرفرمولیت الم 

«الدوحة» ص ۲۷۱ رفم 55700 لإتوتحهأو موآفه يراجع منية الراغيين ص ۷۸۵ و 
ينقل عن الدوحة أبوطالب اوركفي الفخيري في النسب منها في ص ۸ س ه و 
يأ أيضاً «مشجّر نسب أي‌طالب ۲۱: 243 0۳۸۹۸ 

«الدوحة الحهدرية» ص ۲۷۳ رقم ۰۱۱۵۸ آل السيّد حیدر: هذا غلط و الصحيح ما 
ذکرنموه في (ج ۳ العدد 11) هكذا السيّد حيدر بن ابراهيم بن محمّد بن علي الحسئي و 
إلى أن قلتم ابن أخ السيّد أحمد الشهم بالعطار ال وفاقاً لما في أحسن الوديعة أيضاً رج 
۱ص .,0١‏ معلّم دام ظلّه 

«الدوحة الغريفيّة» ص ۲۷۳ 
المذكورين في ج ۰۲ 

«الدوحة المطلييّة» ص ۲۷۳ رقم ۱۱۲۰ س ۰۱٩‏ أبيالحرث: انظر (منية الراغبين ص 
توا 

«الدوحة المطليّة» رقم ۱۱۲۰ - ص :۲۷ س 21١‏ محمد بن الهنا: مهنا بن الحسن بن 
محمد بن السلم بن المهنا المذكور صاحب كتاب وزير [وزراء.ن] الزوراء له عقب. کذا 


م ۰۱۱۵۹ للسيد مهدي: صاحب أنساب افاشیین 


الجزء الثامن mı‏ 


في العمدة ص ۳۲۱ ط لكهنو الي نقل عنه الصف و کائه عمد إلى تلخيص العبارة و 
أمّا في العمدة المطبوعة بالنجف ص ۲۲۲ فاضيف إلى آبائه [علي بن مهنا] بين مهنا و 
الحسن و أثبت في الصلب اسم كتابه [وزراء الزوراء] من دون تعليق انظر «الوزراء 21۵ 
۷ 6۳۵ و «حلية الإنسان ۷: 141 114». 

«رسالة الديات» ص ۲۸۵ رقم 21754 القزويني الشهيد ها في (۱۲۶۴): كتب على 
ظهر بعض نسخ حالس الثقين له ره المطبوعة أله ضرب بضربة الفرقة البابية عسحده في 
قروین في ليلة ١‏ ذي القعدة سنة (1777) و توفى بعده بيومين في ۱۷ و في بعض مواضع 
آخر أله توقى سنة (1936) و الحاحي بحتهد توقی بيوم أو يومين بقي من ذي القعدة سنة 
4 كما في جريدة اطلاعات. مأخوذ من العلامة العلم مد ظله 

ثم إله طبعت ترجمة الشهيد في [مكارم الآثار رقم ]١١‏ فراجعه. 

«الدين و الشنون» ص :۲۹ رقم ۷41: ترجمة الممقاني هذا مذكورة في کتاب 


«رجال آذربايجان ص 6۱۵۱ و قال امير او حي في مقال له طبع في «خاطرات 
وحيد ص ۰۵۸ - 4031 إن «دیرسوتشونالذي طبع باسم الممقاني مولفه الیرزا 
اسماعيل يكاني صاحب «نصاب رة /وندرجسخئ:شناسى». أقول و هذا الرحل 
مذكور في المولّفين للمشار ج ١‏ ع 2۱۸ بعنوان «اسماعيل بن ابراهيم یگاني التخلّص 
بعامي» و ذكر آله ولد سنة ٣۲ش‏ (الموافق ۱۳۰۶ - ۱۳۰۵ق) و أله رئيس امحكمة 
العليا الانتظامية لقضاة وزارة العدلية في طهران و طبع له ها «خرده فرهنگ - لغت 
منظوم» و «سر آغاز» بالنظم و أي ذكر الكتاب أيضاً مكرّراً في الرسائل (ج :1١‏ 
م۸: ۱۱۵۲ و الل العا 

فإديوان الأنساب» ص ۲۹۵: لصاحب «متقلة الطالييّة +5: 6: 6۷۸۱۷ راحع کتاب 
«منية الراغبین .»51٠‏ 

ودیوان النسب» ص ۲۹۵: اطلبه في (ج ۹: 21186 0۳۵۳ 

ص ۰۲۹۷ مکنبة آل محي‌الدین... حبي الدین الثاني: الصحيح أن حيي‌الدین الثاني هو 
ابن حسين بن عيي‌الدین الأول وفاقاً لما في ۽ عدد ۲۲. معلم مد ظله 

ص :۲۹٩‏ أقول من جملة المكتبات القدرمة المهمّة في العراق خزانة مكتب السيّد 


۳۲ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 
نصرالله المدرّس الحائري الشهید و من جملة المكتبات التأخرة مکتبة السيّد خليفة 
البحراني الي كان فيها بعض نسخ خزانة السيّد الحائري (انظر ج ۱٩‏ ص 04). 

ص ۳۰۳: صحّح جميع الأجزاء على هذه التصحيحات و غيرها و امد لله تعالى. و 
أخورً أوردت الاستدراكات الطبوعة خلف ایند ۲۵ في مواضعها المعلومة فم و الحمد 
لله تعالى في ليلة الإثنين الثاني من ع ١‏ صنة ١4.8‏ 


القسم الأول من اجزء التاسع 


ص ۱: لتکمیل ما في هذه الاجزاء الضخمة الفخمة الديوانيّة يلزم الرجوع إلى الکتاب 
الفیس «فرهنگ سخنوران» للأستاذ خيام بور طبعة تریز و عشرات بل مآت من 
الدواوين المطبوعة مور عن طبع هذه الأجزاء من الذريعة عرياً و فارسياً و کذا عدّة 
من الکتب الناريخيّة و تذكرة الشعراء ی‌فهارسآلنجطرطات في أنحاء العام و الله للوفق. 

«ديوان آئينه مشروطه» ص ۰۱ ديوان مهناسي؛ أقول الصواب «ديوان مهندس 
دستگردی ۱۱۳۸: 6۳۳۱. 

«ديوان آزاد كشميري» ص 1 رقم ۲۳: ليس هو صاحب کتاب نجوم السماء في 
أحوال العلماء كما توهّمه خانبابا خان مشار في كتبه. 

«ديوان آشفته فارسی» ص ۷ رقم ۰): أقول يراجع «مكارم الآثار ج ٩‏ ص«...» 

«ديوان آگاه قاجار» ص ١١‏ رقم :1٩‏ يراجع مكارم الآثار ج ۷ رقم «...» 

«ديوان آبتي» ص ۱۳ رقم ۸0: أقول انظر لأخيه المذكور (مقامات معنوي ۲۲ رقم 
٠‏ و أبوهما المعنون في «نقباء البشر رقم 455». 

«ديوان ابن التعاويذي» ص ۱۸ رقم ۱۲۳: أقول و يأ وصف مخطوطة لديوان سبط 
ابن التعاويذي في ص ۲۸) و للرجل ترجمة في أعيان الشيعة ج ه ص ۲۹۷ و نقل جملة 
من أشعاره إلى ص ۳۰۲ فراجعه. 

«ديوان ابن داغر» ص ۲۱ رقم ۰۱۳۰ مفامس: الصواب «...» و الم يذكره الولف 
في الضياء اللامع و راجع كتاب شعراء الخلة. 


عم تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


ص ۲۲ س 15 آقا رضا الإصفهاي: يأني ديوان الشيخ محمدرضا ابن خالنا في ص 
۳ رقم ۲۱:4 

«دیوان ابن سنا ملک» ص ۲۵ رقم +۱5: أقول ابن سناء الک هو القاضي السعید 
عزّالدین آبوالقاسم هبة الله بن القاضي الرشيد جعفر بن سناء اللک الصري الأديب 
الکامل الکاتب الشهور الشاعر الشيعي التوقی سنة ٩۰۸‏ انظر ترجمته و مآخذها في 
الوا بالوفبات ج ۲۷ رقم ۲۰۹ الم یذکره الصلّف في الأنوار الساطعة فذکرته في 
امامش, 

«ديوان ابن طباطبا» ص ۲5 رقم ۱۵۳: أقول انظر له «قذیب الطبع 4: 0۱۱: 6۲۳۷۹ 
و طبع له «رسالة في استخراج العمی» تحقیق د حمّد بن عبدالرجمن افدلق السعودي في 
«ملّة معهد المحطوطات العرييّة الكويتيّة ٩۱ :۱ :۳١‏ - 44» مع مقدّمة في حياة ابن 
طباطبا و قائمة المصادر فراجعها. 


«ديوان ابن العربي» ص ۲١‏ لاثمتهة! رل را الصواب في نسبة الرحل ابن عربي 
بلا لام و ثانياً يكرّر هذا العنوان ي-#يزالتحتي الدین 4: 4111:1011 و ال انظر له 
«المناقب ۲۲: ۳۱۷: س ۲۳لا ال من اشد أعداء الشبعة فكيف بمكن علده 
منهم كما باه في مواضع من التكملة هذه و كذا في رسالة خخاصّة لنا بالفارسية و في 
شرحنا للروضات فالعنوان كالكثير من العناوين من إضافات الناشر الغنوصي رانا و الله 
العاصم. حرّر في غرّة صفر الخير ۱۸۰۸ 5 

«ديوان ابن معتوق» ص ۲٩‏ رقم ۰۱3۸ المتوقى: أقول هذا التاريخ مطابق تماما لضبط 
السيّد معنوق ولد الشاعر و جامع ديوانه في المقدّمة ص ؛ من نسختنا الطبوعة بالطبعة 
العثمانية الكائنة بحارة الفراحة ,عصر القاهرة في أواخر سنة ۱۳۰۷ و صفحانًا ۱۷۵. و 
صفحة عنوان الكتاب في هذه الطبعة هكذا «ديوان بليغ الشعراء و خائمة الفصحاء 
الحتاج إلى عفو مولاه القوي معتوق بن شهاب الموسوي غفر الله له آمين» و الحق أن 
الرجل جامع ديوان یه كما ذكر تفصيله في المقدّمة و لاییعد وقوع تدليس الناشر كما 
لاييعد إسقاط بعض أبياته الطبع فاللازم الفحص عن مخطوطة صحيحة من الديوان 
و أمَا معجم المطبوعات فالكتاب مذكور فيه (لعمود ۲:6 تحت عنوان «ابن معتوق 


الجزء التاسع Fe‏ 


الموسوي» الح و هناك ان الطبعة الحجرية المصريّة تاريخها سنة ۱۳۷۹. و أمّا الولد فهو 
مترجم في كناب (نشوة السلافة) نقل عنه الترجمة في (أعيان الشيعة ج 4۸ ص ۸۵) و 
أشار إليه شيخنا الولف في ج :۲ ص ٠١١‏ ثم إن عندنا أيضاً الطبعة الببروتية الجيّدة 
المشكولة و نسب الديوان فيه إلى صاحبه ابن معتوق صحيحاً و هذه الطبعة الي طبعت 
بالمطبعة الأديية سنة ۱۸۸۵ الموافق لسنين ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ق و نشرقما المكتبة الوطنية هي 
الشار إليها في المعن و تسختنا نسخة أبن خالنا العلآمة الكبير الشيخ ممدرضا اللجفي 
الإصفهان المذكور في هامش ص ۲۳ من هذا الجزء و قد كتب هو آیام إقامته بالنجف 
الأشرف في ظهر النسخة هذا الصراع «خير الدواوين ديوان ابن معتوق» فتممه صديق 
الشيخ حسن ديل في ذيل المصراع بقوله «بقيمة بخسة قد بيع في السوق» انتهى و قد 
صدَقا رحمهما الله تعالى في مصرعيهما. و السلام. ليلة الأحد غرّة ع ١‏ سنة ٠١١١‏ حانا 
الله سبحانه من الحم و الغمٌ بح سید العرب و المحم صلّى الله عليه و آله و سم 

ص ۲٩‏ س ۱٩‏ في (۱۰۶۲): الصوات 45۲ 

هذا العقیق و تلك عم ره | 4ج حن التمع من عقبانه 

و التصحيحات من نسه‌تتاین الوا يه 

«ديوان ابن البازیة» ص ۳۲ رقم 707 ول ان ذکره أيضاً في ص ۱۲۰۸ و ممن 
ذكر ترجمة الرجل شيخنا السيّد الأمين في «أعيان الشيعة 40: 891 - 6۳۲۷ و العحب 
من شيخنا الصف طاب ثراه حيث ذكر آثاره في الذريعة و لم يذكر ترجمته في 
«الطبقات». 

ص 54: الأهريّ الشاعر الأعحمي (راجع الفخري لابن الطقطقي ص ۳۲۵ ط 
(TAT‏ 


«دیوان آی‌طاپو» ص ٤۲‏ رقم ۲۳۹ س ۰۱۰ عبدالولی: أقول هو صاحب [فدعة 
الشاعرة 11: ۱۲۸: ۲7۸] و غيرها. 

«دیوان أبيطالب» ص ۲؛ رقم :۲٤۳‏ أقول انظر «إعان أي طالب عليه السلام ۲: 0۱۰ 
- 0۱۵» و راجع [شعر أبيطالب علیه‌لسلام 14: 1۹۵: 5131]. 

ص ۳؛ س :۲ الكتب: أقول الصواب الکیب معرب «گیپ» أو «حیب» و هو 
الستشرق. 


۳ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


ص 44: استطراد. انظر [الردٌ على أبيالعتاهية في التوحيد في شعره 

«ديوان أبيفراس» ص ۷؛ رقم ۲۹۰: انظر كتاب (سيف الدولة و عصر امد 
۱ فما بعدها) بقلم سامي الكبالي (ط مصر 1404م دارالمعارف). 

ص 4٠‏ س ۰۲۵ الدرس: الظاهر أن الصواب المدرّسي و هو الجهاردهي الشهور و 
هذا الشرح لابن امير الحاج مطبوع متداول يأني ذكره في ج ۱۳: 514 

«ديوان أيالفضل الطهراي» ص “47 رقم +51: أقول و انظر «شفاء الصدور» له في 
ج ۱۳: ۲۰۳: ۲۱۹6 

«دیوان اخواجه أبيالوفا الخوارزمي» ص ۵۲ رقم 187: توحد جملة من رباعیاته و 
آشعاره (ظ) عندي في مجموعة ۰۱۱۰۲ 


۸ ۸ 


«دیوان آتایک» ص ۵۳ رقم ۲۹۳: أقول هذا خطأ و الصواب أله علي أصغر بن آقا 
عمدبراهيم أمين السلطان و تاريخ قتلة:أيضاً خطأ و الصواب آله قتل في ليلة الأحد ۲۲ 
شهر رحب ۱۳۲۵ و اما تحلْصبا سوبي كه «قدسي» كما يظهر کل ذلک جلياً من 
ترمته في «مكارم الآثار ج 1 رقح 101۳46 


«ديوان اديب المالک» صىيقة أرقج/19/ أقوليظهر من أشعار هذا الأديب أنه كان 
متاحاً ملقاً لبعض الرجال الاثرياء و ذوي الماه و هجاء قبيحاً للآخرين و لله هذا 
أغفله دهخدا فما نقل عنه و لا با واحداً في بملّداته الأربع من كتابه الحافل [أمثال و 
حكم] كما يظهر من فهارسه. انظر كتاب «خلسه مشهور يخوابنامه اعتمادالسلطته 
هامش ۱۳۳ و ۱۷٤‏ ط طهران ۱۳۵۷ش». 

«دیوان الارجاي» ص ۷" رقم ۳۸۰: انظر [نفثة الصدور ۲4: 744 - ۲:0] و راحم 
[الثقات العیون: ۲۸ - ۲۹] و [تحارب السلف ۲۹۷ - ۲۲۸ ط (صفهان باعتنائنا] . 

«ديوان الأزرقي» ۸ رقم :۳۸١‏ قال الأرزقي: ای حبا را مجو علمان / علم را 
مچون على - ای صداقت را جو بوبکر / ای عدالت را عمر. فمع هذا كيف يمكن 
عد القائل في شعراء الشيعة و الله العاصم. 

«ديوان أسرار سبزواري» ص ۷۲ رقم 4:3 س ۱۲: العارض: الصواب العارفين و 
لترجمة الحاج ملا هادي يراجع «نشريه انجمن آثار ملى ۳ - 4 پائیز زمستان ۱۳۵۵ ش: 


الجزء انتاسع mv‏ 


۳ -01» مقالة «اسرار سبزواری و فلسفه او» لكاتبها صديقنا الفاضل الکرم مرتضى 
مدرّسي چهاردهي. 

«دیوان اسراري» ص ۷۲ س ۰۲۰ فنائي: أقول الصواب «قتأحي ۸۰۷: 60114. 

«ديوان أسيري (صفهان أو شعره» ص ۷۵ رقم ۳۱): أقول أن ولده صحيفي ص 
۹۹ 

«دیوان أسيري لاهجي» ص ۷۰ رقم 417 س 4 فاتنا ذکره: اطلبه في [مشوي :۱٩‏ 
[os e‏ 

ص ۷ س ۸ بيار: الصواب ببار 

الإديوان إشراق القايي) ص ۷۷: عبدالکرم المتوقى .۱۲١۹‏ راجع (مكارم الآثار ۲: 
۲ و [رحال قاین: ۲۳: 0۰]. 


«دیوان أشرف جرجاي او شعره» ص ۷ رقم :٤٤٩‏ أقول انظر [دیوان مير مخدوم 4: 
۸ س ]٠١‏ و يأ الاشارة إليه ایضا ی [یوان شريفي الشيرازي 0۲۵ س ۷] و في 
«فرهنگ سخنوران 40۲4 ذکر له[ثلات مآخد أحدها هذا الوضع من الذريعة انیها 
«ججمع الخواص 1۲ - 0۳» لصادقي, کتابدار و الالث «قاموس الاعلام و 40۱۰ 
لشمسالدين سامي و موجز ترجمته ي آدآنشمتنان و سحنسرایان فارس ۳: ۲5۱] و يأني 
ده [دیوان الشریف الحرجاني ۵۲۱: ۲۸۹۸] و كلاهما من النواصب و للخالفین لمذهب 
الشيعة. و مر له ذکر «تفسیر شاهي 4: ۲۷۷: ۱۲۷۸» فراجعه. 

«ديوان آشرف مازندرای» ص ۷۸ رقم :40١‏ انظر «زندگینامه علامه بجلسی ۱: 
۱ و «نزهة الخواطر :٩‏ ۳۱۲» و هو والد ملا محمد أمين صاحب [الإمامة ۲: ۳۲۱: 
۷ ]و طبع دیوانه. 

«(دیوان اشكي أو شعرهه ص 74: عبدالزمن انظر «سد امکندر ۱۲: ۱۵۳: ۰6۱۰۳۰ 

«دیوان اعتصامي» ص ۷۹ رقم 74:: انظر [دیوان رونق کرماني ۳۹۲: ۲۲۹۲]. 

«دیوان اعجاز هرا أو شعره» ص 4 رقم 477: أقول يأن له «وصف اصفهان» في 
ج ۲۵ ص ۵۳۹ 

«دیوان اقبال لاهوري» ص ۸ رقم  :۵۱۳‏ یذکر في لعن کالغالب دلبلا على تشيّع 
الشاعر و قد وجدنا في نظم اقبال هذا ما يدل 


۳۸ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيمة 


«إديوان اقيلي جندقي أو شعره» ص ۸۷: هو السیّد ميرزا آقا اين الیرزا حبيب الله 
الوسوي الجندقي التولد ۱۲۷۵ ببلدة جندق المتوقى بطهران ۱۳۱۵ و دفن في صحن السيّد 
عبدالعظيم الحسيئ عليهالسلام بالري كان من أجلة العلماء كما في ترجمته الموجزة في 
[أعيان الشيعة ۱6: 1۵۱: 7۷۸۹]. 

الإديوان إهامي ار شعرهیه ص 4: هو والد أبيالقاسم لاهرتي الآ في (ص :۹4١‏ 
۸۵ كما ذکره في رل کتابه «شرح زندگانی من». 

«دیوان اهي كيلاني ار شعره» ص ٩۳‏ رقم ۵1۰: أقول انظر (ديوان حلیفه سدید) في 
ص ۳۰۲ و (دیوان سدید طبيب كيلاني) في ص ۸۳8 و لعل الأخير رحل آحر فلیراحع 
(فرهنگ سخنوران). 

«دیوان امير حسيني غوري» ص ۱۰۰ رقم 1۰۵: يراجع «تذكره هفت اقلیم ۲: 114 
-4151 و له «أدبستان ۳: ۱۵۰ 6۱۵1 

«دیوان آمیرالزمنین علي علپفالمیلام» ي ۱۰۱ س 4 عدذت: القائل هو عاينقي 
مروي ولد الصف و من الوت-تتتزنه في کب أبيه دائماً و لراجع حول 
الوضوع أعين دیوان الشعر لول وسموّلنا أمبرالمؤمنين صلوات الله و سلامه 
عليه إلى كناب «تعقیقات ادبی» للفاضل غلامرضا كيوان سميعي ففيه بحث طریل حول 
هذا الدیوان و هكذا لصاحب «مرآة الکتب ۲: ۲۲۹ - ۲۳۱» بحث حافل حول 
الموضوع. 

«ديوان امينا الفراهاي» ص ۱۰۳ رقم 114: أقول عندنا حاشية 
النافع بخطّه أي الأمينا رقمها 0/44. 

«ديوان انسي گون آبادي» ص ۱۰۷ رقم 104: أقول ينقل صاحب «مناقب مرتضوي 
۲ ۳۳۶: ۸ من أشعاره بعنوان «سيّد مير حاج انسي». 

«ديوان انوري» رقم 7۷۵ - ص ۱۱۰ س ۰1 حكماء الشيعة: كيف يكون الرجل 
ة في مدح عمر بن المخطاب و وصفه بالعدالة. 


ای الک کي على 


شيعياً و في ديوانه أبيات شعر متفر 
«دیوان اوحدي مراغي الاصفهایی» ص ١١١‏ رقم 1۸۷: انظر ما ذكرناه في التكملة 
على «جام جم ۵: ۲۳: ۱۰۵ و طبع دیوانه, 


الجزء التاسع تس 


«دیوان بابا افضل کاشای» ص :۱۱ رقم ۷۱6: أقول انظر [الأنوار الساطعة ص 7۰] 
و اصلح بعض ما هناك بترجمته الواسعة في کتاب [احوال و آثار خواجه نصير ۲۰۵ فما 
پعدها], 

«دیوان باقي نعمة اللهي» ص ۱۲۶ رقم ۱۷۱: أقول انظر ترجمته في «ریاض العلماء ۳: 
وه ط قم» و يأ «دیوان الشاه نعمة الله ۱۲۱۵: 60۸88 

«دیوان بحرالعلوم» ص ۱۲۲ رقم ۷۸۰: راجع ج ۱٤‏ رقم ۷۸۲. 

«ديوان بحرالعلوم» ص ۱۳۷ رقم ۸۲ أقول يأني له أيضاً (العقرد الإثناعشر في مرائي 
سادات البشر) في ج ۱8: ۲ و أمّا قصيدته في حساب عقود الأنامل فمذكورة في ج 
EY Ve ۱‏ وج TENT HV‏ 

«دیوان بذقت) ص ۱۲۹: الحاج جواد بن محمدحسین الحائري ذكره الصتف في 
(الكرام البررة ۲۷۸: ۵0۳) و راجع (مكارعالآثار ۷ رقم 6۱6۸۷ 

«دیوان بدیع الزمان نصرآبادي إلا طعرة» 1١)‏ رقم ۸۰۸: أقول و له رباعيّة في 
تاريخ وفاة آقا هادي الازندراني کتا که نتلحة من رضاعيّته الموجودة عندنا قال 
ف الطراز الندي المغلظ: آقا هادیکه کات در هی‌والدی / بر هر فاضل مرتبه استادی 
- چون سوی هشت رفت تاريخ آمد / شد راهنمای اهل حتت هادی. 

«دیوان بنائي هروي» ص ۱۸۱ رقم 441: أقول بناء على ما ذكر لي المعن فهذا النائي 
من أهل السنّة و الجماعة بل من جملة متعصّبيهم العاندین للشيعة فما الوجه في ذکره في 
عداد شعراء الشيعة الله إل أن الناشر يفعل في أصل الذريعة ما يشاء و يحبً. راحع 
«مقالة عبدالغي ميرزايف» في «جموعة مقالات تحقيقى خاورشناسى اهداء ببرفسور 
هانری ماسه ص 6۷ و يظهر منه أن لعبدالغني ایض كتاباً في «ترجمة بنائي» طبع 
باستالين عراب في 14817م. و راجع (دیوان هلالي). 

«ديوان هاءالدين العاملي» ص ۱۳ رقم ۰۳ التوقی ۰۳۱ 
نهنا عليه مرا 

ص ۱:۳ س ۰۱۳ تون نامه: انظر (طوطی نامه ۱۵: ۱۸۱: ۱۲۰3) و رقم الأبيات غير 


: الصواب ۱۰۳۰ كما 


صحیح. 


۳۳ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«ديوان هار الاصفهای» ص ١44‏ رقم 40: توفی آقا حمدعلي المذهّب الاصفهان 
عام ۱۲۷۵ كما في کتاب «آگهی شهان ج ۳ ص 57 للشيخ الجابري قال و ذلك على 
قول. 

دران هار خراساني» ص 148 رقم ۹۰۷: براجم لملك الشعراء قار بلة آينده السنة 
۰ العدد ۲/۲ الصادرة في ربيع ۳ش. 

«دیوان بيا كرماي» رقم .44 - ص ۱۵۱ س ۲ منشآت پاي: توجد نسخة 
منشاته عندي في مجموعة و يأني في ج ۲۳: ۲۵: ۷۹۰۵ مفمتلاً و له ترجمة في «ريحانة 
الأدب 4: ۱۳» و لا دليل على تشیمه. 

«ديوان بيدل دهلوي لاهوري» ص ۱۵۲ رقم 406: أقول توقی بيدل هذا في النميس 
الرابع من شهر صفر ۱۳۳ و دفن بدهلي كما في مقدّمة [كليّات ميرزا عبدالقادر بیدل 
-ط لاهور ۱۳۹۸ مركز تحقيقات فار ايران و پاکستان]. 

«دیوان پرتو لنجاي» ص ۱۹۷ يرف ۹۴م براحم ما ذكرناه فی مقدّمة نسختنا من 
ديوان پرتو. 

«ديوان پیر جمال اردستای/ وق ددا س ۸۱۳ يوسف و زليخا: أقول هذا 
ول مرة في هذا امد يذكر (يوسف و زليخا) و بعده في ص 184 للحامي كما يظهر 
من الفهرس الطبوع بآخر الجزء الرابع للمجلد التاسع هذا و يأني تفصيل آخر للموضوع 
في اد الأخير للذريعة فما بعدها تحت عنوان «يوسف و زليخا» فليراجع و ذكر 
التروي هناك في الحاشية تحقيقاً حول اسم زلينحا ثم لايخفى أن پير جمال الذکور استاذ 
الناصي المشهور فضل بن روزهان و لذا ذكره آدميّت في كتاب «بزرگان و 
سخسرایان» في ذيل ترجمة التلميذ كما آله مترحم له أيضاً في كتاب «آنشکده 


اردستان». 
«ديوان تجلي دزفولي أو شعره» ص 177 رقم ۱۰۵۲: أقول راجع لزاماً «نقباء البشر 
رقم ۱۵0۸» و «مكارم الآثار رقم ۱۲۹۰» و رسالتنا المعرّية. 
«ديوان تقي كاشي أو شعره» ص :۱۷ رقم ۱۱۰۸: أقول راجع لزوماً كتاب [تاريخ 
تذکره‌های فارسى ۱: ۵۲6 فما بعدها]. 


الجزء التاسع mw‏ 


«ديوان ها قمي» ص ۱۷۹ رقم ۱۱۱۳۸ يتكوّر ذكره أيضاً في ص 1۵۱ بعنوان (ديوان 
سعيد قمي) و ی ذكر (مشوي) له في ج ۱٩‏ ص ۸۵ 

«ديوان ثريا طهرابي» ص ۱۸١‏ رقم 1151: أقول طبع ديوان ثريا الطهراني هذا غير 
مرّة بطهران كما ذكره المشار و قوله «خير الأنام» هذا خخطأ و الصواب «خير الكلام 
في مدايح الكرام عليهم الصلوة و السلام». 

«ديوان ثمر» ص 184 رقم ۱۱۹۲: يراحع ما ذکرناه في مفتتح نسختنا من «دیوان 
پرنو6. 

«دیوان ثاني مشهدي» ص ۱۸۵ رقم 114: راجع مقالة «خواجه حسین ثنائی 
مشهدی» في «نشریه دانشکده ادبيات علوم انسانی دانشگاه اصفهان ۸: ۳۳: ۰6۷۸ 


«دیوان ثنائي فراهاني» ص ۱۸۵ رقم 1178: راحع (دیوان قائم مقام ۸0۸) الثنائي ثم 
والده و انظر [مقدمة دیوان ۲۲: :0٩‏ هنول و (انشاء قائم مقام ؟: ۳۹۳ و (فزن 
الانشاء ۲۰: 2514 «(TUY‏ 

«ديوان جامي» ص ۱۸۸ رقم 77۱۷۳أقولبلامي هذا من أشة النواصب و لذا لم 
يذكره شيخنا الصتف ره في «المََللاج»مطلقا وان أورد آثاره في كتاب الذريعة 
هذا فلاتغفل و انظر ما ذكرناه في التكملة على «هفت اورنگ ۲۵: ۲۳۰: 4414 و بأ 
«منتحب كتابه هارستان ۲۲: ۳۷۹: 40/077 

«ديوان جيلي الفرجستابن» ص 14١‏ رقم ۱۱۸: أقول له مدح بعض الخلفاء كعمر 
بن النطاب و وصفه بالعدل فليس یی 

«ديوان جُرعه» ص 148 رقم ۱۱۹۵ س 0۱۱ ۱۲۵۷: الصواب سنة 1177 كما هر 
كذلك في النسخحة للوحودة عندنا من هذا الكتاب الذي هو في جغرافية العالم و قد أله 
فلوغون رفائيل جهانگيري و قدمه للسلطان ناصرالدين شاه القاحاري و يعد کون 
الكتاب من إنشاء الولف الانكليزي (خلاقاً لما يظهر من وله و لعله من تحرير بعض 
فضلاء التبريز و ترجمته. 

«ديوان جالي دهلوي» ص 7١4‏ رقم 1770: اقول طبع له في لاهور سنة ۱۳۹۶ 
[مشوی مهر و ماه] ذكرناه في موضعه من التكملة ۲٠١ :۱٩‏ و طبع له أيضاً مثنوي 


mr‏ تكملة الذريعة الى تصانیق الشيعة 


«مرآة العاني» في جل «معارف ۱۱: او ۲: ۳ = 18 طهران ۱۳۷۳ش» و بظهر منه أله 
من ملاحدة النقشبندية و من أبياته قوله (ص ۳۷) رند عالسوز کی باشد بذات / پای 
بند رشته صوم و خاو 

ا«إديوان جره الکاشاي أو شعره» ص ۲۰۰: هو السيّد فرج الله بن هاشم الحسييئ له 
[مشنوي] ذكره في مقدّمة [ترجمة علم النفس] المطبوعة» انظر الذريعة في [صفين ۱0: ۵7: 
۰ و ترجمة الرحل في [مولنین مشار 4: ۸۰1] و السلام. حرّره في ليلة ۲۰ شهر صيام 
۱:۷ 


«دیوان جوهري هروي» ص ۲۱۱ رقم ۱۳۰۲: يراجع (مکارم الآثار 4: ۱4۳۸). 

«دیوان جویا تبريزي» ص ۲۱۲ رقم ۱۳۰۳: طبع دیوانه لأوّل مره سنة ۱۳۳۷ش في 
سلسلة نشرات جامعة بنحاب كما في مقال مشتمل على عدّة من غزلنانه في بل 
«میراث جاویدان 1: 4115 

الإديوان چهره4 ۲۱۰: الب( يوادي آپملسي الاصفهان. انظر «مکارم الآثار : 
۸ و نذكر (ديوان چهره‌نگاز الكازروي) عند تخلّصه «ديوان كاتب الكازروي». 

الإديوان حاجب الرودشي و46 -۲5۷: البرزا حيدر علي بن البرزا جعفر 
لمتولد 18١‏ المتوقّى ۱۳۳۸ راحع «مولّفين مشار ۲: 440 و «داتشمندان آدمیت ۲: 
۷ طبع ديوانه غير مرّة بطهران. 

«ديوان حاجت شيرازي» ص ۲۱۷ رقم ۱۳۳۰: انظر «دانشمندان آدميت 

«دیوات حافظ شيرازي» ص ۲۲۲ رقم ۱۳61: من الغريب أيضاً و أيضاً عد الحافظ 
الشيرازي في شعراء الشيعة و إن عدّه منهم شيخنا المحسن الآخر صاحب أعيان الشيعة 
تس الله تعالى روحيهما في ج 4۵ ص ۲۲۵ - ۲۲۷ فراحعه و انظر مقالة «فصلى از 
تاريخ ادبى و اجتماعى ایران» في «نشرية دانشكده ادییات و علوم انسانی اصفهان ۸: 
KT = re‏ 

«ديوان الحزين الككملاي» ص ۲۴١‏ رقم 144: انظر للحزین ما علقناه على عنوان 
«تذكرة الشعراء العاصرین» فی ج ۽ ص ۲۸ رقم ۱۳۸. و أمّا ولادته في ۱۱۰۳ فالظاهر 
أن مأخذه کلام الحزين في مفتتح تاريخه و کنا کلام واله الداغستاني و يظهر من الحزين 


۸۵ : 


الجزء التاسع mw‏ 

نفسه في آواحر تاریخه أن ولادته في ۱۱۰۱ زو هو الموافق لعامي ۱9۸۹ - ۱۹4۰ م) اما 
وفاته في ۱۱۸۱ (الموافق لعامي ۱۷۳۷ ۱۷1۸ دون ما في ان ۱۳۷۹ خطأ) فمأحذ تاريخ 
الوفاة في 1161 كلام صاحب «تحقة العام ص 4414 و ما قوله «و سافر إلى اند في 
٤‏ فاعلم اله ذكر نفسه في تاريخه «ص ۱۱۰ ط اصفهان» أن خروجه من بلاد 
أيران إلى اند و السند في اليوم العاشر من شهر رمضان البارک ٠٠١١‏ (و هو الوافق 
لاوائل العام الميلادي المذكور في المتن أي ۵ فوريه ۱۷۳۶) فما يأني (ص 771 س ۳ من 
آله حرج من ايران في ۱۱۵۳ فهو حطاً و السلام. مغر عفي عنه ۲۰ شهر شوال المكرّم 
۱۹ 

«دیوان حسان» ص ۲۳۷ رقم ۱160 س ۲۳ الیمیة: لاحظ ص ۸۲۳ رقم ۵۷۳۹. 

«دیوان السلطان حسن» ص ۲4۰: آقول الظاهر سقوط الرقم هذا العنوان سهواً حين 
الاستساخ للطبع و الله العالم و في هذه الیل کورة في ال تمل لعلنا نتم علبها 
في «جامع الانساب» و الله لوّق. 

ص ۲۰۰ س ۱۳ اسماعيل الأوّل: هذأخریب_وتلعله اراد أن يكتب (الثاني). 

«ديوان حسن غزنوي» ص ۲ رقم/16/1::أقّل-لس حسن الغزنوي هو القائل: 
مکارم را جو برخيزد اهل جود على يابد / مظالم را جو بنشيند جهان عدل عمر گیرد؛ 
فعد الرحل شيعي في غير له و الله العالم بسرائر الأحوال. 

«ديوان حسن گيلاين أو شعره» ص ۲:۰ رقم 1488: راجع [ديوان فیاض 4: ۸0۲: 
7 و ما ذكرناه في التكملة. 
الإديوان السيد محمدحسين بن حسين بخش الهندي» ص ۲:۷: انظر «مثنوى عقائد 
,عشری 14: 2114 41106 
الإديوان حسين بن ساعد ص :۲١۸‏ ينقل عنه الشيخ البهائي في الكشكول ص ٣٤ه‏ 
و له السيّد حسين بن مُساعد صاحب «تحفة الأبرار +: «...» و الله العام و قد نقل 
في منية الراغبين ص«...» عدّة لیات من نظم السيّد حسين فليتتيّع. 

(دیوان السيد حسين بن مساعد الخائري» ص ۲۵۳: انظر ما كتيناه امش ص .۲٤۸‏ 

«ديوان السيد الموحسين العماني» ص ۲۵۳ رقم ۱8۳۶: قوله رو كان يتخلص 


ms‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة. 


شفيعي). آقول و لذا سیذکر في موضعه ص ۵۳۳ رقم ۲۹۵۹ من دون إشارة إلى ما تقدّم 
منه في هذا الوضع الم لا في الصفحة التالية س ٠١‏ فأحد الموضعين المرقمين زائد و 
لیجمع بينهما و ترجمة الرجل في إحياء الداثر ص 174 

«ديوان القاضي الیرحسین الميدي» ص ٠٠١‏ رقم ۱۵۳۵: أقول دون إثبات تشع 
الميبدي شارح الديوان المرتضوي خرط القتاد و ديوانه بعنوانه المنطقي و وصف 
الرجل هنا و هناك و والده بالمير الذي هو من ألقاب السادة الأشراف خطأ لم يصفهما 
به من تدم من أصحاب التراحم كما نه عليه أيضاً في ان و الميبدي شارح الديوان و 
إن كان شاعراً كما هو الظاهر من شرحه للديوان إلا أن ما في التن راحع إلى امور 
حسين النيشابوري المعروف بالمعمّائي السابق الذاكر برقم ۱۵۳۵ فخلط شيخنا الصف أو 
ولده بين الرجلون فليتأمّل و راجع «الروضات رقم ۳۷۰» ففيه تفصيل حول الرحلین و 
آثارهما كما آله آورد ترجمتهما الم یضا في «إحياء الداثر ص :6 

«ديوان حشمت فاجار» پل او رقم /۱۵4۵: أقول هو الابن السادس عشر لفتح 
عليشاه ولد 1911 و مات في طهرَاتت7"الظر [تاريخ رجال ايران ۷: ۱۵۷ و : 11۳۰ 
و [مكارم الآثار ۲: .ه]” 

الإدبوان حكيم ميرزا محملسعيد القمي ‏ ص ۲۹۱: ص .101١‏ 

«ديوان السيد حيدر اخلي» ص 714 رقم 1717: أقول ذكر اليعقوبي في [البابليات ۳: 
۲ 6۳] عند ترجمة السيّد عبدالمطلب الذكور في لمعن ما يتعلق بديوان السيّد حيدر و 
یا السيّد عبدالمطلب في [ديوان السيّد عبدالطلب ۷۰۰: 1۸07] متنا و تكملة. 


«ديوان حيرت قاجار» ص ۲۷ رقم 1744: انظر ترجمة حيرت القاجاري شيخ 
الرئيس في [مكارم الآثار ه: ۱۷۵۳: ؟1١1]‏ و هناك تاريخ وفاته في ليلة الاربعام ۷۱ ج 
۲ سنة ۱۳۳۱ و دفن بحوار بقعة ناصراندین شاه تي الري و ليراجع [سفرنامه خراسان و 
کرمان] لافضل الملك و [خاطرات و اسناد ظهیرالدوله]. أمّا «حمع الجوامع» فلم 
يذكره الصتف في موضعه من اميم و لا في عداد شروح «الختصر النافع» راجع لزاما 
«مکارم الآثار ۱: ۴۰۲ - 4.4 و لم نحد للکتاب و مؤلفه في الحزئين الأوّلين من دليل 
فهارس المرعشي بقم عيناً و لا ثرا و الله العالم. معر ۽ صفر 1417 


الجزء التاسع me‏ 


«ديوان الولی حيرت قزوبني أو شعره» ص 708 رقم 1700: أقول لعله الذي ذكر 
ترجمته القاضي مد القمي في «خلاصة التواريخ ص 4۳۷۳ بعنوان مولانا حيرت روّح 
الله روحه العزيز و قال إن أصله من بلدة مرو بخراسان و سافر في مبادي أحواله كثيراً و 
ذكر شيعا من ترجمته و أشعاره و نسب إليه منظومة «هحة المباهج» مم فال إله سقط عن 
السطح في بلدة كاشان و وى يوم الأربعاء ۲۸ يعني آخر أربعاء من شهر صفر ستة ٩۱‏ 
و رثاه مولانا محتشم الكاشي و أورد رثائه و قال أيضاً أله آورد ترجمته مفصّلاً في 
«تذكرة الشعراء» و الظاهر أن التذكرة هذه مفقودة. 

«ديوان خائف شيرازي» ص ۲۷۷ رقم 1724: أقول انظر [مولفين كتب چایی ۱: 
0۷ 

«دیوان خادم (صفهای» ص ۲۷۷ رقم ۰۱77 الیرنجای: الصواب (نجات) كما يأني 
( ۷۵۵0 و الحامع العباسي بإصفهان:هو_المعروف عسحد الشاه و اعلم أن من 
جملة من رثاه الخادم هو البر معصوم نون ند التوفی ۱۱۵۵ قبيل وفاة الخادم و 
البيت الأخير من الرثاء موحود في رحال صقان انشمندان و بزرگان (صفهان. 

«ديوان خاقاي شوواي» ص 760 انظهقالة حول الكعبة و مناسک 
الحج في شعر الخاقاني في نشرة «کیهان فرهنگی س ۳ ع ۵ الصادرة في مرداد ماه سنة 
اش 

(دیوان خاک قزويني) ص ۲۸۱: صدرالإسلام امير سید عمد بن السيّد عبدالحسين 
الخطيب في العهد الناصري. انظر «مولفین مشار 0: 44۸». 

«دیوان خاموش» ص ۲۸۵ رقم ۱۷۰5: أقول قد تبن لي بعد ما کتبت هذا إلى 
شيخنا العلآمة أن الشاعر هو المبرزا عليخان مترجم القنصلية (انظر رقم ۱۷۰۹) كما يفهم 
جيّداً من تقريظه له عنقا في سنة ۱۳۶4 (ص 4) و قد جمعنا ما عثرنا عليه من أحواله 
في مفتتح نسختنا الوصوفة و هي المنقولات عن مه عنقا س ۱ ص ۸٩‏ (ع ۵ الصادرة في 
إصفهان ۱۳ محرّم ۱۳:۵ - ۱۳۰۵/۵/۱) لصاحبها الشيخ أسدالله ايزدكشسب و أيضاً عن 


الذريعة [تقليد و طهارت 6: ۳۸۹: ۱۷۲۱] و [خلاقتنامه امام حسن ۷: 1504 1164] و 


[خلافتنامه حيدري ۱۱۵۵] و [شاهنشاه نامه حسيئي ۱۳: ۲۲: 41] و (شهنشاه نامه 


۳۳ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


حسيئ 14: ۲۹۳: ۲140] و مواضع ذکره في «ج ٩‏ و ذکرنا تابنده الگابادي في 
کتاب رحلته إلى العراق و بعض البلدان العرية [یادداشتهای سفر ,مالک عربی ۸ و 
7] بعض أحوال الرجل حين لقائه له في عدّة بحالس و أكد أله من الصوفية و الله العام 
بالسرائر. و أخيراً ما ذكره الحادي الأمين في «معجم رحال الفكر و الأدب 410١‏ و فيه 
تاريخ وفاة الرجل سنة ۱۳۹ و السلام. 

«ديوان خان أحمد پادشاه أو شعره» ص ۲۸1: أقول أورد ترجمته انحبي في «خلاصة 
الأثر :١‏ 6۳۳ و يظهر منه أن الرحل كان على مذهب العامّه و أله هرب من يد 
السلطان شاه عباس الماضي مع جماعة معدودين إلى جانب السلطان محمّد بن مراد 
العثماني فدحل عليه و امتدحه بقصيدة عظيمة ينه فيها على أخذ كيلان من يد شاه 
عباس و أهدى له شمعداناً مرصعاً قيل إله من بثمانين ألف دینار و لم يمحصل على مراده 
من العسكر و ذهب إلى بغداد بإذن ان العثماني فمات ها في سنة ۱۰۰۹ انتهى. 

«ديوان امو خسرو دهلوي کا دیک کم ۷۵۳ اقرل لا شبهة في أن هذا العنوان 
أيضاً كعامّة عناوين الشعراء من وََهَمَالناقترحؤ هو لايتقيّد بمذهبهم و هذا حلاف وضع 
الکتاب و الرجل من الصوَفة کته وسمیأنباع حلالالدين عمد البلعي انظر 
لترجمته و شرح آثاره مقالة [امير خسرو دهلوى طوطى هند] بالفارسية للدکتور 
عمدحسین مشايخ فريدن في جل [کبهان فرهنگی رقم التسلسل 4۸ 

«دیوان خطالي صفوي» ص ۲۹۸ رقم ۱۳۹: انظر مقالة «حافظ و شعرای 
آذربانجان» في نشرة «کیهان فرهنگی س ۳ ع ؛ ص ۲۸ الصادرة في تير سنة 618 

«ديوان السيد خلف المشعشعي» ص ۳۰۰ رقم ۱۷۹۰: تآليفه كثيرة مذكورة في هذا 
الکتاب منها الق المبين. يراجع ج ۷ ص ۲۸ و غيره 

«ديوان خليفة سديد گیلای» ص ۳۰۲ رقم ۱۸۰۱: انظر ص ٩۳‏ و هامشها. 

«ديوان خوش طلفاني» ص ۳۰ رقم ۱۸۲۰: انظر ترجمة الدرويش عبدابمید 
الإصفهاني هذا في مقال للسيّد محمد صدر هاشي الإصفهاني نشر في [بحلة وحيد العدد 
الثاني من السنة الثانية]. 

«ديوان خواجه (صفهايي أو شعره» ص ۳۰۱ رقم ۱۸۲۸: هذا من أغرب غرائب 


۰]۳۱ - ۳ 


الجزء التاسع mw‏ 


تصرّفات الناشر فان الخواجه هذا هو الناصب اللعون فضل بن روزهان الخنجي صاحب 
ميهمان نامه بخارا و سلوک اللوک و غيرهما و هو الذي رد عليه سيّدنا و مولانا 
القاضي نورالله المرعشي الشهيد عليه الرحمة بكتابه [إحقاق الحقّ] كما مرّ في موضعه و 
قد صرح ادوارد براون في الموضع المذكور من كتابه [ترجمة رشيد ياسممي ص ۷۸ ط 7] 
بتعصب الرجل في تستنه و يعرف تخواحه مولانا و غيره من الأسماء و النسب و الألقاب 
و ليس آمره في النصب مشکوکا حتى يلتبس على أحد فضلاً عن القائم بأمر طبع 
الذريعة و الله العالم بالسرالر. 

«ديوان خواجه عبدالله أنصاري» ص 01+ رقم ۱۸۲۹: أقول يأني تتمّة هذا البحث 
حول أشعار الأنصاري في [4: ۳: ٤‏ و راجع ما ذكرناه مامش (صد ميدان) في (ج 
۰۵ ۷ و السلام. 

«دیوان خواجه نصورالدین طوسي» ص ۳۰۸ رقم ۱۸۳۰ س ۰۱٩‏ مدخل: طبع مدخل 
منظوم هذا على هامش «بيست باب للجدائْدذئي6“يطهران سنة ۱۲۷۹ و عندي منه نسنعة 
مورّخة سنة ٩۰۰‏ و نسخ آحری, 

لإديوان خوشدل الطهراین» ص ۳۰۸: باي بآسمه (دیوان علي اکبر حوشدل 4: ۷۵۰: 
0 

الإديوان خيرخواه أو شعره» ص ۳۱۱: راجع «تاريخ بيست ساله ايران 3: 6۳۹۸ 

«ديوان داعي الشيرازي» ص 7١4‏ رقم 1417: أقول طبع بطهران كتاب «کلیات 
ديوان شاه داعي الشيرازي و مشویات منّه او» بتحقيق سيّد محمّد دبير سياقي ثم طبع 
بعنايته أيضاً سنة ۱۳۸۰ «شانرده رساله شاه داعى شیرازی» و من جملة تلك الرسائل 
«الكميلية الثانية ۱۸: :14٠‏ 6۱۱۱۳ يظهر منها نشيّعه و لكن لم يذكره شيخنا الصف ره 
في طبقاته مع أن سلفه السسيّد نعمقالله الشهير بالولي مترجم في «الضياء اللامع» و تشيّع 
الداعي أقرب و الله العالم بالسرائر. مغر حرّر في ۷ ع ۲ سنة ۱2۱۲ 

«ديوان دانش التبريزي» ص ۳۱۵ رقم ۱۸۷۲: أقول انظر تفصيل أحوال أرفعالدولة 
هذا في كتاب «خلسه مشهور بخوابنامه لاعتمادالسلطنة ط طهران ۱۳۵۷ش و تعليقاته 
۴ - ۱۷» و «مكارم الآثار 5 رقم ۱۱۹۳» و بأني للرجل أيضاً «مشوي طول عمر 
COV YEN ٩‏ 


۳ تكملة الذريعة الى تصاتیف الشيعة 


«دیوان دانش الرشتي» ص :۳۱ رقم ۱۸۷5: أقول الناظم هو الشیخ حسن بن 
اسماعيل ولد ۱۲۹۵ و مات ۱۳۸۱ و طبع دیوانه ۱۳۲۵ في رشت و له ترجمة في وقایع 
e‏ في مکارم الآثار و لراحع کتاب آناهيتا ص ۲۵ و 06 لپورداود و امین للمشار. 

«دیوان دانش الشيرازي» ص ۳۱۱ رقم ۱۸۷۷: يراجع ص 1۰۰ بیعد. 

«دیوان داور شيرازي» ص ۳۱۹ رقم :۱۸۸٦‏ اقول انظر ج ۱۳ ص ۲۳۵ ذیل رقم ۸٤۸‏ 
و فهرس أعلام الذريعة ص ۲۳۳۹ 
«دیوان دردي إصفهانٍ أو شعره» ص ۳۲۱ رقم ۱۹۰۰: أقول دردي هذا ابن (ساغر 
: 141 و قوله [و يأ اغ] کاله نسي أن يذكر هناك أن في مقدّمة ديوان غمگین 
ذکرا هذا الرحل و والده و غيرهما من ذويه فراجع [دستور زبان فارسى ۸: ۱0۷: 0۳۱] 
و انظر كتاب [موآفین مشار ۱: 9۸۸ و [دانشمندان مهدري 65]. 

«دیوان الدوای» ص ۳۲۹ رقم ۱۹۵۷: أقول مر ذکر «إحازة الدواني ۱: ۲۳۱ 


0 


۲ و بأن دیوان سبطه الشیخمتعامه ی ص ۸۰۷ ق ۵۳۸۷ و ذکر لصف تاريخ 
وفاة الدواني في «إجازة» و في لدإشرآق هکل اللور ۲: ۶ س ۱» و «شرح الرباعیّات 
۱۳ ۷ ۱۰۱۵ و غبرهارسنة ۹۰۶ هذا هو الاوفق لا حققناه و ذکره أيضاً الشيخ 
علي الفاضل الدواني في كتابه کر ج ن گانی جلال‌الدین دوانی» فراجعه. 

ص ۲۳۰ س » الفاضل المعاصر: أقول كثيراً ما يعبر شيخنا الصتف ره عن الامام 
اهعد آية الله العظمی الميرزا السيّد تحمّدباقر الموسوي الاصفهاني صاحب الروضات قدّس 
الله تعالی روحه هذا التعبير الخفيف و ليس هذا و أمثاله الا اغواء النفس و تزكيتها 
المنهية و أنت تعلم أن جنا الأبمد الاعلی ولد في ۱۲۲۰ أي قبل ولادة الشيخ المصتّف 
بما يقرب من سبعين عاماً و توقى اب قبله بما يقرب من الثمانين فأين التعاصر التعارف 
إلا أنّ هذه شنشنة أعرفها من أخزم فقد سبق شيخنا بالوقيعة في أكرم الذراي في عصره 
شيخه احدّث النوري تحاوز الله سبحانه عنهما و عنا و تسأل الله تعالى العصمة في القول 
والعمل. 

«ديوان دهخدا قروييي» ص ۳۳۳ رقم 1419: أقول انظر فهرس ما كتب عن دهخدا 
في مقالة «كزيده کتابشناسی دهخدا» الطبوعة في عله «نشر دانش 1: ۵ مرداد و 


شهريور ۱۳۹۵ش: 5۰ = 6۵ 


الجزء التاسع ۳6۹ 
ص ۳۳: هو الوفی: صحّحت و الحمد لله تعالی هذا اد على الحدول الحا 
المطبوع في مقاتمة ط ۲ للجزء ٩‏ في أواخر ع ١‏ سنة 16.8. 


القسم الثاني من الجزء التاسع 

«ديوان ذبيح إصفهاي» ص ۳۳۸ رقم 8ة14: أقول و بالله التوقيق ۸ يتعرئض 
النصرآبادي في كتابه لنسبة الذبيح و لکن يمكن استظهار كونه في إصفهان في برهة من 
الزمان و أمّا التاريخ الذي أورده في ان هذا فالصواب أن المادّة ۱۰۹۲ أو ۱۰۷۲ و قال 
النصرآبادي إن نظم بيتين في تاريخ تعمير الإمامزاده واحب التعظيم حسب أمر الميرزا 
إبراهيم المنولّي و البيت الأول قوله: در سعى و صفا و زيب اين خاک کرم / چون 
کرد جناب متولی تقددم لبیک زنان الح و ليس في النسخة المطبوعة من التذكرة اسم 
الإمازاده و ليراجع تذكره ميكده ص ١6‏ لو5 

«ديوان ذرّه إصفهائي أو شعره» ش7۲۸7 رقم/۲۰۰۲ س ۲۵ مفلوطاً و لكن المولى 
عبدالله هو: | فهو غير عمّه عبدالله. ها امش الكواكب المنتثرة ص 101. 

لإديوان رالي اليني أو شعره ةكين 7 کاب «أنساب خاندافاى مردم 
نائین: 1 للبلاغي. 

«ديوان راز شيرازي ذهي» ص 547 رقم ۰۲۰۳۸ أبيالقاسم: اسمه الدرويش میرزا بابا 
و حدالاشراف ولده و هو جلالالدين محمد صاحب «مرآة الكاملين ۲۰: ۲۸۲: 6۲۹۸0. 

«ديوان السيد راضي القزريني» ص ۳:۷ رقم 14؟: مكارم الآثار ج ۸ رقم 170/1 

«ديوان رضا إصفهان أو شعره» ص +71 رقم :۲۱٤٤‏ راجع (زندكينامه علامه بجلسي 
ج ۳۱:۲ ۷۱و ۳۳۲-۲۲ 

«دیوان الشیخ حمدرضا الإصفهاي» ص ۳۰۳ رقم ۲۱5۵: آقول يأني له (لروض 
الاریض) و هو دیوان شعره العربي في (ج ۱۱: ۲۷۳: ۱3۸۳) و طبع طالفة من شعره في 
کتاب (شعراء الغري). 

«دیوان رضا لاهجي أو شعره» ص ۳۷ رقم ۲۱۷۰: أقول انظر ما كتبناه امش 
الک وا کب المنتثرة ص ۲۹۲. 


A‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«دیوان رضي خراسایی» ص ۳۷۲ رقم ۲۱۹۸: أقول يراجع کتاب «اسناد و مکاتبات 
سیاسی ایران من سنة ۱۱۰۵ إلى ۱۱۳» لعبدا سین نوائي و مأخذه مقال للحاج حسين 
النحجواني في «علة دانشکده ادییات تبریز - بائيز ۱۳۶۲» و عنوان القال «معرفی یک 
کتاب خخطى و ملف آن». 

وإديوان رفعت سنا ص +بم: الحاج محمدصادق التوقی ۱۳۵۰ طبع للمرة الثانية 
بطهران سنة ۱۳۹۳ش مع مقدّمة و مثنوي «سرٌ الأسرار = يوسف و زليخا» في 071ص 
و في المقدمة اله كان صرفياً. 

«ديوان رفيعا نائيني اصفهاي» ص ۳۸۷ رقم ۲۲۲۰: أقول و قد وقع في هذا الخطأ 
الفاحش و ظن الائحاد الرحوم مشار في الولفین : 441 و هذا المرحوم دائم الخطأ في 
مكتوباته فلايجوز للمحمّق الاستناد إليه و الاعتماد عليه مطلقاً. 

«ديوان رفيعالدين لنبالي» ص رقم :۲۲۲٢‏ طبع ديوانه بطهران في ٩۱۳۱ش‏ 
ق في ۹٤۲ص‏ بتحقيق الاستاا تفي يكف" 

«ديوان رفيق إصفهاي» ص 0زفي:ة77: و رثاله للسيّد محمدرضا بن محمدهادي 
الحسييئ الإصفهان التوفی ۹۰ت دیزی بوضفة:الأحباب» ص ۳٩‏ للسيّد طه هشن 

«ديوان ملا ركني نيشابوري أو شعره» ص 184 رقم ۲۲:۸: توجد قطعة من شرح 
رسالة المعمًّا عندي ضمن مجموعة «حنگ ناجي» و لبراجع ج ۱۳ ص ۲۹۰. 

«ديوان روح الأمين» ص 781 رقم ۲۲۹۲ س ۲۰ الفواقي: الصواب القوافی. و انظر 
له (مطمح الأنظار 14: ۲۹۹: ۱۲۹۶) و راجع (دانشمندان مهدوي ۱9۱). 

«ديوان روحي كرما أو شعره» ص ۲۸۹ رقم ۲۳۹: سبحان الله؛ اعلم أن الشيخ 
أحمد و آقا حان کانا صهرین لیرزا يحبى العروف بصبح أزل البابي و هما من مشاهير 
الأزليّة البابيّة الملعوتة و هذا من أوضح الواضحات أو آبده البدائه و لکن بعض النس 
ون الزنادقة و العارضین لأحكام الله فبهذا السبب قد تری بعض آثار أهل الضلال في 
هذا الکتاب من دون رضی شيخنا الصف طاب ثراه نا الأمر انظر ما ذكرناه أيضاً 
مامش «هشت هشت في ج ۲۵: ۳ و مواضع آحری و نسأل الله العصمة في القول 
و العمل إن شاء الله. - ج شضس 


الجزء اتاسع 3 

«دیوان روزهان» ص ۳۹۰ ۲۲۸۰: أقول لا شك فی کون روزهان هذا من أهل السسّة 
دون الشيعة و يأتي له «کشف الحجب ۱۸: ۲۸: 014». 

«ديوان رياضي هروي» ص ۳۹۷ رقم ۲۳۱۵: مكارم الآثار ج ۸ رقم ۱۷۷1. 

«[ديؤان رياضي يزدي أو شعره» ص ۳۹۷: السيّد محمدعلي بن السيّد إبراهيم. انظر 
العدد الأول من جل [كيهان فرهنگی ص ۳؛] ذکر أنه ولد في یزد حوالي عام ۱۳۸۰ و 
توقى ۲۸ ج ۱ سنة ۱1۰۲ 

«ديوان زركر تبريزي» ص 405 رقم ۲۳1۵: أقول انظر (دیوان بحيب إصفهاني ۱۱۷۷) 
و «نور الهداية 14: ۳۸۱ 61074 و ترجمته في (دانشمندان مهدوي ۳۷۹ 0۲1). 

«دیوان زلالي خوانساري» ص 4١4‏ رقم :۲۳٥۷‏ أقول ذكر في (تاريخ جراید و بجلآت 
یران 14 0۷۰ أن للمیرزا محمدعليخان تربيت مقالاً مبسوطاً في ترجمة الحكيم زلالي 
التوانساري نشر في العدد الرابع من جل ةلركتجينه معارف» في ج ۲ سنة ۱۳۸۱ في 
تبریز, 

«ديوان ساغر الإصفهاي أو شعرهة 208 رقم ۲0۱6: آفول هو صاحب [دستور 
زبان فارسی ۸: ۱۵۷: 0۳۱] و مر وله کوان کرد ۳۲۱: ۱۹۰۰] فراجعهما. 

الإديوان سامان أو شعره) ص ۳۲): هو السيّد مير علينقي الأديب كما وصفه و رأی 
خطه الصتّف (ج 4: ۸۳: ۳۵. 

«دیوان سحابي أسترآبادي» ص 1۳۳ رقم ۲۵۰۷: عندنا رباعیات سبحان في بیاض 
السيّد عمد معين بن السيّد ممتدمهدي الحسيئ رقم 100۷ و لشبليالعمانيتحلیل حول 
بعض آشعاره عنوانه «شاعر فارسی و فلسفه سحابی بحفى» انظر «مجموعه مقالات 
علآمه شبلى نعمانی ٩۱۹۸ - ۱۹٤‏ ترجمة فخر داعي 

«ديوان سديد طبيب كيلاني» ص ۳۵) رقم ۲۵۲۲: انظر ص ٩۳‏ و هامشها. 

«ديوان سركشته إصفهاني كرجي» ص 44١‏ رقم ۲۵4۷: يراجع (بركزيده ديوان سه 
شاعر اصفهان ص 244 و ص 6٩۰1‏ للأستاذ همائي. 

«ديوان سرمد كاشي» ص ٤٤١‏ رقم 1844: هتان البيتان لسرمد الكاشاني: در مسلخ 
عشق جر نكو را نکشتند / لاغر صفتان زشتخو را نکشتند - گر عاشق صادقي ز 


AY‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


کشان مكريز / مُردار شود هر آنكه او را نکشتند. له وحيد ش ۲۳۱ ص ۷۹. 

ص ٤٤١‏ س + دارا شکوه: هو !لآني ني «ديوان قادري». 

«دیوان سروش تفرشي» ص ٤٤ء‏ رقم ۷۵۲۲: يراجع لزاماً مکارم الآثار ج ۷ رقم 
۵ و ۱۲۹۰ غلط و الصواب حوالي ۱۲۸۰ أو عينه. 


«دیوان سعيد قمي» ص ٤۵١‏ ش ۲۵45: قد مر ذکره أيضا في ۱۷۹ بعنوان «ديوان 


تنها قمي» و هما واحد و أخوه الیرزا حمّد حسين هو صاحب «البیاض» الآني 
«مقدّمة بیاض ۲۲: ۵۷: 6۵48۰ 

ص 1۵۱ س 0۲۰ ۱۰۷۸: الصواب ۱۰۷۷ 

ص 4046 س ١‏ أيضاً: في فهرس مكتبة الكلبايكان بقم ج ۳ ص 4ه ان هناك 
مجموعة فيها ديوان بحمر الاصفهاني و جنگ اشعار لجماعة من الشعراء منهم «ميرزا 
محمدسعيد الحكيم» و أنا أظنّه صاحيهاتهذا العنوان فلوراجع. 

ص ۸١ء‏ س ۷١ء‏ «صراط الللطوري نرا نسخة عصر الناظم ضمن ججموعة 1150 

ص 414: عندنا بجموعة جُكتََيهتاريعْ سنة ۱۲۰ و من جملة أشعارها «قضا و 
قدر رضا قلي سليم» ارفا رو ازسحولابه نوشى / چو كل از پاره تن خرقه 
پوشی - در معنى بگوش دل كشيده | شده *مجون عصاى خرد جريده. الح. 

«دیوان سنائي غزنوي» ص ١لاغ‏ رقم 67ة5: أقول و إن اشتهر أبواحد السنائي 
بالتشيّع و لکن وجدنا من أشعاره عدّة أبيات في مدح عمر بن الخطاب منها قوله دوری 
از جهل مچو علم على / باكى از جور همجو عدل عمر؛ إلى غير ذلك من الأشعار و 
الله العام بحقائق الأسرار. 

«ديوان سودائي (صفهای» ص 1۷۵ رقم 5246: يراجع (مكارم الآثار ج ۷ رقم 
U‏ 

«ديوان سوزي سمرقندي» ص 406 رقم ۲۹۹۷ س ۱۵ و ما يظهر: أقول كرا ما نھنا 
في هذه التكملة و غيرها من مؤلّفاتنا و تعاليقنا أن الرجل لايكن شیم عجرّد مدح قاله 
في أمبرالمؤمنين صلوات الله و سلامه عليه فان جنابه ممدوح اب و الانس من العرب و 
العجم و كم رأينا مدائحه في أشدّ النواصب و أعداء الشيعة و أمّا السوزن هذا فقد 


الجزء التاسع mr‏ 


رأينا في أشعاره أبياتاً كثيرة في مدح عمر بن الخطاب و أشباهه و الله العالم بالصواب. 
«ديوان ميد إصفهاني» ص ده رقم ۲۷۲۷: و أي ني ص 7٠١‏ ديوان صدراي 
إصفهاني أو شعره و هو ابن المير عبدالحسيب ال 
«ديوان سبد شوشتري» ص 4۸۲ رقم ۲۷۳۲: أقول السيّد الشوشتري اللكهنوي هذا 
والده علي اکير بن محمدجعفر و ياي له «المنّ و السلوى ۲۳: ۱۵۳: 44436 و تفصيل 
ترجمته و آثاره في «احسن الوديعة ۱: ۳۰۶ ط 4١‏ و «مكارم الآثار ۳ رقم ۳:0» و 


رر 


«نقباء البشر ۳ رقم ۱۵۰۸» و «مؤلفين مشار ۳: 417۳ و «حديقة الشعراء ۲: 1135 و 
ل يعرفه موفه و لا ناشره مطلقاً» و «نزهة الخواطر ۸ ۹ و ال تمده في «فرهنگ 
سختوران». 

«دیوان سيفي بخاري» رقم ۲۷۵۲ - ص 1۸۷ س 4 و له رسالة في العروض: عندنا مله 
نسحة (بجموعة رقم 4۱۸۵ و هي مطبوعة هكر (فهرست مشار ص ۱۱۱ 

«دیوان سيمين بهایی» ص 144 رق 0/2 : لټ دګ ره علوي) مذ کورة في فهرس مشار 
و ذكرناها في موضعها عنه. 

«ديوان شاي تكلو» ص 146 كي تابه أقول الضمير راجع إلى 
الاح فان المدوح في تلك المديمة هو حجة الله البالغة أميرلمؤمنون علي بن أبيطالب 
صلوات الله و سلامه عليه و بيت صلته هكذا [اگر دمن کشد ساغر اگر دوست = 
بیاد ابروى مردانه‌ی اوست] كما في «دارالسلام :١‏ ۱۳۸» للمحدّث النوري ره عن 


«تاريخ عالم آرا» و غيره. 

«ديوان شاهين فراهاني أو شعرها» ص 0۰۳ رقم ۲۸۲۵: يراجع «مکارم الآثار ۷: رقم 
سس 

#ديوان شرع الإسلام النجفي أو شعرهك ص 0۱۱: العاصر الشيخ عمد راحع 
(أعيان الشيعة 6: ۲۱۹ - 651. 

«ديوان الشرف ابد حفصي أو شعره» ص ۵۱۲ رقم ۲۸3۹ س ۰۸ كما يأن: انظر في 
هذا اد ص ههه رقم 4000 

«ديوان شرف يزدي» ص ۵۱۷ رقم ۲۸۸۳: أقول راجع [الضياء اللامع ]٠١١‏ و ما 


At‏ تكملة الذريعة ألى تصانیف الشيعة 


ذكرناه في التعليق عليه و قوله «تمرنامه» أقول الصواب [تیمورنامه 6: ۵۱۸: ۲۳۰۳]. 

«دیوان الشريف الجرجاني أو شعره» ص ۵۲۱ رقم ۲۸۹۸: «السيّد الشريف هذا من 
أكابر أهل السنّة دون الشيعة و مر ذكر حفيده الناصب في [ديوان أشرف الخرجاني ۷۷: 
45] و يأي ذكر بعض أعقابه [ديوان الشريفي] متعدداً. 

«دیوان شريفي شيرازي» ص ۵۲۵ رقم ۲۹۱۳: انظر سائر مآخذه [فرهنگ سخنوران 
۹ ] و توجد ترجمته في [دانشمندان و سخنسرایان فارس ۳: 587] و ترجمة حدّه السیّد 
شریف أيضاً فيه (۳: ۲۵۱ - ۲۵۵] و مر ذکره في [دیران الشریف 0۲۱: ۲۸۹۸]. 

«ديوان شعاع شيرازي» ص ۵۲۱ رقم ۱۸۲۰: أقول الصواب أن شعاع اللک ولد 
بشيراز سنة ۱۲۸۹ بساعة قبل ظهر يوم السبت ۱۱ ذي القعدة و توفى عصر يوم الأربعاء 
الثامن من جمادي الآحرة ۱۳۹۳ (العاشر من خرداد ماه ۱۳۲۳ش) بشيراز. انظر ترجمته في 
[دانشمندان و سخنسرایان فارس ۲3:۳ فما بعدها] و هناك تاريخ وفاته ۱۳۵ و هو 
أيضاً حطا و الصواب ما نقلدلا پیر هو شرح آثاره في [تاريخ تذکره‌های فارسی 
:١‏ ۲۵۵ فما بعدها] فليراجع 3 الجا و ماثره هامّة حديرة بالشر جذاً و بعض 
ماحذ ترجته ف [فرهنگَسعَت 4 /194)سواحع [فهرست مكتبة ملک «...» و 
(تذكرة مرآة الفصاحة لداور ص ۳۰۰ - ۳۰۵). مکارم الآثار ج ۸ رقم ۰۱۷۵۲ 

وإديوان شعله» ص ۵۲۷: و هو الیرزا #ععیل الآشتياني التوفی سنة ۱۳۹۰ و هو ابن 
العلمة ناج الشيخ مرتضى ذكرنا له «أحسن الأدعية» و «شرح الاعاء الحسنى» تقلا 


عن مقدّمة «ديوان أميري فيروزكوهي ۱: +6» و راحع سخنوران نامی معاصر ۱: ۱۳۲ 


و عقدّمة ١4«‏ رساله فارسی حاج ميرزا أحمد آشتيانى: ۱۳» و «مكارم الآثار: رقم 
۹ في ذيل ترجمة والده. 
«ديوان شفائي» ص 014 رقم 7447: أقول يأنٍ رثائه للصحيفي في ص 544. 
«دیوان شفيعي نيشابوري» ص ۵۳۳ رقم 764: أقول قد مر أيضاً «ديوان السسيّد 
میرحسین ۲۵۳: 6۱۵۳6 فراحعه. 
«دیوان شوقي خراسایی» ص ۵14 رقم ۳۰۳۸: يراجع مکارم الآثار ج ۷ ش ۱4۵۶- 
«دیوان شهريار تبريزي» ص ۵94 رقم ۳۰۹۳: أقول انظر صورته .عحضر أهل افوی 


انجزه نع me‏ 

في جريدة «روزنامه اطلاعات الرقم ١4147‏ ص ه الصادرة في ۷ شهر شعبان ۱۳۹۲ 
الوافق ١4‏ شهريور ۵۲» و في خطه و شعره و كلمته. 

«ديوان شيداي (صفهای» رقم ۳۱۳۰ - ص 031 س ۷ تممه الشيخ حمدعلي 
حبيبآبادي: لم نفهم معنی لهذا الکلام و الظاهر أن فيه غلطاً. 

«ديوان صائب اصفهای» ص 574 رقم ۳۱5۸: أقول راحع ما ذكرناه مامش ص 1۸ 
اج ۲۲ الرقم 7:44 (مقدّمة ديوان صائب الإصفهان) و انظر «واجب الحفظ ۲۵: ۵: 
۲ و ما ذکرناه في التكملة بعنوان «سفينة صالب». و يراجع مقدمة ديوان آشرف 
مازندراني حتماً (جاب موفوفات انشار) 


«دیوان صابر ترهذي» ص ۵۷۲ رقم ۳۱۵۷: و في دیوان هذا الأديب عدّة أبيات 
متفرقة في مدح أبيبكر و عمر و علمان فلایکون شيعياً و مديحه لامیرالومنین صلوات 
الله و سلامه عليه لايدلٌ على التشیّم کنر جز لاشم راء 

«ديوان صاحب علي آبادي» ص مب ۴0۷5: طبع ديوانه عقيب ديوان الوصال 
الشورازي. 

«ديوان صادق تفرشي» ص 5۷۸ 5ق کې ۳زایعمعوان ولده المتخلص هحري في 
(ص ۱۲۹۰: ملكي 


«ديوان صادقي مینا» ص ۵۸۲ رقم ۳۲۰۲: أقول انظر «شاهد صادق ۱۳: 2:١6‏ ۰ 
مع التكملة و في [فرهنگ سخنوران ۳۲۸] ذكر بعض مآخف ترجمته. قوله «و جد الیرزا 
طاهر» و أيضاً «و قال حفيده النصرآبادي» أقول هذا خطأ فاحش نشا من قلّة التأمّل 
في كلام التذكرة فالذي يظهر منها أن المموزا صاخ جد صاحبها و البرزا صادق ولد 
ده و لذا صرّح العلآمة الحليل صاحب «ريحانة الأدب 4: 6۱۳۵ بالنسبة هکنا «مينا 
ميرزا صادق نصرآبادی بسر میرزا صاخ و عموى میرزا محمدطاهر مولّف تذكره» ال و 
اعلم أن كثيراً با في اجزاء امد التاسع هذا من الذريعة ليس لولف الأصل بل من 
إضافات الناشر من دون تصريح بذلک و لذا وقعت تبعة الأغلاط على عاتق الشيخ 
للصتّف ره و سین تكرار الخطأ المذكور في [ديوان طاهر نصرآبادي 16۳ 160۷ و كذا 
في «روضة النضرة ص 408 و «الكواكب التتثرة ص 444 و لعل بالمراجعة إلى 


نس تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 
مخطوطات التذکرة يحصل حدوی فان انسخة الطبوعة ليست بتلک الثابة من الصحّة و 
الله الوفی. 

ص ۵۸۲ س ۱۵ إلى اصفهان: أقول في التذكرة صرح باه كان يبعث عنظوماته إلى 
الیرزا طاهر صاحب التذكرة. 

«ديوان صاني (صفهاین» ص 6ه رقم ۳۲۱۲ س ۱٤‏ (مع = ۲: ۳۱۷): بجمع 
الفصحاء الطبعة الحروفيّة ج ه ص ٩۷۳‏ و عندنا نسخة الاصل من کتاب زبدة الأنساب 
للسيّد حعفر الصایي كما يأني في له و كذا ین کتابه (شهنشاه نامه 14: 1515 6۲44۳ 
و طبع اسم الکتاب خطأ في للعن و أيضاً «گلشن خیال ۱۸: 295 6۱۳۷ و ذکره 
الاستاذ حلال الممائي في (مقدّمة بركزيده ديوان سه شاعر اصفهان: ۱۲۸) و به وهر 
طائفة السادة الطباطبائيّة من أهل بلدة زوارة و هو خطأ ثم ذكر له زفي ص ۱۳۲) ولداً 
شاعر باسم السيّد محمد التحلص نويد و الله العالم. 

الإديوان السيد محمدصالح الاهي شت الكرمانشاهي» ص 0۸4: راحع (ديوان 
ممدصالح ۹ 101۸( 

«ديوان صبوري خراماي» ص 05۸ رقم 4!94: حجٌ الصبوري عام ۱۳۱١‏ و لذا ورد 
في مواضع من «سغر ام امتالدوله حاج ميرزا عليخان صدر اعظم». 

«دبوان صبوري رشتي» ص 9۹۸ رقم 4151: فعمره حوالي 4۸ سنة. براجع كتاب 
آناهیتا ص ۵۵ لبور داود و مكارم الآثار ۵: ص ۰۱۷۹۶ 

«ديوان مولانا صحيفي شيرازي» ص 245 رقم 4۳۰۳: أقول تكرّر ذكر الصحيفي هذا 
في مواضع من «آثار ملی اصفهان» للرفيعي منها في ص ۵۳ و 344 

«ديوان صدراي اصفهاي أو شعره» ص 7٠١‏ رقم :٤۳۰۵‏ و مر لي ص 1۸۱ ديوان 
سيد الاصفهان و هو السيّد مرتضى بن محمّد أشرف ابن عبدالحسيب المذكور, 

«ديوان صدر الأفاضل شيرازي» ص :70١‏ طبع ديوان صدرالأفاضل قدّس سره في 
مجموعة كييرة و تزيد على ألف صفحة سنة ۰1 ۰ بطهران باهتمام حفيده الفاضل الحاج 
ميرزا فخرالدين نصيري جزاه الله تعالى حیرا. 

«دیوان صدرالدين دزفولي» ص ٩۰۲‏ رقم 4۳۱۵: لقبه الشعري كاشف كما يأي 
الثالث من التاسع ص ۸٩۷‏ فراجعه. 


الجزء التاسع ۳۷ 


«ديوان السيد صدرالدين العاملي» ص 1:۳ رقم ۷ توحد ترجمة جدّنا الأفقه 
الأعلى السيّد صدرالدين العاملي الإصفهاني قتس الله روحه في الكرام البررة 10۸ = 7۷۰ 
و توجد أيضاً ترجمته و طائفة من شعره الرائق في أعيان الشيعة ج مغ ص ۲۵۲ - ۲0۸ و 


عندنا بعض شعره بط طاب مثواه. 

«دیوان صفا شيرازي أو شعره» ص 2۰4 رقم ۹۳9۲: أقول انظر الوالد في مکارم 
الآثار ج ؛ رقم ۷۹۰ و الولد فيه أيضاً ج ٩‏ رقم ۱۳۹۷. 
. «دیوان صفي‌الدین الاردبيلي أو شعره» ص :1۱ رقم 4۳۸۲: راجع ج ۱۵ ص 1٩‏ و 
ج ۲۳ ص ۰۲۳۹ 

«ديوان صمد داي أو شعره» ص 718 رقم 4407: آقول هذا الرجل مع ما وصفه 
المصتف بالكمالات العلميّه انغمر في التصرّف و انسلک في سلک مشايخ تلك الفرقة 
الضالة كما مر ني التكملة و أورد له في ت 
غاية السخافة و هو قوله: ز كعبه عللستلا موی دير شدم | هزار شكر كه من 
عاقبت بير شدم. 

«ديوان الصنوبري» ص ٠١‏ ركهم 4]16/واحم۸آکتاب (سيف الدولة و عصر 
المدانیین) لسامي الكيالي (ط دارالعارف .عصر: ۱۷۹ فما بعدها). 

«دیوان ضياء» ص 1۲۷ رقم 4414: الظاهر أله الآني بعده على ما أظنّ و الله العالم. 

«ديوان ضياء اصفهایج» ص 2۲۸ رقم :٤٤۷١‏ براحع مكارم الآثار ج ۷ رقم ١10‏ 

«ديوان ضيائي برجندي» ص 1۳۲ رقم 4:۹۷: أقول انظر له «مقامات معنوى ۲۲ 
رقم 0۷۸۵» مع الستدرک و اما هارستان فيأني في (ج +7 رقم ۸۳) و هناك تخلصه 
ضياء. 

«ديوان طاهر نصرآبادي» ص 761 رقم 100۷: حفيد: قوله «حفيد الوزا صادق» ال 
أقول قد نا هناک في التكملة أن هذا الانتساب غلط من الناشر الذي أدخل هذه 
العناوين في أصل الذريعة و أن الصواب غير ما فهمه الناشر فالنصرآبادي قال في التذكرة 
E‏ المرزا صادق ولد الیرزا صاخ جد الراقم فالیرزا صاخ جد الميرزا طاهر و أمّا والد 
الموزا طاهر فلانعلم امه كما لانعلم أن الميرزا صاخ جدّه الأعلى أو الأدنى من قبل 


فررياض العارفين 43۵ ط ۲ ييا واحداً في 


A‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


الأب أو الم كما أله لم يصرّح بكيفيّة اتتسابه مع اميرزا صادق من آله عّه أو حاله أو 
ابن عمّه أو غير هذه و إن ذكر صاحب الريحانة أن الصادق عم الطاهر و لكته استنتج 
هذا من التذكرة و لا غير و الله العالم و ما تاريخ وفاة المبرزا طاهر فغير معلوم رغم 
وجود قبره في قرية نصرآباد اصفهان. م عر عفي عنه في ليلة ۱۸ رمضان 141١‏ 

«ديوان طبيب إصفهاي» ص ٩64‏ رقم 107۷: أقول طبع ديوان طبيب الاصفهاني هذا 
بطهران سنة ۱۳۸۸ و معه رسالة مبسوطة حول الديوان و ناظمه و ۸ يوقق الأدييان 
القائمان بنشر الديوان لأداء حقّه رغم جهدها لذلک فيبغي إعادة طبعه على سيخ 
كاملة مصحّحة كما أن في الرسالة الوصوفة أيضاً قد وقع بعض الاخطاء الفاحشة و 
توجد نسخ خطية للديوان في إصفهان و غير إصفهان اشير إليها و إلى بعض أخطاء 
النسخة الطبوعة لي مقالة نشرت في «نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسانی اصفهان 
000000 


«ديوان طرفه» ص 1٤۸‏ رق ةياقول انظر كتاب «دليل الزاثرین» لعبدالعلي 
أديب الملك الطبوع بطهران سنة ۱۱۰۵ آففیی أكثر صفحاته ذكر الطرفة و كذا آورد 
ذکره في کتاب إدافع الغزور| ایضاً لادیب اللک ط طهران و مر ذکر أخيه «ديوان 
خاقاني علان ۲۸۱: ۱5۸0 رین لطركة تیار سلاطن 16: 1۳۲: 6۲۲۷۸ و «ديوان 
فرج الله طرفه 6: ۰0۸۱۸ 

«ديوان طريقتي کرمایی» ص 744 رقم :]0۸٩‏ أقول انظر «ديوان مظفرعليشاه 90: 
CS‏ 

«ديوان طلایع بن ژژیک» ص 6۰ رقم 401 أقول انظر كتابنا [جامع الأنساب 
03 
«ديوان ظهير فاربای» ص 104 رقم 1417]: أقول مراد الطبعة الي اهنم ها الأديب 
الشاعر الفاضل الحاج ميرزا موسى الأنصاري الاصفهان 177/0 - 1510) المذكور في 
«مكارم الآثار < رقم ۱۲۸۲» و هي طبعة حجريّة كاتبها الأديب الخطّاط الشاعر الاهر 
ميرزا فتح الله الحلالي الاصفهان (۱۲۸۹ - ۱۳۲۱ في ۳۷۲ صفحة و ها مقدّمة و خاقة 
أمّا محل الطبع ففي طهران عباشرة الحاج الشيخ أحمد الشيرازي الطهراني الكتي العروف 
في زمانه و أعيد طبعها بالاوفست سنة ۱۳۷۱ش بطهران. 


انجزء انتاسع A‏ 


«ديوان عارف الاصطهباناني» ص ٠٠١‏ رقم 10۷۲: أقول انظر ما نقلناه عن «مرآة 
الكتب» امش «حديقة الشعراء : ۸۵». 


ص 1ت س ۴ إلى ۱۴۳ 
٤‏ فراجعه. 


أقول الصواب ١147‏ كما یناه هامش (ج 4: ۲۳۵: 


«ديوان عارلي افشار» ص 1۷۱ رقم 434۸: يراجع مكارم الآثار ج ۷ رقم 1751. 

الإديوان السيد عباس اللكي أو شعره» ص 7/4: أورد بعض آشعاره بالفارسية في 
کتابه [نزهة اللبليس و منية الأديب النفيس ۲: ۰۱ -405] و منها: بس كن ای عباس 
مکی تا یکی | در هوس مانی ميان لیت و کی» و هو جد السیّد موسى العاملي 
ال کور في مله (ص ۱۱۲۱: 0/۳۳۵ 

«دیوان الولی عبدالأاحد أو شعره» ص 1۸۲ رقم ۷۵۷): أقول انظر ما مر في «شطبة 
ابن الحماد ۷: 148» و ما ذکره المصتف فيبتكبزيه «إحياء الداثر 6۱۱۷ و ما ذکرناه في 
التكملة. 

«دیوان الشیخ عبدالحسين شکر» م رفح 8 يراجع مکارم الآثار ج ۷ رقم 
للك 

«ديوان الشيخ عبدالحسين محي‌الدین» ص 6ة رقم 4714: أقول براحع استدر کات 
النقباء في الطبعة الثانية ص 407, 

ص 748 س ۸۱۱ محيالدين: زائد كما به عليه في النقباء ص ۱۰۳۲ عند ترجمته 
المفصّلة,. 

ص ٦۸٤‏ س 017 محمى: / يحبى؟ كما في النقباء أيضاً. 

«ديوان عبدالرؤف الجدحفصي» ص 1۸0 رقم 4۷۷۷: يراجع لزاماً (الروضة النضرة 
ص ۱۱۷ و ص ۳۲۳. 

ص ۸۵ س ۲۱: قوله «علی قبر جدّه لامّي» أقول إذا كان الراد من السیّد ماحد 
هذا الذي مر ذکره و السیّد عبدالرؤف أيضاً صاحب العنوان فقد ذکر شیختاأن السيّد 
ماحد هو ابن احته و الله العالم. فليراجع لتحقیق السبة إلى کشکول الشیخ يوسف. 

«ديوان الشيخ عبدالرحيم السلطانآبادي» ص مد رقم 4۷۸۱: آقول الصواب ان 


3 تکملة الذريعة الی تصانيف الشيعة 


الشيخ عبدالرحيم توقی ليلة الجمعة السادس من شهر ذي القعدة للسنة الذكورة كما 
أخبرنا به ولده الدکتور حسين الفصولي لسن بطهران و كما يده شيخنا الصتّف 
مامش نسخته الخاصّة من [نقباء البشر ۱۱۰۶: 1717] حيث ذكر ترجمته هناك و باي له 
أيضاً [مشرق الأنوار ۲۱: 2197 ۳۹۰۰ 

«ديوان عبدالرشيد شوشتري» ص هالة: الذي ياي في «ديوان وفائي: ۱۳۷۵: 6۱۳ لل 
عبدالرسول المداح الشوشتري غير الحاج ملا فتحالله الوفائي فراجعه. 

ص هاله: هو الله سبحانه؛ تم تصحیح هذا الجزء أيضاً وفق الحداول بهذا اللون في 3 
١‏ سنة 1408. مغر عفي عنه 


مقدّمة الطبعة الثانية للجزء التاسع 

اين چهل صفحه اهدائى آقاي تاج سيف الله اسماعيليان مقيم قم ناشر کتابست 
بتوسط جناب آقاى حاج شيخ | راتائ رانی وصول وسبله بست ۲۰ رم ۹۸ > 
۰+ 

ص : از تذکره حلا کار مر تقي لدب کاشانی گویا استفاده نکرده‌اند. 

ص ه س » لسامي: سام ميرزا أبن الشاه اسماعيل -- ولد سام میرزا سنة ٩۲۳‏ و 
مات سنة ۹۸۳ و تاريخ تأليفه ۹۵۷. 

ص ۱۱: (تذكرة المدرسي مرتضی) بنقل عنه في ص ۱3۷: ۰۱۰۵۲ 

ص ۱۱ س + علي شير النوائي م ۹۰۵: في الذريعة وفاته سنة ۹۰ و تاريخ تأليفه 
مق 

ص 4م: بسم الله تعالى صحّحت ما ذكر فيهذه الجداول و غيرها في جميع أجزاء 
الكتاب و الحمد لله رب العالمين في ليلة ۲4 ع ١‏ سنة ١6٠0‏ حرّره الحقير معر عفي عنه. 


القسم الثالث من الجزء التاسع 
اعلم أنَّ هته الأجزاء الطب عة من دواوين الذريعة ليست كما ها و رئيها العلمة 
الحاج شبخ آقا بزرگ فقد تصرف فيها ولده علقي و زاد فيها ما شاء من دواوین غو 


الجزء التاسع ۳۱ 


الشيعة الإماميّة من الفرق الضالة بأجمعهم فلایدل كل ما في هذه الأجزاء على تشيم 
الشاعر مطلقا فلاتغرر. 

«ديوان السيّد عبدالمطلب» ص ۷۰۰ رقم 4۸1۲: أقول انظر ترجمته لي [البابليّات ۳: 
۲: ۳ لليعقوبي] و لم يذكره لصتف في «النقباء» و بأني له ذكر في التكملة على 
«ديوان مهبار ۱۱۳۸: ۷۳۳۲» و مر ذكره في [ديوان السيّد حيدر اللي 2004 110۳] و 
بأ في [ديوان السيّد مهدي ۱۱۳۳: 2.2 

#ديوان عبدالوحيد الواعظ الككيلاي أو شعره ص ۷۰۲: انظر «نظم صد کلمه 04: 
4117١ ٩‏ و هناك متاظيم كثيرة. 

«ديوان السيّد عدنان» ص 7١8‏ رقم 44:04: أقول يأني ديوان ولده السیّد علي في ۷1۵ 
و ذكرناهما في کتابنا جامع الأنساب ج ۱: ۲۷ و هناک عمود نسبهم و أسماء فروعهم 
و شيء من تراجم أعلامهم. 

«ديوان عفري بيكدلي» ص ۷۰۹ 9٠١‏ لآ کر ترجمة عذري صديقنا السبّد حمّد 
صدر هانمي لي مقال له طبع في (جملة وأعتيةةاليدةةالثاني من السنة الثانية) و قال له توقى 
لي إصفهان في (۱۸۵ عام وفاة ریت موض) و دفن في ايوان مزار درب 
امام و ذكر أن عنده نسعة من تذكرة اسحق بیک و وصفها أيضاً فراجعه. 

«ديوان عرشي اكبرآبادي» ۷۱۰ رقم 44!4: ذكره أخوه امير محمدصالح الكشفي 
(ص )607١ :٩۱۱‏ في كتابه (مناقب مرتضوى: ۲۲) و مآخذ ترجمته في (فرهنگ 
سخنوران ص ۲۸۱) و توجد ترجمته أيضاً في «نزهة الخواطر ۵: ۳۹۰» عن «مرآة العال» 
فلاحظ. 

«دیوان عزالدین كاشايي أو شعره» ص :۷۱ رقم :٤4۳۸‏ أقول هذا هو الآ في (ص 
۸ 4403) و الرجل من الصوفيّة البحتة و بعيد عن الشيعة الإماميّة فهو كصاحبه 
عبدالرزاق الكاشاني مولّف اصطلاحات (5: ۱7۲) و قوله «رأيت شعره» القائل هو ولد 
الولف حيث أدخل ما رآه أيضاً في خلال الأصل فاختلط الحابل بالنابل. 

«ديوان عزلی» ص ۷۱۷ رقم 46۲): هو من ملاحدة الصوقيّة على ما يأ في التعليق 
على كتابه [مشارق التوحيد ۲۱: ۸]- 


۳۹۲ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«دیوان عزیز كاشي» ص ۷۱۸ رقم 1467: أقول راجع ما مر في ص 1111 ۰1٩۳۸‏ 

«ديوات عطار نيشابوري» ص ۷۲۹ رقم ۷۰۵۰: أقول غير خفيّ على أحد أن العطار 
هذا كالكثير من الشعراء المذكورين في هذه الأجزاء على خلاف الشيعة و الإماميّة 
فادحال أمثاله في الذريعة على غير مسلک شيخنا الصلّف و رضاه و انظر ما ذکرناه 
امش «هفت وادى ۲۵: ۲۳۷: 4411 و امش «تذكرة الأولياء 4: ٩‏ 
لاتغفل عمّا ذکرناه هامش «لسان الخیب ۱۸: ۳۰۹: ۲4۸» و أمّا تاريخ قتل العطار 
النيشابوري فذكر محمد القزويي في (مقدّمة تذكرة الأولياء) آله بعد سنة 1۱۷ و اختار 


۰ و 


فروزانفر في (شرح أحوال عطار ٩۰‏ - 4۲ أله في النصف الأخير من شهر صفر 7۱۸ و 
الله العالم و نزیدک هنا بيان أن ثرحل كخلفه ابملال البلخي ناظم المثنوي و عامّة هل 
التصرّف يقولون بوحدة الوجود و يعنقدون ها و ئيس هذا الا بإغواء الشيطان لرفض 
العبادات البدئيّة و أعمال الأركان و التلذذ من المشتهيات بطريق حاص كما يقول 


شاعرهم: دانی كه چنگ و عوج ةبيُقرير می‌کنند / پنهان خوريد باده كه تكفير 
می‌کنند. و حاصل كلامهم لل كيذه لد هو رفض ما وراء المادّة و القول بان الله 
هو الانسان و الإنسان هوهو انظر إلى كلام الثنوي حيث يقول (مطرب عشق اين زند 
وقت سماع - بندكى [...] حداؤندۍ ضناع. قال الدكتور يعقوب آزند في كتاب 
[ادبيات ابران در زمان سلجوقیان و مغولان ص 44] و اصله لبرفسور يان ربيكا و هذا 
عون كلامه بلفظه [عطار ريعي الشيخ فریدالدین النيشابوري هذا) وحدت وجود و 
تصوف را با جستجوى مطلقيّت تعميق بخشید جستجوبى كه لب و مغز آن نخدا 
سازى خویشتن خويش بود] انتهى القصود من كلامه و الله العاصم. 

«ديوان علاء سمناي» ص ۷۳۳ رقم 4047: أقول أورد ترجمة الشيخ علاءالدين 
السمناني ملختصاً في الحقائق الراهنة ص ٠١‏ أيضاً و لكن لافی أن هذا لرحل من أهل 
التصرّف و التسسّن بل قل التصب و لا حرج فإن من أنكر وجود الحجة ابن الحسن 
(على حد تعبير الحقائق الراهنة) لامكن أن يكون سنا فكيف بكونه شيعا ما و الله 
افادي إلى سوام سبيل. 

«ديوان علم افدی» رقم ۵۰8۰ اص ۷۳۰ س ۰۱ دكن: انظر (ج ١‏ رقم ۱۱۳۲) و ما 
کتبناه مامش «النایس ص 6۲۰۷ 


الجزء التاسع ۳۳ 


«ديوان علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء» ص ۰ رقم 0037: قال في ماضي 
النجف ۳: ۱۷۰ في ترحمة حالنا العلآمة الكبير الشيخ علي بن الشيخ الأكير الشيخ حفعر 
ما لفظه «و له شعر كثير و هو جيّد الشعر و نفيسه و قد نظم في أغلب أنواع الشعر من 
الغرل و اللسیب و للدح و الرثاء و له مراسلات و مكاتبات مع الأدباء وخر 
انتهی و أورد الخاقاني في (شعراء الغري 5: ۵ - ۲۷۵) عند ترجمته الطويلة طائفة من 
شعره و بعض رسائله أيضاً فلبراجع و انظر ما علقناه على ج ۱۱: ۴۱۹: ۱۳۰۸ من كتابنا 
الذريعة هذا. معر عفى الله تعالى عنه في عصيرة الجمعة 1۲ شهر جمادي الآخرة ٠٠٠١‏ و 
غفر الله لنا و نحانا من شر الحبابرة و الطواغيت و الفراعنة بت ال و 

«ديوان علي بن ناصر بن زيدان العاملي» ص ۷٤۸‏ رقم ۵۰۹۶: مكارم الآثار ج ۸ رقم 
۲ 

«دیوان علي اکبر خوشدل» ص ۷۵۰برقم 0۱۰: أقول هو ابن الحاج رحيم 
(صلحخواه) ابن مهدي بيك الکرمانظاهي ول پشوال ۱۳۳۲ و توقى ليلة الأربعاء ۱٩‏ 
مرم ۱۸۰۷ و دفن في مزار ابن باه جالرَيتطيعاً دیوانه الکامل ايرا في ۸۲۰ص و 
نشرت نسخته قبيل وفانه بأيام فلات ولات عمنتالاسرار طبع سنة ۱۳۵۰ آفول 
هكذا ورد في حرف العين أيضاً و لكن الذکور في فهارس الشار سنة ۱۳۵4ق فلعلها 
جدد طبعها في ۱۳۸۰ش و انظر ترجمة الرجل في «مؤلّفين كتب جابى 4: 000» و مت 
«كيهان فرهنگی ۳: ۷: 41» و هو القائل في أبيات: بزرگ فلسفه فضت حسين 
اینست | که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. 

«ديوان عليخان گلپایگای أو شعره» ص ۷۵۳ رقم 0۱۲۳: يراجع الکواکب النتثرة 
ص ۲۵۷ و ۵4٩‏ 

«دیوان السیّد علیخان الشعشعي» ص ۷۵۵ رقم ۵۱۲۵: ذکرنا ترجمته و أوردنا نسبه 
و ترجمنا لأعلام أسرة السيّد عليخان المشعشعي في الد الأرّل من كتابنا (حامع 


الأنساب ص ۱۳۷ و حواليها) و راحع له «نكت البيان» في (ج 14: ۳۰۳: ۱۵۸4). 
«ديوان سيّد علي مدای أو شعره» ص 729 رقم 0177: أقول الصواب في تاريخ 
وفاته سنة ۷۸١‏ كما مر في «ذخيرة الملوك ۱۰: ۲۱: 41١7‏ و صرح الحافظ كربلائي في 


e‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعق 


«روضات ابلنان» بوقوع وفاته في ليلة الأربعاء السادس من ذيحجة العام المذكور ۰۷۸۲ 

«ديوان عماد لشكر» ص اا رقم 0184: لزاماً يراجع مكارم الآثار ج ۷ رقم 
N‏ 

«ديوان عميدالدين أسعد الافزري» ص ۷۷١‏ رقم ۵۲۰۲: أقول يأني «قصيدة [كذا] 
الاشكنوانية 1: ۱۰۹: 0۹۰» و لا دليل على تشيّع الرجل مطلقاً شأن كثير من الشمراء 
المذكورين في هذه الأجزاء و لذا لم يذكره في «الطبقات» و طبعت القصيدة ضمن 
انحموعة «شرح المعلّقات السبع و غيره» على الحجر بطهران سنة ۱۲۷۳ كما طبع أيضاً 
«...» انظر «شة الإزار «...» 

«ديوان عنصري» ص ۱۷۳ رقم ۵۲۲۲: أقول اي ديوان العنصري مدح بعض الخلفاء 
كعمر بن الخطاب فلايعدَ شیم على أله كان أمير الشعراء للمحمود و المسعود الغرا 
العلوم منهبهما و سیاني في «ديوان الٌباثري ١+مم»‏ ما يشير إلى جباريته و فساده. 

«ديوان عين القضاة مدای اررقم 0۲۷۰: أقول هذا الرجل من أولياء 
أصحاب الیل و للرتّین المبدعيتآلاشتزةكيَن الغنوصيّين و الصوفيّة الذهبئين و أمثال 
هولاء الغرضین المبغضين اليك كلصن لوا عليه فراجع كتاب (راحة الروح 
في شرح حديث مثل أهل بي كسفينة توح ص ۲۸ ط ۱ للعلامة النهاوندي ره و من 
المستبعد جدا عد شيخنا المصّف طاب ثراه هذا الصوفي الناصب من الشيعة فهذا و 
أمثاله من إضافات الناشر و نسأل الله تعالى العصمة في القول و العمل و لاحظ ما 


ذكرناه بامش كتابه «اللوایح» في (ج ۱۸: ۷۲: 0۱۰)- 


«ديوان غارت زند» ص ۷۸۳ رقم 4074: توقی في ذيالقعدة ۱۲۸۹ كما أرّحه تلميذه 
الميرزا غلامرضا الخطّاط الإصفهاني في سفيتته و نقل عنه الاستاذ أحمد سهيلي 
الخوانساري في «مرقع نگارستان» و هناك بعض أشعار الرحل و شيء من ترجمة 
تلميذه ال کور و هو أيضاً من أهل النظم. 

«ديوان غالب دهلوي» ص ۷۸۰ رقم 0۲۸: أقول الشاعر المندي الفارسي المتخّص 
في شعره «غالب» و هو أسدالله بن عبدالله بيك و عمّه نصرالله بيك ولد في شهر 


رحب ۱۲۱۲ و مات في ذي‌القعدة ۱۲۸۵ و له «كليّات نثر» «مهر نيمروز» «دستنبو» 


آلجزه التاسع للها 


«درفش کاویانی» «سبد جين» «دعاى صباح» «مآثر بنج آهنگ» «قاطع برهان» 
«کلیّات نظم» «سبد باغ دو در» «رساله فن بانگ» «نامه‌های فارسى گل رعنا» و 
«متفرقات» و مع آله كوالده من هل افند قال في شعره: غالب از هندوستان بكريز 
فرصت مفت تست - در نمف مردن خوش است و در صفاهان زیستن. كلّ ذلك 
مستفاد من کتاب [احوال و آثار ميرزا اسدالله خان غالب حمدعلي فرجاد ط لاهور 
۲ نشر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان) و الکتاب ميم ذات الفوائد. و 
تاريخ الولادة و الوفاة الذ کوران في المع لشاعر آحر كما ذکره الناشر في الستدرک و 
امير متعم أخو هذا. 

«ديوان غبار همداني» ص ۷۸۵ رقم ۰۵۲4۱ الكلبايكاي: الكلبايكاني خطأ ظ و 
الصواب الكبابياني نسبة إلى عَلّة همدان كما يناه في ذيل ترجمة غبار في مكارم الآثار ٠‏ 
رقم ۹۰ 

«دیوان غضائري الرازي» ص ۷۹۰ رف ۴۲م :اقول صرّح أصحاب التراحم بتشيّع 
الغضائري هذا و انظر ترجمته أيضا في اللقتتاتد5هتحاا». ني حرف الغين المعجمة. 

«ديوان فاطمه سلطان أو شعر هال كبقل ر ق٠464‏ يراحع «مكارم الآثار ۷: رقم 
۳ 

«دیوان فاي هروي» ص ۸۰1 رقم :0٤۲٤‏ راحع ما ذکرناه في التكملة على کتابه 
[تاریخ الأنبياء ۳: ۲۳: [va‏ 

«دیوان فایض نائيني» ص ۸۰۸ رقم 00۳۸: أقول عنونه في «أعيان الشيعة 4۷: ۸» 
استناداً إلى بجموعة رسائل مخطوطة رآها لي طهران و الظاهر لها بعينها اللذكورة في 
المان و للآقا عليرضا نائيئ يراحع «داتشمندان مهدوي ص “407 و ص »:٩۳‏ و ص 
و ما علقت على تلك الواضع. 

فان ص ۸۰۷: مير رحمة الله النجفي پیشنماز انظر «إحياء الداثر 68۷. 

«دیوان فتاحي نيشابوري» ص ۸۰۷ رقم 0444 س ۱۱: «اسرار»: أقول الصواب 
اري ۷۲: س 6۲۰ و انظر «شبستا 
«دیوان الشیخ فعحالھ» ص ۸۰۷ رقم ۵۳1۷ س ۰۲۰ الدوایی: ص ۳۲۹ ق ۰1۹۵۷ 


في ۲4:۱۳ ۶و 60 


re‏ تکملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«دیوان فخرالدين خوارزمي» ص ۸۱۰ رقم 01۷۲: أقول انظر له «مدحل منظوم ۲۰: 
۸ ۸۳ 

«ديوات فخرالدين الرازي» ص ۸۱۰ رقم 01۷۵: يأ لفخر الرازي أيضاً «لوامع 
اليّنات» في ج ۱۸ ص :۳۷ و لكن الرجل من أهل النصب و المدران قال العلمة 
احلسي طاب مثواه في كتاب الأربعين حدینا ص ...4 

«ديوان فداي أردستاي أو شعره» ص :۸۱ رقم 0141: أقول انظر مقالة «فدای 
اردستانی» محمد علي صاعد في نشرة «نامه سخنوران سپاهان. ج ۵: ۷۵ = ۸۵ 

«دیوان فراهي» ص ۸۱۷ رقم 0۵۱۲: أقول أين مكانة أبينصر الفراهي من التشيّع 
حتّى يعد آثاره في تصانیف الشيعة فهذا العنوان و ما يأتي له «لعة البدر ۱۸: ۳۵۰: 1۳۲» 
كمصئفات جاعة آحری لاتعد من أهل السنّة و ابلماعة ليس لحم قدم في التشيّع و 
الإماميّة أصلاً 


كلها زوائد مدحولة,یی حنفها و لاتجوز إبقائها في آثار الشيعة و 
مآثرها. 

«ديوان فرّخي سمسعابي» ص"*17َرفج:۵0۳۵: أقول انظر ثمانية أبيات متفرّقة في مادج 
عمر بن الاب من شعر لت لوق مها عل اکر دهخدا فی «أمثال و حكم ۲: 
۷ و الله من ؤراء القصد. 

«ديوان فردومي طوسي» ص ۸۲۱ رقم ۵0۳۱: أقول انظر لزاماً «شاهنامه ۱۳: 211 
4 مع التكملة. 

«ديوان فصيح هروي أو شعره» ص ۸۳٩‏ رقم ۵09۸: أقول براجع مقال «یکی از 
مدائح رضوى در ديوان فصيحى هروى» في جل «ميراث جاويدان 4: ۱۰۸ فما 
بعدها». 

«ديوان ميرزا فضلعلي تبريزي» ص ۸۳۰ رقم 0704 س 4 العنة الخمريّة: الصواب 
الحميريّة نسبةٌ إلى السيّد الحميري المشهور كما في كتاب «داستان دوستان ص ۸1 
حمدعلي صفوت و كذا في «ريحانة الأدب» و «علماء معاصرين ص 6۱۲۰ قال في 
الكتاب الأخير إن نسخة هذا الشرح بخط لشارح موجود عندي و قد تقلت عنه قسطاً 


وافراً ني هامش بحلّد الصيام من كتابي وقايع لیام من ص ۸۲ فما بعدها (انتهى) و 


الجزء التاسع mv‏ 


يأني ذكر هذا الكتاب بالعنوان الصحيح (شرح قصيدة الحميري العنيّة ج ١١‏ ص :١١‏ 
۰ 


«ديوان قياض لاهجي» ص ۸۵۲ رقم ۵147: يراجع [گوهر مراد ۱۸: :156 ۲۵۸]. 

ص ۸۵۳ س ۲ شع اليقين: أقول الصواب [شمع يقين 14: ۲۳۳: ۱ كما بيّناه في 
التكملة و قوله (مرّ ابنه حسن) أقول إن الذي مر هناك بعنوان [ديوان حسن كيلاني أو 
شعره 4: ۲۵۵: ۱۵۸۵] الظاهر أنه لیس بولد الفيّاض بل هو جنا آقا حسن الحيلاني 
اللباني ., 

«ديوان فيضي شیروای» ص ۸۵۵ رقم 0۷۱۱: هو العليم؛ ولد سام مبرزا سنة ٩۲۳‏ و 
صف تذكرته في ٩۵۷‏ و مات سنة ۹۸۳ كما في مقلمة الطع لکتابه و طبع لمیر السيّد 
حسين الأبيوردي المذكور في بجالس النفائس ص ۲۳ لمعاصره النوائي المتوقى ٩۰۵‏ 
منظومة (چار تخت) و كتاب (ائيس العاشتین) في مفتتح الد ٠6‏ من (فرهنگ 
ایرانزمین) عن نسختها الأصليّة الوحيلاة: األخررنة في بلاد الافرنج (حامعة اوسالا 
بسوئد) يظهر منهما تشیعه و سيادته و براه عن أمعأوية و حزبه فراجعهما و تتبّع. م عر 
في لم حجة 1116 

رت يعي اندي من ,60م رقم 20914 لیم دیوا ی حهلی و لاهور كما طبع 
لاّل مرّة في طهران سنة ۱۳۹۲ش في ۲هعص عن الطبعة الأخيرة اللاهوريّة مع مقدّمة 
سین آهي. 

«دیوان الشیخ القاسم اخليی» ص ۸:۲ رقم 0147 س ۰۲۰ مر ديوان والده: آقول و 
يأن أيضاً ص 6مه. 

ص ۸۷۸: قدسي ميرزا علي اصغر خان اتابک أعظم. مر ذكره في ص ۵۳ لعدم 
اطّلاع المولّف ره عن تخلّصه الشعري 

«ديوان قطب ذهبي» ص ۸۸۰ رقم ۵۸۷۲: أقول ذكرنا له في موضعه من التكملة 
«تبصرة الحكماء ۳: 6۳۱۷ فراجعه و ذكر ترجمته مفضّلاً الدكتور اسدالله حاوري في 
4 فما بعدها» و أورد هناك عنه مطالب نظماً و تثراً حول وقعة 
سلطان حسين الصفوي و يأقِ له [فصل الخطاب (۱: ۲۲۹: هوم] 


كتاب «ذهبيّه 


۳۸ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«ديوان قوامي گنجوي» ص ۸٩۱‏ رقم 0415 أقول يراجع المواضع ال ذکورة في الان 
وم تتحقّق تشيّع الرحل ككثير من هولاء الشعراء المذكورين في أجزاء الديوان و الله 
الما 

لإديوان كاتب الكازروي» ص :۸٩‏ البرزا حسن چهر نگار العروف بعکاسباشي. 
انظر «دانشمندان آدمیت ۲: 6۱1۸. 

«دیوان کاشف دزفولي» ص ۸٩۷‏ رقم 0401: مر ذکره باسمه في الصاد أيضاً في ص 
۲ و انظر له (قاصم البّارين) في موضعه و انظر ما ذکرناه مامش کتابه اهداية في ج 
۵ 

«دیوان کاشف دزفولي» ص ۸٩۷‏ رقم 0941 س ۰۲۳ ملا محمد البيدآبادي: قوله للمير 
ملا محمد أقول لم يذكر أحد الرحل هذا الوصف بل هو دام يذكر بعنوان آقا محمد و 
هو الحكيم المنوقى يوم الجمعة تاسوعالورسنة ۱۱۹۸ كما في ترجمته في مكارم الآثار ج ۱ 
الرقم 6" و قوله رو كان مريدا لقوق کا هو الصواب دون ما في عدّة مواضع من 
الذريعة بان الکاشف كان تیلقا چتتهار راحع لزاماً [مكاتبات السيّد ۲۲: ۱۷۸: 


۳۸۸ و ما ذكر ناه في الک وراچ الؤمنين ۲۱: 10». 
لإديوان کیب ص ۷. 
«فارسنامه ناصري ۱۰۸۷ و1405 ط ۲» و «آثار عجم ۵۳۲ ط ۲» و «دانشمندان و 


: الحاج میرزا سيّد حسن رئيس الأطباء الشيرازي براجع 


سخنسرایان 4: ۲۳۷» و «خاطرات و اسناد ۳: ۱۳۱ فما بعد» و «فرهنگ سعنورا 
۳ ط ۱». 

«ديوان كشفي اكبرآبادي» ٩۱۱‏ رقم 3۰۲۰: أقول الصواب أن ولد كشفي هو 
عبدالله العروف عکشین رقم التحلص في نظمه وصفي (من الوصف) الآني ذکره في ص 
ما کلام طويل حول الكشفي و کتابه مناقب مرتضوي 
الكشفي قفي عامّة الأحذ کال في امن أو سنة 
۱۰۱ إلا أله قال في نزهة الخواطر ه: ۳۷۹ عند ترجمة الرجل ما لفظه «له مناقب 


٩‏ رقم ۸۱۸۱ فراجعه. و 


يج ۲ ۳۳: ۷۳۲۸ و اما وف 


مرتضوي مات سنة أربعين و ألف كما في مرآة العالم» انتهى و لعلّه الصواب فان مرآة 
العام کتاب معتبر في التاريخ لبختاورخان المندي المتوقى 1095 


الجزء التاسع 3 


«ديوان كفاش إصفهابي» ص ٩۱۲‏ رقم 1:1: ظهرت نسخة ديوان كفاش حوالي 
سنة .140 في مکنبة السيّد الكلبايكاي بقم كما في فهرسها ج ١‏ ص ۸۵ و لاب أنها ما 
كانت في يد الحاج الشيخ عبدالرژاق الكتي الإصفهاني فاهداها للمكتبة فلراجع 
الفهرس. 

اص ٩۱۲‏ س ۲۰ عند السید محمّد الجزائري: سألت بواسطة افاتف ليلة ۳ ع ۱ سنة 
۰ عن صديقنا السيّد ابزاثري عن هذه النسخة فقال نعم كانت عندي في اللحف ثم 
بعتها قبل مدّة قال و نسيت اسم من اشتراها و السيّد يقيم الآن في طهران من أُوّل 
الانتلاب الإسلامي و للكقاش الشاعر بيتان في رثاء آقا محمداسماعيل بن محمدجعفر بن 
العلآمة المولى إسماعيل الخاجوئي و قد توقی آقا حمداسماعيل سنة ۱۲۸۲ و بيت الماذة في 
ملحقات تذكرة القبور ص ۱۹٩‏ س ۳. ثم اي رأيت نسخة الکقاش الموجودة في مكتبة 
السيّد الكلبايكان في ج ۲ سنة 4 و كلهاين مدايح المعصومين و مرانيهم و يظهر من 
النسخة أن اسمها «زينة الأنحم» و آاریمت کي سنة ۱۷۷۰ ثم رأيت في «فهرست 
نسخه‌های حطی کتابخانه دانشکده اتر رارم انسانی دانشگاه فردوسی ص 4 
أن ها نسخة أيضاً من «دیوان مها یاسد و الرايي حوالي ۲۷۰۰ با 
و حررت النسخة في ۱۲۹۲ و السلام 

«ديوان كليم كاشاني» ص 415 رقم 5040: أقول أرّخ آفتاب راي اللكهنوي في 
[تذكرة رياض العارفين ۲: 144: ۱6۷۱] وفاة كليم هذا بالحروف في 1032 

«ديوان كمالي إصفهاي» ص ٩۲۱‏ رقم 1۰۷۵: مکارم الآثار ج ۸ رقم ۰۱۷۲۳ 

«دیوان كمالي سبزواري» ص ٩۲۱‏ رقم 1۰۷: و لیراجع فرهنگ سخنوران ص 
.44 

لوي فرهاد و شيرين مرزا عقيل همداي4 ص :4۲: هكذا العنوان في بحموعة 
جك عندنا فيها تاريخ سنة ۱۲۲۰ أوّله: یکی پرسید از فرهاد بیدل / بوقتى كو طییدی 
نيم بسمل - كه ای كرده فدا جان در ره يار / شهادت را بحان گشته خريدار = شده 
قربانی كوى محبت / براه دوست جان داده حسرت؛ اخ 

رقم 


«ديوان كوكب باغباذباشي أو شعره» ص ٩۲۵‏ رقم 46.+: أقول إن السيّد حعفر 


3 تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


شهيدي محقّق كتاب الدرّة النادرة للمنشي المذكور فد نفى من مقدمته للدرّة هذا الخلط 
و التعدّد و ادّعى أن الک وکب ليس الا النشي و لا غير و الله العام 

الإديوان كيمياتي4 ص 1477 هو الحاج ميرزا اسد فتح الله المرعشي الشوشتري ذكر 
تخلصه و أورد بيتين له الصئّف طاب مثواه عند ذكر كتابه «خزانة القانع» فكأله نسي 
أن يذكره في هذا الموضع فراجعه. 

«ديوان كريان شهرابي» ص ٩۳۰‏ رقم ۱۳۰:: راجع ترجمة الرجل في «آتشكده 
اردستان ۳: ۵۲۹ فما بعدها». 

«إديوان گلکده4 ص ۹۳۵: انظر رقم 1-01 

دیوان گوهر أو شعرهك ص 4۳۱: آخوند ملا حسن بن علي الشيخحي التريزي له 
شيخه السيّد كاظم الرشي له في ج :١‏ ۲۳: ۱۱۹ ذكر في 
«فرهنگ سخنوران: م4ع» مأخذي وید «طرائق الحقائق ۳: ۱۵۲» و انظر (مكارم 


تصائیف و مرت إحاز 


الأثار ۱: 0039 

«دیوان گوهر إصفهائ أو اتتهه رقم +113 الرحل هو إبراهيم المعنون 
تمواهري معلّم الأطفال. 

إديوان لا أدري أو شعره»ك ص 454: ميرزا عبدالحواد للتخلّص لا أدري (ابن 
عبدالحميد بن مومن بن ملا حراب العارف الميْلاني الشهور المتوقى ۱۲۱۷) انظر «مكارم 
الآثار ۲: ۱۲۳ و أمَا الكتاب المطبوع مورا باسم «ديوان حكيم لا أدري» فهو اسم 
بلا مسمّى ععنی أله جمع فيه أحد المعاصرين أياتاً يضرب ها الأمثال في الفارسية و جهل 
اللمامع بأسماء قائلبها فعرف بعضهم في أجزاء جحل آينله. 

«ديوان لاهو تفرشي» ص ٩٤١‏ رقم 11۸4: أقول ذكرنا له «خير الكلام» في 
موضعه من التكملة. 


«ديوان لاهو كرمانشاهي» ص 44٠‏ رقم 1166: أقول طبع «ديوان أبوالقاسم 
لاهري» اسنة ۱۹۵۷م في (اداره نشريات بزباغای خارجی مسكو) في ۷۲٤ص‏ و الظاهر 
نها الطبعة التقولة عن ط مسكو في 1947م و انظر ترحمتة في الكتاب الشکوک «شرح 
زندكانى من بقلم ابوالقاسم لاهوتى» ط ۲ طهران ۱۳۳۲ و هناک ولادته في عام 1448م 


الجزه تلع 3 


الوافق للعامین ۱ 7 ۱۲۷ف و لکن الشار ذکر ترجمته في «مولفین کتب چایی ۱: 
كد أن ولادته في ۱۳۰۵ و له أيضاً ترجمة في جريدة «روزنامه اطلاعات الصادرة في 


۲ش ۲۸ ع ۱ سنة 6۱۳۷۵ وة «آفتاب إيران» الصادرة في 99/١٠/ممش‏ - ۲ 
اع ١‏ سنة وم ری وک بعضها في الان و له ذكر ني أجزاء کتاب «تاريخ 
بيست ساله ايران -١‏ ۷» للسيّد حسين کي و وفاته في 0 موافق ليوم السبت 
۳ شهر شعبان ۱۳۷١‏ ثم لايخفى أن الرحل مرئد غنوصي ترك دين الفطرة و الترم 
بالألحاد الروسي و قدا قال الشاعر الفارسي: گر جمله كائنات کافر گردند | بر دامن 
كبرياش ننشيند گرد. و السلام حرّره سيد حمدعلي روضات عفي عنه في هذه شهر 
شعبان العظم ۱:۰0 

الاديوان مجذوب تبريزي» ص ۹3۳ رقم 7508: أقول عندنا النسخة الطبوعة و راحع 
بزرگان و سخنسرايان مدان ج ۲ ص ۸٩‏ 

«ديوان جذوب عليشاه» ص ٩14‏ رم۳ راجع بز ركان و سخنسرايان عمدان ج 
۲ ص ۸۵ فما بعدها. 

«ديوان جمر إصفهاي» ص ٩۱:‏ رقم 3۳۲۲: أقول و نسخة في مكتبة السيّد 
الگليايگاني بقم (لفهرس ج ۲ ص 60 

«دیوان جنون شاه» ص ۹1۸: أقول انظر «دیوان نباني قراچه داغي ۱۱1۸: 6۷۵۳۵, 

«دیوان مجيد طالقاي» ص ۹14 س :۰۱ الحاج السيد أسدالله: آقول إن الحاج السیّد 
أسدالله هذا توقی سنة ۰ كما هو معلوم و ذكره شيخنا الصتّف ره في ترجته في 
«الکرام البررة 4154 و هذا التاريخ قبل ولادة المصتف بأربع سنين فلاب أله آراد أن 
يكتب اسم ولده السيّد محمدباقر الشهیر بالحاج آفا المتوقى ۱۳۳۳ كما في ترجته في نقباء 
البشر ص ۱۹۵ فسبقه القلم أو أسقط عند الطبع و قد حدّث هذا السيّد الخليل لشيختنا 
بكثير من مخطوطات خزانة بيت جدّه بإصفهان فذكر في أجزاء الذريعة هذه و إن لم 
يذكر تلك الخزانة في فهارس خزائن الكتب نسياناً و الله العاصم. مر في ۲١‏ شهر 
شعبان العظم 14١8‏ 

«ديوان مجر ييلقاي» ص 474 رقم :1۳٤١‏ مدح اير بعض الخلفاء كعمر بن النطاب 
كما مدح السلاطين فلايعد ش 
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«ديوان الشيخ محمّد بن حمزة» ص :4۸٤4‏ أقول و انظر رقم ۰۵۷1۲ 

«دیوان الشيخ محمّد بن علي» ص ۹۸7 رقم ۳ انظر له (معارف الرجال) في (ج 
۱ 2141 401) مع التكملة. 

«ديوان محمد خاتوی» ص 440 رقم 18.7: أقول ذكرنا ترجمة الرجل في «شرح 
الروضات ۱: ۱۸۹ - ۱۹۰» و نقلنا هناك عن المْحدّث القمي في كتبه و منها «الكنى و 
الألقاب» أله كان عنده نسخة من کتاب ارشاد الاذهان بط ابن خاتون هذا فرغ من 
كتابتها في حامس الحرم سنة ٠١/4‏ فراجعه. 

«ديوان محمدصالح كرهانشاهي» ص 444 رقم 1614: أقول اطلبه في «کترالعرفان ۱۸: 
۹ مع التكملة. 

الإذيوان محمد بن فرج الحميري النجفي أو شعره) ص :٠١١١‏ انظر (دستور السالكين) 
في چ۸ 

«ديوان حيط قمي» ص ١٠١‏ رقم 770 اقول اوّل من ذكر ترحمة احیط هو السّد 
أحمد الديوان بيگي في تذکرته لت ادق الشعراء «...» ثم ذكر ترجته أبوزوجته 
المرزا حيدرعلي جدالأدباء اتوي لينف مقدمة ديوان صهره ثم ذكره الرحوم 
معلم في «مكارم الآثار «...» ثم الشار ره في «المولفين ۵: »۷٩۳‏ و هناك صورة 
الشاعر و طبع ديوانه للمرّة الثانية سنة ٠۳١١‏ في (صفهان و أخواً طبعة جيّدة سنة ۱۸۰۵ 
في طهران مع مقدّمة مفيدة مختصرة من دون أية إشارة إلى طبعات الكتاب أو نسخه 
البحطرطة أو المترجمين للشاعر و السابقين الناشرين لأشعار الرحل و ليس هذا إلا تضييع 
حقوق الناس و أمّا لرحل فهو و إن كان من أهل العلم و الفضل و الكمال في زي 
الطلبة و الفقهاء الاحدین لا أله فاق في نظمه الفارسي أغلب المادحين لأهل البيت و 
الأئمّة العصومین علیهم السلام كما فاق في رثائهم معاصره العمّان الساماني رحمة الله 
علیهم أجمعين. معر في 1 حرم ۱۰۸ 

«ديوان محبيالدين بن العربي» ص ۱۰۱۲ رقم +711: أقول انظر ما ذكرناه في التكملة 
حول «ديوان ابن العربي 4: ۲۹: »٠١١‏ و لاتغفل. 

«ديوان مخاري غزنوي» ص ۱۰۱۷ رقم 1۲1 له أبيات في مديح أبي بكر و عمر و 
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عثمان فلايجوز عد هذا الشاعر و أمثاله من الشيعة الإماميّة القائلة بالنصّ و العصمة و 
التولي و التبري و الله العاصم. 

«ديوان مير مخدوم شريفي أو شعره» ص :1١18‏ أقول يراجع لزاماً ترجمة ميرزا خدوم 
ض الروافض] في كناب [عبقات الأنوار بحلّد حديث الغدير ۱: وه - ۱ 
ط طهران] ذلك بمناسبة اعترافه بتواتر الحديث المذكور و يأ [نقض نواقض الروافض 
۶ ۱ ۱۵۱۲] فاطلبه و تمن ذكر ترجمة صاحب النواقض هو محمّد القزويي في 
[یادداشتهای قروینی «...» 

«ديوان مخلص تفرشي» ص ۱۰۲۰: أقول انظر التكملة على کتابه «كفاية العرفان 
».« 


صاحب [نوا 


«دیوان مسعود سعد سلمان» ص ۱۰۳ رقم 1۷8۰: آقول دون إثبات تشيّع هذا 
الشاعر و أمثاله حرط القتاد فكثيراً ما تفرّه في آشعاره بعدل عمر بن الخطاب و انظر 
ترجمته في [الأعلام ۷: ۷ ] لاز رکليو. رایع موقالة «كزيده اشعار مسعود سعد» 
في محلة «نشر دانش السنة السادسة العدد الا امور اسفند 4ش». 

«دیوان مشتاقي نائيني» ص هب( رقم 1۷4: أقول طبع له رحلته من الشهد 
الرضوي إلى طهران باسم «تحفة الفقراع» فد گنه ف موضعه من التكملة, 

«إديوان مشفق التستري» ص ۱.۵۰: اليد أحمد بن عمد بن عبدالكريم بن حواد 
بن عبدالله بن نورالدين بن السيّد نعمة الله ابا ثري قال في (شجرة مباركة: )1١5‏ اه 
كان من العلماء المدرّسين الأدباء يعرف عملم و لقبه الشعري مشفی ولد حوالي ۱۲۱۳ و 
توفی ۱۲۹۳ و دفن في شوشتر و نقل بعض أشعاره منها في قطعة قوله: و ای 
و كام دگرانست | چون غرّه شوال که عيد رمضانست. و آحرها: مشفق جه نماید 
كله مردم همه دانند | جيزيكه عیانست جه حاحت به ببانست. 

«ديوان مطهر) ص ۱۰۵۹: لیراجع کتاب [بياض تاجالدين أحمد الوزير: ++ - 
۳ و [سالنامه بارس لسنة ۱۳۲۱ ش: ۱۱: 4۲] و الم يذكره الصتّف ره في طبقاته و لا 
صاحب «فرهنگ سخنوران» و لا الدكتور صفا في (تاريخ ادبيات در ايران» و لا 
الدهخدا في «لغت نامه» و لا المعين في «فرهنگ» و لا فيما بأيدينا من كتب تذکرة 
الشعراء و یراجع «فهرست أحمد ۳: «...» 
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بان مظهر أو شعره ص 4 : مرزا علي الب عظهر علي المتخلص مظهر 
كان منشياً و مباشراً لاحتشام الدولة رآه و أورد شعره عليخان المعروف بظهیرالدولة 
4 - ۱۳۸۲ في [سفرنامه عمدان] المندرجة في [حاطرات و اسناد ظهيرالدوله ۸۱ و 
مر ظهیرالدوله في [ديوان صفا عليشاه] و في [ديوان ظهرالدولة]. 

«إديوان السيّد معتوق بن شهاب الموسوي» ص ۱۰55: انظر «ديوان ابن معتوق» (ص 
4 رقم 0134م 

«دیوان معزي نيشابوري» ص ٠١74‏ رقم 1۹0۳: في مواضع عديدة من ديوانه أبيات 
في مدح عمر بن النطاب و إطرائه بالعدالة. 


«ديوان مغربي» ص 4 رقم ۷۰:۵: قال في معحم المطبوعات عمود ۱۱۸۰ لد 
ديوان شمس‌الدین مغربي طبع في بمب سنة ۱۳۱۱ في ٩۲‏ صفحة, 

«دیوان منطقي مييدي» ص ابرقم ؟711: قال جدنا الإمام امد طاب مثواه في 
ترجمة صاحب شرح الديوان إن قيلي کي لبشرح لاينافي تستنه بل نصبه. انتهى و قد مر 
سهوا في (ص ۲۵۶: ۲۵ فراعت وتا دکرناه في التكملة. 

«دیوان منعم إصفهاي ٤‏ کی 1111 رقم ۷۸۷7 امكارم الآثار ج ۷ رقم ۱۷۰۸ 

ص ۱۱۱۲ س ۸۳ «ارمفان ۱۴: ۴۳»: أقول عندنا إن ذکر المأحذين الأخيرين منقول 
عن «فرهنگ سخنوران: ٩‏ و الا فليس في الوضع المذكور من جل «ارمنان» شيء 
من ترجمة النعم و لا اثوجود هناك ثلاث أبيات من شعره كما أشرنا إلى ذلك أيضاً 
في تعليقات «مكارم الآثار ۷ رقم ۰6۱0۰۸ 

«ديوان منير طاها» ص 1١١6‏ رقم 145/: أقول يراجع لزاماً كتاب «آناهیتا ص 34 
فما بعد» لإبراهيم پورداود. 

«دیوان موسوي خوانساري» ص ۱۱۱۹ رقم ۷۲۲۸ س ۱۰ رأيت: القائل ع للزوي 
ناشر الکتاب رأى ابنگ عندنا و مر دیوان شقيقه الامام اد صاحب الروضات في 
(ص 0۷۵). 

«ديوان مولوي رومي» ص ۱۱۲۷ رقم ۷۲٤٥‏ سبحان الله تا لا ريب فيه أن 
جلالالدين محمد البلخي صاحب کتاب [الختري 14: ۳۰۳: ۱۳۱۶] و غيره لا صلة له 


انجزه الداسع 

بالتشيّع و مبانیه بل ينادي باعلی صوته آنه لا دحل له بالادیان مطلقاً انظر تصریعه 
بذلک حيث یقول «ملّت عشق از مه دينها حداست» الح و هذا نظير ما دعی إليه 
أصحاب «رسائل إخوان الصفا ۱: ۳۸۳: 6۱۹۸۰ كما نهنا عليه هناك أيضاً في التكملة 
فراجع. مغر ۲۶ ج ۲ سنة 14.4 

«ديوان سيد مهدي اللي» ص ۱۱۳۳ رقم 7:/: أقول انظر [البابليات لليعقوبي ۳: 
۲: 65] و «مكارم الآثار ۳: رقم ۳۸۳» و التعليقة عليها بخطي لزاماً و مر ذکر السيّد 
عبدالطلب في [ديوان ۷۰۰: .]٤۸٩۲‏ 

«ديوان مهيار» ص ۱۱۳۸ رقم ۷۳۳۲: أقول رأيت في كتاب [البابليات لليعقوبي ۳: 
۲: 44] في ترجمة السيّد عبدالطلب بن داود الحسيئ الحلّي صاحب [الديوان ۷۰۰: 
۷۲ ما هذا نصّه [و قد شرح الترجم (يعي السيّد المذكور) ديوان مهيار الديلمي 
الذي طبع في بغداد بثلاثة أجزاء سنة ۰ هات رهنه اللسخة الي شرحها هي من أصح 
نسخ ديوان مهيار و كان عليها بعض اخيش يرمام عمّه السيّد حيدر و لو اطلعت 
عليها دارالكتب المصرية حين عنيت بر" هلان عام 1١44‏ لكانت في غنى عمّا 
عانته من ابلهود في سبیل تصحیع/ الفؤتيرافي ة/السقيمة الي كلها غموض و 
طمس و تحريف و لتخلّصت من كثير من الأخطاء و الأغلاط الي شرّهت طبعة ذلک 
الديوان» و قد سجلنا ملاحظات شتّی على هذه الطبعة المصريّة أثناء صدورها بکراس 
ينيف على الخمسين صفحة أثبتنا فيه تصحيحات و تصويبات لبعض أخطاء الديوان الي 
سنحت لنا أثناء قراءته] انتهى كلام الفاضل اليعقوي ره 


القسم الرابع من الجزء التاسع 
«ديوان نادرپور» ص ۱۱۸۷ رقم  :۱۳۹۲‏ يذكر في المآحذ الي بأيدينا اسم والده و 
لا عشيرته و بيته كما لم يذكر فيها مذهبه و نحلته و مناظيمه لاتتجاوز الخلاعة و اجون 
و الله العام 
«ديوان ناصح قرايي أو شعره» ص ۱۱۵۲ رقم ۷4۳۲: انظر لناصح «مؤلفين مشار 4: 
۷ و محل «كيهان فرهنگی ۳: :٩‏ ۵۷ - ۵۸» و ذكر في الأخير ولادته في العاشر من 
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ذيالقعدة ارام ٠۳٠١‏ بطهران و وفاته هما أيضاً في سحر ليلة الثلثاء الرابع من الحرم سنة 
۷ و مدفنه في مزار الإمامزاده عبدالله و توحد آيات الثناء عليه في مقال كتبه الاستاذ 
حلال اهمائي عناسبة تحقيق الناصح لدیران الأديب صابر الترمذي 4: 0۷۲: ۳۱۵۷ و 
طبع القال في مجلّة (وحيد السنة ۲ العدد «...» 

«ديوان ناصر خسرو العلوي» ص 1١84‏ رقم 441/: أقول ذكر شيخنا المصنّف ره في 
کتابه (النابس ۱4۸) اله (ناصر بن حسرو بن حارث بن عيسى بن الحسن بن موسى بن 
الإمام الحمام التقي محمد الجواد صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه الطاهرين و أبنائه 
الطتبين) و أمّا النسابة فلم نعثر على من ذكر منهم هذا النسب عدا السيّد جعفر 
الأعرحي معينالأشراف المتوفى ۱۳۳۲ في كتابيه [مناهل الضرب في أنساب العرب ص 
۰۳۱ مصورّة نسححة الأصل بخطّه] و [الصراط الأبلج في أنساب بني الأعرج لي ص ٠١‏ 
من نسخته بخطنا] على نست واحد فقا بي الناهل ما لفظه [و يقال إن الحسن بن محمد 
الأعرج مسب أيضاً و إليه رولب اصر بن خسرو العلوي فقيل هو ناصر بن 
حسرو بن الحارث بن عيسى ین ادن" بت عمد الأعرج المذكور و عزاه آحرون إلى 
محمد بن موسى المبرقع و عراف “اتاب كلا [كذا] النسبتون] الخ ما قال و أمّا 
الخطيب العاصر الشريف مرتضى علي الكشميري فنقل صورة النسب عنّا في جواب 
كتاب له في كتاب «أضواء على حياة موسى للبرقع و ذرّيته ص 4140 و كنا ذكرنا له 
السب نقلاً عن السيّد الأعرحي و لكلّه طبع في كتاب الأضواء خطاً فبمتر. و أمَا 
الأستاذ الفاضل عمود غي زاده فنفى عنه اللسب في مقتنته الي كتبها سنة ۱۳۱ق 
لكتاب «سفرنامه حكيم ناصر خسرو طبعة صد» و ذكر حسن تقي‌زاده في مقدّمته 
لديوان ناصر خسرو (ص ز إلى ط) أن النسب من بحمولات التأرین و لا اعتبار به 
مطلقاً و كذا مال إليه مختبى مينوي في استدراك تلك المقلدمة (ص صد) و السلام. و 
اراجع لشعر الناصر و فلسفته و محنته جريدة «روزنامه اطلاعات ع 14141 الصادرة في 
۸ = ص ۱۸» و نشرة دانشكده ادبيات إصفهان. حرّر في ليلة الجمعة ۲۱ رم 
ناا 


«دیوان نبا قراجهداغي» ص ۱۱3۸ رقم ۷۵۳: انظر مقالة (حافظ و شعرای 


الجزء التاسع ev‏ 


آذربايجان) في نشرة «کیهان فرهنگی س ۳ ع ؛ ص ۲۸ الصادرة في تيرماه سنة 6اش». 

«ديوان نجات إصفهاني» ص ۱۱۷۱ رقم ۷۵۵۵: يراحع «دانشمندان مهدوي ص 
6 و الرحل حال الخادم الذي ذكره (۲۷۷: 01333 

«ديوان نجم رازي» ص ۱۱۷۶ رقم ۷۵۷۸: اقول نذكر في «مرصاد العباد ۲۰: ۸ 
۹ أن الرجل من أشدّ النواصب فراجعه. 

«ديوان ندم مشهدي» ۱۱۸۰ رقم 3/114 انظر تاريخ «عالم آراي نادري ۳: 4۹۳۸ 
تعليقة الدكتور حمدأمین رياحي عليه مامش الصفحة. 

«ديوات نزاري قهستاي» ص ۱۱۸۲ رقم ۱۳۳ س ۲۳» نسیم هاري: أقول كذا في (ج 
۶ رقم ۷۹۸ و كتاب مشار و لكن النسخة الوجودة عندنا الآن في ١ه‏ صفحة و هي 
تامّة و مصّف الرسالة هو الشیخ مرتضی ابن الحاج الشيخ محمدباقر القايي الببرجندي و 
الوالد صاحب «بغية الراغب فیمن رأی الابنام الغالب» و (رجال قائن) و ولده الآخر 
هو الحاج الشيخ محمدحسین الآين صباجیپهارسان» و «مقامات معنوی و مقامات 
هلوی» و كلها ما طبع و ۱ 

«ديوان اللسب» ص ۱۱۸۰ رقم 16لا الغواطي المتوقى سنة ۷۲۳ في حرف 
اميم من كتابه المطبوع بافند «تلخيص ججمع الآداب ص ١۸؛»‏ ما لفظه «الرتضی 
علي بن الرضي محمد بن مد بن علي بن محمد بن المرتضى أبيالقاسم علي بن الحسين 
بن موسى بن محمد بن موسى بن محمّد بن موسى بن ابراهيم بن موسي بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبيطالب هو صاحب كتاب ديوان النسب الذي 
استوقى فيه أنساب العلوتين و لم يق من أولاد المرتضى سواه و نوی سنة أريع و 
مسین و ستمائة» انتهی كلامه و هي عام وفاة سبط ابن ابوزي و ذكر اسم والده 
عمدا و هو في ساير الاخذ حسن قوله «و قال السيّد علي بن طاوس» أقول هو 
الشريف الطاهر جمالالسالكين نقيب الطالبئّين رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن أحمد الحسيئ رضي الله تعالى عنه المتولّد 0۸5 المتوقّى 576 و النقل عن 
«كشف الحجة ۱۳۲ ط النحف ۱۳۷۰» صحيح ال الكلمة الأخيرة ففي الطبوعة کهذه 
غير احوتک و حاصتک] و ليعلم أن السیّد لم يذكر هناك اسم مولّف الديوان بقي أن 
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نذكر ملاحظة هي أله كان الناسب ذکر هذا الکاب في آخر الجزء الثامن لا في التاسع 
الختمر بالدواوين الشعريّة. و انظر الثقات العيون ص ۱۸۳ و حقّه أن يذكر في الأنوار 
الساطعة في المائة السابعة و راجع «منية الراغبين ۳۸۰». 

«ديوان نشاء تبريزي» ص ۱۱۸۷ رقم :1/: الصواب نشأة (و هو في الأصل النشأة» 
كما لاغخفى و تحقيق ترجمته إجمالاً في تعليقة الدكتر محمدأمين رياحي على كتاب «عال 
آرای نادرى *: 451» فلیراجع. 

«ديوان نصرت اردبيلي» ص ١١4١‏ رقم ۷۹۷۸: انظر مقالة «حافظ و شعرای 
آذربايجان» في جل «كيهان فرهنگی س ۳ ع ۽ ص ۲۸ الصادرة في تير ماه سنة هاش». 

«ديوان نظام تبريزي» ص ۱۲۰۲ رقم 1۸۳۷: انظر ترجمته في كتاب «رحال آذربايجان 
در عصر مشروطيت: ۱0۷ فما بعدها» و تعليقاتنا عليه و أيضاً «دانشمندان آذربایجان» 
التربيت و تأليفاته الكثيرة مذكور ق فچیندات الذريعة و له ذكر في كتاب «سفرنامه 
امينالدولة الحاج عليخان» 

«إديوان نظامالدين ابن الولی اي أو شعره» ص :11١4‏ انظر له «شرح 
شواهد البهحة المرضيّة ۱۳: ۱۲۸۹۰:۳۳۷۲ عدوا نامها ۱۵: ۳۵۲ 47334 

«ديوان نظامالدين البغدادي» ص ۱۲۰۸ س 1 المذكور في ص ۳۳: يعني في هذا اد 
الرقم ۰۱۸۸ 

«ديوات نظام وفا» ص ۱۲۰۱ رقم ۹۸۲: أقول و جد نظام وفا هو الملا حمدحسین 
بن حمدباقر الأراني الكاشان انحاز عن الحاج السيّد حسین كما مر ذکره مختصراً مامش 
ج ۱: ۱۹۳: ۱۰۰۲ و توقّى نظام وفا في ماه سنة +6/اش كما في ترجمته لي أعلام 
فرهنگ فارسى للدكتور محمّد معين و التاريخ يوافق الشهرين شعبان - رمضان ۱۳۸۶ 
كما ذكر ولادته في (۱۲۹7ش) فراحعه, 

ص ۱۲۰۹ س 0۱۷ هفت پیکر: أقول أحسن طبعات هفت بيكر و أجدها طبعة 
مسكو ۱۹۸۷م /1108ق باعتناء طاهر أحمد اوغلي رم اوف معها مقدّمة لا بأس ها و 
فيها ولادة الشاعر في ١114م‏ و هو الموافق ۵۳۵ - ]مه و وفاته في 1504م الموافق ٠٠١‏ 
- .1ه و أمّا الدكتور عمد معين قفي أعلام فرهنگ فارسي له آله ولد ۵۳۰ و مات 


مح ۹ 
٤ه‏ و الله العالم. أا صاحب المقدّمة الفاضلة لطبعة حمسة النظامي في ١١۳١ق‏ فبل 
مجهوده إلى أن وفاة الحكيم ۸ يتقدم على سنة هده فراحعه و من جملة أشعار النظامي 
على ما في [كشف الحقائق للعزيز النسفي المتوفى قبل ۷۰۰ هو قوله جو بد كردى مباش 
لمن ز آفات / كه واحب شد طبيعت را مكافات] و السلام. حرّر في ۱۱ شوال 14:08 
«ديوان نظيري نیشابوری» ص ۱۲۱۳ رقم 1۸۸6: يراجع مقال «نظری بر ديوان 
نظيرى تیشابوری» في جل «کیهان فرهنگی الرقم السلسل 7١‏ الصادرة اسفند ماش 
ص ۲۸ فما بعد». 
«ديوان نعمت فسائي» ص ۱۲۱۵ رقم :1۸٩۳‏ أقول ذكر المعلّم الحبيب آبادي ره 
يخ ولادة الميرزا محمودخان هذا في «مكارم الآثار 3 ۰٢‏ رقم ۱۲۳۳» في وقايع 
١‏ عقيب ترجمة فرصةالدولة الشيرازي فائه أيضاً من مواليد هذه السنة إلا أن في 
«فارسنامه ناصري» أن الرجل ولد ۱۲۷۲ وتالظاهر آله اشتباه فقد ذكر هناك أن أخناه 


البرزا قاسمخان ولد بعده في ۱۳۷۳ و إن تاريخ فت فأئبته العلم ره مامش نسخته من 
الفارسنامه في عصر يوم الأحد الرابع من مس ٠٠٠١‏ و هکنا أورده في المكارم و 
قال له موافق للرابع من مرداد ستة 4:9 انا کر مأخذه للتاريخين إلا أن 
و تنبنه في أمثال هذه الامور نما لاينبغي التأمّل في صحّة کلامه 

«ديوان شاه نعمتالله ولي» ص ۱۲۱۵ رقم 40ه: هذا الرجل أيضاً من الصوفية العامة 
العمياء و توجد ترجمته في «تاريخ كرمان: 076 فما بعدها. ط ۲» لأحمد علي خان 


الوزيري و «الضياء اللامع 147» لشيخنا المصنّف و عنوانه فيه «نقمة الله» بالقاف و 
تردّد هناك ف وفاته في ۸۳۲ أو ۶ و اليوم المذكور هناك لوفاته الخميس الثاني و 
العشرين من شهر رجحب أقول و هو الأوفق بالعام الرابع و الثلثين كما يظهر من تقوم 
وستفلد و إن كان مناسباً للثاني و الثلثين أيضاً باعتبار. ثم الظاهر أن ترجمة السّد 
العالم. و مر سبطه في «ديوان 


نعمةالله في الضياء من إضافات الناشر دون الأصل و 
الباقي ۶ GWYN‏ 

«ديوان نقييي إصفهاني أو شعره» ص ۱۲۲۰ رقم +341: راجع ديوان روحي في ص 
له فانظر ج 256 ۳۰: كلا 
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«دیوان نوربخش خراسای» ص ۱۲۲۸ رقم ۷ أقول ذکرنا له في التکملة «شرح 
حديث من عرف نقسه ۱۳: ۲۰۸: :6۷۲ و لیراجع لراما کتاب «اسناد مکاتبات تاريخى 


ایران از تبمور تا شاه اسماعيل ۱۵۰ ¬ 6۱۵۶. 

«دیوان نورالدين محمّد الزيدري» ص ۱۲۳۰ رقم 14۸۳: أقول لا دلالة على تشيّع 
الرجل بوجه كما آشرنا إليه في «نفثة الصدور ۲4: 1144 ۱۳۹۲ و 6۱۲۸- 

لإديوان نويد اصفهاي أو شعره ص ۱۲۳۱: و امه السيّد محمد ولد السيّد جعفر 
المتخلّص (صافي: 0۸6: 0717 ذکره الاستاذ حلال‌الدین اهمائي في عداد شعراء (صفهان 
في النصف الأول للقرن ۱۳ في (مقدمه بركزيده دیوان سه شاعر اصفهان: ۱۳۲) و لم یزد 
على اسم و اسم والده شيعا و الله العام 

«ديوان نيازي صفوي» ص ۱۲۸۰ س ۰۲۵ (تعا = ص ۱۵۷): تحفة العالم ص ۲۵۱ -- 
۲ ط ۱ 

«دیوان ټر تبريزي» ص أي ركم ۶ انظر فهرس مكتبة العلآمة النجفي 
الرعشي بقم ج ١‏ رقم ۲٠۹‏ ناوير و أيضاً مقالة «حافظ و شعرای 
آذربایمان» في له «کیهاناکر یی ۲۹ الصادرة في تير ماه ماش». 

ص ۱۲:۲ س ۱ الفيه عينكي: للتعريف بائفية ار انظر کتاب «رحال آذربايجان ص 
6 للدكتور مهدي محتهدي. 

«دیوان واعظ قزويني» ص ۱۲۵۲ رقم ۸۰۲۷: أقول بان (منشآته) في ج ۲۳ ص 45 
في عنوانين. 

«ديوان واله إصفهائي أو شعره» ص ۱۲۵۵ رقم ۸۰۵۲: الظاهر أن واله هذا هو 
مممّديوسف بن محمّدفصيح صاحب التذكرة الوجودة نسختها في مكتية السيّد 
الكلبايكاني بقم كما في الفهرس ج ١‏ ص 514. 

الإديوان الملا وحيدة أو شعرها» ص 1777: نائحة + 
شاعرة جَيّدة محسنة راجع [ماضي النجف و حاضرها ۳: 

«دیوان وصفي کرمایی» ص ۱۲54 رقم 4141: هو والد (عرشي) و (كشفي) الا 
ذکرهما و استبعدنا في (مناقب مرتضوی) تشيّع الكشفي فضلاً عن والده و توجد ترجمة 
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الرحل في (نزهة الخواطر ه ص ۲۵۷) و نقل وفاته في ۱۰۳۵ عن مرآة العام كتاريخي 
ولدیه. 

«دیوان وفاني شوشتري» ص ۱۲۷۰ رقم ۸۱۷۸: أقول الصواب في اسعه و نسبه أله 
الحاج ملا فتجالله بن الآعوند ملا حسن بن علي بر بن الحاج رحيم البزي الشوشتري و 
البزي نسبة إلى قرية بزيه قرب دورق «بالباء الموحدة و الزاي المعجمة و الياء لتاق 
آحرها الماء» و الصواب أيضاً الوفائي توى في النحف الأشرف في شهر رحب ۱۳۰۳ و 
قوله إفي س ۲۳) محمدصاخ الصواب محمّد بن الشيخ صا و يعلم ما ذكرناه من مقدّمة 
«ديوان وفائي» و من كتاب «شرح حال وفائي شوشتري» للشيخ محمّد مهدي 
شرف الدين المطبوعون في السنين الأخيرة ما نسعة الديوان فطبعت في بلدة أهواز عام 
۲ و ها مقدّمة في أربع صفحات م فيها قصائد و غزليّات و مثنويات و رباعيّات في 
4 صفحة و تلوها نسخة «سراج النحتاج» مصوّرة عن طبعة حجريّة لسنة ٠۲۹4‏ 
صفحاتا .؛. انا کتاب شرف‌الدین لبم الدیوان في طهران في ۱۸۰ صفحة و 
مشتمل على شيء من ترجمة الوفائي و عَدة من رسانله أيضاً و النسححة مصورّة ماما عن 
حط الشيخ و قد بالغ في حق الربجل غبالغة عظيمة و إدّعى له کرامات غريية و تحاوز 
عن الح المعقول و الشروع عا لاوز تصدیق | مالا لغير معصوم و الله من وراء القصد. 
عر عفي عنه في آخر شهر رحب ۰۱0۰0 ثم في ۱۳ شهر رمضان 141 رأيت ترجمة 
الوفائي في نقباء البشر (مصوّرة نسخة الاصل ص 488) فراجعه. 

«ديوان هجري تفرشي» ص ۱۲۹۰ رقم ۸۲۷۰: راجع (تاريخ بيست ساله ايران ۷: 
۲ للسيّد حسين مكّي و «جله آينده ۱۳: ۵ و الماخذ المذكورة هناك و الكنى و 
الألقاب للمحدّث القمي في (الشعي) مع اخواشي لنا. 

«دیوان هلالي جغابي» رقم ۸۳۰۰ - ص ۱۲۹۵ س ۱4 مجلة یادگار: أقول و جاء 
عناسية شرح بعض أعمال الشيبانيين الاوزیک و الصفویین ذکر افلالي في «مقالة 
عبدالغي میرزا يوسف» و قد أشرنا إليها في التعليقة على (ديوان بنائي) و مر ذکر للقالة 
في امان ص ۱۲۸۰ س ۲۶ فراجعه و طبع ديوان هلالي مكرراً في بلاد افند و طهران و 
لكاميار عابدي مقال حول ترجمة الحلالي و آثاره نشر في مجلة «ادبستان ۲۳: 17 - و 
شهريور ۱۳۷۱» فلیراجع. 


۲ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«دیوان هيدجي» ص ۱۳۰۶ رقم ۸۳۱۵: أقول مر ذکر وفاة الحكيم الميدجي ره في ج 
٦‏ ۷ س ١‏ في ع ۲ سنة ۱۳۸۹ كما نقل في «مکارم الآثار : 1437 و قيل في تاره 
آقوال آخر و ل تبن لنا حقيقته و راجع «الكلام ير الكلام ج ۱ ص ۱۳۲» و مقالة 
«حافظ و شعراى آذربايجان» في بحلّة «كيهان فرهنگی س ۳ ع + ص ۲۹ الصادرة في 
رما سنة ۱۳۷۵ و مقالة «اسرار سبزوارى و فلسفه او 4۵ = 64 في محلة «نشريه 
انحمن آثار مّی ۳ - ٤‏ بائيز - زمستان 1786». 

ص ۱۳۲۱: بحمد الله صحّح وفق ابحداوال, 

اص ۱۳۲۲: صنعة أحمد المزوي كما يأني في ص ۰۱415 

ص ۱۳۱۲ س © هذا الجزء: يعي الجزء التاسع من الذريعة عجلّداته الأريع. 

ص ۱۳۲۸: عناوين الإصفهائيين في هذا الفهرس 406 عنواناً. 

ص ۱۳۵۵ س ۸» العرهذي ابن ماهر التستري ابن ملا... 
ص ١456‏ س ۱۲ الكرماي مويق خان./.: ‏ أحده فانظر (نامه باستان) في النون. 
ص بم14: المذهب الإصفها ي٣‏ از الاصتهان. 
ص ١144‏ س ۱۲ الروضات 1۹0۷۹۹ رە افاس .٠١‏ 


ص ۱۵۲۳۹ س ۰۱۲ يوسف و زلیخا = اردستاين: هنا أوّل مرّة ذُكرٌ «وسف و زليخحا) 
في اد التاسع و ليراحع ما كتبنا باهامش. 

ص ۱۵۵۰: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقي عله و كرمه لتصحيح جميع 
أجزاء امد التاسع وفق الجداول الخاصّة و ما استدرک في آخر امد ۲۵ و تم ذلك في 
ليلة 1 شهر ربيع الولود عام ٠٠٠١‏ و صلى الله على سيّدنا و نينا محمّد الصطفی و 
عترته الطيبين الطاهرین و هذا العمل تم جميع التصحيحات و الاستدراكات وفق جميع 
الجداول في جمیع مجلّدات الذريعة و السلام. حرره العبد تحمّدعلي روضات عفی الله عنه 


و عن والديه آمين آمين آمين 


الجزء العاشر 

«الذباحة و احكامها» ص ۲: و كذا في ج ۱۱ ص ۱۷۷ ثلث رسائل في حلّية طعام أهل 
الكتاب. 
«اللبيحية» ص ۳ رقم ۲۱: يأني لي ص 181 ج ۱۷ أن منها نسخة أيضاً في المكتبة 
المركزية بجامعة طهران كما في فهرسها(3۳ ۱۸۷ و عندنا نسخة في مجموعة رسائل 
کتابتها حوالي سنة +114 

ص :٤‏ يراحع «مسئلة في ذبيجية» الح ج ۲ ص ۳۸۷. 

ص :٤‏ انظر خلاصة الأثر لمكي ج ۲ص اسما 

ص 7 س ۱۱ الروضات: + ص 16١‏ ط ۲. 

«ذخائر النبوّة» ص ۸ رقم 4۵: أقول انظر ترجمة الحاج شيخ هادي العلامة في 
«أعيان الشيعة ۵۰: ٤٤‏ 17 قال انه ولد في ۲۰ شهر رمضان ۱۲۵۳ و توقّی بالنحف 
و دفن في الحجرة صاحب مفتاح الكرامة و انظر أيضاً «الأعيان 0: 6446 

«ذخر العلین» ص ٩‏ رقم 4۸: الصواب العالمَين. 

ص ٩‏ س ۱۰ شرحاً آخو: انظر ج ۱۳ ص 761 

اص ٩‏ س ۰۲ ۱۳ ساج ۲ - ۱۱۱۶ ليراجع کتابنا فهرست کتب خخطى اصفهان 
ج ۱ص ۰۱۷۳ 

«ذخيرة الصاین» ص ١١‏ رقم ۷5: أقول انظر «وسيلة النحاق» للامام السیّد 
أبيالحسن الاصفهان. 


۶ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«إذخيره العام و بصيرة المتعلم» ص 15: للسيّد اثرتضی ره نقل عنه قطعة في ظهر 
نسحة «تعرير الأحكام» للعلآمة اللي ره و هي عندي. 

طإذخيرة العقبى في مثائب اعداء الزهراء عليها السلام» ص 1: للمحدّث القمي 
الحاج الشيخ عباس ذكره نفسه في «هدية الأحباب 6۳۷ في ترجمة أي لولوة. 

(إذغيرة العباد ليوم العاد) ص ۱۷: رسالة عملية للفاضل الشرابياني الآني في ج ۱۱ 
ص ۲۱۸ ش ۱۳۲۰ كما في مكارم الآثار ج 4 ص ۰۱۲۵۷ 

ص ۱۸ س ۱۳ ولفها: | وقفها. صح 

«الذخيرة في احشر في بيان نسب عمر» ص ۱۸ رقم ۹۰: أقول انظر [عقد الدرر ۱۵: 
۸۹ ۱۸۸۲ و الذي بعده]. 

ص ۱۸ س ۰۲۵ الثال: / اللآل. صح 

«الذخيرة الى العاد» ص ۱٩‏ رقم:(: أقول إِنَّ الشیخ سلیمان ظاهر كان من خيرة 
رحال الاسلام ولد في النبطية ري تو يأر دفن فيها سنة ۱۳۸۰ تنتهي سلسلة نسبه 
إلى جدنا الامام السعید الشیخ رینالدین الطهید. الثاني و له ترجمة حسنة في [أعيان 
الشيعة ۵: ۱۲۰ - ۱۳۷] کل ویو بطائفة من آثاره الطبوعة رحمة الله 

«ذخيرة العاد» ص ١4‏ رقم 4: فوله العزیز هندي أقول الصواب الفریز هندي كما 
في فهارس الشار و (فريز هند) غاء ثم راء من نواحي کاشان كما في کتاب [فرهنگ 
آبادیهای ایران] و لم مد للرجل ترجمة في العاحم و لا في «خلدبرین» لبيان الواعظین. 

«ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد» ص ۱٩‏ رقم 4: يعني كتاب «إرشاد الأذهان إلى 
أحكام الابمان ۱: «...» لآية الله العلآمة الحلي قنّس الله روحه و يأ أيضاً كتاب آحر 
هذا الاسم و الصفة في ص ۲۰: ۱۰۲ و انظر «کفاية العتقد ۱۸: 4: 6۸۵۹ و اما ولادته 
و وفاته فأوردهما في وقايع السنين مرّئين في ص +50 و ص 056 كالذي في الان و 
الولادة هناک أيضاً بدون ذكر اليوم و الشهر و لكن ذكر أن وفاته كانت في الثامن من 
ربيع الأوّل و اما تواريخ كتابه الذخيرة على ما في نسختنا الطبوعة فقد فرغ من كتاب 
الطهارة و هو الجزء الأوّل في أواخر شهر رمضان البارک حجة مسين و ألف و قال 


الجزء العاشر HD‏ 


في آخر كتاب الصلوة ما نصّه «انتهی الجزء الثاني من كتاب ذخيرة العاد في شرح 
الإرشاد على يد موه الفقير... في شهر جمادي الثانية من شهور سنة ثلث و مسين و 
ألف» الح و ليس ف المطبوعة تاريخ لكتاب الزكوة و أمّا كتاب الصوم فقال في خائمته 
«انتهى ما قصدنا إيراده في شرح كتاب الصوم على يد موفه... في شهر رجب الرجب 
من شهور سنة ۱۰۵۵ مس و سین و ألف» الخ و ليس في المطبوعة تاريخ لکتاب 
اج و كذا في نسخة مخطوطة قدرمة رأيتها أنا فليصحّح ما ذكره شيخنا في اين وفق ما 
ذكرنا في المامش و إذا كان كتاب الذخيرة لم يتجاوز كتاب الحجّ و قد صرّح بذلک 
صاحب وقايع السنين أيضاً و هو من ابتل تلاميذ الولف و من أقرب أصدقائه فما معنى 
لقول شيخنا اله أجمل في العاملات أو لصاحب وقايع في موضعين من كتابه أن 
السبزواري فرغ من تأليف کتاب الحجّ سنة ۱۰۲۵ و هذا من أعاجيب الأغلاط و الظاهر 
ائه اشتبه عليه الأمر و أن الصواب ٠١66‏ إن مالعا نم و العاصم. مغر في ليلة ۱۱ محرم 


۱۳۹ 

«إذخيرة المعاد و تذكرة الماد طنج بالعرييّة لاي‌حمد الملقّب بعبدالله الدع 
با حسن بن أحمد کتاب في الأدعیة تال متسه کر واقعة لمولّفه في سنة ۱۱۰۰ 
فهو من العاصرین للعلآمة ملسي قدّس سره و النسخة عند الحاج الشيخ محمد 
الشتهر بالقّهامي الواعظ بإصفهان أخبرنا به في شهر شعبان المعظّم سنة ۱6۱۲ه. 

«ذخيرة اللوک» ص ۲۱ رقم :٠١1‏ أقول من جملة الناقلين عن هذا الكتاب هو الملا 
حسين الواعظ الكاشفي في الباب 74 من کتابه «اخلاق محسنى» قال «و حضرت 
مرشد همدانى امير سيّد على همدانى قدّس سرّه در كتاب ذخيرة الملوى فصلى از اقوال 
اهل حكمت در باب دلائل فراست آورده» الح و ليراجع نشرة «فرهنگ ايران زمين 
٩ ۸‏ - 414 مقالة بعنوان «س ركذشتنامه مير سيّد على همدانی» و مقالة أخرى عنوافا 
«نقد و نظر در باره جهار اثر سیّد على همدانی» في محلة «آينه پژوهش 1: ٩‏ - 14» و 
انظر «ديوان سيّد علي عمداني 4: 016 6۵۱۷۷. 

الإذخيرة المواعظ» ص ۲ يراحع (نتيجة الحياة). 

«الذخيرة و كشف التوقع لأهل البصيرة» ص ۲۳: في تعبير الرؤيا توحد نسخته في 


n‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


دارالكتب الصرية كما يظهر من «الأعلام للزركلي ؟: :۱۲١‏ ۱ ط »١‏ اقلا عن «فهرس 
دارالکب +: 6۱۸ و ناسباً تأليفها إلى جدّنا الأبجد الأعلى الإمام العلآمة الحاج مير 
أبوالقاسم جعفر الوسوي الاصفهان المتوقى ۱۱۵۸ قدّس الله روحه الشریف و هو 
صاحب كتاب مناهج المعارف. 

«ذرایع الاحلام» ص :۲ رقم ۱۱۷: ذكره في معجم الطبوعات العدد ۱۷۷۲ و أخخطأ 
في نسبة مؤلفه فقال «المقاماي. الشیخ محمّد بن عبدالله المقاماتي» الح و الصواب ما في 
الین. نسبة إلى مامقان قصبة قرب تبريز و الشيخ من أعيان علمائنا الأعلام و بمنهدينا 
الكرام و ترجمته مذکورة في تتقیح لقال لونده العدم المثال و كذا في أحسن الوديعة و 
ريحانة الأدب و أعيان الشيعة و نقباء البشر و امثاها. 

«الذرية الطاهرة» ص ۲۵ رقم ۱۲۵: هذا الكتاب غير كتاب الذرّية الطاهرة تصنیف 
أيبشر حمّد بن أحمد بن حماد الابعتاري العروف بالدولابي الذي يروي عنه علي بن 
عيسى الاربلي رمه الله تعالى اتی اکر في کتابه كشف الغمة ج ۱ ص 411 ط ۲ 
فراجعه. 

العلآمة الشریف الحا جاتيم كي لري الطياطيائي النحفي في 14 ع ١‏ سنة 14٠١‏ في 
[...] بإصفهان ان هذا الكتاب هو عين كتاب الدولابي لا غيره و ان السلامي هو راويه 
و أخبرن دام عرّه بآله [...] نسخة استكتبها بنفسه عن مصوّرة مكتبة السيّد الحكيم 
بالنجف الأشرف و الحمد لله رب العالمون. 

«ذرية الصطفی» ص ۲۵ رقم 151: أقول راجع كتاب [تقباء البشر ]٠١١١‏ و [منية 
الراغبین ص ۰۸] و [مکارم الآثار ۱: ۱۳۳: ۷۳ وأا ۵ ۷ ۱۰۷۰] و الذرّية هذه 
لم يذكرها صاحب الکارم لعدم ظهور اسمها قدا و الله العام و يأني له «زاد السافران 
۲ 4: 4 و «قانون العلاج ۱۷: ۲۳: 4154 

«الذريعة إلى حافظ الشریعة» ص ۲۷ رقم ۱۳۱ س 214 الجيلاي: هو صاحب شرح 
الکافی ال کور في ج ۱۲ ص ۲۸. 

«الذريعة الى مكارم الشریعة» ص ۲۸ رقم ۱۳۳ س ۱۳ قال بعض الافاضل: هو امام 
الأفاضل و سیّد الفقهاء الأعاظم اضتهد اند احاهد آية الله العظمی صاحب الروضات 


الجزء العاشر ۷" 


قدس الله تعالى روحه ذكر ذلك في ترجمة الراغب (لرقم ۲۷۳ إلا أن الكلام في صفة 
النسخحة الفارسية من الذريعة انظر ما ذكرناه في التكملة على «اخلاق راغب ۱: 20/1 
۱ و ذکرنا هناك أيضاً ما يتعلّق بقوله «كما رخ تاريخ أخبار البشر». 

ص ۳۲ س ۰۲۵ هذا الكتاب: ذكر ذلك صاحب الروضات قتس سره في ص 19. 

«ذريعة اهداة» ص ۳۳ رقم ۱۵۷ س ۱۰ القاضي في تبريز: أقول انظر ما ذكرناه في 
«عاسن الاعتقاد ۲۰: ۱۲۵: 6۲۲۲. 

«الذکری» ص ۳۸ رقم ۲۱۰: أقول مر هذا الکتاب في «الخمريّة ۷: ۲۵۳: 6۱۲۳۳ و 
ياي ذكر نسعة أخرى له في (ج ۱۱: 183 س ) و انظر «سفير عرشي 211 2168 
۱ و «شافع حشر ۱۳: ۵: .4٠١‏ و راجع ما نذكره بعنوان (شرح شافية أبيفراس 
هامش في ج ۱۳: 176) و ترجمة أبينصر محمد بن ناصرالشريعة منصور بن محمد الشتهر 
بصدر الثاني على حدّ تعبيره في مقدّمة كباتك الذكرى هذا دون التعبير الصغير الذي 
اخترعه شیخنا للصلّف ره و كذا ترجمة حدم دفي [إحياء الدائر ۲۱۸ ۲۲۰] و فيها 
بعض الأخطاء نهنا عليه مامش نساعارایالعاطظم. و رجوع به دانشمندان آدميت 
ج ۳ ص 40۱ 

«ذکری ذوي اللهی» ص ۲۹ رقم ۲۱۸: راحع «الغالية لأهل الانظار العالية» في نفس 
الوضوع للسيّد الولف المذكور في ج ۱٩‏ ص ۲. 

«ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» ص 4٠‏ رقم ۲۲۱ س ۷» فرغ منه: عبارة الصف 
ره هكذا «فرغت منه يوم الثلتا لسع بقين من صفر» ال و قال قبل ذلك «و لیکن هذا 
آخر الد الأوّل من كتاب ذكرى الشبعة و يتلوه إن شاء الله في امد الثاني كتاب 
الزكوة» انتهى. ثم أن في مكتبة الأوقاف العامّة في بغداد نسخة جيّدة من الكتاب قليكة 


خزائنيّة متقنة مقابلة كتبها حسن بن محمّد بن أحمد في ۸۴١‏ برسم خزانة أحد الصدور 
كما في فهرس الکنبة ج ٤‏ ص ۳۸۵ 


ودوب الفضار في شرح أخل ار ض ٩۳‏ رقم 45؟: أقول الصواب النضار كما مر 
في «أحذ الثار ۱: ۳۳۹: 6۱۹۲۸ و يأتي ایا في «شرح الثار ۱۳: ۱۷۰» و نسخة العلآمة 


المجلسي الي استكتبها له السيّد علي الحسيئ المشهدي ثم قابلها العلآمة بنفسه في شهر 


MM‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


رمضان ۱۰۸۱ في النحف الأشرف تلو «مثير الأحزان» و «مقتل أميرالممنين عليه 
السلام» الذي تسبه العلآمة في البحار إلى أبيالحسن البكري في حزانة كتبنا و لله الحمد 
7 ترجمة ابن نما في «الأنوار الساطعة »١‏ باختصار و كذا في «الكنى و الألقاب» و 
«هدية الأحباب» کلاهما للمحدّث القمي و «أعيان الشيعة» و قد استفاد الكل ما 
حققه جذنا الامام اشتهد الاهد المْحدّد صاحب الروضات ابّات في ترجمة الرحل و 
ذويه ثم خسوا حقّه كساير الواضع فالكلَ عبال عليه غير شاکرین و الله سبحانه جزیه 
الجزاء الأوفى فإله أوّل من أحبى آثار العلماء و مآثرهم بأسلوب ل يسبقه سابق و لم 
يقدر على اللحوق به لاحق و بالجملة فقد نقل صاحب الروضات أعلى الله مقامه عن 
فخرالمّقِين ره أن الشيخ جعفر بن نما من مشايخ والده العلآمة اي المتوقى ۷۲۰ و 
مستند جدّنا الإمام ره كما صرح به هو إجازة الفخر و هي في [حارالأنوار ۱۰۸: 507 
۸] و السلام حرّرته في ۲۲ صيام 54[ 

ثم اعلم أن قوله [مولّف مكو لجرا هوى ]1٤١‏ يأني مثله في [مثير الأحزان 16: 
۲۵۹ ۹] و هذا حطاً فاحش قاری المذكور هو لوالد صاحب الذوب و المثير 
كما في [لولوة البحرين 647۷۲ لتس مت و هامشاً و الفوائد المطبوعة في 
آخر [نتايج التنقيح ۷۲ للعلآمة المامقاني طاب ثراه و نظن أن الذي أوقع المصف في 
هذا الخطا هو كاتب المقدّمة للمثير الطبوع في النحف سنة ۱۳۹۹ فإه أعي الشيخ 
عبدالمولى الطريحي الكاتب للمقتمة صرّح بذلك أعين تاريخ الوفاة و لكلّه نسب 
الكتاب رأساً إلى الوالد أعن نحمالدين عمّد بن جعفر و عليه فالتاريخ صحيح إلا أن 
النسبة غلط واضح ففي نفس الكتاب فضلاً عن امتأعترين تصريح باسم مؤلفه (جعفر بن 
عمد بن نم مكرّراً و تستی الخطا مع أخطاء آخر إلى طبعة قم للمثير سنة ۱4۰ و 
اه من لابسنهوه 

ثم لايخفى أنَّ الصّف لم يذكر تاريخ وفاة لصاحب النوب في [أخذ الثار ۱: 2534 
۸ و لا في [الأنوار الساطعة ۳۱] عند ترجمة الرجل كما لم يذكر تارياً لوالده 
نجيبالدين محمّد في [الأنوار ۱66] فاغتراره في هذه الگواحر من مقلدّمة الطبع للمثير أو 
أمثاها و الله العالم. 


آلجزء العاشر ۹ 


من صديقنا العلآمة السيّد حدصادق الطباطبائي آل جرلعلوم النجفي قال في 
تعليقه على «لولؤة البحرين 776 ط النجف» عند ترجمة صاحب الذوب و امثير ما لفظه 
[و قد توقى المترحم له على ما قيل سنة :1۸] انتهى و قد استقصى هذا السيّد الصديق 
ایض في الموضع المذكور أسماء و تراحم جمع من آل نما و سبقه بذلک صاحب «أعيان 
الشيعة ۰ ۷ ۷ و صاحب «تنقيح المقال ۱: ۸۱: 474» و هم و غيرهم 
المستفيدون تما استوعبها جدّنا الإمام في الروضات شكر الله مساعي ابلمیع و لبراجع 
[البابليات] و [شمراء الحلّة] و [أعيان الشيعة ۱۷: ۱۳۷: ۳۱۹۳] قال: [و في «الطلية»: 
توفى سنة .مه تفر انتهى و «الطليعة» للعلامة الرحوم الشيخ محمد السماوي و لعل 
الطليعة و الأعيان مأخذ السيّد تممدصادق و الله العالم. فرغت من مشقة تحريره في يوم 
ابمعة ۷ حجة ۱:۰۸ و الحمد لله رب العالمين. 

ا«إدوق التأله - أو - ذوق الحألهين4 هن:م: طور من (وحدة الوجود) بحث فيه 
الحقق الدوان فمن بعده من أهل التصإرفتهوا الم و من جملتهم السيّد مهدي بدايع 
نار مختصراً في الدور السادس من أنوار كاد بتايع الأنوار في أحوال سابع الأئمّة 
الأطهار عليهمالسلام» و هذا الكدابََسطْبوَع تغل طك و أحال التفصيل إلى كتابه 
الحطوط الوجود في طهران (كفاية العرفان) فراجعه و من تكلّم في تلك الراحل بإلحاد 
الشيرواني المكفر في کتبه الثلاثة و مشایخه و من تابعه بعده. و الله العالم و انظر [وحدة 
الوحود] متعدّداً في ج ۲۵ و راحع [ديوان عطار نبشابوري 4: ۷۲۹:  ]۵۰7۰‏ التكملة. 

«الذهبية» ص 1۵ رقم ۲۹۳: انظر (ج ۱۶: 4: 168) و (ج ۱۷: ۱۲۹: ۰0۲ 

«الذهبية الطبية الشهور بطب الرضا» ص 13 رقم ۲۹۳: كما يأني في موضعه (ج 
6 ۱ و اعلم أن الرسالة الذهبيّة هذه منقولة بتمامها في کتاب «الأنوار التعمائيّة 4: 
4 - ۱۸۷ ط الحديثة» و هناك تعليقة للسيّد ممَدعلي القاضي الطباطباتي التبريزي 
طويلة نافعة فراجع و انظر «الفوائد الرضوية 15: ۳:۰: 6۱۵۷۹. 

«ذيل الأنساب المشجرة» ص ٤۷‏ رقم ۲۳۸: يراجع ج ۲۰ ص 704 

«ذيل عالم آراي عباسي» ص 0۰: (رسالة ذيل 111 1185 0144. 

«ذيل عمدة الطالب» ص ۵۰ رقم 776: انظر إحياء الداثر ص ۰۱۳۳ 


35 تكملة الذريعة الى تصاتیف الشيعة. 


ص ۵۰ رقم ۲۷۹ س ۰۱۷ مشجر آل مريخ: يأني لي ج ۲۱ ص :٤۳‏ ۳۸۷۵ واج 7١‏ 
اص ۸۱ رقم 5:14. 

«ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون» ص :0١‏ الأصل مطبوعٌ عدّة مرّات 
مع الاستدراكات و الذيول لأهل الستة أصلاً و فرعاً و لشيخنا الصتف ره «...» و 
لیر الشيخ محمّد الصادق بن محمد الطاهر القاضي التونسي ۱۲۹۹ ب ٠١١١‏ [سلوة 
القلب الحزون في تذييل كشف الظنون] كما في الأعلام للزركلي و هو أيضاً من العامة 
و هذا الضعيف عمّدعلي بن السيّد حمّدهاشم الوسوي الإصفهان المشتهر بروضاني 
تعليقات و استدراكات للكشف و ذيوله المطبوعة. 

«الرائية» ص ۵۳ رقم :٦‏ يراجع ج ۳ ص ۲۷۸ و ج ۲۰ ص ٩۲‏ و ج ۱۷ ص ٠١١‏ و 
لايخفى أله لا حلاف ف أن وفاة الشيخ حسین سنة 484 كما أرّها کذلک في ج ۱۳ 
ص ۲۷۹. 

«راحة الصدور في شرح جدیش,م لاه بي کمثل سفينة نوح» ص ۵1 رقم ۲۰: 
آقول هو کتاب حافل كير الئة از ليه تقريظ سيّد مشایضنا الامام الححة السیّد 
صدرالدین ابن الا مهد رل «قاعبلالصدر طاب ثراهما التوفى بقم. 

«راحة الصدور و آية السرور» ص ۵: أقول الراوندي هذا من أشة النواصب اللقام 
كما بظهر من كتابه هذا فلایففل. 

ص 0۷: أقول اد الشاه عباس الثاني الصفوي ولد ليلة الجمعة ۱۸ ج ۲ سنة ۱۰۸۳ و 
حلس على سرير اللک ليلة الجمعة ۱٩‏ صفر ۱۰۵۲ و مات ليلة السبت ۲۷ ع ۱ سنة 
۷ كما حققنا کل ذلك بعد الفحص و ما ذکرناه سابقاً في کتابنا «فهرست کتب 
حطی كتاجخانمهاى اصفهان ۱: ۱۵» من أن ظاهرا وفاته ليلة الثلثاء ۲۵ ع ۱ ستة ۱۰ 
فمأخذه کتاب التتظم الناصري و هو خطأ فليصحّح. م عر في ليلة ۲۱ ج ۱ سنة ۱۸۱۳ 

«راحله توفيق» ص ۵۷ رقم ۲۷: أقول هذا الکتاب نظیر «مضمار دانش». 

ص مه س ۳ أقول: هذا القول لناشر الکتاب تكلم على مذاقه في مسلکه و الله 
العاصم. 

«رازگشا» ص 6۸ رقم : براحع «مکارم الآثار 5: ۲۱4۸: 6۱۳۵۰ 


الجزء العاشر n‏ 


«رأس هال الندم» ص 04: يراجع فهرست ميكرفيلمهاى كتابخانه مركزى دانشگاه 
رال ۱: .70 

«راش افزاي آل محمّد» ص 04: أقول و كذا ذکره الامام الشيخ عبدابدلیل الرازي 
قدّس سره في كتاب «النقض ۲۱۲ ط ۲» الولف في أواسط القرن السادس قال عند علّه 
جمعاً من الفسترین للقرآن الكريم من الشيعة ما نصّه «و محمد بن الحسين الحتسب که 
مصتف كتاب رامش افزای است جند بحلد» انتهى و ليراجع التعليقة رقم ۸٩‏ على 
النقض للمير حلال ادّث. 

اص 4ه س 14 ص ۳۱۰: يعني من امد الثاني و كذا نقل عنه في ص 130 خروج 
نساء الإمام اختبی عليهالسلام الكثيرة حلف جنازته حافيات. 

«رافعة الخلاف عن وجه سكوت امیرالومنین عليهالسلام عن الاختلاف» ص ۱+ 
رقم ۰: أقول وصفها صاحب مالس المومتقزرربأئها من نفس المؤلفات حقاً كما في 
«مرآت الحق» للمجذوب الصوقي ص ۸۲: 

«راهير برای مسافرين اصفهان» ص 735٩۳‏ ز يان بعنوان رهبر أيضاً. 

«لرباعیات» ص ٦۸‏ رقم ۹۸ من »كن ها الهازلی: کي نسختنا من شرح الرباعیات 
«منهج النجاة» و قد وشحه باسم الشاه سلیمان الصفوي و لکن جاء في آخر النسخة 
بخط الکاتب «منهاج النجاة» و الله العالم. 

«ربط الحكمة بالتصرّف» ص ۷۱: راجع [دیوان حسن كيلاني 4: ۲40: 4۸0]. 

«رجال ابن بطريق» ص ۸۳ رقم ۱0۰: یات أيضاً في ص ۱۵۹ و هو سهو. 

ص ۸۵ س ۰۱۳ انه عبدالله التستري: أقول انظر ما سيأ «رجال شيخ عبدالله 1155 
۲ و ما مر في «الحاشية على رجال ابن داود 5: ۸۷: 1۵6». 

«رجال ابيذرعة الرازي» ص ٩۲‏ رقم ۱۷۶: ذكر أيضاً في مصفى القال و أبوزرعة 
الرازي بالزاي من أعلام العامّة فليتبع. 

«رجال المبر محمد اسماعيل الخسيني» ص 41: أقول انظر كتاب [مصفی القال ۸]. 

«رجال تلميذ الشيخ هائي» ص ۱۰۲ رقم ۲۱۳: قد مرّت الإشارة إليه في ج 3 ص ۸۳ 
س ۲۰ و ذكر في مصفی القال ص «...» 


۲ تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«رجال الميوزا حيدرعلي الالماسي» ص ۱۱6: يراجع الد الرابع ص ۵۷ 
علماء. صح 


ص ۱۱۸ س ۰11 تاريخ العلماء البحر 

«رجال الشيخ الطائفة» ص ۱۲۰ رقم 245 أقول أفضل نسخ الكتاب و أنفسها هي 
الي استكتبها محمّد بن سراهنگ بن مرتضى و فرغ منها يوم الجمعة الحادي و العشرين 
من شهر رحب ۵۳۳ و فيها بلاغات و سماعات جليلة و هي الآن في مكتبة لندن «موزه 
بريتانيا» و عنها مصوّرة في المرعشية بقم وصفها المفهرس (1: ۸۲۰ و أمّا النسحة 
المخطوطة الموحودة عندنا «...» 

«الرجال الصغیر» ص ۱۲۱ س ۱٩‏ و قال: أقول هذا النقل صحيح كما في «لولوة 
البحرين 114 ط النجف» دالاً ای البحراني ره صاحب اللؤلوة نقل صريحاً في اوائل 
كتابه الآخر الكشكول اللسمّى «أنيس المسافر ۱: ٠١‏ ط النجف» كلاماً عن حاشية 
«كتاب الرحال الصغير» هذا بعين الطبارة في عدّة أسطر و هذا النقل يدل على اله وقف 
على نسخة الرجال الصغير بعد اير الولو الي فرغ من تالیفها في ۱۱ ع ١‏ سنة ۱۱۸۲ 
و قبل وفاته في 4 ع ١‏ سنة 1۸0 وتلکنا" راحعنا عدّة نسخ من «الرجال الوسيط» 
للمیزا فرأينا تلك المبار لتخم الوسيط فالظاهر أن «كتاب الرجال 
الصغير» في كلام الشيخ يوسف من سهو القلم و أن صوابه «کتاب الرجال الوسيط» ثم 
إا رأينا حاشية على نسخة من کتاب [تلخيص المقال فق ١‏ ظ] و هو الرجال الوسيط و 
هذا نص تلك الحاشية قال انحشي [من نسخة الميرزا الصغير: آدم أبوالحسين النخاس 
الكوق ق. الظاهر أنه ابن الحسين الآني موثقاً و مع التحرد عن النخاس يحتمل ابن 
المتوكل الثقة أيضاً بل و بيا ع اللولو لاگحاده معه فهو على الوجوه ثقة] انتهى ما وجدناه 
امش نسخة الرجال الوسيط فيظهر منه وجود نسخة الوجيز إلى هذا الأواخر و ما 
النسختان اللتان ذكرهما شيخنا الصتّف في لعن الأولى في الرضوية بخط مصئفه و الثانية 
في موقوفة الإبروان فالأولى مذكورة في فهرس الرضوية ۲: ۳۲۵۹ ثم لا طبع ابلزء 
السادس من فهرس الرضوية ذكر فيه نسخة رى للرجال الصغير أيضاً في ص 101 و 
هي أيضاً نسخة مهمّة و ما نسخة الإيرواني فلا علم بها رزقنا الله العخور على ابلمیع. و 
الله العالم حرّر في ۱۲ حجه 14:08 


الجزء العاشر sw‏ 


ص ۱۲۱ س ۰۲۱ عندي مته: يعني من الوسيط. 

ص ۱۲۱ س ۲۲ الوثنين: الصواب الإثنين. 

ص ۱۲۰ س ۰۱۸ القهباي: الصواب القهبائي. 

ص ۱۲۹ س :۰۲ الولوی: الصواب الولی. 

«رجال السیّد عبداله» ص ۱۲۸ س ۱۵ و طيع: لم يطبع. 

«رجال الشيخ عبداللطيف» ص ۱۲۸ رقم ۲۵۳: لاحظ ترجمة 
في کتاب ماضي النجف و حاضرها اند الثاني في حرف الدال فهناک ما يفيد 
للباحث. 

«رجال علاءاللک» ص ۱۳۱ رقم ۲۵۵ س ۰۲۱ اخ ث: أقول تتمّة کلام الرياض قوله 
«ينقل عنه رفيعالدين الصدر في حواشي کتابه في رد السیّد الداماد في حُرمة تسمية 
القائم عليهالسلام فلاحظ امه و أحواله» انتهى ج ۷ ص ۲۵۳ ط قم و نسخة کتاب 
رفيعالدين الصدر موجودة عندنا الآن يلقل ي رحاشية الكتاب ایضاً فيه موحود. مر 
عفي عنه في ليلة 1١‏ ررم سنة ۱۸۳۱ 

«رجال السيّد قريش ابن سبیع, بن مهنا ص ۱:۰: بايد ديد از طائفه سیّد مهنا بحاز 
از علامه بوده یا عبر سید مهنا شب را حق و ترجمعاش در درر كامنه 


است. 

ص ۱۸۱ س ۰۱۰ شارح بدابته: باسمه (دليل قاطع) و قد مر في موضعه. 

«رجال أبيمخيف لوط» ص ۱:۲: أقول انظر «مقتل ابن اشعث ۲۲: ۲ 
التكملة و ذكر الزركلي في الطبعة الأخيرة من الأعلام وفاة لوط سنة ۱۵۷ و هو کذلک 
في طبعتها الأولى فما في لعن عطاً وفع مثله في «مصمی المقال 4741© و تبعهما السيّد 
كمونة في «منية الراغيين» و الله العاصم. 

«رجال الميرزا محمد بن محمدهادي النايي» ص 148 رقم ۳۷۳: أقول راجع «ديوان 


۰ و 


فایض نائيئي 4: ۸۰1: 04۳۸» و انظر ترحمة الرحل في «أعيان الشيعة 4۷: ۸» و هناك 
وصف بعض آثاره الرجالية. 
ص ۱۵۰: رجال الرعشي انظر ريا 


90۵ 


ی العلماء ج ۷ ص ۲۵۳ و انظر ما مر بالرقم 


e‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«رجال الشيخ موسی» ص 1۵۱ س ۰۱۸ الريحاني: الصواب الزنجاي. ظ 

ص ۱۵۱ س 14 «الجامع»: مطبوع ظ عندنا موجود. 

«الرجال الوجیز» ص ۱۵۸: أقول مر بعنوان «الرجال الصغیر ۱۲۱: س »۱٤‏ و هناف 
ذکر نسختین موجودتين الآن للکتاب فلا وحه لقوله [م توجد] الح و هذا نشأ من 
النسيان و الغفلة و الله لعاصم و يأني [الوحيز في الرحال ۲۵: 4۲: 715]- 

«رجال السیّد محمٌدهاشم الجهاسوئي» ص ۱۵۸: الصواب الچهارسوئي. 

«رجال الشیخ ياسين» ص 4!: آقول انظر ما ذکرناه في التكملة بعنوان [احیط 
سب 

«رجال الشیخ بجی الحلي» ص ۱۵۹ رقم ۲۸: مر أيضاً ذکر هذا الکتاب في ص ۸۳ 
بعنوان رحال ابن بطریق فلا وجه لعنوانه ثائياً 

«الرجعة» ص 1١١‏ رقم ۲۹۲: أقول راجع [رسالة في الرجعة ۱۱: ۱۸۷]. 

«الرجعة و احادیدها» ص | لاقم 342 /انظر ج ۱ ص 48. 

ص ٠١۳‏ س 1 الميرزا محمدمؤمن: ليراجع محر نسخة نقد الرجال للطبوع. 

ص ۱۹۳ س 216 سند كوو راجع (دلائل الرججعة) أيضاً في الدال. 

ص ۱۷۲: قال الصدوق ره في «عیون أخبار الرضا عليهالسلام ص ۲۲۷ ط ۱۲۷۵ 
بعد نقله حديثا هذا السند: [حدّئنا أي رض و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض 
قالا حدثنا سعد بن عبدالله فال حدثينٍ عمد بن عبدالله السمعي قال حدئيي مد بن 
الحسن الميدمي اله سكل الرضا ع] ما نصّه [قال مصّف هذا الکتاب كان شيخنا محمد بن 
الحسن بن أحمد بن الوليد رض سيئ الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا 
الحديث و الما أخرحت هذا الخبر في هذا الكتاب لاله كان في كتاب الرحمة و قد قرأته 
عليه فلم ينكره و رواه لي] انتهى. 

«رد الجمعة الى أهلها» ص ۱۷۵ رقم 501: أقول و سيأتي له [الرد على رد السقيفة] 
في ص ۱۹: ۰1۹۸ 

ص ۱۷۰ س ٩‏ التيمية: أقول الصواب تيمية. 

«الرد على ابن داود» ص ۱۷ رقم ۳۹۷: انظر الردٌ على أصحاب العدد في ص 188 
و [الرسالة العددية ۱۱: ۲۰۹: 1368]. 
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الر3 على ابن كمونه» ص ۸ انظر (شبهة ابن كمونة) في الشين ج ۱۳ ص ۲4 
و ۲۵ و انظر (عرش التقديس) في العين. 

«الرد على الشيخ أحمد الأحسائي» ص ۱۸۲ رقم ۳۹: بلاحظ أن العلآمة الرادٌ 
الأثيري توفى ١‏ شوال ۱۲۳۲ و الشيخ الردود عليه توفى ۲۱ قعده ۱۲۸۱ فيظهر من 
ذلك ان انغراف الرحل في بعض مطالبه قدم. 

«الرد على أصحاب الحلاج» ص ۱۸۵ رقم 4117: يراجع الرسالة الرابعة من رسائل 
مجموعة جليلة عندنا (رقم 6 و ينقل من را و آحرها و كذا تصحيح الاعتقاد ص 
8 س ۳ و السائل الصاغانية ص ۱۸ ط النجف فالمفيد رض من أقدم النکرین على أهل 
اتصوف و الراين عليهم. 

«الرد على أصحاب الصفات» ص ۱۸۵ رقم 418: براى اصحاب صفات و توضيح 
رجوع بخاندان نوبختی ص ۱۱۸. 

«الرد على أصحاب العدد» ص م14 اويم ١ءء‏ و انظر الردٌ على الصدوق في ص 
3 

«الرد على اولى الرقص و الکر من کی بای کر طی 18 رقم 4۲4 يحبى: انظر 
له أخبار الزينبات في ج ۱: ۳۳۲: ۱۷۳۳ و ما ذکرتاه هناک. 

«الرد على أهل الشهود القائلين بوحدة الوجود» ص ۱۸۷ رقم 4۳۷: أفول الظاهر اله 
الآني بعنوان [وحدة الوحود ۲۵: 201 |۲۹٩‏ . 

«الرد على الابية» ص ۱۸۸ رقم 10۰: أقول يأني أيضاً ني (ص ۲۲۲: وم 

«الرد على التحفة الالتى عشرية» ص ۱۹۰ رقم 101 س ١١‏ الولود: ليراجع فهرس 
الفهارس حتماً ص ٩۳۱‏ ج ۲ و غيره فان هذين التاريفين اشتباه. 

اص ۱۹۶ رقم 4٩١‏ الود على الخوانساري: يراجع العدد 0۱۱. 

ص ۱۹۵: الردّ على السيّد الداماد في الحدوث الدهري. انظر «صبح صادق 1۵: 1: 
۳ 

«لرد على الملا رجب علي التبريزي الاصفهانی» ص ۱۹۵ رقم 441: أقول انظر 
(وجود الباري) في (ج 1۵: 607. 
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«الرد على رد بعض علماء العامة للكتاب مصائب النواصب» ص ۱۹۱ رقم 14417 
انظر مصائب النواصب فی (ج ۲۱: ۱۷ س .)٤‏ 

«الرد على رد السقيقة» ص 141 رقم 4۸: أقول مر له [رد ابلمعة إلى أهلها] في 
ص ۳۵۹:۱۷۵ 

«الرد على رسالة شبهة الاستلزام» ص ۱۹۸ رقم 0۱۱: براحع العدد ۰1٩۱‏ 

«الرد على الرق الشور في جواب مسائل لاهور» ص 144 رقم 016: أقول جاء في 
«فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد لعبدالله الحبوري 4: 
۰ أن هناك نسخة من «صبّ العذاب على من سب الأصحاب» مود شكري 
الالوسي المتوقى ۱۳۸۲ رد فيه على أرجوزة نظمت في الردّ على كتاب «الأجوبة العراقية 
عن الأسئلة اللاهورية» و فرغ منه موه في ۱۳۰۵ فليراحع. 

اطالر على الزيدية) ص ۲۰۰: مر باسمه (الأبحاث في تقوم الأحداث) في ج ۱ ص 
۳ 

«الرد على سلطان العلماء»آم ۲۷۴ رقم 011: ذکر في فهرس العلآمة للرعشي بقم 
(: ۹۰ ۳۲۷۵ بعتوان (جاشية حاشَية حليفة سلطان على الروضة البهيّة) و ذکرنا 
الشيخ ابراهیم ا حر فوشي ف رس کلب تتظی ۱: رقم 0ه». 

«الرد على سهو النبي ص» ص ۲۰۱ رقم 2011 راحع سهو الب متعدداً في ج 1١‏ ص 
۷ و تعاليقنا هناك. 

ص ۲۰۲ س 211 «أسرار الآيات»: ليراجع أسرار الآيات للمولى صدرا و العرشية و 
شرحها الملحقة في الطبع بالشاعر. 

«الرد على شرعة العسمية» ص ۲۰۲ رقم ۵۳۷ شرعة التسمية: المذكور في ج ١4‏ ص 
۷۸ و براحع ما ذكرناه في هامش ص ۲۳ ج 11 من الذريعة هذا. 

ص ۲۰۲ س 0۱۸ الموسوي: في «لباب الألقاب ص 3١‏ ط ۲» للكاشاني «الحسيي 
الموسوي الرعشي» و الرحل مرعشي بلا کلام و لم أعرف نسبته الوسوي لحد الآن. 

ص ۲۰۲ س ۱۸ التوقی (۱۰۳۴): لايخفى أن سلطان العلماء توقى سنة ٠١34‏ كما 
في عامة الصادر و أمّا ۱۰۳6 فهو عام وفاة والده صاحب العنوان و قد صرح به في 
خلاصة التواريخ و غيره. 
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ص ۲۰۲ س ۰۱٩‏ «رياض العلماء»: أقول منها في آحر ترجمة الحافظ رحب ج ۲ ص 
۳ 

«الرد على الشهاب الثاقب» ص ۲۰۲ رقم 0۳۹: انظر ج 16 ص ۲۵۲ واج ۱۵ ص 
36 

ص ۲۰۳ س ۱ ابن عبدالوهاب: ١‏ أمون بن عبدالوهاب هذا رل على أستاده 
الفيض القائل بالوحوب العيني ۲ محمّد أمين التبريزي السیّاح العاصر للفيض قائل 
بالوحوب العييي [ج ۱۵: 14: 440] ۳_ أمين بن أحمد التوني قائل بالحرمة [ج 16: 10: 
7 4 محمد أمين الأسترآبادي الأخباري قائل بالوحوب العيي ظ [۱۵: ۷۱: ]٤۸٠‏ في 
تكملتنا المكتوبة على هامش ص ۷۳ 

ص ۲۰۳ س 18 على الشيخ أحمد: + في ص ۱۸۲. 

ص ۲۰۳ س ۲۵: و انظر «الرد علي .شرح رسالي العلم» في ص ۲۰۲ و «حياة 
الامان» في ج ۷ ص 13107 

«الرة على الصوفية) ص :۲۰: انظر-ؤالزة تلق أصحاب الحلاج) و ما ذکرناه في 
التكملة و يأ «رسالة في رد له :زودنیو اعلم أن للسيّد ادت الكبير 
نعمة الله الحسييئ الجزائري کلمات و مقالات في رد على الصوفية بما لا مزيد عليه في 
سائر كتبه فمنها ما ذكره لي [نور الأنوار ۲۳ فما بعدها] و منها ما ذكره في [غرایب 
الأخبار و نوادر الآثار] حين ما أورد فيه مهم و له أيضاً مطالب أخرى في غير كتابيه 
اللذكوزين و السيّد من أجل تلامذة العلآمة المحلسي و يأ [الشهب السماويّة 16: 10۸: 
١‏ في نفس الوضوع و من الظريف ما في كتاب [الكامل في التاريخ ۱: ۳۱] لابن 
اثير من أن افريدون الملك «قبل هل من سمي الصولي» انتهى. 

«الرد على الصواعق الحرقة» ص :۲۰ رقم 048: أقول و يأني [الشهب الثواقب ۱۶: 
 ]۷ ۸‏ تفس الموضوع. 

ص ۲۰۵ ياورقي: في کل مطالب هذه التعليقة مواقع للنظر و انظر هامش ص ۱۸۵ . 

ص ۲۰۵ س ۲۱: راجع کاشف ال في ج ۱۷ ص ۲۳۸ و هداية العالمين في ج ۲۵ 


ص ۱۸۲. 
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ص ۲۰۷ س +2 الفوائد الدينية: انظره في موضعه ج 15 ص ۳۳۵. 

ص ۲۰۷ س ۷ ماه اصول: و مر في موضعه ج ۲ ص ۰۲۰۰ 

«الرد على العنمانية» ص ۲۱۱ رقم 08۰: براجع «النقض على العثمانية» في ج ۰۲۶ 

«الرد على الغلاة» ص ۲۱۳ رقم ۵۹۰: أقول راجع «تاریخ بغداد 1: ۳۷۸ فما بعدها» 
و «ميزان الذهبي ۱: 6۱۹۸ و «لسان الميزان ۱: ۳۷۲» و «خاندان نوختی 6۱۳۰ و 
«قاموس الرجال ۱: 6۵۰۰ 

«الرد على الفخر الرازي» ص ۲۱1 رقم 307: أقول يأني النقض على كتابي الفخير 
الأربعين و المعالم في ج 56. 

«الرد على الفضل بن روزهان» ص ۲۱۸ رقم :1١١‏ أقول و ترجمة الرحل في (نقباء 
البشر ص 044. 

«الرد على الفلاسفة» ص 318 ,رقت +11: قال الشيخ أبوعلي بن سينا في أواخر 
كتاب الشفاء [الفصل الأرل میلقا العركوة في المبدأ و العاد] ما لفظه «و اعلم أن 
أكثر ما يقر به ابلمهور و بفز ول" به فهو حق و إلما يدفعه هولاء النشبهة 
بالفلسفة [بالفلاسغة؟] جهل ا بل تساه إلى آخر كلامه الذي نقلناه عنه في 
إل و لام]- 

ص ۲۱۷: «الردٌ على القاديانية» انظر «مرآة قادياني» و «مرآة قاديانية» في (ج ۲۰ 
ص ۲۸۱) و «الصاییح» في (ج ۲۱: ۷۹: 4۰۲۸). 

طالرة على القصيمي» ص 14؟: في كتابه «الصراع بين الإسلام و الوثنية» الذي هو 
في الر5 على «كشف الارتياب ۱۸: 4: 0۲۰» انظر ما ذکرناه حول الکشف. 

ص ۲۱٩‏ س 214 رقه: معلوم نشد كه اين رد همان رد بر رجعت باشد فيلاحظ. 

«الرد على القول بحجية فقه الوضا» ص ۲۱۹ رقم ۱۳۳: براجع عنوان فقه الرضا. 

«الرد على الميرزا مخدوم الشريفي» ص ۲۳۳: انظر (الردّ على النواقض ۲۳۳: ۷۲۸ فما 
بعدم و أيضاً (التوروزية 54: ۳۸۲: ۲۰۵۲). 

«الرد على مقدمات الخدائق» ص ۲۲۵ رقم 1۷۱: أقول يعي «الحدائق الناضرة 21:5 
و ۲۸۱: ۱۵۵۷» فراجعه مع التكملة. 
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«الرد على من ببیج الغنا» ص ۲۲۹ رقم 147 س ۸» «اللولؤة»: أقول نعم يظهر تعدّد 
الرسالتین من كلام صاحب لولوة البحرين و في الفس من ذلك شيء و لم يظهر القول 
بالتعد من كلام صاحب الروضات و غيره بل الظاهر من كلام جنا الإمام اند 
الائحاد و تأني الرد على احق السبزواري المذكور في الان في ج 21١‏ ۱۳۸: ۸۱۲ 
فراجعه. 
«الرد على التصمارى» ص ۲۳۱: يراجع فهرس دانشگاه (ج ۲: ۲ دیباحه ص دو). 

«الرد على النواقض الروافض» ص ۳۳۳ رقم ۷۲۸: أقول راجع [الشهب الثاقبة 14: 
۸ ۲۸ و [نقض تواقض الروافض 54: ۲۹۱: ۱0۱۲] و (النوروزية :۲: ۳۸۲: 
(for‏ 

ص ۲۳ س ۳ و بان: في ج ۱۵: ۲۲۰ ۱۵۲۱ و انظر ج ۲۱: ۱۷۰: 4110 

ص ۲۳۰ س » بصانب الواصب: اتب «مصائب النواصب» بالیم الآني في ج 
۲۱ ۰۲) و انظر الرقمین قبله ایا 

«الرد على النيجرية» ص ۲۳۰ رقم 17۲۹ قول يأ ذكر هذا الکتاب مفضّلاً بقلم 
الناشر ولد شيخنا الصتّف في [النيجرية 1/6 

«الرد على الوالي» ص :۲۳ رقم ۷۳۰ س 14ء شاه أفضل الكاشاي: أقول ذلک لاله ل 
يبد الرحل كثيرٌ من فقهائنا الأجلآء تمن عاصره إلى زماننا هذا و قد عد شيخ فقهاء 
الإسلام صاحب الجواهر فيه رسالته الشهاب الثاقب من جملة كتب الضلال التي يحب 
إعدامها فتبصّر. 

«الرد على وحدة الوجود» ص ۲۳۵ رقم ۷۳۹: أقول و بأ [الشهب اا 3 
۸ 1] في نفس الموضوع و فوله (و يأني رسالة في وحدة الوجود متعتدآ) أقول 
تأني تلك الرسائل في [وحدة الوحود ۲۵: 0ه 0۷] 

«الرة على الوهابيّة» ص 574: أقول أنظر عن الوهابية بالفارسية كتاب «وهابيان» 
لعليأصغر الفقيهي ط قم و راحع أيضاً «مكارم الآثار 
مستر فر الحاسوس البربطاني في البلاد الإسلامية» بالعربية و الفارسية و ذیل تحفة الا 
للسيّد عبدالله طيقمان و (مسير طالبى) و فيه رسالة لرئيس شياطين الملاحدة. 


۳13 ] قراجعه. 


: 6۱۰-۳ و «مذكرات 
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ص ۲۳۵ س 014 و قد كتب: + العلماء. صح ظ 

ص ۲۳: أقول و من جملة من رد من العامة على الوهابية المفي أحمد بن زین 
رحلان الکي ۲ ۱۳۰۶ و طبع رده عليهم كما في «الأعلام للزركلي ۱: 6۱۳۰ و 
طبع ردّه على الشيعة حلف «الحجج القطعية» للسويدي الناصي سنة ۱۳۲۳ عصر أقدم 
على طبعهما النواصب و انظر ما ذكرناه في التكملة باسم «الرد على القصيمي». 

و من العامة أيضاً الولوي فضل رسول البديواني القادري الجشتي (1717 01584 
صتّف «البوارق المْحمّدية لرجم الشياطين النحدية» أو «سوط الرحمن على أقران 
الشيطان» كتاب مبسوط مهم بالفارسية مطبوع و نسخة المخطوطة مذكورة في 
«فهرست مشترک پاکستان ۲: »٠١44‏ كما أن فيه أيضاً التعريف بطائفة أخرى من 
الردود علیهم (۱۱۰۵ س ۱۱۱۰). 

ص ۱۳۸ س ۱۹ إصفهاي: / الإمدقهاي. 

«الرد على اليهود» ص ۲۳۷ رقع:۵1 أقإل و من جملة الردود عليهم [المقام احمود 
۲ +: 0۷ و [ععضر الشهود 3387۲ ۲۳۵۲] و [اقامة الشهود ۲: ۱۳]. 

«رسائل ابن العمید» ع 6+ رقم 77" اقوّل للد كتور السيّد ضياءالدين سحادي 
«شرح احوال و آثار ابن عمید» بالفارسية طبعت بطهران سنة ۱۳۳ش في ۱۳۰ص فیها 
ما يتعلّق بترجمة الرجل و فیها بعض الأخطاء. 

«رسائل اخوان الصفا» ص ۱ انظر «إخوان الصفا ۱: ۳۸۳: ۱۹۸۰ مع التكملة. 

ص ه16: جامع رسائل الشيخ جعفر النحفي (مكارم الآثار ج ؛ ص ۱۲۷۶). 

«رسائل اخواجوني» ص ۲:۵ ۰ رأيت: قائل رأيت الح هو التزوي ابن المؤلّف و قد 
كانت المجموعتان المذكورتان عندي مدّة من الزمن. 

«رسائل رشيدالدين فضل الله» ص 747 رقم 741: أنظر [تاريخ غازاني ۳: 2556 004] 
و [الوقفية الرشيدية ۲۵: ۱4۰]. 

ص ۲6۷ س ١١ء‏ فرسها: الصواب فهرسها. 

«رسائل الشهيد الان» ص ۰۲:۹ رأيت: قائل رأيت اخ هو المتروي ولد الولف كما 
مر نظيره أيضاً في ص .۲٤۵‏ 
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«الرسائل العشرة» ص ۲۵۰ رقم ۸۰۸: طبع سنة ۱۳۱۳ بطهران على الحجر بخط 
تحمّدحسن بن محمّدعلي الجرفادقاني في ۲۳6ص تلك المجموعة الجليلة من إفادات نا 
الشهيد الثاني طاب مثواه و كانه لم ير شيخنا الصتف فس سره تلك المجموعة فلم 
يذكر واحداً من تلك الرسائل في طيّ كتابه و لکنا ذكرنا في مواضعها من التكملة و 
الحمد لله و انظر في التكملة [بجموعة رسائل الشهيد الثاني ۲۰: ۸۷]. 

ص 514: صحّحت جميع أجزاء الذريعة المباركة على هذه التصحيحات في ۷ شهر 
شوال المكرم ۱۳۷ و الحمد لله رب العالمين. 

ص ۲۷۱: صحّح بتمامه في ال و الحمد لله تعالى في ۸ شوال ۱۳۹۷. 
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الجزء احادي‌عشر 
ص : لايخفى أن طائفة من رسائل العلماء لا كانت مختصرات جد فلذا عنونوها من 
القدم عسئلة أو مسائل و قد ذکرها المؤلّف في ج ۲۰ فراجعه و من هذا القبيل الحوابات 
في ج ه و كذا أسئلة و سوال. 

«رسالة في آداب المج و كيفيّة وضع سخا آطرام» ص ۽ رقم ۷: الظاهر الي رأيت 
نسختها عند ابن عة والدي الحاج میزا مهدي رارسا و لعلّها توحد في مكتبئ أيضاً. 
و أيضاً في مكتبة جامعة العقول و النقرل بطهران, 

«رسالة أي غالب الزراري» ص ۷ رقم ۳۱: و طبعت أيضاً في كشكول الشيخ يوسف 
«أنيس السافر: 114 6۱۳۵ و عندي منها نسخة بط جدّي العامة الحاج السیّد 
محمّد شقيق صاحب الروضات ره. 

«رسالة في البات الواجب الوسیط» اص ۱۰ رقم 44 س ۱6 ابراهيم: ابراهیم هذا 
مذكور في إحياء الداثر ص ۳. 

ص ۱۲ س ۰۲۳ أحمد بن ابيذر: الصواب أحمد بن محمّدمهدي بن أبيذر. 

ص ۱۳: مرحوم محدّث قمي در «منتهى الآمال ؟: ۵۵» در ذيل احوال سادات 
خاتونابادى ترجمه مير محمّد معیل بن مير محمّدباقر را که آورده ضمناً جنين گوید: 
«و از رساله اجازات سیّد نورالدين بن سيد نعمة الله جزائرى عليهما الرحمه نقل شده 
كه در حال اين سید جليل نگاشته» الح و راقم اين سطور در ليله جمعه ۲۸ محرم ۱۳۹۹ 
بوسيله تلفن اهواز با آقاى حاج سيّد محمّد جزائرى موف كتاب نابغه فقه و حديث 


ré‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


در اين باره صحبت کردم ايشان بالرّه از اين مطلب بی‌خبر بودند و بسیار استعجاب 
کردنده افسوس که مرحوم مت قمی که شخص كاملاً مورد ولوق و اطمينان بوده 
و مطلقاً در اين موضوع اشتباهی نکرده است ماأحذ خود را در اين نقل ارائه نفرموده 
و در ساير کتب آن مرحوم هم چیز بنظر نرسید لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا. 

«رسالة في إجازة الولی أبيالحسن الشریف» ص ۱۳ رقم 04: أقول راحع ج ۱: ۱۳: 
وج ۰۱۹۰:۵4۲۰ 

ص ١4‏ س ۸۷ «الشجرة المورقة»: انظر وصف الشجرة الورقة في موضعها من ج 
r‏ ب 

ص 15 س ۰۲۲ (۱۱۱۱): الصواب سنة ۰۱۱۱۰ 

ص ۱۵ س ۱۷ ممتّدتقي: الصواب محمّدنقي بالنون. 

اص ۱۵ س ۰۲۰ ليروجردي فيباليجف): أقول الظاهر أن (البروجردي في النحف» 
من الإضافات حين الطبع و أن مر اليك الصتف مدرسة السيّد تحمّدكاظم اليزدي 
عليه الرحمه. 

«رسالة في إجازة اولح لامها ص ٠١‏ رقم ۸: انظر الآ قرياً رقم 
AV‏ 

ص ۱۷ س ۵؛ محتدجواد: هو الذي مر قريباً رقم ۸۰ 

ص ۱: إجازة السيّد عمّدرضا بن السیّد محمّدصالح الحسيي الاصفهان لامام 
الحرمين الیرزا حمّد المورّحة ٠۲۸١‏ ذكر في الشحرة الورقة كما في الكرام البررة. 

اص ۲۲ س ۷ محمدعلي بن الامير محمّدحسين الحسيني: انظر ترجمته في مكارم الآثار ج 
۸ رقم 1566 أو في الكرام البررة ج + رقم ٠66‏ قال فيه «توقى سنة ۱۲۸۷ يعي سنة 
زيارة ناصرالدين شاه للعتبات». 

«رسالة في إجازتة لأكبر ذكور أولادي ١‏ 
٠‏ 141: قف على الأرقام ۱۳۹ - 148؟ 


اليوزا علي النقي المزوي» ص 4 رقم 


ص ۲۹ س 1١‏ «الأربعين افائفية»: يأن في ع ۳۳۰ ص 06 
«رسالة في الاجتهاد» ص ۳۰ رقم ۱۷۵: أقول عندنا نسخة منها في ۱۸ ورقة ليس فیها 


الجزء الحادي عشر fre‏ 


تاريخ و لا اسم الكاتب و هي داحل في بحموعة مسودّات فوائد للشیخ محمّد بن حابر 
التجفي و راجع الکواکب التظرة ص 5 ۷ و ما کتبناها امش نسغتنا. 

«رسالة في الاجتهاد» ص ۳۰ رقم :1۷١‏ أقول مر ذكر هذه الرسالة أيضاً في (ج ۱: 
۲۳ ۱:۳۵) فراجعه. 

«رسالة في الإجماعات الي ادّعاها الشيخ ثم حالف نفسه فیها» ص ۳۲ تا 
لاتأني هذه الرسالة في العنوان المذكور. 

ص ۳۳ س ۰۲۲ تاني: لم أحده في هذا اللجزء ص ۰۱5۸ 

ص ۲۶ س 4 (ص ۲۱۶): ص 114 ط تمد 

«رسالة في أحكام الاراضي القتوحة عنوق» ص ۳۵ رقم ۲۱۲: أقول و يأ في نفس 
الوضوع (رسالته في الأراضي الخراجية) في ص 48 و ذکر العلآمة الخبير المرزا عبدالله 
أفندي صاحب رياض العلماء في كتابه الآخر «تحفه فيروزيه شجاعيه ق ١‏ اظ» في طيّ 
كلام له حول الموضوع انه اف حوالي عا ۲48۳ رسالة جيدة طويلة الذیل نفيسة غايتها 
حول الأراضي المفتوحة عنوة و سرقت| من اللخ الإحيدة» الح. 

الإرسالة في أحكام الدعاوي ورمعنی المدعي و المدعى عليه» ص : الرابعة عشر من 
رسائل (بلغة الفقيه 177 744 المطبو ع ليد محمد آل بحرالعلوم ره. 

«رسالة في أحوال المخالفين لمولانا امبرالمومنين عليهالسلام و تعيين بعضهم» ص ۲۸ 
رقم ۲۲۹: أفول عندنا نسخحة هذه الرسالة الي لاتتجاوز عن أربع صفحات في بجموعة 
رسائل كتبها لطف الله بن عطاءالله الحويزي تاريخ كتابة بعضها سنة ٠١١١‏ و ليس في 
تلك الرسالة اسم صاحبها و لكن الحويزي كتبها متّصلة بوصول الأعيار للشيخ حسين 
بن عبدالصمد ره و ذكر الكاتب عنواها في أرَّنا بالحمرة الرسالة في تعيين المخخالفين 
لامیرالومنین ع» و أرّها بعد الخطبة «قد برز الأمر العالي المطاع أعلاه الله تعالى و أنفذه 
في الأقطار». 

«رسالة احياء اللوک» ص ۳۸ رقم ۲۳۱: أقول ذكرناه في التكملة في باب الهمزة و 
طبع الكتاب بطهران بعناية الدکتور منوچهر ستوده سنة «...» في ...»ص 

ص 4۲ س ٠١‏ الجندقي: أظنّ اله الحاج شيخ محمّدحسين الأعلمي صاحب دائرة 
العارف. 


۳ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


«إرسالة في حکم أخذ الأجرة على الواجبات 4 ص 4۳: سادس رسائل (بلفة الفقيه) 
الطبوع للسيّد محمّد الطباطبائي (۱۰۱ -- ۱۱۰ ط طهران), 

«رسالة في أخذ الأجرة على الواجب» ص ٤۳‏ رقم ۳۱: انظر رقم ۰۱۰۸۷ 

ص 4٩‏ س ۲: + و آحری عند السیّد محمدعلي الروضان یاصفهان في ۲۸۱ ورقة 
«أضافه الصحح بعد ما کتبت إليه». 

«رسالة في ادخال قول «علي ولي الله» في تشهد الصلاة» ص 4۷ رقم ۲۸۰: آقول 
راجع الشهادة الثالئة بالولاية في (ج 114 ۲۵۷: ۲۶۱). 

ص ۶۷ س ۱۵ التبريزي: الصواب النيريزي بالنون ثم الياء آخر الحروف و معنا أن 
مكتبة السلطان بيعت في هذه الأواخر لمكتبة بحلس الشورى بطهران و السلطان حي 
الآن في ج ۱ سنة 11.5 

فإرسالة في الأراضي اخراجية يتير 4: حامس رسائل (بلغة الفقيه) المطبوع سنة 
۰۹ للسيّد محمد الطباطبائي آل يلكوم لنجفي قدس الله آرواحهم (ص 4 ۱۰۱) 
آية في الكمال و مر في نفس الْرَصتوّع:ؤزتتالة في أحكام الأراضي المفتوحة عنوة) في ص 
۰ سيأن نظرها في ص“ ٤د۴5‏ 

«رسالة في الأذان» ص 1۸ رقم 597: مر ذكرها [الأذانية ۱: 14.8 5104] 

اص ٤۸‏ س ۰۱۳ حراما: | خلافاً. 

«رسالة في أربعين آية في فضائل أمیرالوسین (ع)» ص 44 رقم ۳۰4: يأف باسم 
(كتاب الأربعين آیة) في رج ۱۷: 214 لقلا 

«رسالة في أربعين حديفا» ص ٠١‏ رقم ۳۰: اسمها «لعات قدسيّة» و فصّلنا الكلام 
حولها في فهرستنا ج ۱ ص ۳۰۷ 

«رسالة الأربعين اهائشيّة» ص 6ه رقم ۳۳۵: اعلم أن هاهتا مطالب الأوّل إن كناب 
الأربعين الهائميّة هذا كبير طبع على الحجر بطهران في «...» ص و هو بالعربية. 

الثاني قوله الأمينة الصواب الأميئيّة نسبة إلى عنوان واللها أمين التجار. 

الثالث قوله تصرت خانم أقول لم تكن شيختنا الصالحة في طول حياتها راضية 
باشتهار هذا الاسم احتحاباً و تسئراً و عفافاً ليس لا و كان توقيعها على طرّة 


الجزه الحادي عشر sv‏ 


الطبوعة [يا بانوی ايرانى] و لكن بعض التجاسرین فحص عن مها الذي ممّاها به 
والده المرحوم فأقدم على تشهيرها به على خلاف رضاها تستل الله العفو و المغفرة 
ي الأمر إلى كتب شيخنا العلآمة و كتب الشار و غيرهاء 

و رابعاً قوله الحاج السيّد محمّد أمين التجار الصواب الحاج السیّد محمدعلي أمين 
التجار و أخيراً توقيت شيختنا الصالحة العلو ة طاب ثراها في بلدتنا إصفهان 
«...» و نحن نروي عنها بإحازة كتبتها لنا بخطها في ثبتنا و تاریفها «...» 

ص ۵۵: قد مر رسائل عديدة في (الإرث) في ج ١‏ فراحعه و للسيّد محمدعلي بن 
الحاج ميرزا باقر القاضي الطباطبائي التيريزي رسالة بة في إرث الزوجة لا بأس ها 
طبعت سنة ۱۳۹۸ بتریز في 84١ص‏ ثم استشهد في بلدته بعد صلوة المغرب و العشاء 
جماعة من ليلة السبت ۱۱ ذي الحجة ۱۳۹۹ و الّف في ذكراه رسالة و كتب مقالات 
عديدة و نذكره أيضاً في التكملة لكتاب [المثل العليا 219 ۷۸: 414]. 


«رسالة في الإرث» ص ٠١‏ رقم 2۲۳۸ قد كر هذه الرسالة أيضاً في ج ١‏ ص 
۳ ۲ و يأني في ج ۳: ۳۰۳: ٩.۷۹‏ رر مھ ثلاث مرّات. 

اص هه س 4: + و أخرى عند اليد محمدعلي الروضاني في ۳۷ ورقة «أضافه 
اللصحّح بعد ما كتبته إليه». 

«رسالة في الإرث» ص ۵۵: كما مر في ج ١‏ بعنوان (الارث). 

ص 0ه س ٠١‏ الصراط الستفیم: إلى صراط مستقيم كما لي نسختین عندنا في 
مجموعتين إحداها تاريخها سنة ۱۰۷۲ و الثانية 1815 و طبع بعنوان رسالة في ميراث 
الزوجة ضمن مجموعة إفاداته ره و يأني ذکرها أيضاً بعنوان (ميراث الروحة) في ج ۲۳: 
SAAN ۳‏ 

اص 5ه س 216 يوم الخميس: و هو يومين بعد تأليف رسالته في الحبوة (ج 1: 704 
۳۹ 

«رسالة ارشاد السلمین الى أولاد امرامزمتین» ص 0٩‏ رقم ۳۱۳: أقول مرّ ذکر هذه 
الرسالة مختصراً في ج © ذيل ۲4۸ س ۲۸ و «...» 

«رسالة في الأرض المفتوحة عنوة» ص 7١‏ رقم ۳۸: يراجع ما مر في ص ۳۵ و 4۸ و 
انظر أيضاً ج ۲۱: ۳۵۸: 0161 


A‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة. 


«رسالة في الأرض المفتوحة عَنْوَةُ» ص 2۰ رقم 754 س 11 تضارب التواریخ: أقول 
الذي في نسختنا المحطوطة المعتبرة من ادر النثور هكذا «و انتقل [أي الشيخ زينالدين] 
إلى رحمة الله و رضوانه في اليوم التاسع و العشرين من ذتيالحجة سنة ٠١١4‏ أربع و سین 
بعد الألف و كنت إذ ذاک في مكّة المشرّفة اجتمعت معه يوم عرفة و بقيت في خدمته 
إلى ذلك اليوم من تلك السنة و دفن مع والده في العلّى» الح و هكذا العبارة في النسخة 
المطبوعة بقم من الد ۲: ۲۳۱ و التاريخ فيهما بالأرقام و الحروف معاً. 

الإرسالة في الاستخارة» ص 15: نذكرها باسمها «مفتاح الخير» و مر كثير من 
الرسائل في هذا للوضوع في ج ۷ ص 14 

لإرسالة في الاستخارة» ص 0: لجنا الإمام العلآمة فقيه عصره و علآمة دهره 
السيّد میرزا محمّدهاشم المتوفى في النحف ۱۳۱۸ شقيق الإمام المحدّد صاحب الروضات 
التوقی في إصفهان سنة ۱۳۱۳ ذکرهان, آواعر كتابه «أحكام الاعان» عند ذكر صلوة 
الاستحارة, 


«الرسالة الاستصحابية» ص ج5557 اقول لم مد هذا العنوان شيء مطلقاً. 

«الرسالة الاسطبولیة» مركو للد الثاني ظ عندي مصوّرتها. 

«رسالة اشارات عبدالله» ص ۷۷ رقم :1۷٩‏ أنظر «وصیتنامه ۲۵: ۱۰1 0۸۲» و 
راحع مکارم الآثار ۵: ۷۰۷ رقم ۰۱:۳۰ 

«رسالة في الاشتراک اللفظي» ص ۷۸ رقم 1۸۸: هذا الطلب من له إلى آحره 
مأخوذ من ریاض العلماء من دون إضافة شيء أو إظهار رأي و الله العالم. 

«رسالة الاصول الاصلية» ص 4م س ١٠ء‏ ذكرته في الكاف: لم نعثر عليها في الكاف 
بل ذكره ولد الصّف في القاف بعنوان (قاعده صدور كثير از واحد) و اقحمه في التن. 

طالرسالة الاصولية» ص ۹۰: للشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكرها في «إيضاح 


الکنون». 
«رسالة في الأطعمة و الأشربة المباحة» ص ٩۱‏ رقم ۵1۳: مرّت مفطلاً في ج ۲ ص 
۸ فلا وجه لذكر رقم ما هنا. 


ص ٩۲‏ س ‏ (ج ۶ ص ۳۸۶): آنجا راجع به حدیقهالقین است. 
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ص ٩۲‏ س ‏ (ج ٠١‏ ص ۲۰۶): راجع به صوفيه است. 

«رسالة في إعادة المعدوم» ص 45 رقم 035: أقول للعلآمة حيدرعلي خان برومند 
إصفهاني مقال حول [إعادة المعدوم] نشر في جل [کیهان فرهنگی رقم التسلسل ۵: ۱۷ 
14] الصادرة في طهران بالفارسية, 

«الرسالة الاعتقادية» ص ٩۳‏ رقم ۵۷۲: أ 
۸ و ما ذکرنا هامشه. 

«الرسالة الافتاحية» ص 44 رقم 1۰1: طبعت هذه الرسالة بطهران. انظر [نور 
الصدر ۲6: ۳۷۰: ۱۹۸۷]. 

ص 4ه س ۱ ضمن مجموعة: أقول الظاهر الها احموعة الذکورة في ص ۱۳۰ 
ان 

ص 44 س ۱۸ محمّد: هو صاحب «شیح أصول الكافي» المسمّى «هدی العقول» 
الآني في الشین ۱۳: ۰۱۰۰ 

«رسالة في الزامهم با الزموا به انفسهم» ص أ ١١‏ رقم 14۸: طبع بطهران في ۱۳۷۸ 
بعنوان عقد في إلزام غير الإمامي باحکام نحلته و آضافه الصحح بعد ما کنبته إليه. 

ص ۱۱۱ قد مر ذکر الكتب و رسال ی الامامة ی ج ۲ فلیراحع و بان أيضاً في 
ج ۱۷ بعنوان کتاب الامامة. 

«رسالة في الإمامة» ص ۱۱۱ رقم 1۸4: أقول فيأني ذکر هذا الکتاب ابسط تا هنا في 
ج ۱۷ ص ۲۱۷ رقم ۲۰۷ بعنوان کتاب الامامة فراجعه. 

«رسالة الانساب» ص ۱۱ رقم 747: أقول انظر الكواكب النتثرة ص ۳۸۸: 

«رسالة في انساب الطالبين» ص 4!!: الصواب الطالبيّين و قد مر التصحیح و 
الاستدراک للکتاب أيضاً في خائمة ج ۳ ص ٠١‏ و راحع تعليقتنا على الوضع الأوّل. و 
قوله في س ۱۳ (ثم اطلعنا الخ ذكر شیخنا ره في الموضع الذکور من ج ۳ أنه أشار إليه 
بعض الفضلاء بذلك فراجعه. 

ص ۱۲۱ س 18 و عزرقما: الصواب و عرّزتمماء 

«رسالة في البكر و البالوعة» ص ٠١١‏ رقم ۷۸۷: يأ ذكر هذه الرسالة أيضاً في ص 
AFA E Fe‏ 


انظر «الاعتقادات» في (ج ۱: :۲۲١‏ 
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«الرسالة البرهانیة» ص ١74‏ رقم ۸۰۳: أقول انظر [الكلمات الحقائيّة ۱۸: ۱۱6: 
4۲ 

ص ۱۳ س ۵ «القامات»: ظ نقل از روضاتست آقا بزرگ خودشان که ظ 
مقامات را ندیده‌اند. 

«رسالة في الباعد بين البثر و البالوعة» ص ۱۳۵ رقم ۸۳۸: قد مر ذکر هذه الرسالة 
في ص 1١1‏ ع ۷۸۷ و هي ظ غير «نفحة العبیر في طهارة البثر» له ره. 

«رسالة في تعميم استدلال الشیعة» ص ۱۳۵ رقم ۸6۱: انظر (ج 7: ۲۰7 ذيل ۱۱4۸) و 
راجع کتاب (زندگینامه علامه بجلسی ۲: ۳۲ و .)٤١‏ 

ص ۱۳۱ س ۲» السبزواري: كما في الروضات ص ۳۹۷ س 4 ط ۲ نقلاً عن الرياض. 

ص ۱۳۱ س ٤ء‏ في حله: أقول و أيضاً في حرف العين باسم «رسالة في عدم حرمة 
شرب التان». 

اص ۱۳۸ س 21١‏ رسالة السبّا: اميم رل السيّد ماحد «إيقاظ النائمين» مر ذکرها 
في رج ۲: ۵۰۵: ممق 

«رسالة في تحريم الغدا و اله 9۸۷-6 أقول سیکرّرها للصتّف ره في باب 
الغين (ج 215 250 603 

«رسالة في تحريم الغنا و عمومه من حيث المتعلق» ص ۱۳۸ رقم ۸1۲: أقول اسم هذه 
الرسالة «تنبيه الغافلين و تذكير العاقلين» ذكرناه في موضعه من التكملة و أمّا عنوان 
التن فهو من كلام جدّنا الإمام اند طاب ثراه في الروضات ص ۱۱۷ ط ۲ حيث ل 
يذكر اسمها الأصل و إن كانت عنده النسخة فقال بعد نقل كلام لؤلؤة البحرين ما لفظه 
الشريف [و أقول إن رسالة الشيخ علي التي يشنع فيها على صاحب العنوان (و هو الحقق 
السبزواري محمّدباقر بن تحمّدمؤمن) عندنا موجودة و قد وضعها في عموم تحرم الغناء 
من حيث التعلق كما هو التحقيق في المسعلة لغير واحد من الأدلة] انتهى و عبر عن 
تلك الرسالة بعينها في ترجمة مصتفها (الروضات: ۳۹۸ س ؟ لقوله «رسالة الرة على 
من يبيج الغنا» و السلام حير حتام حرّر في ليلة ٠١‏ ج ١‏ سنة ۱۵۰5 


«إرسالة في تحرم القرض بشرط المع المشعمل على الغاباة ص ۱۳۹: انظر [القرض 
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۷ معر في ۷ ج ١‏ سنة 14.4 
أقول يعني في حرف الغين (ج 15: RIT‏ 


ص ۱۳۹ س 0۳ «رسالة في الغنا». 


0 
ص ۱۳ س ۱۶ و تأنيّ: ال وجدها فيما يأتي «رسالة في جواز نقل الموتى ص 
۳۹ 
ص ۱۳۸ س ۲۵ و الفیض: بايد يبينم در حود رساله تنبيه الغافلین آيا ربطی بفیض 
هم دارد. 


فإرسالة في تحقيق الميولى» ص :1١‏ للخفري مذکور في ج ۱ (إثبات الميولى). 

«رسالة في تحقيق معنى السيّد و السيادة» ص ٠١١‏ رقم ۸۷۲: أظنّ اله نقل عنها في 
فضائل السادات. 

«رصالة في تحليل التان و القهوه» ص برقم ۸۳: أقول انظر [التنباكية 4: 4۳] 
متعتدا 

«تحويل ساهای موالید» ص ١4١‏ رقم 5ظ أن اصلها العربي عندي. 

«رسالة في تذكرة أحوال الفقية الق الآ محمَدَعلي بن الآغا مممّدباقر افزارحريي» 
ص ۱۸۲ رقم 441: أقول ذكره أيضاً في «ترجمة آقا حمدعلي 6: ۱۲۰ ۰6۷۸۳ 

«رسالة في ترجمة الببهقي» ص 1١44‏ رقم 401: يراجع ترجمة أبيالحسن علي بن 
أبيالقسم زيد البيهقي فريد خراسان في (الثقات العيون ص ۱۸۹ / 140) و ما كتبناه 
مامش نسختنا و مر في (ج ٤‏ رقم ۷۲۸) رسالة الشيخ تحمّدخان الفرزيز حول الوضوع. 
في صفر 1416 

ص 11: قال السيّد المموزا محمّدباقر الرضوي المدرس في كتابه «شجرة طيية ص 
۲ ما نصّه «عقق كركى در رساله تزويجيه كه رقيه و ام الوم دختران صلبى ييغمير 
بودند يا دختران خدیجه اسم على بن أحمد را باحترام مام ياد كرده و فرموده «أورد 
الشيخ العارف الأحلّ بالسير و آثار أهل البيت الأطهار أبوالقاسم علي بن أحمد الكوفي 
ره في كتاب البدع المحدثة بعد رسول الله ص» انتهی. و لبراحع الذريعة هذا ج + ص 
۷۲ واج ۲ في ص ۳۹۱و أيضاً ص ۳۹۷. 
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«رسالة في تقدم الشياع الظني على الید» ص ۱۵۳ رقم 434 س ۱۸ بلط الحاج: انظر 
ج ۲۰ ص كل 

«رسالة في تقلید الاعلم» ص ۱۵ رقم ۹۷۲ رأيتها: قائل رأيتها بلکه نویسنده تام 
اين عنوان آقا ميرزا علينقى مزوى فرزند موف است. 

«رسالة في تكفير الحاج كريمخان» ص ۱۵۵ رقم ۹۸1» الگوهري: الصواب «گوهر» 
بدون الياء و الرحل مذكور في الکرام البررة ص ۰۳۸۱ 

«الرسالة الجعلية» ص ١14‏ رقم ۱۰۳۳: أقول نشرها الرفيمي في «آتشکده اردستان 
۲ 14س ۳۲۲» عن النسخة الوصوفة في المعن ظ. و انظر ج ۲۵: ۱۸۳ تع ۰۱ 

«رسالة في جواز أخذ الاجرة على الواججات» ص ۱11 رقم ۱۰1۷: انظر رقم ۰۲۸۱ 

«رسالة في الحدث في اثناء الفسل» ص ۱۷۰ رقم ۱۰3۵: و عندنا منه نسخة في بحموعة 
من رسائل اب الشهيد طاب مثواي ةايح كتابة بعضها ۰۱۲۵۳ 

رسالة في حرمان الروجة میاه :الإرث» ص ۱۷۲: عاشر رسائل (بلغة الفقيه 1۳۷ 
- ۲0۷ الطبوع سنة ۱۳۲۹ _بطهرآنَتكفقية آل بحرالعلوم السيّد عمّد الطباطبائي التوفى 
۲ رضوان الله علیهم اجکی 

«رسالة حديقة الشعراء» ص ۱۷۲ رقم ۱۰۷۱: (حديقة الشعراء) کتاب كبر في تراحم 
الشعراء و غیرهم من مشاهیر الفرن الثالث عشر خاصّة طبع بجلده الأرّل بطهران من 
٠‏ ثم بعده الثاني و الثالث بعناية بعض الأفاضل و راجع الذريعة ۳: ۱۳۳: ۵۷۳) و 
(3: ۲۸۵: ۲۸۰۷) و الاستدرااکات الطبوعة خلف (ج ۷: ۲۹۲ و .)1۹٩‏ 

طإحكم حلق اللحية) و إثبات حرمة الحلق ص ۱۷۳: من مباحث کتاب الدرّ المنثور 
:۷١ :۸(‏ 034 نا العلآمة الشيخ علي الشهید طاب ثراه في جزئه الثاني ينبغي أن يعد 
رسالة مقيدة في الوضوع و في طبعة قم (ج ۲: ۲۹۱ - 140) و فيها بعض الأغلاط و 
انظر في (ج ۷: 0 حلق اللحية متعددا 

«إرسالة في الحصر و البواري ص ۱۳: مر في ج 4 ص ۲۰۱. 

«الرمالة اخشریة ص 178: انظر (حشر الأشياء ۷: 1۷: ۱۰۳). ثم انظر ما ذکرناه 
في التكملة هناک. 
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«رسالة في حلية طعام أهل الکتاب» ص 1 رقم ۱۱۰۹: مرّت الرسائل في حکم 
ذبائح أهل الكتاب في ج ۱۰ ص ۲ فما بعدها. 

«رساله دين و شئون» ص ۱۸۵ رقم +114: أقول مر ذكر هذا الكتاب في الدال (ج 
۸: 4 1781) فراجعه و انظر ما علقناه عليه. 

الإرسالة رجاليّة4 ص ۱۸۷: هي اللقدّمة البسوطة لكتاب «ترجمة شرايع الإسلام» 
بالفارسية لأي‌القاسم بن أحمد اليزدي كما أشرنا إليها في التكملة بعنوان الترجمة قال في 
اوها بعد الديياجة [مقدمه در پاره اصطلاحاتی كه متعلّق می‌باشد مان و سند و اسناد] 
و في آخرها [حال وقت آنست که ختم شود اين رساله رجاه و شروع شود در 
مقصود كه ترجمه كتاب بوده باشد] و هي رسالة جيّدة في موضوعها استفاد أكثر 
مطالبها من شرح الدراية لجدّنا الشهيد الثاني قدّس سره و أضاف إليها. طبعت في 
موضعها من امد الأول لترجمة الشرابع في:أكثر من مائة صفحة. 

«رسالة في رد الصوفية» ص ۸۸ا (رقميوة ن آقول مر [الرد على الصوفية :٠١‏ 5:04] 
متعددا. 

«رسالة الرضاعية» ص 386 ركم ۳م غتدند هده تعالى نسخة أصله و كذا 
نسخة أصل الفوائد الغروية المقصد الثاني منها. 

ص ۱۸۹ س ۲ بدالع: | بشرايع. صح 

ص 184 س 4 أواخر بحرم (۱۱۰۹): ظ تاريخ صحیح است كما طابقته مع 
الاصل. 

ص ۱۹۸: بقيّة الرضاعيّات في (الرضا). 

«الرسالة الرضاعية» ص ۱۸۹ رقم 11017 (۱۱۱۱): الصواب ۰۱۱۱۰ 

«الرسالة الرضاعية» ص ۱۹۱ رقم ۱۱۱7۸ أقول يأني له [العقد الطهماسي ۱۵: ۲۹۰: 
۸۲ ]و [رصول الأخيار ۲۵: ۱۰۱: ۵9۷]. 

«الرسالة الرضاعیة» ص ۱٩۱‏ رقم ۱۱۷۱: يراجع الجزء الثالث عشر ص ۷۱ و مر 
شرحه رقم 1155 


«الرسالة الرضاعية» ص ۱۹۲ رقم (۱۱۸: هو الشيخ عل يأكبر الحكمي التوقی سنة 
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۲ المذكور في نقباء البشر ص ۰۱2۰۷ 

الإرمالة في الرضاع)» ص ۱۹۳: الحادية عشر من رسائل (بلغة الفقيه) الطبوع (ص 
۷ ۲۷۱) للسيّد الفقيه آية في الکمال محمّد الطباطبائي آل بحرالعلوم. 

«الرسالة الرضاعية» ص ۱۹۵ رقم ۱۱۹۶: انظر [المسائل الشيرازية ۲۰: ۳۵۳ غير 
مرقم]. 

«رسالة في زوجتي عثمان بن عفان و انهما لم تكونا بت التي (ص) بل بن زوحته» 
ص ۱۹۷ رقم 1704: انظر ما مر في ج 4 ص ۱۷۲ و ما ذكرنا في المامش. 

«الرسالة السهوية» ص ۲۰۰ رقم 1114: راجع ج 217 2519 ۱۷۳ 

ص ۲۰۳: يأتي رسائل صلوة الجمعة في حرف الصاد. 

«الرسالة الطاعونية» ص 7١8‏ رقم ۱۲4۸ س ۰۱۲ ضمن مجموعة في مكتبة (الحيط): 
أقول افدموعة المذكورة هي الموصوفق (ب9...» و في مكارم الآثار «...» و قد انتقلت 
إلينا من السيّد محمد الميط بواسظفِيولكَ تكبا الصف ره في ج ۲ سنة ۱۳۷ و أمّا 
الرسالة فليس فيها اسم الصف ولا تا طلقا و نما كنب الحاج ملا عبدالوهاب 
مالكها في مفتتحها ما لفظه" ور رليآلةخفاعونية:[]..] آقا سبّد مهدي ب رالعلوم في 
الطباطبائي در عدم وجوب فرار از طاعون» انتهى و إذا كان نسبة هذه الرسالة إلى 
اليد بت فلعله الفها سنة +118 عام الطاعون الحارف في العراق انظر [مكارم الآثار ج 


۲ص ۳۱ و [OV‏ 

«رسالة العامة البلوى» ص ۲۰۹: انظر (ج ۱۳: ۷۸ في التعليقة ذيل الصفحة). 

«الرسالة العددية» ص ۲۰۹ رقم ۱۲۵۳: أقول راجع لزوماً [العددية ۱۵: ۲۳۳: ۱0۱۷ 
و الإحالات هناك و الإضافات في التصحيحات و قد طبعت الرسالة العددية فيما طبع 
من كتاب [الدر الشور :١‏ ۱۲۲ ۱۳۸ ط قم ۱۳۹۸] نا من قبل بعض أمهات 
الأجداد الشيخ علي سبط الشهيد الثاني طيّب الله أرواحهم و عندنا من اللدرّ نسنعة 
مخطوطة و امد لله 

«الرسالة العطارة في مدح بني الزئارة» ص ۲۱۰ رقم ۱۲۰۷: أقول كذا في المأخذ و 
لکن الظاهر أن الصواب بي الزبارةم بالزاي و البا [...] الموحدة التحتانية طائفة من 
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نقباء السادات و الاشراف بخراسان ذكرهم الفريد أيضاً في اللباب و تاريخ بيهق و أشار 
اض 

«الرسائل العملية» ص ۲۱۱: أقول يأتي كثير من الرسائل العملية في (ج ۱۵: ۱۸۳ فما 
بعدها) بعنوان «رسالة في الطهارة» اخ. 

«الرسالة العملية» ص ۲۱۳ رقم 1574: ليراحع الخلاقية له في حرف الخاء ص ۲۳۹ و 
لینظر فهرس الرضوية. 

«الرسالة العملية» ص ۲۱۵ رقم ۰۱۲۷۹ عبدالرحيم: الصواب محمّدرحيم كما رأيت 
خط ولده جنا العلآمة المذكور في عدّة مواضع و قوله ذكرها سيّدنا الحسن صدرالدين 
أقول ذکرها قبله حدنا الإمام العلآمة اد في الروضات و عندنا نسختنان منها و يأني 
ذكر رسالة أخيه العلآمة الشيخ محمّدحسين صاحب الفصول في (ج ۱۵: +216 013199. 

«الرسالة العملية» ص 7١4‏ رقم 014 لقول لعلّها رسالة والده بغية الطالب الي 
ذکر الولد آرائه هامشها كما سنيّه ف اوقم ۲۶۸ فراجعه. 

«الرسالة العملية» ص ۲۱۰ رقم 5۲6 الظاهر اله كتاب (النجاة) الوحود عندي 
شرق ووم 

ص :۲۱ س ۰۲۲ ذكرها تلميذه الأخير: + لي بعض إجازاته ظاهراً لا في بحموعة مباني 
الأصول. 

ص ۲۱۲ س ۲۳: و طبع رسالته في إصفهان ظاهرا و أنا رأيت النسخة الطبوعة عند 
حفيده الحاج سيد علاءاندین لکنها كانت ناقصة الأوّل و الآخر و لذا م يتير لي 
تحصيل العنوان و كانت محشاة بحواشي ولد الآقا حمدتقي م رزقت نسخة كاملة من 


المطبوعة. 
«الرسالة العملية» ص ۲۱۵ رقم ۱۲۸۸: براحع ص ۲۱۸ رقم ۱۳۲۰ و في كتاب فهرس 
المشار أن رسالة الحاج سيّد حسين بن محمد الحسيي التبريزي الكوهكمري المتوقى ۱۲۹۹ 


مطبوعة في تبریز عام 1۲۸4 ق على الحجر انتهی, 
«الرسالة العملية» ص ۲٠١‏ رقم ۱۳۹۹: أقول الظاهر الها «نعم الزاد ليوم العاد 66 


۱۲۱ YE 
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«الرسالة العملية» ص ۲۱۲ رقم ۱۳۰۸: آقول انظاهر أن الشيخ للحقّق العلي بن الشيخ 
الأكبر (رضي الله عنهما) م وف رسالة مستقلة عمل امقلدين رأساً كما يظهر من 
ماضي النجض قال «و له تعليقة على رسالة والده بغية الطالب لعمل القلّدين كان يقال 
له لم لاتكتب و توقی فيقول بای دة و أبيت ردية» هی و يظهر جلا من نسخعة 
مخطوطة من بغية الطالب عندنا كتب كاتبها في آخرها ما لفظه «فّت هذه الرسالة رسالة 
مولانا و مقتدانا الشيخ علي نجل المرحوم شيخ جعفر على يد الأقلّ حسين بن شيخ علي 
المنصوري يوم الاربعاء ۲۷ ع ۲ سنة 6۸۲ أن فتاوى الشيخ علي ادخلت في المكن و يتلوها 
في تلك النسحة (كتاب الصوم) و بآخرها ما لفظه «تمت الرسالة الصوميّة لجناب الشيخ 
علي نعل المرحوم الشيخ جعفر نوّر الله ضريحه على يد الحقير حسن بن شيخ عمد 
النصوري» انتهى و الظاهر أن كتاب الصوم هذا للشيخ علي نفسه و اله غير (تكملة 
بغية الطالب) للشيخ حسن أخيه اکن موضعها و تحمل نسختنا الموصوفة على 
هوامشها آراءً خالنا الأجل الشيث :جين كال/ني أوّل النسحة مسجلا و موقعا ما لفظه 
«بسم الله حير الأسماء يجب على لت هذه الرسالة ما عدى ما حالف فيها في 
الحواشي فان العمل على ای م الها منها في امن الراحي عفر ره 
حسن بل المرحوم الشيخ جعفر قلس سرّه» تمه و أيضاً دومن أراد الاستنساخ عليها 
للتقليد فليستنسخ كتبه حسن بن الشيخ جعفر» ختمه الآحر و راحع للشيخ علي بن 
عفر أيضاً ج 4: :۷٤١‏ 6.31 و السلام حير ختام حرّره الأقل سيّد محمّدعلي روضاني 
في عصيرة يوم الجمعة ۲۲ ج ۲ ٠١٠١‏ حامداً مصلياً مستغفراً بحانا الله من أيدي البابرة و 
الفراعنة و الطواغيت بالبيّ و آله ع 

«الرسالة العملية» ص ۲۱۰ رقم 097:4 للشيخ الأكير: أقول لا شبهة في وقوع سقط 
من العبارة حين الطبع و الصواب أن تكون هذه الصورة «للشيخ علي بن الشيخ الأكبر» 
الح كما لایخفی على المتدرّب المتأمّل و ذكر شيخنا المؤلّف في ج ۷: ۳۷۹: ۱۳۷۰ بعد 
التصحيح و في ج 1: ۲۷۸: ۱۵۱۵ (مقيّدا بشهر رحب في هذا الموضع فقط) و كذا 
الشيخ جعفر آل عيوبة في «ماضي النجف و حاضرها ۳: ۱۷۱ و المعلّم الحبيب آبادي 
في مكارم الآثار ؛: 161١‏ نقلاً عن الذريعة ج + ان وفاة خالنا المرحوم الشيخ علي بن 
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الشيخ الأكبر كانت في ۱۲۵۳ و كذا في «شعراء الغري 1: 6۲۵۷ ميد أيضاً بشهر 
رحب قالوا جمعیا: توفى بكربلاء ثم تقل إلى النحف الأشرف و دفن ها و أّا والده 
جدنا المرحوم كاشف الفطاء الشيخ حعفر بن خضر اللحفي فقد توقى سنة ۱۲۳۷ - أو 
۸ في النحف بتفصيل في تاريخه ذكرناه مامش نسختنا من مکارم الآثار ۳: ۸00. 

«#الرسالة العمليّة» ص ۲۱۷: للحاج ميرزا فتح الله الشريعة الإصفهاني انظر ما 
ذكرناه في التكملة بعنوان [وسيلة]. 

«الرسالة العمليّة» ص ۲۱۸ رقم ۱۳۲۱ س ٩‏ الحسيني: أقول اي أتعحّب من شيخنا 
العلامة ره كيف غفل عن معرفة السيّد حسين بن محمّد الحسيئ هذا و حقيقة الحال أن 
هذا الرحل هو الرجع الشهر في عصره السيّد حسين الكوهكمري المعروف ایض 
باشرک التوقی سنة 17844 و هو استاذ الفاضل الشربياني و هذه الرسالة العمليّة تأليف 
هذا السیّد و قد مرّت الاشارة إليها في ص.ه!؟ رقم ۱۲۸۸ و لم يدع الفاضل الها تأليفه 
بل علق على بعض مواضعها و قلما يفال رأ يابتاذه في فتاواه و قد سمل في مفتتح 
تلك الرسالة ما صورته بعد البسملة «۷یاسیبالعمل هذه الرسالة مع ملاحظة الحواشي 
إن شاء الله حرّره الأحقر اي ّدءانشربیانی»_انتّهی و لكن الباشر المتملق لطبع 
الرسالة كتب في جنب التسجيل عنوانا ها هذه العبارة: «رساله جناب مستطاب رئيس 
الله و الدين آية الله في الأرضين بحدّد رأس المائة ملاذ الأنام حجة الإسلام آقاى 
شرابيانى مد ظله» و مباشر هذه الطبعة رجل من الفضلاء يُدعى بماحي فخر (و فحر 
العلماء) و تاريخ كتابتها بخط عبدالرحيم الفيروزآبادي عام ۱۳۱۵ (ظاهرا) و يظهر من 
آخر سطر منها (في ص ۳۲٩‏ أن الرسالة قد كانت مطبوعة قبل هذه الطبعة أيضاً و 
الحاصل أن شيخنا ره قد نظر في مفتتح هذه النسخة فظن بإغواء كلام الناشر ما يخالف 
الحقيقة فكتب ما تراه في امن و الله العاصم. ثم إله لم يذكر الشار في فهرسه رسالة 
عملية للفاضل الشرابيان مطلقاً كما أله م بطَلع على هذه النسخة الي وصفناها و له 
ذكر (ذخبرة العباد) للفاضل فلیراحع. حرّره السيّد محمّد علي روضاني في ليلة ؛ ع ۲ 
اسستة ۱۳۹۷. 


«الرسالة العملية» ص ۲۱۸ رقم ۱۳۲۱: أقول انظر [جامع السائل ۵: ۷۰: ۲۷۵] و ما 
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ذكرناه في التكملة. و مر رسالته بالعربية [الاصلاح ۲: ۱۷۰: 174] 

«الرسالة العملية» ص ۲۱۹ رقم ۱۳۲۹: يراجع (السوال و الجواب ۱۲: ۲۰۰: 2۵ 
و (الوجيزة ۲۵: 6۵: ۲۳۰) مع التكملة. 

ص ۲۲۱: رسالة في تعيين الفرقة الناجية للشيخ ابراهيم يراجع (الفرقة الناحية). 

«الرسالة الفيضية» ص ۲۲۱ رقم ۱۳۸۳: أقول يأني أيضاً «فيضية 17: ٩‏ 
راحعه. 

«الرصالة القدسيّة» ص ۲۲۱ رقم ۱۳:۵: أقول انظر «القرسية ۱۷: ۲۰۷: .»111١‏ 

ص ۲۲۳: (رسالة لالان) انظر (لالان ۱۸: 2514 06. 

ص ۲۲۳: رسالة في كفاية النظر... لابن حمزة يأني في حرف الكاف. 

«الرسالة الكميلية» ص ۲۲۳ رقم 1704: أقول يني أيضاً بعنوان [شرح حديث 
الحقيقة ۱۳: 1۹۷] و الرجل من صوفية العامّة و له [مصباح افداية ۲۱: ۱۲۳: /4300] و 
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من شروح الحديث ما هو مذ کو لا شرج حدیث الحقيقة ۱۳: ۱۹0: 1۸4 فما بعد» و 
منها ما ذکر بعنوان «الكميلية ۱۸: ۱6۰/1۳۹ 

الإرسالة في مذهب ارسطاطالیس) کن ۲۲6: انظر [حدوث العام 1: ۲۹۵: 1934]. 

«الرسالة امحسَديّة ص ۳۲؟ لح من عبدالله الماحوزي كما في اللؤلؤة. 

«إرسالة مشايخ الشيعة) ص ۲۲۵: المذكورة في عنوان كتاب «المناقب ۲۲: ۳۱۵: 
۳ هي «تراجم مشايخ الشيعة 14 :17 ۰6۲۸۹ 

«الرسالة النجفية» ص ۲۲۷ رقم ۱۳۸۱: أقول اعلم أن شيخنا الصتف ره أورد هذه 
الرسالة في كتابه مرقماً في ثلاث مواضع الثاني في الشین (ج 14: ۲۱۰: ۲۲۳۲) و الأخير 
في النون (ج 14: 1۸: 64 فراجعهما و سبحان من لايسهو. 

«الرسالة الوضعية» ص ۲۲٩‏ رقم ۱۳۹۸: أقول يأني أيضا الوضعية الاهرية ۲۵: ۱۱۱: 
ال 

الإرسالة اهنود في إجابة دعوى ذوي العتود» ص ۲۳۰: للأمير السيّد بماءالدين الحسن 
بن مهدي الامطيري رحمة الله عليه تقل جملة منها ابن اسفنديار الكاتب في «تاريخ 
طيرستان ۱۱٩‏ - ۱۱۸ الولف حوالي سنة 1۱۳ فراجعه و يأني في لاء (ج ۲۵: ۲0۱: 
۷۹ 
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«الرسالة الوقتية» ص ۲۳۰ رقم ۱6۰۰: راحم الرسائل الوقتية في (۲۵: ۱۳۵). 

«الرسالة افلالية» ص ۲۳۰ رقم ۱6۰۱: انظر (الالية ۲۵: ۲۳۹: :1۷). 

«رسالة يوحنا» ص ۲۳۰: انظر (يوحنا ۲۵: ۲41: 184 و ۱۹۰). و راحع ج ۱۷ ص 
۸ مدا که مراجعه به موضع مرقوم کردم نيافتم مظان دیگر را هم ديدم چيزي 
نيافتم تا بعدا جه بيش آید. 

«الرسالة اليوسفية» ص ۲۳۰ رقم ۱2۰۳: تأني في الياء (اليونسية ۲۵: ۳۰۰: ۲6۰). 

«الرسالة اليونسية» ص ۲۳۰ رقم ۱1۰4: راجع (ج ۲۵ ص ۳۰۸: .)۳۷٩‏ 

«رشحات سمائى در احوال شيخ هائی» ص ۲۳۵ رقم ۱1۲۸ س ۰۱۰ «کشف البیة»: 
بعنوان رشحات السمائي. 

«رشح السحاب في شرح نظم الحساب» ص ۲۳۰ رقم ۱۸۳۳ س ۰٩‏ شارح العوامل: 
قال في آخره «و قد تيسّر لي تأليف هذا الج المسمّى برشح السحاب في شرح نظم 
الحساب بعون الملك الوهّاب في حمس !أْجَهريممِكتث الأحوال و تكثّر الاشغال و كان 
الفراغ منه في أوائل شهر جمادي انیت اامنة و العشرين من المائة الثانية من 
الالف الثاي... بدار السلطنة قرو يناجم مخت مكتوة في كربلا سنة 1544 

«رشح الولاء في شرح الدعاء» ص ۲۳۰ رقم ۱0۳6: براحع منها البراعة للخوئي ج 
ص ۳۹۹ ط ۲. 

«رشف اللصانح» ص ۲۳۸ رقم 1447: نقل عنه الولی حمَدطاهر القمي في کتابه 
(تحفة الأخيار). 

ص ۲۳۸: للرصد براجع الزيج لي ج ۱۲ ص ۸. 

«#الرضاع» ص ۲۳۹: انظر الرسالات الرضاعية الكثيرة فيما مر ص ۱۸۸ فما بعدها. 

«كتاب الرضا» ص ۲۳۹ رقم 1404: أقول هذا الرجل هو الذي عقد له الباحرزي 
المقتول سنة 40۷ ترجمة نفيسة في كتاب «دمية القصر ۲: 1571 ٠٤١١‏ ط التونجي» 
هذا العنوان قال [السیّد أبرطالب محمد بن أحمد العلوي الحسين صاحب كتاب الرضا 
- رأيت هذا العام السيّد الزاهد رضي الله عنه عند اجتيازي بالطلبین] إلى آخر ما قال 
و نقل عنه شيعا من نظمه و نثره و أخبر عن وفاته في حتام الترجمة فإيراد شيخخنا لصف 
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ذكر السيّد في الثقات العيون ۲۵۷ نقلاً عن الأمل حطا و موضع ذكره في الابس و 
القفطي نقل موجز ترجمته في کتاب امْحمّدون من الشعراء عن الباخرزي و إن لم يصرّح 
باسم مأخذه هذا و السلام. حرّر في ۸ شعبان ۰۱۵۱۲ 

«الرضوان» ص ۲۳۸ رقم ۱1۵۹: أقول رأيت نسخة من الرضوان هذا جخط ا“ معيل 
بن مهدي اليزدي فرغ من كتابتها في ۲۹ محرم ۱۲۹۸ و الكاتب ذكر نسبه في ختام 
حاشية للمصئّف كتبها في هامش أوائل الکتاب و هذه عبار ما (منه أدام الله آیام إفاضته 
و انا رق الحليل ابن مهدي بن محمّد بن اسماعيل بن محمّدملك بن علي بن مختار 
العقدائي اسمعيل) انتهی و أنا لااشک في أن جد الكاتب هو المذكور في (الكرام البررة 
ص 149) بعنوان (الشيخ الولی اسمعيل بن عبدالملك العقدائي اليزدي من أفاضل الفقهاء 
و مشاهير الأعلام) إلى آحر ترجمته و النسخة في مكتبة السيّد مصطفی الحسيئ. حرّره 
م عر في ج ۲ سنة ۹۵ 

«إرضوان العارف الإخيّة4 ا و عة هامّة من رسائل الشاه نعمت الله الولي 
الكرماني و ارفا تذكرة في ترجه لیا طبع مصوّراً عن أصله في طهران حرالي سنة 
۵ و راحع ما ذكر ناه ابن سل قارف الآ . 

«طب رضوي» ص ۲:۱ رقم ۱3۷: لايخفى أن هذا العنوان خطأ مض و الصواب 
«الطبّ الرضوي» كما يأني في موضعه و الله العاصم. 

«الرعاية» ص ۲۱ رقم 1436: أفول لم أعثر على كتاب مطبوغ باسم الرعاية و 
لكن قال السيّد محمدحسین الحلالي في رسالته الطبوعة باسم «مصادر الحديث عند 
الإماميّة ص + ما نصّه: «و كذلك اهم علماء المسلمين بعلم الجرح و التعديل لتمييز 
أقسام الحديث الذکورة و الوا فيه كبا كبيرة أهها عند الشيعة «لرعاية في علم 
الدراية» لزينالدين الشهيد سنة 100ه « انتهی كلام السيّد و إذا كان مراده بزينالدين 
الشهيد الشيخ الشهيد الثاني صاحب شرح بداية الدراية فما معنى قوله 700 على اله قد 
ذكر السيّد أيضاً في ص ۰؛ من رسالته المذكورة ما لفظه «و إجازة الشهيد الثاني المتوقى 
۵ و هذا من الغرائب و الله العاصم و قد كانت شهادة الشهيد الثاني رضي الله تعالى 
عنه في سنة 678 كما لاجخفى. ملعم الفاضل القت الشيخ حسن بن عبدالكرم بن 
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حسن صاخ البحراني ره ذکر في رسالة له في بعض مسائل الاحتهاد و نسختها في ضمن 
يجموعة من رسائله موحودة عندنا ما لقظه «یرشدک إلى ذلك ما قاله العالم الفاضل 
الشهید الثاني الشیخ زین‌الدین قدّس سره في کتابه للسمّی بالرعاية في علم الدراية» 
نتهی القصود من کلامه فتبيّن أن (الرعايت اسم لکتاب الشهید الثاني في شرح بداية 
الدراية و لكن لم يشتهر بهذا الاسم و ألما اشتهر بعنوانه و السلام. ثم (لي‌عثرت على 
مواضع أخرى صرّح فيها باسم الرعاية لشرح دراية الشهيد الثاني ره. 

«رفع الالتباس عن أحكام الناس» ص ۲۶۲ رقم ۱6۷۸: أقول يأني له «معارج الأحكام 
1 ۰۲ و [مناسک اج ۲۲: ۲5۰: 1416] فراجعهما و ما رفع الالتباس هذا 
فليس موضوعه ما زعمه شیخنا الصتّف بل هو في أحكام للقابلة و العاملة مع أصناف 
من الفرق المالكة الخالفة طريقتهم لدين الحقَ مذهب الشيعة الامامية و هو کتاب نفیس 
فرید في بابه و نسخة أصله عندتا و في مقچچهل کتب السيّد الصّف العلآمة بخطّه فهرس 
الکتاب فذکر اله في مقدّمة و مساتل امو راكع و المقدّمة في معنی ضرورة الدين و 
الذهب و في معنى النصب و السائل-70 :بان أحال الخالفین من الکفر و الاسلام 
۲ دمالهم و ذراريهم ۳ امو اهم كيت ارو تحاسم ۵ مناكحتهم 1_ ذبائحهم 
۷_ الوارئة ۸_ الطلاق و العدّة و سائر الأحكام و الخائمة في حکم الستضعف و في 
نوادر أحوالهم و ما ورد في بعض شأنمم هكذا فهرس الکتاب إجمالاً و الكتاب مشحون 
بتحقيقات عالية و فوائد حمّة. فرغ من تأليفها سنة 1/14 و النسخة في ٠١۷‏ ورقة حجم 
صغير و بآحرها تقريض لأخيه السيّد أحمد بن محمّد ابراهيم الحسيئ و ترجمتها في تتمیم 
أمل القزويئ و الكرام البررة و أنساب السادة القزاونة. ثم له يظهر من شيخنا المصّتف 
ف «الدرّ الثمين ۸: ۲» الذي هو بجموعة من مصتفات السيّد اه رأى النسخة و فيها 
نسخة رفع الالتباس فاشتباهه في موضوع الكتاب من العجلة و عدم التأمّل و الله العا 
حرّر في ۱۷ شهر رحب 141١‏ و الحرب قائم في البلدان العربيّة بمشاركة الکقار الحرييّة و 
الله الستعان. 

«رقائق الحقايق» ص ۲١١‏ رقم ۱0۰۱: الرقائق أي الدقائق جمع” رقيقة و لعلّه يعني 
اللطائف الروحانية «عن هامش معجم الأدباء 2١‏ 74». 


tor‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 


«الرق المنشور و لوامع الظهور في تفسير آيه النور» ص ۲:۱ رقم ۱۵۰۳: أقول صرح 
السيّد للصتّف هذا الکتاب القيّم المهم بخلاف ما قي العن فقال في خاتمته (ص ۳۰۲ ما 
نصّه [قد فرغت من تألیف كتابي و [...] في الجزيزة 
شهر رحب من سنة ۱۲۸۹] الح و هي الوافقة لاسمه التاريخي و انظر ما ذکرناه في 
التكملة على [مسائل علي بن جعفر ۲۰: ۳۲۰: ۳۰۹] و تما ذکره في الخائمة الذکورة 
الاشارة إلى مبلغ عمره في تلك الأيام و هو النيف و الثلثون و عليه فحین وفانه كان له 
حوالي مسين سنة رحمه الله و انظر ترجمته الحافلة بالکارم و الفضائل في «النقباء». م 
إن السيّد اللصئّف قام بتصحيح كتابه بعد طبعه الححرية فصنع لأغلاطه جدولاً في مان 
صفحات طبعها سنة ۱۳۰۴ في عبني و الحقت ببعض نسخ الكتاب کما الحق به رسالتين 
في بعض المسائل العلمية و السلام. مغر ج ١‏ سنة 141٠١‏ 

«الريحية» ص ۲۵۸ رقم ۱۵۲۰: بقل نسخة الرعية بخط ولد الولف ماعالدين عمّد 
فرغ من كتابتها في ذي الحجة أنةييي؟/نصَِّمّة إلى [تذييل السلافة ؛: ٤ه:‏ ۲۲۳] بخطه 
أيضاً الشتملة على السيفيّة المذكور مرو كلام شيخنا الصف هنا مساحات و أخخطاء 
فلاحظ ما يأ في التكملة على [لشليقِيّه + هذه ] و لاتغفل. 

«الرمل» ص :۲6٩‏ كان على شيخنا الصف رحمه الله تعالى أن يصف هذا العلم و 
لو بالاختصار و انظر الاستفادة منه في خائمة للستدرک ص ۳۸۸ و لايوجد للرمل في 
(سفينة البحار) عين و لا أثر سوى مشتق منها و هو حديث رميلة و لكن صاحب 
مستدرك السفينة تعرّض للمواضع الي عثر عليها لعلم الرمل في ج ؛ ص ۲۱۰ فليراجع. 

قال الأب الث في المنحد «و اعلم الرمل البحث عن احهولات بخطوط خط على 
الرمل و هو من الخُرافات»! انتهى و لیراحع كشكول اللغة. 

«رسالة في الرمل» ص ١44‏ رقم ۰۱0۳۰ الگل بري: يعن الكلييري. 

«رموز الشهادة و کنوز السعادة» ص ۲۵۲ رقم :٠٥٤۳‏ ذكر اسمه مصتفه في كتابه 
الآخر «مفاتيح الكنوز ص 6۲۳۳. 

«رواشح الاصول» ص ١51‏ رقم 1514 س :۲: قوله كذا قيل؛ أقول الترديد في نسبة 
کتاب باسم الرواشح إلى الشيخ المذكور لا في وفاته و دفنه. 


المسمّاة عبني في يوم السبت ١4‏ من 


الجزء الحادي عشر sor‏ 
«الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإماميّة» ص ۲۵۷ رقم ۱۵۷۱: أقول عندنا 
النسخة الأصل بخط السیّد الداماد و أيضاً نسخة أخرى غيره و مع كلتيهما تعليقات 
اصول الكافي غير متشاكلين و مرت «الحاشية على الرواشح السماويا 
«الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإماميّة» ص ۲۵۷ رقم ۱۵۷۲ س ۲۰ و في 
شرح الحديث: أقول يراجع «شرح الاستبصار» للسيّد الداماد في ج ۱۳ ص ۸۳. 


KEW ۰ 


«رواية الابناء عن الاباء من آل رسول الله ص» ص ۲۵۸ رقم ۱۵۷۹ س ۰۱٩‏ «کتاب 
اللوادر»: انظر ج ۲4 ص ۳۳۷. 

«روح الأحباب و روح الالباب في شرح الشهاب» ص ۲٣۱‏ رقم ۱۵۹۳ س ٩‏ يقل 
عنه: و ينقل عنه السيّد الجزائري في غرائب الأخبار. 

«روح الصلاة» ص ۲٠١‏ رقم 1514: أقول ممّاه القاضي نفسه هذا الاسم و قد مر 
أيضاً في ج ۷ بعنوان (حقيقة الصلاة) فلا 

«روح و ريان» ص 531: و لأنبا قتي اسم کتابه من الآية الشريفة (رُوح و زان 
و جلة نعيم). 

«روزنامه» ص ۲34 رقم 4507 فلع [روژنامه ملا جلال] باسم (تاریخ 
عباسي] جللال‌الدین منجم [...] بطهران سنة ۱۳۹۲ش في ١٠ص‏ فیها المقدّمة و 
الفهارس للناشر سیف الله وحیدنیا الدستجردي الاصفهان. 

«روزنامه شاه طهماسب» ص ۲۷۰ س ۰۷ «مطلع الشمس»: + اد الثاني. 

«الروض الاریض فیما قال أو قبل فيه من القریض» ص ۲۷۳ رقم ۱0۸۳: أقول مر 
دیوانه في (ج ۹: ۳۱۳: 0146. 

«روض الجنات في حياة الابدان» ص ۲۷۵ رقم ۱341: مر بعنوان (إحياء الأموات) في 
(ج ۱: ۳۰۷: ۱89۷ و راحع (زند گینامه علامه بجلسی ۱: 65 

«الروض الفتيق الفالق و مونس الكثيب العاشق» ص :۲۷١‏ طبع في بيروت حوالي سنة 
۰ بشرح معيد نارالدهان ناسباً یاه خطأ إلى (إمام الحرمين محمّد بن عبدالوهّاب بن 
داود الهمداي) من غير معرقة الشارح له مطلقاً و النسبة خطأ محض فان الولف من 
تلامذة محمّد الكبرى الصديقي من شوافع القرن العاشر في الديار المصريّة و إمام الحرمين 


tof‏ تكملة الذريعة الى تصایف الشيعة 


من علماء الشيعة و توفى حوالي سنة ٠١١١‏ و له (لشحرة المورقة) يأ و الله العالم, 

«روضات المتات في أحوال العلماء و السادات» ص ۲۸۰ رقم ۱۷۱۲: لا حول و لا 
وه لا الله العلي العظیم هذه شنشنة أعرفها من أخزم لقد صدق قول العصوم صلوات 
الله عليه في أن هلاک العلماء بالحسد فلينظر العاتل التصف العادل الذي يضع الأشياء 
في مواضعها كيف عدل الشيخ المصنّف ره عن جادّة العدل و الانصاف فاقتدى شيخه 
النوري العاند الحسود و حط عن مقام الروضات و صاحبه الإمام العادل الجتهد المجاهد 
ادد آية الله العظمى في العالمين جدّنا السيّد مممّدباقر بن الامام اتهد العدل الحاج 
السيّد زينالعابدين الموسوي الإصفهان طب الله تربتيهما و رزقنا شفاعتهما مع أن 
أساس تأليفات الشيخ و شيخه جمعاء على مطالب کتاب الروضات و لولاه لما قام لعلم 
تراجم الرجال و آثار المصتفين عمود و لا احضر أعود و هذا أمر بالعيان مشهود و 
لاینکره لا حسود أو عنود قوله ري تي الأصل) الح أقول ما رآه الشيخ الصف من 
نسخة الأصل ما هي إحدى(التتيج)الأمية و صورهًا الكاملة عندنا موحودة و 
للكتاب عدّة نسخ بخط سيّدنا القتتَقن“طاب مثواه و كثير منها من السودّات و 
البیطنات و ال مصحّحات بنط رَد دنا عفوظة في خزانتنا و الحمد لله 
رب العالین كما توحد عدّة نسخ أخرى معتبرة فيها خطه المبارك عند غيرنا من ولده و 
غيرهم حثی لي بعض الخزائن العامة و قد فصّل القول حول تلك النسخ في مقتمة شرح 
الروضات ط إصغهان فراجعها. 

و أمّا قوله (بعدد صغحاتا الغلولت) فهذا أيضاً ما أراد به الشيخ الصتّف الط عن 
مقام الكتاب و الله العاصم و انظر ما ذکرنا حول الكتاب [الجراب ۵: 44: ]۳٩۲‏ و 
أيضاً حول [إيجاز المقال ۲: /همة: 04:4] و حول [للستدرک ۲۱: ۷- ۸] الله اغفرلنا 
و لآبائنا و لأمنهاتنا و لأهل ديننا جميعاً و اعصمنا من الخطأ و الزئل في القول و العمل 
بح اي و آله الطيّبين الطاهرين المعصومين صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين آمين. 

«الروضة» ص ۲۸۲ رقم ۱۷۲۱ س ؛» العين: الدين كما في ط سنة ۱۳۰۱ و کتاب 
الفضائل. 

«الروضة» ص ۲۸۲ رقم ۱۷۲۱ س 4 في الناس: / بالناس. 


الجزء الحادي عشر 80 


«روضة الأحياب في سيرة النبي ص و الآل و الأصحاب» ص ۲۸۵ رقم 176: أقول 
أظنّ أن روضة الأحباب هذه و روضة الصفا و روضة الشهداء الآنيتين قد أحذ مولفوها 
أسماء كتبهم المذكورة کل عن الآخر لما آنهم معاصرون و مقيمون في هراة و مصاحبون 
للأمير عليشير النوائي م الروضة الصفوية و غيرها و قال الميرزا عبدالله أفندي صاحب 
الرياض في كتابه «تحفه حسينيه در ترجمه صحيفه ادريسيه» ما نصّه «و از جمله آنكه 
سید جمالالدين عطاءالله ابن فضل الله واعظ عحدّث فاضل مومن شيعه حالص هراتى که 
قريب بزمان حروج نواب سکندر شأن شاه اسمعيل ماضی انار الله برهانه بوده در 
كتاب روضة الأحباب خود که بفارسی در احوال انبياء و ائمه هدى تأليف نوده جنين 
گفته» الح و قد طبع هذا الكتاب في البلاد المندية عدة مرّات عندنا. 

الإروضة الانس و منفعة النفس» ص ۲۸۸: هو اسم ثان للكتاب الأبنية عن حقايق 
الأدوية مر خطأ بعنوان الأنبية فيما تَدّمتيةالنون على الباء. 

«روضة الامثال» ص ۲۸۸ رقم لبوي ممم ترجمة تفسير آية النور للشيخ هادي 
الطهراني بقلم الحاج الشيخ حسن لقرعي انيري ان الكوزكناني هذا توفى سنة 
۳ 

«الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقیة» ص ۲۹۰ رقم ۱۷۵۷ س ۲۲) فرغ من 
اتأليفه ۹۵۶: سيأني لي ص ۲۹۱ س ۱۳ و ۱۰ و 3 أن تاريخ الشروع في تألیف الروضة ۱ 
ع ۱ سنة 401 و عتم امد الّل في + ج ۲ سنة 401 و تم امد الأخير ۲۱ ج ۱ سنة 
۷ و الا عیران موافقان لما في النسخة الطبوعة من الروضة. 

اص ۲۹۱ س ۰۱۱ ۳- ج ۱ ۹۵۸ انظر «الإحازة ۱: ۱۹6: ۰6۱۰۰۵ 

«الروضة البهية في الإحازة الشفيعية» ص ۲۹۲ رقم ۱۷۵۸ س ۸ مطبوع ۱۲۸۰: 
معلوم نيست در خود این سال طبع شده باش ر 

«روضة السلیم» ص ۲۹۲ رقم ۱۷۱۲: اعيد طبعه بالاوفست لي طهران سنة 
اش 

ص ۲۹۶: بسمه تعالى قال الشیخ أبوالفتوح قتّس سره في تفسيره (ج ۲ ص ۳۵۵ ط 
۲ في ذيل آية فإو ذ قال الملنكة يا مريم الح بعد نقله الحديثين ما نصّه «و اين دو عبر 


o‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 
از کتابی نقل افتاد كه جد من خواحه امام سعيد ابوسعيد جمع كرد نام آن الروضة 
الزهرا في مناقب فاطمة الزهرا». انتهی 

«روضة الشهداء» ص ۲۹۶ رقم ۱۳۷۵: يراجع ما ذکرتاه في هامش ص ۲۸۵. 

«روضة العرفاء و دوحة العلماء لي شرح الأسماء الحسنى» ص ۲۹۹ رقم ۱۷۹۱: أقول 
توحد في الکتبة المركزية بحامعة طهران (کما في فهرسها ۱۰: ۱۷۵۰ ل ۱۷۸۱ رقم 
۲ مجموعة کتابتها حوالي سنة ۱۲۱۳ و فیها متحبات من [شرح الأسماء الحسنى] 
للسيّد علاءالدین گلستانه الإصفهاني ذکر مولّف الفهرس أن الثاني من رسائل ابحموعة 
(شرح أسماء الحسنى) و لم يعرف موّفه و لكنًا وحدنا العبارات النقولة عنه في الفهرس 
في كتاب گلستانه بعين العبارات ثم ذكر أن الثالث من الرسائل (روضة العرفاء... ال) و 
هو ایض من كتاب گلستانه و يلزم الرجوع إلى تلك احموعة كي يكشف عن تسمية 
موف الفهرس له بالروضة هل هذا الاي في تلك اللسخة ام عذه الفهرس من الذريعة 
و اعلم أن الولف ممى كتابه جال العم اللبلطانية و الهدية الحسيئيّة] كما ذكرناه في 
موضعه من التكملة فراجعه, 

«الروضة العلية و الدرة ارات" الانورة عن خير البرية» ص ۲۰۱ رقم 
۵ : أقول انظر [الاحازة ۱: ۲۵۱: ۱۳۲۴] 

«الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء» ص ۳۰۱ رقم ۱۷۹۷: يراجع رسالة 
(س ر گذشت سعدی للجباري ص 0۱) مع تعليقه. 

«الروضة الغتاء في معنى الغناء» ص ۳۰۱ رقم ۱۷۹۸: أقول إنّي رأيت هذه الرسالة 
عند بعض أحفاد ابن خالنا الولف لها في ع ۲ سنة +160 ثم نشرها ليم «نور علم 
۳ 4: ۳---۱۳۰» و قد تكرّر ذكرها في باب الغين مهو (ج 211 يلت ۳۰۱ 

«روضة المحقين» ص ۳۰۲ رقم ۱۸۰۲ س ۱۵ نسخة منها: عند الحاج شيخ ممّدحسين 
الأعلمي كما يأني في ص .٣۳١‏ 

«روضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين» رقم ۱۸۰۳ - ص ۲۰۳ س ۱ في 
وقف: في هذه العبارة خلل ظاهر و الظاهر سقوط شيء بين في و وقف بناء على أن 
رف الجميع) الخ جملة مستأنفة. 


الجزء الحادي عشر soy‏ 


ص ۳۰۳ س » و النذر: الصواب و اذور. ظ 

ص ۳۰۳ س ٩‏ الاهري: للأهريّن يراجع ما كتبناه مامش تسختنا من (تلامذة 
العلامة المجلسي ص ۲۱۷). 

لإروضة الزمین» ص :۳۰: اسم کتاب الأربعين لصاحب النهاية في شرح الهداية 
ذکرها في هامش ق ١غ‏ من النهاية. 

«رژياي صادقة» ص ۳۰۷ رقم 21876 للسيّد محمدجواد: راحع ترجته في مكارم 
الآثار ص ۱۹۸۲ ج 7 قم ۰۱۲۱۶ 

«رزياي صادقة» ص ۳۰۸ رقم ۱۸۳۵: أقول لم نعرف هذا الكتاب و مؤلفه اللذكور 
و لكن طبع رژیای صادقه للعروف للشهور في عدّة أحزاء من بل (رمفن) لستها 16 
و الظاهر آلها منقولة عن نسخة طبع پطرزبورغ (۱۹۰۳م الحجم الوزيري ۰ص طبعة 
حجرية) و ألها الي اشترک في تلیفها یم من لللاحدة باغواء الأحانب و أعداء 
الإسلام ثم طبعها أسدالله حان (عطب اي أروسية في إصفهان) في بلاد روسیا و 
طبع بعد ذلك أيضاً في طهران كما یل مرت كتاهاى جابى فارسی ۲: 01040 
نقلاً عن عدة فهارس و هناك تروف تتتادفانة) و (رؤياى صادقه) و قد صرّح 
ملكزاده في «زندگاني ملک المتكلمين ص 644 بان والده هو الذي الَف رؤياء و نشره 
و في ص + أن للحاج فاتح اللک الاصفهاني سهماً وافراً في تأليفه و بالحملة فالکتاب 
من جملة كتب الضلال و لیراجع التفصيل بأزيد من ذلك في (تاريخ نائین ۱: ۳۸۲ فما 
بعدها لبلاغي). 

«رسالة في رؤية افلال قبل الزوال» ص 704 رقم 1447: عندنا منه نسخة تامّة حلف 
رسالته في صلوة الجمعة [ج ۱۵: ۸۱: 0۲۸] فرغ منه في 75 محرم 11١7‏ و بعدها رسالته 
في حجّية الأخبار (ج 1: ۳۰). 

«رهبر خرد» ص ۳۱۰ رقم 1467: انظر مقالة «شهاب روشن معرفت» في نشرة 
«كيهان فرهنگی س ۳ ع 0» و ذلك عناسبة وفاة المرحوم شهابي في «...» 14:01 و 
ولادته في ۱۳۲۱ق في بلدة تربت حيدرية. 

«رياض الأبرار» ۳۱۵ رقم ۱۹۱۰ س 28١‏ للميرزا حمدعلي: الصواب للسيّد الح و قد 


1۸ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة 
تحاوز رقم (حازات فيه مد الآن الائة (حازة ما بين صغيرة و متوسّطة و كبيرة و لاتزال 
بعون الله تعالی مشغولين بالاضافة إليها دائماً. 

«ریاض الأبرار في مناقب الكرّار» ص 7١7‏ رقم :141١‏ أقول انظر (لامامت) في ج ۲ 
ص ۳۳۱ رقم ۱۳۲۰ و ما كتبنا في التكملة. 


«رياض الاحزان» ص ۳۱۷ رقم 1417 س ١٠ء‏ البرغاي: أقول يأني له (فردوس 
العارفين) في موضعه فراجعه. 

«رياض الأرواح» ص ۳۱۸ رقم ۱۹۲۳: قال الشيخ في الكشكول ج ١‏ ص ۹٩‏ ما 
نصّه (من كتاب رياض الأرواح و هو تما نظمه الفقير هاءالدين محمّد العاملي عفى الله 
عنه) ثم قل إثنى عشر بيت بالعريّة. 

لإرياض الأشراف» ص ۳۱: مد جعفر بن عمدباقر الشريف السبزواري صاحب 
كتاب «نوروزية» المذكور في ج ٣٤‏ م۲ رقم ۲۰۵۵. 

«رياض الانشاء» ص ۳۲۰ رقم 4[۳۳: أقوي انظر ترجمة الرحل في [نزهة الخواطر ۳: 
۲ ہک 131 ط افند] و هناک اتقو تلة ۸۱۳ و قتله صيراً سنة ۸۸٩‏ و كذا في 
صفحة العنوان من رياض الا كلايخ :جد يللين من خبط الناشر و لایخفی أن 
الرحل من تلامذة ابن حجر العسقلاني و من أصدقاء عبدالرجمن ابلامي و سائر اهل 
السنة و الجماعة و لم يشر أحد إلى تشیّعه فیما نعلم و يأني له أيضاً [مناظر الانشاء ۲۲: 
۸ ۷۰۹۳] و قوله (لي ٠43ص)‏ النسخة الموجودة عندنا من طبعة حيدرآباد الدکن 
المذكورة في امن و الموصوفة في فهرس الشار مشتملة على مقدّمة بالهندية و الفارسية في 
۸۸ص و أصل الكتاب في ٩۰)ص‏ تم فهرس الأعلام إلى 450 م التصوييات إلى 151و 
الله العالم. م عر ليلة ‏ شهر رمضان ١1405‏ 

«رياض الجنان» ص ۳۲۱ رقم 1444: أقول نقل عنه الآقا محمّدعلي البهبهاني نس الله 
روحه في مفتاح المجامع ترجمة الفیض الكاشاني مفصّلة و نسخة المفتاح عندنا خلف 
غذالکه. 

«ریاض الجنان» ص ۳۲۰ رقم 1468: براجع الروضات ذيل ترجمة الدوریسیخ. 

اص ۲۲۲ س ١ء‏ العبسي: العيسي كما في نسخة منطوطة بحهولة غير مأمونة الغلط من 
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تألیفات صاحب فضائل السادات فليراجع إن شاء الله. 

«رياض الجنة» ص ۳۲۲ قم 11448 يراجع تعليقات كتاب اللوامع الإليّة للفاضل 
المقداد بقلم السيّد القاضي الشهيد ره ص 07/4 و كذا كتاب «وحيد يمبهانى ص 6۳:6 
للدواي و كذا «چهل مقاله ص »٠١١‏ للتحجوان و كذا ص ۲۵۵ منه و ليراحع أيضاً 
فهرس هد مؤوي. 

«رياض الحكايات» ص ۲۳۲ رقم ۱۹۵۳: انظر ما ذكرناه مامش (مكاتيب قطب 
مبي) في (ج ۱۳۱:۲۳: ۵1۱۵). 

فإرياض رضوان» ص ۳۲۵: في زيارات الإمام أبيالحسن علي بن موسى الرضا 
صلوات الله و سلامه عليهما للمير عبدالباقي الحسيئ الخاتون آبادي صاحب «إكمال 
الأعمال ج ۲ ص ۲۸۲» و «الجامع في أعمال شهر رمضان ج ه ص ۲۸». توجد 
نسخته المورّخة يوم الأربعاء ۲۹ ج شلنة/118 المكتوبة في مدرسة كاسه كران 
باصفهان عند السيّد الهدوي كما ذآكز ال کته «دانشمندان و بزركان اصفهان ص 
۰۵ و «زندكينامه علامه بحلسي ج 1 70722 

«رياض السالكين» ص ۳۲۵ رقم :134-۷ ار كترؤا الصحيفة المباركة في موضعها 
من امد الثالث عشر و منها رياض السالكين هذا (۱۳: ۳۵۳ س ۸) و لقد من الله 
سبحانه علينا بعدّة نسخ من هذا الکتاب الخليل. 


«رياض الشعراء» ص ۳۲۷ رقم ۱۹۷۰: أقول كانت نسخة جيّدة من رياض الشعراء 
عند ابن خخالنا المرحوم الميرزا محمدباقر الشهير بالفت الاصفهاني ره انتقل منه إلى ابنه 
الحاج ميرزا بماءالدين فباعها هو في سنة ۱2۰۲ و توفی بعده في تلك السنة رحمه الله و 
للشيخ تحمّدهادي الأميي فهرس لأسماء شعراء الرياض كما أن الألفت أيضاً فد كتب 
فهرسا مبسوطاً وضعها في ال نسخته و راجع كتاب جهل مقاله للحاج حسين 
النحجواني ص 514. 

«رياض الشهادة و كنوز السعادة في مناقب السادة و مصائب الغرر الميامين القادة» 
اص ۳۲۸ رقم ۱۹۷۱: قال المؤلّف في حاتمة الحلد الثالث منه كما في نسختنا الورحة سنة 
۰ بط اسمعيل ابن محمّدعلي السيچان الإصفهان ما نصّه «هذا آخر ما قصدنا إيراده 
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في اند الثالث من كناب رياض الشهادة و كنوز السعادة في مناقب السادة و مصائب 
اولتك ار الميامين القادة قد وقع الفراغ منه في يوم الخميس ان عشر شهر شعبان 
المعظّم من شهور سنة سبع و عشرين و مائتين بعد ألف 1507... و كتب بيمناه الداثرة 
اوتي كتابه ها في الآخرة فقير عفو ره اي القيُوم حادم طلبة العلوم محمّدحسن الحاج 
المعصوم القزويي. ..» نتهی. 

«رياض العارفين في شرح صحيفة للتقين» ص ۲۳۰ رقم 14/8: أقول ذكره مفصّلاً 
لمدّث النوري في خائمة مستدركه هامش ص 0۲۰ و شيخنا السيّد الأمين في [أعيان 
الشيعة 4۵ ص ۳۲۵] و راحع فهرسنا الكبير رقم .٤٤١‏ 

«رياض العلماء حياض الفضلاء» ص ۳۳۱ رقم ۱۹۸۱: رأيت في هامش نسخة الأصل 
من الرياض (ق ۵۷۲ 6۷۳) بعد ذكر تفسير لغة ما نصّه «حرّره يوسف ظ صاحب 
تاريخ اللوک صبح ۲۳ رمضان 36 ا بياغ معتمدالتولة منوچهر حان» انتهى. فيظهر 
من ذلك وجود السخة كلاً أم لمطارلي يكم كذا الرحل الذي لم أعرفه لحد الآن في ذلك 
التاريخ ملكا أو عارية و لعله وکل هرامس ساير أوراقه أيضاً مذكّرات من هذا 
القبيل. 

«رياض العلماء و حياض الفضلاء» ص ۲۳۱ رقم ۱۹۸۱ س ۱۰: قوله و قد حصل 
جميع امْحلّدات أقول و هذا ادّعاء من شيخنا الصتّف ره نظير كلامه في مصمّی القال 
١‏ | ۲۶۰ و الذي تحقّق عندنا بعد الفحص الأكيد أن رياض العلماء لم يخرج من 
السواد إلى البياض الا بعد زمان صاحب الروضات المتوقى ۱۳۱۳ قدّس الله روحه حيث 
تين عظمة الكتاب عند المْحدّث النوري بعد ما رأى النقل عنه في الروضات فطلب من 
صديقه الحاج آقا ميرزا الإصفهان رو هو الذي قد مر ذكره أيضاً في ج ؟ ص 494 س 
۳ أن يحمل الرياض من إصفهان إلى النجحف لاستفادة النوري و لا شک أن المقدار 
الوجود من الرياض كانت في مكتبة العلآمة الكبير اليرزا أبيالمعالي بن الحاج محمّدابراهيم 
الجتهد الكرباسي في إصفهان و هو الذي أعارها لصاحب الروضات كما تمقّق ذلک 
عندنا فاستعارها الحاج آقا ميرزا من الکرباسي بجمیم أجزائه و حمل معه إلى النجق 
فاستنسخ منها التوري مرّتين في بحلّدين ثم ردت الأجزاء إلى الكرباسي و بعد وفاته 
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انتقلت إلى العلامة الحاج ميرزا أبيالهدى بن أبيالمعالي صاحب سماء القال و بعد وفات 
أبيالهدى في ۱۳۵۹ اشتراها مع ساير کتب خزانته الحاج الشيخ أحمد بيان الواعظين 
الإصفهاني و بعد مدّة باعها هو لعباس إقبال الآشتياني من أساتذة جامعة طهران و بعد 
فوت إقبال انتقلت خزانة كتبه إلى مكتبة كليّة الآداب (کتابخانه دانشكده ادبيّات 
طهران) فحصلنا من تلك المكتبة نسخة مصوّرة كاملة من جميع أجزاء الرياض الوجودة 
هناک بخط مؤلّفه المرحوم و الذي حصل لنا القطع به أن هذا المقدار الموجود الآن من 
الكتاب هو بعينه كان عند العلآمة الكرباسي من دون زيادة و هو القدار الذي استفاد 


من امه جدنا الإمام اد طاب منواه في الروضات و قد تین لنا أيضاً أن موف 
الرياض ره قد قسّم في أواحر ایام حياته ما كان ملکه من الكتب و الآثار بين ولدين له 
احدهما (ميرزا أحمد) و الآخر (زينالعابدين) و أن هذا المقدار الموحود من الرياض و هو 
نصف الکتاب تقديراً هو الذي وقع في سهنة:لليرزا ... و النصف الباقي الذي كان عند 
الیرزا ... فالظنون اله باع جميع ما كان يلي كي لكب و الرسائل هو أو ورثته للسیّد 
الشهيد نصرالله الموسوي الحائري ره فتعبهناللی النحف الأشرف و تفرقّت خزانة 
كتبه النفيسة بعد استشهاده سنة 5ت كيت قتنططیة اطلع بعد ذلك العلآمة الشيخ 
يوسف البحراني على قطعة من الرياض في بقايا عزانة السيّد نصرالله فتقل عنها في 
اللولوة و الكشكول و الله العالم. 

ص ۲۳۱ س ۱۱ جميع لمجلدات: أقول هذا كلام باطل تكلم به شيخنا الصتّف ره 
عن حدسه وهماً كما اله ضيّع حقوق جدّنا الإمام الْحدّد العلآمة صاحب الروضات قتّس 
الله روحه الشريف فاله الذي أشار بذكر الریاض و استفاد منه من جميع أجزاء كتابه 
التفيس. 

ص ۲۳۱ س ۱۲: أقول قال الميرزا تحمّدعلي الدرّس الجهاردهي المتوقى سنة ۱۳۳۶ في 
مفتتح كتابه [شرح الصحيفة السجادية :١‏ ۱] ما لفظه «...» 

«رياض العلماء حياض الفضلاء» ص ۳۳۱ رقم ۱۹۸۱: أقول و في بجموعة عباس إقبال 
أيضاً الجزء الأوّل من القسم ال و تام هذا الجزء الأول بخط أحد مالكي أصل الرباض 
الحاج ملا أحمد بيان الواعظين الإصفهان مولّف (خلدبرين) استنسخها من کشکول 
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الشيخ يوسف البحراني فلاتغفل و تلکها البيان ابتياعاً مع ساثر کتب العلآمة الحاج 


ميرزا أبيالهدى الكرباسي و لعل (لسان الواعظين) أيضاً من هذه الحملة. 

يظهر من كتاب وقايع الأيام (بحلّد صيامية 6 أن مؤلفه المرحوم الحاج ملا علي 
الواعظ الخياباني التبريزي رأى جميع الأجزاء الموجودة من رياض العلماء و لعلّه رأها في 
سفره إلى الاصفهان عند مالكها في تلك ایام العلآمة الجليل الحاج ميرزا أي الهدى 
الكرباسي و هي كما ذكرناه نسخة الأصل بط مصّفه أو أن الواعظ أراد بذلك نسخة 
بيت القاضي في تبريز الستنسحة عن الأصل فائّه قال «و قد عثرت على أربعة منها مع 
خئمة القسم الأوّل و خائمة القسم الثاني كلتيهما بالتفصيل الوافي» الح. 

ص ۳۳۲ س ۰۱۱ نجفي: اشتراهما في حوالي سنة 1581 ملک التجّار بوسائط من 
الألفت ,بلغ ثلثمائة توامين كما حدّئي ره بذلک و هما الآن لي مكتبة ملک بطهران 
رقمي ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ و راجع للأفندئي:(التحفة الحسيئّة) و (التحفة الفيروزية الشجاعية) 
في تكملة الذريعة و (لسان الواعظين) 2 وة النجاة) في المعن و [الحاشية على اهدي 
۱۱ 

ص ۳۲۲ س ۰۱۲ 0۷۸ هين لماع تما تفصیل أحواله ره. 

«رياض انټین» ص ۳۳۵ رقم 1444: مر ذکره في ریاض العارفین أيضاً و لکن هذا 
ليس للهدایت صاحب ریاض العارفین الذي اسم ابيه محمٌدهادي و هذا صاحب ریاض 
این اسم أبيه محمدفلي كما تراهما في الموضعين و قد اشتبه الأمر على المصنّف كما 
اشتبه على الشار بل أشدّ من هذا و ما رياض این فنسخته عند الحاج ملا عباس 
تاجمير رياحي و بهن على هنا الخطأ في ۱۵ ع ١‏ سنة ۱۳۸۹ و أمّا مظاهر الأنوار فهو 
للهدایت و ليس لصاحب رياض این هذا. 

«رياض المؤمنين في أحوال المعصومين» ص ۳۳۸ رقم ۲۰۰۹: انظر «رسالة في صلوة 
الجمعة ۷۵: 1۳: 48708 


ص ۳۸۱: صحّح مامه في المتن و الحمد لله في ١4‏ حرم ١64١6‏ مغر عفي عنه. 
صحّحت هذا اللون الأزرق للامتياز. 


الجزء الثايعشر 

«الزائرية» ص ١‏ رقم ۱: عندنا نسخة كتبت في زمان الولف و لکن فقدت من آخرها 
کراسة و ّا كان تاليف الکتاب بالفارسيّة فلذا سقاهالولّف نفسه «زائرية» بدون لام 
التعريف. 

«الزائرية» ص ۱ رقم ١‏ س 0 الوجود مته/أي من كتاب ترحمة الاعتقادات. 

«زاد السافر» ص ۸ رقم 4۳:| زاد قلاف هذا ذكره السيّد عبدالله الجزائري في 
[تذييل السلافة] الموجود نسخته الوحيدة عندنا بخط ولده السيّد ماءالدین محمد في ضمن 
ترجمة الولف الشيخ فتح الله و غيرها و ذكر إحادته أيضا. 

«زاد السافرین» ص ٩‏ رقم 44: أقول انظر «ذرية المصطفى ۱۰: ۲۵: 4171 و 
التكملة, 

«زيدة الاصول» ص ۱٩‏ رقم ۱۱۵: أقول الصواب في العبارة المنقولة (يبتي) مكان 
(يبي) و (يتمي) مكان (کن) و (نيرّه) مكان (یزه). ثم اعلم أن عندنا نسخة من «شرح 
زبدة الأصول ۱۳: ۳۰۰: 41١4‏ تاريخ كتابتها سنة ۱۲۱۷ كما ذكرناها هناك و قد 
آثبت كاتب تلك النسخة على ظهرها بيتين لبعضهم في تاريخ تصنيف الزبدة هذه 
الصورة «خورشيد محققین برأى صائب؛ بر اوج سبهر فضل مهر ثاقب ‏ جون زبده 
فوشت سال تاريخ آمد: منسوخ كن اصول ابن حاجب» انتهی و هذا الصراع الأخير 
يساوي ۱۰۲۰ و هو يناقي ما نقلناه مامش «حاشية الزيدة +: ۱۰۳: 6۵۵۵ فلاحظ و تأمّل 
فيما نقله شيخنا لصتف ره من تاريخ كتابة نسخة الرجل التوي سركاني. 
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«زبدة الأنساب» ص ۲۰ رقم ۱۲۳: نسخة من ديوان السيّد جعفر الصافي توحد في 
مكتبة فرّخ عشهد الرضا عليهالسلام كما في نشريّة کتابخانه مركزى دانشكاه قران ج ۳ 
ص .4١‏ و للراجع في الذريعة و في فهرس ملک ج ۲ ص ۳۰۵ و يراجع (زبور آل داود) 
في ص ۳۰ و في فهرس دائشيزوه لمخطوطات مكتبة جامعة (صفهان الركزيّة ان نسخته 
من زبدة الأنساب هذه أيضاً موجودة في تلك المكتبة كما في نشريّة کتاخانه مرکزی 
دانشگاه ران ج ۱۱ و ۱۲ ص ٩۰۰‏ و لكنّه خطأ عض نشا من عدم التأمل فنسخة 
إصفهان من الزبدة كتاب آخر مشابه ليحر الأنساب الهمل للختلق الفارسي المطبوع في 
طهران و عبثي فلاتغفل و هو جهول المؤلّف و لبراجع نقباء البشر ص ۸۲۵ تعليقة الرقم 
rrr‏ 

«زبدة البيان في براهين احكام القرآن و تفسیر آيات احکام القرآن» ص ۲۱ رقم 
٩‏ أقول و بالل التوفیق عندنا نسيجةيحطية هذا الکتاب القيّم جذاً «...» و أصل 
الکتاب له مكان رفیع و موضع اميو ام حليل بين جميع الکتب الشرعيّة الفقهيّة 
التفسيرية و من مزاياه اله يتعرّضفبةا ميقن طاب مضحعه لنقل آراء كثير من المفسّرين 
و غرهم و له عناية تامّة بافوال زين كشّافه و القاضي البيضاوي في نواره و 
ریما برد علیهما بأدلّة قوية و براهین ساطعة قوعة یلزم للناظر في ذینک التفسيرين 
الراجعة إلى کلمات الحقق الأردبيلي في کتابه حول کلمات الرجلین و هذا أمر مهم 
حلا كما أن له فيه أيضاً آراء فقهيّة رفيعة في كافة أبواب الفقه و باللحملة الکتاب كار 
مین و أثر متاز بين ساير ما شاکله من الكتب المولّفة حول آبات الأحكام و المذكورة 
أكثرها في (ج ٤٠ :١‏ 44). و السلام حرر في شهر شوال 1407 

«إزبدة التواريخ» ص ۲۳: محمد محسن الستوفی نقل عنه المدرّس الرضوي في تعليقاته 
على «بحمل التواريخ لكلستانه) بعض وقایع أواخر الصوقيّة و قال نسخته في الرضوية 
رقم ۲٤‏ من وقف البرزا رضا خان النائيي و راحع لعرفة الولف و الولف و نسخه 
«فهرست نسخه‌های حطی فارسى *: 41۱۷۳. 

«زيدة اطقانق في کشف الدقائق» ص ۲۶: راحع ما ذکرناه مامش اللوایح في (ج ۱۸ 
(ols ۷۲‏ 


الجزء الثاتى عضر ne‏ 


الإزبدة الدعوات و الآداب) ص ۲۷: لصاحب كتاب (كشكول اللغة) و رم الحقايق 
في كشف الدقايق) و (ترجمة رياض السالكين) قال في الكشكول في (زبد) ما لفظه «و 
كتاب زبدة الدعوات و الآداب لمصنّف هذا الكتاب» و زبدة التصانيف يدر بن محمّد 
الخوانساري» انتهى و ذكره في مادة (راس) أيضاً. 

«زيدة الرجال» ص ۲۷ رقم ۱۵۳: أقول الطالب المذكورة في هذا المقام جلها مأخوذ 
من الروضات ص 57 قال اب المْجدّد طاب مثواه «كتاب زبدة الرحال و هو جيّد في 
بابه بنيف على سبعة آلاف بيت و عندنا منه نسخة و يزيد على تحقيقاته اشتباهاته» الح 
و توجد نسخة أصل الزبدة بمخط مولفه في سنة ۱۰۱۳ في مكتبة ملك التجار بطهران و 
فيها أيضاً نسخة جيّدة أخرى منها كما أن في مكتبة بحلس سنا بطهران أيضاً نسححة 
لعلها بط الولف فرغ من كتابتها في ۱۳ شهر رحب 1١17‏ راحع فهرس سنا ج ۲ ص 
۳ و فهرس ملك ج ١‏ ص ۳۵۷ و مت المقال ص 170 و راحع ما ذكرناه في 
التكملة حول منتهى القال ۲۳: ۲:۱۳ ۷۵۶۵ "رایع دانشمندان مهدوي ص ۳۱۰ و 
توحد معبورة النسحة الأولى في الرعبة تا ی فهرس مصوّراما ۱: ۰۲0۲ 

«زيدة العرفان في تفسور فصفل" ۳74+ کتاب جليل لولانا محمود (أو 
محمّد) و التردید متي الطبسي رأيت نسخته عند السيّد عباس الدهكردي الشهور بصفي 
لي شهر رمضان ۰۱۳٩۱‏ 

«زبدة البصرة و نخية العصرة» ص ۳۸ رقم 146: أقول انظر (نصرة الفترة 114 2171 
) و (نفثة المصدور :۲١‏ 144: 1114) و ما ذکره الصف هنا هو الصواب الذي لا 
مرية فيه دون ما ذكره في ذيل عنوان النفثة و في ثقاته ص ۲۸ فلايغفل و قد نقل الزبدة 
الذكورة الأستاذ محمتدحسين جليلي إلى الفارسية على علاته و طبع بطهران سنة 
١ش‏ مع فهارس في ٦۴۸ص‏ و هما مقاتمة أيضاً. معر في ١6‏ قع 1417 

أقول الببداري هذا و العماد الإصبهاتيين لم يكونا من الشيعة الإماميّة و أمّا 
أنوشيروان بن خالد فهو شيعي كما يناه في موضعه و البنداري مذكور في الأعلام 
للزركلي نقلا عن عة العرفان ۳۲: ٠١‏ و في مقمة الحليلي للزيدة قالوا ولد في 0۸7 و 
مات 17 


n‏ تكملة الذريعة الى تصانيف الشيعة. 


«زبور آل داود» ص ۳٢‏ رقم ۲۰۵: أقول يراجع «فهرست نسخه‌های خطی فارسی 
ج “ص 4۳۵« 

«زبور آل محمّد ص» ص :۲١‏ أقول انظر «الصحيفة السحادية ۱۵: ۱۸: 446 و قال 
الموزا تحمّدعلي المدرّس الجهاردهي التوقی ۱۳۳۸ في مفتتح «شرح الصحيفة ۱: © ما 
لفظه «بدانكه بودن صحيفه از حضرت امام الساجدين عليه الصلوة و السلام از 
واضحات و لائحات است» خدشداى در سند او نیست حتّی آنكه «غزالی» كويد که 
آن صحيفه زبور آل محمّد صلی الله عليه و آله است» انتهى کلامه. 

«إزجر النفس» ص ۳۸: قال السيّد علاءالدين گلستانه الإصفهان في كتابه شرج 
الأسماء الحسنى المسمّى «التحفة السلطانية و المدية الحسينية» في خلال شرح اسمه تعالی 
المومن ما لفظه [لَا كانت الرسالة الموسومة برجر النفس التسوبة إلى هرمس الرامسة 
أعني إدريس النّ على نينا و عليهالتتلام من أتم ما قبل في زجر النفس و الجهاد معها 
أحببت أن أذكرها بألفاظها تما ايوز عي َل عشر فصلاً هكذا الأرّل با نفس تصوري 
و تمثلى ما أنا مورده] ثم أورة رال بتتامها في قريب من ۱۵ صفحة من كتابه 
المطبوع. 

«زندگانی سيّد جمال افهاني» ص ٥۲‏ رقم :۳۹٤‏ انظر «خخاطرات السيّد ۷: ۱۳۳: 4۷۲۳ 
و الواضع المذكورة هناک. 

«زندگانی ملك التکلمین» ص 55 رقم :4٠١‏ أقول هو بلا شک من كتب الضلال 
كتأليفه الآخر «تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» الطبوع في عدة بجلّدات. 

الإزوائد عمدة الطالب) ص 4ه: من مآحذ [جوهرة البيان ۵: ۲۹۲: ]1۳١١‏ و عنونه 
صاحب «منية الراغبين 44» و لا شك ائه آذ عن الذريعة فحسب. 

«زن و آزادی» ص 4ه رقم :٤۳‏ أقول مر الرد عليه [حواب رسالة زن و آزادی 0: 
AT i‏ 

«الزوارف في شرح عوارف المعارف» ص 1۱ رقم 401: راجع عوارف العارف ۱۵: 
۵ ذيل ۲۲۷۵» و «مصباح الهداية ۲۱: ۱۲۳: 1۳۳۷ و كلها للمتصرفة الضالة و الله 
العاصم. 


الجزء الثانى عشر ew‏ 


ص ٦۲‏ س ۸ فيض: | فضل. صح 

ص ۲ س ۲۱ شع الیقین: الصواب «شع یقین» بلا لام. 

«الروراء» ص ٩۳‏ رقم ۰60۸ ۹۰۷: أقول قد مرّ ذكر وفاته في ج 4 ص 448 و يأ 
في ج ۱۳ص ۳۰۲و أله سنة 408 و كذا ذكره الشيخ علي دواني في كتابه امعد لترجمة 
الداوني ص 156 

«الزهرات الزوية في الروضة البهية» ص 77 رقم 1۸8: أقول توجد نسخة من امد 
الأوّل منه بخط محمّدمقيم بن محمدباقر الاصفهاني فرغ منها ني ضحى الخميس ۲۸ ج ۱ 
سنة ۱۰۸۲ معها الرسالة المستقلة المذكورة في المتن و النسخة في خزانة الآستانة بقم 
(فهرس ۱۸۵ و «...» و قد رزقنا الله سبحانه بلطفه العميم نسخة كاملة من زهرات 
اجدنا للرحوم. 

«زهر الحديقة» ص 3۸ رقم 1۸7: يراجع لزماً «ففج صفى» في ج 14 رقم ۲۲۰۰ و ما 
كتبناه في التعليقة. 

«زهر الرياض و زلال الحياض» ص ۲۰ رقم ۱ يراجع فهرس مصورات الرعشية 
بقم ۱: ۰ ۲۳۲ فهناک وصيفض نسخة المحلد الأول في ۲۷۸ ورقة عن نسخة مكتبة 
بوهار في كلكنة من الألف إلى الا و وصت نسخة اهلد الثالث في ۲۳۳ ورقة عن 
نسخحة آستانة الرضوية عشهد من حرف الميم إلى آحر الکتاب و راجع إحياء الداثر ص 
۲ و الروضة النضرة ص 144. 

«زهر الرياض» ص ۷۱ رقم 448: أقول مر ذكره إجمالاً [الرسالة العلمية 211 2917 
۶ و من طرائف الكلام في حقّ صاحب الرياض و رسالته ما وجدناه في كلام الحقق 
القمي العاصر للسيّد طاب ثراهما و ذلك في المسائل المتفرقة من كتابه [جامع الشتات: 
۸۲] فقال ما لفظه من السوال و الجواب [سؤال: میرزا سيّد على ساكن كربلا را 
مجتهد عادل می‌دانند كه كتاب أو در اينجا هست بآن عمل شود؟ جواب: بلى عمل 
بكتاب ایشان جايز است هركاه کسی جزم .عراد ايشان داشته باشد اما هرگاه باحتهاد 
خود ظنى حاصل كنى كه مراد جه جيز است پس آن مشكل است و معلوم نيست 
که اين هتر از تقليد ميت باشد يعنى در كلهاى كه جزم به رأى ّت در آن داشته 
باشى و الله اعلم بالصواب] انتهى. 


u‏ تكملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


أقول و توحد نسخة أخرى من زهر الرياض للشيخ أي علي الرحالي في المركزيّة 
بجامعة طهران في ۸٤‏ ورقة كما في فهرسها ج ۱ ص ./١‏ و نسخة آحری ضمن بجموعة 
في مكتبة آستانه عبدالعظيم الحسي علیهالسلام كما في فهرسها [نشریه مرکزی ۳: 
4 

ص ۷۲ س ۱۸ بانوي عظمی: انظر ترجتها في مکارم الآثار ج + ص ۲۰۵۱. 

ص :۷ س ۰۲۱ «انساب الطالبية»: راحع ج ۲: ۳۷۱: ۱۵۱۳ و ما علّقناه عليها. 

ص ۷ س ۲ «هجة الأنوار»: انظر البهجة في (ج ۳ رقم 011). 

«الزيادات» ص ۷: أقول انظر لزاماً ما يأي بعنوان [النوادر 14: ۳۱۵ فما بعدها] 
من التكملة. 

«الزيارات# للني و الأئمّة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين ص : يأني باسمه 
|افادية ۲۵: ۱۵۵: 55]. 

«زیارات اولاد الأئمة و العلماء»صن ۷ ركيم ۵۳۰: انظر رقم ۵۳۷ 

«الزيادات و الفضائل» ص ۸ رقم 8۳17: کما يان: في ج ۲۰ ص ۳۱۱ رقم ۳۱۳۷ قال 
الشيخ هاءائدين العاملي ات91۳7 کاب الکشکول ج ۱ ص ۱۲۹ ما لفظه «ممّا 
نقله حدي رحمه الله من خط السیّد الحليل ‏ الطاهر ذي الناقب و الفاعر السیّد 
رضي‌الدین علي بن طاوس قّس الله روحه من الجزء الثامن (أو الثاني) في كذا کتاب 
الزيارات محمد بن أحمد داود القمي ره ان أباحمزة الثمالي قال للصادق علیه‌لسلام آي 
رأيت أصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين يستشفون به» إلى آخره فراجعه. و قال 
السيّد في الفصل ۱۸ من كتاب الدروع الواقية ما نصّه [و أمّا حديث من كان يزوره في 
کل شهر و تأخر فعوقب على تاره فقد ذكر محمّد بن أحمد بن داود في كتاب 
الزيارات باسناده] الح. 

«رسالة في زيارة أولاد الأئمة و السادات و العلماء» ص ۷۸ رقم /0]9: انظر رقم ۵۳۰. 

«إرسالة في فائدة زيارة القبور) ص 04: لرشيدالدين فضلالله الطبيب افمداني 
بالفارسيّة كتبها في جواب سوال (مولانا لمعظّم ملك الحكماء و المشايخ علامة الما 
يكانه دستور ايران جمال اللّة و الدين ابن مطهّر الي كه بر سرآمده عصر است و 


الجزء الثاتى عشر لذن 


ملازم درگاه اعلى) انظر كتاب «تاريخ نائين ج ١‏ ص »7١‏ للسيّد عبدالحجة البلاغي ط 
طهران ۱۳۹۹ قال إن النسخة عنده و هي مهمّة جد و انظر ترجمة فضل الله في الحقائق 
الراهنة ص +15, 

«رسالة في زيارة عاشوراء و كيفيّتها» ص 4/ رقم +01: أقول انظر الفائدة حول عدد 
اللعن و السلام الواردة في زيارة عاشورا في ذيل [الصدف المشحون ۱۵: 58: 164] و 
للزيارة الشريفة شروح عديدة مذكورة في موضعها من الشين و غيرها. 

«الزيج» ص «۸: للرصد و الزيج كتاب زنبیل ص ۲۹۷. 

زنب الكبرى» ص ۰ يراجع «حياة زينب الکبری ۷: 4114. 

«کیاب الزيبة» ص ٩۰‏ رقم 047: قال الزركلي في الأعلام إن الزينة (خ) في فقه اللغة 
و المصطلحات يقع في خمسة دات طبع منه جزآن. و ذكر أن الرحل هو أحمد بن 
حمدان بن أحمد آنور سامي الليثي أبو حاتم را من زعماء الإسماعيلية و کتاهم و أن له 
تصانیف منها الإصلاح و أعلام لوف كبر جزء من هذا الأخير في مذهب 
الإسماعيلية و له اللجامع في لفقه و ذ کر ال في ۳۲۲ و أن ابن حجر قال في لسان 
امیزان «ذكره ابن بابويه في ماکان أهل الفضل و الأدب و المعرفة 
باللغة و سمع الحديث كثيراً و له تصانيف ثم أظهر القول بالإلحاد و صار من دعاة 
الإسماعيلية و اضل جماعة من الأكابر» انتهى كلام ابن حجر من الزركلي و با ليت 
القائل ذكر واحداً من هولاء الجماعة من الأكابر الضالة ین الأمر و الله ولي 
الضمائر و عندنا من كتاب الزينة هذا نسخة نا الصدوق أبوجعفر 
محمد بن علي بن بابويه القمي نوّر الله ضريحه في عام ۳۸۱ و قد مر أن أباحاتم توقى ۳۲۲ 
فالصدوق آدرک الرحل في أواخر حياته و الرجل في الحقيقة معاصر لوالد الصدوق 
المتوقى ۳۷۹ و انظر رده على محمّد بن زكريا في ج ۱۱: ۲۲۳: 308 

«زينة الاعياد» ص ٩۱‏ رقم ۰04۸ «دارالسلامه: (ج ١‏ ص ۲۰۸ نقل عن الزينة مناماً 
في فضيلة الصلوات. 

الإزينة الإنشاءع ص :٩۱‏ راجع ص ۲۶۱ س ۱۲ 

«زينة العواريخ» ص 4١‏ رقم 1۰۰: أقول و زينة التواريخ هذا من جملة مصادر لسان 


م إن وفاة 


0 تكملة الذريعة الى تصائف الشيعة 
السلطنة عبدالحسين في كتابه «خلاصة الأعصار في تاريخ البختيار» كما ذ في ص ۳ 
في عداد مصادره و قال ها لميرزا رضي حوشنویس و توجد علدّة تسخ من زينة التواريخ 
في مكتبة جلس الشورى بطهران براجع فهرسها ج ۳۱ ص ۱۱۱- ۱۱۸ و لیراحع فهرس 
آحد مزوي. 

«زينة العباد الصغرى» ص ٩۳‏ رقم 1۱۲: أقول انظر [مختصر زينة العباد ۲۰: ۱۹۷: 
۶ 


«سالار نامه» ص ۱۱۹ رقم ۸۰۷ 
آخخر ترجمة عبدالحسين الکرماني. 

#السامي في الأسامي © ص ۱۲: انظر [منتخب السامي في الأسامي ۲۷: مو ۰۳004 

«إسبع البيان» ص ۱۲۸: للمولی حسن الخطيب القاري الشهدي صاحب (مطالع 
الأسرار) الآني في موضعه و النسختان نا 

«السبع العلويات» ص ۱۲۹ رقم ول انظر ما كتبناه في «التكملة 16: 6۱۳۱. 

«السیع المثالي» ص 24ارقم 711/۳قول مر السبع هذا بعنوان «ثرالأسرار ۳: ۲۹: 
۰ و يأ ایضاً «مثنوي لقره جم 

«السيع المثابي» ص ۱۲۹ رقم ۸۸۶ س ۰۲۰ و اند الأوّل بخط الصتف أيضاً عند اليد 
محمّدعلي الروضان: أقول الصواب المد الثاني بالوصف دون الأرل انظر فهرسنا الكيير 
رقم .٤0۷‏ 

«سيعه كاشفي» ص ۱۳۱ رقم ۰۱۸۹۷ و رأيعه: قائل رأيت هنا المتزوي ولد الصتّف و 
العنوان بتمامه له لا للمصتّف. 

«سيك الذهب في شیک النسب» ص ۲ رقم ۹۰۳: يراجع الذريعة ج ۱۵ ص 758 
و ما بعدها و جاء في (فهرس المخطوطات المصوّرة ‏ التاريخ ‏ القسم 4 ص 0007 أن 
في معهد المخطوطات بالقاهرة مصوّرة عن نسخة من «سبک الذهب في علم اللسب» 
موجودة في «جامعة الحكمة یفداد 4141 و ورد اسم الولف على النسخة هكذا «لاين 
عنبة أحمد بن علي ين الحسين الحسي المتوقى سنة 4۸۷۸ و لكن الصحيح أن سیک 
الذهب في شبك النسب لتاج الدين بن معية. ثم ذكر المفهرس أن النسخة أرما ناقص و 


ل راحع (تاریخ رحال ايران ج ۲: 0۷ في 
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رل الوجود منه «و قد كان رحل إلى... بالشام فأخذ منه عهداً و ذماماً على دخخول 
بلاده» في ذكر قصيّ بن كلاب ميّد قريش و ان آخرها «فلتقطع الكلام حامداً لله رب 
العالین...» و ان النسخة بخط نسخي و ها آثار رطوبة و تقع في ۸٩‏ ورقة و مسطرقا 
۱۸ سطراً (انتهى ما في الفهرس) أقول لايخفى أن خامة هذا الکتاب كما نقلنا بعينها 
خائمة کتاب آخخر توجد مصوّرة نسخته الموجودة في (دارالكتب المصرية ۳۹ تاريخ) بمعهد 
المخطوطات أيضاً و ذكره المفهرس المذكور في ٩۰‏ من الفهرس السابق ذكره هذا العنوان 
الآني قال «بحر الأنساب لكمالالدين أحمد بن علي العروف بابن عنبة التو 
۸... له «الحمد لله الذي حص نيه محمّداً للصطفى بخر البيوت... هذا أتم الله تمه 
عليك... ما سألتنيه في املاء مختصر في أنساب بن هاشم الكرام» و آخحره «و إذ وقق 
الله سبحانه لإثمام هذا المختصر حسبما وعدناه فلنقطم الكلام حامدين لله رب 
لعالین...» نسخة كتبت بط تعليق یلها حط العلأمة الزييدي في ۱۳۷ ورقة و 
مسطرقا ۱۳ سطرآ» انتهی کلام مفهار دي يلجهكم و هذه النسخة العروفة ببحر الأنساب 
هي المذكورة الا في (فهرس المكتبة وی و عنه في الذريعة ج ۳ ص ۳ و مقلمة 
عمدة الطالب ص ۱۱ ط النجف له ال ذصادق الطباطبائي آل بحرالعلوم 
و كذا في (تاريخ آداب اللغة العرية ج + ص ۱۹۸ ط دارافلال عصر) و كذا ادّث 
القمي في الکنی و الألقاب و كذا تاريخ بر وکلمن و ملحقه رزقنا الله سبحانه العثور 
على اللسختین ان شاء الله تعالی و ليراحع ما علقنا على نسختنا من کتاب نشوة 
السلافة - مقاتمة السيّد العلآمة الطباطبائي رحمه الله ص ۵۱. حرّره الأقلّ سيّد محمدعلي 
روضاني عفي عنه في النصف من ليلة الثلثا و العشرين من ذي‌القعده ۱۸۰۰ حامداً مصلياً 
f‏ 


ني :نة 


ثم أقول رزقنا الله سبحانه مصورة نسخة بحر الأنساب الشتملة على حط الزبيدي 
الوصوقة فلاحظ «عر الأنساب ۳: ۳۲: ۷ه» و نزيد هنا أن النسخ الثلاث اس تسخة 
النديوية بدارالکتب الصرية و :ل نسخة جامعة الحكمة ببغداد رقم 141 و “ل نسخة 
بيت صاحب كشف الحجب و الأستار و کنا ما عرفه شيخنا للصتّف كلها کتاب 
واحد لصاحب عمدة الطالب و عرف في طرّة نسخة الخديوية «بحر الأنساب» و في 
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ساير ما ذكر من النسخ «سبک الذهب في علم النسب» لا «في شبك النسب» الذي 
هو [...] و السلام. 

ص ۱۳۲ س ۲۵ بخير البوة: كذا في «کشف الحجب و الأاستار» و عنه في «مرآة 
الكتب» و الصواب «بمير البيوت» كما هو کذلک في نسخة دارالکتب المصرية باسم 
«عر الأنساب». 

«السبيكة اللجينية» ص ۱۳۵ رقم 4۱۷: لايخفى أن موضع ذكر هذا الكتاب في ص 
۷ بعد رقم 414 قدّمت في الطبع خخطأ. 

اص ۱۳۷: «السبيكة اللجينية» تقدّمت خطأ في ص ۱۳۰. 

سيل الجنان» ص ۱۳۸: رسالة عملية مطبوعت للميرزا مد العاملي الآراني 
الكاشاني التوفی سنة 14 بقرية آران؛ كما في رسالة امامزادگان معتير ص ۳۱ للسيّد 


عزيز الله امامت. 

«إسبيل الرشاد) ص ۱۳۸: كاي كوأ أل صفحة من الكتاب المطبوع و هو 
خطأ من الكاتب و الصواب سبل راد لولمه العلأمة السيّد أي تراب كما مر في ص 
۳۳ 

«سبيل الجاة في المواعظ الروية عن افداق» ص ۱۸۱ رقم ۹۵۳: مر له «تذكرة 
الصائب 4: 4۸: 6۱۹۰ و ليراحع «مکارم الآثار ۷ رقم 1114» قوله «و فرغ منه 6۱۷۷۵ 
أقول الذي في «فهرس الرضوية ۵: ۸ »۹٩‏ ان تاريخ تحریر تلك النسخحة جمادي 
الأولى ۱۲۸۵ و ذكر مولّف الفهرس نالف مات في تلك السنة مستفاداً ما في ابتداء 
اللسخة و احتامها. 

«سجاوندي» ص ۱5۵ رقم ۹۸۱: براجع ج ۲۵ ص ۱۳۸. 

«سخترانیهای راشد» ص ۱۵۲ رقم ۱۰۲۲ أقول ذکر شیخنا الصتّف ره ترجمة 
الراشد هذا الي «نقباء البشر «...» 

«سداد العباد و رشاد العاد» ص ۱۵۲ رقم ۱۰۹۲: أقول انظر ما ذکرناه في «عاسن 
الاعتقاد ۲۰: ۱۲۵: 240333 


«سد سکندر» ص ۱۵۳ رقم ۱۰۳۰: ذکرناه في 4: ۰۷۹ 
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«سدرة العهی» ص ۱۵۳ رقم :1١‏ براحع مقدمة كتاب «الطائف غيبية ص بنج». 

«سدرة المنعهى و العطية العظمى» ص ۱۵۶ رقم ۱۰۳۹: أقول طبع كتاب السدرة هذا 
و هو من حلائل الآثار سنة ۱۸۰۰ في قم في أزيد من سبعمائة صفحة و هو بعد يتاج 
إلى طبعة محقّقة ثم اعلم أن المادتين الأولى و الثانية صحيحة و لكن الثالثة تقص ثلثين و 
تكمل باضافة لام في رها أي لرب الألمار و الأشجار و في المطبوعة حطاً رب الأممار و 
الاشجار و يأني للمصتف [مناهج الشارعين ۲۲: 2513 ]۰ 

«سدید الافهام لي شرح قواعد الاحکام» ص ٠١١‏ رقم ۱۰۳۸: أقول انظر ما يأني في 
[الوسيلة إلى للسائل الضئيلة من القواعد ۲۵: ۷۵: 4۰۷] و راجع کتابنا [شرح روضات 
اتات ۱: مت 

«السرالر الحاوي لتحرير الفتوی» ص ۱۵۵ رقم ۱۰2۱: قال جدّنا الشهید الثاني قلّس 
لطيفه في [رسالة الحبوة: ۲۳۲ ط ۱۳۱۳ بي تجتموعة رسائله] نقلاً عن سراثر ابن إدريس في 
جملة کلام له ما نصّه [قال و فتاريهام ناهذا و هو سنة 0۸۸ عليه بغير حلاف 
بينهم] انتهى أقول و في کلام شتت ره في امن اضطراب ر الظاهر وقوع 
التحريف حين الطبع و انظر نهار قات عبد ۲4۰ مع اله رقع لناشره هناک 
أيضاً حطأ فاضح و هو ظنه التعدّد في (السرائر) و (الحاوي لتحرير الفتاوى) و كرّر هذا 
الخطاء في ص ۳4 من الثقات أيضاً و الله العاصم. 

سراج الظلمة» ص ۱۵۸: ني طب الأئمة للحسن بن بسطام بن شاپور الزيات قال 
عبدالعزيز الجواهري في (دائرة المعارف ۸: ۱۷۵ إن نسخته في مكتبة ملک بطهران. 

ص ۱۹۰ س ۸ آقا ميوزا: آقا ميرزا حطاء آقا منير صواب (معلّم) ره. 

«سراج انختاج في السير و السلوک بلا اعوجاج» ص ٠١١‏ رقم ۱۰۷۹: جد طبعه 
بالتصوير خلف «ديوان وفائي» بنفقة «كتابفروشى صافى اهواز ١70اش»‏ و في المقلّمة 
شيءٌ من ترجمة الرحل و أن وفاته في شهر رحب ۱۳۰۳ في النجف الأشرف عخطاً ۱۳۰۶ 
و ياي شهابه في موضعه. 

«سراج المضلين» ص ٠١١‏ رقم ۱۰۸۰: الظاهر أن الصواب (للصلين) فإه لا سراج 
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ص ۱۶ س ۰۸ ۱۲۹۵: الصواب 1758 كما في ترجمة الحاز في [النقباء ۳۲۱]. 

«السرّ الأكبر في تفسير سورة الفجر» ص ٠٠١‏ رقم :1٠١4‏ في «مولفين مشار 76 
٩‏ أن «سرّ اکبر در تفسير سوره فحر» للسيّد رجبعلي خان هادر الحسي الحسيي 
النقوي البهكري الدهلوي اللاهوري طبع بلاهور سنة ۱۲۹۷ على الحجر. 

«سر انساب العلویین» ص ۱31 رقم ۱۱۰۷: براجع (نسب الطالبیّن) ج ۲۶ ص ۳۹ و 
رسالة في أنساب الطابیّن ج ۱۱ ص 114 

ص 111 س ۲ اليبصير: كذا لي الصفحة الآتية س :۲ و الظاهر أن الصواب 
(أبينصر). صح ظ 

«سرّ اطیاة» ص ۱۷ رقم ۱۱۱۲: أقول و فال في [المروج ): 1۹4 ط مصر ۱۳۷] ما 
نصّه: [و في سنة سین و مائون قبض آبوحمّد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن مد بن علي من الليسين بن علي بن أي طالب عليهمالسلام في 
خلافة المعتمد و هو ابن تسع و (عشتزیناسبة و هو أبوالمهدي المنتظر الإمام الثاني عشر 
عند القطيعة من الإماميّة و هم حمَهَررَالشتبعة"و قد تنازع هولاء في المننظر من آل البيّ 
صلی الله عليه رو اله و سل عوبني و افترقوا على عشرين فرقة و قد 
ذکرنا حجاج كل طائغة منهم لا احنبته لنفسها و اختارته لمذهبها في كتابنا المترجم بسر 
الحياة و في كتاب القالات في أصول الديانات و ما ذهبوا إليه من الغيية و غير ذلك 
انتهی كلام المسعودي و في ذكره |علیه‌السلام] بعد اسم أي‌طالب عليهالسلام دلالة 
واضحة على مذهبه علاوةً على سائر الأدلّة و لكن الذهبي الناصب قال في حقّه إلّه كان 
معتزلياً كما في کتاب [الأعلام 4: /50] مع مع أله وصف أبالفرج صاحب الأغاني بقوله 
[و المّحب اله أموي شيعي] كما نقله الزركلي أيضاً في الصفحة بعدها و نا الناصب 
الشقي صاحب [العٌواصم من القواصم 145] فقد عبّر عن المسعودي بقوله [و أمّا المبتددع 
احتال فالمسعودي] إلى آخر ما احترح ح آلا عامله الله تعالى ما يستحقه. 

«سر السلسلة العلوية» ص ۱3۷ رقم :۱۱۱٩‏ براجع ص 156 س ۲. 


«سر الصلاة» ص ۱5۸ رقم ۰۱۱۱۷ روح: + ان 
«سر الصلاة» ص ۱۹۸ رقم ۱۱۱۷ س ۱۳ ۱۳۱۰: ۱۳۲۰ كما في النقباء, 
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«سرّ العالین» ص ۱۷۸ رقم ۱۱۲۰: أقول و لسيّد مشایخنا کلام ظریف حول هذا 
الکتاب في «أعيان الشيعة ج ۱ ق ۱ ص ۱۵۸ ط ۳» فلیراحع و انظر أيضاً (غزالى 
نامه... و (النص ابللي ص ۵۰ / ۵۱) للبروجردي. 

«السرّ الکتوم لي مخاطبة النجوم» ص ۱۷۰ رقم ۱۱۳۲: طبع هذا الکتاب باسم سير 
المكتوم في أسرار النجوم باهتمام اليرزا محمد ملک الکتاب الشيرازي الساکن في بني و 
نسخة مته موجودة عندي و في آحرها ما لفظه في ص 114 «قّت بالخير في الطبع 
الحجرية القاهرة» انتهى. 

يراجع كتاب (فخرالدین الرازي) محمّدصالح الزركان. 

«سرمايه ايمان» ص ۱۷۲ رقم ۱۱٤۷‏ س ۰۱۱ توقّى بقم ۱۰۵۱: راجع [گوهر مراد 
۸ :]و [ديوان قياض 4: ۸0۲: 0147]. 

«إسرمايه نجات) ص 17: تألیف من نمدا معيل حاتونآبادي مدرس (در کلام 
نسخه آن نرد آقاى آقا سید مهدی|مواتتوتی تج رأبسارى خاله زاده است كما وصفها 
لي. 

«سرور العباد» ص ۱۷۰ ركم 7549 عَتَشَنَامتة“تشخة مطبوعة سنة ۱۲۹۲ معها 
رسائل أخرى مع الحواشي. 

«سرور المؤمنين» ص ۱۷۸ رقم ۱۱۷۹ س ۱۵ پابنة: الصواب بابنته كما يظهر من 
ترجمة السيّد في الكرام البررة ص ۳۰ قال «صاهره العلامة السيّد صدرالدين العاملي 
الإصقهان على كرعته تزرّحها على حليلته الأرّل كرعة الشيخ الأكبر کاشف الفطا» 
انتهى. 

لإسعادة السادات) ص ۱۸۰: انظر [مناقب السادات ۲۷: ۳۲۷ غير مرقم]. 

«السعادة» ص ۱۸۰ رقم ۱۱۹۲: آقول مر لولمه «دلائل الرشدین ۸: ۲۵۲) و يأني له 
(منهاج الاسلام ۲۳: 0161 

ص ۱۸۱: برای سعادت نامهها رجوع شود به مقدمه كيوان سميعى بر مفاتيح 
الاعجاز اسبری لاهیجی. 

«سعد السعود للنفوس منضود» ص ۱۸۲ رقم ۱۲۱۰: توجد نسخة أصله بخط السیّد 
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فده في مكتبة الحاج ميرزا أبوعبدالله الزنحاني في زنحان» كما في مقالة «تاريخجه کتاب و 
كتابخانه در ايران» رقم +1ه» لمدرّجة في بحلة «هنر و مردم» و الله العام 

«السفائن» ص ۱۸١‏ رقم ۱۲۱۵: أقول نقل عنه في حيوة مصتفه تلميذه فرصةالدولة 
في «آثار عجم ص ۳۰۷-۳۰۵ ط 6۲ 

«سفرنامه حج البيت» ص 181 رقم ۱۲۳۶ س ۰۱۳ قال الشيخ ضياءالدين بن يوسف: 
هو ابن يوسف الفهرس الشهور ساكن شيراز و من أصدقائنا الأحلاء. 

«سفرنامه شرلي» ص ۱۸۷ رقم 148: فال السيّد الجليل المهدوي إن نسخة من 
سفرنامه هذه في مكتبة مدرسه أدب باصفهان. 

«سفرنامه شيكاكو» ص ۱۸۷ رقم ۱۲:۵: نسخة منه عند السيّد الجليل الهدوي 
الحاج السيّد مصلحالدين فليراحع. 

«سفرنامه غروي» ص ۱۸۸ رقم ۱۲۵۳: راجع ترجمة نظاءالعلماء فيما ذكرنا مامش 
«ديوان نظام تتريزي» في اج ٩‏ ص ۱۳:3: 

«سفير عرشي» ص ۱۹۲ رقم ۱٩۱۲:لسخة‏ السفير العرشي في مكتبة سپهسالار 
بطهران كما ف فهرسها تیک ودرو راحع «إلذكرى 41٠١ :۳۸ :٠١‏ و قوله «هو 
احزاب» الصواب «...» 

«السفينة» ص ۱۹۲ رقم ۱۲۹۳: يراجع ج ١‏ ص ۱۵۱ من الذريعة هذه. 

الإسفينه صائب) ص 141؛ ينقل عنه وحيد دستكردي في أجزاء بحلته «ارمغان» و 
راجع [ديوان صائب 4: 034] حيث ذكره ولد الصنّف بعنوان «البياض» المشتمل على 
علدّة أنواع بأسمائها الخاصّة منها «واحب الحفظ ۲۵: ۵: 6۲۲ يظهر منه أن نسخحة البياض 
أو السفينة موجودة الآن في خزانة الكتب .مجلس الشورى في طهران. 

«سفينة النجاة» ص 144 رقم :۱۳۳١‏ راجع ما ذكرناه حول الکتاب و نسخه في 
كتابنا «فهرست كتب خطی ۱: 7.1 4001 و انظر «القال ۲۱: ۳۸۲: 600۸۳ 

ص ۲۰۰ س 4» القالة الاولی: الظاهر أن مصثفه أطلق على مقالانه في كل واحد منها 
القال دون القالة فليراجع. 

«سفينة نوح» ص ۲۰۶ رقم ۱۳:۷: راحع الذريعة (ج ۱: ۲۵۱: ۱۳۲۳) و (ج 114 
۰ س ۸) و ما ذکرناه في التکملة, 
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«سكينة بت الحسين» ص ۲۰۷ رقم ۱۳۷۶: أقول انظر کلمة الشیخ ضیاءالدین 
اخالصي حول وفاة السيّدة سُكينَة بنت اخسین بن علي صوات الله عليهم في آخر 
کتاب «أعيان الشيعة 1 ۱۷: 033 ط ۱» و انظر ترجمتها في «الأعلام للزركلي ۳: 
۹ 

«لسلاح الحازم لدفع الظا)» ص ۲۰۸ رقم ۱۳۸۶: (سلاح الحازم) كما في بعض 
تعلیقات البهاري على نسخة مناقب الخوارزمي و منها في نسخة الناقب الطبوعة 
بالنحف ص 171 

«سلاح المؤمن و اصلاح المهيمن» ص ۲۰۹ رقم ۱۳۸۸: أقول مر «الحرز اليماني 8: 
CELA TE‏ 

«سلاسل الحديد لتقبيد ابن ابيالحديد» ص ۲۱۰ رقم ۱۳۹۵: قال في لولوة البحرين ص 
۲ ط النجف الأشرف بعد ذكره كيا للأىجة على الذاهب للسيّد فخار بن معد 
الوسوي رمه الله ما لفظه «أقول و هنال آلذي في الرد على تكفير أبيطالب كان 
عندي و قد نقلت أكثره في كتاب سلاسادیت نی تفیید ابن أبيالحديد حيث له ذكر 
في شرح هج البلاغة توقغه في (سلام لب الخديد في الكتاب المذكور ان 
السيّد فخار بن معد أرسل إليه الكتاب المذكور بعد تصنيفه» الح أقول لم يصرّح ابن 
أبيالحديد في شرحه (ج ۱٤‏ ص ۸۳ ط مصر) باسم السيّد فخار بل قال هناك إن بعض 
الطالبيّن في هذا العصر صف كتاباً في إسلام أبيطالب الح و لکنا نمزم بان مراده بعض 
الطالبييّن هو السيّد فخار بن معد كما جزم به المْحدّث البحراني ره أيضاً و الله العالم. 
معر في 14 ع ١‏ سنة 1101 

«سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر» ص ۲۱۲ رقم 1601: عندنا منه نسخة 
جيّدة جدا «...» و منه نسخة احری مذهبة جيّدة الخط كتبها محمد بن علي بن محمّد 
في ٠١۳١‏ في مكتبة الأوقاف العامة في بنداد كما ني فهرسها 4: 541 و هناك ان 
الكتاب طبع أيضاً في سنة 1974م بنفقة الشيخ علي آل ثاني أمير قطر و توجد للسيّد 
العلمة ترجمة في «نزهة الخواطر و يهجة المسامع و التواظر +: ۱۸۳: 06© فراجعه. 

«سلامان و ابسال» ص ۲۱۳ رقم ٠٤٠١‏ س ۸: ر استظهر تشيع الجامي: أقول هذا 
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الاستظهار ما لايعبا به مطلقاً فان تعصّب ابغامي في التصرّف و الستن بل تصلبه في 
النصب أظهر من الشمس و أيين من الأمس و انحدث القمي لم بستقرٌ نظره في أمر 
لبلدامي على شيء فتری في سائر كتبه شتتا. و الله العاصم. 

«سلامة الرصاد» ص ۲۱۳ رقم 1407: قوله «سلامة المرصاد» أقول ورد هذا 
الت ركيب في «الصحيفة السجادیة» المباركة. 

لإسلسلة الذهب) ص 117: الحديث الرضوي الشريف. راحع ج 210:7 ۳۳۷4 . 

«سلسلة الخطاطين» ص ۲۱۵ رقم ۱8۳۳: اقول کل ذلك مستفاد من کتاب 
«پیدایش حط و حطاطان ص 4111 للعبد انمد الايراي. 

«سلسلة اللهب» ص ۲۱۹ رقم 454!: نعم و فيه أيضاً قوله فض الله فاه (نسبت 
جان و دل چو باشد سست) الح و فيه دلالة واضحة على شدة نصب الرجل المنبعث 
عن كمال حمقه و بلاهته و في السلبلة أيضاً أبيات آخخر أساء فيها إلى ساعة لسن 
التشيّع و الشيعة و المتهم العصوتین نرات الله عليهم أجمعين راحع رسالة الأستاد 
مد القزرین المطبوعة في خائمة_كتَاب_«أحائي» لعل أصفر حكمت و أيضاً مقتمة 
مرتضی مدرّسي كيلان لطبعة.دهفت أو رن ط طهران ۱۳۳۷ش» و انظر التوضيحات 
لکتاب [مرصاد العباد 1417 1۸] لنجم‌آلّین الدايه الرازي الذي هو كساير النسلکین 
لي سلكه الظلم من آشد النواصب كالجامي و اليدي شارح الديوان الرتضوي و 
البلحي الرومي و غيرهم كثير فتبصّر و الله الستعا. 

«سلسلة العارفين و تذكرة الصادقين» ص ۲۱۰ رقم :۱0۳: ر طبع معها «كشّاف 
أسرار مشايخ و عرفا» نذكره في له و جدّد طبع السلسة بصورة أخرى نقلاً عن 
(جامع مفيدى) في (مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت الله ولى کرمانی) بعناية ژان 
اوين ‏ طهران ۱۳۷ و أخطأ في تعريف الرسالة صاحب كتاب «زندگانی و آثار 
جناب شاه نعمة الله ولى كرمانى في هامش ص ٩‏ ط طهران ۱۳۷۸». و من جملة 
الرسائل المولّفة حول ترجمة الشاه المذكور رسالة (التذكرة) و هو أل الرسائل انحموعة 
الطبوعة مصوّراً عن الأصل في طهران باسم (رضوان العارف الإيّة) كما أله بعينه 
الرسالة الأولى المطبوعة في بجموعة زان اوين و لیراحع (مكارم الآثار ۳: 060 و نا عليه 
تعليقات جديدة و السلام. 
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ص ۲۱۱ س ۲۳» نعت: الصواب نغمه. 

لإسلطان الأنساب) ص ۲۱۷: في نظم نسب الشاه سلطان حسين الصفوي. راجع 
(ج :٩‏ ۳۱۸: ۱۸۸۳) توجد نسخته في مكتبة ملي بطهران كما في «فهرست نسحه‌های 
حطی فارسی 5: 61۳۲۸. 

«السلطان المفرّج عن أهل الإيمان» ص ۱۷ 
ثراه بنسخته كما ذكر ذلك في ج ۵: ۱۰۸ س ۱۳. 

سم المعارف» ص ۲۷۲۱: لي أحوال الأفلاك و الحيوان و الإنسان و الحمادات 
بالفارسية لصابر الشيرازي رأيت نسخته المذهّبة الثمينة المكتوبة في سنة ۱۲۷۸ عند عمّي 
المرحوم الحاج سيّد تحمّدرضا قبل وفاته بأعوام قليلة و لا آدري من هو مالكها و قد 
توقی عمّي المذكور في يوم النبروز سنة ۱۳۹۰ شمسيّة أي 14 ج ١‏ سنة 1401 في (حدی 
المستشفيات بطهران و نقل نعشه في ییالوم المذكور إلى إصفهان و دفن في قير اه 
في بقعة حدنا صاحب الروضات اعللی التعاگي كيقامه و آخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 

«سلم السماوات» ص ۲۲١‏ 24 رل عتدا لسحة من هذا الكتاب النفيس و 
ترجمة الداوني فيه آخر تراجم الكتاب و أورد فيها بالمناسية ذكراً للملا ميرزا جان 


م 1454! لم يظفر شيخنا المصنّف طاب 


الباغنوي و مدحه و قال له تمد عنده و أخيراً في بلدة لار سنة 4۸۸ حين كان 
الباغنوي على جناح السفر إلى الهند ثم ذكر وفاته في سنة 948 و رخ إمام الكتاب بسنة 
أربع و عشر و ألف و ليراجع «إحياء الداثر 145» و «فهرس أحمد ج ١‏ «...» 

«سلوان المطاع في عدوان الاتباع» ص ۲۲۲ رقم 1430 س 0۲۱ نسخة: دفتر نسب 
نامه ألفت ص ۸۸ نسخه أخبور. 

سلوة الشيعة» ص ۱۲۳: لإمام الشيعة معينالدين مسعود بن علي البيهقي كما في 
الرسالتين في تراجم مشايخ الشيعة (نشريه دانشكده ادبيات تبريز العدد ۸۳ ص ۳۱۳ 
الرقم ٠٠‏ و العدد 6 ص ۱۷) الرقم 17 و الرسالة الأولى المطبوع في العدد ۸۳ هي التي 
كانت عند صاحب الرياض و ينقل شيخنا الولف عن الرسالة بواسطة الرياض فقط و 
لذا لم يذكر السلوة هذه في المتن لفقدان حرف اميم من الرياض هذا و لكن وجدناه في 
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ألقاب الرياض (ق 47 من نسخة الأصل ‏ أو ق رقم ۵۵۲) و لکن هذه الصورة 
«الإمام معينالدين ابن مسعود بن علي البيهقي الشيعي له كتاب سلوی الشيعة كذا 
رأيت بخط بعض العلماء و لعله مذكور باسمه في «...» فلیلاحظ» اتتهى ثم أقول لعل 
الرجل هو فخرالزمان ابواحاسن المذكور في الثقات العيون ص ۳۰۲ و الله العالم. عر 
عفي عنه في ؟ شوال الکرم 1404 

ص ۲۲۳ س 214 ص ۵۷۳: الصواب ص ۳۲۹ كما مر أيضاً في ج ۸ص ۰۲۰۱ 

«سلوة الشيعة و قوة الشريعة» ص ۲۲۳ رقم ۱1۷۲: براجع (الطاعن المحرميّة) في ج 
۱ ص ۰۱۳۸ 

«إسلوة العاشقين و سكينة الشتاقین4 ص :۲۲: لعلاءالدولة السمنان. یراجم 
(فهرست مشترك ۳: ۱۵01). 

ص :۲۲ س ۰۱ مطهر بن محمد ن أقزبإلظاهر انه المرلوحي صاحب «كفاية المهتدي 
۱۱۸ ۷ فراحعه مع الق 

«سلوة الفریب و اسوة الادیب»حَن ۲۲۲ رقم ۱:۷0: أقول ۸ أعثر على نسخحة 
مطبوعة من السلوة كما ل ارم كرابو عة غير شيخنا الولف مد ظلّه. 

و نسحة في 704 نسخت سنة ۱۲۰3 في القاهرة رقمها بالتيمورية ۱۱۳۱ تاريخ كما 
في کتاب «الباحث العلمية من القامات السنية ص ۷ ط حیدرآباد». 

«رسالة في سلوک الولاة على ما قرر في أحاديث الائمة افداق» ص ۲۲۷ رقم ۱1۸۷: 
انظر «ترجمة عهد مالک : ۱۱۹: 014» و الارحاعات المذكورة في التكملة. 

ماع در تصوف» ص 1۲۹: VE‏ برد sg‏ ۰ يحكي أسمه 
عن مسمّاه ذكر في ص ۱۳۹ أن جميع متصوفة ايران بشتّی فرقهم یعتودن اللصوّف فوق 
الأديان و للذاهب كلها و ان اه ویس کل ی ر اه و 
في هذا الكتاب طالفة أخعرى من أسرار الإلحاد الصو و بدعه و الله العاصم. 

«سموم قعاله» ص ۲۳۲ رقم 1015: أقول ذكرنا له «شفاء المريض في الجبر و التفويض 
۶ 6۲۰۹ نقلاً عن «مولفین مشار ۲: 6۲۲۹. 

«رسالة في السئة السرمدیة» ص ۲۳۲ رقم 1014: أقول عندنا من هذه الرسالة نسخة 


الجزء الثانى عشر 3 
في مفتئح نسخة التأويلات القرآنية للكاشي... 

«سنة افداية غداية الستة» ص ۲۳۶ رقم ۱۵۳۱: أقول يحيل لصتف على كتابه هذا في 
أحوبة مسائله ا موحودة عندي بخطه و الحمد لله 

«سندباد» ص ۲۳۵ رقم ۱۵۳۵: انظر مقالة «دو منظومه كهن فارسى در تحفة 
اللوک» في مل «آينده ۱۱: و :٠١‏ 330 4331 و مقالة «یادداشتهائی درباره 
سندباد نامه» أيضاً فيها (۱۰: 4 ۵: ۳۵ ۳۹ 

«سند السعادات في حسن خائمة السادات» ص ۲۳۵ رقم ۱۵۳۹ س ۰۲۱ «مآثر 
الکلام»: أقول الصواب «مآثر الکرام» بالراء كما يأني في (ج ۱۹ ص 1) و قوله هنا و 
هناك ان في سند السعادات شواهد لتشيّع الرحل أقول إن الذي يجعله شیخنا طاب 
مثواه من شواهد التشیع في کلمات أكابر أهل السنة كثير كثير بل هي في کلمات 
أعاظم القوم من أعداء الشيعة أمثال ما نياو ركتب الامام الشافعي و أحمد بن حنبل و 
ابن حلکان و ياقوت و ابن حجر و هيلك السيوطي و الحامي و اليبدي و اش 
النواصب فضل بن روزهان اخنجي ر لكن تخي حفي على ذويالروية ان الاعتراف 
بفضائل الأئمّة الأطهار لایدل على رويك نی الذي يستعمله أهل السنة بل 
شرط التشيّع عدم الاحراف و عدم موالاة من سوی الأئمّة الأطهار صلوات الله علیهم و 
القول الصریح بالنصَ و العصمة للأئمّة الإثنى عشر عليهمالسلام و أنّا خصوص 
غلامعلي آزاد و كتابه سند السعادات فراحع لذلک (افحام الاعداء و الخصوم: 00 
ختی يد 
م عر عفي عنه في الجمعة ۱ ع ۲ ۱۸۰۵ 

«السواد الاعظم» ص ۲:۰ رقم ۱۵۷۵: قال جلالالدين الدوان في أوائل رسالته في 
تفسیر الإحلاص ما لفظه «و نقل والدي رحمه الله في تفسيره الكبير الذي ماه بالسواد 
الأعظم ان هذه السورة إذ انزلت شايعها فوج من ملائكة» الح فتأمّل. م عر عفي عنه 
في أواخر قع ٠١١١‏ 

و هذا الطلب الم یتفطن له أحد فيما أعلم كما لم يذكره الشيخ علي الدواني في 
كتابه حين يترجم لوالد جلالالدين في ص +7 14 و الحمد لله رب العالین. 


لک الحقّ إن شاء الله تعالى و انظر «مناقب السادات ۲۲: ۳۳۷ غير مرقم». 


AY‏ تكملة الذريعة إلى تصانيف الشيعة 


سزال أهل حلب ص ۲:۱: انظر [فج العلوم ۲۵: 1155 ۳۲۱]. 

ص ۲۶۱ س ۱۰ العباسي: | العباس. ظ صح 

«السؤال و الجواب» ص ۲:۱: قد مرت طائفة من حوابات السائل في حرف الحيم. 

«السزال و الجواب» ص ۲:۱ رقم ۰۱۵۸۳ رأيت منه: قائل هذا الکلام هو الروي 
ولد الولف كما لايخفى. 

«السؤال و الجواب» ص ۲۶۲ رقم ۱۵۹۰: انظر (ج 0: ۲۰۱: ۹۳۹). 

«سؤال و جواب» ص ۲:۳ رقم ۱۵۹۳ س ۸ ۱۲۴۸: ۱۲٤۷‏ صحيح است. 

«سؤال و جواب» ص ۲6 رقم ۱3۰۲ س :۰۱ عبدالحسين: الصواب عبدالحسن كما 
في ص ۲۸۲ ۱۵۹۰ و في ج ۵: ۱۷۸: ۷۷۵ 

«سزال و جواب» ص ۲٤٤‏ رقم :17 س ۱۵ الية: الصواب اللحية. 

«السؤال و اجواب» ص ۲۵ رقم ۱3۰: أقول مر هذا الکتاب بعنوان «جوابات 
السائل الفقهية ۵: ۲۲۹: ۰4۱۰۹۱ كما "مي لبشيخ حسین الظهيري الذکور «جوابات 
السائل الظهيرية ۵: ۲۳۷: 6۱۰۸۳ فرعم کرناه هناك في التكملة و في نقل شیخنا 
الصتّف کلام الریاض تقد ع رو تسف فلالحظ أصل [ریاض العلماء ۲: 1۸ .- 
٩‏ ط قم]. 


«موال و جواب در حواز تزویج بنات أبيتراب» ص ۲8۸ رقم ۱0۱۹: براحم 
الذريعة ج ٤‏ ص ۰۱۷۲ 

«سؤال و جواب» ص ۲:۷ رقم 1718 س ۸ الفقه: الصواب «الفقهية ۵: ۲۲۹: 
۲ 

«السؤال و الجواب» ص ۲:۷ رقم 1774: أقول عندنا نسخة من هذا الکتاب له 
[یعد مد الله على ترادف الالاء] و هي في ۶ص و بآخرها سقط و بعدها نسخة من 
[حوابات المسائل الفقهيّة] كما ذکرناه مامش (ج ۵: ۲۲۹: ۱۰۹۲) ما لخد في ساير 
الأحزاء شیاً من حوابات السائل للمحقّق الك رکي. 

«لسوال و اجواب» ص ۲۷ رقم ۱۹۲۵: أقول نسخة هذه السائل أيضاً عندتا 
موحودة في ۲4ص خلف نسخة من الکلمات الطريفة للفيض. 


الجزء الثانى عشر r‏ 


«السؤال و الجواب» ص 48: بالفارسية للحاج میرزا فتجالله الشريعة الاصفهان. 
انظر ما ذكرناه في التكملة بعنوان (وسيلة). 

السؤال و الجواب» ص ۲:4: للفاضل الإيرواني مولانا محمد بن حمدباقرالتوقی 
بالنحف سنة ۱۳۰۹ طبع في تبريز عام ۱۳۰۵ و هو ترتيب رسالته العمليّة المسمّى نحاة 
المقلدين الآتية ظاهرا و عندي نسخة السوال و ابلواب. 

«سوال و جواب» ص ۲۵۰ رقم 1547: راجع «الرسالة العملية ۱۱: :۲۱٩‏ 115371» و 
«الوجيزة ۲۵: 60: ۲۳۰ و هامش ص 43» و ترجمة المولى محمّد يوسف الاسترآبادي في 
أعيان الشيعة ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ ط الكبيرة و يأتي له «القضاء و الشهادات ۱۷: ۱۵۳: 404 
و «اللقطة ۱۸: ۳۳۸: 6۳۷۵ و انظر «مكارم الآثار ۷: «...» 

«السوانح الحجازية» ص ۲۵۳ رقم 1778: أقول نص الشیخ في أواخر «الحديقة 
الملالية» من «حدائق الصالحين» بقوله مکی «و أنا قد نظمت قصّة هذا الكردي في 
كتابي الموسوم بسواتح سفر الححاز لفاو ذا تصريح منه بتسميته كما نقلناه. 

«سوائح سفر حجاز» ص ۲۵۲: أقرَلَاتظر«التتتوائح الحجازية» بأعلاه. 

«سوانح عمري» ص ۲۵۳ اقول هک ذکره الشار في فهرسه إلا اله 
عنونه هکذا «سوانح العمري ‏ مدة العمر» و الظاهر نقله عن النسخة الطبوعة بلکهنو 
و الکتاب هو الذي عبّر عنه شيخنا ره في ج ٩‏ ص ۲۳۵ س ۱۸ باسم «تاریخ الصفوية» 
و طبع باصفهان أيضاً في حوالي سنة ۱۳۷۲ق باسم «تاریخ حزین» ثم طبع مثله «تذذكرة 
حزين» الذي في ج ٤‏ ص ۳۸ رقم ۱۳۸ 

«السوائح الكاظمية العليّة في جواب المسائل الففهيّة بل ص ۲۵۰: رسالة للآقا 
حمدعلي بن الآقا حمدباقر بن الآقا محمدأکمل الاصفهان البهبهاني الحائري في حواب 
مسائل سانا عنه المير سيّد علي النهاوندي من جبل اوند السائل مسائله عن جدنا 
الأفقه الأعلى الخوانساري و عن العلامة السيّد عبدالل الجزائري أيضاً [انظر ج ۲۰ ص 
۲ ۷ عندنا نسخة الأصل من السوانح بخط الحيب طاب ثراه في أزيد من أربعين 
صفحة وضعت في مجموعة من رسائله و مسائله كلها يخطه و السوانح هو الذي ذکره 
في كتاب «وحيد مبهانی: ۲۸۷ ط ؟» عند ذكر مؤلّفات الآقا تحمّدعلي هذا العنوان 
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التالي «۱۲س رسالهاى عليه علويه در پاسخ مسائل جبليه» و لبراحع كتاب «مقامع 
الفضل» أيضا. 

«سوق العادن» ص ۳۷۵ رقم /174: أقول نقل في بحلة العرفان الصيداوية سنتها 
العاشرة ص ۷۹5 إلى ۸۰۰ ط عام ۱۳۸۳ فصلاً من سوق المعدن هذا و ذكر في الحاشية 
أن مؤلّفه توفی سنة ۱۳۰۱. 

«السهام المارقة» ص ۲۹۰ رقم ۱۷۱۷: قال معاصره الولی مدطاهر شيخ الاسلام و 
إمام جمعة بقم المتوقى سنة ۱۰۹۸ في كتابه «تحفة الأخيار ص ۱۵۲» ما لفظه «و بعضی 
از فضلا که از اهل تقوی و ورع است در کتاب (السهام الارقت) از شيخ مفيد نقل 
نموده» الح و قد اعترف بفضل الشیخ و تقواه و ورعه كما تری و كانت نسخة من 
السهام عند جدّنا الإمام ادد صاحب الروضات قلس الله روحه فنقل منها شطراً وافراً 
في ترجمة الأمون الاسترآبادي (الروضائكر!: ۳۲۰ - ۳۳۱ ط إصفهان) و أثنى على 
الشيخ اب طاب ثراه في مفسحا تيوق كر لم ينقل عنه شبئاً في ترجمة مولفه (الرقم 
۱ و ذلك لاله طاب مئواه حَ ی ترجمة الأمين في الأواخر فيظهر منه أله عثر 
على السهام في زمن تحدید برخم دنا السبط رحمه الله بعد تاليف 
السهام ألحق به ملحقات من كلمات القوم حول الزنادقة الصوفية وحدها بعد التأليف و 
اللحقات موجودة في نسخة المكتبة الرضوية و نسخة منها مستقلّة في بحموعة كانت 
عند جدّنا صاحب الروضات قلس الله روحه اتقلت إلينا في هذ الأواخر و الحمد لله و 
النسخحة الكاملة المعتبرة من الأصل و الملحقات في محموعة جليلة استنسخها القاضي محمد 
مقيم بن أبيالبقاء الشريف الإصفهاني سنة ٠١8+‏ من مخطوطات (كتاتضانه مركزى 
دانشگاه قران) كما فصل في فهرسها ۸: ۵۷٩‏ - 0۸۲. 

«سهل التاول في مسألة التداخل» ص ۲۱۳ رقم ۱۷6۵: توحد نسخة أصله عند السیّد 
أحمد بن ممّدباقر التويسركاني و عندنا منه نسخحة فتوغرافية, 

«رسالة في سهو الأئمّة في الصلاة» ص 711 رقم ۱۷۷۸: ج ۱۱ ص ۲۰۰ سطر آخر هم 
دیده شود. 

«رسالة في السهو في الصلاة» ص ۲۹۵ رقم ۱۱۳۹4 تأ مكرّرة أيضاً في حرف الشين 


الجزء الثاتى عشر مره 


ج ۱٤‏ ص ۲۱۱ رقم ۲۲۴۳ من دون زيادة كما مر أيضاً في حرف الخاء ج ۷ ص ۲۱۱ 
رقم ۲۳۳۲ و انظر ج ۳: ۱۳۱: ۰14۵ 

ص 773 س 4 التوقی :۴۸١‏ هذا حطاً مطبعي كما لايخفى و الصواب ۸4۱ 

«رسالة في السهو في الصلاة» ص ١11‏ رقم ۱۳۷۰: تأي ابسط من الان في ج ١4‏ ص 
1 

«رسالة في السهو و الشك في الصلاة» ص ۳۱۵ رقم ۱۷۷۲: يراجع الجزء 14 ص ۲۱۰ 
رقم ۲۲۳۲ و الجزء السابع ص ۲٤۸‏ رقم ۰۱۱۹۷ 

«رسالة في السهو و الشک في الصلاة» ص 777 رقم ۱۷۷۳: يراجع الجزء ۱۶ ص 
HY‏ 

ص ۲۱۷ س ۵ و نان رسالات في «الشک و السهو» متعددة: انظر س ۱۷. 

«رسالة في سهو البي» ص ۲۹۷ رقم ٤رز‏ أقول مرّ الردّ على سهو النيّ في ج ٠١‏ 
ص ۲۰۱ قم +01. کتاب شيخ محمّدتقى يكوا کر فإموس الرحالش جاب شد. 

«السهوية» ص ۲٠۷‏ رقم 10 لت کر هذه الرسالة بأبسط ما ذكر هنا في 
ج 21١‏ ۲۰۰: 1614 فلا وجه لكان ای تتح بلط جذنا الحاج السيّد عمد في 
حموعته الكبيرة. 

«السهوبة» ص 717: أقول انظر (الخلل) في ج ۷ و (الشك) في ج ۱۶ و (بغية 
الراغيين) في ج ۳: ۱۳۱: ۰110 

«سياحتاعه ابراهيم بیگ ها بلای تعصب او» ص ۲۹۸ س ۰۱۵ المتوقى في ۱۲۹۰: هذا 
التاريخ لوفاة الرحل خطاء براجع مكارم الآثار ج ۸ رقم ۱۷۸۲ و العنوان كله من 
إضافات المروي ظاهراً و فيه أخطاء آخر أيضاً. 

ص ۲۷۰ س 0 امه «الاشراف على سيادة الاشراف»: أقرل انظر ص ۲۷۵ س ۰۲۱ 

((لبات السيادة للشریف و الشريغة) ص ۳۷۰: للمبرزا مد سلطان زاهدالدین شاه 
ابن میرزا حمّد سلطان كامبخش رئبه على مقدمة و ثلاثة آبواب و خاتمة و فرغ منه في 
کربلاء سنة ۱۲۸۳ له «الحمد لله للعلن أنساب الشرقاء بالاتتساب» توجه نسخته في 
المركزية يجامعة طهران بخط مصئّفه في ۸۵ ورقة و فيه ترجمة نفسه كما في فهرس الکنبد 


کم تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة. 


۱ ۲۲۳۲ على ما ذکره أحمد التروي في فهرست نسحه‌های خطى فارسی ۱: ۸۷۲ و 
لم يذكر له نسخة احری و الظاهر من عنوان الکتاب اله في موضوع سيادة الأشراف 
فلیراجع فهرس المكتبة. معر ۲ شوال ۱۸۱۵ 

«مياسة الخلفاء» ص ۲۷۲ رقم ۰۱۸۱۸ للميرزا مهدي الإصفهائ: هو الأستاذ البارع 
الفائق على أقرانه تأي له (غاية المنى) في له و توحد ترجمته في عدّة مواضع ذکرناها 
مامش مكارم الآثار في وقايع سنة 118 و كذا ترجمة تلميذه الذکور الذي يأني سمه في 
ج ۱۷ ص ۲۸۲ الرقم ۳۰۳ 

سیر کمونیز در ايران از شهريور ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۶ مسي) ص ۲۷۸: لسپهبد 
تيمور بن فتحعلي بتار الإصفهاني المتولد ۱۲۹۳ش القتول في سبيل مطامع آبالسة 
الاستعمار في «...» ذكره المشار في فهارسه و قال طبع في طهران في أكثر من ۱۵اص 
ii‏ ۱۳6 

«سير المتأخرين» ص ۲۷۸ رقم ۱40۳ و تقل عن منتخبه في کتاب (زنبیل ص 
۳۱ و قال إن تاريخ (مام هذا اتاریخ سنا جمس و تسعين و مائة و ألف من المحرة 
فلاحظ. و ذکره المشار ر6 لیر فهارسه فقال له ,نواب مير غلاحسين بن نواب مير 
هدایت علي خان طباطبا من أعقاب ابراهیم طباطبا القاطنين منهم في بلدة شاه جهان 
آباد افند و أله المتولّد ۱۱۵۰ و للتوقی 6۱۲۰۸ ثم ذکر للکتاب عدّة طبعات جديدة و 
منها الطبعة الحجرية في لکهنو سنة ۱۳۱۸ في 476ص فلیلاحظ. حرّره معر عفي عنه في 
1 صفر ۱:۰۵ 

«سير اللوک» ص ۲۷۸ س 215 يان بعنواته في الشين: و منتخباته في (ج ۲۲: 111 
بیعد), 

«سيرة علي بن اخسین» ص ۲۸۰ رقم ۱۸۷۹: أقول يعن به الامام المعصوم 
زينالعابدين سيّد الساحدین سلام الله عليه و هو الإمام الحجة الرابع من أثمّة المسلمين 
قال الشيخ الطريحي الرماحي في «جمع البحرين» ذيل مادة سلم ما نصّه: [و سلامقم 
شاه زان آم علي بن الحسين عليهماالسلام» بنت يزجرد بن شهريار بن شيرويه بن 
کسری بروزي. رُوي أن أميرالمومنين عليدالسلام سأفا ما اسمك؟ فقال جهانشاه. فقال 
ها: بل شهر بانويه] انتهى. 


الجزء الثانی عدر AY‏ 


«رسالة في السیر و السلوک» ص ۲۸۲ رقم ۱۸۹۹: انظر رقم ۰۱۹۰۲ 

«رسالة السير و السلوک و ما يلزم السالک في عشرته» ص ۲۸۳ رقم ۱۹۰۲: 
(فهرست کتب شیخیه ج ۲ ص ۱۱۷). و انظر (دلیل التحیرین) في ج ۸ ص ۰۲۷۰ انظر 
رقم ۰۱۸۹۹ 

«رسالة في السير و السلوک» ص ۲۸۳ رقم ۱6۰1: نشرت هذه الرسالة مع ترجمتها 
بالفارسية سنة 1417 في جل ييام حوزه 1: ٩٩‏ ۱۱۸ قم» و راحع ج ۲۲: ۱0۸: 
تخل 

«السير و السلوک» ص ۲۸۵ رقم ۱۹۱۳: قد مرّ في ج ۱۱ ص ۵1 

«رسالة في السير و السلوک» ص ۲۸۵ رقم ۱۹۱6: انظر [منتخب سير و سلوک ۲۲: 
le ser‏ 

«سيف المؤمنين» ۲۸۹ رقم :144١‏ أقول:توحد من هذا الکتاب اللفیس الهم ذا 
نسخة في بعض بيوتات اصفهان لو كم أيتها و استفدت منها و هي نسخة 
صححها الصف في كمال الدقة و قتََه لاه الفاضل الإصفهاني ره و ذكرناها في 
فهارسنا الحطوطة و توحد ات هکل ر كرية ججامعة طهران كما في 
فهرسها و في فهرس أحمد أيضاً نسخة نفيسة سنة «...» في حزانة السجد الأعظم بقم 
كما في فهرسها ص ۲۳۲. مغر ۱۲ حجة ۱۰۹ 

«السيفية» ص ۲۹۱ رقم ۱500: أقول آوردها ولده السيّد عبدالله أيضاً في آحر 
«تذییل السلافة» بذیل ترجمة الوالد» قال «ر من محاسن منشاته الرسالة السيفية ال 
باري ها قدسيّة الإمام آي‌طاهر كمالالدين امعيل بن عبدالرزاق الإصفهان العروف 
مخلق العاني و هي: بسم الله الرحمن الرحيم و أنزلنا الحديد» الح ثم لاجنفى أن شيخنا 
الصتف ذكر في عنوان [الفروق ۱5: 1۸1: 11] ان [السيفيّة في مقابل القوسيّة 
لکمال‌الدین اسماعيل الإصفهان] و ذكر أله رای نسخة الفروق المخطوطة في التجف و 
فيها السيفية و بعض مکاتیب السيّد نورالدين و بعض منظوماته و صرح هناك أن 
نسخة الفروق المطبوعة على الحجر ناقصة فئه لاتوجد فيها السيفيّة و لا غيرها تا وجده 
في المخطوطة؛ و لكن لايخفى أن كمالالدين اسماعيل الإصفهاتني هو كما صرّح السيّد 
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عبدالله ولد السيّد نورالدين قتس الله روحيهما في تذييل السلافة هو ابن جمالالدين 
عبدالررّاق كما يأ التصريح بذلک في [القوسيّة ۱۷: ۲۰۷: ۱۱۱۱] و مر في [ديوان 4: 
7 ۷] فالظاهر أن الشيخ نسي صاحب القوسيّة في هذا الموضع و الا لا قال و هو 
كتبها في مقابل القلميّة للدوان فون الكمال الشاعر الذکور قتل في النصف الأول من 
القرن السابع و الدواني جلال‌الدین محمد مات أوائل القرن العاشر كما يأ في [القلميّة 
۷ 114] و هناک أيضاً سهو آخر فقد ذكر ال السيفيّة هذه رعيّة السيّد عبدالله و 


غيرهما في مقابلة القلميّة المذكورة و الله العاصم. م عر ليلة شهر رجب ١1404‏ 

ص ۲۹۵: صحّحت جميعها في للعن هذا اللون الأزرق للامتياز و الحمد لله رب 
العالمين في ۱۵ محرم الحرام ٠٠٠١‏ معر عفي عنه و صحّحت كذلك الأغلاط المصحّحة 
في خائمة ج 16. 


الجزء الثالث عشر 


«شارع النجاة» ص 4 رقم ۷: آقول طبع شار ع النجاة هذا حلف [عبون السائل العطوي 
على لطائف الدقائق و طرایف الجلائل ۱۵: ۳۸۲: ۲۳۸۹] و ذلك في محموعة من آثار 
السیّد الداماد بعنوان [إثنى عشر رسالة للمعلم اثالث] طبع مصوّراً عن نسخة مفلوطة 
في 6١ص‏ و عندنا مه نسخة معتر و لكنه كايلطبوعة و غيرها من النسخ لاتتحاوز ما 
رآها شيخنا الصف طاب راه و آخر الجبميع إو دخول الحمّام على البطنة يولد 
القولدج] انتهى. ثم إن الشار هتلاس ,ريات مصفاته له يحيل فبها إلى كثير منها 
كحواشيه على الدروس و على «...» و کتقوع الإيمان و «التقديسات» و «قبسات 
حق اليقين» و فرغ من هذا الأخير في شهر شعبان المعظّم ۱۰۳۸ قبل وفاته ست سنين و 
بعد وفاة صديقه الشيخ هاءالدين بأربع سنين فالشارع مقار عن الجميع و لعله آخخر 
تصائيفه و لذا لم بمهله الأجل لإكماله و الله العالم. ثم إن السيّد في كتابه هذا كثير 
الاعتماد على آراء جدّنا و جدّه احق الشامي علي بن عبدالعالي و كذا على فتاوی 
الشهيد الأوّل من المتأترين قتّس الله تعالى أرواحهم كما لاييالي فيه بنظرات جدنا 
الشهيد الثاني و لا بآراء صديقه الشيخ ماعالدين محمّد العاملي بل ينتقد نظراقما و 
يزيفها و ينال منهما أحياناً و ذلك في حقّ صديقه البهائي فلعله لوضعه من مشرب 
التصرّف رغم حبويّته و مرغوینه كاقة آثاره و رغم كمال وداده و ...' بالنسبة إلى 


.١‏ به دليل اشكال در تصوير» يك كلمه در اينجا و چند کلمه در سطر هاثين تاعوا است. ب 


A.‏ تكملة الذريمة الى تصانيف الشيعة 


السيّد كما بظهر من كتابه إليه و قد طبع الکتاب و الحواب مصوّراً عن خط ... في 
آخر المقدمة» فتری السيّد في كتابه هذا ينسبه إلى الوهم بل قال في عدّة مواضع منه له 
متوهم العصر ناقص البضاعة في العرفة و قاصر الدرجة في التبّع و هو و إن لم يصرّح 
باسم البهائي الا أله ظهر لنا بعد التبّع أنه لاير بذلک غير الشيخ الرحوم نا نيله من 
جدنا الشهيد الثاني فالظاهر أله لاحتلاف مشربه الفقهي مع امحقق الكركي في بعض 
السائل حصوصاً في أمر صلوة الدمعة في أواخر حياته و الله العالم یی الأمور و اد 
الوضع هو ما عرفناه من السيّد الداماد في مصتفاته عامّة و قد أشرنا إلى ذلك مامش 
[القبسات ۱۷: ۳۲: 1۸۳] فهو صريح في نقده لآراء غير الأحياء كما أن من دأبه في 
كافة آثاره التصريح باسمه و شهرت و ذكر ما حرج من قلمه في خلال كلماته. 

ثم اعلم أن ما قاله شيخنا ره ان شارع النجاة «رسالة فتوالية فارسية» 


صحيح فإنًا علمنا من قوله بعدم حواژتلید اميت أنه ألف ذلك بعد وفاة صديقه 
البهائي حيث إن الشيخ آلف رسالل وچا لمّاسي ۵: 17: 6۲۸۲ بالتماس الشاه عباس 
الصفوي و خرج منه مس آبوات ي“العبادات إلى آخر الحج فأدركه الأحل في سنة 
۰ و بعد ذلک شرع السب د لام تالف زسالته شار ع النحاة بقصد أن يكون 
قائماً مقام حامع صدیقه و لكله أيضاً لم عهله الأحل لاکمال كتابه كما لم يضر كتابد 
باشتهار الجامع العباسي أبداً فکان هو المرجع الوحيد لمراجعة الناس و تداولته الأيدي إلى 
هذه الاواحر أعين في أزيد من ثلثة قرون و ذلك من فضل الله سبحانه و أما الشارع فلم 
يشتهر بعد نخاصّة آله لم يتجاوز بعض أبراب الطهارة و بقيت نسخه القليلة في زاوية 
ااتمول. 

و أمَا قول شيخنا ره ني اصول الدين و فروعه فهذا لايصح ماما لان السيّد قد 
عقد لکتابه هذا مقلّمة في ثلثة اصول لانتجاوز في النسخة الطبوعة عن ۲۳ صفحة 
فالاصل الأوّل كلمة وجيزة في أصول الدين ص ۲ - 4 و الثاني في نهد و المقلد 4 - 
۳ و الثالث ۱6 حديقا في أهميّة صلوة الفريضة ۱۳ - 86 تم كتاب الطهارة في أربعة 
آبواب رابعها باب وظائف الدخول في الحمّام و آداب الاستحمام و به يختم الکتاب 
ناقصاً في النسخ الوحودة, 
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و أنَا قوله ره اد الداماد توقّى سنة ٠١١١‏ فهذا من الأغلاط الشهورة و قد تحقق 
لدينا من القدم أن وفاته في طریق النجف الأشرف سنة ۱۰6۰ كما يأني هذه الصورة 
أيضاً في [عيون السائل, 

و أمَا قوله ره في عدم الاعتداد بفتری ات فهو كذلك في مقدّمة الشارع فإلّه 
صرّح بذلك في الأصل الثاني من المقدّمة (ص )٠١‏ و ذلك لرجوع الناس إلى فتاواه بعد 
وفاة الشيخ البهائي. 

و أمّا قوله ره (و من فناويه) الح أقول هذا افتراء عض فقد صرّح السيّد بحرمة حلق 
اللحية ني (ص ۱۰۳ و ٠١١‏ و 0٠١6‏ و لعل الحاكي توم الكراهة من قول السيّد وص 
۰۸ بكراهة نتف الشيب و عدم كراهة القصّ و ار و لكن الشيب الشعر الأبيض في 
اللحية و لا دحل له لق اللحية و لاحظ الرسائل عن الوضوع في «حلق اللحية ۷: 
30 

«الشافي الجامع بين البحار و لاف :ال سيد مشایخا الحسنین في الأعيان 
۲ ۲۰ بعد نقل کلام القزويئ: في ترمة آلرحل ما لفظه «و الجمع بين البحار و الوالي 
لايخفى ما فيه من التنافي» انتهى و بان تفصيل الكلام حول الكتاب و مولفه ایض 
بعنوانه الآخر [الشفاء :١4‏ 19454: ۲۱۸۲] و فضل التقدّم في التعريف بالرحل و كتابه 
للشيخ الحدّث النوري في كتبه و منها [الفيض القدسي ۵0 ح ۱۰۵ من البحار ط الحديئة] 
و راجع [زندگینامه علامه جلسی ۲: ۳۰۹] و مآخذه المذكورة هناک. 

«الشالي في الأنساب» ص 4 رقم ۱۸ س ۰۷ و قد نقل السيّد ابن طاووس: و قال السیّد 
علي بن طاوس المتوقى سنة 136 أيضاً في أرّل كتابه «للهوف» ما نصّه «و حلن 
جماعة منهم من أشرت إليه بإسنادهم إلى عمر [كذا] النسّابة رضوان الله عليه فيما ذكره 
في آحر كتاب الشالي في النسب بإسناده إلى جدّه» الح فراجعه. 

«الشافي المنعخب من الوافي» ص 4 رقم ۲۰: أقول انظر [الشرايع :٤۷‏ 1۵۸]. 

ص ٩‏ س 6۲۱ سنة ۱۰۸۲: غرّة ذي القعدة الحرام كما في نسختنا المخطوطة. 
اص ۱۰ س »١‏ الكافي: الواني في نسختنا من الحزو الثاني مکان الكافي و قد صحّحها 
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الفيض نفسه بخطه الشريف و کتب التاريخ [۱۰۸1] بالأرقام 

اص ۱۲ س ۱ (رسالة في كفاية النظر بانفراده للكامل): تأت في حرف الكاف ج ۱۸ 
ص ۱۳ 

«الشافية» ص ١١‏ رقم 25 مختصر (معالم الشفاء): أقول يأني معام الشفاء في عله و 
إنّي رت وحيزة مشتملة على ۱۷ صفحة صغيرة و لعلّها ناقصة الآخر و هي ضمن 
مجموعة و أُوّل تلك الوجيزة قوله (بسم. بعد الحمد و انا و الصلوة و الدعاء يقول 
الفقير الحقير غياث المشهور عتصور إِنّ هذه آصول شافية من الداء كافية لدراية الدواء 
نافعة للادواء حررقا تبصرة للاتباء... و من أراد القانون الكامل في هذا فعليه بالنظر 
الشاني في معام الشفاء الي ألفتها ال و ليس في النسخة ما يشعر بان اها الشافية 
سوی قوله في وا (هذه أصول شافية) و النسخة في بحموعة كلها بخط واحد و الكاتب 
غير معلوم إلا أن تاريخ کتابة بعضها معلوم و هو ذرالقعدة ۸ و يظهر من بعض 
مواضع تلك امحموعة أن غياثالدين كان تین ذلك الزمان و يدعو بقوله مد ظله و 
النسخة في مكتبة «...» الكاتب السِيّد الحاتوق آبادي. 

«شاهد صادق» ص ۱۵ رقت .24 أقول ينقل عبم كثيراً دهخدا في کتابه «أمثال و 
حکم» و قال في كتابه الآخر «الغتنامه - ص 431 ما ترجمته [صادق بن صالح من أهل 
إصفهان له كتاب شاهد صادق توجد نسخة منه في المدرسة الناصرية كما في کتاب 
أحوال رودكى ص 0۱۱] انتهى و راحع [صبح صادق 18: 1: ۳۱] و بسط في ترجمة 
الرحل في [ديوان صادقي مينا 4: ۵۸۲: ۳۲۰۳] و منه و من ساثر الواضع يظهر أله ولد 
في بندر سورات بافند لا آله هاجر إليها ثم إنّه كانت نسخة من الشاهد عند عباس إقبال 
فعرّفها جيّدا في جل [يادكار ۲: 14: 14 فما بعدها] و ذكر ما استفاد منه في ترجه 
الرحل و نقل منه مطالب تاريخيّة و كانت عنده أيضاً نسحة السيّد محمد مشيكاة بالأمانة 
و هي الوصوفة في [فهرست مركزى ۲: 046 فما بعد] مفصلة و في [فهرست مشترک 
باكستان ۱: ۸۲۱ ۸1۲] ذكر الكتاب و مولّفه و وصف ثلاث نسخ منه في بلدة 
لاهور و السلام. م عر في ۱۷ صیام .111١1‏ 


۱ عدد «۱۰۸۲» زیر دو بیت در مان ذريعه نوشته شده است. ب 
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«شاهنامه» ص 1١‏ رقم 44: يراجع لزاماً «ديوان فردوسي طوسي 11 ۸۲۱: ۵0۳۱ 
و ذكر الدكتور فتحلله امتبائي في مقال له عنوانه «تسخداى كهن از شاهنامه 
فردوسی» طبع في جل «آينده 15: ۲4۱ - 6۳۰۱ ان الأقرب إلى الصواب في تاريخ 
ولادة الفردوسي سنة ثلثمائة و ثلثين دون ما هو المشهور في تسع و عشرین. 

«شاهنامه يملوى» ص ۲۱ رقم ۵۲: راجم مجموعة «خاطرات وحيد ۱: ۳۳۹ قما 
بعدها». 

«شاهشاه نامه حسینی» ص ۲۲ رقم 46: يأن أيضاً في ج ١4‏ ص ۲۲ بعنوان 
شهنشاهنامه حسیيٰ. 

«الشبهات6 ص 14: يراجع (الجواب) في (ج ۵: ۱۸۶ س ۱۸۵) متعدّدة. 

«شبستان نكات» ص ۲ رقم 3۵: أقول نسخة منه في حزانة مكتبة سپهسالار 
بطهران كما مر في «ديوان شاحي 4: 59# 044» و لم نعثر على ما یدل على تشیم 
الرحل فليتتيّع. 

«شبهة ابن کمونة» ص :۲ و 7۲۵ لخن أحمد النفري في آواحر حاشيته على 
شرح إفيات التجريد ' للقو سحي کسی الهزلياك بعد بحث طويل ما لفظه (و 
بذلك يندفع شبهة ابن كمونة الذي بإبداتها صار افتخار الشياطين) انتهى. م كتب أحد 
فضلاء السادة الخاتون آبادیین في نسخته هامش تلك الوضع ما لفظه الشريف «و شبهة 
ابن كمونة هي الي ذکرها الشارح بقوله و أقول هذا من قبيل اشتباه الفهوم الح و 
حاصل شبهة هو أن تعيّن أفراد الواحب عبارة عن نفس ذات كل واحد منها ليس معللا 
بشيء و وجوب الوحود المعرّل عليها عرض فيمكن وجود الشريك له تعالى عن ذلك 
علوًا كبيرا» انتهی و في كتاب اللمعات الإخيّة للملا عبدالله الزنوزي (ص ۱۳۰ - ۱۳۹) 
المعة إشراقية في توضيح الشبهة و حلّها و انظر حول الشبهة یات «كتاب الشفاء ۲: 
۳۰۶ الطبعة القديمة» لابن سينا و من أحدث الكتب الي تكلّم فيه عن الشبهة المذكورة و 
آحاب عنها تفصيلاً بالفارسية هو كتاب «الإيّات في هج البلاغة» المطبوع باسم 


۱ ت التجرير. 


E‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 
«افیات در نمج البلاغه نوشته لطف الله صافى گلپایگانی ص ۱۳۳ فما بعدها ط طهران 
۲ فليراجع و انظر أيضاً «الأنوار النعمائيّة ۱: ۱۱ ط تبريز» للسيّد الجزائري و تعليقة 
نحشي عليه هناك و قد استعان بما ذكره شيخنا المصنّف في المعن من دون إشارة إلى 
ذلك و هذا دأبه ني جميع ما كتب و اف كسائر خلقياته و نفس 


يّاته الخاصّة عصمنا الله 
تعالى من الزئل و الخطا و الخلل في القول و العمل و يأني «عرش التقديس» في رو 
الشبهة في موضعه فراحعه ثم اعلم أن ابن كمونة اليهودي صاحب الشبهة هذا غير 
صاحب [تنقيح الأحاث] و [اللمعة الحوينية] فإله متأخر و من جملة أعقابه الملاحدة 
الإسرائيلتين الغنوصّين انظر ما كتبناه مامش (ج 18: ۳۸۱: 254) و الله العاصم. و صلّى 
الله على سيّدنا و نينا حمد و آله الطيبين الطاهرين. مر عفي عنه في ليلة ۱٩‏ ج ۲ سنة 
1 

«الشتميّة ص 51: راجع [دلیل:(لبچیرین] للسيّد كاظم الرشي في (ج ۸: 
(A4‏ 

«شجار العصابة في غسل المابة )حى رقم :۷ قطبالدين: يان له نّر الله مرقده 
«منهاج الراعة» في ج... 

«الشجرة في أنساب السادة البررة» ص ۲۷ رقم ۷۸ س ۸ و منها في ص ۲۱۶ و 
۸ اقول [لي لم احد في ص ۲۵۸ بل فیما بعد ص ۲۱۱ ذکر الکتاب المذكور و 
الرادف الذي أثبته شيخخنا الصف لاسم الکتاب من (ضافته فإنَ نص المأخذ في ص 1۱1 
من الترجمة الطبوعة بطهران سنة ۱۳۰۳ هكذا «و أحمد بن أحمد مادراني در كتاب 
شجره آورده است» و الادران موضع مذكور في كتاب الأنساب للسمعاني و الله 
العالم. م عر في ۲۷ صفر الخور ۱:۱۷ 

«شجرة الأولياء» ص :۲٩‏ أقول لم يرقم الكتاب هنا سهوا فإن الصتّف و إن ذكره 
محملاً في «الأنساب ۲: 007» و في «أنساب المشكّرة ۲: ۲ إلا آله لم يرقمه فيهما 
أيضاً و أحال التفصيل إلى هذا الموضع و قد رأى السيّد عليرضا ریحان اليزدي نسخة من 
هذا الكتاب عند أخيه في یزد و وصفه في کتابه «آثي 


دانشوران ۲۲۸ ط ۲» في ترجمة 
مصتفه السيّد أحمد و نقل له و آحره الذي ينتهي بقوله (قد تم في شهر محرّم الحرام سنة 
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44 انتهى و ذكر الريحان أن السيّد أحمد ألف كتابه هذا بالفارسية حسب رغبة محمد 
زمان خان حاكم يزد و أن الباعث على تأليفه أله رأى السيّد كتاب الشجرة النبويّة 
الذي اسمه الدرّة المضيئة و العروس المرضيّة و الشجرة النبويّة و الأخلاق امْحمّديّة لابن 
عبدالحادي الحنبلي فألّف هو هذا الكتاب في مقابلته ثم بسط الريحان الكلام حول کتاب 
ابن عبدافادي و نسخته فراحعه. و الرجل مترجم له في الزركلي ۸: ۲۷۵ و قال إن 
كتابه الدرّة المضيئة رسالة في الشجرة النبويّة و اله مطبوع. معر في ج ۲ 1417 

«الشجرة الإفيّة» ص 4؟ رقم ٩۰‏ س ۸ الطبعة الثانية: أظنّ أن الولف ره أراد يما 
الطبعة الي طبعت بطهران سنة ۱۳۰۲ خلف الطبعة الثانية لكتاب منهج المقال و لک 
الأمل لم يطبع قبل هذه الطبعة فلاتغفل و الفهرس المذكور على هامش ص 24 فما بعدها 
من هذه الطبعة و لم يطبع الفهرس على هامش الأمل المطبوع بطهران أيضاً حلف طبعة 
أخرى من منهج المقال سنة ۰۱۳۰۷ 

م لابخفى أله قد اشتبه الأمر في نیج مرو الثمرة إلى الفيض استنادً إلى فهرس 
تصانيفه المذكور و الق أن نسبة الكابي” في ”لداكية المكتوبة على هامش الأمل راجع 
إلى ميرزا رفیعا و الحاشية الموصوفة و إن كتبت في _ذیل فهرس تصانیف الفيض على 
هامش الامل لکتها حاشية مستقلة لأسي محمد إبرآهيم بن عمد معصوم القزويني على 
أمل الآمل و لا ربط ها بالفهرس الذکور كما يعلم حقيقة الأمر بأدنى دقّة و قد نظرنا 
في نسخة أمل الآمل الي هي بخط جدّنا العلآمة صاحب الروضات و عليها تعليقات 
السيّد محمّد إبراهيم و وجدنا الحاشية هناك عند ترجمة الميرزا رفيعا كما ذكرنا فلاتغفل. 
مغر في ۲۱ شهر شعبان ۱۳۹۸ 

«شجرة السبطين و شرعة الشطين» ص ۳۱ رقم ۹۸: أقول انظر «الأنساب ۲: ۳۷۱: 
۸ مع التكملة. 

«شجرة الطور في تفسير آية الور» ص ۳۲ رقم ۱۰۷: أقول مر ذكره في ج ؛ ص 774 
رقم ۰۱:۳۷ 

«الشجرة الطيبة في أحوال العلماء العجبة» ص ۲۵ رقم ۱۱1: أقول ینقل عن الشجرة 
هذه في أعيان الشيعة ج +؛ ص ۱6۵ ترجمة السيّد میرزا حمدعلي الشهرستاني عن السيّد 


نفسه. 
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«شجرة مباركة» ص 7١‏ رقم ۱۲۰: أقول يظهر تًا أورده شيخنا الصلّف ره في 
طبقاته «الروضة النضرة ص 411 أنه لم يعثر على أزيد تما ذكره هنا حول الشجرة و 
مصتنها و توحد في المرعشيّة بقم مخطوطة «العروة الوثقى» و «زبدة الأصول» كلاهما 
للشیخ البهائي المتوقى ۱۰۳۰ استكتبهما مصلف الشجرة فرغ من كتاية العروة سنة ۱۰۱۲ 
فکتب له الشيخ هاءالدين ره حلفها إجازة صغيرة في أواخر العشر الاوّل من ذيقعدة 
(كذا) الحرام من السنة نفسها و وصف الجاز فيها بقوله بعد البسملة «قرأ علي الولد 
الأعرّ الأبجد و الأفضل ذو الطبع الوقاد و الذهن الألمعي النقاد و الفطرة العالية و الفطنة 
الجالية و التدقيقات العالية و التحقيقات الرايعة نصيرا للإفادة و العرّة و الدين محمّدا... 
تفسير الفاتحة من تفسيري الموسوم بالعروة الوثقى قراءة فهم و إتفان و محض و إيقان و 
استشراح عن الخفايا و قد أحزت» الح و يظهر من فهرس المكتبة أن اسم الرجل محمد 
بن عبدالحي الشريف المشهور...' و الا 

ص ۳ س ۱٩‏ محمدنصير السكايهيير اك يج ۲۵: ۵۵: 46 

«الشجرة المورقة و المشيخة المزنقةتضن ۳۷ رقم ۱۳۳: أقول مر ذكره في «کتاب 
الإحازات ۱: ۱۲۹: 4016 رهوج (شحرة الخلد) ص ۳۰ و طبع باه 
حوالي عام 16٠١‏ في ببروت كتاب (الروض الفتيق الغالق و مونس الكثيب العاشق) و 
هذا حطا محض فان ملّفه قد صرح فيه بان عمد البكري الصديقي أستاذه و هو من 
شوافع القرن العاشر في مصر ثم لايخفى أله قد مر في ج ه ص ۱۳۸ أن إمام الحرمين هذا 
توقى بالكاظميّة سنة ۱۳۰۳ كما أله ذكر شيخنا الولف طاب ثراه كل واحد من 
إجازات الشحرة مستقلاً ني مواضعها من (ج )1١‏ في فصل (رسالة الإحازة). 

اص ۳۸ س ۵ و بعض إجازاته لغيره: و بحموع الكتابين كان في مكتبة السماوي كما 
ذکره في ج ه و نسخة من «الشجرة المورقه» في مكتبة النجفي المرغشي في قم عرفت 
في «فهرس المكتبة :۱: ۱۲۳۳ ۵۳۳» فيها نان و ثللون عنواناً منها (حازة و منها 
استحازة و منها شهادة و تاريخ جمعها في جمادي الأحرة ۱۲۸۲ فاللسخة الوصوفة في 


.١‏ چند کلم بدليل تاخوردكى تاخواا است. ب 
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لمان و تاريخها ۱۲۸۳ أتم و أكمل من هذه و الله أعلم. ثم حصنا مصوّرة من النسخة 
المرعشيّة و بآحرها صورة إجازة جدنا الإمام انجدّد صاحب الروضات أعلى الله تعالى 
مقامه و امد لله. 

ص ۳۷ س 78 السيّد محمّدرضا بن محمد صاخ اخسيني: أقول هو المذكور في الكرام 
البررة ص 551 و الذريعة ۱۱ ص ۲۳ و دانشمندان مهدوي ص ۳۳۱ و عندنا صورة 
إحازة صاحب الروضات له أيضاً أي لإمام الحرمين تاريفها سنة ۱۲۸۳ و النسخة بخط 
حثنا العلآمة السبّد جلالالدين كما أن عندنا أيضاً أصل إجازة إمام الحرمين لجنا 
العامة السيّد ميرزا مسيح بن صاحب الروضات الورّخة سنة ۱۳۰۱ و الحمد لله. 

«شجره نامه خاتونآبادین» ص ۳۸ رقم ۱۲۵: انظر ترجمة میرزا عبدالکاظم في 
الکواکب النتثرة ص 14۲ / ٤٤١‏ و منية الراغبین ص 477 و کشف الارتباب ص ۱۱۶ و 
هو أي الکشف ناقل عن المنية من دون|ثارة إلى مأحذه و في کلیهما عدّة أخطاء 
فلایننل. 

پراجع للحاتونآبادیین کتاب منتهی"المالج ۳۳ص ده و وقایع السنين. 

ص ۲۹ س ت اخوانه: يعي (خوان خلا تعب سین 

ص ۳۸ س ۸ السيّد حقدباقر: أقول ان هذا من سبق القلم و إن الصواب السيّد 
مرتضى بن السيّد جعفر بن السيّد ميرزا محمّدباقر صدرالعلماء كما ظهر لنا بعد ال 
في ترجمة السيّد ميرزا تحمّدباقر المذكور المتوقى سنة ۱۳۱۳ في «نقباء البشر رقم 6م4» 
فإنه قال في آخر الترجمة ما لفظه [السيّد مرتضى نزيل النجف الأشرف حتّى الیوم و 
المعروف بصدر العلماء زيد عرّه] اتتهى و قال شيخنا في «الذريعة ۸ رقم 6۸۹0 لد 
نسخة الشجرة نامه المذكورة موجودة في طهران عند السيّد الحاج آقا يحي بن ميرزا 
محمدباقر صدرالعلماء و هو عمٌ السيّد مرتضى المذكور و الله العالم. .عر في ٠١‏ قع 
4 

ص 74 س ۱۷» و (الأصل) لابن الصطفی: الصواب «الأصيلي لابن الطقطقی» كما 
لايخفى. 

ص ۰ س 1 العروف بالسيّد أغا الامام: الصواب المعروف بالسيّد آقا إمام. 
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«شجرة البوة و ثمرة الفعوة» ص ٠١‏ رقم ۱۲۸: أقول مر له آنفاً «الشحرة الطيبة + 
E‏ 

«شجون الأحاديث و زهرة الحكايات» ص 1۲ رقم ۱۳۳ س ۱۰ الحسيني: الصواب 
الحسبني بفتح الحاء كما بيتاه فيما سبق في التعليقة على كتابه «انساب آل أي ‌طالب» ج 
۲ ۹ ۵۱۳ 

«الشرایع» ص 15 رقم ۱۶۷: براحع شرایع الدين رقم ۰۱1۶ 

«الشرایع» ص ۷ رقم ۱۵۸: أقول مختصر کتاب الواقي الكبير لوف الاصل هو 
[الشاني ۹: ۲۰] و لايعقل اختصاره مرّتين' و الشریعتمدار المذكور في الان هو اين حال 
جدّتنا و لم يكن له ولد باسم الشيخ أبيالقاسم رأساء 

«شرايع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام» ص 47 رقم :11١‏ للکتاب ترجمة بل 
شرح حافل مطبوع بالفارسية لاي‌لقاشم بن أحمد اليزدي فرغ منها في ۱۲۵۳ وضع ها 
مقلمة مبسوطة في مباحث الدرالة تيضر ع كم ترجمة كتاب الجهاد إلى آخر الکتاب و لم 
يترجم العبادات ظاهراً و طبعالکتانبي:آرع جلدات في مطابع جامعة طهران. 

رأيت حوالي سنة ۱۳۷۰ كل لیر تنتقتة مق الشرايع أرقام مسائل عدّة كتب فقهيّة 
منها ما قال «شرايع الأحكام ثلثة عشر ألف مستلة» انتهی و الله العالم. 

مر ذکر نسححة مينة من الشرايع في «الإحازة :١‏ 114: 4417 و انظر وصف نسحة 
آحری یه أيضاً في «الحقائق الراهنة 6۱۸۷ و مقتمة دانشيزوه للمحلد الرابع من 
«ترجمه فارسی شرایع الإسلام ۵» و رابعة في المقدمة المذكورة ص ۷. 

ص 8] س ۱۷ بخط الشيخ محمد بن اسماعيل: انظر الحقائق الراهنة ۱۷۹ و الأنوار 
الساطعة ص ۴١‏ . 

ص ٤٩‏ س ۱۸ء في طهران: أقول انظر ها الأنوار الساطعة ص ۰۱۱۲ 

ص ۵۰ س » الى نشره: أي الختصر الناقع. 

«شرایع الدين» ص ۵۱ رقم 174: يراجع الشرايع لابن بابویه رقم ۰۱۵۷ 


۱. احتمالاً منظور آقا بزرگ اختصار مقاتيح 


موده است. اب 
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«شرح آداب البحث» ص ۵۳ رقم ۱۷۰: أقول انظر الحواشي على شرح آداب 
البحث في ج 1 ص ۱۰4 و ما ذكرناه في التكملة و سيأني «شرح أشكال التأسيس». 

«شرح إلبات الجوهر المفارق» ص ۵۸ رقم ۱۸۷: أقول مر في (ج ۱: ۸۸: 4۲۱ أ 
لشرح الداوي هذا حاشية للمولى حسين الإلحي الأردبيلي أقول ذكر صاحب رياض 
العلماء (۲: ۱۰۲) ائه رأى نسختها بخط مولفها. 

«شرح إلبات الواجب» ص 7١‏ س ۰1 الحاشيه: أقول ان الذي مرّ هناك هو الحاشية 
على إثبات الواحب للدواني و قد اشتبه الأمر على شيخنا الصلّف في أحد الموضعين و 
الله الا 

«شرح الاثتى عشرية في الطهارة و الصلاة» ص :1١‏ مر ذكر الإثنى عشريّة في (ج ۱ 
۹ ) فانظره. 

«شرح الاثنى عشرية» ص 1۰ رقم <ةعز آقول الشيخ نمیب‌الدین هذا له ترجمة في 
[رياض العلماء 6۰: ۲۸ -  ]۲0۰‏ دیل هرجه المذكور قائلاً «و تاريخ تأليفه سنة 
مان و ثلائین و ألف من الهحرة و ریت راذا في مشهد الرضا عليهالسلام قال في 
أوّله آله ليس لتلك الرسالة شر تتو اة ابهیخ البهائي على بعض مواضعه» الح و 
من الغرائب أن الأفندي ره كانت عنده نسخة من هذا الشرح الشريف ناقصة من وا 
عقدار ورقة أو ورقتين و لهذا لم يعرفها الأفندي طول حياته و بقيت بعدها أيضاً كذلك 
حتّى من الله علي بمعرفتها في يوم الخميس ۱۱ شوال المكرم +140 و ذلك بالغور في 
کلمات الشارج في أوائل الموجود من النسخة حيث يذكر اسناده ني رواية الحديث و 
عرفناه بعد الرجوع إلى «الثریعه ۱: ص ۲۲۱: 1111 و ص ۲۵۰: 6۱۳۱۷ و ما الأفندي 
طاب مضحعه فقد كتب را على الورقة الأرلى ما لفظه [کتاب شرح الرسالة الإثنى 
عشريّة للشيخ حسن بن الشهيد الثاني في الصلوة و الشرح تاليف الشیخ البهائي قدّس 
سرّه] ثم بعد مدّة لا وقف خطائه في نسبة هذا الشرح إلى البهائي أضاف بين كلمي 
التأليف و الشيخ البهائي قوله (بعض تلامذة) انتهى و هو الصواب و السلام. 

«شرح الاثتى عشرية» ص 31 رقم ۱۹۳ س ۰۱۱ كعادته: يعن ان عادة الشيخ جرت 
على ذكر امه الشريف في مفتتح آثاره و لكنّه ليس في هذا الشرح اسمه. أقول و لعل 
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شيخنا المؤلّف ره يشير في کلامه هذا إلى ما حطر بباله من استبعاد ما في نسبة الرسالة 
إلى البهائي مضافا إلى آنه كان أسنّ من جدنا الشبخ حسن بست سنن تقريياً و عاش 
بعده قرياً عن عشرين سنة و لكن لا إشكال في ذلك فنسخ الرسالة متعدةة و مر 
ذکرها بعنوانها الصحيح «الحاشية عليها 1: ۱۱: 454 و انظر ما ذكرناه في التكملة 
هناک و ههنا في «شرح الإثنى عشريّة ص 

«شرح أدعية السرّ و ترجمتها بالفارسية» ص 1۸ رقم ۲۲۰: يراجع الروضات في ترجمة 
خليل القزويين. 

«شرح الأربعين حديثاً» ص 74 رقم :۲۲٤‏ يراجع كتاب (تراجم الرجال ص 0۰۲ 
للسيّد أحمد الحسيي الإشكوري و نسخة أخرى من الكتاب عند الدکتور السيّد أحمد 
التويسركاني رأيتها في شهر شعبان ٠١١١‏ و قد نقل الفاضل الخاحوئي في أوائل كتابه 
[بشارات الشيعة] عنه كلاماً حول لفظةلإشيعة و قال بعد مامه ما لفظه [كذا أفاد بعض 
أصحابنا المتأحرين و هذا منه غرلبپیل كم فلة تبّعه و عدم تصمّحه] الح ثم قال في 
الحاشية [الراد به سينا الفاضل لمیر دزمان الأعرجي الب بشاه حسيي 
السمناني ره في كناب الأربعاق من نی 

«شرح الأرجوزة الرضاعيّة» ص ۷۲ رقم ۲۳۲: آقول عندنا منه نسخة كاملة استكتبها 
حسن ابن ملا زينل و ليس فبها تاريخ الكتابة لا لها ما استنسخ في حيوة الصلف قدّس 
سره بشهادة القرائن و هي نسخة غير مصحّحة و رأينا نسخة أخرى كاملة في شهر 
شوال المكرّم ۱8۰۰ عند الحاج محمّدعلي الحاج حيدري اشتراها من بقايا مكتبة المرحوم 
السيّد أبيالحسن الكتاني ليس فیها تاريخ الكتابة و اسم الكاتب و لکنها أيضاً استنسخت 
في حيوة حدّنا العلآمة الناظم الشارح ره. 

«شرح الارشاد» ص ۷7 س ٩‏ يان في حرف الیم: ج ۲۳: ۱۸۷: ۸8۸ 

«شرح الارشاد» ص ۷۸ س ۰۱۳ كانت ولادة الشيخ عبدالعالي: للشيخ عبدالعالي عليه 
الرحمة يراجع إحياء الداثر ص ۱۲۲. 

ص ۷۸ س ۰۲۱ (رسالة العامة البلوى): أقول رسائة العامة البلوى هذه هي الذکورة 
في (ج ۱۵: 187: ۱۲۶۵) فلاحظ ما ذكرناه في التعليقة على ما هنالک و لاتغفل. 
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«سرح الارشاد» ص ۸۰ رقم ۲0۸: لايخفى أن الذي طبع مكرّرً للشيخ الأنصاري 
شرح على طهارة الشرايع دون الارشاد كما یناه في التعليقة على ج ۱ ص ۵۱۲ 
قليراجع, 

ص ۸٤‏ س ۲ شارح (فج البلاغة) و (الأسماء احسنی): أقول يراجع الذريعة ج ۲۰ ص 
٩‏ و زندگینامه علامه جلسی ج ۱ ص ۰۳۲۱ 

لإشرح الأسماء الحسنى» ص ۸۸: للميرزا اممعيل الشتیاني المتخلص «شعله» كما في 
مقدّمة «ديوان أميري فيروزكوهي ۱: 441. 

«شرح الأسماء الحستى» ص ۸4: اسه [التحفة السلطائيّة و المدية الحسينيّة] كما 
وصفناه في موضعه من التكملة فراجعه. 

«شرح أشكال التأسيس» ص ٩۲‏ رقم ۲۹۵ س 218 السمرقندي: انظر «شرح آداب 
البحث ۵۳ و ۵4» من هذا الد 

«شرح آشکال التأسیس» ص ۱۹۳رقم,۹۷؟؛ مجع [الاعلام للزركلي ج ۷ ص ۳۲۸] 
و حواشیه الط و الخ و لینقل 

«شرح اصطلاحات اکلمین4 3۲ رقع دة أقول مر ذکره أيضاً فی (ج ۲: 
(E40 Nr‏ 

«شرح الأصول و الجمل من مهمات العلم و العمل» ص 54 رقم ۳۰۱: أقول انظر 
«الطالب للهمّة ۲۱: ۱۸۱: 64۳۲۷ مع التكملة. 

«شرح أصول دراية الحديث» ص 44 رقم ۳۰۲: و سيأني «شرح بداية الدراية 1154 
۳۹۸ 

«شرح أصول الكافي» ص ٩6‏ رقم :۳۰ اسماعيل اخواتون آبادي: براحع منتهی 
الآمال ج ۲ ص هه للمحدّث القمي و «الكواكب النتثرة ص ۲۰» و فهرسنا الكبير رقم 


۰ 


«شرح أصول الكافي» ص ٩1‏ رقم ۳۰۷: و يأني في ج ۱۲ ص ۲۷ أله ال کور بعنوان 
الحاشية. 


ص ٩۷‏ س ۸۲۰ و یأن: في ص ۲۷ ج ۰۱۶ 
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«شرح أصول الكافي» ص ٩٩‏ رقم ۳۱۳: انظر ص ٩۷‏ س 316 

«شرح أصول الكافي» ص ۰ رقم ۳۱۵ للشیخ محمّد: الذکور في ج ۱۱ ص ۹٩‏ و 
ج ه ص ۱۷۸. 

«شرح أصول كاشف الفطاء» ص ۰ رقم ۳۱1: قال في (ماضي النجف و حاضرها 
۳ ۱۵۰) رأبته بقلم محمّد علي قفطان تم استنساخاً سنة ۱۷۹۳ اتتهى. 

لإكتاب شرح اعتقادات انجلسي) ص ۱۰۳: مولانا العلآمة حمُدباقر بن محمّدتقي ره 
التوفی سنة ۱۱۱۰؛ بالفارسية مبسوطة لتلميذه السيّد الجليل امير محمدطاهر الحسيئي 
الطالقاني ألفه في حياة أستاده و أطراه و مدحه مدحاً بليغاً في مقادمته و فرغ منه في 
السابع و العشرين من شهر رحب سنة ثلث و مائة بعد الألف و النسسخة كانت في 
مکتبة الحاج ميرزا محمّدباقر النجفي الإصفهاني الشهی بألفت فورثها ولده ماءالدين ثم 
باعها هو للحاج محمّدعلي الحاج حيدريزة#الورنوسفادران و رأيتها عنده في شوال المكرّم 
Nee‏ 

«شرح ألفية الشهيد» ص 43۳87٠١۸‏ «الجواهر المضيئة» ذکرناه في «النكملة 
۰ ۸۰ و في تلمده لدی تتامو الظوكا عندي آ الصف ره اعذ 
العنوان برأسه عن الروضات و عن كشف الحجب ص ۳۲۶ و الا يعثر على نسخة منه 
و الا لذكره و الله العام 

«شرح ألفية الشهید» ص ۱۱۱ رقم ۳:۷: أقول تراجع «إحياء الداثر ص ۱۲۰ / 
۹ 

«شرح ألفية الشهید» ص ۱۱۶ س ۵ و قد ناه بالسالک الجامعة: الجامعيّة. صح كما 
مر ي ج ۳ عند ذكر التحفة الحسينية في شرح الألفية له أيضاً و طبع السالک مامش 
الفوائد المليّة و عندنا نسخحة و رأيت النقل عنه كذلك (الجامعيّة) بخط السيّد عمد امجاهد 
الكربلائي في بعض كتبه الفقهيّة. 

شرح أنوار التويل» ص ۱۱۵: انظر [شرح تفسير الييضاوي 16۰: 016]. 

«شرح بداية الدراية» ص ١54‏ ش ۳۹۸: و قد مر متنه في ج ۳ ص ۵۸ و انظر ما 
علقناه علي (الرعاية» في ج ۱۱: 541: ۸ و مر آنفاً «شرح أصول دراية الحديث 46: 
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۲ فهو الأقدم في الموضوع من كتاب جدّنا الشهيد الثاني ره. 

ص ۱۲۶ س ٩‏ أوّله: و بعد الحمد با هو: أقول ليس هذا أُوّل شرح البداية في النسخة 
المطبوعة و المخطوطات الموجودة عندنا كال هي بخط لطف الله بن عطاءالله الحويزي في 
مجموعة رسائل تاريخ بعضها ۱۱۰۲ و ما أله ما ذكره الصتف ره في ج ص مه أمّا 
التقول في العن هنا فهو مفتتح معن بداية الدراية فلايغقل. 

ص ۱۳۲ س ١ء‏ كما یأن: أقول لایأن هذا العنوان شيء و راجع الكرام البررة: ۲۵۱ 
من الأخير,. 

ص ۱۳۲ س 4ء له أيضاً: إفي ص 2581 4 و ۱۳). 

«شرح التبصرة» ص ۱۳۵ رقم 444: عندنا كتاب البيع من شرح التبصرة في ۲۱۸ 
صفحة و الظاهر أن النسحة مطبوعة في النجف الأشرف فان كاتبها محمدعلي التبريزي 
النحفي في عام ۱۳۵۵ كما أن عندناابضابکناب القضاء من شرح التبصرة طبع ي 
النجف الأشرف بعد وفات مؤلفه ره ا جهو ٠۳۷٠/۴‏ باهتمام صهره الرحوم منضمًا 
إلى رسالته في تعاقب الأيدي جمعاً في ای 

«شرح التجريد» ص ۱۳۹ رقم :وی علاقة التجريد كما يأ في موضعه. 

«شرح تحرير المجسطي» ص ۱۵۲ رقم 4۷۳ س ۰۱۱ و الشرح لنظامالدين: أقول أورد 
ترجمته الصّف ره في «الحقائق الراهنة 61٩‏ و مر و يأني بعض تصانيفه أيضاً و لراحع 
كتاب «احوال و آثار خواجه نصير ص 405 لمدرّس الرضوي» و ما ذكرناه بمامش 
نسختنا منه و الروضات و ذكر الرضوي ان اسم الشرح هذا «تفسير التحرير» و فصل 


الكلام حوله. 

«شرح تحرير الممسطي» ص ١47‏ رقم ۰0۷1 محمّد حسين: محمّد بن حسين صح كما 
يأني في ص 144 س ۳. 

«شرح العذكرة النصيرية» ص ١44‏ رقم /4» عبدعلي: عبدالعلي كما في النسخ ال 
رأيناها و ص ۱:۲. 


ص ١144‏ س ۵؛ سنة ۹۸۴: مر وفاته في ج ؛ ص ۱ه بسنة 8464 و في آثار الشيعة 
الإماميّة ج ۽ ص ٩۲‏ سنة 414 و کذا في الورقة السابقة ص 141 رقم ۰4۷4 


o‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


ص 144 س 4» شرح نظام النيشابوري: الوسوم بتوضيح التذكرة المذكور في له ج 
6 و انظر في هذه الصفحة بأعلاها. 

«شرح التذكرة التصيرية» ص ١44‏ رقم 4/4: و مر ذكر نسخة أخرى من هذا 
الشرح في ج ٤‏ ص ۵۱. 

«شرح ترددات الشرانع» ص ۱۶۵ رقم 147: أقول هو الکتاب المطبوع في قم سنة 
۸ بعنوان [إيضاح تردّدات الشرايع]. 

«شرح ترددات النافع في مختصر الشرايع» ص 145 رقم 487: أقول هو أيضاً طبع في 
قم سنة 1414 عنوانه «شرح تروّدات المختصر النافع» تحقيق و نشر دارالصطفی لإحياء 
التراث للكتاب مقدمة و حمس فهارس خرج انحموع في ۱۱۲ صفحة بحجم الورق و 
الصتف للکتاب لم يعرف بعد أزيد تًا في المعن و التمد عندهم مصورة نسخة 
السماوي و نسخة المرعشيّة بقم. 

«شرح تشریح الافلاک» صل هرف ه: أقول ذكر شرح القاضي فيما ذكر من 
عبد العزيجتواهرالكلام ألا في کتابه(فهرست کتابخانه عمومی 
معارف ج ۲ ص )1١8‏ و عله سل واتجودل:قاشعار فارسى شيخ هائی ص 40) و 
ثانياً في كتابه (دائرة المعارف الإسلاميّة اران ج ۽ ص 61 و لكنّه لم يذكر لكلامه 
مصدراً و لعله أيضاً رای النسخة في المكتبة المذكورة في لعن و الله العام و لراحع ما 
ذكرناه في هامش کتاب النفيسي و مقتمي السيّدين لكتابي القاضي نورالله ره. 

«شرح تفسير اليضاوي» ص ۱۵۰ رقم 6۱۰: انظر [الحاشية على تفسیر البيضاوي 1: 
۶ ۱ و کذا 1: وه: ۲۰۰] و مر [جواهر الأسرار ۵: 2:11 1504]. 

«شرح توحید الصدوق» ص ۱۵۳ رقم ۵۲۲ س ۱2 اللقب بحكيم کوچک: هذا 
اشتباه. 

ص ۱۵۳ س ۰۲۱ للمولی حمّدکرم: انظر ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 

ص ۱۵۶ س ٦‏ في كربلاء: انظر أعيان الشيعة ج 4۷ ص ۳۳. 

«شرح الهذیب» ص ۱0۷: أقول انظر ما ذکرناه مامش ج 1: 0۱: ۲۵۱ و ۲۹۲ و 
من هذا الکتاب الشريفة لد فيه کتاب الطهارة و هذا نص حافته «و اثفق» 


شروح الکتاب 


الجزه الثالث عشر 3 


الخ و بعده كتاب الصلوة ينتهي بانتهاء نسخة القاضي المذكورة في امن من دون تاريخ 
التأليف بل خافته كالآني قال «و قد ائفق» الخ و في النسخة من أُوّنا إلى أواخخرها 
تصحیحات حدنا الصلّف و إضافاته بط يده الشريفة و عليها صورة الملكيّة بعر بن 
كمال الدين البحراني و للشيخ فرجالله العلآمة نم مهر السيّد العلآمة حجة الإسلام الشف 
و انتقلت بعد وفاته إلى بعض بناته ثم باعه بعض أولاد البنت لبعض الكتبتين فاشتريناها 
منه و الحمد لله رب العالین و لايخفى أن المصتف كثيراً ما ينقل عن شيخه البهائي و 
يدعو له بقوله (أيْده الله و كلاهما فد توفیا في عام واحد هو ۱۰۳۰ و قد مر شرح 
استبصاره ره باسم استقصاء الاعتبار في ج ۲ ثم إله ذكر السيّد محمدعلي نايب الصدر 
الإصفهان في بعض إفاداته في بحموعة 1364 أن عنده نسخة حاشية الشيخ مممّدعلي 
الفقيه و نسخة حاشية على التهذيب هذا ما قد رأينا نسحة كاملة أخرى كاليي عندنا 
في سنة ۱۳۸۱ بطهران عند ابن عمنا اجات السيّد جعفر بن آية الله الحاج المد أحمد 
الموسوي الخوانساري و معها لب مق رملا الأخيار) للعلآمة المجلسي و کلاهما خط 
حدنا الإمام العلآمة الحجة آية ألبارتي ااج السيّد أيالقاسم بن الحسين الحسيي 
الموسوي الخوانساري (۱۰۹۰ )65خ الله تعالی أرواحهم فرغ من طهارقا في 7 
ذيالحجة +117 في قرية قودجان من قرى جرباذقان و من الصلوة في صبيحة يوم الثلثاء 
٤‏ رم ۱۳۷ في تلك القرية أيضاً و ذلك في عين نائرة فتنة الأفغان و الحاصل أن تلک 
النسخة نفيسة جنا مينة للغاية و السلام. حرّرته في ۱۰ صفر 1405 

«شرح قذيب الكلام» ص ۱۵۹ رقم ۵۳۷: أقرل مرّ له [الإمامة ۲: ۳۲: ۱۲۷۲] مع 
التكملة, 

«شرح قذيب الوصول» ص /11 رقم 01۷: أقول عندنا نسخة هذا الشرح الشریف 
و آعرها «قد فرغ جامع هذه الفوائد و ناظم هذه الفرايد الفقير إلى الله العلي حسين 
بن عبدالحق الإهي الارديلي من جمعها و ترتيها في آخر شهر ربيع الأوّل سنة ثلث و 
أربعين و تسعمائة» ثم بعدها توقيع الكاتب و هو يوسف بن محمّد الخلخالي و في الهامش 
هكذا «قابلت مع سواد الأصل و صحّحت بقدر الإمكان و العلم عند الله لللک 
الستمان ثم في شهر رمضان سنة 4461 و على ظهر النسخة ما صورته «قد ملكه بالشراء 


0 تكملة الذريعة إلى تصاتيف الشيعة 


الشرعي أقل العباد الحاضر منهم و الباد الحسين بن حيدر الحسيين الك ركي العاملي» 
انتهی و هو السابق ذكره في الرقم قبله. ‏ ۲ 

«شرح الجعفرية» ص 174: يأ أيضا سهوا في ص 37. 

«شرح الجعفرية» ص ۱۷۵ رقم 6۸۷ س ۰۱۸ احتمال: مر احتماله في ص ۰۱۷۶ 

ص ۱۷ س ۰۱ شرح الجعفرية: مر أيضاً سهواً في ص :۱۷ 

ص ۱۷۹ س 6 المكتبة الرضوية: رقم 6۱۳ المورّخة سنة ٩۳۷‏ و أيضاً رقم ۱0) 
المورّخة سنة 47 و أيضاً رقم (۲۰) المورّخة سنة ههه و أيضاً رقم (۲۹۹) المورّحة سنة 
۵ و أيضاً رقم )۲۷١(‏ الورحة سنة 4/8 و أيضاً رقم (۸۳) المورّخة سنة 478 و ایض 
رقم (۸۳۸) المورّحة سنة ١مة.‏ 

ص ۱۷۷ س ۰۲۲ منة ۱۱۱۹: براحع كتابنا فهرست كتب خطى ص«...» 

[شرح ابموهر الفارق4 ص 174: فهرست ظاهريه منطق 6. 

«شرح حال و آثار سید هالالدین تاه ص ۱۸۲: انظر «عاطرات السيّد ۷: 
WY WY‏ 

«شرح حجيّة المظلة» ص ۱۸۵ رقم 11 
صحيح لا مرية فيه و فد مر ماب ماهتا 
التسامح من أجل عدم تأمّل شيخنا العف ره في النسخة الطبوعة و أمّا في هذا الوضع 
فقد عرف الكتاب بعد التأمّل في المخطوطة أله شرح بت حجيّة المظنّة من الهداية مع 
ذلک يظهر من جدنا الشارح الإمام القمقام أن الأصل رسالة لوالده الحجة الحمام 
مستقلة آدرحت في کتاب الهداية صرح بذلک في مفتتح الشرح أعلى الله تعالى مقاميهما 
في دارالسلام و أمّا قوله [عبدالرحيم الإصفهان] فالصواب [الحاج محمّد رحيم یک 
الايوان كيفي] و اما ولده حذنا الحجة الشيخ حمّداتقي صاحب المداية و غيره من 
التصانيف القوعة فهو المهاحر بعد حضوره في النجف الأشرف و تفقّهه على علمائها 
إلى إصفهان إلى أن توقى إلى رحمة الله و دفن في مقيرته المعروفة و مزاره اک و 
توجد ترجمة الامامین الوالد و الولد في «مكارم الآثار» و سائر تآليفنا في التراحم و 
الأخبار و لتتمّة الکلام انظر تكملة «هداية المسترشدين ۲۵: 116 4018 و السلام. 


أواخر شوال ۱6۰۷ 


آقول اعلم الا أن هذا العنوان للكناب 
الأحجيّة المظنّة 7: ۲۷۰: 6۱۵۰6 و 


الجزه الثالث عشر ۷ 


«شرح حدیث البساط» ص ۱۰ رقم 57۳: أقول عندنا ثلاث نسخ من هذا الکتاب 
و قد آورد الشارح في أواخره حطبة البيان الشهورة و قال في حقها [ر هي في استفاضته 
بين علماء الخاصّة غيّة عن السند و الرواية] انتهى ثم في ختامته المسكية شرح حديثا عن 
كتاب بصائر الدرجات للصفار «في تحقيق ارتباط كل من الظاهر و الباطن بالآخر و 
عدم انفكاكها عند أهل البصيرة و البصر و أن الإمان بأحدها لاینفع مع رد الآخر» و 
الحديث ما كتب الإمام الصادق عليهالسلام في جواب المفضّل «أمّا بعد فإني اوصیک و 
نفسي بتقوى الله و طاعته» الح. 

«شرح حديث حب إليّ من دنیاکم ثلاث» ص ۱۹۵ رقم المة: انظر ج ۲ ص ٩۲‏ و 
راجع كتاب [أحاديث مثنوی 1۸: ۱۸۲ لفروزانفر] لمآخذ الحديث عند العامّة. 

«شرح حديث الحقيقة و الخمس كلمات فيه» ص 141 رقم :1۸٤‏ أقول المراد حدیث 
الحقيقة ما ورد مرسلاً في آثار بعض الصوفية:ي العرفاء [انَ أممرالمؤمنين عليهالسلام أردف 
كميل بن زياد النخعي یوما على ناقچ ال رک گقال كميل ما الحقيقة؟ قال عليهالسلام 
ما لک و الحقيقة؟] الح و قد شرحها تتماعةتمتهج الشيخ أحمد الأحسائي بشرح دقيق 
عميق طبع في آخر امد الم کلم کموعة رسائله و إفاداته مختصراً 
بالفارسية و من شرحه كمالالدين حسين الخوارزمي في مقدمة كتابه [جواهر الأسرار 
۵: ۱ ۷] و نسب هتاک إلى الإمام العصوم جعفر الصادق صلوات الله عليه 
كلاماً في العشى لم بحده في غيره من الكتب بل ورد عنه عليهالسلام خلافه في كتبنا 
الحديثيّة و الله العالم و قد بحث عن الحديث و شروحه الدانشپژوه في «فهرست مرکزی 
۳ 11۰ - 6 فليراجع و انظر «الكميلية ۱۸: 186 ٠١١‏ متعدّدة». 

«شرح حديث خاد» ص ۱۹۸ رقم 788 س ۰۱۲ سنة ۱۲۶۶: أقول هذا التاريخ 
اشتباه حض و الصواب الذي لا مرية فيه و لا شبهة تعتريه ان دنا الإمام العلآمة الأفقه 
الأزهد الحتهد الجاهد المْحدّد آية الله العظمى سيّدنا السيّد ميرزا محمد باقر الوسوي 
الإصفهان فلس الله تعالى روحه ولد «...» 

فرح حدیث خاد ص ه1: للآفا حمدرضا بن آقا حسين الخونساريء عندي 
نسححته بخط جنا الحاج مير أبوالقاسم منضمّة إلى كتابه الآحر (مائدة سماويّة). 


94۸ تكملة الذريعة إلى تصانیف الشيعة 


«شرح حدیث الدنیا مزرعة للآخرة» ص ۱۹۸ رقم 140: و نسخة منه عندنا في 
بحموعة جليلة کلها بط حدنا العلآمة اخاج السيّد محمّد شقیق صاحب الروضات قتلس 
سرا (و رقمت المجموعة ۲) و لآخذ الحديث عند العامّة براجع کتاب «أحاديث 
مشنوى ص ۱۱۲ لفروزانفر». 

«شرح حديث رأس الجالوت» ص 44!: أقول و للشيخ أحمد الأحسائي رسالة حول 
الحديث مطبوعة في [جوامع الكلم ۲: ۲۷ - ۲۸۰]. 

«شرح حديث رأس الجالوت» ص 154 رقم 7۹1 س 4؛ مع رسالة له: اسم تلک 
الرسالة «أنوار التوحيد ۲: 4۲۲: 41331 

الإشرح حديث السفينة © ص ۱۰۰: و هو «مثل أهل بيني كسفينة نوح من ركبها 
نمی و من تخلّف عنها هلك» انظر «راحة الروح» و للسيّد الإمام الأمير حامد حسين 
أيضاً إثبات الحديث من طرق أهل السنة و شرحه. طبع بآخر لد لحديث الثقلين من 
[عبقات الأنوار] تحده في الحزء السادش مر /للسخة ال طبعت بإشرافنا في إصفهان. 

ص ۲۰۱: أقول توحد نسح الا كي موعة نفيسة كبيرة في المركزيّة بطهران 
راجع لزاماً الفهرس ج ۱۵ ص ۱4۵ رقم و لايغفل و يتقل «...» 

ص ۲۰۱ س 4 فراجعه: بای 7 رف 625 

فرح حدیث لايلذع الزمن من حجر واحد مرتین4 ص ۲۰۵: انظر [الوجيزة ۲۵: 
۱ 

لإشرح حديث قد صعدنا ذرى الحقائق© ص ۲۰۵: مر في [شرح حدیث صعدنا] رقم 
Nir‏ 

«شرح اخدیث القدسي كنت كرا محفياً...» ص :٠١١‏ أقول لم برقمه الصتف و لم 
يذكر «الأعيان الثابتة» في موضمها. و انظر لزاماً مقالة [حدیت كار عنفى و سير تاريخ 
آن] بالفارسية» لعلي خادم» نشرت فی بملّة [كيهان فرهنگی الرقم السلسل 145 15 
۷ و انظر أيضاً كتاب [احاديث مثنوی ١8‏ 54: ۷۰] لفروزانفر و ذكر الحاديث 
أيضاً رشيدالدين الميبدي في تفسيره [كشف الأسرار 5: ۸0۷ و ۸: ۴۸۷] و صدرالدين 
الشيرازي في [أحوبة للسائل ]٠١١ ١6٠‏ و الظاهر آله لایوجد في كتب الحديث لا من 
الشيعة و لا من السنة. 


الجزء الثالث عشر 3 


«شرح حديث لولاک لما خلقت الأفلاك» ص ۲۰5 رقم 74/: أقول طبع السوال و 
البواب في [حوامع الکلم ؟: ۲۵۶ - هه ط تبريز ۱۲۷۹] و تشک بالحديث أيضاً 
الصدرا في «أحوبة السائل ص 6۱۵۱ و كثير من أصحاب التصوّف و العرفان في کنبهم 
الدائرة السائرة مثل کتب السيّد حيدر الاملي و غيره و بعض ماخذه في کتاب 
«احادیث مشنوی لفروزانفر الرقمين ۵17 و 360» الا للحدیث عجز يعد من أسرار 
العصومین صلوات الله علیهم أجمعين و هو إو لو لا علي نا خلقتك و لو لا فاطمة نا 
خلقتكما] فتكلّم الأحسائي حول الفقرة الأوثى و هي لو لا علي من دون اطلاع على 
المأحذ و لا على ققرة الأخيرة و أمّا مام الحديث الفیس فمأخذه الوحید ما ذکرناه في 
التكملة ۱۸: ۵۵ كشف اللآلي» فراحع و اغتتم و الحمد لله و انظر ما ذکرناه في التكملة 
على [مولد فاطمة علیها السلام ۲۳: ۲۷۵: ۸47]. في ۲ ج ۲ ۱۶۰۹ 

«شرح حديث من عرف نفسه فقد عوفتة:ويه» ص ۲۰۸ رقم ۷۳6 للحدیث و بعض 
شروحه يراحع کتابنا «فهرست كل ی رص 277١‏ و أيضاً تعليقاتنا الطبوعة و 
المخطوطة على رسالة الجر و تفش لتق الهین ص ۱۱ و من جملة الشارحين 
للحديث هو الآحوند ملا حيبي بعلي بهم الكاشاني سمه (قبس القتبس) طبع 
خلف (جمع الفوائد و ملتقی الشوارد) في قم سنة ۱۳۹۹ و منهم السيّد محمّد النوربخش 
المذكور في «دیوان نوربخش 4: ۱۲۲۸: 4۹۷ شرح عرفاني مختصر عندنا نسخته 
الکتوبة سنة ۱۰۰۹ بخط ناصي في بحموعة من ملفتات النواصب خذطم الله را على 
شيعة أميرالمومنين علي بن أبيطالب صلوات الله و سلامه عليه. 

«شرح حديث من عرف نفسه» ص ۰۲۰۸ امه اصول من عرف: ليطمئنٌ قلب من 
عرف لعمادالدين المازندراني أوئه (الحمد لله الواحد الصمد) ذكره في (كشف اجب 
(کذا في ج 0. 

«شرح حديث نية الزمن خير من عمله» ص ۲۰۹ رقم ۷٠١‏ س ۱۱ خاقة السیع 
الشداد: آقول و آشار إليه أيضاً في [شرح الصحيفة الکاملة ۳۹۶ ط فما 

«شرح حكمة الاشراق» ص ۲۱۱ رقم ۷4: أقول اتظر [الحاشية على حكمة 
الإشراق 1: ۱۲۱: 18۱]. 


3 تكملة الذريعة الى تصانیف الشية 


ص ۲۱۱ س 11 القطب الشيرازي محمّد بن مسعود: أقول کذا في «مختصر شرح 
حكمة الإشراق ۲۰: ۱۹۸: ۲۵۵۸» و لكن الصواب محمود بن مسعود و تاريخ وفاته 
كما يأتي في الموضع الذکور ۷۱۰ و ما في المتن غلط و انظر ترجمة الرجل في الأعلام 
لز ركلي و هناك صورتان من خطّه إمضاته. ثم اعلم أن من تصريح ابن العنايقي عليه 
الرحمة بأن شارح الكتاب هو القطب الشيرازي يظهر جلي بطلان نسبته إلى تلمیله 
القطب الرازي البويهي كما هو رأي الاستاذ جلال افمائي في «مولوى نامه ۱: ۱۱۰: و 
۲ 2۸ إن من الغرائب إيراد ترجمة القطب الشيرازي في الحقائق الراهنة ۲۱۲ مع 
تصريحه هنا بأله من العامّة فلیکن الإدخال من طرف القائم بنشر الکتاب لذكره التوص 
المبتدع من عنده في خلال الترجمة و الله افادي. 

«شرح حكمة الإشراق» ص ۲۱۱ رقم 000: أقول مستعيناً بلله الصمد إن الشيخ 
البهائي ره في آخر كتابه [شرح الاربون, حدیت|قال ما نصّه [و قد نسب العلامة في 
شرح حكمة الإشراق] الح فلع ليدم الصدر في نسبة الشرح إلى العامة هو 
كلام الشيخ البهائي و لاب القتقريتتت"الشرح إلى العلآمة الحلّي مولانا الحسن بن 
يوسف ق سره و لكن كي ملق فبه على وصف الشارح بالعلآمة 
فقط و ۸ ند ني أسماء مصتفات العلامة الحلّي ره شرحاً على حكمة الإشراق و ما 
الشرح المعروف المطبوع الدائر لقطبالدين محمود الشيرازي المعروف عند القوم بالعلآمة 
أيضاً (متوقى ۰ و هو الذي بوحد في مكتبة السيّد المشكوة الهداة إلى (کتابخانه 
مركزى دانشكاه طهران) بعين النسخحة الموصوفة في المان و التفصيل في فهرس الکنبة 
المركزية ج ۴ص ۱۵۵ 44؛. ثم إن السیّد الداماد ينقل في كتابه [القبسات ۱۰۳ و 
۲ ] عن شرح حكمة الإشراق و يصف الشارح بقوله [بعض اْحصّلين] من دون 
ذكر مه و على كل حال فلا إشكال في کون القطب الشيرازي من العامة دون الخاصّة 
و الله العالم. في شهر رحب 11٠١‏ 

و ليعلم أن العلامة اخلسي قتس سره نقل كلام الشيخ البهائي في کنبه مثل «مرآه 
العقول 14: ۲۲۵» و «ملاذ الأخيار ۳: ۳۱۲» و «بحارالأنوار «...» و تعبيره بعين ما في 
الأربعين البهائية من قوله «و قد نسب العلآمة في شرح حكمة الإشراق» و هكذا 


الجزء الثالث عشر o‏ 


العبارة في «رياض السالكين ۱: ۲۳۸ ط قم» للسيّد عليخان الشيرازي أعلى الله مقامه 
نقلاً عن البهائي أيضاً و قد صرح باسم صاحب شرح حكمة الإشراق و لقبه الشيخ 
محمد بن على للشت بابن بن حاتون تمد الشبخ البهائي في شرح أربعين أسعاذه الذي أله 
في حيوة الأستاذ فكتب له تقريظاً في ۰۳۷ ۰ و التصریح في آخر الكتاب (ص 451 ط 1 
مبعي) حيث قال [مولانا قطبالدين عمد علامه در شرح حكمة الإشراق] الخ فبعد هذا 
التصريح لایقی آدنی شک في أنّ شرح حكمة الإشراق للقطب الشيرازي دون العلامة 
اي جمالالدين الحسن بن يوسف أعلى الله درجته و السلام. حرّر في ليلة ۷ شهر ع ١‏ 
سنة 1115 

«إشرح خطبة اليا ص ۲۱۸: عثرتُ على نسخة نفيسة من مقلدمة شرح الخطبة في 
أسرار مناقب آمیرالومنین عليهالسلام مشتملة على مطالب عالية عرفائية و لم يتحاوز 
النسخة تلك القدّمة الطويلة و كانه لكب من شرح الخطبة شین أو كتب و بقي في 
المسوّدة و الله العام و المولف هو ملالانييمكقر بن جلسي الاصفهاني قال في أوّله بعد 
الديياجة (امّا بعد عخفى نماند كه جر ناته با ركه موسرمه جنطبة البيان از جملهدى 
حطب مولاى مومنان واب بیشوا ی ناخ له كتبت في حياة لوف بأمر ولد 
الفاضل مولانا تحمّدجعفر (ظ) و في بعض الواضع حط الّف رحمه الله تعالى و انظر 
ج ۷ ص ۲۰۱/۲۰۰ و أيضاً ما نقلناه في التكملة على «شرح حديث البساط ۱۹۰: 508 
عن القاضي سعيد القمي في اعتبار هذه الخطبة. 

«شرح خطية التطنجيّة» ص ۲۱۰ رقم ۷۷۸: مر ذکر الخطبة في (ج ۷: ۲۰۱: ۸4 
فلاحظ. 

ص ۲۱۹ س ۲۰ (مرآة الكتب): ثم طبع قسم من وله باعتاء الشيخ عبدالله 
ثقةالإسلامي في طهران عام ۱8۰۵ كما نذكره في موضعه من اليم. 

لإشرح خطبة مولانا أمبوالمؤمنين عليه الصلوة و السلام في جوامع التوحيد رواها ثقة 
الإسلام في الكافي) ص ۲۲۰: للمولى النراقي صاحب «شرح حديث رأس الجالوت 
٩ 6‏ طبع بعد الشرح المذكور منضمًا إلى «مشكلات العلوم 187 ۲۰۰ ط ۲» 
و طبع له بعده «فائدة في حقيقة الإيمان و الكفر و أقسامهما و مراتيهما ۳۰۱ .400١‏ 


53 تکملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 

«شرح الخطبة الشقشقيّة» ص ۲۲۲ رقم ۷۸7: (شرح الكرباسي) نسخة منه في ۵۰ 
ورقة موجودة في مكتبة السيّد كلبايكاني بقم قال السيّد الاشكوري في فهرس تلک 
المكتبة ج ١‏ ص ۱ آله فرغ من الشرح في ۲۳ شهر رمضان ٠۲۸١‏ و أله شرح بالقول 
ادي صرف. 

«شرح خطبة قواعد الأحكام» ص ۲۲ رقم ۷۹۵: أقول راحع «القواعد ۱۷: 207 
۳۰ و ما ذكرناه بكامشها. 

«شرح خطبة همام» ص ۲۲۵ رقم 14815 توحد نسخة أصله بخط الشارح عندنا. 

«شرح خطبة همام» ص ۲۲ رقم ۸۰۵ س 24 سنة ۱۱۳۶: الصواب أن الحاصرة 
كانت في النصف الأخير من عام ۱۱۳۶ كما هو معلوم و ذکره أيضاً في [مرآت الکتب] 
ول تراجمه اتبع شيخنا ره في ذکر التاريخ أعين ۱۱۳۹ صاحب دانشمندان و بزرگان 
اصفهان و اعلم أن المأخذ الوحيد للرج.هو التكملة و الا فلم يذكره غيره من أمثال 
الحزين في تارنخه و تذكرته و أمَا بداعا ۸ کره نقلاً عن التكملة أيضاً و الله العام 

«شرح خطبة همام» ص 558-زقم7:5-تؤجد نسححه عندنا في ٤٤ص‏ فرغ من 
الشرح في شهر جمادي الآخر 1:59 واللتسخة حط بعض ذوي أرحامنا الظاهر أله 
دنا من قبل بعض العمّات الحاج مير سيّد علي للحتهد (۱۲۵۷ - 1871) ابن العلآمة 
بق جنا الامام اجدّد صاحب الروضات قدّس الله تعالى 


الحاج مير سید محمد 
أرواحهم فرغ من كتابتها في ۰۱۳۱۷ 

ص ۲۳۰ س + المتخلص بدارا: أقول الصواب داور كما في ج ٩‏ ص ۳۱ رقم 
i AA‏ 

ص ۲٤۲‏ س ۲۲> و نسخة: انظر ما ذكرناه في التكملة عل اماز 
11.0[ 

طإشرح دعاء البيت العمور) ص :۲4۷١‏ انظر في التكملة [دعاء البيت المعمور ۸: 
۸۸ 

ص 4:؟: آقول من جملة شروح دعاء السمات کاب [اللمعات] ال في مکانه (ج 
۸ 416) و من جملتها شرح الشيخ موسى بن المرتضى بن العباس بن الحسن بن 


27۱ : 


الجزء الثالث عشر or‏ 


جنا الإمام الشيخ حعفر كاشف الفطاء النجفي المتولد سنة ۱۳۱۷ كما ذكره الصحفي 
التجفي علي الخاقاني في [شعراء الغري ۱۱: ۵۲۰] ثم عقبه يكلام فظيع ننقله لغرابته قال 
[شرح دعاء السمات مختصر و هذا الدعاء كما يبدو لي أنه دعاء بهردي یعرف بدعاء 
شبور و فيه مدح لبن إسرائيل و قد یت عن قرائته و وضحت ذلك لكثير من الومنین] 
انتهى أقول يا ليت هذا الصحفي وضح ذلك للعلماء و الحققين و هم كثيرون في بلاده 
و« 

ص 144 س ۰۲۱ الجوقوقي: اي . صح 

«شرح دعاء السمات» ص ۲۵۱ رقم 414: أقول رأيت نسخة منها رقم الكاتب في 
آخرها [قد وفع الفراغ من استنساخه في دارالسلطنة إصفهان يوم الخميس ثاني عشر 
شهر حرم الحرام سنة 1۲۵0]. 

«شرح دعاء العباح» ص ۲۵۲ رفم هز شايد اين شخص از اهل سنت باشد و 
بنابراين معلوم نيست شرح دعاء صباجشی‌ولین وعای مورد بحث باشد. 

«شرح دعاء الصباح» ص ۲0۲: فلت النسخ الي بأيدينا اسما كهذا لشرح 
الفاضل الخاحوئي و إنّما قال فََالِمَسَطْكإن#ااتجاء مسوم بدعاء الصباح و موصوف 
عفتاح الفلاح و مصباح النجاح؛ و هو كما ترى و قد بسطنا الکلام في هذا القام في 


هامش ص ۲۳۹ ج ۲۱ فراجعه. 

«شرح دعاء صنمي قريش» ص ۲۵۲ رقم ۹2۳: ليراجع كتابنا فهرست كتب خطى 
ص 1 

«شرح دوازده امام» ص 11١‏ رقم 474: سبأي ذكر هذا الكتاب أيضاً في ص ۸۸ 
رقم ۱۸۵۱ فراحعه و انظر ما علّقنا على كلامه هناك و لاتغفل. 

«شرح ديوان أمرالؤمنين عليدالسلام» ص ۲۹۲ رقم ۹۸: و طبع أيضاً سنة ۱۲۸۵ و 
معه الفواتح السبع. 

ص ۲۹۷ س ۰۱۲ لاثبات تشبّعه: أقول إن الرجل ععتی اعتقاده النصّ و العصمة 
و قبول ما عليه الطائفة ام من العقائد الحقة فهذا معلوم العَدم عندنا بل صرّح جدنا 
الإمام الْحدّد في «الروضات» مرّة بأنه سني (في ص ۱۹۰ س ۱۱) بل أله الناصب المطعون 


o‏ تكملة الذريعة الى تصانیف الشيمة 


(س )١‏ آحری في نفس ترجمة الرحل (الرقم ۲۷ ص ۲۵۸ س ۲۷) بما لا مزيد عليه و 
ذکرنا نحن في شرحنا للروضات له ظاهرة قويّة في ذلك وفقنا الله لإكماله و راحع 
(منشآت الميبدي) في ج ۲۳ ص ۳۹. 

«شرح ديوان گلشن راز» ص ۲۹۹ رقم 446: مدحه جدّنا الامام احتّد صاحب 
الروضات في كتابه و أربع تسخ منه مذكورة في فهرست أحمد الزوي ج ۱/۲ في کنب 
العرفان ص ۱۲:4 فلیراحعء 

«شرح ديوان التي» ص ۲۷۶ رقم :٠٠١4‏ با الله؛ ذکره الصتّف في طبقات أعلام 
الشيعة «النابس: ۱۷» بعنوان أحمد بن عبدالله بن سلیمان و العهدة في اعاء تشيم الرحل 
عليه انظر مقدمتنا لتكماتنا هذه. 

«شرح الرائية» ص ۲۷۸ رقم :٠١14‏ يراجع ج ۱۰ ص ۵۳ و ج ۱۷ ص 111 واج ۲۰ 
ص 4۲. 

«شرح الرباعيات و شرح الژل»و‌شرع آپیت» ص ۲۷۹ رقم ۱۰۱0: أقول راجع 
[دیوان الدواني :٩‏ ۳۲۹: ۱۹۵۷]. 

«شرح الرباعيات الفارسيات ي الجبيكة» هن ۳۷۹۳ رقم ۱۰۱۱: عندنا نسخة ضمن 
جموعة. 

«شرح رسالة في اخساب» ص ۲۸١‏ رقم :٠٠۴١‏ أقول عبارة «روضات الات ۱: 
۶ ط إصفهان» هكذا: «و شرحه أيضاً على کتاب له ره (أي لأبيه) في الحساب» 
انتهى و أظَنْ المعن القواعد الأربع العروفة الحسابية الي ذكرها في «مشكلات العلوم: 
191 ط ۲» تحت عنوان تمهيد. قوله (المتوقى سنة 1744) أقول الصواب (1740) 
كما نقلناه عن الكرام لشيخنا الصف و غيره و يناه في حواشي الروضات. 

«شرح رمالة العلم» ص ۲۸۷ رقم :٠١40‏ و عندنا نسخة ضمن بجموعة, 

«شرح رسالةالعمی» ص ۲۹۰ رقم ۱۰۵۵: براجع ج ٩‏ ص 54 

ص ۲۹۱: شرح الرسالة الوافية يراجع شرح الواقية. 

«شرح الروضة البهية» ص ۲۹۲ رقم ۱۰3۳: انظر له الحديقة التحفيّة في ج 1 ص 
۳۹۰ 


الجزء الثالث عشر ole‏ 


«شرح الزبدة» ص ۲۹۸ رقم ۱۰۸۷ س لاء سنة ۱۰۶۶: براحع لزاماً الروضة النضرة 
ص 30. 

«شرح الزبدة» ص ۳۰۰ رقم 4٩‏ 
حذنا الإمام المحدّه صاحب الروضات قّس الله روحه كاتبها محمدکاظم بن محمد نصير 
المزارحريي في سنة ۱۲۱۷ و عليها تعليقات كثيرة في الحواشي (منه) أي من الشارح 
نفسه و الثانية كاتبها مممّدعلي بن محمود جان البهبهاني فرغ منها في ظهر يوم السبت 
حامس شوال ۱۲۳۳ نقلاً عن نسخحة نحط الشارح و بالهامش تاریخه كما في الان و يظهر 
من خخائمة تلك النسخة أن الكاتب كان من أهل الفضل و الأدب و حواشي الشارح في 
هذه النسخة قليلة و في أواسطها حا للمولى أمين حفيد الشارح رقمه (أمين عفي 
عنم و نقل هذا الحفيد من جملة أولاد آقا حمّدرضا بن آقا محمّدهادي ابن الولی 
محمّدصالح الشارح للزبدة فان آقا ال كور كان مقيماً في هبهان و حضر... في 
شرح اللمعة السيّد... الله الجزائئي موی ۱۱۷۴ كما في إحازته الكبيرة و قال 
هناك... في عشر الخمسين.'. 

فإشرح الزيارة الجامعة» هه نع قله الگشرار» مر في ج ۷. 

«شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» ص ۳۰۵ رقم 1117: براجع فهرست مشار ص ۱۰۲۱ 
ع 

«شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» ص ۳۰۵ رقم ۱۱۱۷: أقول نقل عنه الشيخ هادي 
الطهراني النجفي في كتابه تفسير آية التور ص ۲۵ ط سنة ۱۳۱۹ و هذا نص كلامه 
«قال جدي العلآمة امهلسي نور الله ضريحه في شرح الجامعة الل محرّكة الحجة» الح و 
قد وحدت هذا النقل حرقيًاً في كتابه «روضة الثقين 0: 610۲ الذي هو شرح «كتاب 
من لايحضره الفقيه» بالعرييّة و الظاهر عدم عثور صاحب الذريعة على هذا الشرح و 
على هذا المطلب هناک فمن البعيد في الغاية أن يكون للمجلسي طاب رمسه رسالة 
مستقلة في شرح هذه الزيارة الشريفة بعد آن شرحها مرئین في شرحه على الفقيه 


.٠‏ به دليل کامل نبودن تصوبر کلماتی خوانده نشد و يحاى آن ... گذاشته شد. ب 


o‏ تکملة الذريعة الى تصایف الشيعة 


بالعربية و الفارسية و الله العالم. مغر عفي عنه في ۲۳ ذيالقعدة ٠۳۹۸‏ 

«شرح زيارة عاشوراء» ص ۳۰۸ رقم ۱۱۳۰: أقول انظر له «إنشاء الصلوات ۲: 
۲ و «الأواني ۲: 4۷۱» و ما ذکرناه في التكملة لا سيّما من تاريخ وفاته و أّا 
المجموعة المذكورة فعمدتما «شرح زیارة عاشوراء» في ۱2۰ص و ثمامها في ۲3۲ص و قد 
استكتبها بخطه اليد ولده الأديب الفاضل علي بن عبدالرسول العروف بعبدالرسولي 
المتوقى 1571 و تم طبع المجموعة قبيل وفاة الولف طاب ثراه و الباذل لنفقة طبعها هو 
الشاهزاده أبوالفضل ميرزا عضد السلطان ابن مظفرالدين شاه القاجار حاکم كيلان 
فلهذا عت المجموعة في غاية النفاسة من حبث الكتابة و الطباعة و الورق و التجليد رحم 
الله معشر الماضين و انظر كلمة عن الرحل في «خاطرات شيخ الماك ولد الملا 
عبدالرسول: بحموعة خاطرات وحيد ۲: +471 و أيضاً «فهرس الرضوية 1: ۳۲۲» و 


السلام. م عر في ۱۳ قعدة ۱۱۰1 


«شرح الشافية» ص :۳۱ ر ق۹ ٥‏ ورکیم کتابنا «فهرست كتب خطی ج ۱ ص 
۵ بحواشبها الحدیدة و مر ذکر لکا نی رج ۳: ۱۷۰: 1097 0 و يأ في (ج 
۷ ۲۷ ۸ مع تعليقتنا عي ایض 

«شرح الشافية» ص ۳۱۵ رقم ۱۱3۲: «شرح شافية أبيفراس» قال الامبرزا محمّد 
رفيع نظام العلماء الطباطبائي في كتابه (مفاتيح الکنوز: 4۰6) بعد نقل مطالب حول 
الأعداد ما لفظه: رو هذا الاستنباط الغریب السي مد بن منصور بن صادر الى 
الحسيني في كناب شرح قصيدة أبيفراس) انتهی القصود من كلامه و الظاهر أن الرحل 
هو صاحب الذكرى (۱۰: ۳۸: ۲۱۰) و لعل هذا الشرح هو المذكور في المثن (الرقم 
۲ و الله العام 

«شرح الشافية» ص ۳۱۵ رقم 1114: راجع (دیوان أبيفراس) في (ج 4 ۷ )و 
مر شروح الديوان في ص 514. 

ص ۳۱۱ س ۰۲۲ ذكر (شرايع الإسلام): و قد مرّ جملة من الحواشي عليه في ج 4 

الإشرح الشرايع4 ص ۳۱۷: للسيّد أبيطالب بن عبدالطلب الحمداني اسمه «المواهب 
العلويّة» كما في مكارم الآثار (رقم 0۰۹6 


الجزء الثالث عشر ov‏ 


«إشرح الشرایع ص ۳۱۷: للشيخ أبيعلي الحائري الرحالي صاحب [منتهی القال] 
نقل عنه شيخنا في الرواية الحاج الشیخ محمَدصاش الحائري الازندراني في کتاب [توضیح 
السائل 101 ط ۱ طهران) و ظاهره وجود النسخة عنده و صرح بائه في الطهارة و 
الصلاة و الله العالم. 

ص ۳۱۷ س ۸۲۰ كما :+ ص ۱۳۳۰-۳۲۹ 

«شرح الشرایع» ص ۳۱۷ رقم ۱۱۷۲: مه «منهج الاجتهاد». 

«شرح الشرایع» ص ۳۲6 رقم ۱۱۹۳: توقى صديقنا الرحوم اليد أبوالحسن الشتهر 
بكتابي في بيته عحلة مسجد حکیم في إصفهان. 

«شرح الشرايع» ص ۲۲۹ رقم ۱۲۰۳ س ۱۳ و یظهر: ۸ يتبيّن لي وجه هذا الظهور 
مع أن صاحب الكشف لم يذكر له حاشية الشرايع و اشتبه عليه الأمر في ذلك كما مر 
في ج ٩‏ ص ۱۰۷ فراجع. 

«شرح الث ايع» ص ۳۲۸ رقم :ری انظر له «المتاجر 4 418:36 و ترجمة 
الرجل و بيته في «ماضي النحف #۲ ماني ذيل الصفحتين». 

«شرح الشرايع» ص لوكا تلاضوي_أنّ/الطهارة المعروفة المطبوعة للشيخ 
الأنصاري قدى سره شرح على الشرايع و الإرشاد معا و عل اكتفاء صاحب اللوامع 
عن الطهارة بكتاب أسناده يهذه المناسبة و قد سبق أن قلنا في هامش ج ۱ ص 0۱۲ و في 
هذا اد ص ۸ أن زعم الجميع بان طهارة الشيخ شرح لإرشاد العلآمة فقط زعم 
فاسد بل هو شرح لطهارة الشرايع هذا و للإرشاد معا و يأ ذكر اللوامع في مله رج 
(oA ۸‏ 

«شرح الشرایع» ص :۳۲٩‏ أقول ترك الصنّف الترقیم رجاء ذکره باسمه (مدارک 
الأحكام) و لكنّه لم يذكره في اليم نسياناً فبقي العنوان بلا رقم و راجع (مکارم الآثار 
ج ۷ رقم .)۱٤۹۰‏ 

ص ۲۲۰ س © لعلماء قمشه: فكيف تصرّفتم فیها يا مولانا و الصتّف الم يذكر في 
هذا الوضع كيفيّة وقوفه على آثار الملا مهدي و آلها كانت في أي بلد و في أن بيت و 
عند أيّ شخص و ليراجع «مدارك الأحكام». 


۸ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


ص ۲۳۰ س ۷ اسم هذا الشرح (مدارک الاحکام): اقول قد مر في ص ۳۱۷ س ۱۸ 
قوله (أقول لعلّه حاوي منارک الأحكام) اخ. 

«شرح الشرايع» ص ۳۳۱ رقم ۱۲۱۳: يأتي له (شرح المعالم رقم ۱۷۹6 يراجع مطلع 
الشمس ج ۲ ص 4۲۰) و (مکارم الآثار ج ۷ رقم ۱146). 

«شرح الشرایع» ص ۲۳۳۲ رقم ۱۲۱۷: أقول سيأني له «شرح الصحيفة ۳۵۹: ۱۳۲۸ 
ثم (صوافي الصافي ۱۵: ۹۵: 61۲۵ و مر له «الخرائد ۷: ۱۵۳: 6۷۹۱ و له تعليقات على 
نسخحة [كاز العرفان في فقه القرآن ۱۸: ۱۵۹: 1184] و [النور الساطع ۲۶: ۳9۹: 1۹0۰]. 

«شرح الشرح» ص ۳۳۲ رقم ۱۲۲۰: کذا في ج 1 ص ۱۲۹ ع 141 أيضاً و الصواب 
أن شرح الشرح هذا الوصف للسعد اتفتازاني الشهور كما لايخفى. 

شرح شفای برعلی و شرح مشوی مولوی منتخب و مزوج از ترجمه سيّد علي 
بن محمد بن اسدالله امامی عریضی إصفتهاني از شاگردان آقا حسین خونسارى» ص 
7 للسیّد حق اليقيي طبع بطهراانبَييية کش (1707ق) في ۲۸۸ص بالحجم الرقعي 
كما يظهر من فهارس المشار و غن"تلشازق"#فهرست کناهای جابى فارسى طبى» 
للدكتور محمود النحمآبادي وذ كر رسفا : ۱۱۰: 0۱6 

«شرح الشمسيّة» ص 71 رقم ۰۱۲۳۸ للمولی عبدالعلي: أقول انظر له [الأبعاد و 
الأجرام ۱ ] مع التكملة. 

«شرح الشمسيّة» ص ۳۳۷: اقول ذكرنا ما يت 
القواعد المنطقيّة ۳: ۳۸۸: ۱۳۹۵» و بقي أن نقول إن ما ذكره شيخنا الصّف العلآمة أله 
آلف القطب هذا الكتاب للخواجه غياثالدين محمد كالذي ذكره صاحب «فهرس 
جامعة طهران المركزيّة ۴: ۲۵» فالظاهر بل الظنون أن هذا الكلام مبيّ على ما ذکره 
مولّف «کشف الظنون ۲: 6۱۰5۳ و نطتها خطأ فان النسخة الطبوعة بعصر 
كالطيوعة بطهران سنة 1144 قد صرح في الديياجة باسم (الأمير أحمد) مقتراً 
بالأوصاف الفائقة و الألقاب الشاعخة فلايصدق الخواجه غياث المذكور و لعل النسخة 
الب رآها صاحب الكشف كانت غنلاً عن اسم (الأمير أحمد) فقاس الأمر بكتاب 
(لوامع الأسرار ۱۸: 705 ۷۲ الذي ألفه القطب لغياثالدين المذكور و الله العالم 


هذا الكتاب في موضعه «تحریر 


الجزء الثالث عشر o14‏ 
بحقايق الأمور و أمّا تاريخ التأليف فقد تكلّمنا عليه في الموضع ال فراجعه مثل كلامنا 
على تشيّع القطب و أمّا ما ذكره من أن لرحل كان أستاذ الشهيد ففيه أيضاً تأمّل أي 
في تتلمّذه لديه و لانعلم في ذلك أزيد من استجازته منه كما في الحقائق الراهنة ۲۰۰. 

«شرح شواهد ابن الناظم» ص ۲۳۷ س ۰۲۲ و هو وهم: أقول صرّح هذا الوهم أيضاً 
شيخ مشايخنا السّد آبوعمّد الحسن صدرالدين في التكملة الآمل ۳۵۵. 

«شرح شواهد البهجة المرضيّة» ص ۳۳۸ رقم ۱۲6۹: انظر له «عنوان نامها ۵ Tot‏ 
4 و ذکر الشار في «الولفين : 1۱۵» شرح شواهد التصريف و شرح شواهد 
العوامل و قال [هما طبعا في تبریز سنة ۰۱۲1۷ 

«شرح شواهد الربويّة» ص ۲۳۸ رقم ۱۲۵۱: الشارح الحكمي له ترجمة في «اثقباء 
۷ و «أعيان الشيعة :4١‏ ۹۷». 

«شرح الشهاب الثاقب» ص ۳۶: أقولرانظر [الرد على الشهاب الثاقب ۱۰: ۲۰۲: 
۹ و 04۰] و الکلام على الشهابا تماش“ 

«شرح الشفهينية» ص ۳۶ رقم/۱11:اتحا بايد بعنوان شرح الشهيفينية ذکر شده 
باشد اگر جه مكن هم صحیح ال 

«شرح الصحيفة» ص ۳۵۰ رقم ۱۲۹۱: و يأ له [کتاب للزار] ۲۰: ۳۱۷: ۳۱۸۳. 

«شرح الصحيفة» ص ۳۵۳ رقم ۱۳۱۲: أقول في «تكملة أمل الآمل 4۳۰۰ عند 
تکمیل ترجمة زينالدين مکان زينالعابدين فراجعه. 

إشرح الصحيفة) ص ۳۵۰ بالفارسية للعلامة الميرزا ممّدعلي الجهاردهي الشهير 
بالمدرّس المتوقى سنة 174 طبع في بحلّدين بطهران حوالي سنة 101 في 1۵۱ و 01٤ص‏ و 
له مقدّمة في ۶ص فیها ترجمة الشارح ره و ذكر الشارح سنده لرواية الصحيفة في أله 
آله يرويها (حازة عن العلآمة الحاج ملا علي بن الحاج ميرزا خليل الطهراني أجازه إحازة 
عائة لكل مرواته و هو يروي عن شيخحه الشيخ عبدالعلي الرشي عن السيّد العلآمة 
بحرالعلوم الطباطبائي النجفي قتّس الله أرواحهم و بالجملة شرح المدرّس معتبر مفيد جد 
جزاه الله تعالى حيرا 

«شرح الصحيفة» ص ۳۵۰ رقم ۱۳۱۹: نسختنا الي اشتريناها من بقايا مكتبة 


o‏ تكملة الذريعة الى تصاتیف الشيمة 


بحدالدين النصيري في طهران بخط محمّد اسعیل بن ملا محمّدحسين فرغ منها في شهر 
ذيالقعدة ۱۱۱۷ و عليها تسجيل ملكيّة الشيخ محمّدعلي الواعظ التلواسكاني في ٠٠٠١‏ و 
خاتمه و خاتع السيّد عبدالوهاب و خاتم والده السيّد محمّد مهدي بن حجة الإسلام 
السيّد محمدباقر الشفي البيدآبادي رحمة الله عليهم أجمعين و من الهم ما هو مكتوب 
على النسخة أيضاً يهذه الصورة «شرح 
يشعر بان الرجل كان في زمانه موصوفاً بذلک و الله العالم و ليس في نسحتا تاريخ 
تأليف الكتاب مطلقاً و مر له (التحفة الحسيئيّة في ج ۳: 0۲۹: 1609). 

«شرح الصحيفة» ص ۳۵۹ رقم ۱۳۲۸: أقول مر له آنفاً «شرح الشرايع ۳۳۲: 11110 
و كلمة الصدر منقولة عن تكملته في «أعيان الشيعة ۵۲: .»0١‏ 


صحيفة مولانا ميرزا محمد خياط» انتهى و هذا 


ص ۳۱۵ س ۰۱۸ منه له أيضًا: إفي ص ۱۳۱: .)٤۲۵‏ 

«شرح العرشية» ص 508 رقم ۱۳۷۵: انظر له (شرح المشاعر) في ص 58 ج ۰۱۶ 

«شرح عقايد الصدوق» ص 4۳۷۰ شر حلعتقادات الصدوق. 

«شرح العقائد العضدية» ص الاقم 4م : أقول يراجع كتاب «شرح زندگانی 
ملا جلال دوانی ص ۰ للشيخ علي کر و ما ذكرت هناك هامش نسعحي. 

«شرح عهد أموللؤمين» ص9 رل ی في «ترجمة المهد ؛: ۱۱4: 4094 و 
ذکر هناك وفاته صحيحاً في سنة ۱۱۱۰ كما تيهنا عليه مراراً. 

«شرح عهد أمبرالمؤنين» ص +۳۷: قوله كما بأني أفول بل قد مر في موضعه من 
حرف اهمزة [۱: :۲٩‏ 14۷]. 

«شرح عهد أميرالمؤمنين» ص ۳۷ رقم ۱۳۹۸: مكرّر لما مر بعنوان «ترجمة العهد 4: 
«ov:‏ 


«شرح عهد امرالزمین» ص ۳۵ رقم ۱:۰۱: مكرّر لما مر بعنوان «ترجمة عهد 
مالک الاشتر 4: ۱۱۹: 6۵۷۱ 

«شرح عيون الحساب» ص ۳۷۵: براجع ما ذكرناه في هامش عنوان الکتاب في ج 
ص ۳۸ 

«شرح العينيّة» ص ۳۷۵ يان بعنوان (شرح القصيدة ا 
ة الحميري العينيّة لي ص 4 من ابلزء التالي فما بعدها. 


الجزء الثالث عشر ۰ 


اص ۳۸۸ س ۱۰ في إجازته لابن خاتون: إجازات البحار ص .4١‏ 

«شرح القصاند السبع العلويات» ص ۳۹۱ رقم ۱۷۰: أقول نسبه إليه قبل الکشف 
صاحب «أمل الآمل: ۲۵ ط النجف» و نسب تاريخ وفاته إلي «بحالس المؤمنين». 

ص ۲۹۳ س ١ء‏ لأبيعبدالله الحسين بن أحمد الشروزي: أقول الصواب حسين بن مد 
الزوزي من أهل زوزن بين هراة و نيسابور توقی سنة 1۸4 قاض عالم بالادب و له 
المصادر و ترجمان القرآن و هو من العامّة و طبع شرحه في مجموعة شعريّة أدييّة على 
الحجر في سنة ۱۳۷۳ بطهران و الشرح من أُرّها إلى ص ۱۲۱ و اللجموعه في 114ص غير 
مرقمة و طبع أيضاً غير مرّة كما في الفهارس مثل «فهرس المشار: 614 10» و انظر 
«الأعلام ۲: ۳۳۱» و لايخفى أن شيخنا الصف قد اطلع قدا على المجموعة المطبوعة 
المذكورة و وقف على متواها كما سيذكر منها «شرح قصيدة البردة ۷۰: 6۱۵۰۰ و لا 
رای في مفتتحها نسبة شرح القصائد إلقالزوزن صراحة أعرض عن إيرادها في هذا 
الکتاب و بعد مدّة عثر على مخطرطة تک لوف المذكور في المتن فذكرها هنا عن 
النسخة الطبوعة مع ترديده الظاهر عن كقوَلهتخراجتقه. م عر في ۲١‏ قعدة 1417. 

ص ۳۹۷: صحّح جميع ما "ها یسب الكتاب هذا اللون الأزرق و 
امد لمستحقّه في ۱۷ مرم 1400 

ثم تم نقل المستدركات المطبوعة خلف ج ۲۵ بتمامها و الحمد لله رب العالمين و تم 
في ليلة السبت 14 من ع ١‏ سنة 14.8ه. 


ص 4۰۰ المصحّح: ظاهراً آقا سد مدحسن آل طالقاني مصحّح اين جزء بوده و 
اين كلمه از او است. 
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الجزء الرابع‌عشر 

«شرح قصيدة ابن الفارض» ص + رقم ۱6۷۸ س ۸۳ اه کشف وجوه: الصواب الوحوه 
كما لايخفى و في کشف الظنون ۱ ع 111 أيضاً بعد أن ذكر شرح داود من دون ذکر 
اسم للشرح قوله «و ذكر بعضهم أن اسم هذا الشرح كشف وجوه الغرّ لمعاني الدرّ» 
انتهى. و يأني في ذيل الصفحة هذه أن كجيي الوحوه الغرّ معاني نظم الدرٌ اسم شرح 
عزالدين محمود الكاشاني. 

«شرح قصيدة ابن الفارض» ص س#ترقج١۸١:‏ أفول الصواب نسبة الشرح إلى 
عرّالدین مود فقد ذکره صاحب كشك انظيون می)حهملة شراح التائية فقال (و شرح 
الشيخ عزالدین محمود النطتري الكاشي للتوفی سنة حمس و ثلاثين و سبعمائة أوّله 
الحمد لله الذي فلق صبح الوحود اغ) انتهی و وجه استظهار شيخنا من آله اشتباه 
بعبدلرژاق ‏ رکونه و وثوقه بل اغتراره بما رآه في ظهر النسخحة الطبوعة عصر سنة ۱۳۱۰ 
ثم في طهران سنة ۱۳۱۹ و لم يحتمل ره اشتباه الناسبين في ظهر الطبرعتین و يمكن أن 
يكون منشا اشتباه الناسبين ما رأوه في كشف الظنون المطبوع أو بالعكس كما ستيه ثم 
إن الظنون أن طبعة طهران من شرح التائية هذا منقولة عن للصرية و اسم الكتاب 
«كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدرّ» كما في أرّله و انظر رقم 16/8 و ما يأتي في صدر 
الصفحة الآنية و انظر أيضاً عنوان الكشف في ج ۱۸ ص 1۷ من الذريعة. ثم أقول له 
يظهر جا من الأدلّة الى ذكرها الأستاذ جلال همائي في مقلدّمة (مصباح المداية 
لعزالدين محمود أن كشف الوجوه المطبوع هو لعزالدين للذکور من دون أي شبهة 
فراحع. 


ors‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


«شرح قصيدة ابن الفارض» ص :: (في ج ۱۸ ص ۷) ثم لاينفى أن الحاحي خليفة 
ذکر في «کشف الظتون ج ۱ ع 755 ط استنبول سنة ۱۳۰» من جملة شروح «النائية 
في التصوّف» قوله «و شرح الشيخ عزالدين مود النطتري الكاشي التوفی سنة مس و 
ثلاثين و سبعمائة له الحمد لله الذي فلق صبح الوجود اغ» انتهی ثم قال بعد ذکر عدّة 
شروح أخرى ما لفظه «و شرح الكاشان له الحمد لله الذي فلق بقدرته صبح الوجود 
الح و هو شرح ممزوج كتب الأبيات تماما» انتهی و قد أدخل الطابع بعد قوله 
«الكاشاني» من إضافات اسمعيل باشا في معن كشف الظنون ما لفظه «هو كمالالدين 
عبدالرزاق بن حمالالدين أحمد التوقی سنة ۷۳۰ سقاه كشف الوجوه ال (كنا معر) 
لمعاني نظم الدر» اننهى. أقول و لا أعلم الآن منشأ كلام اسمعيل باشا هذا مع أن الحاحي 
خليفه قد عنون شرح الکاشان مرّتين و لعلّه سهى في التكرار فمرّة نسب الشرح إليه مع 
التصريح باسمه و لقبه و نسبته و اخرئ#مكتنيا بالكاشان فقط و في كلا الوضع 
ول الشرح و هما متحدان تام إلا يلم ؟قدرت و لعلها سقطت ف الطبع سهواً و 
لعل ما أدخله اسماعيل پاشا في لماجي حليفة مستند إلى النسخة المطبوعة من 
کشف الوحوه الغ سنة ٠١‏ تاش راح ديوان ابن الفارض أو العکس و 
ليس بوسعي الآن أزيد من هذه المطالب إلى أن نطّلع على كشف الظنون الطبوع بأروبا 
و مصر و على فهارس انکتبات و الله اموق و انظر کشف الظنون و ما علقنا عليه و 
ما ذكرنا في هامش نسختنا من 


(مصباح الهداية ص ۱۸ من مقلدمة الأستاذ اني) 
شرح ديوان ابن الفارض و نسختنا من كشف الوجوه المطبوعة بطهران و الله الموفق 
حرّره العبد سيد حمّدعلي روضات في ۷ صفر ۱۸۰۳ 

تذكرة: و لابن الفارض قصيدة كاقية أوّها ته دلالا فانت أهل لذاکا | و تعکم 
فالحسن قد أعطاكا؛ أوردها بطوها الشهاب أحمد الحجازي قي كتابه روض الآداب ص 
۳ 

«شرح قصيدة بحرالعلوم» ص ‏ رقم :۱٤۹۳‏ راحع ج ٩‏ ص ۱۲۷ رقم ۷۸۲ 

«شرح قصيدة البردة» ص 5 رقم 1444: قوله «لعل مراده» الح أقول هذا الترديد غير 
صواب و الشرح المذكور على الميميّة و نسخته موجودة عندنا و بسطنا الكلام حول 


الجزء الرايع عشر ote‏ 
امان و الشرح و وصفنا النسخة في كتابنا المطبوع «فهرست كتب خحطى کنابخانههای 
اصفهان رقم 6۸۰. 

«شرح قصيدة البردة» ص ۷ رقم 0۱0۰۰ و طبع سنة ۱۲۷۳: هذه الطبعة موجودة 


عندنا قي بحموعة شرح المعلقات و غيره و الشرح عظیم القدر جا و یظهر من «نشرية 
کتابخانه م رکزی ۱۱: 6۲40 اه لأبيشامة عبدالرحمن بن إسماعيل ين إبراهيم القدسي 
الدمشقي التوقی سنة 378 حيث عرف الدانشپژوه في النشريّة نسخحة من الشرح وجدها 
في حزائة جامعة لس انجلس ناسباً له أبيشامة المذكور من دون ذكر مأخذه في النسبة إليه 
كما أن في النسخة المطبوعة في المجموعة المذكورة في المثن ليس فيها اسم الشارح و ما 
ذكرناه لاتحاد ول ما نقله في المين مع ما نقله الدانشپزوه و الله العام و بالوصف 
الذکور أيضاً نسخة أخرى في الظاهريّة بدمشق كما في فهرسها «الشعر ص 1۸۷» و 
لبراحع «فهرست كتاعخانه می :٠١‏ 61 تكن نسختنا من الفهرست حاضراً ال 
کی نظر فيه. ثم لابخفى أنه لا دلإلة لح ارح من أصحابنا مطلقاً کما تومه 
شيخنا الصف بصرف ما رواه في بت الصلوات على آل النيّ صلّى الله عليه و 


عليهم فقط. و البردة و ناظمها و1 تماقا موضوع مقال مبسوط نشر 


اننا انعددين المزدوجين ۳۹ إلى ۰4۲ معر في 71 قع 1417اه 

«شرح قصيدة الحميري البائية» ص ٩‏ رقم 0۱۵۰۸ الحميري: يراجع ديوان ۱ 
الحميري ص ۸۳. 

«شرح قصيدة الحميري البائية» ص 4 رقم ۱۵۰۸: أقول ترجمته في نكت افمیان ص 
۹ و التي بعدها و «لوانی بالوفيات ج ٩‏ ص 58 و (أعبان الشيعة ج ۱۲ ص 407)ار 
(الأنوار الساطعة للمؤلّف ص )١4‏ و (منية الراغيين ص ۲۳۸). 

«شرح قصيدة احميري البائية» ص ٩‏ رقم ۱۵:4: أقول لم يعثر عليه صاحب معجم 
المطبوع فلم يذكره فيه و قد طبع هدا الشرح في طيّ مجموعة فيها أيضا «توضيح 
القاصد» كما مرّ في موضعه. و انظر وصف هذا الشرح في كتاب (أدب الرتضی ص 


۷ 


«شرح قصيدة الحميري العينية» ص ٠١‏ رقم ۱6۲۰: يعي نسخة خط الشارح كما 


on‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة. 


ذكره في جلد الصيام من (وقايع الأيام: 4۸۳) متنا و هامشاً و وصف الرحل بالعا 
ابخلیل الزكيّ و صاحب الفضل الحلىَ و ذكره أيضاً في «علماء معاصرين ص ۱۲۰» و 
انظر ج ٩‏ ص ۸۳۱ و ما علقنا عليه هناك و تمد ترجمته في (مكارم الآثار 5: ۲۱۹۲ فا 
بعدها). 

«شرح قصيدة دعبل» ص ۱۳ رقم ۱۵۲5: بايد مراجعه شود كه القنوي جه بوده و 
عندنا نسخة بخط جدّنا الأعلى الحاج آقا و راجع ما ذکرناه مامش البياض الکمالي و 
کتاب زندگینامه علامه بجلسی ج ۲ ص ۱۰ و ۳۵۲. 

«شرح قصيدة الفرزدق» ص ۱۳ رقم 16: للملا حمّد شفيع هذا براحع کتاب 
(زندگینامه علامه جلسی ج ۱ ص ۳۳ و ج ۲ ص ۳۸۲۳ مع ما ذکرناه مامش 
نسختنا) و يراجع (مرآة الاحوال جهان نما). 

«شرح قصيدة الفرزدق» ص ۱.رقتع,۱۵۳۸: تكنية الفرزدق بأي‌فراس أمر مفروغ 
عنه مصرّح به في رواية الكشي وأغيرها برآ الروضات و شرح مشيخة الفقيه و بملة 
(مقالات و بررسيها ع 4+ ۳۸ 7ا5 له الفرزدق ۱۷: ۱۲۳: 144]. 

«إشرح القصيدة المذهبة»+ صن رز 

فرح القصيدة المزدوجة»: انظر ج ۱۷: ۱۲4: ۷۸ و التكملة. 

«شرح قصيدة المير الفندرسكي» ص ۱۵ رقم 1644: اسم هذا الشرح «تحفة الراد» 
كما ذكرناه في موضعه و طبع مصرّراً عن خط الأديب فضل الله لايق و معه مقدمته 
الطويلة و تعلیقاته المفيدة طهران ۱۳۳۷ش. 

«شرح الکافي - للمولى خليل القزويي» ص ۲۷: يراجع ج ۱۵ رقم 17. 

«شرح الکالي - للسيّد رفيعالدين» ص ۲۷: كما مر أيضاً في ج ۱۱ ص 45. 

«شرح الکالي - للمولى محمّدصالح» ص 1۷: مر ذكره أيضاً في ج ۱۳ ص 4۷ 
فراجعه. 

«شرح الكافي» ص ۲۸ رقم 1644: و يأ شواهد إسلامه في ج ۱١‏ ص ۲:۲ رقم 
۳۹ 


«شرح الكافية» ص ۲۰ رقم ۱۵۹۷: أقول نسخة نفيسة منه فرغ من کتابتها الکاتب 


الجزء الرابع عشر ov‏ 


في أواخر جمادي الآخرة سنة مسين و ممائماثة ثم قابلها و صححها من البداية إلى النهاية 
العلامة الدواني محمد بن أسعد الصديقي و فرغ من مقابلتها و تصحيحها في يوم الأربعاء 
تاسع عشر من شهر جمادي الأولى سنة لمان و انين و ثماغائة ۸۸ توجد في المرعشيّة 
بقم كما في فهرسها :۲٩۳ ٩‏ 4 و أخطأ اللفهرس في قرائة تاريخ الكتابة فحسبها 
+0 و الصواب ما ذكرنا نققلاً عن صورة حط الكاتب و المصحّح و في تلك المكتبة 
أيضاً نسخة آحری رقمها ۰۱0۷ 

شرح الکبری4 ص ۳۲: ذکرناه باسمه «هجة الطالين». 

«شرح الكفاية» ص ۳۸ رقم 1116 س 2٠١‏ أجلاء: الصواب (من أجلاء) أو (أحل). 

«شرح الكفاية» ص ۳۸ رقم 1117: أقول مر له «الحاشية على الكفاية 7: ۱۸۸: 
۲ و الظاهر اتحادهما. 

«شرح الکفایة» ص ۳۵ رقم ۱۱1۱4 و مر هذا الشرح أيضاً بنوان «الحاشية على 
الکفاية 1: ۱۸۸: ۰6۱۰۳۰ 

«كفاية القتصد» ص ۳۵: و با تشروخ« شوار ع الهداية ۲۳۷: ۰6۲۳۱۳ 


«شرح الكفاية» ص ۳۱ رقم ٤5‏ رأفؤ ف حاءی كناب (شحرة طيّبة ص 4۱۰) 
للمدرس الرضوي نقلاً عن ریاض ابئة للزنوزي أن للسيّد میرزا عمد مهدي الشهید 
ال ذکور شرح كفاية السبزواري خرج منه الطهارة مبسوطاً و الظاهر أله الآني في ص ۳۷ 
رقم 1714 و راحع ما نذكره تامش ج 14: ۳٩‏ بعنوان (نبراس اهداية). 

«شرح الكفاية» ص ۳۷ رقم 1714: راجع ما ذكرناه آنفا مامش الرقم 1570 

«شرح كلام الشهيد اللاي» ص ۳۷ رقم ۲ يراجحع الكواكب المنتثرة. 

«شرح كلمات بابا طاهر» ص ۳4: راجع ما ذكرناه مامش «اللوايح» في (ج ۱۸: 
(01s ۷۴‏ 

هرح کلمة الوحيد4 ص ۱: فارسي لنظام‌لدین أحمد اليدحشي الملقب بغازیجان 
هو في شرح «رساله در بیان كلمه حيد» كما في عنواما الأصلي للعلآمة الدواني ذکر 
الشارح في مقدّمة كتابه أن هذه الرسالة خائمة مصتفات العلامة الدواني و المتن و الشرح 
كلاهما بالفارسية و ذكر الأصل في الذريعة ج + ص 4۸۱ رقم ۲۱6۸ بعنوان (لتوحید) 


o4‏ تكملة الذريعة الى تصائيف الشيعة 


إجمالاً من دون إشارة إلى نسخة سوى نسخة راحه فيض آباد ثم إن الشارح بعد الفراغ 
من شرح رسالة الدواني ألحق با تكملة في تکمیل الباحث المذكورة في تلك الرسالة و 
كلها مبيّ على قواعد التصرّف و العرفان و النسحة من مكتبة السید. 

«شرح الكلمات المائة» ص 4١‏ رقم 114۸: أقول يأني أيضاً في «نظم صد كلمه 06: 
احقد ۱۱۲». 

«شرح الکلمات الائة» ص ۱:: تأي الشروح في ص ١44‏ - ۱۵۰ و [للنهاج ۱۳: 
leye Iv‏ 

«شرح لامية عبدالباقي الععري» ص ٤١‏ رقم ۱13۷: و رأيت نسخة مخطوطة منه 
ناقصة الآحر عند السيّد الحاج آقا محمد بن آقا میرزا حمود الروضاني في ليلة ع ۷ سنة 
۷ اعطاها لصهره. 

«شرح لفز الزبدة» ص 45 رقم 1194: أقول يأني «لغز الزيدة ۱۸: ۳۲۸: 6۳۵۵ و 
للشيخ إبراهيم الصري اللي شرح علية رل عنه في سنة 1110 الوزير التركي محمد 
راغب پاشا المتولد ۱۱۱۰ التقی| 130" شطرا ما يتعلق بأسرار الحروف على مشرب 
القوم في کتاب «سفينة الراغب و دفينة المطالب ۳۹۲ - ۳۹۱ ط ۲ سنة ۱۲۸۲ ط 
بولاق». 

«شرح مبادی الوصول» ص ۵۳ رقم ۱۷۰۹: مکن است اين دو شرح یکی باشد اما 
شارح یکی از شاگردان علامه است که برای سيّد عمیدالدین نوشته است. 

«شرح مبادئ الوصول» ص ۵۳ رقم ۱۷۰۹ س ۱٦‏ قال آقول: از اين کتاب سه 
نسخه دارم. 

«شرح مبادی الوصول» ص 6ه رقم ۱۷۱۳: امه نماية الأمول عندنا منه نسخة, 

لإشرح المختصر الافع) ص +ه: السمی «جمع الجوامع» لاورنگ زيب میرزا 
القاحار كما مرّ في ذيل «دیوان حيرت قاحار 4: ۳۷۵: 41144 و الم يذكره في موضعه 
من اليم. 

«شرح المختصر الناقع» ص 4ء رقم +77: و عندي نسخة من کتاب الصيد و 
الذبائح بقال أقول تاقلا ام امن و بتهي إلى الفرائض و في النسخحة شرح قطعة من 
کتاب التجارة و قطعة من العتق أیضا و تشتمل على أربعة من رسائله ره. 


الجزء الرابع عشر o4‏ 


«شرح المختصر النافع» ص 7١‏ س 7 اسمه (غاية المرام): في النسخة الي عندنا «ثماية 
المرام» و هي من كتاب النكاح إلى آخر النذر و في الروضات ص 05+ عن مقامع 
الفضل أنه لم يولّف سوى هذا اد و كلام الشارح في آخر نسختنا هكذا (تم الجلد 
الثالث من كتاب ناية المرام في شرح محتصر شرايع الإسلام ضحى غار الخميس التاسع 
عشر من شهر رحب الأصب شهر الله ارام 
كتب مؤلّفه... محمد بن علي بن أبيالحسن الحسيين ره و نسختنا حديدة مورّخة ۰۱۲6۰ 

«شرح المختصر النافع» ص !1: أقول بأني في موضعه أن لين و الشرح كلاما 
للد 

«شرح السالل الكلامية» ص 4+ رقم ۱۷۵۷: أقول لابخفی أن الصتف الم يذكر 
السائل الكلاميّة هذا في كتابه «حياة الشيخ الطوسي» و لكن مر في الذريعة هذا بعنوانه 
الاعر «ثلثون مسألة كلاميّة» و قد توحب:ضموعة رسائل بخط عبدالله بن ممبيالدين بن 
عبداللطیف ابن علي بن أبيجامع اخاني»افمدي إعاملي في مكتبة المدرسة الرضوية بقم 
و فيها رسالة كتب عليها ما نصّه َاتترّحتالفلتيمسئلة الكلاميّة في معرفة الصانع» و 
هذا الشرح بالعرية و لابوحد هوفرع الكاتب من كتابته في العشرين 
من شهر ربيع الثاني عام السبعين بعد الألف و حيث إن عندي شرح آخخر لهذا الكتاب و 
هو أيضاً بالعربية و لايعرف شارحه لتقص الورقة الأولى من النسخحة و هذه النسخحة في 
بجموعة بخط حسين بن أحمد بن كمال بن ابراهيم بن مرتضی بن جعفر الحسيي و فرغ 
هو من كتابة هذا الشرح في السابع عشر من شوال سنة مان و أربعين و تسعمائة فقد 
طابقتهما و عرفت أن المثن لهذين الشرحين واحد و هو «المسائل الكلامية» أو «الثلثون 
مسألة في معرفة الله سبحانه» هذا. 

طإشرح مشاعر اللاصدرا) ص ۵ للشيخ أحمد الأحسائي شارح عرشيّته مبسوط 
عندي منه تسختنان. 

«شرح الشاعر» ص 30 رقم 20١‏ محتّدجعفر بن حقدصادق: هو الحاحي 
عمدجعفر الرشي الساكن بإصفهان التوقی سنة ۱۳۹۰ و مر له (الحاشية على الشرح 
الجديد للتجريد) في ج + ص ٠١١‏ و نسخة شرح المشاعر هذه مذكورة في فهرس 


ن شهور سنة ست بعد الألف... و 


or.‏ تکملة الذريعة الى تصائیف الشيعة 


دانشگاه ج ۳ ص ۲۸۲. و مر له أيضاً في ص ۳۵۸ ج ۱۳ (شرح العرشيق), 

«شرح الشاعر» ص ٠١‏ رقم ۰۱۷0۲ تلميذ الولی الصطفی: نص كلامه هكذا: (آن 
أكتب عليها ما سمعته من الأستاد ای و الفاضل المدقق الفهامة الحير النحرير مولانا 
مصطفى العلماء أعلى الله مقامه في علیین) انتهی و نقلته من نسححة مخطوطة, 

«شرح مشارق الأنوار» ص 10: أقول يأني التفصیل في موضعه من حرف اليم (۲۱: 
(ET Né‏ 

«شرح الطالع» ص 14 كان تلميذ العلامة اخلي و الشيخ الشهید: الصواب [و شيخ 
إحازة الشيخ الشهید] كما لايخفى و قد مر ذلك في (ص ۳۳۷: س ۱۱) و قوله (سواطع 
الأنوار) الصواب [لوامع الأسرار ۱۸: ۳۵۹: ۷۲]- 

ص :١‏ فائدة؛ رأيت في بعض مسودّات حدنا الإمام العلآمة السیّد ميرزا عمد 
هاشم الجهارسوقي المتوقى ۱۳۱۸ قتي رالله روحه ما لفظه الشريف «بسم الله قال 
والدي العلآمة سلمه الله حي السالاصقيق. نوكيه على معا م الشيخ ره أقول ليت شعري 
أي دليل قام على أن كل علوم نله عليهم السلام مأخوذ من الوحي و 
الإهام لم لايجوز أن يكون كهت تالحرل على هج التأمّل و الاستدلال مع 
نهم مثلنا من جهة البشريّة اولوا قرّة ية نظريّة فمن يقيم البرهان على امتناع 

٠‏ الاجتهاد لمم فليأخذ مني البغياري و الا فليحذر عن مصارعيي في الحروب و الغازي 
انتهى» تم ما وجدنا بخط جدّنا الإمام العلآمة طاب مثواه و تقول إن من جملة أدّلة ما 
ادّعاه جنا الأعلى قدّس الله روحه ما رأيناه في وصيّة مولانا أميرالمومنين لولده الإمام 
انحتبى صلوات الله و سلامه عليهما من قوله عليهالسلام «أي بين إني و إن لم أكن 
عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعماهم و فكّرت في أخبارهم و سرت في 
آثارهم حتّى عدت كأحدهم» هي آخر كلامه عليه السلام و هذا نص صريح في الملاعى 
و الحمد لله رب العالمين. 

ص الما ص ۲ رقم ۱۷۹۶: مر له (شرح الشرايع رقم 1111) يراجع (مطلع 
للشمس چ ۲ ص 4۲۰) و (مکارم الآثار ج ۷ رقم .)۱٤۹٤‏ 

«شرح معين الفكر» ص ۷۳ رقم ۱۸۰۳: أقول نقل عن هذه النسخة السيّد محمّدعلي 


الجزء الرابع عشر of‏ 


ابن القاضي الذ کور في کتابه «تحقیق درباره اولين اربعين ص ۷۵۹ فما بعد ط ۲». 

«شرح مفتیح الشرائع» ص ۷۸: بنقل عنه و عن كتابه الآخخر السمی بالصابیح في 
حاشية منه على کتابه المناهل. 

«شرح مفاتيح الشرانع» ص ۷۹ رقم ۱۸۱۹: أقول نقل شیخنا في الرواية العلآمة 
الأستاذ جامع المعقول و النقول الشیخ عمد صاخ الحائري الشتهر بالعلآمة الازندراني 
في [توضیح السائل 40۷] قطعةً من شرح مفاتيح الفيض لسبطه الاغا محتّدهادي و لاب 
أن يكون مراده هذا الشرح. 

«شرح مفاتيح الشرائع» ص ۷۹ رقم ۱۸۱۹ س ۱ آخوه: أقول راجع للميرزا 
نورالدين الاعباري [الكتاب المبين ۱۷: ۳۷۹: :۲۸] و ماذكرناه مامش الموضع و من 
أحسن ما أف في ترجمة بيت الفيض الكاشان مقدّمة كتاب [معادن الحكمة ۲۱: 1916 
4 ] المطبوع في بحلدين بطهران و الله لوفي, 

«شرح مفتاح العلوم» ص ۸۱ رقم ۱6۲:/اقول انظر ما ذكرناه في التكملة على 
[لباب الحساب ۱۸: ۲۷۹: 44] و لابق 

«شرح مقتمة الكلام» ص "116610 وق الصفلخة السابعة س ۰۱۰ 

«شرح مقتمة الكلام» ص ۸۵ س 214 قد مرّ: مر هناك عنوانه فقط و أله ذكره في 
«الأمل» و غيره. 

«شرح مقدّمة الكلام» ص ۸۵ رقم ۱۸۳۹: يراجع العدد ۷ه۷٠.‏ 

الإشرح الناظرات المأموي»: للعالم الخليل عمد بن الحسين الشهير بامعيل المازندراي 
ره و فيه فوايد جيّدة و مطالب حسنة أشهرها نقلته عن بملّد صيام وقايع ایام للخياباني 
ره ص ١ه‏ 

«شرح منازل السائرين» ص ۸۸ رقم 21844 لنا في تشيّع عبدالرژاق الكاشاني نظر بل 
منع كما یناه في موضعه راجع له «اصطلاحات الصوفيّة في ج ۲: ۱۲۲: 441» و ما 
ذکرناه في التكملة. 

«شرح المناقب» ص ۸۸ رقم ۱ بسمه تعالی؛ ما ذكره شيخنا الولف أعلى الله 
تعالى مقامه في هذا المقام غير صواب فإن «شرح المناقب» بالفارسية الذي طبع بطهران 


0 تكملة الذريعة الي تصانيف الشيمة 


عام ۵۱۳۲۲ إِنْما هو للسيّد صالح بن السيّد محمّد بن صالح بن حمزة الموسوي الخلخالي 
الحكيم من تلامذة السيّد أبيالحسن الإصفهاني للشهور يحلوه و آورد الولف ره ترجته 
في كتاب نقباء البشر ص 481 و علقنا على ما ذكر هناك بعض الطالب. و قد مر ذكر 
هذا الكتاب فی ج ۱۳ ص 51١‏ رقم 430 و أيضاً رج ۸: 1554 ۱۱۳۹) و كذلك (ج ۲۲: 
۷ س ۳ فلاتغفل ثم إن غير المولى محمّدصالح بن حمّدسعيد الخلخالي و انظر (فهرس 
الرضوية 5: 6. 

«شرح من لايحضره الفقيه» ص 44 (معاهد التبیه): يأنى في ج ۲۱: ۲۰۸: 1741 و قد 
مر أيضاً بعنوان الحاشية في ج 7: ۲۲: 1788 

«شرح منهاج افدایة» ص 6۰ (معراج الشريعة): أقول و مر شرح العراج هذا (۷۷: 
۹۲ 

«شرح الناسخ و اللسوخ» ص ٩۷‏ رقم ۱۸۸۸: طبع الشرح الذکور بطهران سنة 
٤ش‏ و عندنا نسخة منه أي نع ان ذکر المان مفصّلاً في ج ۲۵ مع ساير 
ما أف في الوضوع فراحع. 

«شرح نجاة العباد» ص ٠١‏ .سسيل: سل كما فيج ۱۲ ص ۱۳۳. 

«شرح ناق العباد» ص ۱۱۰۲ براح الذرية ج 1٩‏ ص هد 

«شرح نصاب الصبيان» ص ۱۰۷ رقم 1415: أقول بخط تاجالدين حسين صاعد ابن 
الأمير شس‌الدین الاصفهاني في بياضه الكبير اف حوالي سنة ۹۸۸ (في ص«...») ما 
لفظه «از شرح نصاب مولانا شرفالدين علي شيفكي قدّس سره العالي في ذكر أولاد 
البيّ صلّي الله عليه و آله و سلّم يعنى اين قطعهايست در ذكر ارلاد نبي» ثم نقل عنه ما 
يساوي صفحة كاملة. 

«شرح فابة الإيجاز» ص ۱۱۰ رقم 1۹۳۲: انظر النهاية في ج 4؟ رقم 5118 

«الحواشي على فج البلاغة» ص ۱۱۵: للشيخ أحمد بن الحسن الناوندي يراحع. 

«شرح الهج» ص ۱۱۹ رقم 146١‏ س ۰۱۷ و بجهت غموض: مطلب غریب في حلع 
البدن و انظر الخليعة في ج ۷ ص ۲۸۱ 

«شرح الهج» ص ۱۲۲ رقم ۱۹01: هذا اشتباه .ما يأني ظاهراً فا لم نعثر على مأحذ 
صحيح یسب إليه شرح الهج. 


الجزء الرابع عشر or‏ 


ص ۱۲۲ رقم ۱۹۵۵ س ۱۱ للصلاة: و اتندی به في هذا الأمر تلمیذه 
الجليل الحاج آقا رحيم المجتهد الشهور بأرباب من فتهاء اصفهان و حکمائها 
الأعيان و من المهتمّين بالنهج و شرحه الحديدي مستحضراً لمطالب هذا الشرح و حافظاً 
لعباراته المهمّة عن ظهر القلب و هو من جملة من کتب لنا إجازة الرواية عنه فّس الله 
تعالى روحه. 

«شرح النهج» ص ۱۲۳ رقم ۱۹۵۷ س 17 هو حافظ القرآن الشريف: حافظ القرآن 
و الهج. 

«شرح النهج» ص ۱۲۱ رقم 1416: أقول الظاهر أنه هو المذكور في كتاب «اللآلئ 
الثمينة» للسيّد حسين القزويئ وصفه بقوله (بالغ فيه في الاختصار و الإفادة» كما في 


«أعيان الشيعة ج ۲ ص ۱۲» و عليه فالعنوانان المرقمان في الأعيان (7813 و 6050 
لشخص واحد و أيضاً السطران حالص ۵ من الكرام البررة خخطأ و لا دحل 
ما بالذکور هناک رزقنا الله الششووييضلى/إكبازة الشيخ حسين حتّى يرتفع الحجاب 
حاباً إن شاء الله و الله العالمحقایق لعوال: مغر عفي عنه في 74 ع ۱ سنة 1401 

«شرح اللهج» ص ۰۹ افو رم نج للغرافة و افدايت) في ج ۲۳: ۱۹۸: ۸11٩‏ 
و ما ذکرناه كامش الوضع. 

الإشرح النهج» ص ۱۳۱ أقول لم يذكر الصلف شرح عبدالحميد هبة الله الشتهر 
بابن أبيالحديد مع آنه مر له «السبع العلویات ۱۲: ۱۲۹: 6۸۸۱ و أورد ترجمته في 
«الأنوار الساطعة ۸۸» و لكن لایقی لأحد بعد مطالعة شرحه للتهج أدنى شك في 
ضلالة الرجل بل خبائته أكثر ما تجدها عند الفخر الرازي فالظاهر عدم استقرار نظر 
الصتف و رأيه في الرجل و الله الحادي إلى سواء السبيل. 

«شرح الهج» ص ٠١١‏ رقم ۱۹۸۰: أقول الذي يستفاد تا يقوله الصلّف في آخر 
العنوان أن للرحل ترجمة و شرح بالفارسية لبعض كلمات أمبرالمؤمنين صلوات الله و 
سلامه عليه فاطلق عليه شرح النهج و إذا كان هذا العمل دليلا على 
عمله أيضاً الحاحظ و الرشيد الوطواط و ما إيراد ترجمته في قسم الشيعة من ریاض 
العلماء فليعلم أن الأفندي طاب ثراه لم يستند في تشيم الرجل سوى على ما قاله من 
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جميع ما بأيدينا من آثاره أدنى رايحة للتشيّع 


«شرح الهج» ص ١4١‏ رقم ۱5۸۶: انظر ما ذكرناه في التكملة على «خمسه نوائى 
/ا و 

«شرح النهج» ص ١45‏ س 4 سنة ۱۱۱۰: يراجع ما ذکرتاه مامش نسختنا من 
کتاب (زندكينامه علامه مجلسى ۲: ۳۸۸ فما بعد) 

«شرح النهج» ص ١44‏ س ۸ المتوقى: أقول يأني في [مصباح السالكين ۲۱: 211١‏ 
۳ ذكر وفاته في 204 مع أن هناك تاريخ تأليفه لاختصار الصباح سنة اه و لكله 
اعتار في [الأنوار الساطعة ۱۸۷] عام 14٩‏ و ذكر ولادته في ٩۳۰‏ و الله عالم ثم ان المختار 
في تاريخ ولادة ابن أبيالحديد 087 و وفاته في 301 و فراغه من شرح النهج 764 فابن 
أبي الحديد كان أكبر من الشيخ ميثم ره مین سنة و توفى و للشيخ عشرون من العمر 
و أف شرحه قبل الشيخ بنحو لدي فام ري الحديدي شرحه لابن العلقمي المتوقى 
وزير الستعصم و ابن ميثم لمطا ملک ويي حاكم بفداد امتوقى ۸۱ و انظر 
ترجمة ابن ميثم في مقدّمة [شرح.الائة کلمة :4١‏ س + و هو منهاج العارفن ۳۳: 14 
۰ له بقلم الحدث الارموي و أيضا كتا [احوال و آثار حواحه نصير 0۰۰] و 
[حامع الاسرار |٤۷۹‏ للسيّد حیدر. 

«شرح اللهج» ص ١44‏ س ۰۱ سنة ۶۷۷: لي منتصف ليلة السبت سادس شهر الله 
البارک رمضان عمّت بر کته» کذا في آخر الکتاب الذکور. 

«شرح اللهج» ص ١45‏ رقم ۱۹۹۹: أقول انظر [مصباح السالکین ۲۱: ۱۱۰: 4153]. 

ص ۱۵۰ س »٤‏ سنة ۶۸۱: في آخر شهر شوال كما في نسختنا الشريفة ال هي 
بخط السيّد حيدر بن علي بن حيدر العلوي الحسيين الآملي صاحب [جامع الأسرار] 
فرغ من كتابته في آخر ذي الحجة ۷۵۹ في مدينة الحلة و ماما في ۵۰۷ ورقة. 

«شرح النهج» ص ۱۵۳ رقم ۲۰۰۲: و ترجم له أيضاً ابن شاكر في فوات الوفيات ج 
٤‏ ص ۲۹۹ ط حديدة فليراجع حّماً. 

«شرح الوافية» ص 177 رقم ۲۰۲۸ يراجع الكواكب التترة ص ۳۸۲. 

«شرح الوجيزة» ص ۱۵۸ رقم ۲۰۱۳: أقول ذكرنا للشارح في التكملة «آداب صلوة 


الجزه الرابع عشر ore‏ 


اللیل ۱: ۲۳» و يأني ذكر هذه «الوحيزة ۲۵: ۵۱: 6۲5۵ فراحعهماء 

«هداية الحكمة» ص ۱۷۳: أقول قد مرّ ذکر الکتاب و شروحه و الحواشي على كل 
من الشروح في موضعه 7: 2۱۳۸ ۱۸۰ 

«شرح افدايق» ص ۱۷۵ رقم ۲۰۵ أقول مر بعض ال حواشي عليه في موضعه. 

«شرح افياكل» ص ۱۳ رقم 7:36: راجع [گوهر مراد ۱۸: ۲۵۰: 04؟). 

«شرح هياكل النور» ص ۱۷۷ س ۱۰: اقول راحع (شواكل الحور ۲۶۰: ۲۳۷۱). 

ص ۱۷۸: ثمانية كتب بعنوان الشرط تذكر بعد عنوان الشرف رت سهواً في 
الطبع. 

«شرعة التسمية» ص ۱۷۸ رقم ۲۰3۷: طبع كتاب الشرعة هذا أواسط سنة ۱۸۰۹ في 
بلدة قم مع مقدّمة و تعاليق و في آخره بعض العقائد و النظومات للسيّد الداماد كلها في 
۵ص 

«شرعة التسمیة» ص ۱۷۸ رقم ۷اد اییچ ې كم رد کلام: يعني رد الداماد. 

«شرف ايوان البيان» ص ۱۸۰ رقا اقول انظر ترجمة الرحل في «الأنوار 
الساطعة ۹۸ و ۱۵۲» و روضات" ايلات كلسب التعليقة. 

«شرف السلف» ص ۱۸۰ رقم 70: عحباً كيف يعد العري و أشباهه في عداد 
شيعة جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما. 

«شرط الخيار» ص ۱۸۳ رقم 7087: لايخفى انه قد تأر في الطبع مكان ذكر نان 
كتاب أرما شرط الخيار هذا و مكان كل ذلك قبل شرعة التسمية فلايغفل. 

«إشرفنامه» ص ۱۸: لعبدالله المرواريد. بأ بعنوان «منشآت بان الکرمان» في ج 
۳ ۲۵ ۰۷۹۰۵ 

«شريعة الشيعة» ص ۱۸۷ رقم ۲۱۱۵: مر امه في ج ۱۱: ۱۳: 99. 

«الشريفية» ص ۱۸۸ رقم ۲۱۲۱: ترجمة السيّد جعفر و نسبه في کتابنا «جامع 
الأنساب: ۱۷: 6۲۵۳ 

«ذش هزار مساله» ص ۱۸۹ رقم ۲۱۲۳: أقول هذا الرحل غير مذکور في «لنقباء» 
و لم يذكر الشار في فهارسه كتاباً هذا الاسم و الرحل هو الشهور بسعادت التوطن في 
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شيراز و له ترجمة في کتاب [دانشمندان و سخنسرایان فارس ۳: ۹۸ - 44] ذکر اله 
كان من الموظفين في الدواثر رغم أله كان من الفضلاء و أهل العلم و الادب و له يد 
طولى في الحساب و الرياضي و ذكر ولادته في ۱۲۹۷ و وفاته في يوم الأحد منتصف 
شهر رحب ۱۳۸ في شراز و ذكر هناك تآليفه و منها هذا الكتاب الذي أله في علم 
الحساب بعنوان [دوره ششهزار مسأله حساب] في بحلّدين و للرجل ترجمة أيضاً في 
«مولفین للمشار ۳: 6٩۲۱ - ٩۲۰‏ و صورته في الكتابين في غير البرّة الروحية. 

«شصت مسأله» ص 184 رقم ۲۱۲۹: أقول كرّر هذا في «سوال و جواب 117 :۲٤۸‏ 
متك 

الإرسالة في حرمة الشطرنج» ص :!4٠‏ فارسية للميرزا هداية الله ملک المورّخين 
لسان الملك ابن لسان اللک ميرزا حمدتقي سبهر أله باسم مظقرالدین شاه و الیرزا 
علي أصغر حان أمين السلطان (في ۱7۷ص) و النسخة في المجلس كما في الفهرس 5 ص 
3 

«الشعاعيّة4 ص :14١‏ انظر ما ذگرناه كي ألتكملة بعنوان [تذکره شعاعيّه 4: ۳۰]. 

«الشعر و أحكامه من الجالب الشرعي 6 ص ۱۹۲: شبه مقالة في غاية النفاسة للمحقق 
القمي التوفی ۱۳۳۱ طاب مصتحمه كبا ك حوآب سوال سائل عنه بالعربية و تجده في 
أوائل کتاب الصوم من كتابه الكبير «جامع الشتات ۵۰ - ۵۳ ط 6۱۳۰۳. 

«إشعر و شاعرى در عصر صفوى» ص 14: للسيّد عمّد صدر هاشي الإصفهاني 
صاحب «تاريخ جرايد و بملآت ايران» و ناشر جريدة جهلستون مختصر طبع في 
إصفهان. 

«إشعر و شاعرى عرلي» ص ۱۹۷: جلالالدين محمّد الشيرازي المذكور في ج ٩‏ رقم 
۳ محاضرة للسيّد تحمّدعلي داعي الإسلام «پرفسور نظام کاخ حيدرآباد دكن» في 
ملس شعبة جامعة المعارف في ۲۳ ذي الحجة ۱۳:۵ طبع في ٠4ص‏ ,مطيعة حیدرآباد 
57 

«شعلة النار» ص 144 رقم ۲۱۷۸ 
ذكر تاريخ التأليف في آخرها يوم الثلثاء السادس عشر من جمادي الأولى ۱۲۲۵ و لا 
أتذكر الآن مكان النسخة عند من رأيتها. 


إل رأيت نسخة من [الشعلة و النار] هذه و 
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«الشفاء» ص 144 رقم ۲۱۸۲: راجع الكرام البررة ص ۵۵۸ - ۵1۱ و ماضي النحف 
و حاضرها (5: ۸۱۰ -418). 

ص 144 س ۰۲۳ كما مر في القسم الأوّل من هذا الجزء: أقول كان في نة شيخنا 
الصف تقسيم حرف الشين يحزئين لسهولة التناول فكتبنا إليه... عن هذا الأمر و تسمية 
كل... حاص تحت رقم معيّن... الجزعان ۱۳ و 16... الشين من دون ذکر القسم الأوّل 
و 

اص ۲۰۰ س ۸ (جازة للشیخ: انظر (ج ۱: ۲۵۱: ۱۳۲۳). 

ص ۲۰۱ س ه» کتاب الاشارات: الصواب «رسالة الاشارات» (ج ۱۱: ۷۷: 4۷۸). 

ص ۲۰۱ س ١٣‏ في علم الطبيعي: في تعلیم العلم الطييعي كما في نسخة مصحّحة 
مخطوطة. 

«الشفاء و الجلاء» ص ۲۰۲ رقم ۲۱۸۹: أقول ينقل عنه الحسن بن سليمان بن محمد 
في كتابه المعروف بالختصر من نسح اقكفوطة الكبيرة المكتوبة سنة ۱۰۵۲ 

ص ۲۰۲ س ۱۱ جال الامبوغ: سر 141و گنه في البحار ج ۱۹ ق ۲ ص ۸ 

«شفاء الاسقام» ص ۲۰۳ رقم ۰ انظر ترجته في مکارم الآثار 1: ۲۱۹۷ فما 


بعدها. 

لإشفاء المريض في الجبر و التفويض» ص ۲۰1: للسيّد محمّدتقي سبط الیرزا الشيرازي 
قدّس سره ذكره المشار في «مؤلّفين ۲: 14؟» و عنه نقل الدكتور حمود النجم‌آبادي في 
«فهرست کتاهای جابى فارسى طبى 1۷۸» و يأني له «موم قتاله ۱۲: ۲۳۲: ۰6۱0۱۶ 

«الشک و السهو في الصلاة اليومية» ص ۲۱۰ رقم ۲۱۳۲ س ۰۱6 سنة ۹۳۷: الصواب 
سنة ۹۲۷ كما يأني التصريح به بعد أسطر و مر في (ج 211 307 ۸۱ و ياي أيضاً في 
النون (ج ۲۶: ۸: ۳۶6 فراجعهما. 

ص ۲۱۰ س ۰۲۱ محمد الرضا الاصفهاي: أقول ثم انتقلت هذه النسخة الشريفة فیما 
انتقلت من کیب العلآمة الرضا رمه الله تعالى إل بالبيع بعد عشرين سنة تقرياً مضت 
من وفاته و لكن ليس فيها اسم الوّف مطلقاً و الله لام ثم إئي طابقت ما قله شيخنا 


۱. به دليل كامل نبودن تصوير بعضى كلمات خوانده نشد و يحاى آن ... گذاشته شد. ب 
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عن اللسخة الوصوفة معها و قيّدت الاختلاف في الامش برمز نخ. 

ص ۲۱۱ س 264 رسالة السهو: أقول مر ذكر هذه الرسالة في حرف الخاء ج ۷ ص 
۸ رقم ۱۱۹۷ و في حرف السين ج ۱۲ ص 778 رقم ۰۱۷۷۲ 

«الشك و السهو» ص ۲۱۱ رقم ۲۲۳۳: قد مر ذكر هذه الرسالة بعينها في حرف 
السين ج ۱۲ ص 127 رقم ۱۳۹ و في الخاء ج ۷ ص ۲۵۷ رقم ۰۱۱۹6 

«الشك و السهو4 ص ۲ و الخلل الواقع في الصلوة للمولی عليمدد الساوحي 
التوقی حدود ۰ في ساره و دفن بقم و هو والد الولی حبيب الله الکاشاني الشهور 
فرغ منه في غرّة شهر رجب ۱۲۵۲ و طبع في ۱0۸ص حوالي ۱۸۰۵ و سمي حين الطبع 
«حامع الأحكام» و ألحق بأوله تراحم و فهارس و (حازات و تصاوير في ۴ ص. 

«الشک و السهو» ص ۲۱۳ رقم ۲۲۳۷ قد مر أيضاً في حرف السین ج ۱۲ ص 
تح 

«الشک و السهو» ص ۲۱۲ رقم 417۸ أتَربهامش ص ۲۱۱. 

أقول في النسخة الوجودة عندي :13 حمود) لا (حمّد) و ليس في ملاحظات 
النسخة أثر نا ذكر أيضاً و ال 9/2/1 

«الشک و السهو» ص ۲۱۳ رقم ۲۲۶۱: يراحع (الخلل) في حرف الخاء (ج ۷ ص 
۱ و انظر رقم 5951. 

«شكرستان فارس» ص ۲۱۵ رقم 05144 محمّدحسن: الصواب محممّدحسين براجع 
مكارم الآثار ج ۸ رقم 10761 

«شكوفه غم» ص ۲۱۰ رقم ۲۲۵۷: قال في معجم الطبوعات النجفية «السيّدة زهرا 
بیگم بيت الحاج آحمد آقا افندي النجفي نزيلة الكاظمون ولدت 418.8 و ذكر أن بلزه 
الثالث من كتاها المنظوم طبع سنة ۱۳۸۵ في النجف أيضاً. أقول و من هذا القبيل «مرقع 
غم» لسيّدة هنديّة أيضاً كما ین في موضعه. 

«الشكيات» ص ۲۱۸ رقم 6 مر له «الحاشية على الروضة البهيّة» في ج 1: ص 
EAN ۱‏ 


[الشمس البازغة» ص ٠‏ 


انظر «صبح صادق ۱۵: 1: 6۱۳۱. 
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«شمس التواريخ» ص ۲۲۰ رقم ۲۲۸۲: و مر ذکر الکتاب أيضاً بعنوان التذكرة في اج 
۶ص ۳۸ 

«شفس التواريخ» ص ۲۲۰ رقم ۲۲۸۷ س ۲۲ ابزدکش: ایز د شلب 

ص ۲۲۲ س ۰۳ نورالدین بن علي: في (ج 11: 3۰ ۲۹۷) نورالدین علي. 

«شی طالعة» ص ۲۲۵ رقم ۲۲۹۷: أقول توقى الرحوم الحاج میرزا تحمّد الطبیب 
زاده في يوم الاحد أو ليلتها الخامس من شهر ذي القعدة سنة ۱۳۹۰ ألف و ثلثمالة و 
تسعين (۹/۱۰/۱۳اش). 

«شمس العلوم» ص ۲۲6 رقم ۲۳۰۲ 
ملي إصفهان و طبع مامه ظاهراً مؤعتراً. 

«الشمس المضيئة» ص 711 رقم ۲۳۰۹: أقول إن اد الطبوع من هذا الکتاب في 
الرة على القالة الأرلى من فر أل لإكلبايكان النيقى ال الل و تاريخ 
تم هذا اد سنة ۱۳۲۰ و لعل را يرقو لإكمال الباقي فقد توقّى «...» و 


ل و جلد كبير من شمس العلوم في كتاجخانه 


المطبوع في 417 صفحة لا (۳۱۷) طبعة ره النستعليق الجيّد و الكاتب أحمد بن 
الحسين (بصيرت) من الشيخية و كتب فقي مقي اران [هذا كتاب همس المضيئة در 
رد شبهات بابيه] إلى أن ذكر تاريخ الكتابة للطباعة سنة ۱۳۲۲ و الم يذكر في الکتاب 
عل الطبع و عله ما طبع بطهران و الله العام و الكتاب حاقل ضخم لا باس به إلآ أن 
في طيّه الدعوة إلى مسلك أبيه الشيخبي مع أن الفتنة منهم حرجت و إليهم تعود و الله 
العاصم. 

«شع اليقين» ص ۲۳۳ رقم ۲۳۸۱: در نسخه مخطوط آقا سيّد مصطفی چنین است 
[تسمیه آن بشمع يقبن يا آبينه دين مناسب نود] که بدون ذکر الف و لام يقين است. 


أقول باب الامامة منه في كمال الاستیعاب و الأعميّة في قريب من ۵۰ص. 

ص ۲۳۳ س ۰۱۸ طبع بطهران: سنة ۱۳۰۳ في ۰6ص 

«الشمل النظوم» ص ۲۳۳ رقم ۲۳۶۲: و راحع [دیوان قياض :٩‏ ۸۵۲: 0195]. 

«شوارع الأحكام» ص ۲۳۵ رقم ۲۳۶۷: أقول لعله «شوارع افداية ۲۳۷: ۲۳۱۳» و 
هو شرح لكتاب «كفاية الأحكام ۱۸: ۸۸: ۸۰۷» للمحقق السبزواري في جلّدين عند 
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العلآمة السيّد شهابالدين النحفي الرعشي بقم أرسل النسخة إلى الحاج آقا صدر 
الكلياسي في إصفهان حدّئي بذلك في ه شوال ۱:۰۸ الحاج آقا صدر باهاتف. 
«شوارع الأعلام» ص ۲۳۰ رقم ۲۳۷۰: الظاهر وجود نسخة جلد النكاح مته بل 
عندنا و عليها تقريظ الشيخ علي الجواهري فليتأمل و لعلّه لغيره و الذي يظهر من أن 
الشارح تلميذ الاسترآبادي الآني ۱۳۳۱ الحتص به و ينقل فيه عن کاب [البنابيع) في 
الفقه و ینقل دائماً عن الجواهر و لايأبى عن الرد عليه أحيان 
الذکور في المعن فقد جاء [فی مكارم الآثار :٤‏ 184!] أن صاحب أعيا 
عليه و لكن السيّد نفسه قال في ترجمة السيّد عمد (ج 4۷: ۱ ما لفظه: [رأيته في 
النحف] انتهى و قال أيضاً عند ذكر الشوارع ما نصّه [شوارع الأعلام إلى شرايع 
الإسلام بوجه بين الإيجاز و الإطناب حرج منه العبادات و أكثر المعاملات في إثنى عشر 
لد انتهى و السيّد حمّد اهندي می:آنتنتید العلآمة الشيخ بخ عمد جواد البلاغي كما في 


مقتمة کنا یی در یک سای تراشی ص ] لصديقنا الاستاذي و نکر 
مأخذ ترجمة السیّد «الفواند الرضوة 055 و «أحسن الوديعة ۲: ۲۸» فلیراجع. 

«شوارع افدایة» ص 1۳ رقم 29۳5 ول انر «شوارع الاحکام ۳۵: ۲۳۵۷ 
مع التکملة, 

ص ۲۳۸ س ۰۲ و الکلام الذي نقله القاضي فيه عن الشيخ آي‌علي بن سينا: کلام لابن 
سينا في حق سيّدنا و مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام. 

«شوارق الاغام» ص ۲۳۸ رقم 5513: المطبوع من الشوارق إلى أواسط المقصد 
الثالث في إثبات الصانع و آخره «أشار بقوله و النفساني غير معقول. قد بلغ شرحه إلى 
هنا» انتهى و قد أحال في أوائل هذا المقصد إلى کتابه [گوهر مراد ۱۸: ۲۵۰: 1۲0۸ 


العف 

«الشوارق اللامعة» رقم ۲۳۷۹ - ص ۲۶۰ س ۷» فظهر: هذا الاستظهار من أجل 
ارد على [كشف الحجب ۳5۲] حيث نسب الكتاب لوالد البهائي قّس الله روحيهما و 
نقل عنه ذلك النفيسي في «احوال البهائي 4167 و لكن انظر ما مر آنفاً في «الشوارق 
e ۷‏ و الله العا, 


الجزه الرابع عشر 3 


«شواكل الحور» ص ۲٠١‏ رقم ۲۳۷۱: أقول نسحة من (شرح هياكل التور) و أيضاً 
(تجريد العقائد) للمحمّى الطوسي قدّس الله روحه کلاهما بنط الشيخ محمّد عبده بن 
حسن حير الله (لمنوقى ۱۳۲۳) تلميذ جمالالدين الأفغاني و ميت الديار المصرية و تلک 
النسخة كانت عند خيرالدين الزركلي كما ذكره في الأعلام 1: ۲۵۲. 

الإشواهد انم ص :۲١١‏ يراحع فهارسنا حول (حديقة الشيعة). 

الإشواهد التوضيح و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح# ص ۲:۳: لابن مالک 
الطائي المتوقّى ٩۷۲‏ من علماء السنة مطبوع و لمكان فائدته استتسخه العلآمة شم سالدين 
عمد العاملي طاب مثواه في [بجموعة ۲۰: ۷] و نسخته في 34 صفحة و لذا نهنا عليه 
تحن أيضاً. 

ص 741 س ؛ و يروي فيه: كما مر في ج ٤‏ ص ۲۹۹ س 1. 

«الشواهد الربويّة» ص +4؟ رقم ۲۳۸۲:,آقول مر ذكر [الحاشية على الشواهد 1: 
4 ۷۸۵] للحاج ملا علي النورياو ی تخة هامّة نفيسة من الشراهد كألها 
بخط آقا محمد رضا القمشهي الحكب انتعلض صهبا كتب على هوامشها تعلیقات 
كثيرة منها ما هن بتوقیع «الاسء لک لفلنه وري ره» و منها «الاستاد الق 
محمدصادق افراساني حفظه الله» و منها «الشيخ حسين ره» أو «شحن ره» و منها ما 
نقلها عن الأسفار و شرح الاشارات و تفسيري الصائي و الاصفی و من الحدير بالذكر 
أن اسم الکناب في متن هذه النسخحة «شواهد الربوبية» و النسخحة من موقوفات اصفهان 
و عندتا نسخة حيّدة من الکتاب انظر فهرستا الكبير رقم (00۷), 

ص ۲۵۳ س ۸» صدرالدین ابراهيم الشيرازي: الصواب صدرالدین محمّد بن ابراهیم. 

«الشواهد المكيّة» ص ۲١٤‏ رقم ۳۳۹۱: ترجمة صاحب الشواهد المكيّة بالاختصار و 
طريق روايته و الرواية عنه في خائمة المستد رک ص ۳۸۹ و أبسط منه ما في «تكملة أمل 
الآمل رقم 506» لحفيده السيّد الصدر و ترجمة ولده و سيه رقم ۲۸۷ و منهما يظهر أن 
وفاة صاحب الشواهد ۱۰-۸ دون غيره و إن طبع في آخر ترجمته (سنة نان و تسعين) 


فهو من اشتباه المصحّح فما في ال من التردید بينها و بين ۱۰۹۲ و قي [غرر الجامع 111 
۳۷ ] من الترديد يينها و بين ٠١71‏ لا وجه لما و الله العام و العاصم. 
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«الشواهد المكيّة» ص :۲ رقم ۲۳۹۱ س ۲۱» للسید: يراجع للنسب الورقة بخطي في 
نسب ولدي. 

ص ۲:۶ س ۳ بالفوائد المکیة: كما يأني في موضعه (ج 17: ۳۵۹: 10۸ فهذا 
تکرار. 

«کتاب الشوری» ص ۲۵ رقم ۲۳۹۹: أقول انظر کتاب [حدیث الشوری 1: ۳۷۷: 
۳۷ 

«الشهاب» ص ۲:۷ رقم ۲۸۱6 س ۰۱٩‏ و الأمثال: یراجم فهرس المكتبة ال ركزي 
لجامعة طهران ج ۵ ص ۱۳۸۰ 

«الشهاب اثالب» ص ۲:۸ للسيّد أبيبكر احضرمي: مکارم الآثار ج ۵ رقم 
۵ أقول و يعجبئ هنا وصفاً للحال كتاب للسيوطي الشهور هو «الشهاب الثاقب 
في ذم الخليل و الصاحب» اختصره مینشفاء العليل في ذم الصاحب و الخليل». فعلى 
الله التوكل و به الاعتصام. حور لي ضفر وكير ۱0۱۲ 

«الشهاب الداقب» ص 164 رقم قزل و طبع له هذا الاسم أيضاً امد الأول 
من کتاب حسام الشيعة كمال راعج م التكملة فليراجع. 

«الشهاب اللاقب» ص ۲۵۱ رقم +111 س 298 أورده: أقول و آدرجها بتمامها أيضاً 
الشيخ محمّدمهدي شرفالدين الشوشتري في كتابه «شرح حال وفائى شوشتری ۲0 - 
مه ط طهران» و قوله (و توقى سنة ۱۳۰4 أقول بأتي في التعليقة على (ديوان وفائي) اله 
توقى سنة ۱۳۰۳ و مر سراحه في موضعه و أورد في الشهاب مطالب غربية و ای فيه 
دعاوي عظيمة لايلائم شيء منها الشريعة الغرّاء فكلّها من تسويلات النفس الخبيئة و 
إضلالات الشيطان و المحب كل العحب من كاتب النسخة للطبع و هو الشيخ مهدي 
المذكور و الله العاصم. 

«الشهاب الثاقب» ص ۲۵۲ رقم 141: الم يذكره ي معجم المطبوعات النجفيّة و 
عندنا طبعته الأخيرة الي نشرت سنة ۱۸۰۱ في قم عن الطبعة البيروتية ظاهراً و معها 
(منبع الحياة) للجزائري و قد رد على الشهاب مولانا إسماعيل الفاضل الناجولي يأني في 
«صلوة الجمعة ۱۵: 14: +46» فراجعه» ثم إن من لمهم كلام إمام الفقهاء صاحب 


الجزه الرابع عشر ofr‏ 


«جواهر الکلام ۱۱: 1۷۸» حول الشهاب الثاقب و مؤلّفه من آله «لايبعد أن تکون هذه 
الرسالة و ما شامها من كتب الضلال الي يحب إتلانها» الح و ذکر أيضاً ما لفظه 
الشریف «بل فيها ما يدل على انهم ليسوا من أهل العلم كي يعت بکلامهم و يعتتى 
بشافم» انتهی و نقلنا بعض كلامه قتس سرّه أيضاً حول رسالة جدنا الشهيد الثاني 
أعلى الله تعالى درجته (في ج ۱: ۷۱: 44٠‏ و انظر أيضاً فيه ص 16: 440) ثم لايخفى أن 
للفيض أيضاً في كتابه الكبير «مفاتيح الشرايع :١‏ ۱۷ فما بعدها ط قم» كلاماً طويلاً في 
إلبات عينيّة الجمعة و الردّ على مخالفيه فلاحظ و نظير كلام صاحب الجواهر طاب 
مضجعه في حقّ الشهاب و صاحبه ما ذکره اقّق القمي صاحب القوانين طیب الله 
تربته في حق الحدّث الفيض و بعض تأويلاته العجيبة حول عوالم ما بعد الوت فانظر إلى 
کتابه «جامع الشتات ۷۸۲ ط سنة ۱۳۰۳» في جواب سوال السائل عن ذلك و الله 
العاصم. 

«الشهاب الثاقب» ص ۲۵۲ رقم ۰۱٦/۲٤٥‏ و مر الرد: انظر ج ٠١‏ ص 34 
الرقمين 44 و 446. 

«الشهاب الناقب» ص 406 رَكمَ 7 االظاهر اهنا غير ما يأني في الرقم ۲۸۳۹ و 
الله العام 

«الشهاب الناقب» ص ۲۵۳ رقم ۹ قال في دانشمندان آذربايجان ص ۳۸۱ له 
ألْفه في ۱۲۹۷ و طبع في تبريز و هذا حطاً پل حطان فان النسخة المطبوعة الموحودة عندنا 
الآن في 4 صفحة من الحجم الوزيري و لم يتجاوز ترقيم الصفحات حين الطبع عن 
(ماص) و أرّخ مؤلفه بآخحره حم الكتاب في ليلة الخميس ثاني عشر شهر جمادي الأولى 
۱۳۹۸ في طهران حين إقامته يما ثم ذكر كاتب النسخخة علي بن أصغر بن عبدابیّار 
الاصنهان الذي كان من الفضلاء القاطنين بطهران و الساعين في طبع الكتب الجليلة 
بائه فرغ من كتابة النسخة للطبع الحجري في آواسط شهر رمضان البارک سنة ۱۳۷۰ و 
أله طبع عساعي العام الفاضل الشيخ علي النوري في دار طباعة الحاج مبرزا کرم 
النوري في بلدة طهران ثم إن هذا الكتاب کافل لر على التواصب و العامّة و حاقل 
لذكر مثالب أهل الباطل مستقصي مشروحاً عا لايوحد في غره و فيه أيضاً ذکر بعض 


oft‏ تکملة الذريعة الى تصانیف الشيعة 


محامد المعصومين و مناقبهم صلوات الله عليهم أجمعين و السلام. حّرته في سلخ شهر 
شعبان العظم ۱:۰۷ 

«الشهادة الثالة بالولاية» ص ۲۵۷ رقم ۲0۰: أقول قد مر في (ج ۱۱ 40: ۸۰ 
رسالة في حکم إدحال قول علي ولي الله في تشهد الصلاة فلاحظ. 

«شهب ثاقبة للفرق الماردة المارقة. ص ۲۵۸: هو الحقَ؛ للم ابحلیل الحاج الشيخ 
مممدباقر البهاري الحمدان ره المتوقى ۱۳۳۳ طبع باسم [المقالات في إثبات الإسلام حلف 
کتابه الآخر [الدعوة الحسيئيّة إلى مواهب الله السنيّة ۸: ۲۰۷: ۸0۰] في قم سنة ۱۳۹۹ و 
هو كتاب جليل في دفع الشبهات عن القرآن الكريم و الديائة الحقّة جزاه الله تعالى حيرا 

«شهدشاه نامه» ص ۲۱۲ رقم ۲٤۹۳‏ س 20 بصفاني: الصواب (صافي) كما لايخفى و 
قد مر دیوائه (ج 4: 6۸۵: ۳۲۱۲) و راحع ج ۱۲ ص ۲۰. 

«شهنشاه نامه حسيني» ص ,13۲ رقم,۲:۹۵: هذا مكرّر لما مر ج ۱۳ ص ۲۲ باصم 
شاهنشاه نامه حسیيٰ. و في ج ۰۱۲8۵/471 

«الشيعة في التاريج» ص ۲۷۲ رقم ۲۵۵۲: انظر بعد رقم ۲۵۵۹. 

«شیعه در اسلام» ص ۲۷۲ رقم 0۴٤١۴‏ و له كناب الرضا: أقول ین ذکره بعنوان 
[کتاب الرضا من آل محمد ۱۷: ۳۷۵: ۲1۰]. و من الكتب النفيسة حول موضوع الشیمة 
هو [أصل الشيعة و أصوها ۲: 174: 170] و [تعريف الشيعة 6: ۲۱۷: ٠0۸4‏ . 

«الشيعة و الإمامة» ص ۲۷۳: ليراجع لزاماً النسخة الوودة عندنا و هي في ۷۲ص 
وزيري. 

ص ۲۷: صحّحت الأخطاء في الان يهذا اللون الأزرق لتمتاز عن التعليقات و 
الحمد لمستحقه في ۱۸ رم الحرام ۱8۰۵ م عر عفي عنه 

ثم أوردت فيها الاستدراكات الطبوعة خلف املد ۲۵ في ليلة 18 ع ١‏ سنة ۱6۰۵ و 
الحمد لله رب العالمين. م عر عفي عنه 


